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سپاس و ستایش بی نیک شارچراز هندب بحدید هرممکن بودشایسته 
فات پرورد کار بست کهآ راسته‌بتمام کمالوجوبی‌وپیراسته ازهر گونه نقص‌امکانیست 
بکاله معبودی که هر موجودی از هستي او بیدا وهرچیزی‌ازوجود ار هویدااست 
ودرود بی پابان بر پیشوای رسل و هادی سبل مقتدای اولیاء ر خانم اصفیاه محمد 
مسطفی (س) وبر آل واهل بیت‌او که محل اسرار دياه فرمان ومر کزوحی ومعدن 
دانش‌ومرجع حکمت وچشمة معرفت‌رسنون‌دین‌راساس اممانندولهنت ابدی وعذاب 
سرمدی‌بر مخالفین ومعاندین ومنکرین ایشان باد تا روز محشر 
وبمد نخست کته ابه لازم است تذ کر دهمآنستتکه بابد دانست که محققاً 
وبطور قطع قرآآن مجید با تمام ألفاظ وعبارات موجوده اکرم (س) دحی 
شده وفرود آعدمو کسانبکه‌میگویند معانی وعضامین آن‌بر آتحضرتلقا شدهو الفاظ 
وعبارات ازخودپیغمبر یواست که بزبان عربی بیان فرموده برخلاف اص صریج 
ا بت سے 


مج جم حم و ی مج وه چو حو جوم وه چد مه مه و حم حص و 


آ بات فر آن واحادیث معتبره سخ ن گفته اند چنانچه میفرماید در سوره شمراه آبه 
۲ ۱۹ ۰ انه اتنزیل رب العالمين تزل بوحلامین على قلبك لتكون من 
ین" همانا این ق رآانرا حقبقت‌ازطرف‌پرورد کار جهانبان 
زرك جبرئیل روح‌الامین فرودآورده بر قلب توای‌پینسبر ئاز تا 
را مثذ کر ساخته و از عذاب خدا بترسانی و 
تونازشده. 

در سوره بوس فآ به ۲ میفرماید « انا افزلناه قراناًعربیاً اطلکم تمقلون *ما 
ان مجید را بزبان عربی فرستادیم تاشما 


المتذرین بلسان عربی 


فرشته 


آندیشه بکار برده وهوش با 


ابر آبات اهر و هویدا اد ت که نزول قر آن برقلب مبارك آتحضرت بر 


بوده نهآ نکه‌سرف معنیوعضمون‌بر ‏ تحضرت‌القاشدهوقوالبالفاظ از آ نجثاب‌میپاشد 

وییشمبر | کرم 39857 عبناً باحمان‌الفاظ ونظم ونرنیبیکهرحی شده بدرن‌هیچ 
تغیبر ونبدبلی بسمع مردم رسانبد لول وتضییر قر آن نیز از طرف پرور د گار بر 
آ نحضرت از لشده چنانچه باصلایرساوبیان انح درسوره قیامتآ ب٩۱۹‏ میفرماید 
« ٹم ان علینا بیانه » همانا ما حقایقوتاوبلات رآن دا براو بیان میکنیم دیاز 
امام زمان‌ددهر 
لبلة القدر» 
چه بعد از پینمبر لية القدر وجود دارد ونیز میفرماید در سورهآل عمران آیه ‏ 
« وما بملم‌تاویله الا اشوالراسخون فی العلم» تاوبلفرآن را جز خداوند وراسخون 
در علم که اقم ممسومین است کسی نداند 


از این لحاظ هر را ناحیه مقدی‌آن بزر گواران نباشد 


سال شب قدر فرشته روح نازل میکند چنانچه‌میقرمایده اما از 


درحقیقت نفسیر قرآن نیست چه تفیردا بایشان منحصر فرمود * بلکهخرافا 
که از رای وعقیده شخصی‌بدون دلیل و راهنمای الهی سر زده وابداً ربطي بحفایق 
ارآ نها باآ بات وروایات وایشگونه تفسیر 


بش احادیث متواتره حرام ومفس ر آن دردوزخ‌جاوید بماند چنانچه در مقدمه دوم 


فرآن ندارد وفرق فاحشی است 


جلد اول بیان نمودیم - 


رهمچنین اصول وفروعات احکاموفتاری بایدباهل بیت عصمت وطهارت‌منتهی 
شود وبرطبق احادیت,ارده وفرموده های آن بزر گواران‌باشد وا گر کی از کفتار 
وفرموده اتمه تجاوز تماید وبرطبق عقیده‌ورأیو مان خود فتوی‌دهد هلاك کردد 
پیغمبر کرم #5 فرمود:«مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح من‌ر کبها نجی‌ده‌ن 
رغب عنها غرق *اهل بیت من درمثل مانشد کد 
نجات یافت ورستگار گر دید و آنکه تخلف 
قدماء آمامیه واهل‌دانش‌دراصول وفرو عپیرو امه مصومین‌صلوات‌لعلیهماجمعین 
بودند واز راه وطرقبکه تعیین وبیان‌فر مودندتجاوز نتمودند وبایکدیگر اختلافی 


لوح است هر که برآن سوارشد 


زیدهلاك وغرق گردید واز اینجهت 


بدافتنه جز در فرون اخیر ۲ 
کرفته واز جهالت قسور دبی اطلاعی بعضی را اصولی ومجتهد وجمعی رااخبا 
رمحدت نام نهادندوعلماه سوء و دنا بیان از این اسم سو استفادهنموده و آتش 


تهم در اثر تحر يك اجانب و ففلت‌طایفة تحت تابر فرار 


اختلاف را برافینتند وراه افراطی هر ودند واز جاده راست متحرف شداد 
کر چه بعضی از فضلاء ودانمتدان تقاضا لمْدن صفحاتی چند در موضوع‌اخباری 
واسولی بیان کنیم وحقیقت را اڑوچ شور این تقاضا را انشاء الله بطور مفصل 
هو کول مینمائیم بایان َلآ خر افسیرودراینجافقّایط یقاختصاز اشاده‌مبکنيم, 
م امر فرقی میان علماء اصولیی اخباری نیست واختلافی باهم 
ندارند نه در فروع ونه در اسول و آنچه از کتب‌طرفین ظاهر ومعلوم میگردد علة 
اختلاف در میان اخباری واصولی دوچیز بوده: اول آنکه چون اهل ضلالت سراز 
متابعت کتاب هل بیت پیغمبر | کم باززدندفن جدل که‌قسمتی از اسول فغه‌نیزاز 
آن سرچشمه‌میگیر«تدوین کردند وتکثیر مسال آن را با آراء واهوای‌خودنمودند 
آ که استنباطات احکمشرعبه وسائل فرعیهبوسيلة آن بنمایشد طایفه‌امامیه 
ه مکه در زمان خوف وتقبه بودند بااهل‌شلالت مخالطت نام وتمام داشتند ازابشان 
سخنانی باطل در لبای حق ميشتیدند وبا کتب‌آنها الفت میگر 


بدانکه‌درحقیقت ووا 


واولیاء امور 
وارباپ دول هم ازآنان بودند ومردمان تابع ارباب دول وملوك هستند . 


مدتی بدین مثوال گذشت تاآنکه اشتباء تمام در مسائل فروع پیدا شد علم 


۳ 
جددچهارم 3 ۳5 
با EE‏ اموری چن د که خدا ورسولس در آنها سختی نگفته و 
سکوت فرموده بودند سخن گفتند وبمضمون حدیت «اسکتواعما سکتاله» عمل ۱ 
ننمودند وبمجادله ومناظره پرداختند وچون‌انفاقآراء واتحادطنون بسیار نادراست 
کار باین حد از اختلاف رسید بطوربکه در یك مسئله متجارز از چهل رأی وفنوا 


بافت مبشود وطر بق قدهای امامبه که تنها اقتصار برسماع مچرد از اهل عست و 


ر نمام احکام اصول وفروع بود منسوخ ومتروك کردید وحکم بآ راء اهواء 


که شیوه اهال ضلاات است در طابفه امامبه نیز پدید آمد . 


با آتکه در محکما 


قر آن چندین جا نهی ازپپروی رأی و کمان وارد شده 


ودر اخبار المه مذع ازمتا 


اجتهاد وفتری‌بقیر از شنبدن از اهل بیت‌بسبار 


ادت چدانچه د رکافی واحتجاج از بوتس بن بع‌قوب ر 
معظمه ایام حج حذور حضرت صادق ,شر فیاب شده بوذم شخسی از اهل شاموارد 
ند رش کردمن‌دانكهندو فقبه وهتگلم مب طلتمیستم آمده ام با اصحاب شمامیاحثه 


مایم نحضرت فرمود با تمرد علم وُدانش خود را از فرموده‌های پیفعب 
کر لو بد گرفته‌ای با ازفگ ر رعفیک ور آیخودودیکران ات عرض کردبعضی 
بغر فقو و بعش دکرازاندیشمورًی خودم میباشدفر مود آنحضرت 


ی شر بك هستی بارسول خداواز جانب‌پرورد کار برتووحی میرسد! عرش کرد 


و ارات 


فرمالبرداری از گفتار وفرمودههای پیغمبر بعرم کرد خیر - 


فرمود تو خصم ودشمن نف خود هستی پیش از آنکه سخن بگوا 
0 رمود بسن برد بیرون خیمه هر کم از متلمین راک مات لمودی هم 1 


بیاور بونس میگوبد حضورش عرض کردم ف 


ایت شوم شنیدم که نهی میفرمودیداز 
علم کلام ومیگفتیدوای برعتکامین که بمردم‌میگوبند این کلام درست واین گفتار 
لادرست این مطلب قابل E O‏ وقا 


وداش را از ماباد گرفتهاند" بداتکه هردانشکه از غیر ما ائمه باد بگیرندآنهار! 
بضلالت و گمراهی کشاند وهر کس بقول فلاسفه‌ومتکامیناعتقاد نمایدوراموعقاید 
فاسده خودعمل کد داز احادیت ما المه چشم بپوشد وصرف نظر اند در آتش 


دوزخ جاوید بماند , 

یونی گفت از خیمه بیردن رفثم حمران بن اعين و محمد بن نعمان‌احول 
وهشام بن سالم وقس عاصر را ملاقات کرده همراه خودداخل خیمه بردم قیس از 
اشضاصی بود که علم کلام را از حضرت امام زین‌المابدین 1 فرا کرفته بودنا گاه 
مشاهده کردیم سواری بتعجیل طرف خیمه ميآ ید حضرت سراز خیمه بیرون آورد 
لبسمی نمود وفرمود سوار هشام بن حکم است ما مان کردیم هشام از طایفه بنی 
هاشم است وقتی وارد شد جوانی بود هنوز موی صورتش بیرون نیامده 
هشاء‌راپهلوی خود جادادبی اندازء او را مورد هحبت قرار داد فرموده‌رحبا باصر 
مابدست‌وزبان وقلب. 

پس از آن اشاره‌نمود بحطران که‌با مرشامی‌سخن کوید حمران‌با اوبگفتگو 
پرداخت وشامی را مفلوب کرد تکیت از دیگری با او مناظره کردند 
وشامی را مغلوب ومشکوب ودنه چتان شرمنده شث که نتواست طاقت بیاوردودر 
تمام احوال آنحشرت تبسم میشمود . 

پس از آن بشامی‌فرمود با این جوان هشامبن‌حکم مباحثه کن شامی‌روبهشام 
کردو کفتابجوان در خصوس امامت این‌شخص(<ضرت سادق 8 ) با من مناظره 
کن هشام از ابن سخن چنان درغضب شد که‌اعضاء بدنش مر تعش کردید گفت‌ایمرد 
پروردگار نو خلایق را امتحان و آزمایش میکند وبانها مهلت‌میدهد با آزما 
ومهلت ایشان بدست خودشان میباشد شامی پاسخ داد خداوند بند گان خود را در | 
دین رمذهب تکلیف میکند باحکامی ودلیل وحجت بر آنهافامه مینماید تاعذرشان 
برطرف کرده و آزمایش میکندآنان را مجدداً هشام سئوال کرد حجت ودلیلی 
که خدارندبر بند گان‌اقامه کرده‌چیست؟شامی‌جوابدادحجت خدارسول| کرم 10295 
است هیام گفت بعداز آتحضرت‌حجة که میباشد؛ آتمرد گفت بعد از پیفمبر قر آن 


حطرت 


جلدچوارم 


۷ 


ونة ادت هیام از او پرسش کرد ق رآن وسنة بتنهائی برای ما مردم کفایت‌میکند 


وسود بخش است واختلافات دا بر 


و 


قات را جمع میکند؟مرد شامی ات 


بلی شام گفت پس برای چه ما باهم اختلاف دار یم آن مرد شامی بفکر فرو رفت د 
سا کت ثد حضرت‌باو فرمود چرا جواب او رانمیدهی+عرض کرد اکر بگوی‌قرآآن 


وسنة رفع اختلاف مینماید درو غ گنته‌ام چه قر آن وسنة وجوهات متعددی دارد 


شام یگفت‌سئوالد بکری دارمفرمودپرسش کن‌تاجواب کافیبشنوی‌مردشامی 


آزمایش از طرف پرورد گاد میباشد. آنمرد عرض کرد آبا خداوند نسب فرمود» 
مبان مردم شخصی را نا جمع کنیدمیان یا وبرطرف سازداختلافات آنهارابیان 
کند برای آنان حق را از باطرا؛ حفامگفت لی عامی ستوال کرد آن شخ ص کدام 
ما گنت اول وجود مقدس بکرم 99 بود وبعد از رحلت آاحضرت 
شخص دیگریست که فا ردو ججة خکلاست شامی پرسید قائم مقام 
۳ 


اشار کرد بوجود مقدی حشرت سادق ا و گنت حجة خدا این زد گوار 


بت؟ هشام گفت در عصر ما بازمان پیش آنمرد گفت در ابن وقت و زمان هشام 


که مردماز اطراف جهان<ضورش‌شرفیاب میشوندواحتیاجات خود es‏ 


| خبر میدهدآنها را باخبار آسمان وحوادتا 


زمین حجة وامامت را از پدران خود 


ارت برده مرد شام ی گفت از چه داه بقین پیدا ک مکه‌این بزر وار حجة خداست؛ 
هشامگفت سثوال کنناز آتحضرت تا علم 


نو برطرف شد باید سئوال کنم دد نو 


المائ یآ نمردعر کرد الان عذر 


حضرت سادق ا خبر داد آنمردشامی 


راء 


را از مکنیکه حر کت نموده وبچه مقصود از دبار خویش خارج شده ودر 


بچه اشخاصی برخورد نموده وچه سخنی میا ردوبدل شده مردتامی تمام آن 


فرمایشات دا تصدیق کر رد کفت الان اسلامآوددم . 


یم جرج :۱ 


ET‏ چه برای خاطر اختلاف 


۱ منوا هشامرابخودش‌بر کردانیدو کفت‌پره ورد کار مهلت میدهدبند کان‌خودراوایشان ۱ 
۱ راآزمایش میکند باخودشان یش میشمایندنفی خود را؛ هشاهکفت امتحاند 
۱ 


۱ 


۰ 


۱ 

۱ 

!| وا 
۱ 

۷ 
۹ 
3 
۱ 


ی جه جه مهنو مه اه جه نه خم م نھ خی وی ج خم مد هد خد س چم دمح .ی 


4 تیم جلدچهارم 


آلحضر: ت فرمود ابمان‌بخدا وردی‌چه پیش از این مسلمان بودی ثمرءاساام‌طهارن 


بدن ارث برن وازدواج تمودن با زتان مسلمه است ولی ثمره ونتیجه ایمان قیول 
شدن‌عباداتوپاداش کر فتن:راعم الاست آةمر دعر من کرد کواهی میدهممعبودسزاواز 
پرسنش‌نیست‌جزخدای بگانهو مح دتا پیغمبراواستو گواهی میده م که‌حضرت 


امام‌زمان وحجة خداووسی ببغم شماهستید علة دوم اختلاف د 


ام اخباری ومحدث | کتفا کرده 


۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۳ 
خود عمل بان نموده و در نتبجه 0 


پیش از جستجو کردن از جهت سدور بغهم قاصر 


اثیکه دراثردرك كردن 
معانی اخبار تحلیل وندانستن مواولا نها گر جوب خمی‌ندهالد واجب وحرام 
الھی را حلال کرده و بال محمد و ستم نمودنواز حقوقیکه خداوند برای 
واجپ دمقرر فرموده مردم را منم 381 

ابن بابو به درا کمال ادن ویس واعتجاع از محمدبن اسدی روایت 
کردما د گفت نامه 


وروح الماامین له الفداء در پاسخ -ئوالیکه نموده بودمبتوسط ابوچعفر نایب خاش | 


ند مانند أ ن 


عدم تأمل وتدبرمشکرفرعی ازفروع دین: 


از ناحیه مقدس اما زمان <جةبن الحسن العسکری روحی 


آنحضرت بدستم بمضمون ذبل رسید: ای اسدی سوال نمر ده بودی دزباره کانیکه 
مال مارا حلال میدانشدو بدون‌اجازءتصرف مالکانه در آن‌مینمایند آ نها ملعون‌ودشمن 
ما اهل بیت پیغمبر ##لي‌هستند ما ایز با یشان دشن باشیم رسول | کرم نز 
فرموده هر که حلال بدائد مال وحق عترت مرا بلسان تمام پیغمبران لعشت کرده 
شود و از طایفه سنمکاران محسوب میشود که خداوند در قر آن :نها لمشت کردهو ۱ 
میفرماید*اللمةانعلیالظالمین »ونامهدیگری‌باین مضمون‌رسید بسا حمن| رح 
کس‌باد که کدرهم‌ازمال مارابحرامبخورد ۱ 


لمنت خدا وفر شتگاننوعموم مر دمر آر 
کمراهی این طابقه محدث واخباری که 


واعجبا از جها 


را بر عردم حلال: 


ده ودعویتابمیت آل میدب «پیروی ازحضرت صادق 18 ۱ 


مینمایند حق حضرت زهرا ا بردنودین پیمبر داشتن وبا در اثر عدم‌فهم و 


عملیات و کردار وقرائت مخالفین رابجای قرائت ودستورات امه می پندارند مانند ‏ 


اشخاسبکه بطور ذبل سوره حمد را تلاوت میکنند سراط من انعمت علیهم و غیر ۱ 


E E 
که طبرسی کماز زنل حدیث است در مجمع الراندوابت‎ 


الخطاب و عبداله 


۳۹ قرائت کردند سراط من انمت علیهم | 
هکت 


ی نيدم حضرت صادق ا 
برفرش سحت سند مسلعاً وبطور قطع از جهة 


آنها بر خلاف عقل‌تقلید درفروع را جایز نمیدانند وحال 


جوع جاهل بعالم گم عقا وفطرت‌است خلاسه ابن‌طایفه هستند کهتصور 


ماد بطود کلی اسول ففه عاری از حقیقت بوده وبر خلاف منطن ودستور المه 


است وتوجه نکرده‌اند که احادیث وارلا رامو ده‌های آلعصمت وطهارت بردولوع 
است بعشی درمورد خاص وک فد است | 
دیگر اصا 


کفت حذرت موسی‌بن جمفز ا یمن فر مود ای اسجه رکاه درعدد کمان‌شك 


اوی از روابات را نص کم یندوبعضی ۱ 
است که قاعده وکا کل را بیان ینوا بد هماند حدیث اسحق بن ععاد || 
۱ 


نمودی بنا دا برافل بکذار وق روت دبنگ قرمود نا تا بر بفین میگذاری‌اسحق 
فرمایشات اصل وقاعده است ( یعثی درهرشکی 


میگوید حضورش عرض کر 
بت) فرهودبلی ومثل فرمایش حضرت سادق ا در 


۱ 

۱ 

1 

۱ 

باید بنا دا براقل وبشین 
باکنی بر نجاستآ: 

ی برنجاستآن د | 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 


مواقه عمار که‌فرمود هرچیزی طا 
اد حللال وحرام‌هیباشد 


از آن حرام وه رنکب آن‌نشویودر جامع‌یزنطی ازهشام بن سالم ر 


.| امه اس ت که اسول وقواعد کلی احکام دا برای‌شما 


حشرت سادق گا میفرمود 


بیان کنیمت فروعاتمسائلرا بر آنها گردانیدوتطبیق نماگید وازحطرت دنا ا ۱ 
۱ 


روایت کرده فرمود القاءاصوا ان‌قواعد احکام منحصر! ما المه اختماس دارد و | 


۳ 


ج سے خه چیه دب یدح .هدجه مخ هه مه مه مو اني 


مقده جلدچهازم 


وظیفه شمادانهمندان واهل حدیت آنستکه‌فروعاترجز بات احکام را برقواعداصول 
و کلیات بر گردانید «تطبیق تمائید واین احادیث صربح است‌درایشکه تأسیساصول 
شرعیه وبیان قواعداحکامنحصر است بائمهاطهاز صلواتا سیم اجمعین چهتقدیم 
ظرف که فرمود «علینا القا. الاصول وعلیکم التفریع + مشعرپاختصاص وحصر باشد. 
بسن تأمیی سول زمر ۳ 
کامات‌ائمه کا وفرمایشات: نبزد گواران‌برای آن مستندودلیلی بافت شود تکیهبر 


آن جایز نبست وفتوی دادن برطبق آن حرام ومنهی است مس آن عامهباتد با 


خاصه وامامی مذهب واز این بیانات داضح شد که فرقی میان اهل داش وبزر گان 
از اخباری واصولی نیت واخقلافی 


نان وجود ندارد و آنچه تصور کرده‌اندبی 


اسای است دانتمندان امامیه چه اخباری وبا اصولی در جمیع احکام پیرو قر آن‌و 


المه بوده وهستند وا کتفا میکنند بر سماع مجرد از هت مرت ار 
آراء واهواه که شیوء اهل خلالتا آست غزگزرفتوی نداده وتمیدهند مگر بعنی از 
متأخرین آنها که دراثرضلالط و کمراهیا تلفین هم آ راز گر :ده وبکلی هشکر 
حدیث وروایات شدند و بقر آن رل نتبکنشد چه معتقدند/قر آن ظنی‌الدلاله و 
قطمیالسدورو احاد یٹ نی الدلا هون المد ور است وباب علم را دود میدانندوظن 
و گمان را مفتوح احکام دین را از روی گمان واستحسان وقیاس گرفته اند انان 


شيعياني هستند که‌ائمه واحادیت وارده از آتهارارها لموده‌ومفتون سخنان اپوحثیفه 
وعضدی ونظایر ایشان‌شده‌اندخود را تالی تلوو برابربامه‌صوهین مي‌پندارند وبفرموده 


رابت که رسند خدشه کنشدوسخر به 


آل عسمتوطهارت وقمی‌نگذارند بهر حدیتو 
| نطایفه‌ازاخباری که براءافراطرفته‌اند 


واسولی از جاده‌راستوطریق مستقیم خارج و منحرف‌شده 
ودررادی گمراهی وشلاات‌حیران‌وسر کردانندعرحظه آتش‌نفاقواختلان برافروزند 
وعردمان دا برضدیکدیگر برانگیز ند وتقرقه در دین ومذهب اندازند پرورد گارا 
اسلام ومسلمین دا از شر انها محفوظ بدار وما را توفیق عنایت فرعا وازرا 
ائمه هدی که صراط مستقیم است «تحرف نگردان والسلام علی من انبع الهدی. 


اء ولات 


مہ مه مم مهھ همه مہ و مم جه ع چ 
حم جخ مت چم ہے ہے ہے جح و ی ج ج چ چ چ ج چ 0 
چ مجه مه ممه مه مه مه 


یسح ی یس مت مر منت مه 
e‏ حور تحز (۱) 127 - ٩‏ جمچیارم ‏ 
ia ۱‏ 
رتاو لش 


بالروح ہے آهره ی می یشاه ی عباده ان انذرو) ال ال لا 


خلق السموات والارش بالق تعالی عما يركون (م) او الانان 


انی مرا e)‏ هقی ام زج 
۱ 
هن نظفة اذا هو خصیم هيين () الم ها نکم فها دی 


و منفع و متها تون (») وم فيه جما 


۰ حین تریخون وحن تمرحون () 


غاز 


سو رة نحل 


۱ سور؛نحل‌در مکه‌ناز ال شده یکصدو بیست وشت آ بهودرهزار وهشتصد وچهل 


کامه‌رهفت‌هزار وهفتصد وهفت حرف است: واب تلاوت آن؛ 


این‌بابوبه بسند خود ازحضرت باقر (ع) روایت کرده فرمود هر کس سورة 


تحلرا قرائت کنددرهرماء خداو 


نیا هفتادنوع ازبلاها راازاودفع میکند که 


| کوچکترین آنها دبوانگیوبر‌وجذام باشد ودر آخرت هم‌جابگاه اربهشت عدن 


از 


خواهدبود واین‌حدیت دا عباشی نیز 


۱۳۳۳ 


| 


حرام شده رمدح حذرت ابراهیم واوساف ستوده 
و سح 


س مھ جه ده چم س جهھ م ع ته کم و 


E 1-1 


جلدچهادم سورة نع (0:) 7 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


قرمان پرورد کارخواهد رسید شتاب زد گی‌تتما تدمتمال مزه است‌از آنچه 


که مشر کین‌برای او شريك میسازاد(۱) بامرخویش‌فرشتگان وروح دابرهر کس 


بترسانند وبآ نها پفهمانند که جر ذات 


که بخواهد نازل میفرمایدنا که‌بن دک 
یکنا خدال 


آفریده است واو برقرام: 


گندیده نطفه پیافر ده 


نیست واز عقاب‌من بترسید و پرهیزکارتوید (۲) آسمانها و زمین را 
رکتر از آنستکه مش رکان‌شرادمیآورند(۳) بشررا از آب 


اه دمن سرسخت شد (ع)حپوانات دا برای اثفاع شما 


نهالباس تهیهواز شیر و کوشتآنهانفذبه کد 


خلق فرموده تا از پشم و کرا 
عمینکه شب از چرا پرمیگردند و یاموقی‌صبح,صحرا میروند از دیدن دام‌هارحشم 


خود مسرور شدء واز آنها بهره برداری نمالید )٩(‏ 


وور کتاب خواص القر آن بکرم مر روایت کرده فرمود هر کس 
ی که بار عطا فرموده نکند وا گر 
در آن روزی که این سورهرافرات تیتکندبی ن ر کسانی که دز آن‌روزمردماند 


این سورهرا تلاوت نماید خدارند حساب نعمته 


باو عطا فرماید وه رکس یره دا نوشته ودر بوستانی پنهان کند آن بوستان 
نابود میشود و اگر در منزل کی آرا ینان کند پیش از خانمه یکسال اهل 
آامنزل هلاك 
آنخانەظلالم ومستح قیکیفر 


ند واز آن منزل پرا کنده خواهند شد مشروط بر آنکه مردم 


بهرحال باید خداوند را درنظ داشته و ازعقاں 


پرورد گارتزسیده واین عمل را انجام ندهند . 


1 
خلاصه مطالب سوره نحل عبارت است از بیان عذاب بن وادله توحید ۱ 


وذ کر نعءتهاثبکه پرورد کاربه‌بند ان عطا فرموده وتوبیخم‌ش ر کین وبت‌بره 
ومزیت بعضی از مردم بربعض دیگر از حیت‌عمرورزق وامر بعدل واحسان ودفاک 
بههد وای از فحعاء ومکر وبغی واننار کفارومتر کین وقبول نشدن‌عن آنملا 
پاداش فرمانبرداران و کیفر معصی ت کر نچه بر بهودبان در اثر طلم پهدی | 
تحضرت وامر پیشمبر 508 به أا 

وت چ 


4 سورتعل (۱5) آية 5-۱ جلدماد از 
پیردی‌نمودن ازحنیفیه‌رطربقه حضرت ابراهیم وصبرتمودن براذیت و آزار خلا 

فو تمالی ۰ انی ارال فلا تستمجلوه سبحادهوتمالی عمایشر کون» 

سب نزول آبه‌آن بود پس از آنکه آبه اقتربت الساعة راپ رور د گار نازل 
فرمود کفار بیکدیگر گفتند محمد 37983 مگوید قيامت تزد. 
ودست از کار بدارید تاپشگریم‌چه پیش آ ید چندروزی کز: 
بکار خودادامه دادندو گفتندماچیزی ندریدیم آبه‌فوق نازاشد که ابکفارشتاب مک 
فرمان وعذاب خدا خواهد آمد ولفظ اتی کرچه ماضی و بمعنی گذشته است الکن 
مراد از آن استقبال و آ بشده میباشد . 


شده مب کنید 


اثری هشاهده‌نکردند 


کرده فرمود خدازند وقتی خبر میدعد 
نستکه واقع شده چه امرر وعده پرورد کار 


عیاشی از حضرت سادق ا روا 


بامرربکه بعداً واقع خواهد شد مانشد 
تخلف بذ 


بر نیستوبسیاری ازحالات‌قیاقت بلفظ ماضی است مانندآ به ونادی‌اصحای 


الجنة و آیه ونادی اصحاب اناي غير اقا زرآبات دیگر . 

ابنعبای کفت یکی از ملائم قيامت میعوث شدن پیغمبر خانم تلو ات 
هنگام که جبرئیل میخواست از اسان مین فرود آ بدبرسولا کرم تلو فرشنگان 
کنتند اه کبر قيامت ریگ رده فر مود پیب طاام تلو من و قيامت کج 
فرستاده‌شدیمواشاهامود بانگشتان‌مپارلك وفرمود مانند این دی انگشت که‌دررکجا 
میبشد و بعض مفسرین سیب زول آبه را ینطور بیان کردماند هنگامیکه نصرین 
حارث از پرورد گار درخواسث عذاب نمود و کفت پرورد کارا اکر ولابت علی بر 


حق واز جانب شما میباشد فرود آور برسر ما سشگی از آسمان با عذابی بفرست تا 
مارا هلاك گرداند خداوند آبه فوق را در پاسخ درخواست او نازل کرد و فرمود 
فرمان و عذاب خدا خواهدآمد شتاب نکنید وشرح عذابسکه بر آنملمون فرستاده 
شد وهلاك کردیدمافیل آبه ۲سوره انفال در جلدسوم بیان نمودیم بآ نجا مراجمه 
شود ابنبابوب‌ذیلآب‌فوق ازحضرت صادق گا روایت کرده فرمود زمانیکه‌حضرت 
قائم 168 ظهور کند اول کسکه با او بیعت کند جبر ڈیا امیاست که بصورت پرنده 
سفیدی نازل شده وبا نخنرت بیم تکردهیکبال خود را روی‌خانه کمبه و بالدیگر 


جلدچهارم سورة نعز (۱۰) آي ٩-۱‏ ۱۰ 
را بسوی بیت المقدس کنیده و باصدائی قسیح فرباد میزند انی امراله نا آخر آیه 
بطوربکه تمام مردم دتباآن صدا را میشنوند . 

سبحانه و تعالی عماٍ 


کوت مترء است خدایتعالی از آنکه شرك باو آ ورند 

یس مانشدآ به‌سبحان ‏ الذی‌اسری‌بعبده 

اظیر آبه * فلولاانه کان 

من السبحین» چهارم بمعنی تور ماتند حدیث لولا سبحان وجهه بعنی نود وجه 
قوله تمالى ٠‏ « بزل الملاكة بالروح من امره» 


اسببح بچهارمعنی 1 مده نکی بمعنیتدز 


دوم ممنی‌استشناء مثا لولانسیحون سوم بمعشي ت 


فرو فرستهه را باوحیبر آ نکی که بخواهد تا بن دکان‌رابترسانند 
وب ها بگوبند جز ذات یکتای من خدائی نیست واز عقاب من بترسیدو پرهیز کار 
شود ووحی رابروح تمپیر نمود چه دلهای بعر بآن زنده شود مانند ژنده ددن 
تن ردح 

در کافمی ذیل آ به قوق از سید ناف روایت کرد گفت مردی حضور 


امیرالمق نین ۵# رسي از آمحهارت سلوالموم آ با روح چبرئیل ایست؟ فرمود 


خبر جبرلیل از فرششگان اتاو روج غ فاه است چنانچه میفرمابد ال 
الملائكة والروح “عر م کرد شما بر خاافمر دم گفتار عجیبی‌میرمالید کی انرا 
رکفته!آ حطر تفر مودای مردشخص گراخ میباتی زیر از اهل ضلالت و کمراهان 
ES‏ 


مد مدا در بساثرالدرجات از ابی بصب روای ت کرده گفت‌سوالنمودم 


8 معنیآ به را فرمودجبرگیل‌امین وحی پرورد کار رابرپیشمبران 


فرود آورده وروح هميشه با پیغمبران واوصیاء وامامان میباشد و آنها را حفظ و 


از حضرت 


حراست مینماید . 


واز برای روح ممانی متعددی است بروح انسایوعیسی وفرشته بزردووحی 


ورحمة ویفخ اطلاق شدء . 
تولتمالی » «خلق‌السموات والارش بالحق*. 
اينآبه یکی ازدلائل توحید وخدا تناسی‌وائبات میکن دکمال فدرت دمنع 


یی تریح 3۳۳۳۳ 


دحيم )١(‏ والخیل والبغال والحمیر لت کبوها وزينة ویلق مالاتلمون(ه) ‏ 
یی ET E‏ و ده مهو را 5 ۱ 
دعلی‌لله قصدالسیل و منها جار ولوشاه لهدیکم اجمعیی )١(‏ هوالنی || 
۳5 
انزل من‌السماء ماء لکم هنه شراب و منه شجر فیه‌تسیم‌ون(۱۰بنبت لکم إا 
وا ۱ 
بهالزرع والزيتون والتخیل والا عناب و می‌کل التمرات ان فى ذلك .| 
۰ ۰ ۱ 
لاية نوم پتکرون (۱۱) ۱ 
/ ۱ 
وحکمت پرورد گار را که آفربدء آ پا بوزمین‌رابحق وحفیقت آیا چنین خدائی ۱ 
برار دبزد گتر از آن نیستگه برای فيك وهمتائی باشد ومترکن آن را أ 
پرستش نماشد؟. أ 
فول نمالی؛ «خلق آلا انم نطفذ از هو خهئیم عبین ‏ ۱ 
این آیه در حق ابی ابن خلف جمحی ازل شد و داستان او بدینقرار ادت 
پوسیده ای حضوز پیفمبرا کرم یچ آورد و آن را بادست ریزه کرد 
وبر باد داد عرمن کرد ای محمدی اتو شما میگوئید کم بن امتخوان برباد داد | 
شده زنده‌خواهد شد" آ به فوق درپاسخ اوفرود آمده میغرمایدا ۱ 
کندیدهمیان پشت وسینهآفبده شده کول ر دد ۱ 


آغاز وانجام و ناقص و کامل 
تمام قدرتر حکمت‌ردانش پر ورد کاردرتفییرونبد بل احوالات بشرودر حقیقت‌بند گان 
دا توبیخ وسرزنش مینماید که شایع وباطل مبکنند حق ونعمت‌پرورد کاررارعاصی | 


وناسیاس‌هستند. 


و 
)| جلدچهادم و 


۱ 3 TESS 


این حیوانات بارهای شما را از شهری بشهری میبرند و اگرتبودند شمانمیتوالستید 
جز با رنجقرا ارانآ ها راحمل ونقل کنیدخداوند شما چقدر مهربان ورژفاست(۷) 
اسب وقاطر والاغ برای سواری شما واسباب تجمل وتفاخر بوده ونیز برای سواری 
شما چیزهای دیگری که اکذرن نمیدانید ایجاد میفرماید (۸) برخداس ت که راه 
راست را بیان کند وبعضی از راهها بناراستی وجورمنتهی‌میشود وا گرخدا بخواهد 


تمام شما را براه راست هدایت میتماید )٩(‏ او آن خدائی اس ت که از آسمان بر شما 


باران‌رحمت میبارد نا از آب آن بیاشامید ودرختهالی پرورش دهید (۱۰)رزداعت 
ان واخل و انگورها و هر گوله میوه ای 
برعظمت‌پروردکاداست(۱۱) 


های شما از آن باران آبیاری شده و ز 


با بد که این خودبرای‌مردم‌هوشمنددلیل‌رو 


قوله تمالي» «والانمام خلقها كم فبها دف" ومنافع» 
یعنی چهاربابان را بیز مدا بر از ب آفر بدنمچنانچه میفرماید هوا || 
خلق کلدابة من ماء“ وبرای ٹلا درپشم گر ك/وموی چهارپابان که ازآنها باس 
میبافدد گرمی‌هست‌در زمستانودآنچهارننان طودومنافع بسیاریست وا زکوشت 
آن میخوریدوشارا درآ جَالي‌هیت‌هریامداد و شام که بچرا مبروند وبا گشت 
مینمایشد بردیگران فخر میکنید که شما کل شثر با کاو با گوسفند است . 
عیاشی و کلینیدرکفیذیلآبه «وتحمل اثقالکم الى بلدلم قکونوا الخ» اعبدالبن 
یحیی الکاهلی روایت کرده‌اند گفت حضور حشرت سادق ا راجع بحج مذاکره 
| ۳ 


شد فرمود رسول | کرم ب فرموده حج یکی از دو جهاد است و آن جهاد ضفا 
رناتوانان میباشد آ گاء باشید عبادنی بالاتر از حج‌نیست مگر لماز ودرحج هم‌نماز 
هست وتا مستطیع شدید وتوانائی داید اقدام بسفرح چ کنیدما که درتزدیکی‌مکه 
هستیم با مدقت ورنج بحج میریم پی کسان ی که آزمکه دور هستند البنه بامشقت 
پیشتر وتحمل شدائد از نظر دوری راه وشدت حرارت آقتاب وتفیبر خوراك وغذا 
و آب ومئزل وغیرء که‌فقط باقدرت‌ایمان همکن است‌سختی‌رادفع وقایل تحمل‌ساخت 
آبه «والخیلو 


این است معنای «لم تکوتوا بالغیه الا بشق الانفی “وذ 
چچچ جح و جوا ما که ریت 


۱۸ حورة تعل (۱3) آبه ۱۲- ۱۵ جلدچهارم 


۱1 اه‎ T TET 


و سخر لکم اليل والهار والشمی دالتمر والتجوم مسخرات با 
ان فی ذلك 2 مه 0 2 


حا طرب تج مه نوات هواخ 


فيه وتوا ۳ قله وتمکم تتکرون ل )١‏ داللی فی آلارش رواسی 
آن مید یکم وانهارا ولا تلم تهتدون (. 0 


ی ی 
لبغال والحمیر لثر کبوها» از زراره روایت کردء کفت راجع م ال مادبان و قاطر 
والاغ از حضرت‌سادق 18 سئوال ج ورور موداد کراعت دارد میکویدمجدداً 
حطورشان عرض کردم آیا آنها تحلال کوشت ند فرمودند] با خداوند نفرموده 
است که آنها را خلق کردیم که سوارشوید. کوسفندو کاووشتررا برای ذبح کردن 
واستفاده از کوشت آنها اختضاصداده,وبقبه چهار بایان را مردم از کشتن معاف 
داشنه واز آنها برای بار کشی وسواری اتتفاده میتمایند. 

این حدیث را شبخ طوسی در کتاب تهذیب روایت کرده است . 

« قوله تمالی و بخلق مالا تعلمون » یعنی مرا کب والات سواری آفریند و 
حیوانات وممادن‌وتباتات خلق کندبرای منافع شما که الحال :دانید و تصور آتهارا 
شمالید وبرخداست بیان‌راءحق ومستقیم وبیان نمودن داه هدایت ازضلالت وحلال 
ازحرام تاراهنمالی یابید واز کمراهی بیرون آثید و از محرمات دوری بجوئید و 
این آبه مانند آ به «ان‌علینا للهدی»است ومنها جائر وبعتی ازراههااست که‌ازراه 
حق‌تجاوز کردهوبرمیگرددرمرادبقصدسبیل رامولایتالمه‌طاهربن‌علیهملسلامودین 
مبین‌اسلاماست ومقصود از جاثرتجاوز کردن از آل محم دبا واسلام میباشدوبمض 
آزمفسرین گفتند جالر کی است که بهوای و رأی خود عمل نماید و بدعت در 


ایو ممه دی مه چم چ وه وه وه وی وم و مه جع 


مج مه مه جه جم س مه چم مه مه جه چم م مم مه جه س جه مم مهو 


جلسچهارم سور تعل (۱3) آل ۱۶-۱۲ 3 


وبرای شما شب‌وروزرا مسخرساختو«مچنین بامرپرورد کار آ قتا ومامدستا کال 
رام گردیده ودر تمام ایئها آبات ونشانه هائی برای خردمندان ومردم صاحب 
عقل میراشد(۱۲) و آنچه در روی زمین برنکهای کونا کون برای شماآفریده‌شده 
هر بك آبت و نشانه بزرکی خداوند است برای مردم هشیار که متذ کر پیدایش 
این‌چهان هستند (۱۳) او خدائی است که دریا را خر فرموده تسا از گوشت 
تازه ولطیف ماهی های حلال آن بخوریدواز مروارید ها ومرجان دریا برای خود 
زیورها فراهم بسازید و کشتی ها را می‌بینید دل آب‌راشکافته وبا استفاده از کشتی 
از فضل خداوند بهرمور گشته تا بلکه شک رکنار نعستهای 
پرورد کار باشید (۱2) خداوند در روی زمین کوهها را ایجاد وبرفرار ساخت نا از 
حبرت شما جلو گیری کند ورودخانه‌ها وجاده ها را برای شما فراهم نمود تاشاید 
شما هدایت شوید (۱۵) 
دین گذارد«ولوشاءلهد سکم جمعین»زا رخ پخواهدتمام شمارا براه راست‌هدایت 
مینمابد ولی این مشیت بجبر وهر خواهد برد وڳر خلاف حکمت و مصلحت الهی 
است چه درا اینصورت فرمانبرداران از تافزعاناتکخیص داده نشوند وا کراراجباری 
تست چنانچه میفرماید لاا کراه فی الدین فد تین 
الرشد من الفی» (اجباری دردین نیست راء هدایت از کمراهی دوشن گردیده) 
قولهتعالی « هوالذی انزلمن‌السماه‌ماء» این آبه‌بکی‌ازدلایل توحیداستوبیان‌میکند 
سمتهائی‌را که خداوند ببشرعطا فرموده یعنی بتنها خدا فرود آورد برای‌شما آب 
باران‌ر انز آن آب بیاشامید ودرختهانی پرورش دهیدونا زراعتها وزیتون ونخلهاو 
انگورها از آن آب باران برای شما دوئیده شود و دراین آبات و علامات دلایل 
روشنی است برای آنانکه نظر وا بکار برند و اختصاس داد آبه را باشخاس 
متفکرین چهآنهانتها کانی‌هستند که ازروی‌علاماتودلایلپی بمعرف‌پروره گار 
کنند بوجود سانع مقتدری وخداست که مسخر کرد برای شما شبد 


رانی بتجارت پرداخته 


دردین وراهنمائی وهدا: 


روز و آفتاب و ماه و ستارکان را و برای منفمت شما میگردد از روی علم و 


سورة نحل (۱۱) آبة ۱5 


4 جلدچهارم 


وقلامات وباتم هم بهندون (6۱ آقنی یخاق مى لتاق افلا 


روت )٠۷(‏ وان تعذوا نعمة الله لاتحصوها ان الله لور رحیْ(6) 


والله یعلم ماتسرون و تطلنون زه 0 والدين دعوت هن دۈداللهلايخلقون 


مین وهم یشتون (۲۰) آموات یر آخیه و ما یشعرون (۱) ین 


(r ey‏ اکم 4 واحد ال لایومنون بالاخرة ة قلوبهم منکرة 


اله یمام ما ا يرون وما ينول ) 


وهم منتگبرون (۲۰ لاجر 


اله ا بحب آلستگیرین (۲۰) 


است از حر کت آفتاب از اول فلوع نا وی غلوب و شب سیر خورشید است در 
تحتالادش تسبت بهر منطقه اگوی :ہر شب باعتبار سبپ آنهااست 
پرسبیل تجوز وسعه و مره لت ربمشی تذل است و در تمام این آثار 

آبات ونشانه‌هالی است برای خردمندان ومردم صاحب هوش و نیز آنچه در روی 
زمین برنگهای کونا کون برای شما آفریده شده هر يك آبه ونشانه بز رگی است 
برای کسانبکه اندیشه کنند وبیاد خدا باشند وخداست که مسخر کرد دربارا تا از 
کوشت‌نازءلطیف‌ماهی بخورید واژحلی‌های دربامانند مرواریدومرجان وغیرءزیور 
ها فراهم بسازیدو کشتیها را می‌بینید چگونهآبهارا شکافته وشمابوسیله آن‌بتجارت 
پرداخته واز فضل و نعمت خدار بهرهء‌ور گشته وطلب روزی میکنید تاشکر خدا 
کنید وسپاسگزار نعمتهای پرورد کار باشبد واز جمله نعمتهای او برشما آنستکه 
کوهها را در روی زمین ایجاد وبرقرار ساخت تاچون میخ زمین باشد واز حيرت 
شما جلو گیری کند ورودخانه‌ها وجاده‌ها و راهها فراهم نمود تا شما هدایت ابید 
امیرالمزمنین 16 فرمود هنکامیکه خداءتالی‌زمین راببافر بدزمین آرا 


| 
| 


ا 


جلدچهار) سورة تل ٩(‏ ۱) یف ۲۶-۱۹ r‏ 


برای راهنمائی شما در شب‌ستاره ها را بیافرید که برهبریآنها بمسافرت 
ادامه داده وراء راکم نکنید )۱٩(‏ آیاخدائی که آفریننده تمام هستی ها است 

بکه‌قدرتآ فر ینش نداردیک ان‌است؟] بامتذ کر امش و بدوهشیارنمیگر: 9 
اکر نعمتهای پرورد کار را بخواهید بشما ید از عهده برنیائید ویدانید که خدازند 


آمرزنده ومهربااست (۱۸) هرچه را که شما در پنهانو یا آشکار کنید خداوند همه 
را میدالا (۱۹) آنهانی که غیر از خدا چیزهائی را بخدائی خود میخوانندقدرت 
آفریدن چیزی را ندارند وخود آنها مخلوق پرورد کار میباشند (۲۰) مرده هائی 
هستند که از حیوة بهره‌ای نداشته وبی شمورند (۲۱) نمیدانند چه وقت‌برانگیخته 
میشوند (۲۲) خدای شما خدای ,بکتاوبگانهاست و کسانیکه بآخرت ایمان‌واعنقاد 
ان منکر مبدء ومعاد بوده ومردمی مشکبر وبحکم خدا تمکین 
نکرده وسر پیچی از فرمان حق میلمایند (۲۳) بهرحال خداوند بظاهر وب اطن و 
آشکار وپنهان ابشان واقف ودانالت (6؟)وه رز خداوند سردم مشکبر 
را دوست دارّد (۲۵) 


تدارند دلهای ۱ 


عرض کرد پرورد کارا بروی من جمآعتی رآ خواهیآفرید که نو را معصی ت کئند 
وپلیدیها بر من الدازند او کاراب آافکندا نا مبخ‌زمین شود وفرشتگان 
ندانشد کوهها از چهآفریده شده. 

فرمود پیشمپر | کرم اتی هر که سنة وعمل لیکوئی از خود بجا گذارد 
پاداش آن را دریابد وبتعداد کسانیکه بر آن سنة عمل کنند تاروژ قبامت اجر داده 
شود بدون آ نکه از اجر وپاداش عامل چیزی کم‌بشود وه رکس بدعت وطریقهبدی 
بجای کنارد بکیفر آن برسد ووزرووبال هر کس که بر آن عمل کند تا روزقيامت 
بگردن او بار کنند بدونآنکه از وزر وعقاب عامل چیزی را بکاهند . 

وله الى ؛ قد هكر الذین من قیلهم . 
ان خودمانند قر بش حبله هامی‌اند, 
بردن حق مکرها مینمودند ولی خداوند اخته وپرداخته های آنها 


با دا بر سرشان فرو ربخت واذ ‏ 


از این کفاربودتدی 


هت ده هه مه مه روه وه مه به ره جه جه نه ده وه مه وه وی وه مه مه هه مه مه مم و 


r‏ سورة نعل (۱۰) آی ۲۹-۲۱ جلدچهادم 
و الا یل لهم مادا رل ريم فالا أماطير وی )٠١(‏ یل 


آوزارهم کم : بوم امه و من اوزارالیی یضاو نو 


ها پرروت (۲۷) دمر لدی م م فاتی‌الله بنیانهم 


عم اتف من قوقیم و اتم آلعذاب هن خی بشمروت ( 


ثم یوم القيمة یخزیهم و يول یی شرکالی الد کت اون یم 


قال الد اوتوا العم ان ألخزی یوم و الوه على كا ین (r)‏ 


جالیکه کمان نبرده وفهمیدند عذاب پرورد گار یشان را احاطه نمود وجهنقبید 
سفف بقوق با آنکه سقف‌همان فوقاستبرَ آلیتکه‌فهماندسقف بنیاد کفارخراب 
شد درحالیکه آنها بزیرسقف بلودند چه ممگن ست سقف خراب شود و فرود آبد 
وصاحب خانهدرزیر آن نباشد پس یل لیست چنانچه‌بسنی تصور کر دهاند. 

عباشی‌از کلیب روای تکرک گت ارنعطرت‌سادق لا نفسیر آ بهفوق‌رایرسیدم 
فرمود آ به اینطور است ت «فانیه‌بيتهم من القواعد» منظورخانه‌ای بود که هر وقت 
فتنه ای را در نظر داشتندومیخواستند مکر وحبله‌ای بیندیشند آنجاجمع‌میشدند 
داین‌آیبه در حق دشنا نآل محمد و ا-ازلشده وتسلیتی است برای 
خاط رآ نحضرن . 

در کافی در ذیل همان آبه از کمیت بن زد اسدی روایت کرده گفت وارد 
شدم حضور حضرت‌بافر 1 یمن توجهی نمود دفرمود ای کمیتا گر درنزدمامالی 
یافت میشد بتوعطا مینمودیم ولی میکویم بتو سخناییکه‌پیهمبرا کر مال بحسان 
ت شاعر معروف فرمود ایحسان پیوسته روح القدس با شما است تا وقتیکه 


بن 
طرفدار اهل بیت من بوده باشی عرض کردم ایفرزند رسول خدا خبر دهید مرا از 
حال ارلی ودومی؟ فرمود ای کمیت سو گندبخدا هیچ خونی در عالم بنا حق ربخته 


شود ومالی‌را 


د یسایس سسس؟ 


که جه هجو ده مهه وی مه مه مه مه مه مه جه جه که که مه مه ب م و به مھ م م | 
جلد چهارم سور تعل (۱۱) ۲۱4۲ ۲۹ e‏ 


وچون باین مردم مشکبر گفته شود که خداو ندچهآ بات نازل فرموده میگوشد 
یان‌میباشد(۲۹)تاآ تجاثی که بارنشگین تکذیب 
پا با ر کسان ی که el‏ راکیب ره کی ند نادانی رجهالت 
آ گاه باشید که بار بسار بدی بدوش خود گرفته اند (۲۷) پیشینیان هم‌مانند اینها 
حبله هامی اندیشیدند وبرای‌ازبین‌بردن‌حق مکرها میکردند ولی خدار ندساخته‌ها 
وپرداخته های ایشان را از پایه واساس عنهدم وویران میکرد وسقف بنای فریب و 


3 
E 
4 


ربا را پرسرشان فرو میربخت واز جالی که هیچ نمی فهمیدند عسثاب آنها را 
احاطه نمود (۲۸) سپس در روز قیامت ایشان را خوار وذلیل خواهیم نمود وبایشان 
میگوئیم کجا هستند آنان ی که برای ما شريك‌قرارداده ودر موردآنهاخودرابمشقت 
مخاصمه وجنك گرفتار میکردند در آن هنگام خردمندان دانا میگویندکه‌امروز 
اری وذلت کافرین است )۲٩(‏ 
احق غصب تکننیژزنائی وفع یود مگ رآنکه وزر وبال نما آنها 
بکردن آن در فر بوده باشد ون آنکه از مرتکبین آن اعما لکناهی کم بشود 
ثم بوم القيمة بخز بهم» سپس روز یاه درانظار خلایق‌خوار وذلیل خواهند 
بود وبابشان گفته شود کجا سید کیتاثبکه ربك ها قرار داده بودید ودرمورد 
کر قنار مینمودید در آن‌هذکامخردمندان‌دانا گویند 
امروز روز خواری وذات کافرین اس ت که دچار بد عاقبتی شده اند . 
« الذین تتو فیهم الملائكة » در اینآبه بیان میکند حال و گفتاد کفار را 
هشکام مرك چون یه ظالمبرفی‌خودهستند قبض روح کنندهمان 
اشخاصیکه در مدت‌زندکانی وحیوةبنفی‌خود ستم روا داشتهبودند سرفروه آوردم 
فلیل وتسلیم فرششگان گردند و بامركث حیله ای نیندیشند جز آنکه کوبند ما 
انجام ندادیم پاس خ گفتار 
از کار بد مرتکب شده‌اید و آمر شود بابشان 
بماتید بد چایگاهی 


روز 


آنان خود را بمخاسمه و. 


مشرك نبوده وبرای خدا شر يك فائل نبودیم و کار ز 


آنها گویند خدایتمالی دانا لست 

که از درهای دوزخ داخل شده ودرا نجا برای همیشه جاو 

است جهنم برای مردم متکبر سپس بیان میفرماید حال متفین ویرهیز کاران دا و 
مس تمد 


تحت و ده خی بو هی دی ده خی نه رنه مه مه | 


سس سس سس ن و ج ی 
13 سورة تعل (۱3) آبه ۳۰ ۴۳ جلدچهارم 


الذي توفيهم الا ضالمى آقنهم اتقو ام ما تعمل من سوه 


بھی ات الله عایم بما نتم ماوت ( بر خالدین فا 


نة ولدار الاخرة خروم دارالمتقین(۴۲) 


جنات عدن یدخلوتها تجری هن تختها ال نهار هم فيها مايا ون 


ئا المتلین (rr)‏ 


حکایٹ می کن د گفتاروسخنا نآ نان رابقو این وقبل‌للذین‌اتفوا؛ اگرازمردم‌پرهیز کار 
پر سند خداوند چه آیانی نازل فږاظوده وی بات خير و نیکو مژمنین اقسرار 
بنزول فر آن کنند و کافرین انکار نمایند چهآ/ها زگنتند قر آن افسانه های پیشینیان 
استِ واساطیر فرستاده رمتزل از طرف کنا لست 

عباشی ذیلآ به فوقاز خطاب بن متته روابت کرده کف حضرت بافر کا 
فرمود خداوند هیچ پیشمبری رامبعوث لفرموده مک رآنکه‌امر فرموده باوبولایدما 
وببزاری جستن از دشمنان ما اه . 

ابن بابویه ازاسحق همدالی درایت کرده کفتامیرالممنین گا در نامابکه 
برای اهل مصر فرستاد بتوسط محمدبن ابی بکر مرقوم داشته بود ای بن د کان‌خدا 
همانا چیز بکه‌نزديك میگرداند شمارا بمغفرة ورحمة پرورد گارنقوی‌وپرهیز کاری 
در عمل وطاعت او است و سبب خیر دنا و آ خر #ست خداوند میفرمابد « و قیل 
للذین انقوا » تا خر آبه را مرقوم‌داشته بودند . 

عیاشی از ابن‌مسکان روایت کرده گفت از حضرت باقر کا معنی‌جمله‌دولنم 

دار المتقین » را سئوال کردم فرمود مقصود دار دنیا است . 


چون فرنتکان آنها را قبش روح مینمایند درحالی که در مدت زندکالی‌وحیوة 
بنفس خود ستم رواداشته اند سر تسلیم فرودآورده ومیگویند ماکاربدی نکر دایم 
بل یآ نها بد کردماند وخدارتد بآ نچهکرده‌اند واقف است (۳۰) بآنها امر میشو د که 


از درهای‌دوز خ‌داخل‌شده وبرای‌همیثه دز آنجا باشید وهماناجهنم برای مردم‌تکیر 


بد رار گاهی است (۳۱) وقتی که از مردمبانفوی ویرهیز کار می‌برسندخدارندچه 
آبانی نازل فرموده ؟ میگویشدآیانی بس نیکوفرستاد نیک وکاران هم در زندگی 
دییا خیر ولبکوئی می بینند وهمدر آ خرت پاداش نيك‌خواهندهاشتوبهترن‌منازل 
آخرتمخصوص آنها است (۳۷) دربهشت‌هایعدن داخل‌میشولد کهازز بر درختانش 


رودهائی جاری است و نچه بخوا اهند در آنجا فراهمومهیا میباشدو خداوند ای‌چذین 


بمردم پرهیز کار پاداش وجزا مرحمت‌میفرماید (۳۲) 

پرھیز اران هم در زند کی دلاخب یکو ثی‌می بینندوهم در آخرنپاداشی 
نبك خواهند داشت ودر بهشت علدن‌داخلمبشونند که ازز بردرختانش‌نهرهاجاریست 
وآاچه بخوا اهند در آ تجامهیا است خدار تین بمردمپرهیز کار پاداش‌رجزامرحمت 
فرشتنگان درحال با کی زگ ارآ قبض‌زوح کر ده ومیگویند سلامبر 
شما باد بپاداش اعمال خود داخل بهشت شوید . 

فول مالی : هل ینظروت الا ان تاتیهم الملالكة اویاتی امر دبك 

این آ به توبیخ وسرزنش میکند کفار را ومیفرماید این مردمکفر آباااثظار 


میفرماید و 


دارند که فرشتگان غشب‌پرورد گار برایشان وارد شوند وقبض روح کنندآنها رابا 
فر مان عللاکت آنان از جانب خداسادر شود همانطور که درمورد پیشینیاناینان 
رفتار شده بود خداوند بآ نهاستم روا نداشته بلکه خود ایشان‌بنفی خود ستم 
کردند در اثر ترنظرونفکر و کفران تست‌واختبار کردن کفربر ابمانو گمراهی 


بر هدایت نتیجه زشتی اعمال خودشان پآنها رسد و همان عذابیکه هودد تمسخر 


واستهزاء آنان بود بر ایشان احاطه‌نمود : 


تست تسس سس سح 


امم نه نه نه وهه به که ت وه وه مه عم وی : 


3 سورة تعل (۱۱) آ٤۴‏ - ۴۷ aê‏ 


ا| الدين توفیهم الا طیین يقولون ملام عم ادخلوا ال 


فاصابهم سیئات ما عماوا و حاق هم ماکانوا به 


ارگوا وله ما دنا من دون 


شی نحن ولا آباونا و لا حرمنا 
فعل لین من قم 
ی برش رن شوم 
سس سس سب << 
فول تال : وقال الین اش رکوا لاه له ما عبدنا هی دونه می‌شیلی 
این آبهحکایتمکند کفتارمشر کن/را که چگونه‌باکفره‌تقد بجبرهستند 
کنندد اکر خدا میخواست ما تایانج خدای بگانه را پرستش ليکردم 
دهیچ چیزی را بمعبودی" نریم وموجودی رای از پرورد گار مورد احترام 
وتکریم قرار ميدادیم رفتارو کردار مردم هم همین بوده در اینمورن‌خدای 
دا هیچ منع لیست آیاپیغمبران جز تبلیغ رسالت واتمام حچت وظیفه دیگری و 
تکلیفی بر عهده داشته اید 
ما برای هر امت و طایقه و قرنی دهبر و دسول و پیفمبری فسرستادیم 
تا ایشان‌را بستایش خدای پیکانه و دوری از بتیرستی وعبودیت‌غیراودعوث بشماید 
بعطی از آ مان دا خداوند هدایت فرمود بعنی میدااستکهآنها ایمانمبورند ودعوت 
پیغمبرش دا می پذیرند لطف خود را شامل آنها امود نا 
ویعض‌دیگر که«عوت‌بیغمبررا نپذیرفتند واستحقاق کمراهی‌وضلالتراداشتندبهمان 
حالت ابشان رارها نموده ومستحق کیفر شدند ونامیده خداوند عقاب را در این به 
بضلالتا و کمراهی» ایمردم در دبار اشخاصیکه تکذیب پیغمیران مارا کردند سرو 


سس رو 


اه راست رهیری شوند 


اتتظار دار که فر دشگان‌غتّب خداوندی‌برایشان وارد شوند ویافرمان هلا کت آنا 
از جالب پرور گار صادر گردد همانطور که در مورد پیشینیان آنها رفتارشده بود 
خداوند رآ نها ستم روا نداشته‌بلکه خود ایشان پنض خود ستم کرده بودند (۳9) 


بیج زشتی اعمال خودشان با نها رسید وهمان‌عذابیائ ی که مورد تسخر واستهزاء 
ایشان پود آنها را احاطه کرد(۳۹) مشر کین میگفتند اگرخدا میخواست نهماونه 
پدرادمان جز خدای بکانهراپرستش نمبکردیم وچیزی دا غیر از پرودد گار مورد 
احترام و تکریم قرار تمیدادیم رفتادو کردارهرد م گذشته هم‌همین بوده در 
ابنصور ت آبا یاء جز تبلیغ رسالت واتمامحجت‌وظیفه و تکلیفی 
بر عهده‌داشته‌اند ؟ (۳۷) 


سس س_ مس سس 
مسافرت کنید وبشگرید چکونه هلا تذل گمایبکه تکذیب الباء موده اند پی 
براهیکه آنها رفته و سیر کرده ند نروی دگ مأنندایشان بر شما هم عذاب نازل 


میشود ومستوجب عفاب وغضب بر کا ایک شد ای پینبر 8005 کرچه 


دنه دس 


بدا کار بجر بد 
فیق هدایت نمیدهد وآین کور دلهای‌زشت کردا بارده‌مینی 


حربسی‌برای‌هدایت وابمان[ ورد 
خداون دگمراهان 
نخواهند داشت 


توله نمال : و اقسمور بالله جهد ایمانهم 
این به اوعی‌از کفر مش کین دا بیان مبکند سیب نزول آن این بود که مردی از 
مسلمانان طلبی از شخص مشراه داشت در شم نگفتگو مسلمان بآنخدالیکه 
خلایق دا پس از مرك زنده میکند چنین وچنا نکنم مشر ك گفت تو امیدواری که 
پس از مرك مردم زنده خواهند شد قسم بخدا هیچ مردء ای زنده نمیشود أ به فوق 


بازلعد این کافران مشرك قسم باد میکنند که خداوند مردم را پس از مرك زنسده 


اشواهد کرد این امر عسلم‌وحتمی اس ت که همه یس ازمرلهبایدزنده شوند آماپیشتر 
تا 


یق ندارند مردم پس از مردن ژاده 


مردم حشر ونشر دا نداتند وا 
اکر س کے کی ی 


مہ نھ کے ج ہہ م لھ خت ہے نجھ وھ نجھ خر کے وی ا ای و هه دی دد ده | 
جلدچهارم سورة نمل (۱3) آبه ۳۶- ۲۷ 2 
آنھارا فرشتکاندرحالپاکیوپاکیز کی ازاوساخ شرك قبض‌دوح کرده ومیگوبند 
سللام بشما باد وبیاداش‌اعمال‌خود داخل بهشت‌شوید (۳6)این‌مردم کاف رآ با جز ابن 


e 


-۲۸- سور نعل )۱١(‏ »4۲-۳۸ جلد چهارم 


و لقد بمثنا فیک 2 رسو أن انوا الله و اجتبو)الطاغوت هم 


مهد اللو متهم من حت عليه اس سیوا فیالازي فانظروا یق 


لی وغد عليه حف وک E‏ ا م ای 


نون یه و ليعلم الذين روا نم انوا کاذین (۱) انا قولا ۳ 


اه اردناه ۳ فول 4 رٍ فود( 


آنکه صحت امریبکه مورد لاف آنها ات آشکارکردد و کسانیکهکافر بودند 
بدانند که دروغگو بوده وچگوته ان و گفتارشان را تکذیب مینمودند؛ 
فرمود پرورد کار در حدی تقس ی ورفاک راکد و روانباشد تکذیب 
من دشنام دهد و اشاید که مراد شنام دهد اکر معیّت ما بچیزی تعلق بگیرد 
حمینگه بگوليم موجود باش فوراً بوجود یآ یدو رنج ومشقتی برمانباشد . 

قول ثمالی « « وعلامات ویالنجم هم بهتدون » 

وقرار داد برای راهنمائی روز شما نشانه هائی در زمین مانند درم و کوهها تا 
بوسیلهآ نها داه بابد وبمسافرت خود ادامه داده وراهراگم نکنید ودر شب ها ستارء 
ها را پیافری که برهبریآنها سیر کید وراهنسائی ابید وبعض مفسرینگفتند 


ستار گان برای علامت وهدایت‌هردو باشند مانشد ستارء ثرباوبنات النعش وفرقدین 
وجدی که بآنها راه برند وقبله بشناسند چنانچه فرمود رسول اکرم َو ستاره 
جدی علامت قبله است و کاروانها ازروی آن چه‌دردر با وچه درخشگی‌راء را نشخیس 


3 تحسج عم جح جح و 


جلدچهارم سورة نحل (۱3) ۲۸۰۲ - E ٤۲‏ 
ما برای حدایت ورھبری ھرملتی رسولی برانگیختیمنا آنها دا بستایش‌خدای بگانه 
و دوری از بن د گی بت ها دعوت بنماید بعضی از ابشان را خداوند هدایت فرموده 
یی هم استحقاق بکمراهی وتلالت داشتهودعوت البیاء را تپذیر فنندشما درروی 
مین گردش کنید وعاقب ت کسانی‌را که تکذیب‌ابنیاء نموده اند مشاهده آکنید(۳۸) 
یسب رکرچه برای هدایت خلق مختاق و حریسی ولی‌بدان خداوندگمراهانر! 
هدایت نمیدهد واین قبیل کور دلهای زشتکردارباور ومعینی ندارند(۳۹) 
این کافران مرك قم باد میکنند که خداوند مردم‌دا پس از مرك زنده نخواهد 


ل 


کرد وا زگور برنمیانگیزد وحالآنکه همه پس ازمرك زنده شوند اما بیشترمر دم 
مت ونشوررا نسبدانشدوتصدیق نمبکنند(۰ع) مردم‌پس ازمردن دوباره ژنده میشوند 
تاآنکه صحت امری که مورد اختلا ف آنها بوده آشکار شده و کسانیکه کافر بودد 
پدانند که آنها دروغگو بوده وچگونهانبیاء وقول ابشان راتکذیب مینمودند (4۱) 
اگر ی نعلق‌بگیرد: ی‌کابنگومموجودباش فوا جودمآید(4۱) 
داده وطی طریق 2 

درکافی ذیل آ به فوق ازحشوت سادق له روایت کرده فرمود مراد از نجم 
در این آبه «سول | کرم ی مکار از علامات ما امه میباشیم واین حدیت را 
ابن بابوبه وعیاشی نیز روایت کرده‌اند - 

وطبرسی‌از حضرت صادق 16 روای تکرده فرمود رسول خان 886 فرموده 
خداوند ستا رگان دا برای اهل آسمان ها مأمن قرار داده وبرای مردم روی ذهین 


ما 


اهل بيٽ من امان هستند ونیز فرمود مراد از نجم درظاهر ستاره جدی میباشد که 
بمحاذات قبله است ومر دم از روی ستاره جدی راء را تشخیص داده وطي طریق 
میکنند ولی در باطن منظور از نجم‌من‌واهل بیت منست ۰ 

سپس ملات وسرزش مینکن دآتهثیرا که بت پرست هستند وغیر خدا را 
می پرستند بقولش «افمنیخلق کمن لایخلوافلاتن کرون *آیا خدائیک آ 
نمام هیها امت با چیزیکه قدرت آفرنشندر بگمان است چرا بدا نیش وید 
نه مساوی دانید فادر وعا. بز عالم وجاهلِ ژنده و مرده 


اج ۆۆ 


سورة نعز (۱0) آیه 44-4۳ sar‏ 


والین هاجروا فی اله له من بعد ما لوا 


لاجرالاخر کرو انوا یماموت(ج»)لیی صبر 


وما ارلا هی قبلك ۷ رجالا فوحی الم فاستلو آهل ادر ان کت 


وله جتگرون 1 +) آفامی الذين هروا السیفات ان یله بهم‌الارنی 
او هه آلعذاب من حیث لاروق () ۳ باذم فی تلم 


نام پمعجزین (t۸)‏ 


دا برای چه معرفت پیدا نمیگنید وعبرت)#میلگیرید اگر نممتهای پرورد گار را 
بخواهید بشمارید از عهده آن ہرس نچداختاتا خداوند آمر زندهرمهربانست‌هر چه 
دا که سما در پنهان وبا آ کارا آوریه خیاوند هیرامیداردو پاداشو کیفرمیدهد 
بر افعال و کردار مردم پس از آن بیان میکند کهشرك در عبادت وپرستش عملرا 
باطل‌میگرداند بقولش «والذین بدعون من‌دون اله لا بخلقون شیاه کسانیکه غبر 
از خدا چیزهائی رابخدائی میخوانندومیپرستندقدر ت آفریدن چیزیرا ندارندوخود 
آنها مخلوق و آفریده شده پرورد کارمیباشند یمنی آن بتهالیکه کفار میهرستند و 


افربنند بلکه خود]نها آفریده شده‌اند 


بخدائی میگیرندنمیتوانند موجودی را + 
مرده‌هائی هستند که از حيوة بی بهره‌اند چه بعضی از مرد گان سابقه حیوتداشته و 


با در شرف حیوة باشند اما این بتها که از سنك وچوب ساخته شده جسابقه 


زندکائی نداشته ودر شرف زند کانی وحیوءنمی‌باشند ثذابطورتا کیدفرمود*اموات 


غیر احباء و مایشمرون» مرده هائی هستند که هر گززنده نبوده اند ونمیداننداین 


جلد مارم سورة تعل )۱٩(‏ آبه 4۸-4۴ 

آنهائی که یس از تحمل رنج بسیار از موطن خودمهاجر ت کرداد مادر دنیا بایشان 
مقام رمنزاتی بس نیکوخواهيم داد وبدانی د کهاجروئوابآ خر تآنهابسیاربز رکتر 
و نیکوتر خواهد بود (6۳) کسانی که صبر و بردباری پيشه کردموبخداوند ت و کل 
مینمودند پاداش نيك و جزای‌خیر عطاخواهد شد )٤٤(‏ ای‌ییغمبررما پیش از تو نیز 
جز مردان را برسالت نفرستادیم |گر نمیدانند از دانشمندان‌این‌موضوع را پپرسند 
رتحقیق کنند(هع)هر رسولیرا باآ بان کت بآسمانی‌فرستادیم وبرای توحم قرآن 
را ناز ل کردم تاآنچه برایآ نهافرستاده‌شده بیان کنی شای د که عقل وفکرخود دا 
بکار بستهوب بات پرورد گارخود اندیشه نمایشد (٩4)آ‏ با کسان ی که با بدی‌های خود 
حیله ومکر می اندیشند خاطرجمع هستند که خداوندزمین را در زیر پایشان باز 
شمودءرهمه‌را فرو بردیا ازجا ی که‌فهمند عذابی‌ب ر آنھابغرستد(۷٤)‏ با نکه‌درحین 


رفتو آمد آنها راموردغضب و مژاخنه خود قراردهدوالته‌میتواشد 
معبودان‌چه‌زمان‌عایدان > 
ازارتان‌مانندخبردادن‌عفلاه چه کار انها را تالاحب شمور پنداشته ا 
کفته‌اند معنای‌اموات‌غیر احیاء عقصومکنار است‌چه آنها درحکم مرد گان هسندد 
از جهة ب رکشتن ازحق ودین ونمیدانند چه وقت برانگیخته ومبموث میشوند . 
عیاشی ذیل آبه فوق از جابر رواب ت کرده کفت از حضرت باقر 18 معنای 
آبه را سوال کردم فرمود مراد از «الذین بدعون من دون ال * آن سه نفرهستند 
که چون پیشمبر اکرم 9ب نها فرمود ولابت‌علی 1 را پذ 
پیروی کنشد بجای اطاعت آمر پیغمبر دشمنیاو را شعار خودساخته ومردرابتبعیت 
از خودوادار کردند این | است معنای‌قول خداوند که میفرماید (آ نها ی که غیرخدا 
اند ) راما ممنای «لابخلقون شیا»بعنی چیزی دا پرستش نمیکنند «وهم 
امردم‌را بتبعیت وپرستش خوددعوت مینمایند ومنظورازه اموات‌غب احاء 
آستکهکفاری ا 
خدای شما که نعمت 


است كتا 


وة سل( ی ا | 


اویاخذهم 1 تخوف وف فان ریم اروق رحیم(0) اولم یروا الى 


۵ ب في تا ظلاله عن الیمین وان دا له وه 


[0 


د کسانیکه بآخرت اعتفاد ندارند دلهای ابشان مشکر حق بوده وحق را نشناسنداز 
جهةآ نکه‌نظرواندیشه نمبکنند. عیاشی ذیل آ به «قلوبهم مشکرة»ازحضرتبافر 18 
دراب کرده فرمودمقصود از به مینست وقلبهممنکرفیشیبدل کاندرد | 
مستکیرونبنیازولامتعلی 0 مرپیچی یبن ومعنینهلابحب الستکیر ین ۰ | 
آنست که خداوند کسانی را که از ولایت عللاملتنکاف ورزیده اند دوست ندارد . 

قوله تمالی؛ « وأفاقیل لهم ماذا رل ربکم » 

دد این آیه بیان میکند "حون مت کین گفتار آنها را وچون باین مردم 
متکبر گفته شود که خداوند در شأن علی 0۶ چه‌آبانی بر پیغمہر | کرم تیک 
نازل فرموده است میگویند ابنها وحی خدانیست وافسا ان میباشد 

«لیحملوا اوزارهم کاملة » یمنی تا کفر خودشان را با بار کسانیکه آنها را 
گمراه کرده اند بدوش خودحمل کنشد و کامل تمایشد . 

(واقموا بان جهد ایمانهم ) از ابیبصیرروایت کرده گفت‌حضرت سادق ا 
بمن فرمود عردم در مورد اینآیبه چه میکوکید ؟ عرش کردم میکویند مشر کین 
بقیدقسم برسول | کرم یا ومگفتند روز قيامت خداوند مرد گان را زنده نخواهد 
کردفرموداف بر آنهابادمشر کینبخداقممیخورندیابلات وعزی‌عرض کردم‌فدایت 
شوممرادومنهوم به را بیان‌فرهائید #فرمود همینکه‌فام‌اقیام وظهور کند خدارند 


و مه مه مهم مه مه بو و هه میم 


ا مور نعل (03) آ٩1‏ - ۰۲ ETT‏ 
ER ES CI‏ 
بسیار دارد(٩٤)‏ آیا بآنچه خداآفریده نظرنمی کنب که چگونه سایه و نظر خود 
را بهرطرف روانه میکنند و از چپ و راست خدا را با کمال فروتنی وتذلل سجده 


از جنبن د گان و فرشتگان همگی 
خدا را بدون تکبر سجده میکنند (۵۱) از خداوند خود می ترسن د که برهمه آنها 


مینمایشد (0۰) هر آنچه در آسمانها وزمین است 


تفوق و برتری دارد و بآنچه مامورند انجام داده و عمل تموده 


و اطاعت امر پرورد کار میذمایتد (۲ه) 


گروهی از شیمیان را زنده‌میفرماید که شمشیربدست با نحطره مینماینداینو 


خبر را شیعبان زنده شنیده ونصور میکنند که فلان وفلان و فلان را خداوند زنده 
کرده نا حنرت حجت 366 باآنها جهاد کید منافقین و دشمنان چون این خبر را 
میشنواد میکویندایگروه شیعیان ماما زاتبگیب نمیکنیماین‌دولت درات‌شماست 
ولی ما اطمیثان دارم که ابشان تاژوز قیامت زگړه‌تچواهندشد. 

ودر کافی در آبه انما قو ا تیذا ازدتااق نقوله کن‌فیکون *ازسنوان 
بن بحبی روایت کرده کفت حموَز جر هوپ ۍ بن جمفر کا عرش کردم مراداز 
اراده خدارند راراده خلق را برایم بیان بثرمائید؟ فرمود اراده خلایق المکای ضمیر 


اشخاص است که پس از آن‌افعال صورت‌پذبرمیشود امااراد؛ پرورد کار ایجاد کردن 
است؛ زیرا خدارند فکر نمیکند وتصميم «میگیرد وقصد نمینماید واين صفات منفی 
در خدا است وسفات مخلوقات خداست پس اراده خدا فمل اوست نه غير فعل اهر 
میفرماید ایجاد شو وقوراً وجود پیدا میکند والبته این اراده دامر بدون لفظونکلم 
است وچکونگی در آن راه ندارد 
تره تعلی ؛ والذین هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا بسولنهم‌فیالدنیا حمنة 
این به در حق بلال وسهیب وعمار وحبابوعابس وابوجندتبن سهیلوجماعتی 
دیگر از مسلمین که مشر کین و کفارمکه ایشان را عذاب کردهاندهازلشدهآ نهاپس 
از تحمل ورنج بسیار از موطن خ 


رد مکه در راه رضای خداحر کت نموده وېمدېنه 


اس سورة نحل (۱۲) آبه ۰۸-0۴ جلدچهارم 


و فالا لوا لهبی اي انا هو واحذ یای ارون (وم) 
۳ ما فیالموات و الارش و له الدین واا آفقيرالله اتقون ۳ 
موه بخ زر بش هجرد تا 
شم بربهم بت رکون (۰0)لیکفروا پیا تاه 


قرا اه عفد دم 


ت لما نموت نصيباً مما رن هم 


قستموا قوق تطلموت )٠۷(‏ و 
تھ قرعا ردم 


فرود آمدند خدابتعالی میفرماید پآ آستکه مادر دیا عقام ومنزات لیکو 
بایشان عطا کشیم وېدانن د که الجر وئواب آشران‌بزد کنر ونیکوتر خواهد بود و 
همچنین بکسانیکه صبر وبرفبارۍ را پیش خود کرده وبخدا ت وکل کنند پاداش 
لبك وجزای خبر عطا خزاهد شي 
فول تالی « وها ازسلنا من قبلاك الار جالا نوحی اليهم 3 
سببازول نب آن‌بود که‌سشر کین کفتندخدابتعالیبز ر گنرازآنس ت کهرسول 
دپیغمېر او آدمی واز جنس بشر باشد و باید پیغمیر' از فرشتگان باشد پرور دگار 
درپاخ سخنان آنها آ,هفوق را دازل کردوفرمودای پیغمبر ماپیش ازتو اپزمردانی 
را برسالت فرستادیم پس نباید امت تو بکوبند چرا مافرشته نیس | کرباور 
نمبکنند از دانشمندان این موضوع را بپرسندوتحقیق نمایشد . 
در کافی فیل‌جمله «فاستلوا اعل‌الذ کران کنتملانملمون» از محمد بن‌مسلم 
ررایت کرد کفت حور حضرت‌باقر 18 عرض کردم مردم کمان کردهالداهلذ کر 
بهود وتصاری میباشند؛ فرمود اکر آنها باشند شما رابسوی دین‌خود دعوت‌میکنند 
وه رگز نشاید پرورد کار امر کند شمارابستوال کردن از اشخاصیکه‌مروم راازدین 
۰ 


۱ 


جلدچهادم سورء نعز(۱۹) آي 


فر هود خداوند که‌ازدوتایرستی بپرهیز بدارخدائیبکانهاستوبایدازمنبترسید(0) 
آنچه در آسمان ها وزمین است ملك خداست ودین و پیروی از حق مختص ات 
پرور گار است آ با جز خداوند کی شا بونقوی دپرهی زکاری هست(54)؛ 
هر نسم ت که بشما میرسد از عنایات خداوند است زیان یکه بشما روی دهد بسوی 


خدا یناه میبرید (00) وچون رفعزبان ودفع بلاشد جمعی ازشما بخدای خودشر ك 
آورده و کفران نعمت مینمائید )٥٩(‏ بآ نچه بایشان عطا نموده‌ايم کفران مپورزید 


الحال باین حيوة عاریتی وکامرانی موقت دنا سره 
وبکیفر اعمال خود واقف وآ گاء شوید (۷ه) از آنچه بایشان عنایت‌نموده‌ایم‌براعه 


ش باشیدنا بزودی هرك فرارسد 


بت های خود بهره وتصیبی مفرر میدارند بخدا قسم از این عقابد باطله ودروغهالی 


که‌می بافندبا خواهند شد(۸ه) 


اسلام‌خارج کرده وسوی‌دین بهرونساری رم کردانند سپس اشا کرد آنحنرت 
با دست بسیله مارك وفرمود امه اهل ذ کر ُستیم‌ومردم‌باید از ما سئوال کنند 
اہن بابوبه از دیان بن سلت روابتت گر هکنتتضرت ردا پا در مجلس مامون 
هنگامیکه علاء عراق وخرآننان کک آآن میچلیی اجتباع کرده بودند فرمود ماالده 
ممصومین ال کر هستیم که‌خدارند آم فرموده درقرآن از اهل ذ کر پرس شکنند 
وتحقیق نمایند علماء عرش کردندحضورش‌مقصود پروره کارازاهلن کردانشمندان 
بهود ونصاری میباشد؛فرمود آنحضرت‌پناهمیبرم بخدا از این سخنان | کر مراد آنھا 
باشند ما را بسوی دين ومذهب خود میخوانند ودعوت میکنشد ومیگویند دين ما 
افضل رتیکو تر ازدیناسلام است مامون عرض کردحضورش یا ابوالحسن پس‌مقصود 
از ذکر چیستواهل آن کیست؟؛ فرمود ذ کر رسول | کرم ات واهل آن ما امه 
خدارند این موضوع را در سوره طلاق آبه ۱۰ بطور روشن بیان میفرماید 
| اله ا اولى الالباب الذين آمتوا قد انزل ال الیکم کر رسولایئلو علیکم 
تالهمینات» ای خردمندانیکه ایمان آورده اید از خدابترسید که برای‌هدایت 
اراب ر شماتلاو ت کندوتا آ ناتکه‌بخداایمان 


سے 


و سور تسل (۱0) ۵92 - ٩۴‏ 
و بجاو ا («) و اذا 


پالانفی ظل و جهه مود و 


ما بغر به ایسکه على هون ام ده فیالثراب یز 
۱ 
۱ 
أ 


للذین ۷ يۆمنون بالا خر هل اللوء وله اليل الا على و هو 


اریز الحكيم )٠(‏ و لو بو اخاله الاس 


۱ ۳ دا و کے برهم الی اجل متمی اذا ذا جا اجلم لاینتاخرون 


سات ولا پمتند‌ون (r)‏ 


آورده ونیک و کار شدند از لمت‌(نادانی بسوی) معرفت وابمان باز آورد پس کر 
محمد َو رسول خدا است دالت کر دنه از آل آ تحضرت میباشیم‌ومرد‌باید 
از ما سئوال کئند 

وبیزاز آنحضرت روایت کرده قرمودمرآد از اهل ذ کر بثا بفرمایش پیشبر 
ا کرم 8۶آ نحضرت وائمه معصومین 1386 میباشد . 

ودر ررایت دیگری فرموده ال ذ کر محمدا اؤ وما اثمه از آل آنحضرت 
میباشیم که مردم از ما سئوال مینمایشد . 

ونیز از وشا روابت کرده کفت از حضرت رضا ی معنای آبه را پرسیدم 
فرمود ال ذ کر ما خستیم ومردم از ماسئوال میکنندحضورش عرض کردم پس‌شما 
هبول وما سائل‌هستیم؟ فرمودند بلی مجدداً گفتم آیا برما واجب است که از شما 
ول کنیمفرمودندآری عرش کردم آیا بر شما هم جوات سوال ما واجب است 
پا خیر؟ فرمودند خیر ما مختار هستیم اگر مقتطی وملاح بوده و بخواعیم جواب 
| میدهیم و کرنه پاسخ نخواهیم داد . 

: 


جلنجمادم سور ھ1 1)1 ٩۳-۰۹‏ 2۳۷ 


این بی خردان بزعم خوبش فرشتکان را دختران خدا میخوانندوبرای خودبرطبق 
امو آرزوی‌تفانی‌برواولاد ذ کور میخواهند(۹ه) وهمینکه‌مژد‌نولددختری 
بآنها بدهند از شدت تأثر وغصه چهره ورخساری سیامودرهم‌پیدانمودهو اندرهنالك 


مبشوند )٩۰(‏ از این خبر وحشت اثر ازمر دم ن‌روی‌پنهان‌نمودهوباندیشه 
فرو میرون کهآ بان مولود دختر را زنده بگور دماین باآنکه بذلت وخواری 
گاهداری کنند چه بد قشاوت مینمایند(1۱) وصف حا لکسانیکهایمان‌بشداوروز ' 
جزا ندارند یار بداست خدا عالیتر ین اوصاف را داشته واوحکیم و برهر چیزی ‏ 
تواناست )٩0(‏ اگر خداوند مردم را بکیفر جور وظلمی که مینما بکد | 
هیچ بنده ای باقی نخواهد ماند ام نها را برای موعد معین مهلت میدهد وچون 


روز موعود واجل محتوم برسد ساعتی دير وزود نخواهد شد(1۳) 
وه تالی ٠‏ بالبينات وولززبر وانزلنا اليك الذ کر 
متملق: بای ال یناوماارس لا میباشدوتقدی ره آنست کهماپیش ازنوپیشمبری 
با کتاب وبرهان جز هردان برسالت بفرستاده‌ایم وبرتو فر آن رانازل کردیم ناآنچه 
برای آنها فرستاده شده بیان کنی شیاین مردم عقل و فکر خود را پکاربسنه ودر 
آ بات پرورد کار خود اندیشه نادد 
ترك نمالى ۰ افا هن الذین مكروا المیثات ان يخمفالله بهم الارض 
پرور دگاردراینآب‌تهدیدمیکند مش ر کین و کفاررا ومبفرمابدآبا کسانیکه 
با بدیهای خود حیله و مکر می | 
در زیر پابشان باز نموده وهمه را فروبرد با از جائیکه کمان:دارند عذابی برآنها 


خاطر جمع هستند که خداوند زمین را 


بفرستد باآنکه در حین‌تردد ایشان رامورد غضب ومژاخنه خود قرار دهدمیتوانند 
بر قدرت پرور دکار تفوق وبرتری جویشدیاآنهارا در هنگام ترس واضطراببگیرد 
هھ )انا پرورد گار شما بمردم شفقت ورحم بسیار دارد - 

عیاشی از ابن سنان روایت کرده ,آ به فوق‌را از حضرت‌سادن 1 
سوال نمود فرمود این آیه در بارء دشمتان خدا وما ائمه ازلشده که زمین هارا 


بکبر د ایشان داد وفریاد کنن د کی بیاری آنها برنخیزد . 


یچ چ ره وی مم مم د 


مه ن نه مه نه ا ا مه مه مہ رہ مہ مر ده مھ تھ بم مه مه مه نه مم مه مم مت ي 


15 سورة تل( 1( آة 1-16 جلدم هادم 
و لون لله ما بکرهود و تمف ف الستهم الكذب ات لهم نی لاب 


آن لهمالنار و انهم فر طول ) تاله ند رن الى ام می فبك فزن َه 


الفيطان اعماتهم قهو و لبهم آنیوم و هم ذا 


الاب ۷ تین لهم النی الوا یه و دیو ملعو سنوی 6 


وال ازل می لاہ اماه أحیابه الارنش بمدیوتها ان فی ذلك 


اي لدوم يىممۇن ك ) 


تره تعالی + اولم یروا الي ماخاق الله هن شیلی تفي ظلاله 
عن الیمین والقا نل ند (ه وهم داخرون 

آبا لمیبینند ونظر نمی مایندو اندیشهنمیکنند کفارومشر کین بآنچه خدا 
آفریده است وچگونه سابه واثرخود ربهر طرق روانه میکند واز چپ وراستبا 
کمال فروئنې وتذلل سجده 

فرمود رسول | کرم چت چیزی نیست مکر آنکه‌خدا راهر بامداد وسین 
سجده میکندوچون مشر كسجده کندبت راسایه او خدا دا سجده نمابد وگردیدن 
سایه سجده‌آن باشد چه خداوندخلق نکرده چیزی دا مگر برای آن سایه‌ای است 
که حر کت میکند وحر کت و گردیدن آن سجده است برای پرورد گار «وعرب 
میگوید مجدت النخلة وسجدت الناقة * ميل وبر کردیدن تخل و شتر دا برسبیل 
تشبیه سجده نامیده اند وفرق میان فیمی‌وظل آنست سابه پیش از زوال را عرب ظل 
کویه پس از زوال فئی خواند از ماد فاه بمعنی رجم و چون صبح که آفتاد 
برآ بد سایه از طرف راست حادث میشود و ظهر که شود سابه از طرف چپ پدید 
آید از ایشجهت تعبیر فرمود بیمین و شمائل سپس برسبیل کنابه و تعریض بکفار 


میفرماید هر آنچه در آسمانها وزمین است از جنبند کان وفرشتگان همگی خدارا 
ده 


و وج و وی مج وی جوز ی سوه هدجه جیوه E‏ 


7 


جلسچهارم سورة تعل (۱) آیه 1۷-14 E‏ 
مش کین آنچه بر خود روا تمیدارند بر خدا نسبت داده وزیا 
عادت نموده والبته تصور مینمایند که باز هم عاقبت تيك خواهند دات‌محققاً آنها 
بدوزخ افتادء و تاب بدرك واصل میشوند )٩6(‏ بخدا قسم ما برای امت‌های پیتی‌از 
شما هرسولانی فرستادیمولیشبطان اعما‌زشتابشان رازبا جلومدادهامروزشیطان 
دوست وباورشان بوده وبشدید رین عذاب یگرفتار خواهند شد (٩)وما‏ این‌قر آن 
را برشما نفرستادیم مکربرایآنکهدر موارداختلاف مردمباییکدیکر با بیان قر آئی 
حقیقت راروشن نموده وبوسیله آن مؤمنین را هدایت ورهبری‌نمائی(0) خداست 


که از آسمان باران رحمت مبفرستد نا زمین رایس از مرك زند کند وقدرت لمو 
نہانات را بآان ببخشد واین امر برای مردمان پند پذی رکه کوش شنوا دارند وسبله 
رت وانتباه بز ر کی است )٩۷(‏ 


| .سس" 
| بدون تکبر سجده میکنند شما ای مشر کین چرا از سجده دمودن برای خداتکبر 
میورزید نمام موجودان از خداونپڅود مرواو برهمهآ نهاتفوق وبرتری‌دارد 


وبا نچه مامورند انجام داده وعمل|نموده واطاعتاملٍ پرورد کار میتمایشد . 
طبر‌سی‌درآ به «وقال اب تن هو اله واحدفایای فارهبون» 
ور کتاب احتجاج را اب ت کرده که از حشرت سادق 6 سُوالنمودند چرا برای‌عالم 


غباید بیش از با خدا وجود داشته باشد؟ فرمودندجایز فیست برای اینعالم بیش از 
ياك خدا باشد چها گر فرش شود دو خدا حست يا هردو قوی‌هستند با نکی قوی و 
دیگری شعیف است اگر هردو قوی باشد باید یکی دیگری را مغلوب بسازه فا 
خود بتواند مستقلویگانه شدموخدای واحد کرددوا کریکی قوی‌ودبگری‌ضیف 
باشد خود بخود ثابت میشود که بك خدابیشتر لیست زرا دیگری عاجز وناتوانست 
وممکن است فرش شود در خدا باشد با هردو متفق بوده و باآنتکه بایکدیگر 
اختلاف دارند چون نظام اجثماع وخلقت را متاهده مبکنيم که‌فلك بگردش‌منظم 
خود مشغول و آفتاب وماه وروزوشب وچهار فصل ساز ل مرتب‌در رفت و آعد وطلوع 
1 امر و تدیر مدبر عالم که آوییگانه و 


رمدیروفادر مطلق واحد است 
ا 


۳ 


خالصاً مان ار ون (۱۸) و من تمرات والا عناب تتخذون منه 


جوم نے و یه خن جه م چه رم حه هه ی 
rea ۳‏ سورة حل (۱9) 1ة ۷۱-۹۸ بلجار _ 
0 تاد شیک یا فى شوه ین رد و 
۱ 


إلى انحل آن اخذی مي آلجبال يوتا و من الشجروسا یمرشود(۰) 


لم علی من ل ارات اکى مل ريك دا غر من إو 


شراب مختلف الوا فيه شفاء لتاس ان فی ذا 


قوم یروت (») 


تره تعالی « و له ما في السموات والارض 5 

در آبات کذشته بیان ث۵دلائل قذرت‌و هيبة پرورد کار در ابن آبه اشارء 
میکند بتوحید ویکانکی او مپفرماید هرچ) دز آسمانها وزمین استهمه 
و اختصا‌باو دارد دين و طعت زاون و پرستش و پیروی از حق دائماً مختص 
فات بادیشعالی‌است«اففی اتقو ۲ب چزاختاو کل شارسته‌تبعیت وپرهیز کاری 
هست این جمله‌استفهامبسبیلانکارودر آن‌معنی تبیغ استعلی چگونهپرستش‌میکني ه 
آن میترسید وحال آنکه هر گونه مت رصحت‌وسلامتورزق که‌بشما 
ابتعالی است ومنم‌حقیقی ی او است‌هر گاء داج وألموز بان 

بشما روی دهد پسوی ځدا پناء میبرید وباو شرع واستغائه مینمائید وچون رفع 


خدا 


غیرخدارا وا 


میرسد همه از عنابا 


زیان ودفع بلا شد بعضی از شما بخدای خود شرك آورده و کفران نعمت میکنید و 
اچه بایشان عطا نموده ایم کفران میورزیدالحال باین‌زند کانی ءارشی و کامرانی 
موقت دنیا برخوردار وسر گرم‌باشید تا بزودی مرك فرا رسدوبکیفر اعمال و کردار 
خود واقف وآ گاء شوید . 


2 مرا و رف حمتا ان فى ولت لیة دوم بعلون(00)وآوعی رب 


قول تمالی ؛ و یچعلون لما لایملمون تصیبا مما رزقناهم 


این 
ي ي 


آیه یکی از کردار ورفتار مشر کین دا بیان میکند که دلالت دارد بر 
۷ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


میان خون وس رگین بشما شیر ثمیز و کوارا می نوشن که نو 


میباشد (1۸) همچنین از میوء های نخل خرما وانگور برای شما شهد و 
خورا کبهای نبکو فراهم میشو د که این هم برای مردم عاقل وفکور آیتی از یات 
عظمت خدارند است )٩4(‏ وخدای‌تو بزنبور عسل الهامتمود که‌در دل کوه‌ها وشکاف 
درختها وسقف های بلند برای خود خانه هاثی فراهمآورند (۷۰)آنگاه ازمیوه‌های 


شیرین خورده وتغذی ه کید وپپرو خداباشید واز درون نها اوشدنیهای گون کون 
وبرنگهای مختلف خارج میشود که در آن شفای مردم است ودر این امر نیز برای 
مردم متفکر دلیل بارز و آشکاری برقدرت خداوند وجود دارد (۱) 


__ 


ي 

جھل ر کمرامی آنها از هر چه خدارند, عطا فرموده برا 
تصیبی مقرر مبدارند و بوسیله اپل به ها تقرب میجویند مانند نقرب جستن 
مردم به پرورد گار سوکند( بخدا اب تم و عقاید باطله و دروغهایکه 


ا ججج 


می بافند بازخواست خواهند شت نی خرد فرفتگان را بخبال خود 
دختران خدا میدااشد وبر طبر آرژویتضانییرای‌خویش پسر میخواهند 
وهمینکه مژده دخثری بآ نها بدهند از شدت غصه وتاثر چهره‌های سیاه ودرهم‌پیدا 
موده واندو ناد ند واز مردمان رری‌یتهان کردهو: 
که آیا آن دختر را زنده بگور کنند وبا آنکه بذات‌وخواری «گاهداری‌نمایشدچه 
بد قضاوت نمودهاند. 


در زمان جاهلیت برای هر کس فرزند دختر متولد میشد از ترس ففردبی 
نوائی او را ندء‌بکور میکردخداو نددر قرآن آنها را از اینسل اهی‌فرمودچنانچه 
میفرماید «ولا تقتلوا ارلاد کم خشية املاق > ای نکفار ومشر کین که ابمان بخدا 
وروز جزا ندارند بیاربد صفت وقب جکردارند واز برای خداوندعالی ترین‌ارساف 
است واوحکیم وبر هر چیز داناوتوانا است - 


به که میفرماید « و المثل الاعلى »بآ به فلا تضر بو الامثال + 
ا 


توقع و مم بر ار بویت 
تیا فع دی تنل نیز 


الذبن اضلوا براذی رژقهم على ما مات آیمانوم قم یه نوا 


يجحدون (۸ وال جل کم هن اشم از واجا وجل ي من 


ن و حفدة و ررقم می الطيبات قا لبا طل نون 


هن الموات و ۳ یلا ولا بتطیمون (۰) 
منافات ندارد چه مراد بامثال آپشتکه خداگل بیٌیزی تشبیه نکنید ومثل نزنید و 
مقعنود از مثل اعلی اوساف نیکو ویر ناوات مانند فادرعالم حي داین آبه 
دلالت میکند که اضافه تقض بخدارد.جابنٍبیست چه پرور د کار وبیخ وسرزش 
میکند مشر کین و کسانیکه باو نبت میدعتد اوسافی را که ميل ندارند وراشی 
لمیشوند آن اوساف بخود آنها سبت داده شود وهر گاه اسان کراعت داخثه باشد 
از آنکه ارساف 
آن اوصاف را مشر کین راضی نیستند که برای آنها دخترانی‌مئولدبشود مع الوصف 
فرشتگان را دختر خدا پنداشته اند 
فول تالی ٠‏ و لو یواخذالله الناس بظلمهم ماتر ك علیها هی دابة 
میفرماید اگر مشیت ما تعلق بگیرد که از طالمین وستکاران نام بکشهم 
ابچ جنبد؛ در روی زمین باقی تخواهد ماند نتقام از آنها را برای روز معینی‌مقرو 
داشتیم وفعلا ابشان را مهلت میدهیم وچون روز موعود واجل محتوم آ نان برسد 


ساعتی دیروزود نخواهد شد و عقوبت حیوانات وغبر مکلفین برای عبرت وپند بود 
له ۶ >>> > ےپ کے 


بار اسبت_بدهند پس چطور راضی میشود بخدا سبت بدهد 


جلدچهارم سور نحل (٩۱)آیهٌ‏ ۷۲- ۷۹ AF:‏ 


شما را خداوند آفریده است دهم اوس ت که شما دا مپمیراند وبعضی‌ازشما رابکهوات 
وپپری میرساند بعلور ی که آنچه میدانته اید فراموش کنید همانا خداوند دانا و 
توانا است (۷۲) خداوند بعضی از شما را در مورد رزق وروژی بدیگران فزونی و 
برتری بخشیده است و کسانیکه دارای وسمت رزق هستند از مازاد خود بدیگران 
که ورج میبادند چیوی از 


بای ها نمی بخشئدتا تساوی برقرار شود و باهم 
یکسان باشند آبا نعمت خدا قابل انکار است (۷۳) خداوند از جنس خودتان برای 


فرزندان پر ودختر ونواد کان‌بوجود 
آورد واز نسمتهای پا کیزه بشما روزی‌داده آیا بازهم پیروی باطل نموده وبه نعمت 
های خداوند کافر شده وناسیاسی میلمائید (ع۷) واین مردم ناسپاس و مشر ك بجای 
پرستش خداوندچیزالیمی‌برستند که درآسمانها وزمین هیچگوده وسیله ای 
برای رزق مشر کان اداشته وبطور کلی فاقد نوانائی وقدرت میباشند (۷9 


شما جف ت آفرید واز جفت های شما براي 


مانند امراشبکه باولیاء وغیر مکلفین عارض یور عااوه بر آنکه‌حیوانات آفر بده 
شداد بخاطر بشر ویس از علا کت [آبشان فاشمای/ بیت در بقاء آنها . 

« ویجملون ل ما بکرهون »مت کین کاف رآ نچه بخود نمی پسنداسد وروا 
ندارند بر خدا روا داشته ومی بست اند دانتن خت چه فرمود هنگامیکه 
بآنها مژده دختر بدهند متأتر وفسکین میشوند آمافرشتگان را دختران خداداند 
ایند که‌بازهم عاقبت تیکوئی‌خواهند 
داشت بطور تحقیق یشان را بدوزخ افکنند وبشتاب واردجهن بشوند س وگندبخدا 
برای امتهای پیشین رسولانی فرستادیم شیطان اعمال زشت آنها را در نظرشان زیبا 


زبانشان بدروغ پردازی عاد ت کرده وتصورهي 


جلوء داد وامروز دوست وباور ابتان خواهد بود وبرایآنها در آخرت عذابسخت 
ودردنا کی است سپس بیان فرماید که ما حجت را تمام کردبم وعذر را برطرف 
وارائه طرق نمودیم در اثر فرستادن کتاب وپیغمبر بقواش «وماارسلناليك‌الکتاب 
ای پبغمبر فرستادیم کتاب قرآن را بر تو مگر آنکه بیان کنی چیزهائیکه مردم 
رحلال وحرام وحجت وببانی‌باشد 


اختللاف‌دار ند از توحید وعدزوامامت ودن 


در 
ابشانرا وتا لطلف ومرحمت 


ای کسانیکه یمان آورند وخداست که‌از آسمان 
ا 


H4 
٠ 


| سورة تعل (۱3) آبه ۷5 - ۷۸ جلدچهارم 
| لا تظربوه لله الامعال ان له وم لاتمون(و) ربب 


عبد معلوکا لایلدر علی شینی و من ررقناه متا رزفاً حجنا هو 


۱ یناق منه سرا و جهرا J‏ ان الحمدلله بل کردم لا یود( 
خد هما یکم لیر غلی شر و هول عل 


مولیه ایتما وج لایات 


هَل نوی هو و م پابر بان ل 


و هو علی صراط مستقيم (۱۸) 
سس سس 
یه لموده 


زمین خشك وبی برك بار را که منفعتی‌ندارٌد بڳردهچه هرموجودی در آن اثروجود 


باران رحمت میفرستد ا زمین زمر زنده کند در این آبه د 


ومنفعت اباشدآن را مرده خوأشتوزمیارع رنبانات را زنده نمیده برای خاطر 
نمو ونفع وزیادنی آن وور رن بران, ا آسمان وزنده نمودن زمين وروبانیدن 
ابانات و گل وریاحین آبت وعلامتی آست برای کسانیکه کوش شنوا دارندوعبرین 
وانتباه بز ر کی است که در آن‌قکرواندیشه کنند. 

عیاشی ذیل آبه «رماانزلتا عليك الکتاب » از اس بن مالك روایت کرده 
کات روزی پیغمبر اکرم #8۶ بمن فرمود ای انس برای من ظرف آبی اور نا 
دضو بگیرم فوا شرف آبی بحضووش تقدیممودم وحضرتش‌وو کر فتهبافاز داخل 
منزل شدیم همیشکه جلوی فرمود سر مبارك ا بلند کرده وبسویم‌توجه مخصوسی 
نموده وفرمودند ای انس‌هر کسی که اول برماداخل‌شودبزرلمسلمین‌وامیر مومنان 
خواهد بود پس از شنیدن این خبر در دل خود آرزو کردم که ا یکاش اول کسی 
که وارد میشود از طایفه من باشد که این افتخار نصیب ما بشود که نا گاه صدای 


کوییدن در بلند شد همینکه در را باز نمودم دیدم علی ابن ابیطالب ا است" ۱ 
مه سوواط یی میا 


و وس م مھ مہ مہ مہ مھ مہ جو یت م ہے مه مہ ہے مہ مج سم و وه مم م 


وج جع جه حو م دہ مہ مہ ہے سے چ مج ج ج کے 

جلد چهارم سورة نع( ۱) ۹4 ۷۸-۷ ۳3 
بت ها را برای خداوند نموته و مثل نزنید چه خدا داناست ولي شما نسادان 
وبی اطلاع هستید (۷۰) خداوند مل زده است آ با بنده زرخریدی که قادر بانجام 


کاری نباشد باآزاد مردی که ما باو تعمت فراوان دادمایم نا پنهان و آشکار هرچه 


بخواهد انفاق وبخش کند این دو نفر برابر وسکسان‌هستند؛خدا داشک رکهپیخشر 
مردم لمیدانند (۱۷)خدارند مثل دیگری‌میزند دومردهستند یکی از آنها بند‌ای 
گنك وعاج زکه فاقد توانائی است وسربار آقا ومولای خود بوده ودبگری مرد 
آزاد ونوا انا که قدرت بر هر کاری داشته‌ودرراه مستقیم وسحیح وبدرستی و عدالت 
سیر میشماید وبمردم از روی ااصافحکم میکندآیا این شخص باچنین دوبهرشیرء 
با آن مملوك بیئوا کسان و برابر میباشد (۷۸) 

بدیدن پیغمبر 5 آعده اند چون پیغمبی على را مشاهذه فرمود شتابان علی را 

= 


ال نموده‌دست بگردش اداخ گر ز کشت بصورت خود می کشید وچهره 
علی را مسح مینمود وبا دست بصورت‌علیکشیگهسپسچهره خود دامسج میفرمود 
بطوریبکه على آلا مشطر باه سول که ارو عملی غير عادی دفوق الماد در 
باره من میفرماید که در مواقع کر انام نمیدادید رولا کر متفر مود چون 
نو وصی من هستی مانعی ندارد که چنینرفتاری بشمایم ای على و کسی هست ی که 
از طرف من احکاماسلام را بمردم تبلیغ‌مینمالی وچون مردم در آمری‌اختلاف کنند 
نو بابد حکم دی ورفع اختلاف کنی وتوهست ی که نبوت وپیغمبری هرا باید 
بخلایق برسالی . 
نره نای ؛ وان تکم فی‌الانعام لعبرة نمقیکم ممافی بطو نه می بین فرث ودم 
در این به خبر میدهد رور د کار استهائیکه بر بندگان خود عطا موده 
واشاره می نمیدبسجایپ سشع وبدایع حکمت وتوحید دیگانگی خود ومیفرماید 
مظر ومطالمه حال چهار پایان وأغتام واحشام برای شماعبرت آوراست مشاهده آکنید 
چکونه از ميان خون وس کین شیر تمیز و کوادا ببرون میا ید وشما مینوشید و 
لذت بخش است همچنین از میوههای لخل خرماوانگود برای شماشهد 


ونه مه جه مم مم یی م مہ مت م وم بت جه جم مم مم مه مم جه .۱ 


> ج جه می مم مه مجه دی مه وه چم چه هه جه بو 
2:2 سورة تعل 1)١ ٩(‏ ۲۲-۷۲ جه ارم 


وله غيب اسموات والاری وم مر الا نع اسر وعو آقرب 
له على ل ی قدیر («م) والله خر جکم من بطون آمهاتک لانشون 
َو جل تک انم و الابصاز و لاف تتکرون (۸۰) نم و 


الى الطیر رات فیجو السماء ما ی بسکهن ا 1 فی 


قوم سنوت (۰۱) واه جع تلم من بوتکم سکاو جعل نکم می جاود 


لام یو تنتخنونها یوم سکم ووم افات و هی اصوافها و 


او بارها و غار هل قاترو معا الی حى (م) 


وشپرینی وخورا کیهای نیک فراهم میشو که این هم برای مردم عاقل وخردمند 
آیتی از آیبات عظمت خداوند آست کر ین آبه نذ کر داد بعضی از نعمتهای خودرا 
تا مااشکر آن اعمت بجا ریم وا پات بدارد وزیاد گرداند وناآنکه لظر و 
انديشه کنیم وبر بصیرت ما افزوده شود . 
فول تالی ‏ واوحی ربك الى النحل . 

دراینجا وحی‌بمعنی‌لهام است بعنی خدای نوبز تبورعلالهاملمود که درشکاف 
درختها و کوء ها برای خود خانه هائی فراهم آورند واز میوه های شیرین تغذیه 
کنند وعطیم‌وف_مانبردار خداباشندوازدرون] نهانوشیدنیهای گونا گون‌وبردگهای 
مختلف خارج میشود که در آن شفای مردم است ودد این امر آیت وعلاعتی است 
بر فددت پرورد گار برای مردم فکور و کسانکه اندیشه بکار برند . 

عپساشی ذیل آبه « و اوحی ربك الی النحل * از حضرت سادق گا روابت 
کرده فرمودند مراد از تحل در این آیه ائمه بوده و غرش از جبال عرب 
وشجردوستان اعلبیت‌میباشد ومنظور از «ممایمرشون» فرزند آن بند کانی هستند 


نعل (1 1)۱ ۸۲-۷۹ 
اسرارآسمانها وزمین آکاهست وامر قیامت دد حکم یك چشم بهمزدن 
اشد وخداوند برانجام هرچیزی قادر وتواناست (۷۹) خداوند شما را از 


| باکمتر 
درون مادرانتان بیروت آورد درحالیکه چیزی نمیدااستیدآتگاه بشما کوش‌دچشم 
وقاب مرحمت فرمودشاید سیاسکزارشوید(»ه) آیا هیچ‌بمرغان وا کهدرآسمانها 
در پرواز هستدد نوجه نمیکنید جز خدا چ کسی حافظ ونگهبانآنها است دداین 
طبران مرغها برای‌مردءباایمان‌شانه‌های قدرت پرورد گار هوبداو آشکاراست(۸۱) 
خداوند برای سکوت‌دائمی‌شما خانمومتزل را مقررفرموده وبرای هشگامه سافرت 
از پوسث حپوانات خیمه های سېك وزن که تقل واتقال آن بسهولت میس مپشود 
قرار داد داز پشمو کرلد ومویآنهاانات البیت وامتعه ولباس برای شما مهبانمو د که 

در زندگانی دابا مورد استفاده وق عگردد (۸۲) 


که هنوز آزاه شده اند ونيز في‌مودند پشدا قسم نمراتمختلف فنون وعلومی‌است 

که المه بشیعیان خود تعلیم میدحنفا که آنن شفاهدردهای اجثماع‌است دمحفق 

اس ت که بز ر گنر ین شفاه در عم قرآن وحقای آنست چنانکه میفرماید «ولتزل 
من الف رآن ما هو شفاء و رحمة*" 

و درعافی از حشرت مق 386 رولیت کرد+/فرمود امبرالمۋمدین لا 
فرموده عمل‌شفای هر دردی است وآن با قرآنت قر آن و جویدن کندر لغم راآب 
کرده و ازببن مپبرد . 

و طبرس فلآ به #ومتکم من برد الی ارتل الممر» از امپرالمزمنین ا 
روایت کرده فرمود هر که عمرش بهفتاد و پنجسال برسد بارفل عمر رسیده است 
و در روایت دیگراز حضرت صادق 188 روایت کرد ه که هر کس عمرش بصد سال 
برسد به ارذل عمر واصل گردیده 

توله تعالی + والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق 
این به یکی از نممتهاقبکه خداوندبه بن دگان عنایت فرموده بیان میکند 


میفرماید خداوند بعضی از شما مردم را در مورد رزق وروژی سیت به بمض‌دیگر 
آنچه سللاح آنهااست 


جلد چهارم 


و جل کم معا اق فلا دجم م می البال اتخات وی 


نی مرایل تیم ار و سایق تيم باس غیت ي 
ست نب کم تلمون )٠۴(‏ فان تولو انا عبات ابلاغ ین 


سب و 
عطا فرموده بعضی اندك ویعضی بیار آنانکه ددزی ایشان فراخ با تنك است‌سلاح 
آها درآنت چنانچه در سوره شوری آبه ٩‏ میفر‌ماید « ولو بسط الااسرزق 
لمباده لبفوا فی الارش » اگر خپاالد وزی ند کان را فراران کند در روی‌زمین 
ظلم وطفیان بسیار کنند * فما الذین فشلوا اد رزقهم على ماملکت امام فهم |[ 


فیه سواء افبنعمة اه بجسدون کک ات یکدی ر اروزی آنه زباد است ازمازاد خود 


به بند گان وزبردستان که و رت ند لمیدهښ گرو نمی بخشند تا تساوی بین 


آنها برفرار شود وباهم یکان دبرا باشند آیا نعست پرورد کار قابل انکار است 
«بعطیکفتند مراد به آنست گمان نکنند اربابان و آقایان کدروزی آنهابسیاراست 


یشان بر بندگان وذبردستان خود روزی میدهند وأنفاق مینمابند بلکه ځدار؛ د 
دوزیآ نان را میدهد چه آنچه مولانفاقمیکندهمه از روزی‌هالیست کهپرورد کار 
عنایت فرموده پس بندهومولا بکسان‌هستند وهيچيك بردیگری‌روزی نمیدهد 
5 آیه در حق نماری تجران دا زاشده 
که ممنقدند مسب پسر خدا است‌پروره کار بر سبل مل ووبیخ بآ اخطاب‌میکند 
داشی نیستید وروا میدارید هيچيك از بن د کان ومملوك خود با شما ريك باشند 
دد آنچه از مال وحقوق ومقام نصیبتان قرار داد 


وراژق هردو خدا است و بضی از سحابه 


م تاآنها وشما درآن‌چیز بدون‌هیج 


رن | با ھیدانید پس چکو 


ا ت ي ا 
جلد چهاوم سور تعر )15( A-A‏ | 


وهم آن خداوند اس ت که برایآسایش شما سايبان تمبیه فرمود و در دل سنگها و 
شکاف کوهها وغارها منزل ومأوی ابجاد ساخت نا ازسرما و گرمادر آنها پنامجسته 
ودر امان باشید وبرایآنکه د رکاررارها بدن شما از آسیب محفوظبماند تهیلباسها 
وزره وپوششی های محکم از آهن بشما تعلیم لمود وباین ترتیب نعمت خود را بشما 
تمام کرد تاشاید سرنسلیم فرود آوردموپیرو اوامر حق شوید (۸۳) بانوجه + 
لطف پرورد کار اگر چنالچه 


این مردم از خدا روی بگردانند ای پیغمبر برئو 


غیر از بلیغ رسالت تکایفی نیست (۸6) این مردم اعمت هدای خداوند را ب-اایشکه 
میشناسند انکار میکنشد د 


ترآ نها کافرهستند( ۸۵) ایر سول ما بیساد این مردم 
بیاور روزی را که از هر امتی‌رسول وشاهدی بر انگیز بمودر آن موقع بکفاراجازه 


سخن داده (میشود ونوبه واستغفار وعذرخواهی ایشانپذبرفن‌نخواهد شد(؟۸) 


بنده ومخلوق خدا را مانند عیسی با اواظر ی :گرفته ومعبود خود میگردانید وباد 
نظیر 
آبه ۷۸ سوره روم که میفرماید « رکچ تتن افسکم هل لکم مماملکت 
ایمانکم من شر کاه فیما رزفتا کمرفانتم فیه سواء,» خدا بای راهنمائی شما مسالی 
زد آبا هیچیك از غلام و کنیزان ملکی شما در آنچه از مال وحقوق ومقام که ما 
روزی شما قرار دادیم با شما شريك هستند تا شما و آنها در آن چیز بی هیچ ت 
مماوی باشید هر گز نها را شريك ومساوی باخود نمیدانید پس چکونه مخلوفات 
ومملوك خدا رابا او شرب ك گرفته و معبود خود میگردالید سپس اشاره میکند 
بنعمت دیگری بقولش دوالله جمل لکم من انفسکم ازواجاً > ۱ 


حفتعالی منت‌نهاد وبرای شما از جنس خودنان زنانیآفر ید وازجفت‌های شما 


نوجه مینمالید درعبادت‌وتفرب میهمولید؛ مانندآوچه ونفرب پیدا کردن بمن 


فرزندان یسر ودخثر واوا گان بوجود آورد واز نستهای پا کیزه بشما روزی داد 

آیاباز هم پیردی باطل نموده وبه تعمتهای خداوند کفر شده وناسیاسی هینمائید ؟ 

عباشی ذہلآ به دواللُ جمل لکم من‌اشسکرازواجاً »از حشرت صادق 86 ردایت ۱ 
موده راد حندءیسراند ختر شخص‌میباشدو ماحفدهرسول کر ملظ میباشيم 


جه هجوج مه م مم مه و وب مت سه مه جه مم م مه مم مم یه 

۳-۹ سورة نحل (۱7) آبه ۸۱-۸۳ جلد چهارم 
غرله تعالی « و یعبدون من دون‌الله مالا یملك لهم رزقا 

این مر کین می پرستند چیزهائی را که مالك وقادر تستندایشان راروزی 


دهند از آسمان وله از زمین نمیتوانند از آسمان باران آورند ونه از مین نبانات 


بروبانند وبطور کلی فاقد توانائی وقدرت میباشند پس برای خدا اشباء وامثال قرار 
ندهید وبت ها را نمونه وعشل ازنید وپرورد کار را یکتا وبی همتا بدانیداو دا است 
ولی شما نادان وبی اطلاع هستید پس از آن ببان مبکند جهل و کمراهی‌مشر کین 
را بقواش ٭ ضر بال مثلا عبدً مملوکاً لایقدر علی شی » خداوند مثل زده است 
وآنآنست که بنده مملوك و زرخریدی که قادر بانجام کاری نباشد باآزاد مردیکه 
ما با لعمت نیکو رفراوان دادیم نا پنهان و آشکار هرچه بخواهد افاق وبختش | 
کند آیا این دو نفر برابر ییکسان هستند سپاس خدا را که یتر مردم تمپدانند 
در اينآبه خدایتمالی مثل زده بندة.بي مال ومملوك را بکافر ومؤمن را بمردآذاد 
ومال دار وسخی‌چنانچهآ ندو با بتکدیگزماوی‌وبرابرنپستنداین‌دو نیزبایکدیگر 


با زاد 


«رابر نباشند وبعضی گفتند پور د کار بتهاابان‌رابهبندة زرخرید وخود 


سغی ثروتمند مثل زده واین مل بر تور و سرزش کفار است تا عتنبه شوند 
بر خطاھا شان از جهت پرستشی بت ررك غبادت پزنورد کار وجملة الحمد دراینجا 
برایآنست تا پدانهبتهاثی که میپرستند مستحق هیچگونه ستارش نیستشد وحمد 
وسپاس مخصوص ذات پرورد کار است اما این کافران فکرو نظر نکر ده واندبشه‌بکار 
ابرلد وبسیاری از مردم از همین قبیل می باششد . 

در تهذیب ذیل آ به فوق از حضرت باقر ا روایت کرده فرمود بدون آذن 
واجازه مولا نگاه کردن بمملو ك کسی جایز نیست وچون مملولباذن مولای‌خود 
بتزویج مردی در آمد طلاقش بدست مولایش میباشد وآ به فوق را تلاوت فرموده 
وبآان استناد نمودند آ نگاه مثل دیگری زد بقولش «وضرب اه مثلا رجلیناحدهما 
ابکم » خداوند مثل دیگری میزند دو مرد هستند یکی‌از آنها بنده کنك وعاجز 
که فاقد توانائی است وسربار آقا ومولای خود بوده وبهر کجا فرستداو را چون‌باز 


آید چیزی اباورد از جهث عاجزی وبی زبانی نداند که مردمان چه میگوشدواددا || 
تس 


جادچهارم ‏ سورة نع (۱) ی ۸0-۸ 
چه جواب باید داد ودیگری مرد آزاد وتونا قدرت بر هر کاری را داشته و در راه 
ی وبدرستی وعداات سیر میشماید واز روی انصاف حکم میکند آیبا 
ابن فک با آن مملوكبیشوایکان وبرابر میباشد خدایتمالی 
مثال زده بتها را بآن بنده عاجز در مقابل عظمت وعلم وقدرت و کمال خود نی 
کدام عافل است که عبادت خدای موصوف باین صفات کمال‌زارها کند وبت‌پرستد 
وین گفتند. رای کافر ومؤمن چتانچه درآ به‌پیش‌بیان کردیم 
ودر بارء ابی بنخلف وحمزة بن عبدالمطلب وارد شده : 


عیاشی از حضرت هه پوس ار ریت وم «ومن یأمربالسل» 
علی بن ابیطالب ا اس تکه سراط مستقیم میباشد ومقصود از ابکم و کل علي 
مولاء اول ددومي باشد سپس وصف مبکند پرورد گار ذات خود راومیفرماید دول 
غيب السموات والارش فقط خداوند بر زا آسمان کاهترجز اونداند 
ازدیکتر میباشد وخداوند 
بر انجام هرچیزی قادر وتوانا اس این آبه درجق|کافرانی ازل شده که تمجیل 
مبکردند در آمدن‌قيامت واز پیفسر رتسول مینمودند کی قبامت خواهد 
آمد آبه قوق اد کر از قیامت ان امور غیبی است جز خداوند 
کسی نداند راز چشم برهم زدن تردیکتر خواهد بود و این جمله نشبیهی است 
بر سبیل مبالفه. 

فوله نمالی ۲ و الله اخرجکم من بطوت امهاتکم لاتملمون شین 
نهد بربشد گااش‌وفرمود خداوند شما را ازدرون 
مادرانتان بیره آورددرحالتبکهسقل ومورودانشینداشتدآآنگاه بشما کوشوچشم 
وقلب مرحمت کرد تا سیاسگزار باشید وشکر این نسمتها را بجاآورید آنکه مارا 
آ گاه نمود برنظر وتدبر وفرمودا آ با نمی بیشید این پرند کان را در هوا و آسمانها 
در پرواز هستند جز خدا چ هکی حافظ ونگهبانآ نها است در این پسرداز طیود 
ی سوت ج قدرت پرورد کار هویدا و آشکار است خداوند هوارا 
شتا کر از اینجهت پرنده 


وامر قبامت در سرعت وشتابماننريك چشم‌ر هم زدن ,۱ 


در این به پرور گار 


OE 
سورة تسل (۱0) آیف۸۳ -1 ۸ جلد چهارم‎ ۲ 


ساقط نمیشود پس از آن متت دیگری بربن د گان نهاد وفرمود «والٌ جمل کمن 
بیوتکم سکناً » خداوند برای سکوتت دائمی شما خانه ومنزل را مقرد فرموده و 
برای هنکام مسافرت از پوست حیوانات خیمه های سبك وزن که قل‌وانتق ال آن 
بسهولت میسر میشود قرارداد واز و کرك ومویآنهانات البیت وامتعه ولاس 
برای شما مهیا تمود کهدر زند گانی‌دنیا مورد استفاده واقع گردد وهم برای آسایش 
شما سایبان تعبیه فرمود ودر دل سشگها وشکاف کوهها وغارهامنزل ومأوی ابجاد 
ساخت تا از سرما و گرما در آتها پناه جسته ودرامان باشیدوبرایآتکه‌در کارزارها 
بدن شما از آسیب محفوظ بماند نهیه ها و زره‌پوش‌های مح کم از آهن بشما 
تعلیم نمود وباین ترتیب نعمت خود را بشما تمام کرد تا سر تسلیم فرود آورد‌وپپرو 
آوامر حق شوید با توجه بمراتب لطف پرورد کار اکر چنانچه باز ابن مردم ای 
پیغمہر 088# از تو روی بگردانشد واژ,فرمانت عدول کنندودوری جوبند برتوجز 
تبیغ رسالت تکلیفی لیست . 

واین آیه برای تسلیت خاطر پیغمبرا کرم یر است‌یعنی چنانچه این‌مردم 
اعراش کنند از ایمان وپیروی آرآمر کردا تنمابند واظر وتدبر در آبات وعلامات 
نکنند ملامتی بر تو لبست جه راز ما زا این خاللیق رسانیده ای . 

در کافی ذیل آ به « وجمل لکم سرابیل تفیکم الحروسرابیل‌تفیکم باسکم» 
از سلیمان بن خالد رواب ت کرده کفت از حضرت صادق کا سئوال کردم که سرماو 
کرماچگونه بوجودمیآ بد؟ فرمود از ستاره مریخ وزحل مرخ ستاره گرم وزحل 
اره سرد است هروقت مریخ شروع بارتفاع وبالا سیر نمودن کند ژحل در هبوط 
ویائن مدن سیر میئماید ومبده سیر آتها اول بهار است ت هردرجه ای که مریخ‌بالا 
رود همان درجه زحل پائن‌میا بد وهمبنطور تا مدت‌سه ماه که آخربهار است‌مریخ 
ببالا وزحل پائین یرود ودر پایان سه ماه توقف کنندلذا تابستان موقع شدت ما 
میباشد وچون تابستان با خر رسد وپائیز شروع شود مر بخ درجه بدرجه پائن‌رفته 
وژحل بالا میرود تا جائیکه مریخ پآخرین حدهبوط وزحل بکمال ارتفاع برسد 


وزحل جلا وروشنی کامل پیدانماید و آن‌اول فسل‌زمستاست ولی هر گاه درتابستان 
یتح تم میم 


ویم م چ مه مه می نه که نه مه و مه ته که م سس 
ابی مه مه چ مه مه می مه که اہ م وہ مہ مھ کے ہے م م ی وه س +4 هه ب مت | 
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روزی هوا سرد شود براثرماء وچنانچهروزی در زمستان‌هوا کرم شود آفتاب‌موثر 


درا تاد وعلل بمشیت وقدرت پروردگار داناو 


هوا است والبته تمام این 


توانا مربوط است 

( با گنته وق ی رم رگرب تیه 
فقط حضرت بیکی ازعلل آنها اشاره فرموده اند) 

قراه نع ای : یعرفون نعمت الله ثم ینکرو نها وا کثرهم الکافردن 

در کافی از حشرت صادتق 18 روای ت کرده فرمود چون آبه « انا ولیک 
ورسوله والذین آمنوا الذین بقیمون‌السلوة و بژ نون الز کوتوهم‌را کمون » نازلشد 
جممی از اسحاب پیشمپر و در مسجد مدینه اجتماع کرده بیکدیگر میگفتند 
چه میگوئید در مورد این به اکر انکار کنیم آن را کافر ميشویم وچنااچه ایمان 
واعتفاد آدریم بابد لیل وخوار شویم چه علی بن ابیطالببرمانساط پیدا کردءامام 


وپیشوای ما شود وميداليم که محیدَ4ة کاس گو است در آاچه درباده علی ا 
آورده بهتر آنستکه او را دوستا داشته ولی سب بعلی اطاعت وییروی نالیم 
خداوند آبه فوق رادر پاسخآنهالاژل لمودوفرمود این مردم نعمت خدا را که‌ولایت 
ریز از ن تبانه روایت کرد گفت امپرالمژمنین 1 فرمود وایبحال 

اسبغ 


على وارلادش میباشد مبع متسه وپس ازآن اسکار: میکنند وبیشتر آن هسردم 
کافر بولابت هستند ۰ 
که اایکه تغیبر داده اند سثة پیفمبر را واژ دین او خارج شدند نمیترسندآنها از 
آنکه عنابی بر ابشان وارد شود سپس تلاوت کردآ یه فوق دا و فرمودبخدا قسم ما 
المه ال بیت پیغسبر و نستهای خدا ميباشیم که به بندکان عثایت فرمودء 
وبواسطه ما خلایق رستگار خواهند شد 

عیاشی ذبلآیه فوق از حضرت موسی بن جعفر کا روایت کرده فرمودایین 
مردم پی از آ که دانتند امرخدارا وعناختندولایت امیرالممنین را انار کردند 
او راهن بر سبیلتهدید ووعید خطاب میکند به پیغمبر | کرمَلقو ومیفرماید 
ایرسول ما بیاد این مردم بیاور روزیرا که از هر امتی شاهدی_برانگيزيم وددآن. 

ی 


تاموا العذاب_قلا تی عم واه یظرون (ay)‏ 


اذا رای ال اشر کوا شرکاتھم قالوا ربنا هولاء شرکاننا الین 


۳ 
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و پٹری 0 


موفع بکفارا جازه سخن 5ادء تمیشود وتوبه واستففار وعنر خواهی ایشان پذسرفته 
نخواهد شد . 

عیاشی از حضرت موسی بن جمفر 1 روایت کرده فرمود برای هر عصری 
آمامی است از ما ائمه ومہموث میشوند هر امتی با امام خود تاآن امام شاهدو گواء 
ایشان باشد در آنچه عمل لموده وبجا آورد‌اند . 

همینکه ستسکران خودعذاب را به بینند نه تخفیف در عذابشان داده 
میشود ونه اینکه مهلك و آسایش خواهند بافت واین دو آبه دلیل است بربطلان 
گفتار کسانیکه معتقدند در قيامت تکلیف باقی است رادمان وتوبه دا قبول میکنند 
چه بنا براین مذهب‌لازمآید که هیچ کافروفاسقی بدو بدوزخ نرود زیرا با مشاهده‌بهشت 
ودرزخ ومنافع ومنار آن توبه میکنندوایمان ميا ورندوهمه به بهشت روندوبطلان 


آن دافح وآشکار است * : 


= 


جلد مادم ST NE EE‏ 
وهمینکه سشمگران بچشم خوبشعنابخداوتد رابه‌بینند دیگر ته تخفیف درعذاب 
ایشان داده میشود ونه که مهلت آسایش‌خواهند یافت (۸۷)وزمالی کهروزقیامت 
کک معبودهای مورد شرك خود را مشاهده کنند میگویند پرور د کارا انها 
بودن د که پجز حضرتت مورد ستابش وپرستش ما بوداد شرکای‌مزبوربصدا در آمدء 
وجواب میدهند که شا دروغگو هستید (۸)آنگاءتعامشر کینو کفارپفرمان 
الهی سر تسلیم‌فرود آورده وآنچه بدروغمی‌پرستیدند از نظرشان محو میشود(۸۹) 

کساایکه کافر شدهو اہ خدا را بروی خلوبستند بلیفر اخلالگری عذابی 
بر عذاب ابشان میافزائيم )٩۰(‏ روز ی که برای هر قومی کواهی از 
خودشان برمی انگیزیم قو را ای پیغمیر گواه‌و شاهد آنان 
مپآوریم و بر توف رآن کریم دا تاز ل کردیم تا حقایق 
هر چیزی را روشن بپو هو برای مسلمانان مایه 
رحمت وسعادت کر بثارت 
باشد )٩۱(‏ 
فوا تعالی .و اذا دای آلذتن اش رکوا شر کانهم قالوا ربا «ولاء ش رکاق‌نا 
این آبه وسف وحال مشر کین را در روزمحشر بیان میکندروز قیامت چون 
مشر کین‌مشاهده کئند بتابی را که پرستش نمودن دگویند پرورد کارا اینان هشند 


که بجز حضرتت موردستایش وپرستش ما بودند ایشان بسخن‌درآ یندوچواب‌دهند 
دروغ میکوئید ما شمارا دعوت نکردیمبیرستش وعبادت خود آنگاه تمام کفار و 
بفرمان الهی سر 
ان بینند و آښچه دردلیا ساخته ویدروغ مبپرستیدند اژاستاپوارنان همه از 


فرودآ ورده وخاضموخاشم‌شوند چه هرچه‌شنیده 


بوداد ب 
اظرشان مح وگ ر دد وآ نانکهکافرشد‌وراء خدارابروی خلقبستند بکیفراخلالگری 
عذابی بر عذابشان میافزائیمای بیقمبر بیادبباور روزی‌را که برای هر فومی کواهی 
خودشان برانگیزم وتو را بیادریم تا گواهی‌دهی برایشان. 


ءی بن ابراهیم از حضرت صادق کا ر رابت کر 


سس تحت تس ۶-227 


و طخ ده و هه ده مه مد نه وه هه مه وه وخ مم نو هی جه مم کت و 
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و 


ات ل یارب سل والاضان وایتاء فی فی ای e‏ عن الفحفاء 


e 


*علیهم من انفسهم * المه اهل بیت باعنن دسو لا کرم اتو کواه برائمه استو آن 
بزر کواران کواهان‌خلایق‌هسشند . 


در کافیذیل 1 به راز انا كال کان تباب دا لکل‌شپئی‌وهدی ورحمة وشری 
للمسلمین »از حضرت‌سادق کا ,رابت کردهفرمودماائمه‌فرزندان رسولا کرم 
دانا رین مردم هستیم بکتاب خدا وبر حوادث کذشته و اخبار آنده وچکونگی 
آسمانها وزمین وبهشت ودوزخ وهرچه در آنها است بطوری وقوف داريم مانشد 
آنکه بکف دست خود نگاه بنسائيم وابنآ به را تلاوت نمودند . 
وتیز از دنه بن ولید روایت کرده گفت‌حضرت‌صادقی 18 بمن فرمودمردم 
در باره حضرت عیسی وموسی وامیر الممنین 1 چه میکوبنداعر کردم مردم 
ید رکه یی ی ازامیرالمزمنین افضل بودهء‌اددقرمود مگر مردم‌معتقد 
نیستند که علوم پیفمبران را ام الممنین‌دارابودهاست؟عرض کردم‌چرااین‌موضوع 
ا معترف بود واقرار دارند لکن امیر المۆمئین 18 دا بر پیفبران او لوالعزممقدم 
نمیدانند حضرت صادق کک فرمود با نها باآ بات قر آنی محاجه‌ومخاصمه بشماعرش 


کردم بکدام]: * فرمود خداونددر آبه۱۵۲سوره اعراف بموسی‌میفرماید «و کتینا 
ت ےپ ےر 


3 


تو د و مهف چی و وت 
جلدجهارم سور نعل (۱3) 1ے ۹4-۰۲ 


خداوند امر بنیکی وعداات میتماید ومقرر میدارد که بخوبشاوندان وبستگان خود 
وظلم وبیدا د گری من کرده بشما پند 


واندرز میدهد )٩۲(‏ وقتی پیمانی بستید بان وفاکنید وچون بافید قس‌متمهدیانجام 


بخشش وعطا نموده وشما را از کارهای زر 


آمری شو بد نقض عهد تمائید زیر که ما خدا دا شاهد و کفیل‌عهد و 


کرفته ابد والبته خداو ندب نچه‌میکنید " 'گاء وداناست (۳٩)مانشد‏ زنانیکه‌رشته‌های 
تابیده خود را دوباره پنبه میکنند نباشید و و گند برای جاب نفع خود 
نخورید تا گررهی بر کروه دیگر تسلط وبرتری جوئید خداوند 
شما را برای انجام تمهدوس و گندهائی که باد مینمالیدمورد 


آزمایش قرار خواهد داد و در روز قيامت خلاف 
کاری های شما را آشکار وجلو گر 
میسازد. (44) 


له فی الالواح م نکل شیثی * در صوزتبگه مایم همه‌چیز 
اګر تمام چیزها نوشته شده بوداهر دز موسې 


بودند زیسرا 


اعتراش نمیشمود ودر باره 


« وجشنابك على حول هید ولا عليك الکتاب نبا لكل نیش + 
ونيز از حسین بن سعد رژایت کرد گفتجمعی آز اسحاب‌حضرت‌سادق ا 


نتند در خدمت آن حضرت مکه مشرف شدیم چون نحضرتبحج ر اسماعیل دسید 
ما رو نموده پرسیدند که دد اینجا از منافقین وجاسوس کمی‌نیستآنگامهمرنبه 
فرمودند قسم بخدای کمبه آگر من ميان موسی و خضر بودم بآنها میگنت مې که من 
از هردو نفر شما دنا ترم د بآ تهاازعلومی که بی خبر بودندولمیداستندخبر میداد م 
زیرا خدارند آنها را بعلو مکندته آشناساخته وازعلومآندهبهرمند نفرمود‌بوده 
وحال آنکه ما امه تمام علوم گذشته و آینده رانا روز قیامت از دسول | کرم 8 
بارت برده ایم 


وایز از حضرت صادق 19 روایت کرد ه که روزی‌جبرئیل دوعدد الارخدمت 


پیشمبر اکرم آودد یکی از آن دور پییر اکرم بنهائی ميل امودند ودبگرید 
| ب یس تحت سس سس 


3 مودتسل(۱۱) آیه و۸ 
وتو عااله تست مه واحدة ولکن یضل هَن ب 
وتان عما تتم مون (۰+) و 


عظیم (۱۱) ولا رو بهداله تما قیلا ان عنداله هو خی ان 


اجرهم باحس ما کانوا یمنلون («:) 


اسف کرده بیمی از آن دا خود وه دک را بامرالموء ین ا مرحمت فر موده 
ومیل کردند آنگاه بامیرالمومشین 38 فرعود ا علی دانستی این‌دو انار چه بود 
یکی از آن نبوت بود که پمن اعتتا داشت ژد یکری علم بود که تو در آن بامن 
شريك بودی . 

راوی که حمران بن اعین است گفت بحضرت سادق 16 عرش کردم‌چگونه 
علی باپیقمبرشريك بود؟ فرمود هر علمی را که خداوند به پیفمبر | کر مالۇ عطا 

میفرمودامر میکرد که آنرا بعلی 18 ليزنميم فرماید. 

| عیاشی ازعہدالملك بن سلیمان دوایت کرده که گفندر دفینه ای کهازکاوش 
محلی موسوم به مرمادی بدست آمده بود لوحی بخط سریانی کشف شده بود که 
متعلق به کهزار وسدسال‌قبل از آن تاریخ بود وترجمه آن‌نوشته‌چنین‌بودزمانی 
که فیمابین پیش آمد خراب کردن کشنیو کشته شدن‌غلابو 
استواد ساختن دبوار گفتگو بود ( همانطود که‌در سوره کهفازقر آن کریمحکایت 
. شده) موسی پس از جدا عدن از خضر بقوم خودبر کشت هرون برادرش از مراب 


1 
1 
1 
1 


: فضل ودانش خر استعلام نمود موسی گفت خطر دارای‌علومی‌بود که‌ندانستن آنها 
میت سوه رم بمب 


1 
gga 


سح وه یج مه وه وي ی بو مج وف یه 
جلدچهار) سوراتعل (۱9) آي ۹۸9 


کر خدا میخواست شمامردم دا یك امت میشمود اما 
و هر که راخواسته باشد دهبری و هدایت خواهد کرد همانا از آاچه کرده ر بجا 
آورداید سوان کرده شوید )٩۵(‏ نبایدس و کندوپیمان خودراوسیله فریب واغوای 
دتگران ساخته و کسانیکه ثابت‌قدم در معتقدات خود هستند دچار اراز ل کنید 


آتهائیکه‌راء خدا را بروی مردم منود مینمایشد بسخی‌مبتلاشده وبرای آنهاعتاب 
بزرك وهولنا کی‌خواهد بود )٩(‏ پیمالیکه با خدابسته‌اید به بهای نا چیزی 
نفروشید وعهد شکنی‌تکنید اکرمردم دانائی 
درز رد خداوند ذخیرء میشودبهتر است برای شما(8۷)هرچهدر 
اباشد تمام میشود ولآ درتزد خدا است پایدار 
ش پردباران بهتر ونبکوتر از عمل 
داده خواهد شد (۸+) 


مینهمیدآنچ هکه 


بکسی شرر وزیان نمیرساند ما مهم وی از فا خطر چیزی دیدم که 

|| شرح آن بدین قرار است. 

موقم یکه من وخطر در کتار راتات وديم دیدیم پرنده‌ای بکناردبا 
ار خودقطر» | بی راکو فطر؛ دیکری بعفرب 
قطره‌ای بسو ی آسمان پرنات نمود فطرءآی هم برداششه بزمین انداخت وب‌الاخرء 

قطره ای هم 1 داشته مجدداً بدریا انداخته وچرخی زد وپرواز نمود واز نظر ما 


نش وبا 


غائ شد واین عمل نده ورد تحير وتعجب من وخ یگردید و مقصود آن هرغ 
را درك نکردیم در آنحال خدارند فرشته ای را بصورت بشری نزد ما فرستاده و او 
بماگفت مکر منظود پرنده را ناته ای دکه چنین متحیر میب‌اشیدگفتیم خدا 


میداند که منهوم عمل آن پرندهچه بود کفت میخواهید مقمودآن پرنده را بشما 


بگویم قسم بخدائ ی که مشرق ومفرب وآسمان وزمین ملك اوست‌خداوند در آخر 
زمان پیغمبری را بنم محمد باز مبعومیفر مایدو برای آن‌بیغمپر سیو جانشید 
بنام علی اس ت که علم تو ای موسی وای خضر در مقابل علمآآن دو چون قطر» آ بی 
اس تکه‌آن پرنده با منقار خود بدریا انداخت ۰ 


چ سح نت یه 


هه 


مور تسل (۱1)آیة ۱۰۳.۹۹ 


ا می کر و ای و هو مومت 


هم اجرهم باس ماکنوایمملوت( »)نا قرآت الفرآن فاستعل 


باله هن القیطان الرجیم (-0۰ اله ين له ملطان على ۱ 


یتو کون 6۰ نا سلطا على الذي بتوونه وال 


په مغر کون ۰ ۰ واذا بن ی ا 3 وله ام پیا ازل فالوا 


مفتريل اتكترهيم لا يعون (:..) 


نوله نالی : ان الله اهر بالعدل والاحمانوایتاء ذی‌القربی وینهی 
عن الفخشاء اسر والبغی 
خداوند آمر بنیکی وع دالت میفرماید| وههررمیدارد که بخویشان‌خود بخمش 
کنید وشما را از کارهای زشتر دای وبیداد گری منم مینماید وپند واندرز 


میدهدیشما تاعبرت کر فت من رواک کر دد کهپیضمبرا کرم(س) 


آیه فوق دا برای ولیدین مقیره تلاوت فرمود ولید گفت سو گند بدا در این 
کلام حلاوت و طراوتی است و بالای آن میوهدار است و زیر آن شاخه و بسخنان 
ادمان دباعت عدار 

عباشی ذیلاین! به ازسعد روای ت کرده گف تحضر اقر آلا بمن‌فرموداسعد 
۱ مراد از عدل در ان آ به محمد #6 ومنظور از احسان على 16 وغرض ازایتاه 
ذی الفربی)ما ائمه هستیم که خداوند بند گان خود را هکلف بدوستی ما فرموده 


و آنها را ازفحشاء ومتکر وبنی هی کردء ومقصود اجتناب از ظلم وستم در حق ما 
اهل بیت میباشد که ما را رها تموده وبدشمثان رو کتند وفرمود مراد از فحشاء و 


مشک ویفی اولی و دومی وسومی است . 
کے 


TES ET 
ه رک سکارنیکی بنماید خواء مرد ابشد وخواء زن وبخدا یمان داشته باشدما او‎ 
رازند کانی پا کیزه می بخشیم وا جری نیکو تراز عمل ی که کرده بار عطا خواهیم‎ 
نمود (46) ای‌رسول کرامی هروقت بخواهی بتلاوت قرآن مشفول شوی از‎ 
شر شیطان مردود بخدا پناه ببر (۱۰۰) چه شیطان بر کسانیکه مومن بوده‎ 


وبخدای خود تو کل دارند تسلط وسیطر؟ ندارد (۱۰۱) تسلط شیطان 
برمردمانی است که اورا دوست داشته وبتحريك‌او بخدای خود 
شرك آورده‌اند (۱۰۲) و چون از روی مصلحت یکی از 
آبات قرآن را سخ نموده و به دیگری تبدیل 
کنیم شرا نموده ومبکویند نو میشه‌فترا 


واز اسمعیل چربری دوایت کرد 
معنیآبه ان اله بامر بالمدل والاشان وایاءٌکي الفربی را برایم بیان فرمائید 
فرمود ای اسمعیل بطریق ذیل قرائ ت کن آبه | *وابتاه ذی القربی حقه» دفر مود 
اد بعدل شهاد: به ل ال ال اراتا شهادت ر کوامی دادن باینکه 
محمد تقو رسول خدا وعلی و ادت ومقسود از اء ومشکر و بفی دوست 
داشتن فلان وفلان وفلان است ودر ررایت دیگر فرمود عدل کواهی دادن بایشکه 
جزیرورد :گر یتکتاخدائیایستوبایشکه محمد و پیغمبروفرستادءوتواحسان 
بمب رالمومنییواطاعتوفرمان برداری از آن‌حضرت وفرزندان گرامش میباشد 
ذی القربی دادن خمی است بفرزندان اما.م حسن 6و امام 


حین #ا چنانچه در آبه خسی سوره انفال فرمود فان له خسه وللرسول ولذی 
الفربی وفحشاء ومشکر ویفی سم نمودل بل پیفمبر 3987 و کنشن ومن ع کردن 
حق ایشان ردوستی دشمنانآنها است. 

واز ا-ممیلین مسلم روایت کرد افت خدمت حطرت‌سادق ا بودم‌شخسی 
حورش عرض کرد خداوند درآ به قوق امر بعدل واحسانوایتءذالقربی فرموده 
ودرآ به دیگر میفرمایده امر ربی ان لا تعبدوا الا ابا » حضرت فرمودند درآ یه 
SS‏ 


مستقیم* ونفرمود * بهدی جمیح من دعا الی صراط مستقیم» 
قوله تعالی + + واوقبوا بمهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضو الایمان بعد و کیدها 
در کافی‌از حضرت سادق کا روایت کرده فرمود وقتی که غدیر خم ولات 
امیرالمؤمنین 1 بر پیغمبرا کرم4تنازاشد آنحضرت بملمین ابلاغ دموسیس 
بمردم فرمود علی را ینام امیرالمزمنین 86۶ بخوانید وباحطرتش بیعت کنید جممی 
۵ ییفمبر | کرم لاڈ عرض کردند آیا این فرمایش شما بفرمان 
فرمود بلی این امر از طرف خدائی | E‏ 
امبر الموه‌نین 9 روز قیامت در کنار پل صراط مبا,ستد دوستان ومحبین‌خود را 
داخل :۱ بهشت موده ودشمثانش دا بدپولج,مبفرسند پس از ابلاغ امر دلایث‌علی إا 
رک آبه فوق را دازل تم وفر مودو رفا کنید وچون 
با قید قسم متعهد بانجام امری شوید نقض عهد انمائیدزبرا شما خدا راشاهدو کفیل 
عهد ومیثاق خود گرفته اپد.همانا رَد کار بآنچه بجاآورید آگاه‌ودنا است و 
مانشد زنانی نباشید که رشته‌های تیه ور دوباوا پنبه مبکنند وس و کندبرای 
جاب نفع خود نخورید تا در رم وکند بسنی از شما پر بعش دیگرنداطویرنری 
جسته خداوندشمارا مورد آزمایش قراز خواهد داد ودر و 


پیمانی ب 


را آشکار وجلوه گر میسازد و فرمود حضر, ا زنی از طابفه بنیتمبن‌مرتموسوم 
به ریطه دختر کمب بن سعدبن ثم بن کلپ بسن لوی بن غالب پود که عقل سلیم 
خارجمیشد 


نداشته ومبتلا بحمق بود پیوسته از موریسمانی میتافت وچوناز ناف 


تافته خود را باز میتمود ومجدداً شروع بتاقتن میکرد بطوری که کارش‌شربالمثل 
کارهای لفو وبی نشیجه شده و آبه ولا تکونواکالتی نقت غزلها من بعد قوة انا 
آشارء بآن مثل معروف است ومیفرماید چون در بار ولابت وخلافت على کا تعهد 
کرد 
قول وفرار خود را از بین تبر ید خداوند بواسطه وجود مقدی امیرالمومنین 1 شما 


ان‌ستید بعهدخود وفا کنید ومانند آن زن که رشته خود راپنبه‌میکرد 


ar‏ سورة تعل (۱3) ی ۰۳.۹۸ جلد چهارم 
خدار ندامر بمدلواحان فرموده ودعایاز خدایتعالیطلب‌حاجت نمودن از پرورد گار 
عمومیت دازد لکن هدایت مخصوص است زرا میفرهاید « بهدی‌من شاه الی‌سراط 


کک 
۱ 


وت 


چ ج سے م یج ہے هجو ےھ چ سے ہہ ےو وه یج وج جه و تسه ۶ 


۳ egy r E ESE i aE 
جلد جمادم سور تعل (۱) ۲ب ۱۰۳-۹۸ و5‎ 


را مورد امتحان و آزمایش قرار خواهد داد ونباید س و کند وپیمان خود را وسیل» 
فریپ واغوای دیگران ساخته و کسانیکه ثابت قدم همتند بعد ازامرخدا وفرموده 
ردول کرم تات ولایت علی که دچارتزازل شمائید آنهائیکه رامولاترا که راه 
خدا است بروی مردم مسدود هبنمایند بسختی وبدی مبتلا شده وبرایآنان عذاب 


بزرك ودردنا کی‌خواهد بود . 


دولا تشتروا بمهد ال تا قیلا » ای نآ بهعطف استبا به وار فوابمهدالهیعنی 
نیک با خدا بسته ایدنسبتبولایت علی 1 ببهای ناچیزی فروشیدوعهدشکنی 


کید آنچه در نزد خدارند برای شما ذخیره میشود بهتراست اکر بفهمید ومر دم 
دانائی باشید هر چه در پیش شمااز مال وروت ونعمت وجاه وجلال باشد نما میشود 
واز پن مبرود ولی آنچه از خبر وشر پیش از خود فرستاده‌اید ودر نزد خدا است 
پایدار وماندنی است همانا ما اجر وپاداش پردباران را بهشر ونیک تراز عمل ایشان 
خواهیم داد . 

نول الى ؛ من عمل صالحا مر ذکر او ایو هو مم فلنحیینه حیوة طيبة 

سبب نزول آ به آن بود که جماعگ یأر وترستان وترسابان با بیکدیگر فغر 
ومباهات میلمودند وم كفلل ما بهتر ۇب رفوم از شما به فوق در پاس خ کفتارآنها ۱ 
نازل شد وفرمود هر کس کار نیکی پشماید مرد باشد بازن وبخدا ولوحیدویکانگی 
او ابمان داشته باشد وتصدیق نبوت پیغمبر اکرم یلو را بنماید ما باو زندکانسی 
لیکو دیا کیزء ای میبخشیم واجر وپاداشی نبکو ٹر از عملیکه بجا آورده عطا 
بچند معلیکفتهاند ابن عباساز پیشمبر 


خواهیم نمود مفسرین‌برای زند کالی پا کی 
| کرم بوچ روای ت کر ده فرمود مراد از زند کانی پا کیزه‌رزق وروزی حلال است 
که خداوند برای او مقرر میدارد تا در دبا از سختی ممیشت راحت و آسودهبودمر 
ت دیگر فرمود مقصود از حیوة طیبه 
انچه میفرمایدیا لیتنی قدمٹ‌لحبونی 


در آخرت از عقوبت آن فارغ بشود ودر روا 


زندکانیعالم ‏ خرت وبهشت جاوید میا 


وبعضی‌دیگر ازسحابه کفتند پیغمبر | کرم هکز فر موده منود از زند گانی‌پا کیز» 


است‌ودیگران 


چ موه نه حه جه خم نم نے مه . 


سم نے جح مو نه به ته ممم به جه مم می 
5 سورة تعل ٩(‏ 1)۱ ۱۰۳۸ جلد چهارم 


کفنند زند کانی در اطاعت وفرمانیرداری از اوامر خدا است توانگر باشد با پینوا 
انبابوبه ذیلآ یه فوق از حضرت‌سادق کا روایت کرده کفت حشورش‌عرین 
کردند ابا الخطاب اب از قول شما میگوید فرمودهاید هر وقت حق را اه 
چهدلخواه شمااست عمل کنید؟!! فرمودخدا لعنت کند اب الخطاب را بخدا قسم كفنة 
من ابنطور ببوده من گفتم چون حق‌رابشناسید ونشخیص‌دادید هر.عمل‌خبرونیکی 
۱ کهاز شما سربزند مقبول در کاء خدارند خواهد شد و آیبه را تلاوت فرمودند . 
قول تمالى : قاذ قرت القر آن فاستعذ باله مى الشیطان الرجیم 
ایرسول ما هر وقت بخواهی قر آن تلاوت نمائی از شر شیطان مردود بخدا 
پناه ببر واسنمافه آنستکه بکوید «اعوذبالة من الشیطان ال چیم» چه نس فر آن و 
اخبار متوانره بر این لفظ آمده همانا شیطان بر کسالبکه مومن‌بوده وبخدای‌خود 
توکل دارند تسلط نخواهد داشت تسلط, شبطان بر مردمانی است که او را دوست 
داشته وبتحريك او بخدای خود ول زوکار 
عباشی ذیل آبه فوقاز جنرت سادقلا رایت کرده فرمود شیطان بربدن 
مومنین مسلط میشود ولی بدین 1 کید ناهد داشت همانطور که بربدن‌ایون 
پیغمبر مسلط شد لیکن بدینوتچپرم نگردیداما یر هژ مئین‌هم بر بدن وهم 
آ بان اسلط خواهد داشت 
ونیز از حماد بن عیسی روایت کرده گفت هنی آ به را از حضرن‌سادق 8ا 
سئوال نمودم فرمود شیطان نمیتواند ممنین را ازولایت امیرالممنین خارج کند 
دای در اثر وسوسه آنها را بگناءوادار مینماید مانشد غر همین وهار 
وشرح‌دادها یمور آغازقر آن‌د: مجلداول 
قوله تعالی : و اذ ابدلنا ية مکان آية والله اعلم بما ینزل 
در این به بیان میکنداحوال کقار و کفتازایشان‌را برخودشان عیب. 
فرماید چون از روی مصلحت یکی از آ با ن را سخ نموده قرائت یاحکم 
آن‌را با رس اف حکم دیگری تبدیل کنیم اسن کافران اعتراش 


نموده و اتو مگردروغکورهمیته افترامی‌بندی‌واین کلامرامیآوری 
تج مرح مس مب 


رم مج 5 


اینطور نیس ت که ابشان میکویند خدایتعالی داناست با تچه فرو هیفرستد وسیاری 
از آنها نمیدانشد که ایآ به وحی خداست واین نسخاحکاموقرائة بفرمان اوستبگو 
ای پیغمیر این آبات را روح القدس و جبرئیل امین از طرف خداوند میآورد شا 


مژمنین در دین خود ثابت قدم شده وبرای سلمانان مد کانی ومایه هدایت شود 

علی بن ابراهیم از حضرت سادق ا دوایت کرد‌فرمود وقتي آیه از آبات 
قر آن نسخ‌ونبد. ‏ میشد کفار برسول کر میکفنند شمادروغ وافترا 
بر خدا پرورد کار آبه فوق را نازل کرد وفرمود بکو ای محمد 89082 بآ نکفار 
این فر آن راجپر یل از طرف پرورد کارفرود آورده وفرمود مراد از الذین آعنوا 
در اینجا آل محمد 0و است 

«ولقد نملم انهم يقولون انما بعلمه بشر لسان الى پلحدون اليه اعجمی» 
ما بخربی«یداليم کفار میگوبند شخصی کهاین قران رابنو ایپینمبر مب موزد 


عجمی است وابن قران بز بان ری فتصیح وروشن است و درآن اشکال 
وتردیسدی لیست . 

عباشی از حضرت صادق کا وا رده فرمود یکی ازمردان حضرمی در 
مدیله غلامی‌داشت اصرانی امي يقب را کرم زا راباسلام دعوت نمودایمان 
مود واو حضود پیغمبر آکرم تاشر 
قرش کنتند محمد 4و این فر آن را از او می‌آموزد خداوند آبه فوق رانازل 
امود و فرمود چگونه محمد قر آن را از شخصی اعجمی مبآموزد وحالآنکه ایسن 
فرآن بزبان عربی فصبحو آشکار نازكشد سپس خبرعیدهد که نان‌بخداایماننباورند 
پرورد کار هم ایدان را هدایت‌ورهبری تمیکند وبرای ایشان عذاب‌دردنا کی آماده 
است و کسی ب 
کفتار آنهائی است که کنتند محمد ایک این قر آن دا می‌بافدحقیقتا خود ابشان 
مروهی. دروغگو هستند . 

تراء تدالی ۰ هن کفر بالله من بعد ایمانه الا هن | کره وقلبه طمن بالایمان 
ھر کس پس از اما ن آوردن بخداکافر شود جز آنکه با کراه واجبار نظاهر 


شرفیاب میشد کفار 


| نسبت دروغ میدهد که بآ یات اوایمان امیا ورد واینآ بهدرپاسخ 


A 

E EE E 

قل نزله روح آلقدس می ر بین آ هت ب 

2 a و‎ 1 

اه عجمی و هذا لمان عربی مین (* ۳( ات ای لايۇمنونبايات له 
۳ ۳ و نز 

بایات ال و اوتنك ات ۰۰0 می عفر له می مد یمانه الا 

۰ 


من ارو قبه به مطعتن بالایمان و لکن من شرح باکر صدرا فعلیه مب 


من اله و هم داب عنم (6۰۸) 


بکفر نموده ولی قلبش پنور ایمان روشن وا 
مردم مستولی گشته وایشان را أعذاب وردنا کی خواهد بود و این آبه دلبل است بر 
آنکه کنر وایمان بدل نعل زارد آنچه بر زسان چاری میشود حکابت کغر و 
ایمان ب-اشد . 


باشد خشم وغضب خدا برچن 


درکافی ذل آبه قوق از حضرت صادق ا رواب ت کرده فرمودآنچهواجب 
است ہی قلب‌از ایمان اقرار ومعرفت وعقد ورضاوتسلیمبه لااله الا ال وحدهلاشر یله 
الها واحداً لم يتخذ ساحبة ولا ولدا وان محمداً عبده ورسوله دتصدیق واعتراف 
نمودن بآنچه پیغمر | کرم 9 از طرف خدا آورده‌همه‌برحق است و ایشت‌معنی 
ومقصود از آیبه . 


ونیز از حشرت‌صادق 16 روا ت کرد‌فرمود آیه مزبور درحق عماربن‌باسر 
وپدر ومادر او موسوم بسمیه وصهیب وصهبا وبلال وحباب وسالم تازل‌شده‌وداسثان 
آنها بدیتقرار است که مشر کان مکه ایشان را گرفتند و بانواع مختلف آنان را 


عذاب نمودند پدر ومادر عمار رابقتلرسانیدند عمارتقیه کردو آنچه کفارمیخواستند 
چ چ سا 


آی پیغمبر بایشان بگواینآ یات را روح القدس‌از طرف خداوند مپآوردتامزمنین در 
دین خود ابت قدم شده و برای مسلمانان مد کانی و مابه هدایت شود (:۱۰) 


ما بخوبی میدانیم که کفاد میگویند شخص یکه این ف رآن را به پیفمیر مبآموزه 
اعجمی وغیر فصیح است وحالآنکه قر آن بزبان عربی فسیح آورده شده (۱۰۵) 
کسانیکه با بات پرورد کار ایمان نمپآررند از طرف خدارندهدات‌نمیشوند وعذاب 
دردنا کی برای آنها آماده است (۱۰۹) کسی بخدا سبت دروغ میدهد که ب 
خدا ایمان نمیآورد و البته خود آنها مردمی دروغگو هستند (۱۰۷)ه ر کس‌پس از 
یمان آوردن بخدا کافر شود :4 آنکه با کراه واجبار نظاهر بکفرنمودهرقلیش‌بنور 
ن‌مردم مستولی کشتهوبرای 


ات 


ابمان دوشن واستوار باشد خشم وغضب‌خدا به این 


آنها عذاب بزرك وسختی خواهد بود (6۰۸ 
از دشنام بظاهر در حق رسول | کرم 90 کفت او را رها کردند و با سروسمیه پدر 
ومادر عمار اول کسی‌بودند که درایلمشهید وکشته‌شدند بنو مفیره عمار را درچاه 
افکندند و کندند اکر بمحمد 8886 کافر شوي تو را رها کنیم والا چامرا برسرت 
خراب نمائیمآنچهآ نها خواستندعکاز با کراهکقت ولی دلش با ابمان‌ثابت‌وبرقرار 
بود به پیغمبر کنو خبر دادند تما کافرشده فرهود نه‌چنین است عماز از سر تابقدم 
پر از ابمان است وابمان با گوشت وخون او آمیخته شده . 
عمار حضو پیمپر پا ترفیاب شده در حال ت گربان و میگفت ایرسول 
خدا شرمسارم از سخنانیکه باکراه بر زبان جاری نمودم آلحضرت فرمود با کی‌بر 
تو بخواهند مان آن بگولی بگ و که بر نو 
آیه را فرستاد . 
e‏ 


نو لیست اکر بازهم گرفتار شوی وا 
حرجی نیست خدایتمالی در حق تو | 

عمار از جمله بز رگان صحابه بوده واو در اسلام مقام شامخی داشت‌روزیکه 
پیشسپرا کر یت دربنایمسجد مدینه صحابه رانحریص‌وترغیب‌میفرمود ومیکنت 
هر کسیسشکی بیاورد برای‌اوچندین ثواب باشد هر بكازاصحاب يكسنك میاوردند 
مگر عمار که او دوسنك میآورد رسول خدا بار فرمود ایعمار دوسنك لیاورنازجمت 
مشت باشد تو را عرش کرد یکی دا برای خودمیآدرم ودیگری را بجای‌حضرات 


جلد چهارم سوه تعل (1 1)۱ ۱۰۸-۱۰6 ۲ ۲ 


)0( آیقه ۱۱۲-۱۰ جلد چهارم 


بانهم اسب الحيوة ۳ علی الاخرة و تاه یهدی الوم 


آکافرین )٠١١(‏ اواك الذي طبع له على اوم و مهم و ابصاردم 


مذ هاجروا من بعد مافتنوا م جاهد و او بر ان ربك 


من بعدها لنلور (۱۱۱) یوم تاتی کل تاس تجادل عن ھا و وی 


کل نی مامت ت و هم لایشلمون (:0۱) 


]که سنك آوری آنحضرت عمار را دعا کرد 
وفرمود بزودی تورا طایفه سشمکا وزنا راه گیاغیان بقنل خواهند رسااید و آخسر 
زاد فو شربت شیر باشد دوز سفین‌عمار در المیرالمۋ منین‌مبارزمیطلبیدومیگفت 
مادر رکاب پیغمیر بموجب‌تنزیل قر نبا شما جهاد نمودیم امروز در ر کاب خلېغه 
بلا فصل ارامیرالمزمنین 18 ہر اناو یک فر آن جهاد ميکنيم اورا از چپوراست 
مجروحش کردند وجراحات بسیاری براندامش وارد نمودند آب خواست شیر بار 


چه قدر ومنزاتشمابزر کتر است از 


داداد گرفت و کفت راست فرمود پرورد کار ورسول او شیر را بنوشید ودار فانی‌دا 
وداع نمود چون او را شهید کردند معلوم شد که معا به ولشکرش باغی وسشمکار 
هستشدمردم‌شاماز قتا باامیرالمومنین‌بازایستادند ا عمروعاصحیلفیکاربر دب نها گفت "| 
علی عمار را کشته چها کراو را بکارزار نمیا ورد کشته نمیشد لشگرمماوبه خوشحال 
شدید وجنك را ادامه دادند امپرالمومنین 18 بآنها فرمود ار چنین باشد که‌آن 
ملمون میگزید پس هر کسی را که رسول خدا در جنك بدر وحنین وسایر غزوات 
بکارزار برد همه را پیغمبر بقتل رسائید 

عباشی از حضرت باقر 38 روایت کرده فرمودامیرالومنی‌بالای‌منبر کوفه_| 


0 


3 


جلدچهارم مورتصز(۱1) آیة ۱۱۲-۱۰۹ 4 


زرا که این کافران زندکانی دیا وحيوة فانی دنیا را بر آخرت ترجیح داده اندو 
هر گز خداوند مردم کافر را هدایت نمیفرماید(۱۰) این کافران آنهائی‌هستند 
که خداوند بر دلها و چشمهایشان مهر زده و همان مردم غافل میباشند این 
کافران آنهائی هستند که خداوند بر دلها ودید کانشان‌مهر زده وهمان مردم‌غافل 
میباشند (۱۱۰) این مردم غافل کافر در آخرت ژبانکار بوده ودچارخسران 
اما خدا بار وباور کسانی است که پس از کشمکش‌با کفار نا گزبرربمهاجرت گشته 
داز شهر ودار خود خارج‌شده کوشش‌وسبر بیغ خودساختهاند از آن بپمدخداوند 


سبت بایذان بخشنده ومهربان خواهد بود (۱۱۱) بیادآورید آن روزی را که هر 
کس برای رهائی ونجات خود در تلاش وجدال‌است که خویشتن رانجات دهد وهر 
کس پاداش خود را کاملا دریافت مینماید وبکسی ظلم وستم امیشود (۱۱۲) 


میفرمودایسدم بزودی بنی امیه شهاا(ا وب مکنند ووامیدارندبرسب‌منوبیزاری 
جستن از من و اهل بیت من کل | کراه کر گی کہا را سب کنید مرا اما بدانید که 
من ردین محمد و#توهستم رازی میکویدحشورش عرض کردم اکر شخمی دا 
وادار بسب امودند میتواند کین را پوسب اختبار کنث,فرمود خیر بابد طوری‌عمل 
کن د که عمار با سر با کفار عمل نمود وآ به را تلاوت تمودند . 
ذالك بانهم استحبوا الحيوة الدنیا على الاخرة 

ذلك اشاره بغضب وعذابی اس ت که درآ به سابق بیان شد یمنیعذاب کفارررای 
آنستکه ایشان اختیار کردند زند گائی دلیا وحپوۃ فانی دا بآ خرت‌وخدا هد رگز 
عدایت نمیفرماید مردم کفار را آ نها کسانی‌هستند که خداوند بر دلها ودید گانشان 
مهر زده رهمان مردم غافل میباشند ودر آآخرت زبانکار بوده ودچار خسران میشوند 
اما خدای تو ای محمد؟ 8808 بار و باور کسانی است که هجرت کرده و وطن خود 
را رها نمودند واز شهر و دبار خود خارج شده یس ازآنکه کفار آنها رامورد اذیت 


۱ 
وآزار قرار دادند وصبره بردباربرا پیشه خود ساخته از آن‌بیمد خداو ندهسبت‌بایشان | 


1 


یور جع عادو مات کر نها را | 


مصصصا 


بششنده ومهربان خواهد بود این 


E‏ سورة تسل (۱5) آیة ۱۱۹-۱۱۳ جلدچهارم 


امنة مطمعةً نها رزقها رغدا میکل‌مکان 


تکترث بانم الله فاذاقها ال لباس الجوع وألشوف بما انوا يود )٠٠‏ 


و قد 2 1 مهم قعذبوه ِ_ التذاب و هم ظالموت 


اس هه مد 


ایاه دون )1( الما حرم عم | 


فان الله تبور رحیم (۱) 


| فا ردنت ورد 
قول تالی + یوم تاقیکن لت تجادل عن نلمها 
بیاد آورید روزی را رکه رک بای رهائیَونجات خود در تلاش وجدال 
است تا خویشتن را نجات دهد وهر کس پاداش اعمال‌خود را کاملا دریافت میشماید 
وېکسی ظلم وستم مشود . 
ابن عباس از پیغمبر اکر م #۶ روابت کرده فرمود روز قيامت میان‌مردم 
انواع خصومت باشد وجان وتن باهم خصوم ت کنند تن وید خدایا مراآفرسدی 
بمانشد پار هیزم دستم گیرائی نداشت و درپایم روانی نبود دید کالم بینائی نداشت 
روح آمد چون شماع نور او یافتم زبانم کشاده شد ودستم گیرنده 
او را عذا پکن برای ابشان مثلی زند که:ابینائی و مبتلائ ی کنار دیواری باشند که 
در آان درختان‌خرمابود ناپیتا گویدمن نمی‌بیشم خرما کجا است مبتلا گو بد که من 
می بینم ولی نمیتوانم پیا بایستم نابینا باو میگوید من تو دا برمیدارم تاخرما را 
که بدو ن کمك بکدیگر کاری تتواند انجام داد . 


پایم روندەخدايا 


عذاب بر هر دو ب 


جلیجهارم سور نسل( () آ1۴ ۱۱۹-۱ 15 
خداوند مثل حال مردمی را بیان میفرماید که در شهر خود با امنیت و اطمیدان 
تمام زندکانی میکردند وارزاق مورد نیا آ نها بفراوانی ازهر طرف‌میرسید وبجای 
سپاسگزاری وشکر نعمت کفران نعمت خدا رانمودندوبکیفراینتاسپاسی‌خداوند 
طعم تلخ کرسشکی ناامنی را بایشان چشانیدا انید!(۱۱۳) مااز خودشان پیغمبر و دسولی 
برانگيختيم او را هم تکذیب کردند وچون متمکار بودندعذاب ایث.انرا قرا 
کرفت (۱۱4) اما شما مردم ممن چنانچه خدا را میپرستید از نعمت هاو رزق 
پاش کر رده کل مود رید ز کی کید ۱۱۱۱9 سر نوس 
مردار وخون وخوله و آنچه را که برای بت‌ها می کشند حرام فرموده است 


ان 
حال چنانچه بر اثر عمرت «اضطرار بدون آنکه فکر تجاوز از حدود جک تا 
را داشته باشید وبقدر شرررت از آنها مصرف‌امائید برشما گناهی‌بیست چه خداوند 


بخشنده ومهر بان است (۱۱9) 


عیاشی‌ذیل آبه «وضرب الا ق کات آمنة» از حطرت صادن 10 رواب 
کرده فرمود یدرم حذرت باقر 80 پس از تاو لآغذا دست خود را با دستمال پاك 
امیفرمود مگ ر آنکه قبلا اد 
میریخت جمع میفرمود وطبل مبگروروزی خادم.حطوت از رفتار پدرم نعجب 
نموده وخشدید فرمودند در زمان گذشته خداوند بمردم قربه ای عنابت مخصوسی 
فرموده وبارزاق آنها وسعت وبر کتی عطا فرمود ولی مردم آندیار از کثرت لعمت 
بطفیان وناسپاسی پرداختندو کار تفر بط را بجائی رسانیدند که‌بانان و باخمیر استنجا 


ان هرآ می‌مکید وآنچه که از سفره بزمین 


میکردند واس کفران وبی‌اعتنائی به نعمت پرورد کار موجب سخط وغضب الهی 

کشته حیوانی کوچکتر از ملخ را برزراعت آن مردم مسلط ساخت که محصول 

اراضی وباغات آنها از بین رفته وعسرت وتتکدستی بجائی منتهی شد که نا گزیر 

از همان نانهای آلوده شده سد جوع کرده ومیخوردند واین مردم همان فریه‌ای 

هسنند که خداوند میفرمایده وضرب اله مثلا قرب 
نره نمال « و لقد جائهم رسول منهم فکذ بوه 

فرستاده شد بسوی اهل مکه پیغمبری از خودشان مقصود پیغمبر 


r‏ سور نحل (۱3) آله ۱۲۰۰۱۱۷ جلدچهارم 


و لا تقولوالما تصف السنتكم الكذب هذا حلالوهذ! حرام لتفتروا على الله 


وت على الله له نب لایفنحوت ۱۱0 ماع فيل و n‏ 


۳ 
غلاب لیم (۱۱۸) ای یی هاد وا حرمنا ماقصضنا عبت ف 


لغفور رح( (r:‏ 


او را تکذیپ کر دند عذاب ابشان(! فرا گزکګور حالتیکەستمکاربودند وعذابآ نها 
بدست رسول | کرم بود چه آنا را در جنك/ید وحنین وغزوان‌دیگربقتل‌رسانید 
سپس خطاب بمؤمنین میکند بصو رک قرب سبل اباحه رمیفرماید از نعمتها ورزق 
پرورد کار خود بخور تشک کنید کرای ژأمی‌بر. شما ممنین 
چون عبادت خدا میکنید شکر او رابجا آورید چه نعمت شما از طرف اوست 
وخداودد بشمامومنین مردار وخون وخول و آنچه را که برای بت‌هامی کشندحرام 


فرموده واگر بر اثر عسرت و اضطرار بدون آنکه فکر تجاوژ از حدود حکم خدا 
را داشته باشید وبقدر ضرورت از آنها مصرف‌نمائید بر شما گناهی لیسن‌چه خداوند 
بخشنده ومهر بااست وتفسیر این ] به در سوره مائده بیان شد وچون دراین آیه‌بیان 


نمود محرمات را درآ به بعد نهی میکند از مخالفت‌اوامر ونواهی پرورد گار اسبت 


بحلال وحرام میفرماید شما خود هرچه بزبان آبد بدروغ ا 
این حلال وبا حرام است وبخداو ند نت درو غ بدهید چه کسانیکه بر پرورد گار 
بت دروغ میدهند رستگار تخواهنتدنشد متاع ناچیز دنیا اندكاست ولی کیف رآ نها 


اد دناك خواهد بود وعلی الذین ها دواحر مناما قصصنا عليك من قبل 


جلدچهارم سورة نعل )۱٩(‏ آیهٌ ۱۲۰-۱۱۷ ۷ 
شما تباید از پیش خود هر چه بزبان آید بگوئید این حلال وباآن حرام است و 
بخدارند نسبت دروغ بدهید زیرا کسانی که برخدای خویش اسبت دروغ میدهند 
رستگار نخواهند شد (۱۱۷) متاع داچیز دیا فانی است ولی کیفر آ نها بسیار سخت 
ودردناك میباشد (۱۱۸) ما بر بهودیان همان چیژهالیکه برای تو بیان نموده ام 
حرام کرد بودیم وبا تحریمآن بر آنها ستمی نشده بود اما بهودیان بخوه ستم روا 
داشته‌اند (۱۱۹) وباید دانست کسانیکه ازروی نادانی کارهای بدی کرده وبعد 
نادم و پشیمان شده واز اعمال خود توبه کنند و باعمال تيك پرداخته 


و خطاهای خود را چبران لمایند پس از توبه 
و پاز گشت خداوند. آمرزنده و 


مهربانت (۱۲۰) 


ما بر بهودبان همان چیزهائی که پیش برای تو بیان نمود‌ايم حرام کرده بودیم 
وبا تحریم آنها ستمی نشده بود اماهودنان خود ستم روا داشته اند . 
قول تمالی ۰ آن ابراهیم گان أبمة قانتا لله 
درکافی از سماعة بن مهرآن خیلآبه فّقرژایت کرده گفت فرمود حشرت 
موسی بن جمفر 188 در عد خضرت ابراه جز اد مین خدا پرست وجود نداشت 


خداوند به بر کت آ نجناب اهل زمین را ررژی داد وچنانچه جز او مومنی وجود 
داشت نسیفرمود کان امة سبر وبردباری نمودتا خداوند اورامأنوس‌باسممیل‌داسحق 
فرمود بخدا فسممژه من‌اندلداست و کفار واهلآن‌سپارند ومفسرین‌برای امفچندین 
وجه کنته اند یکی‌بممنی امامومفتدا که خلای‌در خیربار اقتدا کردند و آنحضرت 
معلم خیر بود ودییگر چون در عصر ار همه مردمکافر بودند لذا خداوند او را ام 
خواند چه امة اطلاق میشود بریکی وزیاد تر سوم برای آنکه هرخصلت که درامت 
وعام ۾ | کندء است در او جمع بودوقانت بمعنی مطیع وفرمانبردار است«ثماوحیفا 
اليك ان انبع ملة ابراهیم حتیفا» 


اک ر کفته شود پیغمبر خانم که افضل اسث از تمامپیغعبران وحضرت ابراهیم 


۳ 
۷ سووة تعل (03)]یٌ ۱۲۰-۱۲۱ جلد چهارم 


EE‏ ا قافا لله خیم وق من رن )٠٠١(‏ ارو 


و هدیه الى صراط می یناه فیاگاز 


و اله فیالاخرة ؟ کمن الصالعین (۰۱۳ ثم اوحيا لك ان ايع مل اهم 


حنیفا و ماکان من امغر کن ۲۵٠ا‏ جعل الب على الذي افوا 


فيو و ان ربك بخ 7 ينهم یوم الم فا نوا ی ون (۲۰)) 


است یاسخ آن گوئیم حضرت ابراهیم چون‌درعصرپیش بوده وپیروی ازحق‌مینموده 
ن خانمدر حقیقت از حق است کهابراهيم در آن‌پیشی گرفته 
ردراینجهت نبعیت‌فاضل ازمفضول بش که فاضل ومفضول هردو پیرو حق‌باتند 


ومراد از حنیفیه که حضرت ابراھیم آورد هگم چیز است که پنج از آن در بدن است 
دینج دیگر در سر میباشد آنچه عوبوط بدن الت عبارننداز غسل جنابتدنطهیر 
باب و کرفتن ناخن وازاله:موی بن وختنه کردن وآنچه‌درسر است کوتاء کردن 
مو و کرفتن شارب و کذاشتن ریش وشتواك وخلال گردن دندانست این ده چیزتا 
روز قيامت هر گز دسخ نمیشود . 
تره ثمالى ؛ الما جعل المبت على الذین اختلفوا فيه 

چون دد یه پیش خداوند امر فرمود مردم را به پپروی کردن از حق در 

آبه بیان میکند احوال کسانیکه در حق اختلاف کرد‌اند و آنهابهود ونصاری 


هستند بهود گفتند روز سبت که شنبه است بز ر کترین روزهای ابام هفته است چه 
خداوند بعقیدهایشان فار غ‌شداز خلقت اشیاء‌نصاری گفتند روز یکشنبه بز ر گترین 
روز است چه‌آن روز آغاز خلقت اشیاه است فرمود پرود کار ایپیغمبر خدای نو 
در روز قيامت در مورد آنچه که اختلاف و نزاع کرده‌اند. حکومت خواهد نمود 
رحکم بعدالت میفرماید . : 


SEE 
7 ۱۲۰-۱۲۱) ٩( جازم ورال‎ 


همانا ابراهیراز مردم‌مطی وفرمانبردارخدا بودموهر گزاززمره مشر کیننبو(د۱۲۱) 
۹ 


بنعمت های پرورد گار خود سیاسکزار بود و او را بر گزیده وبراه داست هدایت د 
رهبری فرمود (۱5۲) در دیا باوبیکوئی موده ودر آخرت هم از صالحان وپاکان 
خواهد بود (۱۲۳) سپس بتو وحی وابلاغ کردیم که از ملت حنیف ابراهیم پیروی 
وتبعیت نموده وبخدای خود شرك نیاورید و از مشر کین‌نباشی (۱۲6)برای قوم‌روز 


شنبه را مقرو داشتیم و راء خلاف پیمودند و خدای تو در روز 


قيامت در مورد آتچه که اختلاف ونزاع کرده‌اند 
حکومت خواهد نمود و حکم عادله 


1 میفرماید (۱۲۵) 


فرل نمالی؛ ادعالیسبیل ربك بالحکمةوا لمو عظة) لحسنةو جادلهم بالتی‌هاحسن 

فرمودحضرتعمکری ]1 حضو ر جنر تمادق لا عرکردندپیشمپروالمه 
طاهریننهی کردنداز جدال ومناظلوظاباخیر کرت فرمود بطور مطلق تھی نکر دلد 
آبا نمیشنوید قول پرورد کار د( که میفرماید/ه ژجادلهم بالنی هی احسن؟ و لیز 
میفررماید«لانجا دلوااھلالکتاب ال بیسح تن ہی بەجدال ببکو امر شدهو آن | 
رما و چگونه حرام فرموده | 
جداز راخداوندوحال آنکه‌میفر ماده وقالوالن بدخل الجنفالامن کان هوداً اراساری 
پروره کار دستور جدال میدحد « تلك آمانیهم قلها توبر هانکم انکنتم صادقین» 
بهودبا ن گفتند کسی جز بهود و تصاری داخل بهشت نمیشود ای پیسبر بآ نها بکو | 
این آرزوئی اس ت که شما دارید اگر راست میگوئید برهانی بر صدق گفتار خود 


بیاورید خداوند دانستن راست ودرست وایمان را به برهان معرفی نموده آبا جدال | 


جدال ومتانره ابکه بیکو نیستخرام اکچ بو 


ببهثر ین روش‌بوسیله برهان‌دیست!اسحاب‌عرم کردند حضورش ابفرزند رسول خدا 
جدال احسن و غیر احسن دا برای مابیان فرمائیدفرمود جدال بغیر احسنآنشکه 
در مناظرء باطل‌راپباطل دیگری رد کنی ده‌پبرهانیکه خداوند برای تو بیان‌نمود» 
درایتصورت‌نتيچة حق‌راانکار نمود‌ای‌برای غلبه کردن برخصم چه اطلاعی نداری‌از 


ردنمودنکفتارمخالف خود وایشگونه مناظره بر شیمیان‌ماحرام‌است زهراسبب ضعف 
تحت سر وج هد 


و ممه مه سه مه همه چې جه ج مھ چا تھ جه مه مهه جه وه مه مه جه مه چ نی مه | 
سورتتعل (01) 21 ۱۲۹-۱۲۹ 


و ان امابوا بل ما وم به ولان صبرتم لهو بر 


الضابری(۱۳۱) و اصرو ما صبرك الا بالله ولارن علیهمولانّث فی 


س يکرو (0۳۸) اتال معالذین اقوا 


و الذیتهم محمنون )٠۲۹(‏ 


اعقیده‌برادرتان و خودتان‌خواهدشدو جدال بیتکو ترآ نس ت که‌خداودد: میفرماید 
بگو در پاسخ آنهالبکه منکرچظر واغزجستید و حکایتکفتار ابشان را مینماید 
بقولش «وضرب لنا مثلا دنسی اخلقه قال من ُحیی‌المظام وهی رمیم» برای ما مثلی 
زدو آفر ینش خودرافراموش کرد گفت کهراندهمی گر دانداستخوانهای‌پوسیدهر 1 خداوند 
در رد کفتاراو به پیغبرش فرمود ای مک و ببگو ز ده میکرداند] نهار ا کسی 
کهنختینمر حلهپیدایش اورا آ فر بدواوبهرآفربده‌شدهایداناوتواناست فرمودحضرت 
صادق 1 ایشگونه جدال و مناظره لیکو ترو بهترین روش مجادله است چه د ر آن 
شته عقاید کفارقطع وېر يده شود نهآ نکه‌سجادله کنی‌وانکارنمالی‌حفی‌را که نتوالی 
تشخبص‌حق وباطل آنرا بدهی. 
قول تمالی ؛ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به < 
عباشی از حضرت صادق ]18 روایت کرده فرمود سبب نزول این آبه آن بود 
چون مسلمانان در جنكاحد مشاهده کردند کفارمسلمانهائی را که بقتل رسانیده و 
شهید کردنداجادطیبه آنان را مثله وقطعه قطعه نموده و شکم‌ابشان را شکافته‌اند 
خصوصاً حمزتین عبدالمطلبعموی پیفمبرا کرم ترا آ نحضرت راهندهخترعنبه 


۳۹ 
جلدچهارم سور تعل (1 )2:1 ۱۲۹۰۲۹ NY‏ 
ای پیغمبر نو مردم را به حکمت واندوز برامخدا دعوت کن‌وباابشان ببهترین‌روش 


مجادله و مناناره بشما خداوند گمراهان و هدایث شد کان بصراط مسنقیم را بهتر 
میداند ومی شناسد (۱۲۹) ا گر بشما خسارات وعقویتی برسد در حدود همان عملی 
که انجام شده در صدد مقابله وتلافی بر آئید وا گر بردباری وصبر کنید اثبته 
پاداش مردم صبود بهترخواهد بود (۱۲۷) صبور و بردبار باشید چه 
صبر وتحمل شما برای‌خدا است ونسبت بمردمتاسهای واعمال 
ن دلتنك و غمیکن مباش و از مکر و حبله 


آنها خود را داج مد (۱۷۸) خداوند پار و 
ج 


بشتیبان مردم پرهی ز کار و خیراندیش 
و نیکو کاراست (۱۲۹) 


مثله کرد و شکم مبار کش را بشکافت چکرش دا بیرون آورد خواست بهوره در 
دهاش تبدیل بنك شد انداخت ادا سول خدا فرمود حمزه از آن کرامی 
کی سکره مه مر دزم ت است:و 
ند اهل‌دوزخ خدا نخواست ناخو راتات هند مختلط شودمسلمانان گفنند 
اگر مابر کفاددست‌ابيبا تھا ثرو باین‌معامله کنيم وپیغمبر فرمودچنالچه 
خدا مرا تلف دهد بموش حمزه‌هقتاد غر از کفار را مثله کنمآ به فوق نازل شداکر "۱ 
بشما عقوبتی برسد در حدود همان‌عملی که انجام شده در صدد مقابله وتلافی‌برائید 


راگر برد باری و صبر کنید همانا پاداش مردم صبور بهتر خواهد بود رسول | کرم 


قوف رمود صبر میکنم وازءزم‌خود منصرف میشوم ودرمقام تلافی بیردن لمپاّيم. 
به هرم بن حبان گفتند ما را پند ونمیحتی کنید کفت ند میدهم شمارابا بات آخر 


سورء احل ادع الى سبیل ربك تاآخر سورء 


(یابان سوره نحل ) 


ےج جه 


رور 


سبحان الق آمری بده لبلا مر المسجد العرام الى الممجد الاقصى 


" م 
۱ 5 سودة اسرو(۱۷) یو -و جلد چمارم 
| الى بارا حوله 


م2 آیاتا نا اه م ۳۹ المع الع () وا 


مع وح ا کان عبدا شکور( و فيا الى 


ی انرآیل غاب قن فی لاز مر 


و یط لوا( 


موسی ناب وجلناه هدی نی الیل لا 


2 

سور؛ اسری که نی اسرئیل هم‌نامیده شد در مکه نازل کردیده و یکسد 
و بازدهآبه‌وهزارو پانصدوسی کلمه و ششهزازوچهارصد وشست‌حرف‌است: 

در ثواب‌ثلار ت آن عیاشیازحشرت سادق ا روایت کرده فرمودند هر کس 
سور اسری را در هرشب جمعه تلاوت نماید ابیمیرد مگر آنکه‌حضرت قاثم 
آل محمد #6 را درك نموده وازاصحاب او باشد 

ایتحدیتر ابن باپویههم روایت کرده. درخواص ق رآن‌ازرسول | کرم ت60 
روایت کردهفرمودهر کس‌این‌سوده را روی پارچة حر برسبزرنگی‌نوشته‌وحرزخود 
فرار دهد هر کز تیرش بخطا ارود و هدف و نشانه‌ای که درنطر دارد پزند و اگر ۱ 

0 


ب بشوید واز آن بنوشد فهمآن شخص زياد شده 


این سوره را در ظرقی بئویسدو ب 


سخن بگوید وزبااش‌بازشود . 


وین مہ چ چ وی دہ مہ سس سس سس 


جلدچهارم سورة اسری (۱۷)ية ۱- 4 ۷۹ 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
منزه است از هر عیب خدائی که شبانه بندۂ خودرا از مسجدالحرام بسجد اقصی 


برد آن مسجدی که ماآفرا بر کت دادیم تا آیات صنع ما را مشاهده لماید هماناآو 

خدائی است شنوا و بینا (۱) ما پموسیکتاب تورات دادیم و اورا برای 

رهبر و راعنما قراء دادیم تا بغیرازما برای خود و کیلی نشناسند (۲) 

کانیکه بهمراهی نوح لبی در کشتی حمل نمودیم والبته لوح از بند کان شکر 

کذار بود(۴) ودر آن کتاببهبنیاسائیلاعلام نمود م که شما درروی زمین دومرنبه 
فاد م یکنید و همان برتری بابید برقری بزرك (8) 


وییزاز حذرت‌سادق 16 روایتکرده ه رگاه این‌سورهرا باز عفران برظرفی 
بشویسند و بدوبند و آب آنرا بلقلی که داش گرفته باشد بخورانشد باذن خدا 


زباا شکشوده شود. 
خلاسهسطالب‌سوره اسر ی عبار یراج رسول | کرم یلو دشرح 
حالات بنی‌اسرائیل ازجهة ترق تلآ مطاط وید واندرز بمسلما 
نکردن آنها از بهود در ارنکاب معاصي و کردار بپ من 


میکردد و بیان آنکه هرچه در آسمانها SS EOE‏ 
اشتغال دارند . 
فول تمالی « سبحان الذی‌اسری بمبده لیلامی لمسجدا لح امال ی المسجد الاقصی 


این به اشاره بممراج است ت بزر کترین معجزات وآ بات بینات حضرت‌خانم 
پینبر تلو معراج آن بزر کواد است ت از مکه ممظمه به بیت‌المقدی و از آنجا ۱ 
E‏ 


بآ سمانها وسددة المنٹهی وغرش وحجب وسرادقاتتا آنکه رسید بمقام خلوت خاص 
دای فتدلی و قاب قوسین ارادن ی که علم و دانش‌آن از ثمام مخلوفات هستور 


وازفرشتکان و پیفیران پنهان است واینمعجزه باهره‌مشتمل برعلوم وفنونمختلفه | 
بیبح سس مدا 


a8 
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و محتوی براحکام ومصالحبی‌شماریست وبا کتشافات‌عصر حاضرانطباق تام وموافقت 
کامل دارد و ا کر دانشمندان صدر اسلام از حدود فلفه و طبییات وطب وفلکیان 
وسایر علوم یونان‌تجاوز مکردند وپیرویاین علوم و علوم دیگر قر آن واحادیث 
واردءازائمًعلیهملسلام‌را مینمودندبطور حتم بسباری ازا کتشافاتعصر حاضر بدست 
امین کشف‌شده بود وچنانچه‌خارجیها از مضامین علوموشرع و قر آن‌اطلاع کافی 
میداشتند بیشتر از ابن میتوانستند اخثراع و | کنشاف نمایند و مدنیت حاضره 
واضح و روتن تر میشد پیغبر اکرم 882 با کمال و ضوح ضمن داستان ممراج 
علوم غامضه را بیان فرمودند در وقتبکه نه دانش آنزمان مساعد پود نهافکار و آراء 
مردم آنمصر آن‌بیاناتراقبولمینمودندتمامآنهاراازطر بق وحی‌فرمود واطمینا ن کامل 
بر حقیقتآنهاداشت ونزد حشرتش منکثف بود اذا بمخالفت مردم اعتنائی نشمود 
و بآراء فلاسفه بونان وقمی نگذاشت و بر خلاف عقابد اهل آن عصر حقیقت را آشکار 
نمود باآنکه علوم‌فرون متمادبه ای نَوافقت کامل نداشث جز درچندقرناخیر 
که علم دانش باصراحت لهجه فرموده‌های آن بر کواررا برای مردم کشف ومدلل 
نمود بشر اتواست درآن مدت دیاز وت اسلام استفاده نماید ودر تاریکی جهل 
و ضلاات‌بوهانیهاحیران ور گردان باقی بودندچه عل وداش ایشان ازممدن وحی 
گرفته اشده‌بودوازروی خلالت جهلو کمراهی راعلم ونور نام گذاشته بودن اسر ار 
آنحضرت بر آن بیانات ومخالفت شدید مردمان آنزمان بااو خود معجزهایست از 


معجزات ابوت و صدق آن بزرگوار چه اگر تردیدی در گفتار خود میداشت 
از راء رحی نمی بود باتمام اهل جهان مخالفت نمی نمودآنهم در اموریکه 
صدقآنها بعداز دوازده قرن برای بشر ظاهر وروشن شد ابن‌عباس گفت بامدادشبی 
که پیغمب یا بمهراج تشر یف برده بودحضورش شرفیاب شده دیدم بسیار ملول 
ومحزون‌است‌چه کسی باور تمیکرد که آتحضرت دریکشب تمام آسمانها و بهشت 
و دوزخ و عرش و کرسی و عجایب و رار خلقت را مشاهده کرده باشد مخالفین 
او از شنیدن چنین خبری خوشحال شداد و گفتند جنون محمد با ظاهر شده 


و 


وما از دعوت او آسود» خواهيم شد از آنجهة ابوجهل که از مخالفین سرسخت بود 


بتادبلات بعید در صورتبکه نصوص قر آن و احادیث متوانره قابل ت 
تم مه 
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عرش کردخوبت‌این‌موضوع‌رابقریش الها ر کنیدو آنهارا دعوت کرد و کفت‌بیائید 
بشنوید محمد##8چه میگوید قریش جمع شدند آاحضرت شر یف بردن خودرا 
به بیتالمقدس وازآنجا بآسمان بتفصیل ی که خواهد آمد بیان‌نمود ابوجهل مسخره 
کرد و بقریش گفت نگنتم محمد 8 جنون دارد قریش عموماً آن بز رگوار را 
استهزاء ومخره کردند و جمعی ازاشخاصیکه ایمانآورده بودندب ر گشتند ومرتد 
شداد آتحضرت له بمسخره قریش اعتناء نمود ته بب رکشتن کروند کان و ارتدادآنها 
و برای ابات فرموده های خود بیتالمقدی و کاردان قریس‌را وسف لمودو آثار 
و علامات آنرا بیان فرمود کسانیکه بیت‌المقدس را دیده بودندوعلامات راه آنرا 
شناخه کفنددآن علامات وصفات داست ودرستاست وفرمود کاروان شام را درروحا 
ملافات نموده ذتری کم کرده بودندبطلب آن مبکشتند من تشنه بودم آبا زایشان 
خواستم قدحآبی بمن دادندآبراآ شامیدوظر ف آن‌را بر گردانیدم چون باز کردند 
سورت حالاز آنها پرسشسکنبد و ارو فلان و فلان بر شتری‌شته بودندشتر 
آنها از من برمید و فلان کیت نمام ارساف کاروان وشانه های 
هر بك را خبرداد و فرمود ابسان چن بفز:وعند شترانآنها چند است در پیش 
رو کاروان دنر خا کستری راك اسَتٍ آفباپ که طلوع کند بمدیشه خواهند رسید 
قر یش بااتظار طلوع آفتاب دقبقه شمازی میکردند که چنانچه آفتاب طال گردد 
و کاروان نرسدآتحضرت را سخربه واستهزاء کنند و دروغگو و مفتری نام گذارند 
هبیشکهآ فناب طلو عنمودیکی کفتآ فتاب ظاهرشددیگری کفت بخدا کاروان رسید 
دپیش‌روی آواشتر خا کسثری دنك است ازمشاهده علامتبکهآ نحضرت فرموده بود 
تعجب کردندو گفتند مانظیر محمدقو ندیديم‌ونشنيده‌ايم عجب ساحر ماهر ست 
درصورنیکهمیانسحرو جذرن نناقض سر بحی‌است‌چسحر کال عقل‌میخواهدودبوانه 
ه رکز نمیتواند -حر کند جای تعجپ اس ت که بااین همه توضیح‌راسرار که رسول 
| کرم َو دامر ممراج فرمود ودرطی آن فرمایشات علوم غامضهرا بیان و کشف 
تمود باایشوسف بعتی از علماء در اثر بی اطلاعی قضیه معراج را تأویل کرده اند 


ت ‏ س توص 
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و همین تسوبلات وتاأوبلاتوتوهمات سبب‌شد که مسلمانها ازا کتدافاتوعلومسمراج 
محروم شدند و دور افتادند و بعضی از آتها اخیراً بدست خارجیها کشف و ظاهرشد 
چیز که بسیارتاثرآ وراستآ نستکهبعضی بخیال‌خود کارتیکو ی‌انجام داد‌اندمعراجرا 
باعلوم‌بونان‌تطبیق کردهاندوبرای مشاهده کردن‌رسول| کر مک پیخمبرآن‌رادرشب 
معراج و تکلم نمودن باآنها و دیدن بهشت ودرزخ تأویلات بارده‌ای‌مرتکب شدند 


وا گرازمضمون آنهاتجاوز تمیکردند وازفرمایشات المه‌پیروی مینمودند ممکن‌بود 
بسقیفتی برسند و بعلوم معلق بروح پی ببرند و بخوبی درك کنند که ااسان پس 
از مرك فانی و نابود نخواهد شد و عدم‌آن بمداژ وجود خیال محض و باطل است 
و پمداز مركممکن است‌باانسان تکلم‌نمود چنانچه‌علماه عصرحاضر معتقدند وبهمین 
سیب مبفهمیدند چگوده پیغمبر خانم لاکز اشخاس شقی و معذب وسمید ومنمرا 
درمعراج دیدءوحال نهارامشاهده نمو دبا شکه‌هنو زب نیانیامهومو جودنشده‌بودند 
چه موجودان‌مادی بطور مسلمپیت آز آغا بدا د این شالهوجود دیگری دارند 
ودر آ نسالممکن است‌دیده شوس(یدون نک قأل ات یل ونصف بشوددومعنای بهشت 
و دوزخرا بتحقیقعلمی ملتفت یتنآ لکه بآ راء رافکارجاهلانه بونانیهانکیه 
کنند ومدال شده بود برایآ ها کهءطت,کون وفیازیالاتراز آسمانها و زمین است 
و بهشت بزر کتراززمین و آسمان میباشد چنانچه درف رآن هیفرماید *وجناعرضها 
کمرض السماء والارش» و معنای دیدن پیفب رتائمه اطهارواوصیاء کبارخود را 
ن تصوص وتصر بحات‌را حمل بتأویلات بعیده بارده لمی 


در یمین عرش میفهميدند وا 


نمودادنامنافات بالصوص قر آن و اخبارممراج داشته‌باشد وسبب این همهتأو یلان و 
تمحلات‌نیست بجز عدم توجهآنها بصر بحآ یات و روابات وتوغل ایشان در خرافات 
فلاسفه‌وفلکیین بونان و کیفیت معراج بقرار ذیل 

عباشی و علی‌بن ابرهیم و ابن بابویه ذلآبه فوق از حضرت سادق ا 
روایت کردماند که فرمود جبرئیل ومیکائیل براقرا برای پیفبرا کرم و آورده 
یکی رکاب راگرفته و دیگری جلوی براق وحضرت سوار شد؛ براق بسرعت بنای 
ناختن گذاشت و بحر کت در آمد جبرئیل نهيب به براق زد و گفت ای براق قرار 


ِ 


0 
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و آرام بکیر کهپیش ازاین‌پیش, تلو ربعداز آن‌هم کسی سوار فونخواهد شد براق 
رام‌شدو بآ رامی حر کت نمود وجبرئیل بات وعلامات و نشانه‌های آسمان وزمین‌را 
د 

پیغمبر فرمود در موق یکه بسیر خود ادامه میدادم از طرف راست من 
صدائی برخاست و کفت ای محمد جواب ندادم مجدداً از طرف چپ صدائی بلند 
شد و پآن صداهم جواب ندادم و بسوی ساحب صدا النفاتی نکردم فاکاه از 
برابرم زن مکشغه‌ای که بانواع زیورهای دنیا خودراآراسته بود پدید آمده گفت 
ایح ا ای ا ای یکره سری ای التغاثی انموده 
و بح ر کت خود ادامه دادم سدائی بگوشم رسید که مرا محزون ساخت نا آنکه 
جبرئیل درمحلی مرا فرود آورد و کفت ماز بخوان نماز خواندم جپرئیل پرسید 
آیا داستید که کجا نمازخواندید گفثم خير جبر لیل گفت این مدینه اس ت کهمحل 
هجرت شما خواهد بود سس سوارشله خر کت نمودیم تابمحل دیگری فرود آمد 
نماز گذاردم‌جپرثیل کفت این مان لور سیتاب که موسی باخدا مناجات میلمود 
سوار شده براه افناده طولی کت کهفزود مته نماز خواندم‌جبرئیل کفت این 
بیتاللحم و ازديك بیت امد مولد عضرت عيسي‌بن مریم است از آنجا ح ر کت 
نمودیم به پیتالمقدی‌رسیده براق‌را بحلفه‌ا ی که بردر مسجد اقسی بود وپیغمبران 
سلف مر کپ‌سواری‌خوددا بآن می‌بستند بست هم که تا اینجا جلوی من 
و مقدم برمن داه میرفت در اب و پیش برد وامام پیفبران شده 
و نمام ایشان بمن اقندا امودند والبته این امامت من بر پیفمبران | 


خاری برای من 
نداد پس ازنماز خازن بهشتسه ظرف نزد من آورد که در یکی شیر ودردییگری 
آب و در سومی خمر بود هاتفی ندا در داد که اگر آب را بخورد خود و امتش 

شد امت او کمراء گردند و چنانچه شیر دا بپاشامد 


غرق شوند و اکر خمر دا 


بافته و امت او نیز هدایت خواهند بافت لذا شیر را نوشیدم و ج 


یافتی و امتت هم هدایت می یابند سپس جیرئیل پرسید در بین راه 


چه دیدی؛ کفتم صدائی از طرق راست خود شنیدم که بدان الفانی شمزدم و 
ی ی 


بح مد مه مه حي 
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چوایش را ندادم گفت آن صدا از طرف کسی بود که شما را بمذهب بهود دعوت 
میتمود اگر جواباورا داده بودید امت شما بعد از شما بهودی میشدند بعد سدائی 
از سمت چپ خود بکوشم رسید که توجه بان ننموده و جواب نداد و التفنی هم 
بسویش تکردم گفت صاحب آن صدا دعوت بنصرائیت مینمود چنانچه جوابش را 
دادء بودید امثت بثصرانیت میگرویدند آنگاه پرسید چه کسی از شما استقبال 
نمود؟ کفتم‌زنی بودم‌کشقه که خود رابانواع زیورهای دنیا آراسته‌دموده بود و اظهار 
داشت که ای محمد درنگ کن با تو سخنی دارم جبرئیل کفت آ با بتةاضای او 
ترتیب اثری داده و کلامی باو کفتی؛ کفتم نه جوا او را دادم و نه التفانی بار 
کردم گفت آن زن دیا بود اکر باو توجه نموده و سخن میکفتید امتت پس از 
تو دلیارا بر آخرت ترجیح میدادند بعد کفتم صدالی بکوشم رسید که بر اثر آن 
اندامم بلرزه در آمد آن چه‌سدالی بود.چبرئیل کفت آن صدا ناله د سگی بو د که 
من هفتاد سال قبل آنرا بکنار جهی ناخاو تا کنون بآنجا نرسیده میگویند 
پس از شنیدن این بر[ کرم تا از دی حلت فرمود یر خنده نکرد - 
آنگاء جبرلیبالا رفت ومنهم با ارسیرخوداداما دادم تا رسیدیم بآسمان دیآ بجا 
فرشته‌ایبنام اسمعیل بو د که جاح خطفه ابت و درآ به - ۱۱سوره صافات خدارند 
میفرماید:( الام خطف الخطفة فابعه داب اقب ) وهفتادهزار فرشته‌درنحت 
امرارمیبادند که هر يك از آنهاهفتاد هزار ملك‌دیگرزیر فرمان‌خود دارند.اسمعیل 
از چبرئیل سثوال کرد که همراء تو کیست کفت محمد است پرسید آیا محمد 
مبموث شده؟ گفت بلی فوراً در آسمان دا برویم گشوده باو سلام کردم او هم 
بمن سلام کرد من برای او طلب منفرت نمودم او نیز برای من طلب مغفرت نمود 
کفت مرحبا به برادرسالح وپیغمبر صالح تمام فرشتکان بملاقات و استقبالم آمدند 
تا اخل آسمان دیا شدم تمام فرششگان ,داش و خندان بودند مگر یکی از آنها 
که بسیار غضبناك و دارای منظر‌ای خوفثاك بود ولی مانند دیگران بمن تهئیت و 
سلام گفت‌از جبرئیل سوال کردم که این فرشته کیست که دیدارش موجب 
تشویش و اشطراب است کفت ابن فرشته مالك دوزخ است و باید هم مهيب و 
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ترسناك باشد از روزی که خازن جهنم و متولی دوزخ شده است دیگر تخندیده و 
پیوسته بر خشم و غضب او افزوده میشود و نسبت بدشمنان خدا و معصیت کاران 
شدید ترو سخت تر رقتارمیکند زبراخداوند بوسیله مالك دوزخ از ابن کناهکاران 
کیفر میکشد من بمالك سلام کردم و اد بر من سلام نمود و مرا بشارت بهشت‌داد 
و ار در مکانی بود که خداوند میقرماید « مطاع ثم امین » بجبرئیل کفتم از این 


| فرشته بخراء که جهنم را بمن بتماباند جبرئیل باو دستور داد فواًپردة یکی از 
درهای جهنم را بالا زد که با اه شمله‌ای از آن سر بر کشید که تصور کردم 
میخواهد مرا در «باید کفتم پرده رافروانداخت از آنجا گذشته مردی را دیدم که 
جل بزرگی داشت پرسیدم که او کیست کفت او پدرت آدم است که نیهاش 
را باو عرضه میدارند و میکوید روح پا کیزه از جسد پاکیزه است (در اینجا 
| پینمبر اکرم باتو سوره مطفنین را تا آخر آیه‌هندهم کلان کتاب الا براد لفی 


۳ 
علیین تلاوت فرمود ) پیغمبر | کیم مود بر پدرم آدم سلام نموده و برای 
1 


او طلب مغفرت و رحمت نمودم ار نیز سلام غت و برای من طلب مغفرت امود و 
کفت مرحبا بفرزند سالح و بتر سالج که دا زمان سالحی فرستاده و مبموث 
شده‌ای سپس بسیر خود امه داده رمتديم بفرشته‌اي که در مکالی لشسته و تمام 
دايا مبان دو زانوی او بود و نزد او لوحی آز تور قرار داشت که در متن آن‌نوشته 
شده بود و پیوسته بدون آنکه التفانی براست و چپ نماید بان لوح نظر میکرد و 
بجبرئیل کفتم این‌فرشته کیست جواب داد عزرائیل است كەم وکل 
بر قیض ارواح است 


که خداوند او را 


محزون هی 


برئیل مرا ازد او برد و کفت این شخص پیفمبر رحمت‌است 


خلایق مبموث فرموده چون مرا دید خوشحال شده بمن سلام 


وتهئیت‌داد کنت ای محمد تلو بشارت بر تو باد من تمام خیر و نکوئی را در 
امت تو مشاهده میکنم در جوابشس کفتم من بر این 
خداواد بزرك ومهربان راستایش میکنم که چنین‌فضل ومرحمتی بمن وامتم عنایث 


مژده و بشارنی که دادی 


فرموده اش 
جبرئیل بمن گفت هیچ فرشته‌ای‌مانند عزرائیل نیست که وظیفه مهم بسیار 
متس سح سید 


۳5 سورة اسری(۱۷) آبهه-۸ جلد چهارم 


ا جاه وعدا و یه تا علیکم عبادا لا اول باس شدید فجانوا 


خلال الديار و كان و غدة مفعول () ثم ردنا کم اة عَم 


و آمددناکم پاموال و و جعلناکم کار E‏ امت 


ای و ان انام ھا اذا جاه وع لا 


يووا وجومک 


و نید خلوا اچد ند ما لوه اول مرة و 


عمی ریگران برحمکم وان عدتم عدناوج ت 


وا ماعلا تیا () 


ار ب چر1 0( 


عهده داشته باشداز چبرئیل سئوال) کردم آبا نمام کسانی که تا کنون 
هرده وبابعداً خواهند مرد همگی بول ظر رال قبض روح شده و میشواد؛گفت 
بلی تمام خلایق را شخما قبش رخ اند .و نز آنها در موقع احار حاضر 
مشود و تمام خلق دنیا چون درهمی است در کف دست او که هر طور بخواهد 
ذیرو دو مینمابد و خداوند بعزرائیل قدرت و توانائی عظیمی بخشیده واو رامسلط 
پآنجا 


بر موجودات نموده است و نیست خانه‌ای که عزر هر روز پنج مرتبه 
سر نزند و چون می‌بیند مردم بعزای در گذشتگان خود گنه می کنشد 
میکوید پر آن مرده گریه مکنید که قریبً نوبت شما خواهد شد و یچ کس 
در این دنیا باقی نخواهد ماند . 
پیغمبر اکرم بک فرمود که من بجبرئیل کفتم مرك بالانرین ابتلاآن 
بشر است جبرئیل گفت عقبات بعد از مرك سختثر از مرك میباشد . 

از آن محل گذشته و ,سیر خود ادامه میدادیم که بطایفه‌ای رسیدم که 


در برابر ایشان هم کوشت پا کیزه وجود داشت و هم گوشت مردار و خبیث قوم 


> ج - --- - - - 1 


جح می ا نے ےہ مہ ج مھ کے اه مه مه می م مھ وه و رو وی مه موی . 


اھ یی م به یه یه جه له مه م جه مه به. 
جلد چهادم سورۂ اسری (۱۷) ۲ة« - ۸4 -۸۷- 


عذاب برسد مردمی قوی‌رسخت‌برمی انگیزيم که در مپان شهر و دبارشمادرآیندو 
البته این وعده‌شدلی وانجام پذیراست(ه)هميشکه برای فاد اولر عدثیس از آن بار 
دیگرشمارا بر آنهاغلبه داده و پامال واولاد شما را باری ومدد تموده وازنظر اف اد 


بشما برتری بخشیدیم(٩)‏ اگر شما نیکی بنمالیدبخودنان نیکی کرده‌ابد وچنانچه 
مرتکب بدی شوید نئیجهشوم آن عاد خود شما میشود و چون وعد؛آخری برسد 


روی شما زشت شود - پس داخل مسجد شوید همانطوریکه درمرتبه اول داخل آن 
شده بودید وتا نکه‌علاك شوند آتچه غالب شدهاند هلال شدن عجیب() امید است 
که‌خدارندبشما ترحمپفرمایدا کرشما بفسادو کمراهی بدی 
کنیدماهم پمقوبت و کیفرشما ب رآئموما جهنم را 
زندان مردم اف ر کرده‌ایم (۸) 

هزبور بجای استفاده از کوشت پاك وطیپ از مردار میخوردند از چبرئیل پرسیدم 
اینها چه مردمی هستند؟ جواب داد این غَرَذمچممی از امت نوهسنند که حلال دا 
گذارده و از مال حرام میخورند(. 

کمی بمد فرشته ای در میا فرَکتکان یتدم که یمی از بدش آتش و 
ایم دیگر از برف بود نهآ تین بت میکره وب آنکه برف آنش داخاموش 
مینمود و بسدای بلشد میگفت تسبیح و نقدیس میکنم خدالی را که مانع است 
حرارت آتش برف را آب نمایدونمیگذاره سردی برف در آتش اثر لموده و آارا 
خاموش بازدای خدائیکه میان برف و آتش را جمع نموده ای میان ممنینایجاد 
محبت و الفتی پفرما و قلوب ابشاترا بهم مهربان گردان کفتم ای جبرلیل این‌چه 
فرشته‌ای است؟ کفت این فرشته را خداوند مو کل زمین و آسمان کرده و از نمام 
فرشنگان نسبت پمردم روی ذمین مشفق تر و ناصح تر است بطوری که شنیدی 
پیوسته برای مومئین و بن دگان با ابمان دعا مینماید آنگاه بدو فرشته دیگر 
رسیدیم که یکی میگفت خدا بابکالی که در راء معبت تو الفاق میکنند عوض 
خیر مرحمت نما و دبگری میگفت خداوندا کسانی که اساله ورزیده و از انقاق 
خودداری مینمایشد باتلاف مال متلا گردان «سیدیم بمکالی که مردمی بودند که 


۱ 


۸۸ سورة اسری (۱۷) ی ۸-٠‏ جلد چهارم 
لبهای ابشان مانند لبهای شتر بود گوشت های پهلوی ایشانرا با مقراش چیده و 
بدعان آنها میانداختند گفتم اینها کیستند؟ گفت اینها عیب‌جوبان و نقلید کنشدب 
گان هستند کروه دیگری را دیدم که سرهای آنها را بستك میگوبند و درجواب 
پرسش من جبریل گفت اینها اشخاصی هستند که بخواب رفثه و نماز شاه بجا 
نیاورده اند دسته دبگری دیدم که چیزی بدهان ایشان میاندازند و از مقعدشان 
خارج میشود ومعلوم‌شد که آنها ربا خوران هستند گروه دبکری از رباخواران 
را دیدم کهبعت بز کی شکم‌می‌تواستند روی پای خود بایستند از آنجاگذته 
مبکویند 


بآل فرعون رسیدیم که پیوسته آتش رابوجودشان عرضه میدارند و آ 
خداوندا چه وقت قیامت بر پا میشود . 
آنگاه زنهائی رادیدم که ابشانرابا پستان معلق نموده اند جبرئیل درجوابم 
کفت انها زنانی هشند که فرزند دور دیگر خود را بشوهر کنولی"خوداسبت 
میدهند نا از او ارت ببرند و پیقلبر ارم یچ فرمودند زتالی که در اناب 
شوهران خودرخنه وارد ساخت+ فرزند شوعرای را داخل فرزندان شوهر دیگرخود 
لماند شدیداً مورد سخط و غب ام خواهند شد . 
بآسمان دوم بالا دقته وعروج موم کو فی که کاملا به یکدبگر شبیه 
بودلد دیدم از جبرئیل پرسیدم ابنها کیستند ؛گفت ایندو نفر خاله زادة یکدییگر 
بحبی‌وعیسی‌علیهمالسلاممن بایشان سلامتمودم د درود فرستادم آنها نیز جواب مرا 
ببهثرین وجهی داده برای هم طلب مففرت نمودیم آنجا ایز فرشتگان بسباری 
بعبادت و تقدیس و تسبیح پرورد گار مشغول بودند از آنجا بآسان سوم رفتم در 
آنجا مردی را دیدم که در کمال زبائی بوده و صورتی مانند ماه داشت جبرئیل 
ار را معرفی نمود و گفٹ این شخص برادرت بوسف است پیکدیگر سلام نموده د 
دعای خير نمودیم در آسمان هم چو آسمانهای 
سبت بمن رفتاری خوش داشتند از آکا تیان چان رک ر ا ديدم که 
مملوم شد آدریس پیقمبر | است که خداوند در باره‌اش‌قرمود « و رقعناء مکانا علیا» 
بر او سلام نموده او هم یمن سلام تمود و طلب مففرت کرد و فرششگانی بسودند 


امتح 2 


فرشته هالی بودند که 


4 


سیب 


۱ گفت این شخص هارون بن‌عمرانست ببکدیگر سلام و تهنیث فرستاده از آن 


سنه مم مم مه جه کس جه جو خی ند یو چم ده به ھ چی مم مه حه جه جه عه 


جله چهارم سورئاسری (۱۷)آیه - ۸ E‏ 
که بمن بشارت بخیر دادند در این آسمان فرشته دیذم که هفناد هزاږ فرشته در 
تحت فرمانش بود از آسمان چهار باسمان پنجم رفتم مردی را دیدم که دارای 


چشمهای عجیب وبزر کی‌بود که تا آنوقت چشمی‌بآن بز گی ندیده بودجبرئیل 


بآسمان ششم رفتیم مردی را دیدم که مو های او بلند بود و درفمیص در برداشت 
چون مرادید کف بنیاسرائب تصورمیکردند که من دد پیشگاهخداوندکرامی‌ترین 
آنهاهتم وال آنکه این مرد گرامی‌ترین مودم علماست وبسوی پیغمیراشاره نمود 
جبرئیل گفت این شخص برادرت موسی بن عمران است بهم سلام نموده و برای 
یکدیگر طلپ مففرت کردیم از آنجا بآسمان هفتم رق 
که مو های سرو ریش او سقید و سیاء شده د بر کرسی لشسته بود جبرئیل گفت 
این مرد پدرت ابراهیم خلیل است و اینجا مقام و محل او است و جایگاه شما 
و پرهیز کاران ات میبادد پینبر رهق این آیه دا فرائت فزمود : « ان 
اولی‌النای بابراهیمللمذین‌ابتعوه رذب ال ناگ وامعهواشولی المومنین ٤‏ بآ جناب 
سلام کردم و حضرتش بمن سلا نموده و کفث طرحبا پفرزند و پیغمبر صالح که 
در زمان سالح میموث و افرستاده شده فرشتگانی بسیار در این آسمان بودند که 


مردی در آسمان دیدم 


3 


مرا بخیر و رحمت بشارت میداد 

پینمبر اکرم لتق فرمود دد آسمان هفتمدریاهالی از ود ديدم که تلالوه 
خاصی داشت و چشم خير مید و نیز توده‌عائی از لمت ذ برف میدیدم که 
يل بمن بشارت داده و بکر امت پرورد گار 
و آنچه بمن و امت‌عطا فرموده متوجه ساخته و عظمت و قدرت بیکران خالق 
کتائی که نمام هستی ها را بوجود آورده بیان نموده و کفت آنچه نا کنون 
دیده ای در مقابل ندیدنی ها سی نا چیز است و اضافه کرد که بدان دآ کامباش 


دیدارشان موجب و<شت میشد 


میان‌خدا و آفرید کانش نودهزا ار پرده و حجاب است و نزدبکترین مخلوق بسوی 
خدا من و اسراقیل هستیم که میان ما و حضرء چهار حجاب است حجابی از نور 
و حجابی از طلمت و < آن جا از عجایبی که 


ابی از ابر و حجابی از آب در 


۰ 
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مشاهده کردم فرشتة بود بشمائل خروی که سرش زديك عرش و پایش در طبقه ‏ 
هفتم زمین و بالهایش از مشرق بمغرب میرسید و بالها دابهم میکوید و سدایش ' 
بتسببح‌بلند میشود ومیگوید . 

١‏ سبحان ال الملكالقدوس سبحان ال الكبير المتعال لاله الااللُ الحی القيوم» 
و با صدای آن‌خروس تمام خرو سهای روی زمین صدا بلند میشمایند و چون ساکت 
شود تمام آنها سا کت میگردند . 

از آنجابه‌بیت المعمور رفته و دو ر کعت نماز گناردمو جممی‌رابا لباس کهنه 
و برخی با لبای نو آنھائی کہ لباس نو داشتند داخل شده و کہ ابی کهلبای کهنه 
در برشان بود توقف لمودند از بیت المعمود بیرون رفته بدو نهر کوثر و رحمت 
دسیدم از تهر کوثر غسل نموده و از نهر رحمت آشامیدم و بعد داخل بهشت 
شدم خا کش چون مشك و نهر های جاریه آن چون شیر طیوری در آن دیدم 
ببزد کی شتر و میو؟ اش بسیار بز را :وریت عظیمی دیدم که شاخه از آن بتمام 
خاله‌های بهشت سر زده بود چوا از جب ر گل سید کفت این درخث طوبی است 
که خداوند فرموده «طوبی لهم و حسن مب »_ازعجالب بهشت‌دریاهائی بود چون 
ازجبرئیل سئوال‌امودم گفت این وریاهاً حجب ونرادقانی هستند که خداو ند مقرر 
فرموده دا گر این حجاب ها لبود کو9 عرش وهر چه در آن بود محو میشدآنگاه 
بسدرتالمنتهی رسیدیم آ نجائ ی که خداوندمیقرماید: 
«فکان قوسین اوادنی » و ندائی بگوشم رسید که آمن الرسول بما انزل اليه من 
ربه که تفسیر آن‌را در سورة بقره بیان نموده ایمپیغمبر | کرم فرمود عرش کردم 
پرورد کارا به پیغمبران سلف فضائلی عطا فرموده‌ای مرا هم بفضیلتی عنایت فرما 
خطاب دسید تو را لین دو چمله که از زر عرش ساطع د لابح میشود مفتخر 
نمودیملاحولولاقوه الاب ولامنجی منك الااليك و فرشتکانی‌چند مرا باین دعای 
عظیم که سبح و شام تلاوت ميشمايم تعلیم نمودند : 

* الهم ان طلمی اسبح أبعغوك و ذنبی اصبح مستجیرا بمغفرنك و 
لسع متجیر] مز و قری اسح مسنجیرا نا ووجمی اي ابا اج | 


کے 


مستجیرا :۷ 


جهك الدائم الباقى الذی لایفنی» 
سپی‌سدای فرشته ای که‌اذان میگفت شنیدم والبته پیش از آن نشنیده‌بودم 
تدا کرد ال اکبر خداوند فرمود راست کقت من | کبرم قرشته کفت اشهد ان لا 


۰ 
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ال شخدارند فرمود بندژمن راست کفت منم خدائیکه جزمن‌خدائیایست مجدداً 


فرشته باتك زده اشهد ان محمداً سول اله“ خداوند فرمود چنین استکه محمد 
تلو بنده و فرستاده وب گزیدثمن است وچون‌ندا درداد حی علی السلوة خدارند 
فرمودبند من راس تگفت دعوت بامرواچب من نمودوهر کس ازروی میلو رغبت 
بشماز بابسند نمازش کفاره کناهان گذشنة او شود . 

فرشته گفت حی علی القلاح خداوند فرمود نماز وسیله دستگاری و سلاح 
ونجاح است 
آنگاه‌همانطور که در بیت المقدس پر پیفمبران امامت نموده ونماز گزاردم 


۱ در اینمقام هم برای فرشتکان امامت ده از خواندم در حالت سجده مسجذوب 
پرورد کارخود شده و از خود بیود شدمخداَوْد فرمودمن‌برای پیضبران گذشته 


» نماز مقرر واجب نمودم بارت و امت جم مائند آنها مفرر می‌دارم که‌میان 


امت پدجاه ر کمت ماز واچتب تبر یا دار ید از مقام قرب پائین آعدم از ابراهیم هدم 
کذم بموسی بن عمران دسیدم رم سد چه گردی؛جواب دادم در پے گاه 
حطرت پرورد کار بودم و ن ابلاغ ش دکه مانند پیفمبران گسذشته بر خودم و 
امتم روزی پنجاء ر کمت نماز واچپ گردید . 

موس ی گەت ایمحمدماپتژنودرنزدخدارند منراتی داری که درخواست نرا رد 
امیفرماید چون امتت آخرین امم و ضعیف‌ترین امت هااست و قدرت بر ادمپنجا 


رکہت نماز شبانه روزی ندارند نزد پرور گارت مراجمت تموده و تفاضای تخفب 
| بنما پیغمبر اکرم الل مجددا بسدرة المنتهی مراجمت و سر بسجده لهاده و عرش 
کردپرورد کارا امت من طافت انجام پنجاه ر کمت نماز ندارند . 


خطاب شفقت آمیز حق رسیده و ده ر کمت نماز تخفیف داده شد شادمان 


خه حار خد خت ند حش خم ف و له هه هه هه عه - از 


گردیده مراجمت نمودم چون بحضرت موسی رسیدم و چگونگی دا کلم مجدداً 
ار کے 


س وو ج دة 


آظهارداشت‌چهل نمازهم زباد است وامت‌توطاقت آنرا ندارد ب کرد استدعای‌تخفیف 
اشایتخفیف مراجمت نموده و دمر کمت دیگر تخفیف گرفتم وآنقدر 


نما بازیرا 


۰ 
۱ این رفت و آعد تکرار شد که به پنآنماز شبانهروزی رسید موسی باز بم نک فت 
ابنمقدار هم زیاد است مراجمت نما و درخواست تخفیف بستما کفتم برای‌پنج نماز 
سر نموده و تحمل می‌تمايم و دیگر حیا مانع استکەشرقیاں شدهو تقاضایتخفیف 
کم ناگاه منادی ندا در داد اينك که سب نموده و به پنج نماز راضی شده ای ما 
هم ابن پنج اماز را پنجاه نماز یعثی هر نمازی دا ده نماز حاب ميکنيم ولا کر 
امت تومعصیت نمایشد هر عملی را یکی بحداب میآوريم و اگر مرتکب مصیت 
نشود ولو آنکه قصد ارتکاب هم داشته باشد در نامه عملش چیزی درج نخواهد شد. 
( حضرت سادق 166 فرموده اند خدارند بحضرت موسی ا از این امست 

جزای خبر دهد) . 
حطرت سادق 18 ازپینیبرا کر ۷5۶ روایتکرده که آن جناد‌فرمودند 
وقتی در بستر خود آرمیده بودم و چشمان با و علی طرف داست و جعفر طرف 
چپ و حمزه پیش روم ابستادة تن کاه دای دسته‌ای ازفرشتسکان راشنیدم 
که از جبرئیل می پرسیتنکدام یلك ان اینها بپیشمبری مبموث شده اند جېر گیل 
بسوی من آشاره نموده و گفت این محمدتلٍ بزرکترین فرزند آدم است که 
به پیلمبری بر کزیده شده و این على وسی و ویر و خلینه بمد از او است و این 
شخص عم آ محضرت‌حمزه سید الشهداء است و این دیگری جمفر پسر عم اوست که 
با دوبال دربهشت با فرشتکان طیران‌می نماید وا گذارید او را که چشمانش خواب 
است ولی کوشهایش میشنود وقلب او آ گاء وبیدارمیباشد و مثل اوچون پادشاهی 
است که قصری بنا لموده و عمارتی بثیاد می گذارد و سپس دعوت کننده بفرسند 
۱ (ااینجا سخن جبرئیل بود ). 


۱ پیغمبر | کر اة فرمود پادشاه خداوند است و قصر دتیااست و خانه‌بهشت 
است و دعوت کننده من میباشم . آنگاه جبرئیل براق آورده و پیشمبر راسیر 
داد بسوی مسجد اقصی و بیتالمقدس و جایکاه ابیاه را نشان داد و با پیفمبران 
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نه ن ی 
اه مه چ چې چم وه جه وه مه مم چم مم جه مم مم د و 
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در 


ت المقدس نماز گذارد و پس از صعود بآسمان مراجمت نمود ر در موقع 
عزیمت بسوی مکه بقافله ای از قریش بر خوردند که طرف آبی همراه داشتند 
از ظرف مزبور آب نوشید و باقیمانده آنرا ربخت و آنها شتری را گم کردء ودر 
جستجوی آن ودند و چون سبح شد پیغمبر اکرم َو معراج و سیر خود را 
یش بیان موده و حتی برخورد بقافله و لوشیدن آب و گم شدن شتر 
زره وصف فرمودند ابو چهل باطرافیان خود کفت از محمد سئوال 
بیتالمقدس چند ستون دارد و قندیل هایآآن مسجد چند عده استه اس تکفتند. 
ای محمد تلو اینجا کی است که بیت المقدس را دیده و اطلاعات کاملی از 
آن قبیل داره اکر داست است که با 
حطرت فورا مداد ستونها و سایر خصوصیات بیت المقدس را وسف فرمودند که 
مابه اعجاب گردید و روز بعد همینکه آفتاب طلوع نمود قافله قریش رسید و 
مقدم کاروان شتر قرمزی بود آ"طو که بر فرموده بود و از کارولیان سوال 
کردندکهآبا شماظرفآبی داشتلد که کسی ب[ گت زده باشد کفتند آری ظرف 
آبی در فلان موضع کذارده بویمولی سبح مشاهده کردیم که آبها ربخته شده 
با آنکه سدق کفتار پیفب هویدا و تکار گردید علاوه بر انکه ایمان نباورده 
برشقاوت منکران افزوده شد. 

ابن بابوبه در فقبه از زید شهید روایت کرده کفت سوال نمودم از پدرم 
حنرت زین العابدین 18 ای پدد شبیکه جدم خانم ی غ براح تشریف 
برد و پرور د گار امر فرمود که امة ار پنجاء نماز بچا آورند چرا ابتدا آنحضرت 


را 


رفته ابد عمارت مسجد را توصیف کنند 


از خداوند تقاضای تخفیف شمود و پس از آنکه موسی گقت کفت ب گرد بسوی 
پرورد گاد و برای امت تخفیف بطلب 1 تحضرت بر گشت و درخواست نمود؟ 


ش امر فرماید تخلف نمیتکند چون موسی 


فرمود ابفرزندم آنچه خداوند 


شفاعت امة را امود نخواست آتحضرت تقاضای موسی دا رد کند لذا از پرورد گاد 
در خواست کرد که تخفیفی در آمر نماز فرماید عرض کردم ای پدر پس چرادد 
؟ فرمود برای آنکه نمیخواست امتش از 


میت 


مرتبه اخیر نقاضای موسی را 


E‏ ان ای اه درا سا 


E3‏ سورة اسری (۱۷) آبه ۵ ۸ جلدچهارم 


پاداش پنجاء نماز محروم بمانند چه جبرئیل بر آنحطرت نازل شد عرض کرد 
ای محمد 185285 پرورد گادت سلام میرساند و میفرماید ما همان پنج نماز رابجای 
پنجاء نماژ میپذیر یم و آبه۳۰سوره ق دا آورد «ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام 
للعبید » امر و گنتار نزد من مبدل نخواهد شد وهیچ متمی ببند کان تخواهم کرد 
و لیز خداوند فرمود « من جاء بالحسنة فله عشرامثالها * هر که عمل نیکی بجا 
آورد برای او ده برابر پاداش باشد عرش کردم ای پدر آبا ته این ت که‌پرورد کاز 
متصف بمحل و مکان خاصی نیست؟ فرمود بلی بس معنای کلام موسی" 

پیفمبر کفت بر گرد بسوی پرورد کارت چیست؟ فرمود کلام «وسی جاندد کفتار 


حطرت ابراهیم است که در سوره صافات به )۹٩(‏ میفرماید « انی ذاهب الی دبسی 
سبهدین » اب راهيم گفت من بسوی خدا میروم زود باشد که هدایت کند مرا 
پرورد کارم و مانشد گفتاد دیگر او است در سوره طه آبه )۸٤(‏ که میفرماید 
«وعجلت البكرب لترضي» موس عرّضه داشت‌شتافتم بسوی نو ای‌پرورد کار 
من ا خودنود شوی و نظبر قول پرورد کا ات در سوره فاریات آبه (۵۰) که 
اھ اانا داس دتا بطر گاء خدابه گریزید ٍمني بزب 
خانه کمبه بروید یف کنبه له خدا اس هکس حج رود بسوی خدا رفته 
و مساجد نیز خانه‌های خدا است ه آنکه بمسجد برود بطرف خدا ررانه شده و 
نماز گذار تا وقتبکه مشفول نماز است در پیشگاه عزر بوبی آیستاده و در آسمان 
بقعه و مکانیست که اختصاص بخدا دارد هر کس بآن مکان برود بسوی خدا رفته 
آبا لمیشنوی قول پرورد گار را که میفرماید در سوره معارج آیه (4) « تمر 
الملانکة و الروح اليه » فرشتکان و روح | 
عیسی بن هریم آیه (۱0۸) سور تساه میفرماید ( بل رفعه اله الیه) بلکه عیسی را 
خدا بسوی خود بالا برد ودر سوره فاطر آ یه (۱۰)میفرمااید ( ابه بصعد الکلم الطیب 
والممل السالح برقعه ) کلمه ییکوی توحید بسوی خدابالا برود وعمل نيك‌خالس 
آنرا بالا میبرد 
و از یونی بن عبد الرحمن روایت کرده کفت از حشرت موس نف 


بسوی خدا لا میروندو در قمه 


۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
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کا سئوال نمودم بچه علة پرورد کار پیغمبر خانم َو را بآسمان بالا برد و با 
آنحضرت کلم نمود با آنکه میتوانست در جمیم امکنه با حضرتش سخن بگوید 


چنانچه میفرماید ( ایشما تولوافثم وجه اه ) بهر طرف ب رگردی و نظر کنی خدا 
را می‌بینی و جایگاه مخصوص و عمینی ندارد ؟ فرمود پیغمبر 4 را بالا برد 
تا مقام و منز لتش‌رابفرشتکان ارائه دهد و آنها جمال مقدسش را مشاهده کنند 
و گرامی ببدارد حضرتش راو میخواست به پیغمبرش اسرار و عجایب خلقت را 
شان دهدنا آن حضرت آنها را مشاهده نمابد وقتی بر مین فرود آبد برای مردم 
شرح و بیان فرماید و نیت آنطوری که مشبهه مهگویند که خداوند. در عرش 
بروی کرسی قرار گرفته مزه است پرررد کار از آنکه جسم باشد و برای او 
محلی تصور امایشد . 

در بساثر الدرجات از حضرت مادق 1 روابت کرده فرمود پیشمبر | کرم 
لو را یکسدو بیست مرتبه بمعراج رد ,هر مرتبه خداوند فضیلت و شرافت 
و ولابت و مقام و متزلت علی امي المزمنین # ر فرزندانش را به پیغمبر سفارش 
و امر وتا کید فرمود و هیچ واجبی تا بندازتتلایت سفارش و تا کید نمی‌لمود و 
این حدیث را عیاشی نیز دوآی ټک وه 

ابن بابویه در امالی از انس بن مالك روایت کرده که رسول اکرم لتق 
میفرمود در شب معراج چنان بقرب جواد پرور دکاد ازديك شدم که از نقطه دو 
قوس هم نزديك ٹر بودم پرورد گار خطاب نمود ای محمد 8497 از میان امة چه 
کسی را بیشتر دوست میداری؟ عرض کردم علی 8 را فرمود نظر کن بی 
بر گشتم بطرف یمین علی‌ین ابی طالب را مشاهده کردم و از ابن عباس دوایت 
کرد کفت پیغمبر ا کر مت میفر موددرشب‌معراج‌علی‌دفاطمهوحسن وحسین عله م 
السلام را در آسمان مشاهده کردم پس از آنکه در زمین ایشان را وداع نموده 
و جا گذاشتم و بانها سلام کردم . 

وراختصاس آزابن‌مسمودروایت کرد ه گفتروزیبخانهحضرت‌فاطمهعلیهالسلام 


رفتبرای دیدارآمرلممنین کک تدر یف دداشتندسئوالنمودمایدختررسول خدا على 
ی میت ی سس 


چم مج هه جه وه هه جه هه مه مه جه مه سامت و 
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کجارفته؟ فرمود جممی از فرشتگان در موضوعی اختلاف داشتند از پرور گار 
تقاضا کرده یکنفر بشر را برای ایشان حکم قرار بدهد پرورد کار علی را بسرای 
آنها ب رگزید جبرئیل فرود آمد و او را بنعراج برد . 

اما صفت براق بدینقرار است فرمود حضرت رضا لها پیغمبر 106 ف.رمود 
برافیکه خداوند از برای من مسخر تمود حیوانی بود از حیوانات بهشتی نه بسبار 
بلند بود و نه کوتاه صورت آن مانشد صورت انسان و خدش هثل خد فرس دود 
کانش هثل متاره زهره میدرخفید می‌شتیدو سخن میکنت مانند آدمپان ار 
خداوند اجازه میداد تمام آسمانها و زمین را در یکاعت سیر مینود و بهترین 
حیوالات بهشتی است از حیث لون. اخبار ممراج بسیار است | کر بخواهيم تمام آنها 
را ان کنیم کتاب جدا کانه لازمدارد فقط چند حدیث که مورد حاجت بود ذ کر 
نمودیمانشاله بسطی از احادیث دیگر راشمن افسپر سوره والشجم بیان خواهیم کرد 

وله تمالی : واتینا موسی الکتابوچعلاه هدی لبنی احرالیل 

وجه مناسبت این آیبه إا با به کذشته دو طریق گفته اند یکی آنکه منزء 
است خدالیکه محمد 88۴85 را اسان بالا برد تسا آبات و اسار و عجایب خلفت 
را باو تشان دهد چنانچه موی نات و همچرات و آکتاب ورا عطا فرمود دبگر 
آنکه هم چنانکه مردم پس از عطا کردن توراة بموسی‌انکار کردند.آن را وموسی 
راتکذیب لموده و کافر شدندتو را نیز تکذیب نموده و کاف.ر شوند و انکار تمایشد 
معراج را ذرية من حملنامع‌نوح» ایفرزندانکسانبکه بکشتی اوحشان بردیم غیر 
مرا حاقظ و ملجاً خود قرار ندهید و در خدائد باو پثاه لبرید و برای آن کفت 
ذرية من حملا مع نوج چه توح دا آدم دوم کویند و در عهد ار جهان در ادر 
طوفان ویرانه شد و تمام مردم جز آنهاگیکه با نوح در کشتی بودند هلاك شدابد 
و هر چه در عالم بشر وجود دارد همه از نسل آنها هستند که در کشتی قرار 
گرفتند و این جمله در مورد تهدید و توبیخ است مثل اینکه میفرماید ای 
باقیمان د گان هالکین‌پس از آن‌بدح میکندنوحرا ومیفرماید «انه کان عبداشکوراً» 
همانانوح بنده شا کر و سپاس گذاری بود 


سورة اسری (0۷] ۷ 


ربه از حضرت باقر کا روایت کردهفرمود نامیده شده نوح بیند‌شا کر 
چه اؤ در هر صبح و شام این دعا را میخواند «اللهم انى اشهدفثانه ما اسى راصبح 
بى من لعمة اوعاقية فی‌دین اودنیا قمنكخدله لا شر يك لك لك‌الحمدواكالشکربها 


نی ترضی و بعد | دیگر فرمود نوج چون طعام 
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: میگفت بسم الل وقنی فارغ میشد. میگفت الحمدل و پيشمبر 
اکرم 5 فرمود خداوند از بندةراشی شود که حین طمام خوردن ال 


بکوید و خدا را بر آن طعام شک ر کند و در حدیٹ دیگر فرمود اوح در حین 
طعام میگفت * الحمدشالذی اطسمنی و لوشاء اجاعنی» ودر وقت آشامیدن میگفت 
المد الذی اسقانی و لوشاء ظمانی »و چون جامه مبپرشید میگفت الحمد 
الذی کسانی داوشاء عرانی و هشگام پوشیدن کنش میکفت الحمدلة الذی حذالی 
واوشاء احفانی و در وفت قضا. حاجت میگفت * الحمدثٌالذی اخرج عنی اذاه فی 
نبة و اوشاه حبسه + 

تره نمای و قضینا الى بتی‌اسرائیل فى الکتاب لتقمدن فی‌الارش 

هرتيل و لعلن علوآ کبیرآ 
پرورد گار در این یه تیان 


ادما خبر دادیم پثی اسرائیل را در 


تورية که شما دو بار در روی مین فاد گید و خون بنا حق يزيد و ستم وسر 
کشی و تکبر نمالید و ابن خبر را بطور معجزه فرمود چه از مفیبااست و عام 
ب‌فیبات نتوان پیدا کرد جز باعلام پروره ار علام الفیوب این خبر را نیز 
پیشمبر اکرم اتی بر وجه معجزء بیان فرمود و اخستین فاد بنی اسرائیل در 
روی زمین کشتن شعیای پیغمبر بود و پس از آن خداوند بخت فصر را بسر آ 


مسلط نمود بنی اسرائیل دا قتل ا بیت المقدس را خراب نمود و 
نورات را بسوزانید فاد دوم یشان کشتن <ضرت‌حیی بودحقتعالی بکیفر ځون 
بحبی طیعلوس را غلبه داد و برای مرتبه دوم اهالی بیت المقدس را قتل عام امو 
مسحتارا خراب, کردودلستان آ نها 

در عصر پادشاه موسوم بصدیقه پیفمبری بنام شعیا بر طایفه بتی اسراثیل 


تحت همجمج 


رار است 


۳ 


الاب و کل تیش قصناه تفصیلا(»۱) 


فرستاد تا آنها را دعوت بخدا پرستی نشاید و احکام تورية را تجدید کند تا عذری 
برای ابشان نباشد آن پیغمبر بهمی‌اسرألیلکفت بشارت و مژده باد شما رامردی 
بیاید بر الاغ سوار شود واز پل او مرد دیکرٍی] که صاحب د کر 
و مقصود او پینمبر خانم نو و عبسۍ و مدنی صدیقه در مبان بنی اسرالیل 
پادشاهی کردپای تخت او بیتالمشیت بو چون عبر او بآ خر رسید خدارند سجاریب 
پادشاه بابل را با خشصد هزار بوار بر بنی اسرائیل مسلط نمود پیت المقدس را 
محاصره کردند صدیفه بیمار بود وق 
شد وحی رسید بشمیای پیغمبر که پادڈاء را بکو دسیت کن و چا 


خبر محاصرء بیت المقدس را شنید دلتنك 


برای | 
خود ممین نما پیغمبر بسمع پادڈاه وحی دا رسالید چون آن را بشنید روی بقبله 
آورد و بگریست و تضرع زاری کرد و ازراء خلوص‌وسدق نیت این دعا را خواند 
«اللهم ربالارباباله الالهة قدوس‌المقدسین با رحمن با رحیم با رف الذى لا تاخذه 
سنة و لانوم اذ کر نی بفعلی و عنلی و حن قضائی علی بنی اسرائیل و كان ذلك 
کله منك وات اعلم به متی سرای و علا تیتی رور د گار وحی کرد به پیغمیر که 
پادشاه را بگو چون‌سدق نیت و رادانستیم دعایت دا باجایت مقرون داتتیم و اجل 
تو را تا پانزده سال بتأخیر انداختیم و او و بنی اسرائیل را از شر سنجاریب نجات ۱ 


جلد چهارم سورتاسری (۱۷ )11 - ۱۲ 5 
این قرآن باستوار ترین راء خلقراهدایت و مژمین نیک و کفررا باجرو لواب بزرك 
مژدهمیدهد(ه)/ربرای کسانی که بروز جزا وقبامت ایسان نباورداندعناب‌دردنا کی 
مهیاو آ مادساخت‌ايم (۱۰)ودعامیکند 


انسان دعای بدبز بان وضرر خود چنانچه دعا 


کند دعای خير و پیوسته انسان شتابزده و عجول است (۱۱) ماشب وروز رادو آییت 
وشانی‌ازنمونه قدرت‌خود قراردادیم انگاه ازآ بت شب کاسته‌وفروزندگی‌وروشتائی 
روزرا افزودیم تا آ نکه شما برای کسب روزی حلال از فضل پرورد گارتان‌اقدام 
نمودموپاباز گذشت شب وروز شماره ابام سال‌رماه 
و حساب‌آن را بدانید وبرای فهم شما 
هر چیزی را بتفصیل 
بیان کردمایم (۱۷) 
دادیم فردا که شما برخیز یدنمام لشکر او بجز خود پادشاه با پنج نفر دیگر همه 
مرده باشندچون صبح‌شد منادی‌ف ربا زد ای پادشاء بنی اسرائیل خدا تو را کفایت 


کرد ددشمن تورا هلاك امود صذیقه از شهربیُون) رفت‌هیچ يك از لشکریان رازنده 
ندید بدنبال سنجاریب رفتند او ماهر کان با پنج فر دیگر بگرفشند 
یکی از آنها بخت تصر بودپادشاه چون ایشان را بدینبسجده درافتاد و شکر خدا 
بجا آورد آنگاه سر از سجده برداشت و بسنجاریب گفت دبدی چگونه خداوا.د 


ما دا نصرت و فیروژی بخشید و لشکریانت راعلاك امود سنجاری بکفت امیدالستم 
که خداوندنممتش‌را برشمابنی اسرائیلارزالی‌داه نکه ای اصیحت 


ببرفتم شقاوت مرا دامشگیر شد و 
ايشجهة در بلافتادم صدیقه دستوردادآنها را در شهرها بگرداشد 
پیفام داد مارا بکشی آسان تر است از چنبن 
دادبییفمیر وحی رسید که بقرماید آنان را رها 
کنند تا ببابل روند و خبر دهند مردمان را از آنچه خدا با یشان معامله تموده 
پادشاه آنان را رها کرد بسوی بابل زهسیار شدند و یی از پانزده سال صدیقه 
وتاج او یکدیگر را وځونهای بسیاری 


کنندگان مرا گفتند 
عقل بکارنیستم 


e‏ سور اسری (۱۷) آبه 4 - ۱۲ جلنچهار) 


ربخثه شد و در هرجومرج افتاده شعیا ابشانرا پند و اندرز داد متنبه نشدند وحی 
شد از جانب پرورد کار باو برخیز و پیفام مرا بر بنی اسرائیل برسان بآنها بسگو 
نعمت‌پرورید وایشان را بکرامت بر کززبدوبرسایر 
بند گان تفیل داد انها چون گوسفندانی بودن د که شبان نداشتند رمیدگانرا باز 
آررد و کم شدکان راجمع کرد و شکستکان را باز بست و بیماران را شفا داد و 
لاغراارا فربه کرد وفربهان را نگهداشت چون این همه نعمت‌بیکران با نها عطا 
فرمود ایشان ناسپاسی کردند و مکدیگر را کشتند و استخوانی از آنها درست تماند 


خدای‌تعالیبنی اسراثیل راد 


خرابو ویرانه وموات بوده‌یس از آن شخمرّپمگی‌ومقتدری دور آترا حسار کشید 
ان بیشماروانواع کونا کو 
تن مویکو رد ایر میوه‌جات در آن زمیّن‌غرس کرد 


نهر هاجاری ساخت قصور و عماوت تیا اتود در 
از قبیل خرما و انار و 


تکیانای ‏ بر آن بگمارد و متنظر بود کة درختان میوه دهند و از شره آن 


سزاوار آنستکه دیوارش را خراب کنشد و فرسش را بسوزانند ناهمچنان 
شود که از اول بود آنگاه شمبال کفت پرورد گار میفرماید آن حصار امة من 
است و آن قصور شریمت من و نهر کتاب من و حافظ پیغمبر من و درختان 
ایشانشد. و خرنوب افعال و اعمال زشت آنها است من با آنان همان حکمی کنم 
که ایشان بر خود کنند این عثلی است که خداوند برای آنها زد و و فرمود بر 
من تفرب میجویشد بوسیلهقربانی کردن کاوو گوسفند نه گوشت وخون آن بمن 
برسد وله من‌از آن‌بخورم نقرببسویمن آنستکه پرهیز کار شوند و از ریختن خون 


قصد آنمکان کنند و این قوم از بهائم پست‌ترند نمیدانند خیرشان از کجا مآ بد 

و حال آنکه ساحب‌عقل وبصیرتعیباشندمن برایاینان مثلی میزام تا کوش دهوش 

پیدا نمایشد ای شعیا بآ نهابگو سلج رت میکنید دربارء زمینکه مدن زمالی 

نا حق که دستهای‌ایشان آ لوده وجامهای آنها رنگین است‌دست بکشند مسجدهارا 
۰ 


e 


جلدچهارم مودتاسری (۱۷) 1ب ۱۳-۹ __ نت 
زيشت وآدایش و پا کیزه کنند بنیان آنها دا مرتقع و بلند سازند ولی دلهایشان 
پلید و اجادشان چر کین است مرا چه حاجت به بنا کردن مسجد دفیع نه جای 
نشستن من است و نه من در آنجا آمدورقت میکنم مقصود من از بناو رفی کردن 
مسجد آنستکه‌ناموذ کر مرا بلند گویندو تسبیج و نقدیس وعبادت مرا بجا آررند 
بل میگویند ا گر خدا قادر بود دلهای ما را بهم پپوست و الفت میداد 
ابشمیا دو چوب خدك بردار و آفرا بمجمع آنها ببرو در حضورشان بگو ای چوبها 
خداوند میفرماید شما یکی شوید یکی کردند سپس بآنان بکو مشاهنده 
کردید چگونه خداوند دو چوب خشك که ذیشمور نبودند قادر بود که آنها را 
یکی نمایدیس چطور نمی‌تواند میاندلهایتان الفت اندازد و حال آنکه همه آفربده 
او هستید میگوبند روزه میگیریم پذبرفته نشود نماز بجا ميآوريم فبول نمیشود 
صدقه میدهیم پذبر فته نگردد دعا میکنیم و نالعر زاری میتمائیم مانشد مرغان هوا 
و حیوانات دربا صدای ما بجائی تيس و امایمان مقرون باجابث نگردد ایشیا 
از آنها پرسش کن علة اینها چلست؟ منکه‌اسلیم السامعین و ابصر انار بن اقرب 


بسته شده 


بنا 


اامجیپین وارحمالراحمین هتم آ ان چن :ا عرز سید بادستهایم 
ت‌د-نهابم‌بروزیوزحنت کشاده جر چهمی خوّا همم بخشمخزائن‌هرچیزی 
ازد من استبلکهبرایمصلحت ومنظوری‌است کرآنها برخود رحم کنند دلهابشان 
بر حمت‌من‌منور گردد ابشان دین‌بدنیافروخته‌اند ودنبال‌هوای نف‌رفته از اوپیروی 
هی کنشد ونمیداند که‌بدترین‌دشمنهانفسآنهامیباشدچگونه من‌روزءآآهارابیذیرم 
و حال آنکه آاروزه بدروغ و ربا مشوب و افطارشان بطمام حرام است چطور 
نمازشان را قبول نمایم در صورتیکه دلهایشان بدشمنان و مجاربان من مايل است 
چکونه صدفانشان پذیرفته شود ایشان مال دبکران را صدقه میدهند نه مال خود 


را اجرو پاداش برای صاحب مال است که آن مال را از ار غصب کردند و دءابشا 
را چگونه اجابت کنم و حال آنکه کفتاریست بر زبان جاریکنند که بقین دل 
با ار نیست من دعای کسی اجابت میکنم که از روی خلوص و عقیده دل باشدهمانا 
آواز ضعفاء و بیئوابان در درگاه من مسبوع باشد و علامت رضای من رضای 


3 


E3‏ سورة اسری(۱۷) ۱۱-۱۴4۲ جلدچهارم 


و نخر له بوم القيمة کاب له 


م عك حمیا )۱١(‏ می اهتدی 


قائما بهتدی تنشه و می صل قاتا ای مغ دز رر وازرة ا 


فد مرناها تدمیرآ(۱۱) 


مستمندان است | کرابنان‌برفقراء رحم کنند وضعیفانرا بخود نزديك و دسنگیری 
نمایند و انساف بمظلوم بدهند و ای«ا یایند واسبت بغایبان با غدل رفتار کنند 
و حق یتیمان رابدهند و هر حقلی رابساحبگم رگ کنند من نور چشم و سمع و کوش 
و عقل دلها و قوت دست و پای ایشان باشو دل و عقلهایشان را بجا دارم چون 
کلام مرا میشنوندو رسالت هنن بایشان میر سدمیگو پشداف انهایست موزون و گفتار 
سحره و کهنه است اکر ما بختواعیم نمی توانیم جنبن کلامی بکوليم و شیاطین ما 
را از علم غیب آ گاه میسازند و بر ما وحی می رسانشد کردار و گفتار خود را از 
من پوشیده میدارند و حال آنکه من بر اسرار و ضمایر آنها مطلم هستم و پنهان 
و آشکار ایشان را میدانم ایشعیا بآنها بکو پیغمبری خواهم فرستاد امی که جامع 
خصال خیر است کرم و با سکینه و وقار تقوی شمار ایند و شک شون قر 
سدق و صفا طبیعت و خوی او عفو و معروف خلق او عدل سبرت او باشد و اسلام 
ملت اوست و نامش احمد است باو راه نمایم گمشدگان راو بیاموزم جاهلانرا 
عزیز کشم لیلاترا جمع کنم باویرا کنده گان و دلهای مخثلف وهواهای پرا کنده 
را امة او را بهترین امتها قرار دهم که !مر ببعروف و نهی از مشکر کنند از سر 

ایمان و نوحید و اخلاص نماز برای من بجاآررند و در عبادت و برستش من کاهی 


جلد چهارم سورة اسری(۱۷) آبه ۱٩-۱۳‏ -۱۰۴- 
نام اعمال هربك ازافراد بشر را چون طوقی بگردن آنها بتهايم و چون قیامت 
بر پاشود نامه عمل هر کس چنازادر برابرش کشوده شود کهباسانی نمام مندرجات 
آترا یکمرتبه از نظر بگذراند (۱۳) باو امر میشو د که تو شخصاً نامه عمل خود را 
بخوان که خودت برای رسید کی بحاب خویش شایسنه و کافی‌هستی (۱8) ه رکه 
هدایت یافت بنفع خود هدایت شده و آنکه بضلالت و گمراهی افثاده خود را دچار 
خسران و شقاوت نموده و هیچکس بار عمل دیگری را بدوش خود بارنمی نمابد 
وها هیچ قومی‌را مورد باز خواست قرار نداده و عذاب نمی کنیم مگر آنکه برای 
هدایت آنقوم رسولی بفرستیم (۱0) و چون ما بخواهیم مردم قربه و آهل دباری را 
که مرتکب گناه میشوند کیفر نموده و هلاك سازیم مردم متنعم و خوشکناران 
آن دبارا آمر باطاعت آنها هر گونه فسق وتبه کاری و ظلم را درشهر ودار 
خویش بعمل آورند ر مستوجپ عذاب شوند پس مجازات شده 
و بشدتبهلاکت میرییند (۱0) 


با 


در قیام و زمانی در قعود کاهی‌دژ ر کوع و لحظة در سجود باشند در راه من جهاد 


کنند و برای رضای من از موطن خوت هجرت نمایند پیوسته مشفول بیج و 
تهلیل و تحمبد و تکبیر و توحدامن باشندقربانی بخونهای خود کندد کنابهای 
آ ها دلهای اب 
بهر کس خواهم میدهم و چون شعیا وحی پروود کار را تا بآخر به بنی اسرائیل 
رسانید آنها قصد کشتن او را کردند بکنار درختی کربخت خداوند درخت را 
برای ار شکافت تا در آنجا پلهان شود همينکه وارد شکاف شد بهم متصل گردید 
شیطان آمد و کوشه لباس آارا از ددخت بیرون کشید 


ان بود بشب عابدان باشند و بروز شیران تمام اینها فشل من است 


بتی اسرائیل دانستند 


جز آنکه ارآوردند و اورا 


شمیا کجا است ندبیری نداشتند در بیرون آوردن او 
با آن درخت بربدند و شهید کردند خداوند بسیب قتل پیفمبرش بر آنها غضب 
نمود و بخت نصررابر آنھا مسلط کرد تا ایشان را قتل عام‌تمود چنانچه‌شرحش فیل 
آبه(۲+۱)سورهبقره درجلد اول‌بیان شد این داستان فاد و علاك اولی بود چنانچه 


میفرماید پرورد کار فاذا جاء وعداولبھما ما علیکم عبادً لا اولی بای شدید 


0 
| 


امه هوه مهمه وه مه ده 


و۱ سورة اسری(۱۷) :۳ ۱3-۱ جلدچهادم 
وچون وفت انتقام اول‌فرا رسید فرستادیم بسوی شما بن د کان جنگجوو لیرومندان 
خود را“ تا آنجا که در درون خانه‌های شما جستجو کردند بعنی بخت نصرو لشکر 
او را بار دیگر پرورد کار دولت و نعمت بینی اسرائیل عطا نموده و فرمود (عسی 
دبکم ان برحمکم وان عدتم عدنا ) امید است خدا بشما باز مهربان گردد و ترحم 
نماید ولی | گر بعمیان و ستمکری بر کردیدما هم بمقوبت و مجازات شما بساز 
کردیم پس از مدتی باز بنی اسرائیل ستمکار و سر کش شدند و بار دوم بحیی بن 
ز کریا پیغمبر بزر کوار دا بقتل رسانیدند خهایتمالی طیطوس دا بر ابشان مسلط 
کرد آنها را قشل عام نمود و خداوند انتقام خون پیغمبرش را از آنان بگرفت و 
تأویل آبه در این‌امة است . 

در کافی از حضرت صادق 16# ذبل آبه (و قضینا الی بئی اسرائیل فی‌الکتاب 
لنفسدن فی الارش مرتین ) ررایت کردم فرمود مراد از دو مرتبه فساد کردن یکی 
بقتل رسالیدن امیرالمزمنین هات ودتگوی لمعنه و لیزء زدن بامام حسن ا 
میباشدومنظور از و انعلن علا کبیرا خب ر/حادثه شهادت اءام حسین 8ا است . 

و عیاشی بسند خود از لرک سادق روایت کرده فرمود اول کسي که 
زمان رجمت بدایابر میگریترحگویم لما جسن کل اس ت که مدت چهل هزآرسال 
در دیا سلطنت خواهد کرد بطوری که اززیادی عمر ابروهای مبار کش بچشمهای 
حضرتش‌میرسد واین حدیترا بسندهای مختلف محدئین دیگرهم روایت نمود‌اند 
در کافی‌ذیلآ یه تم‌رودتالکم الکرععلیهم وامددنا کم باموال و بنین وجعلذه کم | کشر 
نفیراً از سلمان فارسی روایت کرده که رسول | کرم و فرمود پرورد کار هیچ 
پیغمبر پرا مبموث نکرده جز آنکه برای او دوازده نفر وصی و جانشین قرار داده 


سپس فرمود ایسلمان میشناسی اوصیاء مرا که خداوند بر کزیده آنها را برای ام | 


بعد از من عرض کردم خدا و رسول او داناتر است فرمود ایسلمان پدانکه خداوند 
مرا از خلص نور خود آفریده پس از آن مرا خواند اطاعت وپیروی نمودم و از نور 
من على وقاطمه 18 راخلق نمود سیس از نور من وعلی وفاطمه 164 حسن و حسین 
راعلیهماالسلامبیافر ید وتام گذاشت‌مارا باسماءپنچکانه خود سکیا زاسماء پرورد کار 


۳ 


|| جلهچهارم مورة اسری (۱۷) 1ے ۱3-۸۳ a‏ 
محمود است و من محمد#تو دیگر اعلی و تام على مشثق از اوست سوم فاطر و 
فاطمه ازا ر کرفته شده و دو اسم دیگرپرورد کارقدیمالا حسان ومحسن میباشد نام 
حسن وحسین 16 از آنها منتق‌شده پس از آن ازنور ما وحسین ا نه‌فرازفرزندان 
1 


حسین را بیافر بد پیش ازآنکه آسمان‌رزمین‌وفرشتة ببافر یمد مابه تسبیح وتقدیس 
پرورد کار مشغول بودیم سلمان میگوید حشورش عر کردم پدر و مادرم بفدابت 
ابرسولخدا چیست مزد و پاداش کسکه بشناسد اوصیاء وائمه را؟ فرمود ایسلمان 
هر آ که بشناسد و اقتدا کند با نها ودوست بدارد ایشان را واز دشمنانشان بیزاری 
بجویدبخدا قسم ازماست واردشود درمکاییکه ما وارد مپشویم وسا کن شودجالیکه 
ما سکوات مینمائیم مجدداً عرض کردم آیا ابمانبآینهابدون معرفت و شناسالی 
کفایٹ مپ‌کند؟ فرمود کافی‌نیست حضورش عرض کردم ایرسولخدا من آنها دا تا 
حضرت حسین شناختم اسامی دیگران را نمیدانم فرمود پي از حسین فرزندش 


ناهورحضرت قاثم 1 راسلمان گفت من ع کر سپاس پردرد گار رابجا آوددم برای 
خاطر این‌فبض عظمیعر م کردم ارسول‌خدا با من از مان‌حیات دارم آفحضرت 
تلاوت فرمود آ ب 


فوق‌رامرش کردم حور ارسول نذا شما هم بدا برمبگردید 
فرمود بآ نخدائبکه‌سرا برسالت فرستاده من و علی و فرزنداش و هر آنکهبا ماست 
اسلمان و شیطان و تابمین او را حاضر کنند و هر مؤمن محض و کافر محض 
بدنیابگرددوخداوددبدست مزمنین انتقام از کافر بن وستمکاران بکشدسلمان کفت 
عرش کردم ایرسول خدا من با کی ندارم مرك را ملاقات کنم . 

«ان احستتم احسنتم لانفسکم» بعنی |کر خیر و بیکوئی بجا آورید باداش 
وات آن برای خودنان باشد و چنالچه بدی کنید و زدو و بالآن عاید شما بشود 
و لام در جمله وان اسأتمفلها بمعنی على و ضرر است چه عرب بسیار حمل تقبض‌بر 
نقی ضکند چنانکه حمل ظیر بر نظیر بشماید. 


این بابویدبسندخودازحضرت‌رتا گا ذیل آبه «ان احسنتم احنشم لانفسکم 


5 مب تمد 


ممه می حه چ مه م وه مم مه جه ممل 


زين المابدین است ويك بيك آنهارالی بوا حضرت حجة 186 سيس فر مود ابسلمان 
شما و امثال شما از کسانیکه مظرفت و مکی تور حق المه دارند درك کنند زمان 


٠ 
جلدچهادم‎ 


۱ سودة اسری(۱۷) آی۱۷- 


و کم اهلکنا من الترون هن بعد توح و کفی بربك بزنوب عباده 


اله فیها مانناء لم نرید م 


خیرا بصیرآ (۱۷) می کان برید العاجلة عن 
جلنا له جهنم بصلیها مذموما مدخورا (0۸) و می اراد الأخرة و سعی 


سعیهم منکورآ )٠٩(‏ علا تمد ھۇلاء 


و هو مومی اولك 


و هلاه من عطاء ریت و ما گان عطاء ر 


محظورا (۲۰) 


AS E a e 
و ان اسانم فلها؛ روایت کرده فرمود هر کس‌متذ کر مصائب ما آل مد اشد‎ 
وبگرید بابک باند‌ردم راروزی که‌دیده‌های مردم گر بان میشود خداوندچشم‌اررا‎ 
کریان نیفرماید وهر کسی در مجلسی که نشر فنائل ما میشود و آمر ما احیاء‎ 
میگرده بنشیند ه ر گر دل او نمیر ییا روزی که دلهای اکثر مردم مرده‎ 
است و سپس حضرت آبه را تلاات نموده گرفگیود « قلها رب بغفرلها بعنی برای‎ 
چنین مردمی پرورد کاری است که ایشان را لیام زد‎ 

و در کافی از حضرت‌سادق 6 در ممنایآبه « ان هذالقرآن بهدی للنی 
هی اقوم» روایت کرده فرمود قرآن"شما زا بسوی آمام رهبری و هدایت مینماید 

واین‌خدیث راعیاشی روایت‌نمودموسند دیگراز<ضرتباقر ا روای ت کرده 
که فرمود قرآن هومنین را بولایت امیر المژمنین و امه عدی رعبری و 
هدایت میکند . 


نواتمالی؛ و یدع الانسان‌بالشردعاء ه بالخیر 
و دعا میکند آدمی دعای بد همچنانکه دعای خير میتماید و در حالت 
ملامت و افسرد گی‌بر خود وبر دیگران از فرزندان و اهل و عبال و اقرباء خویش 
لفرین میکند و پس از زمانی پشیمان میشود و بعضی کفتند مراد باسان در این 
آ یه آدماست‌چنانچه عیاشی‌از حضرت سادق کا ذیل جمله دو کان الانسان عجولا» 
دوایت کرده فرمود وقنی که خداوند آدم را خلق فرمود و روح در او دمیده شد 


مو 


ای ° © یرای ۳۰۵۵0 2۷ 
چه بسیار اقوام ومللی که بعداز اوح هلال نمودهء‌ايم و تنها وقوف خداوند بر خطاها 
و کناهان بن د گان کفایت مینماید (۱۷) هر کس باعجله و شتابزدگی خود متاع 
دلیوی را طالب باشد اکر اراده کنیم باو خواهیم داد ولی با کمال پستی و نهایت 
خواری درآخرت تصیبش چهنم بوده وبدوزخ واردمیشود (۱۸) اما کسال یکه‌شایق 
سعادت آخروی بوده و برای تحصیل آن کوخش نموده ومژمن‌هم باشند سعی‌ابشان 
مورد قبول واقع ومأجور خواهند بود (۱8) هردو دست هکه‌برای دنا 
رآ خرت تلاش میناشد ازلطف مامددخواهند بافت‌زبرا ازلطف 
و عطای‌پرورد گارتو کسی محرو نخواهد شد(۲۰) 
6 
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گردید و ایشحدیث را در امالی نقل نمودءایت 
تول ا٠و‏ جملنا اللیلوا لنهاز آیتین فمحونا آية 
اللي جعلناآبة النهار مبصرة 

ما شب و روز را دو آ بت و در تاتا ونه قدرت خود که دلالت بروجود 
وحداایت و بر کمال توانائۍ وتات فزار دادیم این عباس از پیغمبر | کرم 
8۳82 روایت کرده‌فرمود خدایتعالی نور آفتاب راهفتاد جزو قرار داد و فور ماه‌لیز 
همچنین آلگاه از نور ماه دست و نه جزو محو کرد و با فتاب داد | کنون نسور 
آفناک ص و نه جزو و فور ماه یکجزو است . 

و صحابه از آنحضرت روایت کرده اند فرمود خداوند ازنور عرش دو آفتاب 
بیافرید ولی دز سابق علم او آن بود که لور کی را محو کند تا ماه شود و اکر 
نور ماء را بر حد نورآفتاب رهامییکرد مردمشب و روز رائمی شناختند و مزدوران 
لمیدانستند از چه وقت نا بچه وفت کار کنند و روزه دار نمیفهمید تا چه زان 


پیش از آنکه خلقتا و کامل‌شود وروح درتمام بدن حلول نمایدآدم تصمیم بح ر کت ۱ 
کرفت و خواست برخیزد چون ناقص بود بزمین اقتاد آبه در این موضوع نازل 


روزه بدارد وزن نمیدانست‌چه‌مقدار عده‌نگاه دارد و مسلمانان وقت لماز وت 


و وام دار نمیداست حلول اجل او چه وقت است و وقت زدع د ۱ 


حساد و آسایش وطلب‌روزی رانمیدانستند. 
سوه سح یسح سوه وود 


ممه هه مههه وه هه ههه جه هه ره مه هه وب و هو موجه چم ده مه چه چ موی و 


سور اسری(۱۷) آیه ۲۰-۱۷ جلدیهارم 
ن بابویه ذیل آیه فوق از یزد بن سلام روایت کرده کفت از پیفمبر 
| کرم تلو سئوال کردند چرا قر آن را فرقان هم میگویند ؟ فرمود برای آنکه 
آبات و سوره قرآنی‌در غیر الواح واوراق تازل گردیده مجدداً از حضرتش‌پرسیدند 
تور آفتاب و ماه ماوی نیستند *فرمود آفتاب وماه ازروزی که خدارند آنها 


را 
راخلق فرمود هیچگونه نافرمانی خدا را ننمودند برای آنکه شب از زوز مشخص 
شود و خلایق حساب ماه وسال را پدانند وموقع عبادت خود را از قبیل نماز وروزه 
بغرمند خداوند بجبرئیل آمر فرمود تا کمی‌از نور ماه بکاهد و محو نماد تشعشع 
آنرا دخعطوط سیاهی که در جرم قمر دیده میشود آثاد آن است باز پرسیدند ای 
محمد 8885 چرا شب را شب کفته اند ؛فرمود برای آنکه مردان بزنان خود الفت 
پیدا کرد و لبای آنها باشند چنانچه میفرماید «وجعلنا اللیل لبااً وجملنا اللهار 
مماثاً* حضار فرمایشات پیغمبر | کرم مورا تصدیق نموده گفتند راست کفتی‌ای 
پیغبر گرامی 
#رله الیو کل (لمان الزمناه/طأثره فى عنقه و نخرج 
له یوم لتَيمَة. کتابایلفاه منشورا 

یعنی عملو کردار هرآ ومیاو وکر دن او از ند و جدا نشود وخیروشرش 

ات از او نکند تا روز حساب و چون قیامت برپا بشود امه عمل 


با او باشد و مقار 


هر کس دا بیرون آودیم و در برابرش کشوده شود و بآسانی تمام مندرجات آنرا 
از نظر بگذراند و باو امر شود نامه عمل خود را بخوان که امروز تما رای 
رسب د کی بحساب خود شایسته و کافی باشی و محاسب دیگری لازم نداری فرمود 
رسول | کرم تقو ابفرزند آدم تورا نامه هست کشوده شده دو فرشته مو کل برتو 
| باشند یکی‌بطرف یمین ودیگری بجانب‌شمال چون‌عملی انجام بدهیآنرا پویسند 
تاو کی مسبت که 3 مار مرل شود مک آنکه بر کرد 


ورفی است که در آن نوشته شقی با سعید بحسب استحقاق او 


وبر کردفت 


و تعبیر فرمود ازسعادت وشقاوت بطاثر بر طبق عادت عرب چنانکه گویند 
«طارسهم فلان بکذا وجری له الطاثر بکنا » . 


1 
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عیاشی ذیلآ به فوقاز حضرت‌باقر 188 روا 


ملازم با اوست و نتواند از خود جدا سازد آن دا تا روز قيامت که نامه عمل هر 


کسی دا بکشابند. 
و از حفر تاد رواپ ت کرد .به « اقرء کتابك کفی بنفك الیوم 
غليكحسیبا» فرمود روز قيامت انسان متذ کر تعام اعمال و کردار خود مشود در 


آ وقترکه‌نامه اعمال‌او را کشوده باشند کویاآآن اعمال را همانساعت انجام داده است 
لذامیگویند « بقولون ما لهنا الکتاب لابغادرصفررة ولا کپیزة الااحصیها » ای دای 
برمااین چگونه کنابی است که واگذاشته گناه کوچك وبزرك مارا جز آنکه همه 
را درشما رو حساب در آوزده . 

من اهتدی فانمایهتدی لنفه 


هر که در دنیا هدایت بافت بدینو اطاع‌پروره کار بت 


خود هدابت بافثه 


و آنکه‌دردنیا بضلالت و کمراهی‌افناه رین واطاعت‌یر ورد گارخود را دچارخسران 
و شقاوت امودهو هیچکس‌بار عمل دیگریر اب حمل نمی‌مایدو ما هیچ قومی 
را عذاب نکنیم مکرآنکه‌برای هدایتو راهنتئی یشان رسولی بفرستیم تابترساند 
آنها راو عذر آ'ان بر طرفت کرو گی چه پیش از فرستادن بیغمبران جابزاست 
برای پرورد کار مواخنه و عذاب کته خلایق زا بحگم عقل و رسول بان از جهة 
ایمان نبادردن آنها بخداوند ولی از فضل و کرمیکه بین د کان دارد نا پیشمبری 
تفرستد ومخالفت با ار تکنشد عقاب و عذاب دکند اسان را - 
فول الى ؛ و اذ) اردناان‌نهلك قرية اهر نا متر فیها 

و چون خواهیم هلاك ساژیم مردم قربه و اهل دیاری را مرد متنهم و از 

پرورد کان آن دیار را بخودشان و امیگناریم نا ه رگونه فسق و نبه کاری و سنم 


کنند آنوقت که مسشوجب شدند بسختی مجازات شده وبشدت بهلا کت میرسند . 


مأمور به در این آ به محذوف است و آن طاعت است چه تشاد پرورد گار 
امر بفسق کند و تقدیر آیه آنست امر ناهم بالطاعة ففقوا فیها آنها را بطاعت 
امر فرمودیم ابتان با فرمانی کسرده و تبه کار شدند و ایشگونه حذف شا 


۾ سح 


رب الا عبد ال ایام و بالوالدی احماناً ا یاف عند ابر بر ادها 
هم باق ولا هرهم وقل تما ول ریا م 


ا آهما جناحالذل میالرحمة قل رپ ار حمهماعمارینی یرال( 
چنانچه گویندامرتەبالطاعةیا کو بشددعونةفابی که تقدبرش‌امر:هبالطاع‌فعص ودعونة 
الی‌اارشد فابی‌میباشد و اگر گفته شودچگونه ممکی استءذاب وعقوبت مقدم بر 
عصبان باشد زیرا عناب فرع بر معصیت,و کیفر آنست‌و تسا عصبان حاصل شود 
ءذاب وعقوبت جایز ابست وقتیکه اجب نبود اراد آنهم جایز سیباشد پاسخ 
آن کوئیم ممصیت تحفق پیدا کرده و رازاده بوده چه امر باطاعت وایمان‌و 
پیردی از پیغبر و امر بعد از ات اهارن از آن قطع عذر و انذار و انمام 
حجت برءصاتوفاسقی‌است و ین بکزار ام وتا کی ویبان حجة باز هم نافرمالی 
نموده اذا مستحقعذاب ولاك شده اند و معتی آبه در تقدیر آاست چون‌خواهيم 
اهل دیار برا در اثر معصبت و گناه حلاك سازیم مکرد امر کنیم آنها را بطاعت 
و امان برای انمام حجت ورفع عذرآنان بجای طاعت فسق ونبه کاربرا پیشه خود 


قرار داده عذاب و هلاك بر ايشان لازم و حتم کسردید و تخصیص مترفین و رژسا 
بذکر برای آنستکه دیگران تابع آنها هستند و امر بهن 
پیردانشان نیزه. 


آمر به تابمین و 


اشد . 
غول‌شالی؛ و کم اهلنکناهیا لقر ویمن بعد نوح 

چه بسیار طوائف ومللی که بعد از نوج علا‌نمودهايم وننهاوقوف پرورد کار 

بر خطاها و کناهان بندگان کفایت مینماید این آبه هدید سلمانها است 

نا در مقام تکذیپ پیفمبر بر نبایند چنانچه مردمان پیش بر آمدند حق‌تمالی هم 


یحو رو 


ی جح بت هی و ی س سم د رم وس م م مد که مه م 
جلدچهارم سورة اسری(۱۷) AN ۲٤-۴۱٤‏ 


ای پیغمبر کرامی توجه کن چکونه درجات ورا 
یت بیعض دیگر برتری دارد مراتب و درجات آخرت هم بیشتر وبز و کتر از 
درجات دنیاست (۲۱) برای‌پرورد گاروخدای بکتا شر یکی میاور و گرنه بنکوهش 
و خواری هبیشگی دچار و مبتلا خواهی شد (۲۲) پرورد کار حکم فرموده که 
جز اورا پرستش نکنی و بیدر ومادر بیکوثی نمائی و اکر یکی یاهردو ایشا 
پیر وسالخورده شوند بانها سخنی ناروا که موجب دلج خاطرشان شود نگوئید 
انرا از خود میازارید و جز باحترام و لطف باایشا ن کنتکو مکنید (۴)) 
و همیشه از روی تواضع و احترام در برابر والدین خود پروبال فروتتی‌بکترالید 
و در مقام دعا و مناجات در پیشگاه پرورد کار بگو خداوندا همانطوری که پدر 
و مادر مرا از کود کی بامهربانی و لطف پرورش داده و بزرك نموه اند تو نیز 

برآنها شفقت و مهربالی فرما (۲4) 


آشخاص در دلیا بعضی 


وا 


بکیفر تکذیب پیشمبران آنهارا هلو ود کرد سپس میفرماید هر کس از شا 


مسلمین‌متاع حاضروعاجل‌دنیا دال طالب باشد بزواریار آنچه خواهیم بروفقحکمت 
و مسلحت عطا کنیم چه اک ر کی کر ییا متا مال و ملك کند و صلاح نباشد 
باو ندهیم و با کمال یستی هت کراری دږ آخرت امیش جهنم بوده و بدوزخ 
وارد میشود و کسانیکه مشتاق سعادت آخروی بوده و برای تحصیل آن کوشش 
نموده و ممن هم باشند سمی ایشان مورد قبول واقع و مأجور خواهند بود. 

ابن عباس ذل آبه فوق از پیغعبر اکرم 408و ررایت کرده فرمود هر 
آنکس واجپات و عبادات را بخاطر مناع و پاداش در دنا بجا آورد نه برای رضای 
خرت اکر سلاح آن باشد خدارند متاع فانی دنا را بار عطا کند 
و در آخرت اسببی‌نخواهد داشت چه پرورد کار متاع و مال و قدرت بار عطافرموده 
ا پآنها استمانت بجو ید برعبادت وطاعت؛ اوصرف کرده آنها را درمعصیت ونبه کاری 
ولی کسانیکه عبادات و واجبات را برای خاطر خدا بجا آورند و اجتناب از 
مماصی بشمایشد. و ایمان بخدا و رسول دادته باشند سعی وعبادت آنها مورد 


خدا و ثواب 


-۱۱۲- سودة اسری (۱۷) آبه ۲۰-۲۱ جلدچهارم 
مریدان و طالان نا و آخرت را از لطلف خود عطا کنیم چه از لطلف و عطای 
پرددد گار کی محرومنخواهدشد یعنی مالو متاع دیا را به نیک و کار ود کردار 
هر دو دهیم ولی نعمت و ثواب آخرت مشصوص نیک و کاران‌است پس از آن خطاب 
میکند به پیفمبر 83685 ابرسول مابشکر چکوته تفطیل و بر تری دادیم بعضی از 
مردم دابریسضی دیگر در روژی و عطای دنیا اما مرائب و درجات آخرت ببشثر و 
بزر گتر از درجات دلیا است وبرای پرورد کار یکنا شريك وانباز مگیرید و گرنه 
بشکوهش و خواری همیشکی دچار ر مبتلا خواهید شد این آبه خطاب په پیشبر 
985 ر مقصود امت او است د عقیب اهی از شرك و معاصی امر بتوحید و طاعات 
میفرمایدبقولش«وقضی ربك الا تمدو وا الا اباء» 

در کافی‌ذیلآبه فوقاز ابی ولاد روایت کرده گفت سوال کردم ازحضرت 
سادق 16 معنی آبه را فرمود احسان بوالدین آنشکهباآ نها ببکوئی کند و هر چه 
خواستندو احتیاج‌داشتند درغ میاه تناید ازایشان ه رچندغنی وثرو تشد باشند 
وچنالچه پدرو مادر بایکی‌از آالها پیش شخبیآپیر وناتوان شود بایان اف لکوید 
هر چنداذیت و آزار کننداورابابزتته وبایترخیظ بسوی آنان نگاه نکند وسدای 
خوددا بلشد ترازصدای آ/هشمایه ومقدم بر ابشان:نشود وراه ارود و بانك بر آنها 
؛زند و با زبان نیکو گفتگو کند وآ کرام و احترام ایشان را منظور دارد و دما 
کند برای آنها در حال حبات و مماتشان و بگوید پرورد کارا بیامرز آنها را 
همانطوربکه مرا در کو د كي پرورش داده و بزرك نموده اند و ایشحدیث با ابسن 
بابویه در کتاپ فقبه نقل نموده . 

و از حضرت موسی بن جعفر کا روایت کرده فرمود اکر کا.ه ای کمتر و 
ان میفرمود و کمترین گفتاربکه موجب 
عقوق‌والدین میشود گنئن اف استآتگاه میفرمابد پرورد کار شما دانشراستب نچه 
شمادر دل‌دادید از تیکوگی با پدر و مادر و از عاق ایشان اگر با مادر و پدر یکو 
کاری کنید و بطاعات دییگر قیام نمائید همانا خدا آمرزنده توبه کارانست یمنی 
اگ بیش از این در حق مادر و پدر جفا کرده .یس نوبه کنید و اسلاح اور 


تر از اف بود هماناخداوند آنرا ب 


ڪڪ سے 


په مه مه مه سه سه مم مه عه چم مم و 


e 


۳ 
جلهچهارم سورة اسری(۱۷) ۲٤-۲۱۹۲‏ 

خود بنمائید خداوند بیامرژد شما دا و او توبه پذیر و آمرزنده 

طبرسی دراحتجاح ذیلآبه «وقی ربك الا تعیدوا الا 


شامی روایت کرد گت 7 


در مرو حشور حذرت رشا 88 شرفیاب شده مرن کردم ایفرزند زولا 
برای ما ازحضرت سادق 18 روایت کرده‌اند که فرمودماند مانه‌ممتقد به‌جبر مطلق 
و نه آنکه پای‌بند بهتفوی شکامل‌میباشبکه بین این‌دو امر و حد وسط ابن دونظر 
را مشوجه بوده و ادال را از دست نميدهيم و فرمود ه رکس عفیده داشته باشد 
که خداوند ما را مجبور SA‏ و 
نین شخصی جبری مذهب است و کی که معتقد باشد که خداوند آمور مردم و 
ارزاق آنها را تفویش وواگتار نموده‌به حجت های خود تفویضی است معتقد بجبر 


ال بتغو بش مشر ك مبباشد جور معصومعرمن کرد‌پس آمربین آمرین 
و ابن دو عقیده چیست؟ فرمود مؤهڑاابابد:آرامر خدارد را بجا آورد و آنچه را 
که نهی‌فرموده مرتکب‌نشود کفٹم درانجام دان آوامر و ترك نواهی اراده خداوند 
وجوددارد با خبر ؟ فرمود اراده تاکر طعا همان امر و E‏ 


و کافر است وق 


نمودن ذات پرورد کار اسک مدز ارادم خداژند و مشیث او در معاصي 
لهی نمودن و سخط او است وخذلان فاعل؛ ba‏ برای خداوند در 
امورقضا میباشد باخیر؟ فرمود هیچ فعلی از فعل مردم نیست‌خواه شرباشد وبا خیر 
مگر آنکه بقضاء خداوند میباتد سوال کردم قناء چیست ؟ فرمود حکم نمودن 
برین د گانآ نچه استحقاق دارند از ثوا و عقاب چه در دنا و چه درآ خرت . 

مابرسی درآ به انه کانالاوابین غفوراً»ازحضرت سادق روایت کرده فرهود : 
اواب بکسی ګوبند که از گناهان خود توبه کرده و بعبادت رر نووده باشد و 
دیگر مرتکب گناه نشود 

عیاشی از هشابن سالم روایت کرد کفت حضرت صادق 1 فرمود هر کس 
چهار رکمت نماز بخواندو در هر ر کمت بعد از حمد پنجاه مرذبه سوره توحید را 
قرائت کند از توابین بشمار میرود واین تما منوب بحضرت فاطمه عليهااللام 


سا 


-۲ سورة اسری (۱۷) ايء‎ i 


ریک ع بافی تقو سکم ان تعونوا صالسین(» هنز 


و آت ذاالتربی حته والسسکین و ای‌السبیل و لا 


و 
و لاتصل يدك مغلولة الی فك ولا تستلها کل اند 


فتقعد هلوما مورا (r)‏ 


میباشد و نماز توابین است و این حدیث دا ابسن باپوبه در کتاب فقیه روایت 
کردطت 

در کافی ذیل يه « و اڭ ذاالقربی حه والمسکین و ابن السبيل و لانبذر 
تبذیر» از علی بن اسباط رواب ت کرده کف روزی حضرب موسی بن جمفر 1 بر 
مهدی عباسی وارد شد دید مهدی مق را بساحباش مسترد مینماید حضرت باو 
فرمودای امیرآبا مطام مراب رای سید ابو الحسن مظالم شماچیست؟ 
فرمودوقتی که پیغمبر اکرم إ5 در جنك‌خیبر فانح شد مردم فدك بدون جنك 
زمینهای فدلك واطرافش بدون‌جهاددراختیار پیغمبر در آمد خداوند آبه | 
*رآت ذاالقربی » دا نازل فرمود پیغمبر اکرم از جبرثئبل سوال امود منظور از 
ذالفربی چه کسالی مب جبرئیل باسمان بالا دفئه و 
فرود آمد و از طرف خداوند به پیفمبر ابلاغ تمود که‌فدك را بدخترت‌فاطمه 
علیهالسلام‌عطا کن پیغمبرا کر م 089 فاطمه‌علییا!اسلامر! احضارنموده‌فرمودبثابامر 
خداوند فدكرابشما وا گذارمينمايم فاطمهعلیهاالسلامعرش کردهمازطرف خداوندو 
هم از طرف شما قبول کردم از همانروز که پیفمبر حیو 
زهراءایهاالسلام‌درفدك بوده وعمل‌مینمودند و اموال راتصرف کرده ورحضور ایشان 
میبردند زمانی که ابوبکر مصدر کارشد تمایشد گان و و کلای زهرا علیهاالسلام را 


ود حق آنها چیست 


نت و کلای حشرت 


اسری(۱۷) آبه ۲ ۴۰ 15 


جلدچهارم سور 
پره رود کار بآ نچه شما دردل‌دارید داناترازشماست | گردرراه نیکی وصلاح‌باشید (۲0) 
هبانا خداوند بت یکانی که توبه و آنابه میکنند بختنده است(٩۲)‏ 


در ماندکان را ادااکن و ه رگز 
اسرافردامدار(۲۷) چه‌اسراف کنن د کان برادران شیاطین هستند و شبطان بود که 


رد گار خود ناسپاسی کرد(۲۸) داگربعلت تهیدستی ازفقرا 
و صاحبان حق رو گردان شده و اعراش میتمائی ونمیتوانی مساعدت و كمك کنی 
پامید لطف پرورد گا ارخوش وبیان شیر ین آنهارا از خود 
دلشاد بنما (۲)نه دست خود را سته دار که خیرت بکسی نرسد و نهآنکه هرچه 
در دست داری بفقراوارباب استحقاق بیخ شکه تهیدست شو ی که آن موجب 


در برابرنعمت های پ 


بهتر بوده وبا گفتا 


ر عولط برد (:۳) 


از فدكخارج و از تصرف اموال مشوعٍحضرت‌فامهعلپهاسلم‌برای احقاق حق 


خود و تصرف مجدد فدك نزد اپزبکر رفح و"اچتجاج نمود ابوبکر کنت کواه 
و شاهدی بیاور که تصدیق کند آکه‌پیفبر در رما حیوة خود فدك را بشما بخشیده 
۱ 
0 


آ/حضرت امیر المومنین ا و ام ایس نک نین را برای شهادت برد ابوبکر یس 
از شید ن گوا اه ابشاندا کر اوه ليم نموده و آنن 
حضرت شادمان از ازد ابوبکر مراجعت امود نا کاه عمر حضرتش رادید پرسید ای 
امر را باه کفت عم رکاغذ و 
ابو بکررامطالبه‌نمودفاطمه‌علیهاسلاماز سلیمآن‌خوا د داری کرد عمربا کمالخشوات 
وجسارت‌امه‌رااز حضرت زهراعلیهاسلام کرفته وجوید واز بین‌برد وگفت فدكمال 


پیغمبر نبوده است و باین ترتیب مال ما را از بین برده وما را محتاج نموداد . 
مهدی عباسی از موسی بن جمفر | حدود فد را سئوال نمود فرمود ازيك 

طرف بکوه احد بیرون مدینه و حد دیگر آن عریش مسر و از طرفی بدریای 

سیف و از طرف دیگر دومة الجندل بوده مهدی گنت آیا تمام این منطقه عظیم 


ائی‌بود 


ق نحن نرزقهم و ایاکم E‏ 


کییر (۰0) ولا تفربوا الزنی اه کان فاحتة و سا سیا (۴) ولا لوا 


ولا تطوا اوا كم خشية 


۳ ك قل مظلوماققد جنالونهسطان») 
فلا یسرف فی لقتل اکان منصورآ(۲۰) 


این اموال خیلی زباد است باید فکر کرد که چکونه مسثردبشود . 
حکایت بخشیدن فدك از طرف پیغمبر اکرم 732 بفاطمه علبها السلام و 
ترف عمال آ بحضرت وغصبفدك از :ایو بكر واختجاج‌حضرت زهراعلیهالسلام 
در کلب خاصهو عامه بتفصیل نقبلا و رواتشگ اس 

عیاشی از عبدالرحمن بن حجاج روایث کرده کفت سئوال کردم از حضرت 
سادق ا معنی «ولانبذرنبذیر#رافر مود هر مالبکه در راء حق وطاعت پرورد کار 
بمصرف نرسد اسراف است و چتانجه:در امیر و طاغت انفاق شوداسراف وتبذبر 
فیست و در روایت‌دیگر فرموداسراف و تبذیر آنسشکه مال در راه معصیت بمصرف 
برسد سپس میفرماید* ان‌المبن: ین کانو ااخوان الشیاطین “راف کنند گان برادران 
و تابمان‌شیطان هستند و شیطان نود که در برابر نعمتهای پرورد کار خود ناسیاس 
گردید و عرب ملاژم و تاب و پیرو هرطاية را برادر خطاب میکند چنانچه 
بملاژمین سفر و جنك میگویند هواخ السفر واخ السلم واخالحرب ار برادر سفر و 
حرب وسلم است *واها تعرضن عنهم ابتغاء وحمقعن ربك» و اگربعلت نهیدستی از 
فقرا رو گردان شده و اعراش نمائی و تمیتوانی کمك و مساعدت کنی بامید لطف 
پرورد گار قعلا با گفتار خوش و شیرین آنها را از خود دلشاد پنما و بگو خدا 
بیلیاز گرداند تو رافرمود پیغمبر | کرم بلي خن و کفتار خوش و نیکواسدقه 
است چنالچه در آیه دیگرمیفرمابد «ومتفرة خير من‌صدقة بتیمها اذی» در وقت 


جلدچهارم سورٌاسری (۱۷) ب ۳۰-۴۱ 1 -1۱۷- 


پرورد کارت روزی هر که‌رابخواهد توسعه داده وه رکه راخواهدتتك روزی‌شماید 


چه او نسبت بوضع بن دان خود کاء و بیناست (۳۱) از رس ففر و بی چیزی 
فرزندان خودرا زنده بکور ش‌ائید ماآنها وشما را روزی میدهیم کشتن اطفال 
از کناهان کبیرء و معاصی بزركاست (۳۲) هر کز بزنا نزديك شویدکه این‌کار 
بسار بد وراه نایسندی است (۳۳) هر کزنضی محترم رانکشیدخداوند قثل دا حرام 
نموده وه ر که‌مظلو م کشته‌شودماولی اورابر قانل لط دادیم کهانتفام 
مفتول‌رابگیرد(٤۳)‏ درقتل وخواریزیاسراف نکنید 

که او" از طرف مامژ بد ومنصور است (۳۵) 
تنكدستی سائل را جواب‌یکوئی دهید بهتراز آنستکه منت برا و گذارید دچیزی 
بدهید و آزار و اذبت کنید او را 

نوه تمالى ؛ ولاتجعل يدك مغلو لةالیء نك 
که سیب نزول این آیبه آن بودروزی 
پیدبراکرم وت دشتهبوه هرک آم گن ابرسولخدامادرم توا دا میکند 
و میگوید پیراهنی بمن لعلف بفعائیی تایلآن-ساز بجا آورم" آنحضرت فرمود 
وقت دیگری با فملا چيري ستاو رفت طولی تکشید باز آمد کفت میک 
پیراهن خودتان که در بر دارید لطف برمائید پیفمبر لژ شرم کرد برخاست 
و دو درون‌خانه تشر یف برد پمراهن رااز تن‌مبارك بیرونآورد با نطفل داد و برهنه 
نت وفت اماز رسید بلال آذان گفت صحابه منتظر بودند رسولخدا یرون ليامد 
عاقبت مکی از آنها بخ 
و پرورد گار فرمود نه دست خود را بسته دار که خیرت بکسی نرسد ( کنابه 


آ:حضرت تشریف برد دید پیراهن ندارد به فوق‌نازلكد 


از بخل است ) و نه آنکهرا هر چه در دست داری بفقرا ببخش که نهیدست شوی 
که آن موجب حمرت وندامت خواهد بود پرورد کارت روزی ه که را بخواهد 
دکاملا 
آگاه و بینا است. در این آبه اشاره فرمود که مالك روزی خدا است‌قبض و بسط 


توسمه داده ۰ هر آنکه خواهد تنك روزی بشماید او اسبت بوضع بن د کا 


آن بفرمان او است بروفق مصالح که صلاح هر بك در چیست از فراخی دوزی د 
ای تج جح تست هتم مدا 


۱۸ اسری (۱۷) آبه ۴۹-۴۹ جلدچهارم 


ولا تفربوا مال ليم الا بالتی هی آحسی حتی اده و اوفوابالمهدان 
آلمهد کان هول (۳۱) و آوفو ايل اذا کن وزنوا بالسطاس الستيم 


ذلك خیرو اخس تاویلا (۳۷)ولا تلف مالس نك به علم ان المع والصر 


و القواد کل اولثت کان عنه منتولا (۲۸) ولا تمش في لس 


تشگی آن‌سیس میفرماید ااحال که دانستید دوزی هر کس بامر و فرمان من 
است پس چرافرزندان‌خود دا ازارس‌فقر و بی چیزی میکشیدوزنده بگورمینمائید 
ما آنها وشما را روزی میدهیم کشتن اطفال خود از کناهان کبیره و معاصی 
بزرك است 

فول تالی « ولا تفر بڑا الزنی ام كأ فاحشة و ساء سبیلا 


هر گزبزنا ازديك شولههکتتاینکازتبسیار بد وراه نایسندی است وبرخلاف 


پو باطل شدن اړث و از بین دفتن حقوق يدر 


کرده فرمود دوری بجولید از عمل 


طبرسی از پیغمبر | کرم تور 
زنا که شش‌خصلت به با آورد عمر راکو 


آمرو دا ببرد و روذیرا کم گرد 


و در آخرت حسابش سخت و دشوار گرد ویرورد گار باو خشم و غشب نماد و 


در دوزخ جاوید. بماند . 
عیاشی از حضرت باقر 18 روایت کرده فرمود زنا از گناهان کبیره است 
و عذاب زانی بسیار شدید و سیب خد؛م و غضب پرورد گار میشود. 
قول تمالى ‏ ولا تتتلو) الاس التی حرم الله الا بالحق 
پرورد گار در این آیه‌نهی مبکند از ریختن خون بنا حق و »بفرماید هرگز " 


@ 


اب چ نے نہ وہ وھ یہ کے مہ سه جر ہے وج مه چ جه چ و هه وه وه چو جه تخت چ 
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هر کز بمال بتیمزديك تشوید مک ر آنکه وضع‌بهتری برایآن‌درنظرکرفهباشيد 
تاوفتی که‌سن رشد و بلوغ 
وییمان خویش سئوال خواهید شد (۳۹) وچون چرزی را کیل کنید تمام و کمال 


1 ۳۹-۹ 


برسد وبمهدوپیمان خود وفا کنید زرا همه شما ازعهد 


,ساجید و باترازوی درست وزن کنید چه این رویه خوب وخوش عاقبت است(۳۷) 


آنچه امیدانی اطهاراطلاع منماز با که کوش‌وچشم ودل همگی مسئول هستند(۳۸) 
روی زمین باتبختر و تکپر وناز راه مرو قو 
نمیتوانی زمین رابشکافی وبکوه بلند 
تخواهی رسید(۳۹) 


بقصاص با وجهی دبگر مانتدکانیکه زنای محصنه کرده اند با لواط د با قطاع 
الطرریق هستند و هر که مظلوم کته شود ماولی او را بر قاقل تسلط دادیم تا انتقام 
ازخون‌مقئول بکشد. 
فرمود پینمبر اکرم تقو پزردکارّمن امر فرمود با مردم کارزار کنم 
تا بگویند لا لا ال چون این آنلمهرا کفتگ خن و مالشان حرام میگردد جز 
بعق سحابه حطورش عرض کرله یرد ثل بحق چیست که خداوند حلال 
امر نموده؟ فرمودکافر ومرن بی از امان وزنا کردن بعد ازاحصان و کفتن 
فی‌میباشدباید اورابمنوان فصاص بقتل زسائید : 
در کفی ذیل آبه فوق از حشرت سادق چ روات کرده فرمود ه رگاه 
ل اختبار دارند یکی از 


چند شوند در ریختن خون یکتفر اولباه 


آنها را بمنوان قصاص بقتل رسانند و پیش از یکنفر نمیتوانند بقثل رساشد چه 


ل» اسراف درقئل نیست درزمان‌جاهلیت چون 
سانیداد ارلیاء مقتول قانل ویدر وبرادر وخویشان او رامیکشندد 
ل را نهی کرد و فرمود اسراف در قل نیست 

در کافی‌ازاسحق‌بن عمار روابت کرده گفت حور حضرت موسی‌بن‌جمفر ا 
عرش کردم خداوند میفرماید: « و من قتل مظلوماً ققد جملنا ولیه سلطانا 


فلایسرف فی‌القتل ان کان منصوراً » مراد از اسراف در قثل که‌خداردد اهی فرمودر 
یت جح 


جح دج جوم مه و ههد - موس 


س ختت حو رح ات وخ موس مس و و 
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کل ذئ ك کان سئه عند رت مروها ( )ذلك مق آوحی ال 


مو الحة و ا تل مالو لیا خر قطفی في تم ملوماً مدخورآ 


ولا ا حرف فی هتا الفران دوه 


و ما پزیدهم الا قورا(0) 


چیست؟ فرمودآنست که غیراز قاتل را نکشند وقانل را مثله نکنندمجدداً پر سیدم 
غرض از ( منصوراً ) چه بوده؟ فرمودند کدام نصرت بالاثر از آنست که‌خداو ندفاتل 
دا برای‌قساص دراختیار اولیاه مقئول کنارده که ,مکنفررایقتل‌برسانشد وبکشند وبا 
این کشتن نه دردنیاونه در آخر تکناهی بتکردن]نهانباشد. 

و نیز ازحطرن‌سادق ا روایت کرکه آبه درحق حذرت امام حسین ا 
وارد شده و حضرت‌سادق یک فرعتو کیا گر تات قائم ولی‌خون امام مظلوم نسام 
روی زمین رابقتل برسادد در کشتن,اببراف نکرده ابنن چه اسراف در فتل آاست 
که غیر قانل را بکشد 

فول نمالی ١‏ و لا تقربو امال‌اليتيم الا بالتی هی 
احمی حتی ياغ اشده 

ھر گز بمال بتیم بزديك نشوید مکر بوجهی که بهتر و نکوار باشد مانشد 
آنک هکب و تجارت کنندبآن مسال نا سودی به یشیم برسانند . 

عباشی ازحضرت سادق 1 روایت کرده فرمود بتیم هروقت احتلام شدبسن 
دشد و بلوغ وسیده و کمال عقلش یدید آمده و رشدش ظاهر کردد و انفطاع یشم 
زمانی است که محتلم شود . 

دو او فوا بالمهد ان المهد کان مسولا“ بعهد وبه پیمان خود وفا کنید همانا 


از تعام شما نسبت بعهد و پیمان سوال خواهند کرد و گوبتد چدرا عهد خود را 
وس موس 


بسچ س چ جے چے حور هو سے ی بو چ ےھ خت چا > جه چو چ چې چا اه خد جد ۾ 
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امام این اندیشه های نایسند و کارهای بد در پیشگاه پرور کار ذشت است (4۰) 

این است آنچه ازطرف پرورد کار از دوی حکنت بسوی تو وحی و الهام میود | 
و هر کز باخداوند یکانه ریکنا خدای دیکرء رامورد ستایش قرار مده اکر- 
میافتی (4۱)] باپروره گار شما شمارا 


و بهتان نابجا و کناء بزر گی است (۲+) ما درا قرآن انواع‌سخنان فسبځ ولیکو 
و بلیغ برای متذ کرشدن وپن دکرفتن شمابیان نمودهايم اما در هردم 
به غیراز شقاوت و فرت حاصلی سداد(4۳) 


انرا بدختری خوش برداشته است؟! این چه گفتار عجیب ۱ 


لقض‌نموده و 

ابن بابوبه ازحضرت سادق 0 ررایت کرده فرموداوامر و نواهی پرورد کار 
از عهد و پیمان است ر سه چیز است که خداوند رخصت نداده برای احدی يکي 
از آنها وفای بنهد است . 

دو ارفوا الیل آذا کت و ونوا بالق طلا التفيم .> 

و چون چیزیرا کیل کنیداتمام و کمان پشنچید و با ترازوی راست و درست 
و زن نمالید که این روبه بهثرآو یتکوتر وخوش عافبت‌نر باشد, 

دو لا نقف ما لیی‌لك به علن عم و البصر ولقود کل اولثك کان عنه و 
مسئولا» در آنچپزی که علمداری ونمیدانی بدبالآآن مرو و کسی رادچان,حیرت 
و تردید مسازید چه کوش وچشم و دل همگی مسئول هستند . 

درکافی از <ضرت سادق 168 روایت کرده فرمود پیغمبر | کرم بغر موده 
اکر کسی مژمنی را بخیرت اندازد خداوند روز قيامت اورا درزیر زمين منحبوس 
میسازه تا وقتی که آن ممن را از ضلالت و حپرت بیرون بیاورد و از مسعدة ان 


زباد روایت کرده گفت حور حشرت سادق 18 شرفیاب بودم مردي وارد شد 
عرض کرد پدد ومادرم فدایتایفرژ رسولخدابرای من همسایگانی است که آنها 
کنیزان مغنیه دارتدغتا 


میشوم برای قضای حاجت استماع میکنم صدای | 
OTS Rag ragga agg ۰‏ 


دمحم-1 


ق اذا لیف لمرش ییاد (e)‏ 


سبحانه‌و تعالی عما يقولون علو 


آ (۰)) نیح له المواتٌ الب 


مد ی ده ا 


و الارض و من فیهن و ان من تي یي الا بخ بحمده و الکن لاتفتهون 


ی هن خا غور (ج) و ادا قرات الفران جم 


لایومنون بالاخرة حجاب مورا( 


و بین ۱ 


تباید گوش فراداری تا صدای آنها دا » ای قول 
پرورد کار را که میفرماید کوش و چدم و دلهمکی مسئول هند عرض کردم 
سو گند بخدا گویا این آبه را فراموش, کرده‌ام آنحصرت فرمود ایمرد پس از 
از این استماع مکن الحال سل کن تمآژ/,بجا آور سپس توبه و استغفار کسن 
و از خدا بطلب فا نوبه نو رأ قبول بفرمآید و اگر توبه نکد 
میری بدا بحالت . 


و نیز از آ احضر تروب -ک رر فرمود خداویم اجب نموده بر کوش که 
نشنود چیزیرا که حرام است شنیدن آن و بر چشم که نبیند آنچه حرام است‌لظر 
کردن بسوی آن و بر قل ب که اعتقاد نکند و اندیشه نشماید آنچراحرام است 


اعتقاد داشتن آن و فرمود فردای قبامت سئوال میکنند از گوش که چه 


وچرا شنیدی و از چشم چه دیدی و چرا دبدی ر از دل بچه چیز اعتقاد داشتی و 
چرا اعتقادییدا کردی . 

ابن بابو به ازحضرت عبدالعظیم روایت کرده فرمود حدیث کرد مرا حطرت 
جواد 1 از پدرانش که پیغمبر بابوسکر فرمود ای ابوسکر و بمنزله گوش 
هستی و عمر بمانند چشم وعنمان بمثل قلب بزودی سوال میکنشد از شما دلابت 


و خلافت و دوستی وسی من علی بن ابیطالب را سپس تلاوت نمود آبه فوق راو 
فرمود بعزت و جلال پرورد کارم سو گند که شام اس وا در روز قیامت نگاه 


هت ہم حم عم هه مه سے ج جح د سے جد جه س ج کے ج سی ج مد چم حد جد ‏ س ااي 


جلد جهادم سور اسری (۱۷) re. 4۷-٤62‏ 


ای بیقر گرآمیہمشر کین بگواکرچتانچ شما میگوئید با خداوند E‏ 
(66) خدارند | 


خدایان دیگری بودند آن خدابان برخدای عرش راء میگرا 
منز وبز گنر از نت که میگویشد(هع) آسما‌ای هتتگان‌وزمیر هدز پار تیج | 
ی نیست مر آنکه بذکر قدیس و تیه | 


ند امانسبیح موجوداتانمی‌فهمیدو خداو ند 


پرورد کار مشفول میباشند و 


خداوند و ستایش حضرت حواشتفال 


بر دباروبسیار آمرزنده‌است ت (٩4)رچون‏ بقرائت‌ق ر آن مشفول شوی مابین‌نوو کالی 
که ایمان‌نیاورده‌اند پرده‌ای‌حائل میسازیم :اآنها ازفهم حقایق 


1 قرآنیه دور و مستور باشند (4۷) 


دارند و از آنها ولات على و فر 
پرور د گار که میفرماید درسوره صافات آ به ۲6 وقفوهم انهم مسئولون ۰ 
ابوحمزءنمالی ازحضرت باقر کا روایت کرده که پیغمہر فرمود روزقيامت 
قدم‌بندهی‌در پیشگه‌پ ود کارقرارنم یرآ نکه از اوچهارچیز سوال‌میکننب 
یکی از عمرش که در چه فالی کرده و از ېدک که چکونه فرسوده نموده و 
اش که بچه طریق بدستآوتوه و حرف کرده و از دوستی مسا اهسل 
we:‏ 

با ازحضرت صادق 6 روت کرکه فرمود خداوند واجب نموده ایمان 
را بر اعضاء رچوارح فرژند آدم و هر بك از آنها موظنند بچیزی که آن دبگری 
موف نبست؛ داجب نموده بر چشم که نظر نکند بآنچه حرام فرموده نظر کردن 
بجااب آن و بابد پپوشد دید گان را از آنچه نهی نموده و ایمان چشم همین اسن 

و بر رجلین که نرود بمکان معصیت و از رفتن خوداری کنند و اینست ایمان‌یاها | 
و همینطور باشد سایراعضاه وجوارح سپس ثلادت مودند به «آن السمع دالبصر 
والنژاد کل اولئك کان عنه مسئُولا» را 

«ولاتمش‌فی‌الارض مرحاً انك لن تخرق الارش‌ولنتبلغ‌الجبال طولا* درردی 

با تبختر و تکپر و نشاط وناز راه مرو چه ا ا ته‌آنکه 


انش را سوال میکنند و اشت معنای قول 


و چو هه تسه وهه هه ت دمم نت ون وه ال که عه یه جه چو چې وا یه اس م چ 


۱۲ سورة اسری(۱۷) ۸ ۰۲-4 جلنچهارم 


و جنا على فلو بهي اکنة أن يففهوءوفي اذ انهم قآ( )ددرت ربق 


في الفران فحده و لو اعلیآذبارهم تور )٠١(‏ فی اعم ما تون 


ب ق ةم رازن ینب 


ممحورا (-۰) انطر كيف ضربوا لك ألا متال فضلوا فلا ستطيعوت 
بیلا (۰۰) و قالوا الا ن عنام و رفاتاً انا لبعولون 
, لا جدیدا (۰۷) 


بعضی از مردم هنکام راه رفتن از روی تکبر قدمها را بر زمین میزنند تاقدرت و 
سطوت خود را نشان دهند لذا پرورد کار بیان میفرماید که چنین شخصی خوار و 
ذلیل و تائوان است توانائی نداريدامین رگاز اثر قدم بشکافد یا آنانکه گردنهای 
خود دا بالا میبزند از روی نبختر نمیتواننگ بکوه بلاد برسند . 

در کافی‌ذی لآ به فوق از حشرت سادق ا روایت کر ده فرمود خداوند راجب 
لموده بر رجلین که رامیت زامنرود بلکه‌براهيپرود که خوشنودی پرورد کار 
در آن راهست و آبه را تلاوت نموه میس قرمود خداوند امر "کرده که در مشی 
میانه روی را انتخاب کند چه فرموده 

* واقسد فى مشيك کل ذلك کان سیثه عند ربك مکروهاً » 
تمام این انديشه های ناپسند و کارهای بد در پیشگاه پرورد گار زعت است 


این آیه دلیل است بر بطلان مذهب جبری مسلکان چه پرورد کار تسریح فرمود 
بایشکه کراهت داردمماصی واعمال سیثه را پس چکونه اراده نموده آنها راو محال 
است شیئی واحذی نزد پرورد کار مراد باشد و مکروه . 

* ذلك مماارخی‌اليك ربك‌من|لحکمة» ابن‌ارامرونواهی که‌از طرف‌پروزد کار 
بیان شد از روی حکمت بسوی تو وحی و الهام میشود و هر کز با خداوند بگانه 
و یکنا خدای دیگری را مورد ستایش قرار مده و اگر چنین کنی مامت زده و 
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وسابر دل‌های تیر کافران پرده‌ای افکندیم که قر آن را نفهمند و سنگینی بگوش 


ایشان مستولی سازی مکه از شنیدن حقایق عاجز باشند (4۸) وهمیکه در ضمن 
تلاوت‌فر آن خدارا ببگانگی‌وو حدانیت باد کنی‌روی‌بر کردانید. وبانفر ت کر یزان 
مبشوند (64) مابخیالات باطلی که کفار در موقم شنیدن قررآن دردل خویش 
مینمابند از خود ایشان داناتريم و آن «تمکاران بکوش بکدبیک, میکوبند که 
مسلمادان جز مرد مقتون و مسحوری دا پیشوای خود نساخته اند (۵۰) دگاء کن 
چگونه ازروی نادانی‌وجهل سبت‌های :اروائی بتومیدهند اینهااز گمراهی داه 
تجانی‌نخواهندیافت(۱) و کفار کفتند بارفتی که استخوالهای 
ماپوسیده وخاك شد دو باره و مجدداً زنده و برانگیخته 


خواهیم شد؟! (01) 


مردود بدوزخ و را افکنند این یه طاب به پیفبر و لسکن مقصود 


امة است , 


ی افاصفیکم دبک الین رانخنمنالملائكتاناثا 
آ بابر گز بد شمارا پروره کارتان بفرزندان‌پسرو گرفت فرشتکانرابدختری؟ 


این آبه رد کفنار کسانی است که فرتشکا را دختران خدا فرش کرده‌اند و 


عجیب و بهتان نا بجا و کناءبزد کی 


تنبیه است بر خطاه ابشان که این چه 


است که چنین‌سبتی بپرورد کار میدهند ؛. 
۱ رل نمال : و لقد صرفنا فی هذا الفر آن لیذ کروا 
و ما پزيدهم الا تفوراً 

ما در این قر آن ازه ر گونه مثل زدیم و الواع سخنان فسیح و نیکو برای 
متذ کر شدن و پندگرفتن شما بیان لمودیم تا تأمل و ندب کنید اما در مردم‌تفی" 
و بد سیرت غب از شقاوت و نفرت حاصلی نداد و این آبه نیز دلیل است مربطلان 
کفتار جبری مسلکان که کفتندخدای نعالی از کافران کفر میخواهد چه‌پرورد کار 
فرمود من از ابشان مأمل و تدبر مچخواهم و بیان این همه مثلها در قر آن از برای 


تدیر و تفکر آنها میباشد . 1 
تجح ےچ 
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عباشی ذیل آ به فوق از حضرت باقر 168 روایت کرده مراد از ذ کر در این 
آ به امېرالمۇمنین ا است چون منافقین مقام ولابت و امامت آتحضرت را در 
قر آن میتنیدند اظهار تنفر کرده و تکذیب مینمودند 


سپس پرورد کار حجت مبآورد بر کفار و مشر کین بقولش * قل او کان 
ممه آلهة کمابقولون !نا ابتفوا الی ذی المرش‌سببلا »ای‌پیقمبر بم‌شر کین‌بگوا گر 
چنانچه‌شما مبگوئید باخداوندیکانه ویکتا خدایان دیگری بو 
خدای‌مرش‌راه میگر فتند وجستجومینمودندنا بخدا رسند وباو فزدیك شوند پس از 
آن‌میفرماید خداولد منز و بزر گتر است از آچه ابشان میکویند 
تره تعالی ؛ تسبح له السموات و الارض وهن فيهن و ات 
من شیثی الا ببح بحمده 1 


آن خدایا 


در این آ به پرورد گار بریبٌ فرظیم و اجلال و تنای بر خود «پقرماید 
آسمانهای هفتگاده و امین و هرک هگر آسما ها و زمین است به تثزیه و 


به خداوند و ستایش خشږ تسق اشتفال دارند ولي ببح موجودات دا مردم 


نمی‌فهمند و ابست موجودی جز آنکه ار جهت خلفت تسبیح میکند پرورد کار 
که 


را چه هر موجودی حادث است و هر حادئی محتاج است بسانم قدبم و ب 


آنها را لباس هستی پوشیده و این توجه و احتیاج تسبیح ابشان میباشد 
در کافی ذیل آ به فوق از حشرت صادق ‏ روایت کرده فرمود صدا کردن 


دیوار تسبیح آنست و گاهی شنیده میشود که دیوار و یا چوب دا مینماید و در 


روایت دیگر فرمود برای‌حیوانات بر گردن ساحبانشان شش‌حق است آن‌حیوانرا 


مافوق توأناثی بار نکنئد و پشت آتها را محل سکونت و گفتگو قرار ندهندو 
۱ ابتداه کنند بعلوفه دادن آن‌هر وقت پیاده شدند پیش از آنکه خودشان طمام 


تناول امایند و سیراپ کنند آنرا دیگر بسر و صورت آنها نزنند چه آدان 


تسبیح پرورد کار مشغول میباشند و هیچ چیزی‌نیست مگ ر آاکه بذ کرو نقدیس و 


|| تسبیح میکنشد برای‌پروره کار . 


مد سس تسس 
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فول الى + و اذا قرأت القر آن جعانا بينك و بين الذیی 
لایمنون‌بالاخرع حجابا مستورا 


آبه در حق ابو سفبان ونطربن‌حرث و ابوجهل و ام جمیل عبال ابی لهب 


نازاشده انان کسانی‌بود: بر هر وقت بقرائت ف رآن مشفول مپشد وبا در 


خانه کمبه بنماز می‌ایستاد آنحضرت را -نك میزدند و اذیت و آزار هینمودند و 
ممانعت میکردند او را از تبلیغ‌و دعوت 
آاحضرت و آ ها پوشید 


دم بسوی اسلام خداوند پرده‌ای مبان 
وآزار و اذیت نکنند چنانچه‌طبرسی 
ازسمیدین جبیر روایت کرده کفت‌دفتی که‌سوره تبت‌بدا ابی لهب‌نازلشدام جمیل زن 
ابی لهب آمد نا پیغمبر | کرم بل« را اذیت کند و او زنی سلیطه و بزه‌کار بود 
کی از صحابه کفت ایرسولخدا ایئزن قصد و آهنك ترادار هیترسم سخ ی گوید 
که حضرنت دا رنجور کرداند احتراز کنید از او آاحمترت فرمود خدارند مبان 


بش دا نه 


هن و او را پرده بپوشاند آن زن اد تا یی را هجو کند حضرتش را اسدو .د 
بر کشت آن صحابه عرض کرد آبرسولخداشما را بدید؟ فرمود خیر فرشتۀ خداوند 
رسول اکزم به 
آباز آ بات قر آن خودرا بشید هنت زمر کین یکی همین آبه و 
یکی‌آبه سوره کهف تو مآ به ور تخل کهمیفرماید ال الذین بل علی 
قلوبهم و سممهم و ابسارهم و اولنكهم الفافلون دوم 
افرایت من ادن الهه هوبه و اشله اله على علم آنحضرت چون این آبات راتلادت 
مینمود از کافران پرشبده و پنهان میکردید یکی از صحابه میگوبد من این 
بمردی از اهل ثام نمودم او دا باسیری پرداد آن مرد گریخت 
پس از آن آبات را قرات کرد او دا ندیدند و باینوسیله خلاص‌شد کلب ی کفت من 
اینهدیت رابرای شخسی‌از اهری نقل نمودم | اقا ارزا دیلمی‌ها با سیری کرفتشد 


از آنها بگریخت بدنبااش رفتشد تا باو «سیدند آبات را #سلاوت مود اد 


فر ساد مبان من و او حال شد نا برفت تقض از صحابه 


به در سوره جائیه است 


را ندیدند 
ات یی عمجم سبح 


فنیتولوت من ميدتا قل اذى قرعم ال مرو رة فمينغضون ال 


رتەم و يدو لون متي هو ق 2 آن بون قریا »)یوم يدعوم 


اه بحمده و تظنون ان "1 قیلا(:۰) و قل لبافی بغولوا 


۳ هی حى ان التبطات یر یم ان اليْطان ت کن داشان 
عدوا میت 0( 
فوله تالی « و اذا ذ کرت ربك فی القرآن 
. وحدهو لو اعلی ادباهم نقور 
و همیشکه در ضمن تلاوپتافر آ نا ییکانکی و وحدانیت باد کنی‌روی 
بر گردالیده و با نفرت کریزان میشوند . 


بنماز شب مشفول میشد وف له که بسم اه الرحمن الرحیم و 
لحن فرآن بکوش فرش میرسید فرار اموده د اطهار انزجار و تلفر میکردند 
* نحن اعل‌پما یستممون اليك و آذهمم اجوی » 

ما پخبالات باطلیکه کفار در موقع شنیدن قر آن در دل خویش مینمابشد از 

خود ابشانداناتروآ گاهتریمو آن ستمکاران‌بگوش یکدیگر میگویند که‌سلمانان | 
جز مرد مفتون و مسحوری را پیشوای خود نساخته‌اند چه جمعی از کفاد قرش 
مائند ابوجهل و ابی سفیان و زمعة بن اسود و عمرو بن هشام بیگدیگر میکنتند ۱ 


عباشی از حطرت بافر کک رواتت کرده فرمود هر وفت پیغمبر | کرم بالاو 0 


محمد و دیواله‌است وبعضی میگننند کاهن و بعضی دیگر شاعر وعده میگنتند 
ساحراست سپس درامر آلحضرت مشورت کرداد و نزدولید بن مغیر ع 
حال آ نحضرت‌را بیان نمودند او گفت‌ساحر است «انظر كيف ضربوا لك الامثال > 
]| ای پیغمپر بنکر که چگونه از روی نادانی و جهل نسبت‌های ناروالی بتو میدهند 
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آیردول ما پمعر کین باتكو ا یاموجودی سخت‌تر ازآنچه 
که دردل خر بازخداو ند شمارا زنده مبکند ايشکه میگوبند چ ه کسی 
ادگ همان خداژی که در دقعه اول شمارا ایجاد امود 


چون این سخن از تو بشنوند سر زیر افکنده و میپرسند این امرچه وفت صورت 
پذیر شود ای محمد و جواب بده که این امر ازحوادث نزديك باشد (0۳) 
آن‌روزی که شمارابخوانند بسرعت وباحمد وستایش‌اورا اجابت‌نموده و گمان کنید 
که درگور خود کمی درنك وتوقف داشته اید )٥٤(‏ ای پیغمبر مکرم بمومنین 
و بندکان من بگو در گفتارخود بهترین کلمات رایکار بندید چونکه شیطان براثر 


مارا بهم میزند و دشمنی پدیدمیآ ورد چونکه شیطان 


دشمن سر سخت انسان است(08) 
از کمراهی راء نجانی نخواعند یافت و تو را نخواهند شناخت 
ان نطرنکندد در احوال رمفجَرأر ایمان نیاورند و برای خاطر ایمان 
نباوردن بتو سر کشته وحیرانن ودر حویو ماه شداند . 

فول تمالی, و قالواء اذا کنا عظاماً و رفاتاء انالمعوثون خلفاً جدیداً 

ابن آبه حکایت میکند گفتار کفاز و منکرین حشر'و قيامت را میفرماید 
این کافران گفتند آ باما از آتکه ناوید وا خاك شوم ما دا برانگیزند 
مخلوقی جدید؛الین سخن دا از روی تعیب و استبمد بمث و نشور کنتند بکو ای 
محمد ت19 در پاسخ آنها اگر سنك و با آهن و با موجودی سخت تر از آلچه 
که درون خودمی‌اندشید بازخداوند شما را زنده میکند ايشان میگویند چه کسی 
ما را بحیات مجدد بر میگرداند و زنده خواهد کرد؟ بگو هما نخدائی که در دفعه 
اول شما را بیافرید چون این سخن از تو بشنوند سر بجتبانشد از روی استهزاء و 
یر شود؛ای محمد 88857 جواده همانا از ديك 
خواهندبودوعسی‌برای آنآوره که معلوم نیست‌چهوقت قیامت‌برپا میشود 

بیاد آورید آنروزیکه‌شما را بخواشد وا ز گورهایتان احتار کنند و بموقف 
نمودواعتراف کنیداوخدااست؛با آنکه 


متسه آان لس چه وت ضورت 


حتتا 5 وزمنکر بدفردا اعتراف کنیدچه‌مارف اهل‌قیامت ضروری میباشدو گمان 


ggg aaa 


کک 
۱ 


-۱۳۰- 


رکم آعم یکم انز 
وكيلا(٠)‏ و ربك آعلمبس فی‌التموات والارض و قد فنا بل ان 


على عضو آتینا داوودز بورآ(۷ ال وین زعمتم من دونه فلایملکو ۵ 


کف اضر عنم و لاتحويلا(۸٠)‏ اوليك الذي بدعون یتقو الی لی رھم 


الوسینة آهم قرب و برجوح رخمته و یا فون عَذابة ان عذاب 


بان محذورآ(ه») 


کنید که مقام و درنك شما در کورخود اندك بوده چه رجوع را که مشاهده کنند 
گمان برند که مقدار کمی در گور _توقف داشته اند و این بیان را بر سبیل 
بستی و حقارت دنیا فرمودءذیرا مقام دنا بت با خرت اندك وناچیز است. 

ای پیغمبر بمزمنین وبنداگان من‌بکو پر کفتار خود بهشرین کلمات داپکار 
برند چون شیطان بر اثر کفتار تِن ما را بهم میزند و فساد و دشمنی 
پدید میآررد چه شیطان دشمنس تخت اتسان است ځډاوند باحوال و مصالخ شما 
دالاتر است | کر بخواهد بر شما دحمت و مهربالی اموده و چنانچه خواسته باشد 
مورد عذاب ومجازات قرارمیدهدا کر رحمت کند فضل وکرم فرموده و | کرعذاب 
کندبمدل رفتار نموده واو ‏ گام است باستجقاق‌شما ای پیغمبر ما تو را نفرستاده‌ايم 
تا و کیل و تگهبان مردم باشی و این آیه هشگامی نازلشد که مشر کین امحاب 
پیغمبر کرم و را آزار و اذیت مینمودند آنها از آنحضرت تقاضا نمودند که 
آذن و اجازه بفرماید نا جهاد کنند با مشر کین پیغ‌بر فرمود حنوز مأمور بجهاد 
شدم‌ابسپس خدای تعالی بیان‌میفرماید برنگز ید پیفمبران وفرشتگان را از جهة 
میل بآنها بلکه برایمسلحت وعلمیکه بباطن‌ایشان دارد آنها ر بر گزیده واختیار 
نمودهو پرورد کار داناتراست بانچه در آسمانها وزمین است لذا آنان را باختلاف و 
نفارت آ فرید چنانچه مسلحتش اقتضا فرمود و پیفمبران گر چه در مرنبه اعلا 
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جلدچهارم سود؛اسری (۱۷) 1ب 1-01 AP‏ 
خداوند از شما بشما داناتر و بصلاح حال‌شماآ گاه است چنانچه بخواهدبشمارحمت 


و مهربانی فرمو ء وا کر خواسته باشد مورد عذاب ومجازات قرازمیدهد ای پیغمېر 
مانورا و کیل ونکهبان مردم قرار نداده ایم (05) خدای تو بانچه که در آسمانها 
د مین است داناتر بوده و بعضی از پیشمبران را نسبت ببعض دیگر برتری بخشیده 
کتاب زبور را عطا کردیم(9۷) ای ما بمش ر کین بگو غیر از خدا 
بآ نچه که تصور میکنید منشأًاثراست تشبث کرده و صلاح کارخودرا بخواهبدآنها 
ی بکار و حال‌شما 
بدهند (9۸)آنهائیرا که کفار بخدائی خود بر گزیده‌اند خود بد ر گاء خدا متوسل 


بداو 


امیتوانند دفع شروضرری از شما کنند ونه آنکه تحول و تفي 
شده ونقرب نزد او می‌طلیند وهر که درپیشگاه خداوند مقرب‌تراست از عذاب دا 
خائف وترسان‌میباشدزیرا که عذاب‌پرورد کاردرهمشکنندموخوار کنشدماست (04) 


هستند ولی بعضی از آ نها راست‌بعضی دیبگر برتری بخشیده از حث عطا کردن 
نواب و کناب و معجزه و بر تری داهف ییغمبتخانم‌را بر نمام پیفمبران از جمیع 
جهات و بداود پیفمیر کثاب ربو عطا فرمورده ر تخصیص داود بذکر اشاره 
است بارشکه ای کفار عکه الکار باتیک فطل مد بوچ و عطا کردن قرآن 
دا پارچه بداو پیغمیر هم زپور کط لکوم 
قول تمالی ؛ قل ادعو) الذینزعمتم من‌دونه 
فلا یملکو نکثفالضر عنکم 

پروره کار در این آبه توبیخ و سرزنش میکند مشر کینی‌را که غیرخدا را 
پرستش میلمایند ای پیغمبر ما بمش ر کین بگو آنهائیکه دعوی میکردید که 
خدابانشد بخوانید و سلاح کار خود را از آنها بخواهید تا بدانید که نمیتوانند از 
شما دفع شر و ضرری نمایشد و نه آنکه میت 
آنهائی را که کفار بخدائی خود بر کزیده‌اند خود بدرگاه خدا متوسل شیم و 
تقرب زد او می طلبندو هر که در پیشگاه پرور کار مقرب ٹر است بیشثر از 
عذاب خداخائف و ترسان میباشد چه عذاب پروردکار در هم شکننده و خوار 


کننده است ابن عبای 
وس سرد 


مراد حضرت عیسی و مادرش و فرشتگان است که 


۳ 
2 سور ا(۷( E‏ 
0 ان هن فرة الا ۳ مهدکوها قبل یوم اليمة او مفذبوها عذاباً 


دیدا کان ذالك فى الکتاب مورا ( ۰ ها مت آن فرسل بالایات 


بالایات إلا تغويق () ذفلا قك ان ربك احاط بالاس وماج 


اؤ اتی ترا ی وا تة هی ام 


فما بریدهم 3 طفیانکبیرآ (۲) 


کافرانآنهارامییرستیدند و ایشان خیا داپرستش مینمودندابن سمو د گفت جماعنی 


جنیان را بیشن یکر داد آن جنبان ابمان آورده و خدا 


از کافران طا 
پرست شدند و نمیدانستند| که معبودااًم گفار هستند با آنکه خودشان 
بمبادن خدایشمالی مشفول بودتتیسروز کار آبه فوق را نازل نمود و آنها را 


توبیخ ولرغیب فرمود . 
وله تمالی: و ان می قرية الانحن مهلکوها 
قبل بوم القيمه او معذبوها 

هیچ شهر و دیادی لیست مگر آنکه پیش از قیام قیامت e‏ 
نابود و هلاك سازیم وبا آنکه بسخت ترین‌عذابی معذب کنیم بسیب کفر و معصیث 
اهلش سیب نزول این آبه آن بود که اهل مکه به پیغمبر اکرم یز 

کفتند اکر تو 
فرموداینعمل مانمی ندارد ان شما هم از ابن قبیل در خواستها نمودند چون 
پدادیم مکذیب کردند اگر تقاضای شما را هم انجام دهیم #کذیب خواهید نمود 
و حکمت افتضا کند که بعد از آن شما را مهلت دحيم و هلا کردانیم چنانچه 
ان‌شمارا هلاك و عقوبت نمودیم واین آمردر کتاب علم ازلی پرور گار نوشته 


ی کوء صفا و هروه را برای ما طلا کن خدای تعالی 


۳ جلدجهارم سوره اسری(۱۷) آبه ٩۲-۹۰‏ 3 
هیچ شهرودباری لیست مک ر آنکه قبلازقیامقيامت ماسا كني ن آنهارا بانابودوهلاك 
ساخته وبا آنکه بسخت ترین عنابی‌مذب کنیم واین امردر کثاب علازلی‌یرو کار 
نوشته شده است (۰ج) یچ چیزمانم‌نبود که ممجزات وخوارق عادانی بدست رسول 
خودآشکار کنیم‌جز: 


شینیان وبرأی‌قوم‌نمود بدعایعالح‌بیفم رناقهرامعجزه 
روشنو آشکار قرار دادیم معذالك برادستم رواداشته و مااین ممجزات و آیات‌را نمی 
فرستیم مکر برای تر انیدن مردم )٩۱(‏ ای رسول مابیادآور وقنی‌دا که مابتو 
ميکفنيم که پرورد کارت بتمام اعمال وافکار مردم احاطه وتلطدارد و آن رقباثی 
که بتو جلوه داده وارائ ه کردیم و درختی که در قر آن بامن بادشده برای آزمایش 
مردم بود ولی تهدید وارعاب وتبرسانیدن مردم جز سر کشی و طغیان بیشتر ایشان 


تتیجه و تمری نمی شغد (00) 


شده است که چنانچه آبه‌ای بفرسته و مق یکذیب کنند آنرا پس از آن هلاك 
و نابو د گردند وقرار و حکم ماآنستنکه برای شرفت و عظمت پیغمبر خانم 1685 
در ابن امة عذاب نفرسنیم و هیچ مانمی بست که معجزات و خوارق عادات بلست 
رسولان خود آشکار کنیم ج آن و برای قوم مود که خوا 
پده‌ای صالح پیغمبر ناقه ر را مه قرارذافيم تا در آن نظر کنند 


باایشوصف کافر شدند وبر او ستنم روا داشتند و ما این معجزات و آیات رالمیفرستیم 
مگر برای ترسانبدن مردم تا اندیشه کنشد و رو بدرگاه پرورد کار آورند و از 
ابن مود روابت کردند روزی در کوفه زلزله شدیدی حادث شد امیرالمژءنین 
6 فرمود ای بشدکان خدا پرورد گار بر شما توبه عرش میدارد وشما دا برضای 
خود میخواند او را بوبه و استغفار و طاعت خشنود کنید . 
نوله تملی« و اذقلنا لك ان ربك احاط بالناس وماجعلنا 
ار باالتی ار بناكالافتتة للناس و الشجرة 
الملعونة فسی القرآن 
بباد آورای محمد تقو وقتی‌را که بتو میکفتم که پرورد کارت:تمام اعمال وافکار 


| مردم احاطه و تلط دارد و جمیع خلایق در فبخه قدرت او است د 
e‏ ت 


بت او 


وچمه جه مد نه نمه جم یه وه مه 4 


| ۳۵۰ سور اسری (۱۷) آبه ٩۷-٩۴‏ جلدچهارم 


و اذقثا شلاة اسجد والاادم جوا ۷ ا قال اسجد لم خلت 


و وروی موه 


بیردن تتوانند رفت و آ گام الات بانخوال بندکان میداد چه میک‌وند 
و چه میکنند ومستحق چه باشند جلوه ارائ ندادیم آن رژیا را بتو مکربرای 
آزمایش‌وامتحان مردم 

عباشی از حضرتبافر" 18 یل آیه فوق رژایت کرده فرمود سیب ازول 
آیه آست که پینمبر | کرم تقو شبی در عالم را مشاهده کرد بوزینه هائی 
بر مثبر حذرتش رفته و نشسته اند و مردم را بضلالت و کمراهی میکتانند 
پیغمبر ازاین حالت متأثر ومفموم شد خداوند آبه مزبور را نازل فرمود 

و از زراره و محمد بن مسلم ررایت کرده کفتند از حضرت سادق ا 
معنای آیه را سئوال نمودیم فرمود پیغمبر اکرم 895 خواب دید کسانی 
بمثبر او رفته و مردم را بنلالت و کمراهی می کشانند و آنها ذریق و زفر و از 
بنی اميه بودند و شجرء ملمونه اشاره بآ نها میباشد و ایشحدیت بطرق متعدده میان 
عامه و خاصه شایم است 

« و نخو قهم فمایز یدهم 1 طفیاناً کبیرآه 

ما میترسانيم ایشان دا بآنچه بیان کردیم برای آنها از هلا کت و عقوبت پیشینیان 


_جلچهادم سور اسری (۱۷) آبة 1۷-1۴ Are‏ 


و بیادآور وقتی را که بقر 


با دمی که‌از الآ فر یده‌شدسجده کنم؛(1۳) 
طان کفت ابنك که آدم دا برمن فشیلت و برتری بختیدی اگر اجل مرا 
تاروز رستاخیز بتأخیر افکنی تمام فرزندان واعقابآدم را کمراه نموده و بهلا کت 
می کشالم جز اند کی از ایشان را )1٤(‏ خداوند بشیطان گفت برو که نو وهريك 
از اولاد آدم که از تو پیروی کند بدوزخ که کافی‌ترین و کامل ترین مجازات است 
کیفرخواهید شد )1٥(‏ هر که را توانستی با صدای خود نزد خود بخوان ببافراد 
پیاده وسواره خود ابشان را جلب کن و در اموال و اولادآنهاشريك شده وبوعده 


های پوچ بفریب و البته وعد شیطان جز غرود چیزی ليست (0+) و البته تو 
بربشد گان خاس من :ساط و غلبه‌ای نخواهی داشت ونگهبانی و محافظت 
خدای‌توابشانراکفایتِ مینماید (0۷) 


ولی‌تهدید وترسانیدن مردم جزل ر کشی و طفبانابیشتر آنها شیجه وئمری‌لخواهد 
داشت و طغیان نجاوز از حد و لاه اسف" 
قول الى« و1 )ذقلناً للملاتكة اسجد. والادم 
فجدوا الا آبلیس 

بیادآور وقتی‌را که بفرشتگان امر نمودیم آدم را سجده کنند همه سجده 
کردند جز شیطان که گفت آبا من بابد بآدمی که از خالث آفربده شده سجده کنم 
ما قصهآ دم وشیطان رادرسوره بفرء جلداول بیان نمودیم واین آ به دلالت‌مبکند که 
شیطان میدااست که آدم فضیلت و برتری دارد بر فرششکان چه ار نمیداست 
وجهی از برای امتناع او از سجده نبود شیطان کفت اينك که آدم دا بر من 
فطیلت و برتری بخشیدی اگر اجل مرا تا قيامت بتأخیر افکنی تمام فرزندان 
آدم را کمراه نموده و بهلا کت میکشانم جز اند کی از ایشان را حقتعالی باسخ 
داد ابشبطان توو هربك از اولادآدم که از تو پیروی کنند بدوزخ که شدیدترین 


۱ مجازات است کیفر خواهید شد 
ہے 


| 


سودقاسری (۱۷) ۷-14:7 


e‏ ار ار رق 


بما کفرتم م ترا 1 


و حمتاهم فیلیر بحر و 


(۷۱) و لد کر ہنی 7 


هم من ایبات و هم علی بير 


می تسیز( ) 


« واستفزز منا-تطمات مچ موتك واجلب‌علیهم بخيلك » 
هر که را توانستی با دای خود تزردبخویش رخوان اب جبای‌از پیغمبر | دا 
روایت کرده فرمودهر آنکس کهشخصی را بمهصیت‌وادارداو از لشکرشیطان است 
افراد پباده و سواره خود ایشان را جلب کن و در اموال و اولاد a‏ شده 
وبوعده های پوچ آنهارا بفریب و وعده شیطان جزفر یب وغرور چیز دیگری نیست 
و نمام این‌خطابات کر چه‌بلفظ است ولی مقصودو مراد پرورد گار تهدیدشیطان‌باشد 
صحابه‌از پیغمیر | کرم و روایت کرده اندفرمود برای ابلیس لشکرهای 
ن و اس میباشد و هر سواره و پیاده که در معصیت خدا کار زار 
کند از لعکر شبطان باشد 

عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرده کفت سوال کردم از حضرت باقر 189 
معنای آبه و شار کهم فی الاموال والا ولاد دا فرمود هر مالیکه از راه حرام و 


سواره و پیاده از 


معصیت بدست آ بد شیطان در آن مال‌شر کت دارد وهر فرزندیکه از حرام متولد 
مره 


مه وه وم مه مه نه مه مه ماه ج ۾ 


]| _جلد چهارم سورة اسری (۱۷) ۷ 
پرورد کار همانت که در در با کشتی را برای شما رهبری وبح ر کت درمیاورد 


از فل و کرم او روزی بدست آورید وفات پاك پرورد کار سبت بشما 
ا (1۸) اگر در دربا حادا 
و اجات خودرا ازخدا می‌طلبیدو چون‌نجات بافته و 
می کنید چقدر انسان ناسپاس و کافر کیش‌است (1۹) آبامطمئن هستید که خدارند 
شما را در زمی فرو :یبرد وباآنکه از آسمانسنك برسرتان نمیبارد و هبچگونه 

پناه و باوری برای خود پیدانکنید (۷۰) وباآتکه ایمن هتید بار د گرشمارابدربا 


تلد بادی بفر-تد وبکیفر اعمالتان همه شمارا غرق‌نماید وازقهر 


بدی روی دهد همه را جز خدا فراموش‌نموده 


بر گردانیده 


و خشم مانتوانید داد خواهی کرده و فریادرسی پیدا کنید (۷۱)مافرزندان 
آدمرا کرامی‌داشته‌ودرخشگی ودریا مر کب‌برای رقت و آمدش فراهم 
ساخنیم و ازغذا های پا کیزه و لطیف بایشان روزی‌دادهواز 


بیاری از مخلو فات‌خوداورا (vl‏ 


.مج 


شود شیطان در آن ش ر کت لموده 


در کافی از ابی بصیرر رولیت کرده کت حشرت سادق سئوال نمردم چگونه 


شیطان در فرزند شر است؟ کرم وکا قرگاه در حال عقاز تک باعیال خود ابم لل 
نگوی شیطان حاضر شود و با تو شر کت در عمل کند لطفه یکی است و عمل از 
هر دوی شما باشدو در روایت دیگر فرمود آنحضرت اکر صداق و مهربه عبال د 
بهاء کنیزان از مال حرام باشد شیطان هنگام عمل باانسان شر کت میکند وفرزند 
تعلق دارد بهر دوی آنها 
ان عبادی لیس لك علیهم سلطان و کفی بربك و کیلا 

بن د گان خاصی که درحمایت عصمت من باشند تورا با ایشان راهي لیس 
و بر آنها نسلط و غلیه تخواهی داشت چه نگهبانی و حفاظت پرور دکار ابخان دا 
کفایت باشد و این جمله را برای ذلت و خواری شیطان فرمود تا بداند که 


بندکان مخلص دعوت اورا اجابت نمیکنند و از او متابعت و پیروی نخواهندنمود 
چ 


ےچ 


مسجمسی ی ی ڪا 


5 سورڈ اسری (۱۷) ۷۴٣۲‏ - ۷۷ ارم 
وم تال اس ا EIT ERT‏ 
کنایهم و قیلا(0) و می کان فی‌هنه اش ی نی 


19 لا () زب کادوا 


عباشی ذبل آ به فوق از حشرت TE‏ فرمود روز غدیرخم 
بس از آنکه پیغمبر | کرم ب8088 ال منن را بولابت و خلافت منصوب امود 
شیطان فرباد عجیبی کرد تما شیاطبیز جع شدند 
سردر ما#شیطان بآ نها گفترای برشما امروژ_بانشد روز تولد حطرت عیسی میباشد 
سو کندبخدا خلایق را بببت بعل يگترآمخواهم کرد آبه(»۲)سورسبارا پروزد گار 
ازل فرمود 

ولقد صدق علیهمابلیس ظنه فانبعوه الا فریقاً من المؤمنين 

شیطان کمان باطل خود را بسدق و حقبقت در نظر مردم جلوه داد همه 
او را تصدیق کرده و پیرو او شدند جز اند کی از مؤمنین برای مرئبه دوم باز 
شیطان فرباد زد شیاطین که جمع شدند بآ نها گفت وای بر شما خداوند 
در فر آن حکایت فرمود سپس گفت بعزت وجلال پرورد کار سو گند آن مؤمنین 
اندك راهم بسایر مردم ملحقمی ازم ووقتی آبه 

« ان عبادی لیس لك علیهم سلطان + 

نازل شد باز قربادش بلشد شدشیاطین جمع‌شدند گفتند چه خبر است؟ شیطان کفت 
فریادم‌از دست‌شیمبان علی است اما بعزت وجلال پرورد کار قسم معاصی و گناهان‌را 


چه شد ای بزره و 


شی‌مرا 


e 


خه یه خه که که د م مه م مد 


جوا سوره اسری(۱۷) آیه ۷۷۰۷۴ 3 


روزی میرسد که‌تمام مردم راباپیشوایان ورهبران خوداحضار موده وبمحکنةٌ عدل 
خو بشدعوت مالمهر ۳ کس که نامه عملش‌رایدست راست‌بدهندنامةٌ خود را میخواند 
و کوچکتربن‌ستم بر آ نها وارد تخواهدشد (۷۳)هر کس دراین داردنیا انا ی کفر 
وضلالت باشد در قيامت هم کور و نابینا بلکه کمراء تر خواهد بود (۷۵)ای پیفبر 


ادا ر کنن د که بغیراز آنچه بنو ر ہیا 


نزديك بودمشر کین‌تورا فر یب دادمورا 
نسبت‌داده نامورد محبت و دوستی‌ایشان قرار بگیری (۷۵) واگر مانراثابت قدم و 
پابرجا نمیکردیم تزديك بود مختصر تمایلی بمش ر کین پیدا نموده 
تا اه تمتید ان صل مق ترآ E‏ 
ازمرك دوچندان بشومی‌چشانيديم وازخشم وقپر ماهیچ مدد کار و باودی 
بدست نمیآرردی (۷۷) 


بر آلها ذیشت ميدهم نا 
بخدائیکە‌محمد e‏ 


از کوههای ید در ونان بلا . 

قول نمال »و بکم الق برج لک الفلك 

این آبه بیان میکند نعمتها و دلائل توحید پرورد کار را میفرماید خدای 
شما همانست که در دریا کشتی را برای شما میراند.و بحرکت در مپآورد تا 
بتوانبد از فطل و کرم او روزی بدست آورید همانا پرورد گار نسبت بشما بن د گان 
مهرباست وچون بشما در دربا سختی رسد ومضعارب شوید و باد مخالف و گیردد 
و ازغرق شدن بر جان خود بترسید آن معبودانرا که‌میخواندید 
همه را جز خدا فراموش کرده و از خاطر شما محو شوند و لجات خود را از خدا 
می‌طلبید و چون نجات بافتید و بفضل و رحمت خود شما را برهاندو بخشکی 
برساند و ایمن شوید باز خدا دا فراموش میکنید چقدر انسان تاسیاس و کاف ر کیش 
است و موضوع دریا را بطریق ثل بیان فرمود چه در هر شدابدی السان غیر خدا 
را فراموش کرد و بهپیدد کار توجه پیدا میکند همپنکه رفع شداید ار شد. 


امواج متلاطم شودد 


ی سا 


حف خن نم نه ان نه فة ان خن هخ خن ةة خن خفن مون جه خن خن خن خن خف جن مخ وه | 
15 سورة اسری(۱۷) آیه ۷۷-۷۳ جلدچهارم 
کفران نعمت کرده و خدا دا فراموش میتماید آبا مطمئن هستبد که در روی 
زمین شمارا از بین برده و بزمین فرو بروید و با آنکه از آسمان نك ر 


e‏ مد 


بر 
سرتان پبارد و هیچگونه یناه وباوری برای خود پیداانکنید با آنکه ایمن هستید 
باد دیگرشمارابدریا بر گردانیده و تندبادی‌وشکننده پفرستد وبکیفر امالتان همه 
شما را غ-رق نماید و آنگاه از قهر و خشم ما نتا 
دسی پیدا کنید . 
نره تمالی؛ و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فى البرو البحر 
ورزقناهم من الطیبات 

علی‌بن ابراهیم‌از حضرت باقر کا روایت کرده فرمود خداوند گرامی‌نداشته 
ارراح کنار راولی 'رواح مؤمنین راگرامی داشته و گرأمي‌بودن خون و نفی‌بواسطه 
روح است و روزی پا کیژه در این آ به علم و دانش است . 

شیخ صدوق در کتاب امالي کال به #ولقد کرمنا بنی آدم‌رحملناهمفی|لبرو 
البحر »از حضرت امام زین المایذین 186 رابت کرده فرمود مراد از بر وبحر قر 
ات اشارء بمیوه ها ری" انسان نسبت بسابر مخلوقات یکی 
از آن جهت است که حبوانات اعم از زندرکان و غرم با دهان خود غذا خورده 


دادخواهی کرده و فریاد 


و خدك و 


و با آب‌میآ شامند فقط انان است که بادست خویش خوراك بدهان خود میگنارد 
و این خود بسیار بزرگی است . 

در کافی ذیل آیه « یوم ندعو کل اناس بامامهم » از حضرت باقر 18 
دوایت کرده فرمود وقثبکه ابن آبه نازل شد مسلمانان بیغمبر | کرم :848 عرش 
کردند کهآ باشما امام نمامردمهستید!فرمودند من‌پیغمبرتمام مردم هباشم بزودی 
بعد از من از اعلبیت من امام هائی برای مردم خواهند آمد که پیشوائی و 
رهبری مسلمین را بر عهده خواهند داشت ولي مردم باتها سثم نموده و ایشان را 
تکذیپ نموده و گمراهان فریپ خورده و کفار مقام ایشانراغصب میکنند ای 


مردم بدانید و آ گاء باشید هر کی ائمه‌دین را که ازسل من و خاندان من هستته 
پیروی کنند از من وبا من باشند وهر که 


دوست داشثه و تصديق‌نمایند و از اب 


جادجهارم سورة اسری (۱۷) 1ے ۷۷-۷۴ E‏ 


بآنها سم‌نموده و تکذیب امامت ایشان کند ازاهل دین من تبوده ومن از او بیزاام 
و ابن حدیث را در بساثرالدرجات نیز نقل نموده است 
7 در کناب محاسن ازیعقود بن شمیب دوای ت کرد ه فت سلوا ل کردم ازحضرت 

مادق &ا ععنی آبه « وم ندعو کل اناس بامامهم » را فرمود روز قيامت مردم 
هر عصر و زمانی را ازاین امة با امام و رهبران‌هر عصردرمحكمه عدل الهى دعوت 
میکنندحضورشعرض کردم آ با پیغمبر ابا هر دزمان خود وامیرالمومنین 18 
با مردمان زمان‌عسر خود و هر آمامی با مردم آنعصر 
بمحشر حاضر میشوند فرمود بلی . 

در کافی از فضیل بن یسار روایت کرده 
ممنی آ به مزبور را فرمود ابتضل بشناي امام زمان خود دا چون شناختی او 
رانقدیم و تأخیر ناهور ضرد و زبان بتو نرساند همانا هر آنکه امام زمان خود دا 
از نلهور حضرت قائ احج کا وفات لمود مانند کسی اسشکه در 
رکاب آنحضرت جهاد کند و مل شخصی‌استکه ا پیغمبر بجهاد رفنه‌باشد . 

عیاشی از ابی بصیر روایتکوعه کفتفرمود حضرت سادق اا روز قیامت 
مردم هر عصری را با امام آ تیر که ,دزمان او وفاټ کرده احضار کنئد هر که 
امام خود را در دنبا ةناخته و باو اعتفاد داتتة نامه عملش را پدست‌راست او بدهند 


پا مغاسرین خود و 


سئوال نمودم از حضرت سادق 


و کوچکترین ستمی بر او وارد نخواهد شد و هر آنکه امام زمان خود رانشناخته 
نامه عملش را بدست چپ او بدهند و جزء اسحاب شمال باشد که خدارند در باره 
آنها میفرماید و اسحاب الشمال ما اسحاب الشمال فى سموم وحمیم و سل 
من موم . 


عبامروایت کرده که رسول | کر م5 فرمود روزقيامت پرورد کار 
ائمه هدی امبر المومنین و حطرت امام حسن واعام حسین علیهم السلام وفرز: ان 
بفرمایدثماوشیعیانتاناز یل م راط عبور کرده‌داخل 
بهشت شوید بدون حساب سپس امه و پیشوایان اهل فسق را احشار نمابد و بآتها 


و وم و و و و هو و ی وه و و وه وه وج و و و و و و هه ڪڪ 


آهام‌حسین دا احضار نموده: 


بفرماید دست پیروان‌خود را گرفته و بدون حساب وارد دوزخ‌شوید. شیخ مفیددر 
Se‏ کت وروی وی e‏ خی سم مج ۳ 


1 قیلا () منة مى قد ارمتا 


توا ۳ آقم الصلوة دلوك الس الى غمق الیل و قران 


قران اجر o‏ منهودا )4۰( و من الیل فتهجد 


ماما مخمودا (۸۲) و فر رب ادخلنی مدل صداق 


مرج صذق واجمللی مت مظان مرا (ar)‏ 


و اخر 


7 روایت کررده گفت روزی امیرالمقمنین بماامرفرمود 
که بحوالی کوفه برو بمبرایحاجتی ایک ازشهرخارج شدیم عمرو بن حریث 
,سوسما برآمشاهده کر داد عمرو آن‌سوسماررا گرفت‌دستش 
را باز مود برفقایش کفت این "امیرّالمو مین اتلت بیائید با او بیمت کنید آن 

هفت افر از روی تمسخر با رشو یار بعت کر داد پس از آنکه بکوفه مراجمت ۱ 


۲ سورڈ اسری(۱۷) آ۸ ۸۲-۷ an‏ 
۱ وان كاد لیستفز وت هى الازض لیخرجون مها و افا لايلبنون خلاقك 


نمودیم وارد مسجد شدیم امپرالمومنین 1368 مشفول تلاوت خطبه روز جمعه 
بود نظرش بعمرو بن حریث و اصحابش افتاد فرمود ایمردم بدانید که رسول | کرم 
#8۶ در حین وفاتش هزار سر که کلید درهای هزار باب علم و دااش است بمن 
آموخت که از هر دری از آن هزار در دیگر از داش بازم,شود و من میشنوم 
که خداوند در قرآن میفرماید روز قیامت هر طایقه از مردم را با امام آنها 
احضار لموده ومبخوانيم برای حساب بخدا سو گند روز قيامت پرورد گار هشت فر 
از شما را احضار نماید در حالتیکه امامشان سوسماری باشد و اکر بخواهم ام 
آن هشت نفی را اسمبری‌میکنماصبغ‌بن نبانه میکویدوقتی آنحضرت‌این فرمایشات 
دا فرمود عمروبن حریث واصحابش از شدت ترس‌رنك ازصورتشان پرید ومانند مار 


و هننن م مه هې وه و امه ۳ 


جلدچهارم سورة اسری (۱۷)آیة ۸ ۸۲-۷ 4۳۰ 
نزديك‌بود کفار بافر بب‌ونيرنك‌وبابزور وغلیه ترا از سرزمین خود بیرون کنشد در 
اینصورت برای مخالفت‌تو دیری نپائیده وبعذاب‌ماهلاك میشدند (۷۸)خدا پرستی 
ویکتاشناسی رویهآلبالیبوده که‌پیش اذو برسالت فرستادهیم وبراینروبه آئین 
تغییری راهندارد (۷۹) ازموقع زوال تااول شب نماز بکذار و نمازصبح را هم بپادار 
چواکه فربضأصبحگاهی مشهودنظر فرشتگانست(۸۰) قسمتی از 
و لماز 


ب را برای‌نهچد 
بیدار باش شای د که خداوند تو را بمقام پسندیده شفاعت برانگیزد (۱) 


ای‌پیغبر ازخدابخواه که‌پرورد کارامرا بقدم راستی‌داخل‌نمودهو باقدم 
راستیبیرون‌وصدق‌برودپیشگاه ربوبی خود برای من‌بصیرتو 
حجت‌روشنی که پیوسته‌بار و مدد کارم باشد 
عطافرما (۸۷) 


و از حضرت رضا 16 روایت کرده فرمود پیغمبرا کرم 88¥ فرموده‌فردای 
قبامت هر قومی دا بچند چیز باز خوالتك بامام رشان که باو اقتدا کرده اند و 
بسنت پیغمبرشان و بکتابیکه بر آنها فرستاده شه پهودبان دا بتورية و نساری را 
بالجیل و مسلمین دا بق رآن 

و از حضرت سادق 16 راک رر فرمود چون/ فیامت بر پا شود خلابی 
را در محکمه عدل آلهی احشار نموده منادی از طرف پرورد گار ندا کند کجا 
است فلان فرزند فلان |مام‌عادل و شیمیان معاصر او آن امام وپیروانش‌حاضرشوند 
بالای سرامام پر چمی‌است که در آن نوشثه شده 


لاله الله محمد تقو رسول الل لامام المادل ولی ال 


و بر شیعبان نوری از عظمت پرورد کار سایه افکنده آن امام و شیعیانش 
ایمن هستند از خدمو غضب پرورد کار آنگاه منادی دیگر فریاد زند کجا میباشد 
فلان فرزند فلان مام و پیشوا ی کمراهان و اهل للمه و پیردان او آن شخص و 
پیردااش رو بمحث رآورندابر سیاهی‌بر سر آنها سایه افکندو بربالای سر آمامشان 


پرچمی است که بر آن لوشته شده 


سورة اسری ۱۷)آیقه ۸۲-۷ دارم 
لا الا ال محمد تلو رسول ال 
فلان فرزند فلان امام طلمه و پیروان او نومیدند از رحمت خداو امر شود 
آنها را بدزخ بیرند وان آیه وعید است و دعوتبحداب‌میکندچهدعوت بردو قم 
است‌با دعوتبشواب است مانشد آ به وال يدعو الى دار السلام وبا دعوتبحساب است 
نظیر همین آیه که میفرماید یوم ندعو کل اناس بامامهم 
و از مفضل بن عمر روایت کرده که فرمود حضرت صادق 8 ای مفضل 
روز قیامت منادی ندا کند ایکسانبکه در دبا اقندا بمعصومین کردید بشتابید 
بسوی حساب سپس فرمود ] نحضرت بخدا سو گند شما را که بما اسبت میدهند در 
عرصه محشر بر ما سخت تر میگنرد از حساب کشیدن‌شما چه شرمندگی 
و خجالتی باشداز برای ما که ناپا کی‌رابپا کی‌سبت دهند و آلوده‌ای دا بپا کیزه‌ای 
بخوانند و عاصی دا پپرو معصومی بدانند بخدا سو گند حیاء ما المه از عصاءة و 
کناهکاران شیعبان در قبامت‌میخث تر از حباء ابشان از گناه خودشان فردای 
قیامتآنها را با نامُ سياه و چالی قباه سر بر افکنده از شرم گناه بنزديك میزان 
اعمال آورند چون اتتا اچاد کند_میفرماید بآ لها بد امتی بودید 
مراوچون‌علی مر نضی آ نهاربه یندیفز ماد شماشیعیان بدی‌بودید ونبز فر مودییغمبر 
اکرم پیک فرمودههر که مرا بخواهد مشاهده کند روز قیامت ازديك میزان 
اعمال بیاید می‌بیند صورت من از خجالت و شرمند کی آنچها متان من پس از من 
مرتکب شد‌اند سرخ‌شده و کرفتکی پیدا کرده و اعجباپیغمبر و المه مصومین از 
اعمال و کردار تو ای مسامان شرم دارند چکونه خودت از کردار ذشت خویش 
شرم نداری باشد :| فردا تو را بمرقف حساب باز دارند 
ولوتری‌اذالمجر مون‌نا کسوا رژسهم عندربهم 
اکر بهبینی کناهکاران را که چگونهسردرپیش افکنده وروی آن ندارند که 
سربردار ندوچشم آن‌ندارند که‌دیده باز کتندبط رف راست‌بشگر ندپیة 
کنند بچپ‌نظرافکنند ائمه ممصومین کا رابه بینند ازپیش‌فرشتشکان‌ر! بینندفاضی 
رشوء نگیرد کواهان قدلیس‌فکئشد ترازوی اعمال بلط ننجد محاسبی است که 


انرا مشاهده 


چە تت 


۱ اک ی و ي 
جلسچهارم سورة اسری(۱۷) آه ۸ ۸۲-۷ 25 


سهودکندخطابکهدر آن‌لفونباشدای بیچاره درچنین‌حالی‌فرباد رس‌وممین ویاوری 
نداری جز امید برحمت خداوند و شفاعت معصومانیکه امروز کلمات و فرمابشات 
آنهارا 


محدلین دپپروان ایشان را استهزاه وسخربه 


و رد میکنی و خدشه در سند و احادی ت آن بز رگواران مینمائی و 


در کافی از محمدبن‌سنان روایت کرده گفت روزیمردی‌حطورحضرت‌رضا 8 
شرفیاب شد عرش کرد ابفرزند رسولخدا من شما و پدرات را دوست میدارم آبا 
درستی شما فردای قیامت مارا سودی دارد؟ فرمود دوز قیامت بعضی ازشیعیان مارا 
به بدتررین حال برای حاب حاضر کنند پرورد گار امر بفرماید آنها را بدوخ 
به بردد آنها گویند پرورد کارا برای‌م وسیله هست بنزد شم خطارسد آنوسیله 
چیست؟ کوبنددوستی‌محمد وت آل محمد علیهملسلام است 

حفتمالی,فرماید ببکووسیله‌ای استِ] نها را به بهشت ببریدآن‌مرد چون‌این 
سخن را از آلحضرت بدنید از هوش دقك داي بیهوشی میگفت« یوم ندعو اکل 
اناس بامامهم »چون ساعتی بدین‌جال بود جان داد و تلیم شد. 

* و من کان فی‌هذه اعم فوفیالاغراعمی و اذل سبیلا ۰ 

هر کس در ابن دنیا نابناً گمراء پاشد او در قیامت کور و نابینا بلکه 
کمراه ار خواهد بود ابن بابویه از حضرت باقر گلا روایت کرده فرمود هر آنکه 
از خلقت آسمان و زمین و ترده شب و روز و آیات و علامات عجییه که مشهود 
و محسوس‌است‌عبرت‌نمیگیرد ونظرامیکندتابقین نماید که وراءآنها امرست‌بزرل 
و خالفی است بسیار دانا و توانا در امور آخرت از احوال قیامت و بعث و نشور و 
حساب و کتاب نابینا و گمراء تر خواهند بود چه در دیا نظر و تفکر ننموده در 
است از آنکه نظر نماید 


آبائیکه او را بمعرفت خدا برساند پس عاجز و 
با باتیکه علم و یقین‌حاصل کندبه ثوا 


وعقاب و حشرو نشر + 
عیاشی ازحضرت باقر چا ذبلآبه فوق روای تکرده فرمود شخصی نزد پدرم 
العابدین ا شرفیاب شده عرض کرد ابن عباس مدعی است که میدالد 
آ باب قر آنی‌در چه وقت وچه روزی ناژل شده و شأن نزول پا و ایشکه در 


۱ سورء اسری(۱۷) یه ۸۷-۷ جلدچهارم 


چه کسی و در کدام مورد بوده همه را میداند 'پدرم باو فرمود از ابن عبای سئوال 
کن به فوق در 
نصحی‌ان اردت ان انصح کم ان کان اله بر یدان غویکم *(آبه ۳۹ سوره‌هود) ونیز 
از مشارالیه بپرس این آیه 
« با ایهاالذین آنوا اسبروا و صابر و او رابطوا » 

( آبه ۲۰۰ از سورة آل عمران ) در باره کیست ؛ آن مرد نزد ابن عباس رفته و 
و شأن نزول سه آبه مرقوم را سئوال کرد ابن‌عبای گفت خیلی میل داشتم با کسی 
که آبات را مطرح نموده مواجه شده تا از او سئوال میکردم که خداوند عرش‌را 
از چه خلق فرموده و چه موقمی آثرا آفریده و مقدار آن چیست و چگوله است 
آن شخص خدست پدرم امامچهارم بر گشت پدرم باو فرمود ‏ کنون‌من بعام ونوری 
که خداوند در کسی جز من عطا نفر‌موده و کسی نمیتواند مدعی داشتن آن علم 
شود این مسائل را توشیح و تیزیح فا آانگاه فرمود اما - ابه اول و من کان 
فی هذه اعمی وآ به دوم ولایتقمکم نصحی ).. در باره همان ابن عباس و پدرش تازل 
شده و آیة سوم با ابهالذین آ متو روا در باره پدرش و ما میباشد 


چه شخصی نازل کردیده وهمچینن آبه« ولا بتکم 


اما جواب پرسشۍ که این بای نموده داجع یآ فرمنش عرش بدان خداوادرا 

" عرش را از چهار چیز خلق فرمود و پیش از آن فقط سه چیز هوا و قلم و نود 

خلق فرموده‌بود و عرش‌را از لورهای سبز و زرد و سرخ و سفید خلق امود 

ازسبزی آن رنگهای سبز واز زردی آن‌رنك زرد واز سرخی آن رنك سرخ وازنور 
سفید که لور دهنده نورهاست‌روشنائی روز پدبدار شد 

خداوند عرش را هفتاد هزار طبقه مقرر داشته وفاصله هرطبقه با طبقه‌دیگر 

معادل مسافت آسمان هفتم است نا طبقه هفتمزمین ودرتمامفواسل طبقات فرشتگالی 


هستن دکه بالسته مختلفه پیوسته در تقدیس و تسبیح خدا مشفول میباشند عرش 
دارای هشت ستون و رکن اش ت که هرر کن آنرا فرشتگانی که تعداد آتها را جز 
خداهنداند جای ببوده وشب وروز مشفول تسبیح ذات مقدس پ-رورد کار هستند و 
هر گز سستی وفتور در آن‌ها راء ندارد ودراین مقام عرش جبروت و کبربا وعظمت 


جلدچهارم سورءاسری (۱۷) ية ۸۲-۷۸ ۲ 
ن جای گفتکو بیست آنگاه بآن شخص 


-ئوال را نموده فرزندانی باشن د که برای آتش 


و قدس ورحمت و علم خدا بوده و ماو 


فرمود در صاب ابن عباس که این 
جهنم خلق شدهاندآتها جمع بسپاری از مزدم را ازدین خدا خارج ساخته و گبراء 
مینمایند عنقریب است که زمین را ازخون فرزندان آل محمد ۷528۶ که. آنها 
میریزند رنگین کنند و فرزندان رسول | کرم مت در غبر وفت کشته شدنتان 
ایستاد کی ومرابطه میتمایتد بعنی‌ثابت قدم ایستاده وبردباری وصیرپیش میگیراد 
تا خداوند مبان آنها حکم نماید که او بهتر ین حکم کنن د گالست . 


واز حضرت صادق 188 دوایت کرد که آبه « ومن کان فی هذه اعمی» در 


شان کسانی وارد شده که در زمان حیوة خود از فریضه حج خودداری کرده و 
مرده‌اند این قبیل مر دم چون در دنیایکی از واجبات مذهبی خود راکو ر کورانه 
ترك کرده اند در قیامت کور محشور میشوند. 
فول تعالی: وان کادو الیفتنو فرعن الذي وحينا اليك لتفتری علیدا غیره 
ابو عبداله بزاز معروف بایان حجام که از برد کان اهل حدیث و امامیه 
در کناب مانزلمنالفر آن که آن تایه درقر 
شده‌چمع آوری وببان‌نمودهذی لفق اژجضرت بافی 188 دوابت کرده‌فرمود مراد 


آن‌درباره‌ائمه اطهاروارد 


از الذیارحيناليك »میالم منین 4# است‌ونیزازحضرت‌موسی‌بن‌جعفر ا روابت 
اسرار داشتند که پیغمبر تفت را از ولابت وخلافت‌علی ا 


کرده‌فرمودمنا 


منصرف بسازند حتی موفق خده بوداد بعضی از عبالات آتحضرت دا وادار کنند که 
این موضوع را از پیفعبر | کرم بای درخواست نمایشد بطوریکه نزديك بود آن 
حضرت راضی باین امر بشود آبه فوق بر پیفمبر اکرم و ازل شد و | کرچه 
در ظاهر آیه مخاطب شخص دسول | کرم مت است وای در «أقع طرف خطاب 
نمام امة و مسلمین میباشد. 

و از حضرت سادق ا ذیل آ بهد رلولاان ثبتناك لقد کدت ت رکن‌الیهم شي 
قلیلا»بروایت کرده فرمود روز فتح مکه پیغمبر آکرم 943 نمام بتھا را ازمسجد | 
الحرام و خانه کعبه بیرون آورده وشکتند در کوه مروه بتی وجود داشت قریش 

ن ن 


میآلفران ماهق شفاء و رنه مین و لا رید لظالیی یضار[ 49 


و اذا امنا على الانمان آغرض و تا بجانبه و اقا من اثر كان بسا )4( 


فل ل بل لی شا 


فر یکم اعام بمی هواهدی سبیل5(٠)‏ و یلو 


تيت می ألمي الا قیلاً (««) 


و لش شتا هین بالأی وین ای لا تجد لت به میا ولا (دم) 


از آنحضرت تقاضا مودند که از شکستن آن بت صرفنظر نمایند آتحضرت از روی 
حیا جوابی نداده و اند کی تأمل فرمودآد, سپس امر بشکستن آن دادند آبه فوق 
فازل شد . 

قوله تملی : سنة من قداز سانا قبلك م راسلنا و لاتجدلسنتنا تحویلا 


چنانکه عادت و طربقه ما در رآنبگه پیش از نو فرستاده‌ایم آن بود که 
پس از تکذیب امة از آنها یشان را هلال میتموديم همان روش و معامله را با امة 


NEA 1‏ سودة اسری (۱۷) آیه ۸۸۸۴ جندچهارم 
و فل جاه الق ورهن الباطل ان الباطن کات روف )»٣(‏ قزل 


تو بجاآوری ولی‌تا تودرهیان ایشان باشی‌بر 
درین روبه و آئین هیچ تغیر وتبدیل راه ندارد و کسی 


آنها عذاب نفرستیم چه ايان در حمایت 


تو ازعذاب مصون 
تتواند اورا مبدل کند . 
عیاشی ذیل آ به فوق از حضرت صادق عله السلام روابت کرده فرمودسنة و 
طریقه پرورد کار در این امة مانند امتان گنشته است وهرچه در نها وافع شده در 
این امة نیز واقع خواهد شد خدایتعالی امر فرمود بموسی کهآ بات و معجزانی را 
په بنی‌اسرائیل ارائه دهد پس از آتکه آن همه آبات و علامات را مشاهده کردند 
از در با نظرشان بطائفه اقتاد که به پرستش بتها مشغول بودند گفنند 
ای موسی برای ما خدائی مانتد خدابان بت پرستان قرار بده موسی گفت شما مردم 


نادالی هتید موسی برادرش هرون را خلیفه و جانشین خود قرار داده و بمیقانگاه 
سوه تحت برد 


مجه بت 


جلد‌هارم سورة اسری (۱۷) آية ۸۸-۸۳ 7 EHS‏ 
وبامت بگو که دين حق و رسول آمدو باطل تابود شد و تابودی* ۳ 
سزاوار باطل بوده و هست (۸۳) هرچه از قرآن نازل کنیم برای مومنین موجب 


رحمت و شفای دل بوده و ستمکاران جز زبان چیزی افزوده شود )۸٤(‏ هروقت 
بانسان تعمتی عطا کردیم رو بگردانید و از ما دوری جست وچون بدبختی‌رممیبتی 
باو برسد از خداوند مأبوس ونناامید میگردد (۸0) ای پیغمبر گرامی بمردم بگو 
تمام شما برحسب ذات و طبیعت خود مصدر کارهائی و خدای شما بکسانی 


که راء هدایت بافته‌اند داناترادت )۸٩(‏ ازتو می‌پرسند حقیقت روح چیست؟ بگو 


که روح‌بفرمان خداست و,شمامختصری بیش از دانش نبخشیده اند (۸۷) ای‌پیغمبر 
اکر ماخواسنه باشیم آنچه بوحی بتو اعلام داشته ایم سلب نمودهو همه را بازمیبریم 


و آنوقت تو بر فهر وختم مامدد کاری نخواهی بافت(۸۸) 


رفت‌بنی‌اسرائیل برعلیه‌هرون قبام کردهبسامری گوسالة زدین بساخت و مستضعفین 
بنیاسرائیل‌را وسوسه نموده و بشبهط آنداْت رکفت اینست پررروگار شما و موسی 


و ن مه مه مه هه م و مت مم م مه موجه مه وه مه وی مه مه مم جه جه 


آنها بسه پرستش کوساله مشغول شدند وآ ترا بجادهندودند هارون هر چه ایشانر! 
آزاین عمل منم کردنیذیررفته وقبول سردد را رها کر ده و گفتند ما ابن گوساله 
دا پرستش خواعیم کرد نا مسآ هارون باه شد و سکوت اختیار نمود 
پرورد گار داستان وشرح‌حال امة دوسی وبنی‌آسرائیل را برای مسلمانان مثلآورده 

رآ نچه‌واقع شدهبر آنها بیان فر وده سپس‌فرمود حضرت سادق عليه السلام خداوند 

۰ 


پیشسبرخانم تقو رفیش روح نفرمود وازدنیا نبرد مگر آنکهآلحضرت اعلامنمود 
و شناسانید علی امیرلمءتین علیه السلام را بلایت و خلافت خود؛ فرهسود هدر 
کس که من ولی او میباشم این‌علی عليه السلام ولی ومولای اراست و فرمودمنزات 
علی نسبت بمن مانشد مزلت هارون است بموسی جز آنه پیغمبری بعد از من 
نمیباشد و درتام غزوات امیرالممنین پرچمدار بود و همیشه با پیفعبر بود و اول 
کسی است که بآ نحضرت ایمان آورده پس از رحلت پیفمبر اکرم میان اہن امة 
اختلاف افناد عمر از مردم برای ابوبکر بیع تکرفت هنوز جسد مطهر پیفمبر 
اکرم تقو را دفن نکرده بودند که مردم با ابوبکر بیعت کر داد امیرالمژه 


4 سح 
سورة اسری(۱۷) آبه ۹4-۸٩‏ 


SOEs‏ تم ی 
هیر (۰۰) و فد صرفنا لتاس فی هذاافران می ل مل فاب رالاس 


۱ الا لور (0۱)و قالواقی تومن نت خنی تفج تنم 


اوتکون لک جهمی لحيل و عب فنفجر از نهار خلاتها تقجیرآ(») 


او تن الما کما رَعمت علینا كفا او تانی اه و امن یلا( ) 


چون‌این موضوع رامشاهده نمود ترسییر چنانکه قیام کند فتنه وفساد وخونربزی 
داقع شود لذابکوشه خلوت نشسیتاو مشفوّل جمع آوری فر آن شد ابوبکر 
ن علیه‌السلام فرموه تا قر آن دا 


1 
۱ 
رض بنبوعا (00) 2 


حطور آنحضر تکه بباید و بيك کند امیر 
جمم آوری نکنم از منزل خالح"تقوم جنر قاذ را فرستاد تا آنحضرت را بسجد 


پبرد حضرت فاطمه علیهاالتلام مانم شد قنغذ پا نازیابم دخثر پیفمبر را زد عر 
دستور داد آئشی بیاورند و خانه را با آمیرالمومنین عليه السلام و حضرت فاطمه و ! 
حسنین علیهم السلام آتش بزشد (و روابات اهل سنة و جماعت در آتش زدن عمر 
خانه دختر پیغمبر 406و را بیش از روابا که خاصه و امامیه تقل نموده‌اند) 
فول تمالى ۰ اقم الصاوة لدلوك الشمس الى غمق اللیل وقر آن‌الفجر 
ان قر آن الفجر کان مشهودا 
با دار نمازرا از وقت زوال تا تیمه‌شب ونماز صبح بگذارچه فربضه‌سبحگاه 


مشهود نظر فرشتگانست . 
در کافی از زرارء روایت کرده کقت‌سئوال کردم از حضرت‌باقر 16 پرورد گار 
عالم در شبانه روز چند نماز واجب فرموده و با درقرآ: 


را بیان نموده؟ فرمود 


پنجنماز دوشانه روز واجب است وخدایتمالی آنهارذیل آبه اب 
ت 


هت .ند ابص وھ > هھ ج شاه ها ج ج ت شم 
۱ جلد چهارم سورة اسری (۱۷) 1 ie ۹6-4٩‏ 


مکر آنکه رحمت و لطف پرورد کارت نو را مدد کند چه فضل و عذابت خدا 
بر تو بسیار بزرك است(۸8) ای پیغمبر بگو اکرجنو انس جمع شده و متفق‌شوند 
که مانند قرآن‌کتابی بیاورند تمیتواتند اگر چه همه پشتیبان بکدیگر 
باشند )٩۰(‏ ما در این 


ن برای مردم همه نوع مثال آورده ایم دلی بیشتر مردم 

بجز از کفر وعناد ازهر چیزی امتذاع میورزند )٩۱(‏ مغر کین کفندد ما بتو ایمان 

میریم مکر آنکه برای مااززمین چشم آبی باعجازبیرون بیاوری )٩۲(‏ باآنکه 

و دادای باغی از خسرما و انکور باشی که در اطراف آن جویبار و چشمه‌هائی 
جاری باشد ( )٩۳‏ با آنکه آسمان بنا بوعد نو برسر ما 


فرودآ بد باخداوفرشته ها برأبرچشم ما حضور 
بیدا نمایند (84) 
از زوال آفتاب از خط اسف‌النهار که دلول,شمی است تا اسف شب که غسق‌اللیل 
ی 1 
عبارت از آست چهار نماز واجب‌اشت و فزآن الفج ر که نماز سبح باشد نماز 


پنجمی است . 

عباشی ذیل آبه فوق ازحضرت عادق 168 رابت کرده فرمود خداوداززوال 
آفتاب ازنصف‌النهار (ظهر) تانست حت چهار.نما واج ومفرر داشته نماز ظهر و 
عصر که رقت آنها از اول ظهراست نا غروب والبته نمازظهر مقدم بر عصر یباشد و 


دونماز دیگر از مغرب تانصف شب است ومراد از غسق مابین غروبآفتاب‌تاسقوط 


آاست ونماز دبگر که واجب است نماز صبح میباشد وقت آن ازطلوع فجر صادق 
تاطلوع آفتابست . 

وازسمیدبن‌مسیب روایت کرده کفت‌سئوال کردم ازحضرت زینالمابدین 18 
یت واجب شد؟ فرمود ازموقعبکه اسلام درمدینه قو ت گرفت 
چه اختین نمازی که پیغمبر باامیرالمژمنین بجا آورد درمکه معظمه نمازظهرد 
نمازهای‌ظهرو 
عصر ومغرب وعشاء وسح همه دو ر کمت بود که آنحضرت ومسلمین بجا مآ ردند 
وقنیکه بمدیشه هجرت فرمود و اسلام در آثر دعوت حضرتش قوت گرفت و جهاد 


آن‌دور کمت بود ودرمدت دسال که آنحضرت درمکه تشر یف دا 


پرمسلمین داجب شد آن بز گوار هفت ر کمت برنمازه فزود بهريكازظهروعصر 
وعشا دو ر کمت وبه نماز مغرب یك ر کمت وسبح را بحالت اول وا گذاشت ازبرای 
تعجیل ازول فرشتگان روز وحضور فرشتکان شب چه بامداد وقت نزول فردتکان 
روز وصمود فرشتکان شب باشد ونماز صبح را فرشتکان.شب دد آخر دبوانعملو 
فرشتکان ررز دراول دیوان اسان بئوسند هر کاه آنرا در اول وقت بجا آورد. 
.کرده کفت حضور حضرت صادق کک شرفیاب شدم 
جممی از اصحاب حضورش بودند با کمال غضب بآنها میفرمود چرا نماز را پیش از 
وقت بجا میآورید ایشان سا کت بودند حضورش عرض کردم ما نماز بجا نمیآوريم 
تامزن‌آذانبگوید فرمود برشما بأسی نیست هروفت‌اذان گفته شدزوال مس اسدو 
هر کی پیش ازظهر نماز بجا آورد باطل است . 
نوله تمالى؛ وهس اللي ل فنهجد به نافلةلك عسى ان يبعثك ر یك‌مقاماً محموداً 


واز سمید اعرج روا 


وبعض ازشب را بیدار ومتهنجد بان گهزهجد و نماز شب ځاص تو است تا که 
خدایت بمقام شفاعت تورا مبموك گرداند.تهاچد|پیداری بعدازخواب باشد و نافل‌چند 
معنی دارد بعضی ازمفسر بن کفته الک باحصا است چه نماز 


بر پیعمبر 
اکرم نو واجب بود وبزکیگزان نتب وطایفةٌ کفتند بمعنای فضل و زیادنی 
ای آن نفل 
کویند چون زیادی کرامت است وبتابراین قول دراول نماز شببر آنحضرتاجب 
اکرم اماز شب فضیلت است دبرای 


است چتانچه میفرمایدهو وعبذ.له اسحق و یمقوب نافلة» وغنیمت‌را ‏ 


بود وباین آبه منسوخ گردید پس برای پیفمبر 
مردم کفاره است چه توافل کفاره فریشه است . 


چنالچهابن,ابوبه‌از حضرت‌باقر 16 روایت کرده‌فرمودتشر بع‌اوافل‌برای آ نست 
که اکر نقصی در فرابض واقع شود نافله رفع نقصان فریضه را بنماید ونماژشب از 
جمله مستحباتم ‏ کده‌است‌وسیب نورایت‌میشوددرفیامت فرمودپیشمبرا کر ما 
بامیرالمومنین #8 باعلی مواظبت کن بر لماز شب هر کس نماز در شب بسیار بجا 
آورد صورتش نورانی گردد وقت آن تسف آخر شب میباشد و هرچه بطلوع فجر 


ازدیکتر شود فشبلتش 
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ازخواب بیدار شد این دعا را بخواند «الحمدفه‌الذی‌احبانی سدماامانتی والیالنشور 


۳ 
۳۹ ۱ 
الحمدهالذی رد على روحی لاحمده‌واعجده»سیی برای وضو گرفتن آماده میشود 
دراطراف آسمان نظر میکند. ومیکوید «اللهم انه لابواری منك لیل ساج ولا سماء 
ذات ابراج ولاارش ذات مهاد ولاتطلمات ب‌ضها قوق بعض ولابحر لجی تدلج بین‌بدی 
۱ 


ثنة الاعب 


المداج‌من خلفاك تدلج الرحمة على من بشاه من خلقك تعلم < وما تخلی 


السدور الهى غارتالنجوم و امت الميون وانت الحى الیو لا تأخذك سنة دلا نوم 


سبحان الله ربالعالمين والهالمرسلين رالحمدفة ربالمالمين؛ دب آبه‌آخر 


سورء آل عمران دا از اول «ان فى خلق السموات والارض تا انك لا تخلف ال 


وبمدازوضو گرفتن‌متوجه‌قبله شود وبگوید*اللهم انی انوجه‌ليك بنبيك امیالرحمة 
و آله واقدمهم بین بدی حوائجی للدنیا والاغرة» ومشفول اماز شود هشت د کمت 


دوم سوره قل هوالُ را قرائت کند بیدا اوو ر کمت نماز شفع بجا آورد بمد از 
حمد مموذتین بخواند نام که شذمشفول ب كر کت نمازوثر بشود دراين‌يكر کمن 
بعد ازحمد سهمرتبه قل هواه ايكمزنبه مجوفتیل تلاوت امایدودست برداردبرای 


قلوث هردعا که خواهد قرانت کنو میتحب است در قنوت هقناد مرنبه* 
ربی د اتوب‌لبه» بکوید و حف غرتبه دا ام لماك من‌الند »و سید مرنبه 
العفو یکویدوبخواند دزی اغفرلی وارحمنی وتب علی‌انك ات لتواب الق 
وبرای چهل مؤمن دعا کند و نام آنها دا ببرد سپس رکوع وسجود 
دور کمت تافله‌مبح بجا آورد هر گاء اینممل‌را انجام دهد تهجد بجا آورده . 
ابو به ذیل‌جمله«انببمتك ريكمقماً محموداًاز انی‌بن‌مالك روایت کرده 
که فرمود پیغمبر اکرم ماو بامیر لمژمنین با علی پروردکارمرا مالك شفاعت 
کردانیده ومنع فرموده از آنکه شفیع دشمنان نو ودشمنان فرژندانت باشم ۰ 


وازحضر؛ ت باقر ا روای ت کرده‌فرمود روز قیامت‌منادی از طرف‌پرورد کار 
ندا کند ای محمد تقو باداش دوستداران خود واهل بیتت را بآ نچه خواهی عطا 


کن عرش کند پرور د کارا آنھا را دارد بهختگردان ایشان وارد بهشت بعوند 
بلتی س ج 


بجاآ ورد هردور کمت‌بيكسلامر کمت‌اول,مدازحمد سوره «قل باایهلکافرون» ودر 
‌ 


پاداش همانمقام‌محمودیست که خدایتعالی بمن وعده داده‌بودند 
تبن سماعه روایت کرده کفت سوال کردماز حضرت صادق إل 


عرق خود فرو میروند فرباد بر آورده و میگویند ما را رها کنید نا بسوی حضرت 


شفیع ما شود آنها را رها کردء نزد آدم میروند و در خواست شفاعت 


مینمابشد آدم مردم را سوی اوح یی ره ری میکند نوح هبه پیغمیربمد از خود 


محول میداد آن پیفمبر بمدی به پیغمبر بعد از خود تا بحضرت عیسی بن مریم 
عیسی هم میکوبد نزد محمد تلف خانم پیغمبران رفنه و در خواست شفاعت خود 
ق بسوی در ب-هشت بعنی درب رحمت رفته و حطور پیغم-بر 
برا کرم بسجده افتاده ودرحال 
خشوع ونطرعازپیشگاه نوالجلال کبربائیانجام نقاضای خلا 
که نا کاه از مصدر پرورد کار خطایب يرس از سجده بسردار و شفاعت کن که 
شفاعنت مورد قول ماست وحرچه خواهی سوال/کن که عطا کنيم . 
اکرده‌فرهود حضرت :سول کم فرموده | گر 
در روز قیامت در مقام مدر شفاعت پاستم شفاعت,ميکنم پدر و مادر و عمریم 
ابیطالب را دبرادری که در زمان‌جاهلیّت بان موآسات کراد 


و از حضرت مادق تلا روا 


ابن شهر آشوب ذیل آبه * رپ ادخلنی مدخل صدق ۰ از ابن عباس روایت 

کرده کفت انآ به درروز فتح مکه هشگام ورود بمکه بازل شده و مراداز سلطا 
اصیرا دعای‌پیقمبر است که‌خداو 
علی‌ابن ابیطالب ا زا که سلطا 
کته و ایتحدیث دا عیناًعباشی از زندین علی ابن الحسین و او از پدرش امام زین 
العابدين ا رواب 
فولانمالل ١‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان هوق 


آن را اجابت فرمود وعطا نمود به پینسبر 668 


نی باشد و حضرتش را برای غلبة بر دشمنان باری 


ارده 


بکوای محمد 88 دين حق و رسول او ظاهرشد وشوك وبتپرستی‌شایع 


و باطل گردید و تابودی شایسته و سزا 
اج جح تسس یی یه میا 


اا ہہ وہ ی نہ ت ہے مج و ی خہ خن ہی چے وه خن جه ن خه جوز خا جم 4 
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ابن‌شهر آشوب از جابرین عبدال انصاری روایت کبرده کفت هنگامکه در 
ر کاب پیغمیر | کرم 8۳6 داخل مکه شدیم و تهر مسکه را فتح نمود در اطراف 


خانه کعبه سیصد شصت بت هاده 


ند و هر قومی متوجه بت خود بود آلحضرت 


چوبی در دس 


مبزد آن بتها بروی میافتادند 


پیغمبر تومیر الم 
بزبر اندازامپرالمومدن لفق عرض کردایر سول 
بردوش على سوارشد آ نحطرت تاب وتوا 
کرد یرسول خا 
بردوش‌خود بالا برد بت‌هبلرا بز برانداخت وفرمودسو کندبخد!| کرهیخواستم د 
ا متواستم در آنوقت آبه فوق نازلشد 


تن حضرتسالة را ندا 


بر دوش شما سوار میشوم پیفمبرتبسمی فرمود 


را بآسمان برسانم از دوش 


ممبر فرمود با علی خداوند فضبلت, شرا ررا زیادنمود در اثر بالارفتن بدوش 


ن‌تخارج نمودآ تحضر افناد 


من پس از آن‌شانه مقدسرا ازز بر پأی‌امیرالمژ: 
تبسمی نمودپبغمبر ازاوسذوال کر اتی چاو دیع رس کرد ابرسول خدا ازبالای 
فرمودچگونه متألم مبشوی وحال 
نک تو را محمد 3388 بالا برد و جبر تیل ہزمین فرود آورد 

در کافی ذیل آیه فوق از حنرت باقر له روایت کرده فرمود هنگام فیام 
حنرت حجة ا و نلهور دوات حةه“ باطل آزبین هيرود 


ی یلآ به « 


خانهبزمین‌واقع شد 


ال من‌الفر آن ماهو شفاء ورحمة للم ؤ هنين *ازحضرت 
در علم قر آن است برای اهل آن که ماائمه 
قر تلو روایت کرده‌فرمود جبرئیلآیهرا ابنطور نازل 
محمد حقهم الاخاراآ» 


نموده «ولا يزيد الظالمین 
توه تالی ؛ و اذا انعمنا علی الانمان اعرض ونای بجانبه 
در این به خدایتعالی اوساف مر دم را بیان میقرماید که ايشان کفران نعمت 
و تاسیاسی میکنند چون فەمتی بآنها عطا کنیم از تن ددستی و دوزی فراخ وکا 


a 


و م ج ج ج هوجو دیجم و هب ده بو ی ب س هت[ 
سورهاسری (۱۷) آیاه ۸و جلدچهارم 


و 2 تاش ان يۇمنوا 1 جام ا آن قالوا بعت الله بر 


۳ الماء ماعا سول تی بان بال شهید 


ك EF‏ 
بباده خیرا هیر («6) ج 


روائی و نظامامور از ما روبگردانشد و اعراض کنشد ودوری بجویند وما را تخوانشد 
و چون ندبختی و مصیبتی باو ب کاو هوا شود از خداویدمایوی و | اميد 
میگردد و ایشگونه صفات علامت خستكُ لت افس باشد که مردم در لعمت 
مسنفل شوندو بجااب‌خودقيام کنندوسر خودزاشنلو درشدت‌جز ع کنندمابوس گردند 
« فل کل اعمل علي شا کلفه »کو بان مردمیکه این سفت دارند تمام شما بر 
حسب ذات و طبیعت خود مسد کارغائی وید و پرورد کار شما بکسالیکه راه 


هدایت یافته‌اند دانا قر است عیاشی ذیلآ" به فوق از حمادین‌صالح روایت کرده گفت 
جممی از اصحاب حضور حضرت سادق 166 عرض کردند آبا در کلیسیای نصاری و 


کنایس بهودیها میشود نماز بجا آورد؟ فرمود مالمی ندارد میئوانید در آنجا ها 
نماز بگذارید مجدداً عرض کردند چنانچه خود آنها نماز میگذارند چه سورت 
دارد؟ فرمود شما زوبقبله در آنجا نماز بگذارید مگرقول خداوند را که میفرماید 
قل کل یممل‌علی شا که را متوجه نیستید و حضرت در أبید فرمایش خود نمام 
آبه را قرائت فرمودند 


او یکون لك یت ھن زخرق 

قزل علینا کناب روه فر کی E‏ بغرا ر 
در کافی ذیل آبه مزبور از حضرت صادق 18 روایت کرده فرمود چهة 

آنکه اهل بهشت در بهشت جاوید هستند برای قصد ونیتآنها است چه قسد ایشان 
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باآتکه خانه ای ازطلا دا TET‏ باسمان صمو کنی ممنالك ابداً بآسمان 
فتن نو ایمان نمیآوريم تاايشکه کتابی بر ما نازل کنی که آذرا بخوانیم ای پیفمبر 
بگو خدا منزه از آنس تکه در برابر شما تجم پیدا ننا 


جز بشری هستم که برسانت آمده‌ام )٩0(‏ وقنی که قرآآن نازل شد هیچ چیز مردم 
را از هدایت و ایمان باز نداشت مگر آنکه گفتند آ با هیچوقت خداوند بشری را 
برسالت‌میفرستد؛(40) ای پیغمبرباین‌مردم بگوا گردرروی زمین فرشتکان مسکن 
داشتند و محل رفت و آمد آنها بود ما هم از آسمان فرشته‌ای را برسالت آنها 
میفرسناديم )٩۷(‏ ایرسول کرامی بابشان بگو بین من و شما شهادت 
خداکافی است چه او باحوال بن دگانش واقف و آ گاه 
میباشد(4۸) 


آن بود چذانچه در دبا بافی بوون همع طلاعت و عبادت پرورد گار مشفول 


باشند و نیت اهل دوزخ آن بو اکر در دا اقی بودند دالماً معصیت خدا 
را بجاآورند و فرمود آنحضرت نیت ترا عمل اسث لذا طبق یات به مردم 
تواب وعقات داده مشود و آبه لاو فرمود و از ضرت رضا کا روابت کرده 
فرمود چون روز قیامت شود مزمن دربرابر آنکه مستول رسید کی بحساب اواست 
میابستد و صحیفه اعمالش را بنظرش میرساند پیش از هر چیز چشم ممن بیدبهای 
عمل خودمی‌افند رنکش تقیبرنموده لرزه براندامس مستولی گشته ودچار اضطراب 
شدیدی میشود آنگاه حسنات عملش را بار نشان مبدهند چشش دوشن و مسرت 
خاطری برایش‌حاصل شده واز مشاهده ثوابهائی که خداوند باو عطا میفرماید فرح 
وشادی او زیاد میشود پر بفرشتگان خطاب میرسد صحیفه اعمالی که بجا لیاورذه 
براو عرضه دهند پس از مشاهده و مطالعه آنها میگوید پرور گار بعزت و جلالت 
قسم نوخود میدانی که من این اعمال راانجام ناهام ندا میرسد راست میکوئی‌لکن 
چون نیت قصد انجام] نها راداشته ولی موفق نشده بودی ما ثوا ب آن اعمال را همپتو 


عطا خواهيم امود - 
کاچ و چچ ر 


« 


درو FAT (0s‏ جلدچمارم 


و رهم E‏ ل وباو صان ا 


دنام سعیرآ (۱+) ذلك جز وحم باهم روا یات و قالوا 


ای خلقالسموات و الإرض قادرعلی ان 


فيه یی نقالمون ال کفورآ (۱۰۱) قل و 


اذا لامسکم خشية الا ن ق وکان الأنان قورآ(:. ۰ 


ون راز ا 


فرله الی : و یستلو نك عن الوواح‌قل آلروح من امرر بی و ما او تیتم من 
العلم الا قلیلا 

ای محمد از نو می پر تشدتعقبقتزوحچیست؟ بگو که روح بفرمال خدا 
است بشما اند کی ب 


ES 
مفسرین اختلاف کردند در آنکه روحبکه از پیغمبر | کرم کیو سوال‎ 
تہ ودند چیست؟ ابن مسمود گفت جماعتی از بهودیها حضور یبر 18985 شرفیاب‎ 


شداد و ازحضرتش-ئوال نمودند روحی که درجسد انسان است چه حقیقنی است 
و چگونه اورا در بدن عذاب کنند جبرئیل فرود آمد و آبه قوق راآورد . 
طبرسی از ابن عباس روایت کرده کفت طایفه از بهودیها بقربشکنتند از 
محمد ا به پرسید آ با روح مخلوق و حادث است با خیر؟ آ به نازلشد که اواز 
ام ومخلوقات خدااست و قوام حیات وزند کانی انسان متوط باو است وبعض دیگر 
کفتندمراد بروح قر آن‌است‌چنانچه فرمود *و کذاك‌اوحینا اليك روحاً من امرنا» 
چه آنها سئوال کردند از آنحضرت ای محمد 8۶ خبرده ما را از ابن قر آن که 
بر نو فرود میآ ید چگونه جبرئیل آن را برقلب مبار کت اندازد آبا قدیم است با 


EEE 
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هر گز برای او جز خدا دوست و پشتیبانی لیست و روز قيامت آنها را کور و کر 
و کتك محشور نموده و در دوزخ جای داده میشوند که هر وقت آتش و شمله آن | 

خ فروزان تر تمائیم ( ٩٩‏ ) این است کیفر و پاداش ‏ 
با آنکه ما بمیریم و استخوانها یمان پوسیده 


فرو کش کند دو 


آنها که با بات ما کافر شده و 
شود آبا باز ما برانگیخته شله و مجددازنده میشویم (۱۰۰) آیا لمی‌بینند آن 
خدائی که آسمانها وزمین دا ان راخلق نموده وسررسیدی 
که‌هیچگونه دك وتردید در آن راهء‌ندارد برای آ نها مقرر کند ولی ستمکاران جز 
راء کفر و عناد نمی‌پیمایند (۱۰۱) ایرسول کرامی بایشان بگو اگر شما به گنج‌ها 
و خزالن دحمت پردنه کار دسترسی‌داشته باشیدباز هم از انفاق خودداری مینمائید 
بشرفطرتاً همك و بغیل است ت (۱۰۷۲) 


بده متواند مانند ۱ 


حادث و چطور معجزه‌ای است و نظم 7 ی آن مخالف با کلام بشر است آبه نازل 
شد و فرمودقر آن از فرمان خباً صادر شده وحاٍث است نه قدیم وطائفه دیگ-ر 
کفنند مراد بروح در اینجا حطر بسانتت که دراد شبهه کر داد چکونه بیپد 
پوجود آمد . 

طبرسی از امیر المؤمنپن 18 وایت کرده فرمود روح نام فرشته ایست 
که بز ر گنر ازجبرئیل و میکائیل است روز قيامت بر یمین عرش بایستد و او مقرب 
نر از فرشتکان است و جای او نزديك حجاب هفتم باشد روح نام مشث کی است 
مبان اشیاء در تمام این اقوال جز قول اول که روح عبارت از آنست که در بدن 


انسان وجود دارد جواب مطابق پرسش و سوال آتها صادر و واقسع شده و در قول 
اول که فرمود روح از ثرمان و عالم امر پرور گار است بعنی موجودی است که 
جز خدا از حقیقت او کسی علم واطلاع :دار چون هودیها بفریش 
ای یقت روح چیست اکر جواب بدهد پیفعبر نیست چه 

» شخص خود رااظهار نموده سئوال نمودند آیه فرق د در جواب آنها فرود 
IT‏ 


و 


هر که را خداوند دهبری تماید هدایت باقته است و هر که را و[ ۱ 


ی L(Y)‏ ۱۰۲-۹۹ جلدچهارم 
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آبه فوق از ابی بسیرروایث کرده کفت ازحضرت سادق 38 سئوال نسودم روح 
چیست؟ فرمود روح چیزیست که درتمام‌حیوانات انان وجود دارد مجددآعرشض 
کردم آن‌چه چیزیست که درتمام‌خلایق موجود است؟ فرمود روح از عالم ملکوت 
وازقدرت خدارندی خلق وایجادشده . 

در کافی‌ازحضرت سادق 166 ررایت کهوده فرمود روح مخلوقی است‌بزد کتر 
از جبرئیل و میکائیل همیشه با پیفمبر والمه میباشد و ازملکو: 

و اززرارء روایت کرده گفت فرمود حنرت صادقی 168 روح مخلوقی است 
از مخلوقات پرورد گار برای اوقوت بینالی و تألید است خدارند قرار داده او را در 


خمبران و ائمه و ممتین . 
وله الى : ولش شئنا لنذهبی بالذی او <ينا الك ثم لاتجدلك به 


أست 


علینا و کیلا 


چنانچه ما خواسته باشیم ډه را بټوچی و اعلام داشته ابم سلب نموده و 


همه را باز می‌بریمیمنی‌این شر مت را که بر فاستادیمآآن را بطریق نسخ می‌بریم 
چنانچه شریعت پیفمبران دیک ر ابرم 

برا کرم 3۳892 رایت کرد‌ندآتحضرت روزی بالای منبر 
حمد و ثناء الهی فرمود این کتابهائیکه در مقابل کتاب خدا 


ان 


و فر آن مینویسید چیست؛ پرورد کار خشم و غحذب نموده از ایشعمل شما بعضی از 


شما نماز بجامیآورید ولی‌دین‌ندارید روزی‌بیاید که‌ازقر آن مبان شما چیزی‌باقی 
نماند عرض کردند چگونه بافی نمی‌ماند و حال آنکه قر آن‌را در دلهای خودحفظ 


نموده و پدران بما بیاموخته اند ما نیز بفرزندان خود بیاموزيم فرمود از قلوب‌شما 


قر آن دابر میدارند (یعنی نمیگذارندبرطبق آن عمل کنید ) وآ به را تلاوت‌فرمودند 
ابن مسمود از پیقمبر | کرم مت روایت کرده فرمودایمردم طواف خانه 


از آنکه خانه را از مان شما بردارند و جایگاه آن را فراموش 
کنید و قر آن بسیار تلاوت تمائید قبل از 1 نکه آزمیان شما بردارند اصحاب‌عرض 


۲ 


»جح 
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دا فرامو ش کنید وبآن عمل نشمائید . 

فول تمالى : قل لشن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوابمثل هذا 

الفر آن لا ياقوت بمثله 

ای پیغمبر باین کافران بکو اکر جن وانس جمع شوند تا قرآ نی ماننداین 
ان بنکدیگر باشند چه از جهت لظم و 
ترتیب و اعجاز با ازروش فساحت و بلاغت و خالی بودن از تناقض « و لقد سرفشا 
للناس في هذاالقرآن من کل مثل * ما در ایسن قرآن‌برای مردم همه نوع مثل 
آوردهایم از حکم ومواعظ و قصص واخپار و او امرو نواهی تا فائده آن عام باشدو 
د عناد از هر چیزی ابا و امتناع 


مردم متذ کر شوند اما بیشتر آلھا بجز 

نمودند و سرباز ژدند . 

در کافی ذل آ به فوق از حذرت باقر 16 ررایت کرده فرموه چبرئیلآبه 

را ابنطور فرود آورده « فابی | کثرالنات ولاب علی الااکفورا » (مقصود حضرت 

باطن آبه باشد) وایشحدیث دا عییشی نقل نموم 

نوله تمالى و قالو ان تق هی لك حع تفج نا من الارض ینبوعاً, 
ناآخر برآ رسولا 

طبرسی ازابن عباس روای ت کرده کیب زول بات فوق آن بود جممی از 

اشراف فریش که از جمله آنها عتبه و شیبه فرزددان ربیعه و ابوسفیان بن حرب و 

اطرین حار و ابو بخثری و اسودین مطلب و دبیعفین اسود و ولیدین مفیره و 

ومنیه‌پسران 

نند تا فرستی است محمد را در ایشجا 


ابوجهل بن شام و عبدالتة بن اميه وعا‌بن اميه وعاص‌بن وایل وب 
حجاج بودند در خانٌ کعبه اجتماع نموده 
حاضر امائیم وبرأرانمام حجة خود را تمام کنیم شخصی را حضور آنحضرت فرستادند 
پیغمبر اکرم 8# بخاطر آنکه ایشا را دعوت باسلام کند تشریف بردند بآنها 
فرمود برای چه کاری‌مرا باینجا دعوت کرده ابد؛ گفتند ای محمد 84 ما کسی 
را بمانند شما ندیده‌ایم که قوم خود را خوار و ذلیل کند پدران و پیشینان ما راسب 


بد و دین آنها را عبث و لغو وخدایان را دشنام دهد و جماعات مارا متفرق‌سازد 
رو 


وتو وت mem mmm‏ سم بو سم 
-۱۱۲- مور اسری(۱۷) آیه ۱۰۲-۹۹ نان 


اکراین کارها را بطمع مال میکنی ما هر يكنصیبی ازمال خود بتوبدهيم و چنانچه 
رباست و سیادت میخواهی و رآ رئیس خود کردانیم و اکرسفیه با از جنیان بشو 
آزار و اذیتی رسیده است طبیب و دارو برایت طلب کنيم بیغمبر فرمود نه 
احثیاج بمال دارم و نه بملك و دیاست و تعلقی بهمر-انیدهام بلکه پرورد کار مرا 
برسالت و پیغمبری بر تمام جن و انی فرستاده و کتابی بمن عطا فرموده تا شما را 
بشارت دهموبترسانما کر ایمان آورده واصیحت مرابشنویدخیردنیا و آخرت اصیب 
شما خواهد بود و چنانچه نشنوید و ایمان نیاورید صبر و بسردبادیسر| پیشه خود 
فراردهم تا پرورد کار میان من وشما حکم فرمابد کنتند ای‌محمد 8387 تومیدالی 
زمین ما تنك ترین زمینها است و آب اند دارد اگرئو پیغمبری از خدا بخواءاین 
کوهها را برداردوزمین راهموار بگرداند ونهرهای آب جاری سازد مانشد عراق و 
شام و دیگر پدران مرده مارا خصوسا قصی ابن کلاب رازنده کند که اربزرك‌راست 
گوئی است نا احوال تورا از رن کنيم و حق را از باطل نمیز دهیم و بدانیم 
راست میکوث یکه‌پیغمبری با درو غ کوهلیتی/ومرد کانزنده‌شده‌تورا تصدیقیکند 
کهرسیول خدا هستی ونزداوفرزعیزات :قارع فرمودپرورد کارمرابرای این کارها 
میموث نکرده بلکه فرستامر تا بشما پشارت بد و بترسانما گر قبول کنبدحظ 
دنیا و آخرت برای شما باشذ و چنانچه قبول نشمائید صبرمیکنم نا خدا میان‌من 
وشما حکم بفرماید کفتند ای محمد 885 پس از خدا درخواست کن نا تو را باغ 
و بتانهائی عطا کند از خرما و انگور که‌دراطراف آن نهرهاچشمه‌هائی جار شود 
با آنکه خانه‌ای از طلا داشته باشی تا مستفنی گردی چه رسول یادشاه روم وفارس 
دارای مال بسیار و ثروت بی شمار و قصر مجلل و باشکوهی است و بايد رسول‌خدا 
فوق آنها داشته باشد زرا خالق بر مخلوقمزیت بی‌شماری دارد رسول‌آوهم بابد بر 
رسول روم وفارس بمراتب افزون‌تر باشد پیغمبر | کرم لو فرمود خدای من‌فادد 
بر انجام تمام این اشیاء است اگر ملاح بداند عطا میفرماید کفتند ما دست از تو 


بر نداریم تا تورا هلاك نمائیم باما را هلاك گردانی عبداله‌بن امیه مخزومی پسرعمه 


آتحنرت گفت ای محمد تتقوقومآنچهرا که بابدبتو بگوش دگفتند قبول‌شمودی 
بت تحت مت یتح 


اج سح ج سی وه س یب سح م چ م چ و و و وو هموح 
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ابشان در خواست هائی کردند قا قدرو عنزلت تو را بداننداکر تو پیغمبوی پس 
چرا بجا نیاوردی خواهشهای آنها را؛ از تو خواستند هلاك گردامی‌ایشان رانکردی 
بخدا امان پتو نیاوریم نا باسمان بالا روی و از آنجا نامه بر ما فرود آری با خدا 


و فرشتکان را برابر چشم ما حاض رکنی تا کواهی دهند برحقائیت تو با اینوسف حم 
هر کز بتو ایمان تباوریم ابوجهل گفت 
ببد آنچه را که ببحمد 887 کفتيم و او قبول تنمود بازهم‌از 
ندارم جز آنکه فردا که رویکبه 
نموده و بلماز ایستاد چون بسجده رفت سنگی بردارم و بر سراو فرود آودم تا 
هلاك کردد ما و تمام اهل جهان از جور او آسوده کردیسم پیفمبر اکرم از این 
کلمات بسار دلننك و محزون کردید آبات فوق تازلشد و این روایت را اصحاب 
حدیث از حشرت عسکری 366 نقل نمودهاند بازباداتیکه ذبلا بیان میشود 
فرمود پیغمبر | کرم پچ دریاشخ کفتار آنها کمن مانند شمابشری هتم 
جز آنکه پروره کار مرا برسال مخصوص موه و هرچه اراده فزماید همانطور 
میشود و کسی ننواند بر اد اعتراش کند مکز:لمی بینید چگونه بسنی از ردم را 
فقیر وبعض دیگردا غنی بعتي را عژیز وچمعی را ذلیل طایفشرا مریض و دیکراارا 
سحیح و عد؛ را وضیع قراردادء کنیتواندبرار ترش کن د که چراابنطور شەر 
چنانچه‌اعتراض کنند کاقر شوند وباخدا در مقام جدال ومنازعه بر ر 
هدر جوا اب آنها میفرمایدمنمعااك الملوكعز یزوفلیل ومریض کنم شما بن دگانمن 
باشیدارسدبا نکه برمن اعتران کنید بابد تسلیم و منفادمن باشید نامقمن شوییو 
چنانچه از حکم‌منابا کنیدوامتناع ورزید کافر کر دید بمقوبا من‌هلاك شویسپسی 
فرمودبآ نها میگوئید پادشاه روم د فارس لمی فرستند رسولی جز آنکه با ثروت و 
مکنت‌باشد و باید رسول پرورد کار فوق تمام آنها باشد بدانید خدارند هر امری 
را از روی حکمت و مصلحت میفرماید رسول خود را بسوی هردم میفرسند ابا نها 
یاد بدهد معالم دين دا و دعوت کند ایشان را بخدا پرستی و | کر رسول پرورد گار 
صاحب قصور و بند گان باشد از انظار مردم پثهان است و كسي دست دسی پاوندارد 


ای مردم 


سب ما و خدایان ما دست بر تمیدارد 
بر من 


ویروره گار 


a 
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و لد یا موسی نحآیات 
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فرعون الی لاظنك یاموسی هحور )٠۰۴(‏ قال تقد لمت ما اتزل هلاه 


لا رب اموات و الأرض بصاتر و انى ات يافرعون میور 6۰۸ 


ak‏ اس فراع مرو 


نی رای انکنوا الازش فد اجاء 0 جایکم ین و بالق 


چه بند گان مانم شوند از آنکه مردم:او را ملاقات کنند و این آمر نقض غرش و 


سبب تطییع امور ابوت و رسالت,طیگر3ة 4 یمی بینید چگونه پادشاهان از نظسر 
عردم مستورند و در آثرپنهان ودن آنیا چ فاد و کارهای زشتی صورت میگیرد 
ای عبداله پرورد کار مرا بدون تال توت قصور و بند گان فرسئاه نا شناسادد 
بشما قدرت و شو کت و عطلمت تخود را واوجافظ و بکهبان رسول خود باشد کسی 
تواناثی ندارد رسول خدا را بقتل برساند با آورا از دعوت و تبلیغ باز دارد و این 
موضوع ثابت میکند نهایت قدرت پرورد کار وعجز و | ت 
زودی خداوند مسلط گرداند مرا بر اسیری و کشته شدن شما و دبار وخانهای شما 
رانمیب مسلمانها فرماید کفتید | گرهن؛ پیغمبربودم بایستی فرششگانی بامن باشند 
تا تصدیق -خنان مرا بثمایند و شما آنها را مشاهده کنید با فرشت برسالت بسوی 


نی شمارا بدان بهمین 


شما میفرستادند‌بشری مانشدمن بدانید که شمانمیتوالیدفرشتگان‌رابحوای‌ظاهری 
مشاهده کنید زیرا نها ازجنی هوا باشند و جسمیتی ندارند تا بئوالید آنها را 


. به بیشید و چشانچه خداوند دید گان شما را تقویت دهسد بطوریکه فرشتگان دا 


بتوانید مشاهده تمائید همانا بکوئید ایشا بشرندنه‌فرشته چهآنها برای شمابصورت 
بشرظاهر شوند تا بایشان الفت پیدا کنید و مانوس شوید وف بفهمید کفتار وسخنان 


مه هم مج دح ح مخز چیه نوچ چو و مجا هون خی چا ی کچ مرح حض ت س 


| 


هه هه مه مه هه خن خن مه مه مه نه نه نه مه مه م هه ره بو بو بت غه ےه تم مه مما 
جلد چ هان 


دلی فرعون بموسی گنت چنین پندارم که تو ساحری و سحر میدانی (۱۰۳)موسی 
بغرعون کفت نو بخوبی ميدانی که معجزات را خداوند برای هدایت مردم بمن عطا 
فرموده و من تصور میکنم ای فرعون تو در خورهلاك میباشی (۱۰6) فرعون برای 
نابودی موسی‌دقومش تصمیم گرفت امااووتمام پیرواش رادر دریاغرق‌نمودیم(۱۰۵) 
آنگاه به بنی اسرائیل فرمان دادیم که در آن سر زمین سا کن شود و چون‌روز 
رستاخیز فرا رسد همه شما دا برانئيزیم ما این آ بات دا بحق فرستاد‌يم و برای 

راستی و حقیقت نازل شده است و ما ترا برای آدکه بم 


ین بشارت و مژده 


رحمت داده و کافران را از عذاب بترسانی مبعوث 
برسالت نمودهايم (۱۰9)) 


1 
ارم سور اسری(۱۷)آ 
نه معجز* صریح وروشن بموسی عطا کردیم ازینی اسرائیل که نزد تومیآٍبند پپرس 


| آنها را پس چکواه میدانید و اعتقاد پیداامیکنید که آنان فرشته هستندو آنچه 
| میگویند برحق اسث 

پرورد کار بشری را برسالت میفرستد تا/بدبت اومعجزانی ظاه ر کن د که آن 

معجزات در نهاد و طبیعت بشری موجوکالیست و آن رسول خبر میدهد از شمایر 

و دلهای شما تا بدنید آنچنه موقو الا دهد (ژاروی ممجزه است آنوقث 

اعتفاد بمجز خود نمائید و این اظهار معجزه گواهی است از طرف خدا بصدق ادعا 

و کنتار رسول و پیفمبرش و چنانچه رسول فر 

انجام دهد ممجزه لیست وفائده‌ای بر آن مترتب نخوأهد شد چه اعجاز درطبیمت او 


باشد و ظاهر شود آنچه بیاوردو 


نهاده شده مگر نمی‌بیند پرند گانی که پرواز میکنند پرواز آنها ممجزه نمیباشد 
هر چند شما عاجزید و فمیتوانید پرواز کنید چه پرواز درخلقت و طبیمت آنها 
نهاده شده اما ا کر انسانی پرواز کند مانشد پرواز پرند گان پرواز اومه‌جزه‌است 

ای عبداة کفتید اگرپیغمبر بودی بابد دارای ثروت و باغ خرما د انگور 
باشی نا خودت ارتزاق کنی و بدیسگران انفاق نمائی اکر داشتن ثروت و باغ بستان 
سیب پیغمبری میشود پس باید تو و فیقاتپیغمبر باشید چه در طایف باغ‌وانگود 
و خرما دارید 
چو سس سس 


a ۱-1۰۷ 1)0 سوداسری(۷‎ 0 


و قرا فرقاه تاه على اناس على مك او رت قریز )( 


قلآمنوه به اولا تومنوا اس اوتوا العلم 


۱ ا ا و 1 


للاذقان مجدآ و بدولوق سبحان رب ان کات ود را تلا 


و وه 


و يخرۉن للاذقان یوت و رده ختوعا [(+. ۰( ۳1 افعوا له 


آواعوا ارم ایا اند عوافل" الا سماء آلحنتی و لا تجهر سوت 


و لا تخافت ا و ایغ ن ذلك سيلا (6۱ و قل الحتدل ای 


وود ات 3 ها 


پتخد و لد وم یکن له شریت,فی الم و نم یکن له اي مي 


الذل 3 بره بر (۸۱ 


شما درخواستکردید از من که ۲ سمان پاره E E‏ 
تاهلاك شویدبدانید رسول خاد تکمین ات تاینخواهد شما را هلاك گرداند 
بلکه حجة بر شما اقامه میکند ای عبداله مشاهده نموده‌ای طبیب چگونه مطابق 
حال‌مر یض‌باودوامیدهدمیل بدواداشتهباشدیاخیر شمامربض‌هستید وپرورد کارطبیب 
چنالچه‌بدستورطبیب رفتارنمائیدشفابابیدو | گر نمرد کنید بحاات مر‌بافی‌خواعرد 
ماندای‌عبداشمیکو ید خدافرشتکان‌رابرابروید گان ما حاضر کن تا نهارامشاهده 
کنیم این کار از محالانست چه‌برورد کار مانند مخلوفات جسم نست وتردد و رفت 
و آمدنمیکند این‌سفاتیکهادها مینمائیدسفت بتهائیست که فیشلوند وامی بینند و 
کوچکترین کاریانجام نمیدهندایعبداله بر ایو خانهوبستان‌وخانات‌در که وطالف 
هست یاخیر؟عرضکردیلی فرمود بشخصه‌برجمیم احوالخصوصیات] نهااطلاع پیدا 
مینمائی‌بابواسطه رسولان وفرستاد گان خود که واسطه هستند میان تووبند گان و 
کار گرانت؟ عرض کردبواسطه‌فرستاد گان‌خودبر آنهاآ گاه میشوم‌فرمود آلحضرت 


من « ی ‏ سے 
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این قر آن را جزه بجزء بر تو نازل کردیم که بتدریج برای مردم قرائث نمائی و 
قر آن از تنزبلات‌بسیار بزرك ما میباشد (۱۰۷) ایرسول گرامی بمردمبگو چه 
شما باین قر آن ایمان بیاورید و با استنکاف کنید برای من یکسانست ک‌ایکه 
باشند وپیش از آن‌بمقام علم رسید‌اند چون این آیات برایشان قرائ 
شود سورت پخالك نهاده و در کمال خضوع میکوبند خدای مامنزه است و البثه 
وعده‌های‌پرورد کار ما واقع شده و سورت پذیرمیگردد (۱۰۸) این مردم ممن 
دانشمند بخاك مذلت روی نهادء و باچشمی گربان پیوسته بر خوف و فرستان 
از خدا افزوده میشود (۱۰۹) ای پیغمبر بممنین‌بکو خدارا بغام الا وبا رحمن 
د بهر اسمی که میخواهید بخوانید تمام نامهای تیکو مختص ذات پررود گار است. 
در موقع نماز صدا رانه بلند کن نه آنکه بسیار آهسته بین این دو متوسطرا | 
کن (۱۱۰) وبگو شکر وسپاس مخصوصآن خدائی‌است که ابداً نه فرزندی ماشته 
و نه شریکی در ملکش بر گرفتهدانه هر کر ریزت و افتدارش دچار نقص شده 
کەمحتاج کمكوباری دوستی‌باشبا و پیوسته ذانمقدی پرورد گاردا به بز ر گترین 
اوسا فکمال گاید چک (۱۱۱) 

آیا بندکان و کار کرانت حق داید ربکا بتکویند ما تصدیق رسالت شما را 
سمبکنیم‌سکرعبدالدر باورید تااورامشاهده کنیموشفاهاً بمابگوبداینان‌فرستاد کان 
من باشند؛عرم کرد حق ندارند چنین سخنی بکویند فرمود پس چرا آنچه بر 
فرستاد گان خودجایز نمیدانی‌ولمی‌پسندی بررسول وفرستاده پرورد کارمی‌پسندی 
وروا میداری و آبا آنچه‌را فرستاد گان ازعلامت صدق و رسالت که برای کار گران 
وبن د گاات میآورند کفابت‌تمیکند برای ابشان وواجب لیستبرآ نها که‌فرستاد گان 
را بهمان علائم تصدییق کنند؟عر کرد پلی واجب است تصدیقکنند نها را فرمود 
چنانچه فرستاد گان بسوی تو پر گردند و بگویند باد با ما بیئی و لسدی‌رسالت 
مارا بشمائی بآنھا چه میگوئی وبا کار کران و بن دگانت چه معامله مینمائیاعرش 
کرد میگویم شما بند گان نافرمانی هستید که فرستاد کان مرا با علائم صدق و 


دارای دا 


کفتار راست یفرب فتید فرمود پس چگوله جرئت میکنی چنین اعتراضانی برسول, 


همم مه مه یم مه مه مج 
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خدا پنمائی این بیان حجة قاطعی است برابطال نمام گفتار و سختان شماسیس 
فرمود ای عبدالةه کفتید بآسمان صعود کن و کتابی برای ما فرود آرچنانچبسمان 
بالا روی وفرودآئی باز هم بتو ایمان‌تمی آودیم شما باین کلمات اعتراف‌نمودید بر 


نفی خودنان که امان نمیآورید هرچند این کارها راانجام دهم پس اقرار دارید که 
مماندید با حجتهائی که خدارند برای شما افامه نموده و دوائی یست برای شماجز 
آنکه بکیفربرسید بدست اولیاء خدایا هلاك کردید بتوسط فرشتگان‌غلاظ وشداد؛ 
پرورد کار دازل فرموده بر من از آبات فرآن که کافی است برای بطلان تمام 
اعتراضات؛وفرموده بشما بگویم که خدا منزه است از آنکهدربرابر چشم شمامحسم 
شود و من چون شما بشری هستم که برسالت بر گزیده شدم نا افامه حجة نمایم‌بر 
شما آن حجتیکه خداوند بمن عطا فرموده وهر کزنرسد بمن کهامرو نهی واشاره 
مایم به پرورد گار خود من مانندآنرسولی هم که یادشاه بسوی‌مخالنین خود 
فرستاده است ابوجهل کفت آبا,تذیکوئن کم‌قوم موسی بر اثر تفاضای دیدار خدا 
آشکارا بساعقه آسمالی هلاك شدند اگر تو یز اپیفمبر بودی ماهم بساعقه آسمانی 
ھلاك ميشديمچەتفاشاىماازتقاسا ى قوموتیسخت ترباشدفرمودپیفمبرا کر م ۳5798 
ای ابوجهل آباقصه ابراهیم لیل وا یدای منکامینکه زمین و 1 
بود برای ابراهیم ظاهر شد و آسمان و آنچه در او بود در 


ه برروی آن 


ش مشهود و هویدا 
کردید حتی فرشتگگان حاملین عرش پرورد کار رادیدنظ ر کرد برروی زمین‌مردی 
را مشاهده کرد که زنا میکند بر آن مرد نفرین کرد او هلاك شد شخص دیگری 
را دید که مرتکب همان عمل است بر اوهم نفرین کرد مرد سومی را دید دعا کرد 
اوم هلاك گردید وحی رسید ای ابراهیم ما دعای نورا اچاب ت کردیم لکن اکرها 
میخواستيم آنها را خلق نمیکردیم بن د کانی کهآ فر یده‌ایم سه طایفه هبتندجماعتی 
غبر مرا میپرستند و احوال آنها بر من پوشیده لیست نوبه میکنند من توبه آنهارا 
می پذیرم و ایشان را میآعرزم و ,شید میدارم و بعضی دیگربحال 
کفر باقی باشند الکن درسلتآنها فرزندانی میباشند مهن که مرا پرستش‌خواهند 
کرد برای این جهت از عذاب آنها در دنیا صرف نظرمکنمطابفه سوم عناییک-» 

احو رو ہے رح - 
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۶ شده سخت تراز هلا کیست که تو اراده نمودی آن را چه عذاب 


ایابراهیم دست از‌فرین بق د کان‌بردار 


ن پرورد کار تو روف ومهربانست نه گناه بندکان بمن زبانی 


و واگذار آها را 


رساند و نه عبادت آ نها سودی بخشد تو بنده بشیرونذیری بیش ایستی برای من در 
هلك آسمان و زمین شريك و همتا نمیباشد من رحیم تراز تو میباشم بر آنهاوچبار 
حلیم و دانای حکیم هستم تدییر امور بن دکان را بعلم خود میکنم قضاو قدر من 
بآ نها نافذ است سپس فرمود پیغمبرا کرم ک8 ای ابوجهل خداوند الحال عذاب 
از اوبرداشته برای خاطر فرزند بکه پزودی از صاب تو بوجود میآزید بنام عکرمه 
و او مؤمن است و بعضی از رفیقانت بزودی من ایمان آورند و فرزندان مومنی 
از بهن دیگر خارج شود و اکر بخاطر آنها نبود عذاب ناژل میشد ای ابوجهل 
بآسمان بنکر ابوجهل همینکه نظرش بآسمان افندآتشی دید بالای سرخنود و 
رفیفاش بعلوری تزديك شد که حبیاژت ناروس کرددداز مشاهده آش رزه 
بر اندامشان مستولی کشت فر مواد بآنها ترسیٍ ُداوند این آتش را یدید آورده 


نا سیب عبرت شما کردد ہس از بکتیداارار از پشت‌های آنها خارج میشود 
که آن آندها را دور مبکردانند فرموه آ:جضرت بمتی از این نورها کسالی‌است 
که ایمان آورده و سمید میشوندو بعض دیگرنورفرژندانیست که ازصلب شما کفاد 
بیرون میا بد و ایمان میآورند 

فوله تدالی: ومامنع الناس ان يؤمنو! اذجاء هم الهدی الاان قالوا 

ابعث الله بشرآرسولا 

خداوند بر سبیل تعجب فرمود چه منم کرده و باز داشته مردمان را از آن 
که ایمان آورند وقتی که قرآن و بیان وادله و معبجزات بایان آمد جز آنکه 
گفتند خداوند بشری دا برسالت و پیغمبری فرستاده * ای محمد کر باین مردم 
بگو اگر در روی زمین فرشتگان مسکن داشتندو محل رفت و آمدآ نها بود ماهم 
ا برسالت و پیغمبری میقرستادینا از جنس [یشان بود چه هر 
پیدا کنشد وعأنوس باششد 


1 5 سور؛اصری ( ۰1)۱۷ ۱۱۱-۱ جلدچهارم 
عباشیازحضرت صادق 168 روایت کرده فرمود قریش وسایر مردم میگفتند 
ازما درروی زمین‌اجنه‌مسکن داشتندخداو ند پیغمبری از جنی فرشته‌بسویآ نها 
بابد آن 


فرستاد چنانچه خداوند اراده فرماید که پیقمبری نیز بسوی ما به 
پیغمبر فرشته باشدسیس میفرماید ابرسول کرامی بایشان بگومبان‌من وشما؛هادت 
خدا کافی است چه او باحوال بن د کانش آ گاه و بیناست هر کرا خداوند رهبری 
د گمراه شود و نیابی برای 
انی جز من و روز قیامت آنها را بسورتهایشان محشود کنیم 
در حالتیکه کور و کر ولنکک باشند و در دوزخ جای داده موند و هروقت ی 
د شمله آن فرو کش کنددوبارء آتش آنرا فروزان‌ترنمائيم صحابه از پیفمبرا کرم 
صلی‌اث علبه و آله سئوال نمودند چگونه خدابتعالی کافرادرا بسورنها حشر کند 
فرمود همالخدائیکهآنها رابر پابها روائه کرده قادراست ابشان را در قیامت‌بصورتها 
براند بعد از آن میفرمایداین استکیفرو پاش آنها که ب1 بات ماکافرشده و گفتند 
با آنکه ما بمیریم و استخوانمانا پوسیده شوگ آ نا بازبرانگیخته شده ومجدداز نده 
میشویم؟! آبا نمی‌بینند آن خدائ ی کقآسانها وزمین را آفریده میتواند مانشد 
ایشان را خلق نموده و سررَیٍی که هبچگونهشك وتردیدی در آن راه نداردبرای 
آنها مقر کند ولی ستمکاران جز رام کف رک عناد نمی پبمایندبعنی کافران بجز 
کفران نعمت و انکار آیات وبیثات چیز دیگری انجام نمیدهند 
ای: قل لوانتم تملکون خزالن رحمة ربی اذا لامسکتم خشیةالانفاق 
آنگاء فرمود ایرسول ا کرم باین مردم بکو اکر شما مالك گنجها وخزائن 
رحمت پرورد کار شوبد باز هم از ترس فقر از انفاق خود داری مینمائید چه بشر 
فطرناً بخیل و ممست است یمنی اگر اموال این جهان در اختیار مردم بود بيك 
دیگر نمیدادند و انفاق میکردند مبادا آن اموال نابود و فل‌شود و طبیعت اسان 
بخل است و لقد انپنا موسی تسعآ با 
ممجزات ته کانه موسی عبارت بودند از طوفان - ملخ - شیش - قوربافه - 
خون - سنك - عما - بدبیضا - و غرق دربا بطورمکه شرحش را بیان نمودیم 


سے 


نماید هدایت بافته است وهر که را بحال خود وا کذا 


ایشان دوست و 


فول تا 


طبرسی ازسفوان بن عبدال مرادی روایت کرد کفت شخ بهودی‌بهبهودی 
دیگر گفت‌بیا برویم ازابن‌پبغمبر مسلمانان چیزی سئوال کنیمآمدلد حضورپیضبر 
| کرم قله سوال نمودند از ته باتیکه خدارند بموسی عطا نموبه فرمودآنحضرت 
خدابتمالی در نورية فرموده شرك نباورید بخدا و خون ناحق لرپزید و زنا نکنید 
و ربا تخورید و جادو نکنید و سعایت کسیرا سلطال نشمائید و اسراف نکنید و. | 
نسبت قحشاء بکسی ندهید و از ستم و گفتار زور اجتناب نماقید و برشما بهودیها 


۰ 
ا سورتسری (۷ )۱۱۰-۰۷ -1۷۱- ۱ 
۱ 
۱ 


این حکم اختصاس داش ت که در روز شنبه صید ماهسی نکئید آن درنفر بهودی 
کفندد کواهی مبدهيم که تو پیغء‌بری وا-لام اختیار کردند 
تولهتالی » و قلنا من بوده لبنی اس ائیل‌اسکنوا الارض فاذا جاء 
وعد الاخرة 
و کفتیم به بنی اسرائیل بعد از هلا فرعون که‌در آن سرزمین سا کن‌شوید 
چون وعده قبامت فرا رسد همه شا را برآیگیيم با هم آمپخته تا با یکدییگی 
مخاصمه کنید 


طبرسی از بعضی صحابه روا 


, کرک گفندد مرا دازفاذاجاء وعدالاخرة فرود 


آمدن حضرت عیسی است از امان روزد گا اسان مُوسی و فرعون را برای 
تسلية خاطر پیغمبر کرم 888۶ بیان نمود فرمود اکر کفار قریش نو را از مکه 
راندند پیش از نو فرعون خواست موسی را از مصرخارج کند من او را 
هلاك ا-ودم و موسی با بنی اسرائیل را نجات دادم همچنین تو را بر دا 
خواهم داد و آنها را هلاك گرداام بر دست تو وپیرواات و ست خود را بر شمانمام 
کنم هرچند کافران از اینعمل کراهت دا 
فرستادیم و نو را فرستادیم مگر آنکه بممنین + 
کافرانرا از عذاب بترسانی ومااین قر آن‌دا جزء‌بجزء وسوره‌سوره بحسب مصلحت 
و احتیاج بر تو ناز ل کردم که بدریج برای مردم قرائت نمالی و این قسرآن از 
تلزبلاتبسیار بزرك ما میباشد آنکاه فرمود به پیضبر باین کافران بگوچه‌شما 


قرآن ایمان پیاورید و با استتکاف کنید برای من ییکسانست کسالیکه دارای 
کے ےچ ی 


باشندو ما این آ بات قرآن دا بحق 


ارت و مژده رحمت بدهی و 


r‏ سودقاسری(۱۷) آه۰۷ ۱۱۱-۱ ارم 
جانشی باشند و پیش از این بمقام‌علم رسیده‌اند ( و آن مومنان اهل کتاب هستند 
مانند عبدالهبن‌سلام) چون | آن‌فرات‌شود صورت‌بخاك نهاده برسبیل 
تسواضع و تذلل و در کمال خشوع وخنوع میگوبند خدای مسامنزه است و البته 
وعد‌های پرورد گارماواقع خواهد شد وصورت پذیرمیگردد آآن مردم دانشمندبخاله 
مذلت روی نهاده و با دید گالی گریان پیوسته در اثر نزول قر آن ترسشان.از خدا 
افزوده میشود و تخصیص آذفان برای آستکهآن جای محاسن ات و عزت مردان 
باو پاشد . 
فولتمالى:قل ادعواالله او ادعو! الرحمی ایاً ماتدعو افله الاسماء الجمنى 

ای پیغسبر بمردم‌بگو خدا رابنا ال وبا باسم رحمن وبهراسمی که میشوالید 
بخوانید نمام نامهای نیکو مختص ذات پرورد کاراست . 

طبرسی از ابن عباس روایت کرک گفت سیب نزو لآیه آن بود شبی از شبها 
پیغمبر | کرم ت8 در نماز میتگفت با َارحمن مشر کین گفشند محد 8۳787 
تابحال بك خدا را میخواندا نون دو خدارا مبخواند و رحمن رانمی شناسیم جز 
رحمن یمام ه که مسیلمه کذاب آستآ قوق نازلدد بکو این چه انکاریس ت که 
من‌خدارابنام رحمن میخوانم ایا تخوان نبا بهراسم دیگر تمام 
نامهایتیکوبخدا اختصاص دارد مشر کین معتقد بودند که اسم ومسمی یکی میباشد 
و گرنهبتمدد اسم مسمی متعدد و مختلف نمیشود چه پرورد کاریکی است هرچند 
اسماء وسفات آرمختلف است وبعضی گفتند سبب نزول آن بود بهود بهائی که ایمان 


آورده بودند عرش کردند ایرسول خدا ما درف آن اسم رحمن کمترمی بابیم و در 
توریةبسیار آبه قوق نازلشد 
در کافی ذیلآبه ولا تجهر بصلونك ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلك سبیلا 
از حضرت صادق 166 ررایت کرده فرمود قرائتآهسثه آنطورس که خودشخص 
هم سدای خودرا نشنود و بلندآ تست که صدای‌نمازخواننده کسی‌را که فاسله داشته 
و نقریباً دود از محل نماز گذار باشد 
عیاشی از فضیل روای ت کرده گفت از حشرت سادق ا پرسیدم لازم است 


رد 


۱ 


۱ 


۱ تور ]مسرت رسبد باد فرمود چه شدم که دس ای است قزرا عا 
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جلدچهارم سور اسری(۱۷)آیة۰۷ ۱۱۱-۱ -۱۷۳- 
آمام جماعت طوری تمازخودرا رابصدای بلندبخواند که ممنین صوت اورابشئونده 
فرمودند امام اید نماز را بطور متوسط قرائت تماد نه بسیار بلند و نه‌آهسته 

و در تابید فر مايش خودآبه فوقرا تلاوت نمودند 
و ایز ذیلآبه و قل الحمد الذى لم‌یشخذ و لد از عبدالبین سنان‌روایت 
کرده گفت‌حطور حضرت صادق ا | 


و فافه خود شکایت نمودم فرمودند برای 
بهبودی و رفاه حال خود در تعقیب هر نمازی این دعارا بخوان تو کلت علی الحی 
الذی لابموت و الحمد له الذى لمبتخذ و لد ولريكن له شريك فى الملك ولميكن 
له ولی من الذل و کبرء تكبيراً اللهمأنى اعوذ بك من البژی والففرومن غلبة الدين 
والسقم واسثلك ان تعیننی على اداء حقك اليك والی‌الناس» و از حشرت سادق 18 
روایت کرده فرمودیکی از اصحاب پیغمبرا کرم اکا مدتی غایب بود پس از آنکه 
اقات امبکنم 
غرم کرد ابرسول خدا مربض بودم وین الانمبسیار است فر مود این کلمات را 
بتو تعلیم میکنم قرائت کن :ا خپلڈاوند مرمنآو فقررا از تو برهارد و نابو د کرداند 
بكو «لاحول و لا قوة الا با العلی المظيم او كلت على الحی الذی لابسوت 
ن ولد وکن له شربك فی‌الملك و لم یکن له ولی 


پابان سوره اسری 


بیج 


المد لله النی رل على عیده ال و نم بل له عوجا () قا 


یر 


مدید هن لدله و یشر المزمین الذي يلون السالحات 


آن لهم اجرا حتتا ما کین بدا () و بتذر ای قالوا 


ولد () مالهم به من عام و لالابانهم كبرت کم تخرج من افوادیم 


بهذا الذي سا (م) 


سوه کهف 
سوه کهف در مکه تال شده و یکضدو ده آبه رنکهزار و پااسد و هنتادو 
هشت کلمه وشش هزارو ششصد وشست حرف است . 
در آثار و ثواب تلاوت سور کهف : 
در کافی از حضرت سادق 188 روابت کرده هر کسی آخر سور کهف را در 
موقع‌خوابیدن بخواند در هرساعتی که بخواهد از خواب بیدار میشود . 
شیخ در تهذیب ازحضرت سادق 18 ررایت کرده فرمود هر کس سور؛ کهف 


ابن بابوبه در قفیه از امیر الممنین 16 روایت کرده فرمود چون کسی 
آبه «قل انما انابشر مثلکم بوحی الی *ت1آ خرسورء کهف دادر موقع خفتن بخواند 


از خوایگاه اتاحرم کمبه وبیت‌المقدس نوری ساطع شده و فرششگالی را فرا کیرد 
وس و تمه مه 


و جح و ي چم چم جه چم چم مه 


6 وو مد مه مه مه چم . مسب وه 
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بنام خداوتد بخشندة مهربان 


آن‌را بر بنده خاس‌خود محمد ناژل فرمود که 


قرآن استوار از غداب سخت خدا 

مردم‌برحذرداشته ومؤمنین خیراندیش رامزده‌دهد که پاداش کارهای‌شایستۀ آیشان 

بهشتی است که برای همبشه در آن مخلد وجاوید خواهند بود (۷) و کسانی را که 

کفتندخداوند برای خود فرزند اختیار تموده بترساند (۳)آنهائی که چنین‌پنداری 

دارند بهخودونه‌یدر انشان علم ودانشی دار ند بسیار کلامتارراني ازدهان ار 

میشود و گفته های این مردم جز دروغ و افترا چیزی ایست (4) ای بیغمبر 
تزديك است براثر جهاات قوم که ایمان نمیا ورند و از شدت 


ان خارج 


تاسف و تاثر جان عزیز خودرا 
از میت هي (ه) 


نا موقع طلوع فجربرای خواند+ آن استففار کته . 

و نیزا زحذرت‌سادق کا رات کرد فده کس شب جمعه سور؛ کهفرا 
فرائتبکندنمیمیر دمگرشهیدو 3 فیاعتتاور از جملشع‌ذامحشور باشهداه : 
ازپیغمبر] کر روات کرده هر کس سورء کهف 


رابئوسد و در شیشه دهن تشگی نهاده ودر خانه خود بگذاردخود وعائلهش ازففر 


در کتاب خواص فر ا 


ار واذیت مردم محفوظ باشند و اگراین سوره را بو بسند و در 
انبادهای غلات و حبوبات بگنارند ازفاد آنها بوسیاه حیوانات درامان باشند این 


ایمن شوند و از 


حدیث را از حشرت صادق 186 روایت کردهماند. 
خلاصه مطالب این سر.ء داستان اسحاب کهف و بیان آ نکه مال و فرزند از 
جمله متاع دلیا است و شرح حال موسی با خذر ومصاحبت آنها با یکدیگر و قسه 
اسکندر و رفتن اد بظلمات 1 
فول تمالی ۰ الحمد لله الذی انزل على عبده الکتاپ ولم يجعل له عوجا 
در این آ به پرورد کار خطاب میفرمابد بعردم بگولید سپاس و ستايش تام 


1 


ج م م هه رہ م می ر رہ رہ سے م رہ و جه جم و وه مه مه وه ره سے چ 
-1۷۹- سور کیف (۱۸) آ14 جلدچهادم 


و تمام مخصوص‌خدائی‌است که این فرآن را بر پندء خاس خود محمد ازل 
فرمود و این قرآن راست و مستقیم است و در آن هیچ نفص و اعوجاج و اختلان 
اقض‌وجود ندارد و پاتفاقمفرین‌این آبه مقدم و مژخرشده و تقدیرش بطریق 
ذیل میباشد « انزل علی عبده الکتاب قیماً و لم یجمل له عوجاً* و قرآن قیم در 
امور دین‌است باید بن رجوع‌شود چنانچ‌در امورات خانه بقیم آن رجوع‌میلمایند 


و‌ 


و مقصود از اعوجاج نداشتن اختلاف و خارج نشدن از صحة بفساد و از حق بسوی 
باطل میباشد سپس بیان میفرمایه مقصود و غرض از نزول قر آان چیست بقسولش 


«لینذر بأساً شدیداً »تا بقرساند بن د گان را از عذاب سخت خدا و ۽ 


و بشارت دهد که پاداش کارهای شایسته 


خواهندماندو تابترسانند آنهائکه منتقدند خداوند برای خود فرزند 

عباشی ذیل آبه فوق‌از حضرت باقر 8# روایت کرده فرمودمظور از بأس 
شدید علی بن ابی‌طالب است کهدر رِکاییفمب کرم 98945 با دشمنان آتحضرن 
جهاد مینمود* ما له‌به من علملالالا بائهم» آنهائبکه‌چنین سخن بزرك و گفتار 
ناروائی‌ازدهانشان‌خارج‌میشودنه خودو نه‌پدرانشان‌علم ودانشی ندارند و گفته های‌این 
مردم جز دروغ و افترا چیزی بیست و این آ به بر سپیل طمن و رد بر گتار فرش 
و بهود و تصاری است چه میگفاتک فراتکان وختران خدا هستند ساری 
مسیح و بهود عزیر را پسران خدا میدالستددآبه فوق در تکذیب گفته‌های ایشان 
ازلشده آنگاه تسلی و دلداری میدهد به پیفمیر ټک بقول خود که میفرهساید 
«فلملك باخم نفسك على آنادهم ان لم بؤمنوا بهذا الحدیث اسفا» نزديك است در 
اثر جهالت ابن کافران که گفتند ما ایمان باین 
عزیز خودرا از دست بدهی همانا تمام آنچه در روی زمین است از نبانات و اشجار 
و حیوانات و اسان زیشتو زیور قرار دادیم و بوسیله آنها مردم را آزمایش کنیم 
تا کدام وك ایشان نیکو کار تر خواهند بود و پس از آنکه زمین را آراسته و 
آباد امودیم تمام آن زیورها و موجودأت روی زمین را ناسود و دستخوش فشاو 


آن لیاوریم از شدت تاثر جان 


ویران لمائیم 


ج ےک تج رح ے م مت هو رح ی موس س م س س س یہ ت ۲ 


جلدچهارم سور 
توله تمالی ام ححبت ان اصحاب الکوف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا 


ای پیغهب ریا کمان میکنی "که داستان اسحاب کهف و رقیم در برابراین 


همه آثار و آ با 


با قدت و عظمن ما 


عجیب و مهم عیباشد؛ 

عباشی از حضرت سادق ا ررایت کرده فرمود اصحاب کهف بظاهر کافر 
بودند و در باطن مزمن و ایمان خود را پنهان تاه میداشتند خداوند دو پاداش 
با نها عطا میفرماید 


ورقیم لوحه‌ای‌بود ازمس که در" شده بودوخیرایمان آوردن 


جوانان و آنچه دقیانوس پادشاه آ: 


خط و طی: 
از ابشان خواسته بود و حالات آنها را در 
آتها را اسحاب رقیم میگفتند و کهف تا,فار 
با کوهی باشد که در آن پناه برده بودند.حضرت صادق کا فرمود اصحاب کهف 
و رقیم در زمان: 


وی و 


ری بودند که وروم را به پرستش بت وادار و مجبورنموده 
و هر کس کم اطاعت ننموده بقتلطي ساب شجاب “هف خدا دا می‌پرستیدند و 


از ترس پاداه ببهانه سید از دروأز؛ شهر خادځ وسر به بیابان گنارده در بین راه 


چوپالی بایشان‌برخورد وباك کله هراک اتان بغار پناه بردند و خداوندخواب 
را بر آنها مسلط نمود و فر مو کان ندال بمخر همیود مگر سه حیوان 
یکی الاغ بلعم باعور که داستان آن قبلا بیان شد و دیگر آن گر گی که متهم 
شده بود که پوسف را خورده و سوممك اصحاب کهف 

ابی بسیر از حضرت صادق ا وطبرسی از ابن عبای روایت کسرده فرمود 
سبب ازل شدن سوره کهف آن بود که قر یش سه تفر را پنام اضربن‌حرث بن کلده 
و عقبة بن ابی معیط وعاص‌بن و ئل رابه نجران فرستادند ٿا از بهودیان نجران 
مسائلی باذبگیرند واز پیغمبر اکرم سثوال کنند چون بنجران رسیدند واز علمای 
بهودیرسشهائی امودند ابشانبآ نسه‌نفردسئوردادند که چون محمد تقو رادیدید 
از او سه‌مسثله بپرسید اگرجوابهانی که‌میدهد مطابق ابن است که ما ميدانيم و در 
کتاب تورات مسطور است بدانید که او پیشمبر بر کزیده خداست و راستگو 


کین (۸ )ية ۱ 3 -۱۷۷- 


5 مور کمف (۱۸)آی-۱۱ جلدچهارم 


هم ايهم ان عنلا() و انا 


حست آن اصحاب الکف والرقم 


کنو ۳ باتناعجبا () اوق به ای توف ققالوا ربا تا من لد 


رخمة و هیی نا می آمرنا ردا )ربا على آذافهم فيا هف منین 


احصی 


| تجاعلوت ما ليها صیدا جوز (0) 


عددا (۰۰ م بمتاهم للم ای الحز 
۳ ېنوا امدآ( 


باشید دروغ میگوید . 


آماسه پرسش اول : 
کنتددسوال کنیداز جوآنانی که‌در رز کار پیشین از خاله‌های خود بیردن 
رفته و در محلی‌پنهان شد« و- دای 3 خواب بوده سپس بیدار شدند ابنها 


چند نفر بوده و چه چیزھم راہ آ نها ود و قسه آنهاچیست؛ دوم آنکه سوال کنید 
وقتی که خداوندبحضرت‌موسی امر کردعالمی را متابمت کند و از او نعیم‌بگیرد 
آن عال چه‌شخسی بود وچگوته موسی از او پیروی کردو عاقیت آن امرچه شد: 

سوم از آن پیغمبر بیرسید طایفه‌ای که از محل طلوع آفتاب نا غروب آن 
طی‌طر یق موده وبسدیأجوج‌ومأجوج رسیدند چه‌فومی بوده و حکایت آنهاچیست؛ 

جواب سوالات سه گانه را نوشته بآنها دادند و گفتند اکر پاسخ شما را 
برابر بوشته‌ها داد بدانید که آن پیقمبر راست میگوید و گرنه تکذیب کنید اورا 
آمامسئله چهارم از پیغمبر سوال کید قبامت چه وقت برپا میشودچون وقت قیامت 
را جز خدا کسی نمیداند اگر جواب داد که میدانم بدانید دروغ میکوید هر سه 
نقر بمکه مراجمت تموده و تزد ابوطالب رفته 


چسر براموت معفی الت کفاز 


آسمان برای‌من‌وحی‌میرسد ما چند مسئله‌داريم مبخواهيم از او بپرسیم | گرجواب 
: > 


aw 


۱ 
۱ 
۱ 
۰ 


جله چهارم سور که (4 ۱ ۱۱ ۷۹۰ 
ما تدامآنچه روی زمین است زیور و زینت دنیا قرار دادیم تا بوسیلةآنها مردم را 
آزمایش کنیم تا کدام يك‌آنها نیک و کار تر خواعند بود (1) وکلیه‌آن زیورها 
و هستی‌های روی زمبن دا ما دست تابودی وقنا خواهيم سپرد (۷) ای پیفمبر آبا 
کمان‌مبکنی که‌داسنان اصحاب کهف ودقیم دربرابر عظمت وقدرت وابن همه آثار 
شگرف ما راقعه مهم و عجیب میباتد (۸)رقتی که‌آن جوانان کهف در غار کوهی 
منزل نموده و گفتدد پرورد 
و برای ما وسیلة هدایت و ارشادی مهبا و فرآهم‌آور )٩(‏ پس ماببگوش ایشان 
چند سالیپردهبیهوشی‌زديم (۱۰)آنگاه آنانرا ازخواب گران بر 
تا بدانیم کدام بك‌از آن دو گروه مدت درنك و توقف 
اتند حاب کنند (۱۱) 


نظر لطف و مرحمت خود بما عنابتی فرموده 


| بهتر 


صحیح پدهد ما تصدیق خواهیم کرد کهاو راست میگوید و اکر جواب مارانداد 


مبدانیم دروغ میکوید؛ ابوطالب بآنهاً کنت هر چه میخواهید از او سؤال نمائید 
مسائل سه کانه را از پیغمبرا کر می خو پرسیدد فرمود فردا جواب شما را خواهم 
داد ولی کلمٌاانشاءاله دا بزبان جار ی تنمودرژی آين اصل‌نا چهل روز رحی‌منقطم 
شد و حضرتش مفموم و اسحاب کال رکه ایمان آوژوه بودند در شك افتادند و 
فریش خوشحال شده پیغمبر و ابوطالب را استهزاه و مسخرء میکردند پس از چهل 
روز سور؛ کهف‌نازل شدییغمبر بجبرثیل‌فرمودنزولاین سوره‌چقدر بطول انجامید»! 
جبرئیسل گفت من بدون اجازه دادن خدا قدرت « توانائی آبرا که آبه‌ای دازل 
کم ندارم 

در کافی یل تسیر آ به «ام حسبت ان اسطاب الکهف والرقیم » از حشرت 
سادق ا روایت کرده که روزی ببعضی از اصحاب خود فرمود شما بچه شخصی 
فتی مبگولید؟عر کرداد مردان‌جوان راما فتی‌مینامیم؛ فرمود مراداز فتی‌شخص 
مؤمن است آبا تمي‌پینید اصحاب کهف که همه پیر مرد بودند خداوند آنها را 
بفتبه یعنی جوانان باد میفرماید این نیست هگر بسب موحد ومؤمن بودن آنسها 

صحابه ازییغمیرا کرم ایی روات کره‌اند که فرمود آنحضرتاژ پروره کار 


۰ 


5 RT TG E ۸۰ 


انعو من دونه الها تقد قنا انا شَططاً (:) هوا قوم 


من دوه له ولا توح لیم بلطان 


على الله ذبا (۱۵) واذا عتزاتموهم و اوه ال او الی الکو 


ینشر لکم هن رحمته و بهیئی تم من مرک مرف 0 


سوال‌نمودم] بامیتوانماسحاب کهف را وده کنم؛ خطاب رسید ابر سول مانو آنهارا 


یا نبینی لکن وصی‌خود ابر المو مین راربا جماعتی از عحابه به آنجابفرست 
تا ایشان را دعوت بدین اسلام |کند و ایمان‌یتوا آورند *عرض کردم پروره گارا 
چکونه آنها را روانه کنم؟ خطاب رَیابان را بربساطی‌به‌نشان و به باد ادر کن 

آنها را پبرد رسول اکرم ‏ گاید افر فرمود بابوبکر و عمر و 
رفقایش ببکطرف آن جلوس کنشد و سلمان و ابوذر بر طرف دیگر اشسته امپر- 
الممنین ا دا بر وسط باط نشالید صحابه گفتند ایرسول خدا پرورد گار امر 
فرموده که وسی خود را با صحابه آنجا پفرستی از مبان ایشان وصی شما کیست ؟ 


در دا 


فرمود وصی من آنست که چون بر آنها سلام کند جوابش دا بدهند و چون سخن 
کوید با او گفتگو کنند و آنهائبکه وصی‌من نیستند دستوری ندارند که باابشان 
سخین گویند و جواب سلام آنها اپدند آنگاه سیر ا کرم ار فرمود 
به باد آن باط را برداشت و آنجا برد چون بآنجا رسیدند امیرالمژمنین 1۴ به 
بو ا 


باد امر فرمود بساط رافرو نهاد سپس بابوبکر و عمر فرمود بر خی 
کهفسلام کنید چون-لام کزودجوایی 
پاسخ آنها داد نشد امیرالممنین کا بدرغار تشریف برد و فرمود سلام بر شماای 


اند سلمان و ابوفر نیز سلام کردند 


اد سور کف (0۸) اب ۱٩-1۲‏ 25 


ماحکایت آنها را پدرستی برای تو بیان میکنیم آنجماعت جوانمردانی بوداد 
که بخدای خود ایمان‌داشته وماهم بهدایت ورهبری ابشان بیفزودیم (۱۲) ماایمان 
بخدارا درقلب‌های ایشان محکم واستوار سا که چون بر خاستدد گفتند 
پرررد کار ماخدایآسمانها و زمین است وجز آن قات مقدس را بخدائی نميخوايم 
و اکر غیراز این کنیم داه خطا وغلط پیمودهایم (۱۳)ابنها مردم قوم ما 
که غیراز خدای یگانه خدای دیگری را بدون آنکه دلیل روشنی داشته باشند 
۲ 


بخدالی بر گز بده ظلم فاحش و دروغی است که بخداپسته اند )۱٤(‏ اصحاب 


کهف چون جز خدای بکنا خدائی دیگر پرستش نمینمودند برای ایعنی از شر 
مشر کین بغار کوهی کر بخته و پنهان شدند تاخداوند از رحمت خویش گشایشی 
در کارشان ایجاد و محل نجات و آسایشی فراهم سازد(۱۵) 


جوانان" اصحاب کهف جواب دادند بو بادسلامایوسی پیغمبر آخرالزمان‌فرمود 

من رسول محمد مصطلنی َو دتم شما 5راو دن اسلام دعوت میکنم گفتند 
یغمبر ایمان باو و بشما آورهيم و بدین اسلام داخل شدیم سپس 
کفنند رول خدا راازجانب ما سلامبرسان‌مابخوابگاه خود رفتیم نامهدیآلمحمد 
او ظاهر کردد و در اتارک پاکیم امیرالق 
کھف چرا جوا سلام اصحاب پیغمبر واو را ندادید ؛ عرش کردند ما جواب 
کسی‌را ندهیم مک ر آنکه پیغمبربا وصیاو باشد پس از آ ن گفتند با امیرالممنین 
ما بخوابگاه خود رفتیم و با نو وداع میکنيم امیرالمه 
را برداشت وبسجد رسولا کرم 368 فرونهاد جبرئبل نازلشد و پیغمبرراازجریان 


مرحبا بتو و به 


ن فرمود ای اسحاب 


امر فرهود به باد بساط 


وافعه آ کهی داد پیغمبر فرمود با علی‌من بکویم‌ا تومیگولی؟ عرش کرد ایرسول 
خدا شما بفرمالید بیکوتر باشد پیقمبر | کرم #6 ایشان را خبر داد بانچهرافع 
شده بود 

ابن شهر آشوب بسند خود از سالم بن ابی جعد رواب ت کرده گفت روزی 


در مجلی انس بن مالك در بصره حاضر بودم در اثنائی که بیان احادیث مینمود 
مردی از حاضرین از جابرخاست و باو کفت ای مصاحب رسول خدا این كهای 


۱۸۲۰ سورة کف (۱۸) آیه ۱۷-۱ 


و ری ١‏ لقص اذا طلمت تزاور ر عر هنهم ذات امین و اذاغر 


قزمم ذات امال و هم فی قدو مه ذلك می 7 


۳ 
تال من بهد الل 
فهو ]مهن وهی یضال فان جد وی ردا (0۱و قحم اينات 


و هم رقود و نقلبهم ذا 


لیمین و قاتالتمال و ی باس دراه 


منم فرارآ تفت هنهم رعآ(۱۱) 


الوصید وا 
صورن‌شما ازچیست؟پدرمازرسول | کرم 505 روابت میکرد که آتحضرت فرمود 
خداوند مؤمنین را بمرض برص و جذام مبتلا نمی کند چطور شما که از اسحاب 


رسول خدا هستید باین مرض مبتلا یِداییوانس آزشنیدن بیانات آن هرد سر بزیر 


انداخت و چشمانش پر از اشك ده و کفت:منببر اثر دعای بند؛ صالح خدا امیر- 
المؤمنين على 
قصد آزارش نمود: جریان وآقمه را برای ما بیان نما و گرنه ترا 
عقوبت کنیماس دا کزیر کر وع بسشن نموه گفت‌روزی‌خدمت پیضبر اکزم لت 
شرفیاب شدم قطعة فرشی از مشرق زمین حطورش هدیه آورده بودند پیغمپرا کرم 
اظ مرا فرستاد تا ابوبکر و عمر و عشمان و طلحه و ذبیر و سعد و سعید و عبد 
اارحمن بن عوف زهری را بخدمت حضرتش بیادرم چون همگی حاضر شدند بعلی 


طالب 


رر شدم مرد از اطرافش پرا کنده شده و جمعی 


امیرالمومئین که آنجانشر بفداشت‌فرمود ببادامر کن اینها را سیربدهد در حالی 
که همه ما روی فرش نشسته بودیم امیرالمومنین فرمود ای‌باد باذن پرورد گار ما 
راسیر بده تا گاه مشاهده کردیم که‌همگی در هواسیر میکنیم پس ازطی مسافتی 
که‌جز خدانمیداندبیادامرفرمود که‌مارافرود آورداجائی‌فرودآمدیم که نميداستيم 
کجاست بما فرمودآ یا میدانید در کدام سرزمین‌هستیم» کفتیم خدا و رسول ووصی 

ارشمابهتر میدانید کجاهستيم فرموداینجا غار اصحاب کهفو رقیم است ای اصحاب 

رسول ځدا تلام کنید بر آنها اول ابوبکر وعمرو بعد طلحه و زییر سلام کرداد 


اس سس سس سس سس صصص سس سس سس 


جح ی ره ره ره مه مهه مړ هه دم هه اه وه وه په مه مه مه جم وی | 
متام سورۂ که (۱۸) آبه MA ۱۷-۱٩‏ 


مشاهده مینمائی که خورشید موقم طلوع ازسمت چپ اصحاب کهف سر بر آورد 
و موقع غروب کردن از طرف راست ایشان میکندد واز حرارت وروشنائیمطبوع 
آفتاب بهره‌مند میشوند و در کمال آسایش میباشند این داستان جوانمردان کهف 
کي از آبات الهی است تامعلوم شود هر که را خداوند عدابت و رهبری فرماید 
در حقیقت هدایت بافته و راهنمائی شده و کسی را که خداوند کمرا 
ابش‌پیدا نخواهد شد(۱1) کمان میکردی کهآ 
و حالآنکه خفته بودند وماآ نهاراازاین دنده بآن دنده بچپ وراست مبگردانیدیم 
و سك ابشان دو دست خودرا در آستانه‌غار گسترده بود واگی از حقیقت حال آنها 

مطلم میشدی رو بفرار میگذا 


ی 


دوستداروراهنمائی پیدارهستند 


دسو لخدام چوابی نداد دپس از آن علی پنببطالب 1 سلام کردفورآندائیبرخاست 
بر شما باد سالام و رحمت خدا ای پوشی رس کیا فرمود ای اصحاب کهف چرا 
جواب سلاماصحاب‌پیفمبر را ندادید؟ کفتتدای حلیقة دسول خدا ما جوانالی هستیم 
که بخدای بکتا ایمان آورده ایم و ختازاناع] را هدایت نموده و ایمان ما را زیاد 
فرموده ما اجازء نداریم جواف لام کی الا کنیماشگی آنکه پیغمپر با دسی 
پیغمبر باشد و شما وسی خاتم پیعمبران هستید سپس امیرالموصنین رو باصحاب 
خنیدید بیان و سخن اصحاب کهف را که شهادت 
بخلیفه بودن من دادند؛ گفتیم بلي‌با امیرالممنین آنگاه فرمود در جای خودفرار 
بگیربدسیس باد را امر فرمود که بسیرما ادامه دهد مجدداً بهوا برخاست فاجالی 


E 


که خدامیداند سر نمودیم‌موقع‌غروب آفتاب بباد فرمودما دا فرود بیاور' بزمینی 
که زعفرانی دنك بود فرود آمدیم که ابداً دارای هیچگونه مخلوقی نېود و فاقد 
آب و ابنات بود کغتیمبا امیرالمؤمئیں‌وقت‌لماز است و برای وضو آب نیست پای 

آبی یدید آمد و از آب آن چشمه وضو ساختیم فرموداگر 
عجله نکردهبودیدبرای وضو آب بهشتی‌برای ما حاض میشد بهر حال نماز خوانده 
و نا فیمة شب در آن مکان بودیم و امیرالممتین همچنان مشفول اماز بود یس از 


نی و تمام وجودت را نرس فرامیکرفت (۱۷) 


جوابی‌شنيده اشد اس کفت من د عبدالرحمن سلام کرده و کفتیم من انس خادم 


15 سور کف (۱۸) ۸ ۱۹-۱ جندچهارم 


و لایشرن کم أحدا )٠۸(‏ اهم ات یظهروا علیکم برجم وک اویید وک 


فی مج وی تا دا (00) 

فرافتاز نماز بمافرمود درجایگاه خود قرار بگیرید تا ح ر کت نموده و بكر کەن 
از نماز صبح پیغمبر | کرم 8۳89 را درك کنیم سپس باد را فرمود نا حر کت دهد 
تا گاه دیدیم در مسجد پیغمبر | کرم لاڈ هستیمو پیفمبر | کرم 35484 بک ر کمت 
اماز را بجا آورده نماز را با بیغلا 
انر تو برای ها حدیت‌میکنی(ا من برای شم بیان کنم ؟ عرض کردم شما بفرمائید 
نمام چربان سیر و کروش ما دا براأبت آنچه وافم شده بود بدون کم و کست 
بیان فر مودند مثل آنکهآکحسرن‌عرّه 6 دنه آنتگامییهمبرا کرم لچ فرمود ای 
انس آیا برای علی شهادت خواهی داد قتی که از تو شهادت بخواهد ؟ عرش کردم 
بلی بعد از رحلت پیغمبر | کرم و چون ابوبکر خود را متم .دی امور نع-ود 
امون ایشان جمع بودند من هم 


مود ای 


کداودي/آنحضرت بما متوجه شده 


امپرالمزمنین 186 نزد ابوبکر بود و مرد 
حنور داشتم امپرالمزمنین 8 بمن‌فرمودا 
و فضیلت بساط و غار اسحاب کهت و روز چشمۂ آپ را شهادت بده گفتم با علی 
بر اثر کهولت و پیری وقایم آن روز را فراموش کرده ام و چیزی بخاطر ندارم 
فرمود ای اس مکر پیغمبر اکرم تلو از تو تمهد نگرفت که هروفت من از تو 
شهادت بخواهم کنمان نکنی چگود 
آنحضرت را فراموی کرده ای ؟ سپس فرمود خدابا چهر؛ ابن‌مردرا مبتلای برس 
کن ورودنائی‌دید کاش را زاب یفرما و قرارنده طعام دا در شکمش از آن‌مجلس 


جربان مشهودات خودت رابگو 


وفات رسول خدا وصیت و سفارش 


| مادم مور کف (۱۸) آ4 ۱۹۰۸ 
باین طریق ماایشان را از آن خواب کران بر انگیختیم تا از یکدیگ 
کوینده ازایشان وال کردچه مدت درنك نموده‌ایم؛ کفتندبايك روز تمام و باچند 

روز گفتند خدا بهتر میداند که ماچه مدت در 

بالین درهم ها بشهر بنرستید و هر خوراك پا کیزه‌ای که مشاهده نمابدتهبه کند نا 

روزی خود سازیم و کسی که میرود ترمی وحسن سلوك از خوداشان دهد تا کسی 

متوجه حال‌مانشدهو برسرما واقف نگرود(۱۸)زیرا ا گر برشما تسلطیافته و دسترسی 
پیدا کنند باشمارا منگارمیکنند باب ین و کیش خود برمیگردانند وهر کز 

روی دستگاری و نج 

خارج نشدم مگر آنکه بهر سه درد مبتلا گشنم و از آن زمان نا کنون چون غذا 

در معده ام قرار نمی کیرد نتوانسته‌ام روزه بگیرم راوی کوید اس تا موقع مردن 

تلا بود . 

الحسن دیلميا حذف اد از ابن عبای رایت کرده گفت 


ودک 


لي را 


بآن سه بیماری 


حسن بن ابی 
در دوره عمر جممی از دانشمنداق بهود نزد او آجُده گفتند آیا تو پس از پیقمبر 
الام ولی امر او هسٹی؟ کفت آری گاکتتاھا متاللی داریم از نو هی‌برسیم اکر 
ما میدانیم که اوا تر صخیح ,ودين ايلام بر حق و محمد تون 
و بر گزیدۀ خدا بودم و گرنه تو دروغگوهستی و دین اسلام باطل است‌ععر 


ات سژال کنید بهودیان سژال نمودند عمردر جواب عاجز ماند نامير الممنین 
با علی جواب این‌مردم‌را بده که با برالمزعنین 
کا پملمای بهود فرمود جوان‌شما را بشرطی میدهم که ا کر مطا 


تورات شما بود اسلام بیاورید قبول کردند دو نفر از ایشا 


با مندرجات 


مود راز 
خنیدن جواب اسلام آوردندنفر سوم عرش کرد با علی من هم سئوالی دارم اکر 
بدهی من‌هم اسلاماختیارخواهم کردفرمودهرچهمیخواهی‌ستوال 
بفرمالید قومی که در این دلیا زن د گانی میشمودند و 
پرورد کار مجدداً زنده شده و بدنیا باز گشتند آنها 


ولا 


و نه سال پس از فوت با 


33 بود: وج وچندغر ند و داستان ایدان‌چیست در زمان کدام پادشاء واقعه روی داده 


الذي بوا على آفرهم 


دابعهم کلبهم و پتولون خَمَة سادمهم کلبهم رجماً بالیب و یتولون 


سبع و امتهم لبهم قل زبی آعم بعد تیم مایشهم الإ فیل ( (r‏ 


ت فرمود حبییم محمد #586 بمن فر موده : 

در زمین روم شهری بوده بنام افسوس پادشاهی عادل و نیکی داشت چون از 
دابا دفت یکی از سلاطین فاری بنلموقیانوس مملکت او دا تصرف کرد پس از 
ا-تقرار و بسط قدرت خود در هلامز بوژ رمجلل و بزر گی بمساحت بکفرسخ 
مربع بنا امود و در قصر مزبو( طالاد وسیم که دارای چیار هزار ستون بود از 
آئینه وشینه‌ایجاد کرد که‌هزآر قلل طلا برای روشنائی و زینت آن 
و هشتاد دربچه در آن‌طالار تمه کردم ود که او مت گام طلوع آفتار 


نا غروب 


اشعه زرین آفتاب داخل طالار را دوشن و هنور میساخت تخت مرصه‌طلائی با پابه 
‌طلائی باب 


هایسیمین در صدرطالار قراد دادموهشتاد کرسی مر صم زر 


ندرسمت راست وهشتاد 


ی در طرف چپ قرار داده تاج مرصعی از طلای مشبك‌با هفت رشته از لولوء 


ارید غلطان ودرخشان که در شب تار مانندچراغ میدرخشد بر سر میگذاشت 
م پنجاه غلام رومی ملبس‌پلباس‌دیبا و ابربشم سبز با خلخال های طلا پشت سرخود 
نگ 


سمت راست و سه افر درطرفچپ تخت او بودند هرد بهودی پرسبد با علی اسامی 


بیداشت و شش نفر از علماه و دانشمندان را وزير خسود نموده پود سه فر در 


چه بود؟ فرمودسه نفر طرف زاست بنام تملیخا ومکسلمینا ومحسمناو سه‌نفر 


وزرا 


سمت چپ موسوم به مرطوی و کنیطوس و سادیبوی بودند که مورد مشورن 


بادثاه قرار میگرفتند روژی پادشاه مزبور در دربار خود جلوس بر فخت نموده 


جلدچهارم حور کهف (۱۷ 

| و این چنین مردم‌رابحال اصحاب کهف وافف ابدانند وعدهٌ خداوند دربمث 
۱ و و هیچگونه شکی درآن راء ندارد و چو نکسانی 
| که در امر جوانمردان کهف در بین خود منازعه و جدال میکردند بامشاهده حال 
۱ ایشان رفع کنتگو و نزاع امود و کفتند برایآنها بنائی برپا کنيم تایبا کار 
۱ 
0 
۱ 
1 


-۱۸۷- 1۳3 


بماند خدا باحوال ایشان داناتراست و کانی که‌بر آنهاظفر وغلبه بافته بودلد گفتند 
بر بالای این غار مسجدی بسازيم (۲۰)جمعی میگنتندآنها سه نفر بودند وچهارمی 
آاها سکشان بوده‌پاره‌ای میکنتند پنج نفر بودند و ششمی سك ابشان بود ازروی 
کمان سخن م کنتندطايفة گفتند هفت افر بودند و هشتمی سكآ نها بود ای پیغمبر 
بگوتمداد واقمیآنهارا خدامیداندو کسی دبگرازحال آنهااطلاعندارد (۲۱) 


و دربادبان در حذورش جمع‌بودند سه نفر از غلامانش داخل در طالار شده در دست 
کی از آنها جام طلالی پرازمشك و دی ویگری ظرفی از نقره پر از گلاب 
ازیبای‌سفیدی؟ که هنقار قر ررر نگی داشت بوده پس از آنکه 


۱ 
| ودر دست‌سومی را 
۱ 
| در برابر تخت پادشاه دسیدند بکوااز غلامان صدأئي کرد پرنده پرواز نمود روی 
طرف مشك اشسته و پر های خود ربمت بيالود و با مدای دیگری روی ظارف 


کلاب پرواز نمود تالاحل نمود و با صدای سوم 


پرواژ نموده بر سر و خاطر پادشاه را مسرور و مشعوف ساخت 


اه در این موقع دچار نخوت و غرودی عجیب شده و ادعای السوهیت و خدائی 
امودو حضاررا بکرنش و سجده خود دعوت‌مودهر کس امر او را پذیرفت وباطاعت 


پرخاست مورد نفقد و عنایت اوواقعو بدریافت خلعت و جایزه نال میشد و هر که 


از امر پادشاه سریبچی نموده و پیروی نشمود بقتل محکوم میشد پادشاه آفروز را 
برای خود عید رسمی قرار داده و جشن شاهانه گرفت نا گاه شخصی بحضورسللان 
رسید و خبر نابودی و هلا کت لشگربانش دا درپارس که مورد تهاجم واقع شده 
بودند اعلام کرد پادشاه چنان تحت تأثیر خبر مزبور قرار گرفت کهازشدت غمو 


غصه بیهوش نقش بر زمین شده تاج از سرش اقناد یکی از وزرا شش کانه که در 
حضورپادشاه بود بنمتملیخا ازییش آعددراثرتفییر وضع وحال پادشاهبفکر فرورفت 


سور کهف (۱۸) ۲ > ۲۰-۲۲ جلد‌هارم _ | 


م الاهراء ظاهرآ و تفت وم نوم احدا () ولا تون 


له و اذکر رت اذا نمیت وقل عمی 


و از دادو العا (» قل ال ع بما لبعو 4 


السموات و رق 
ابصر به واسع مالهم من دونه من و لي و لا برك 
فی حکه آخدا (۰) 


و با خود گفت اکر دقیانوی‌چنانچهمَو کمان میکنند خدا بود چر ا مانشد سابر 


میشد و مرتکب اعمالی شد که 


مخاوق دتخوش غم و شادیو دلج 


شایسته مقام الوهیت و در ځور شأن آن تیت |و اندوشةً خود دا بساٍ.ر وزراء که 


برای صرف غذا بمنزل او,رفته بودند کر مبان گناشت و گفت من مدنی است که 
در فکر این مسائل هستم کان عراستو نآ مان را که برپا داشته و ابن 
ایر اعظم و آفتاب جهانتای‌را چه قدرتی | 

تابان چگوده بصورت منظم و مرتب کر خاك را بنور دوشن میسازه ابن کوه‌های 
سر بفلك کشیده و ابن درباها و رودخانه ها و ابن همه شگرفی‌های موجودات بچه 


درق بغرب جهان سیر میدهد و این‌ماه 


از اسلاب 
بتجی تکمل از 


وسیله بوجود آمده اند بالاخره خود من و شماو سایر افراد ,شر چگ 


پدران و رحم مادران منتقل و پس از مدت معیثی تولد بافته سي 


۱ لغشي ای فاعل ذلك دة لا ان 

هدن رای لافرب دی هذا رقدا (۰)و نو ی هم ات لهس 

۱ 

۱ دوران کود کی و شیر خوار گی و صباوت‌وجوانی و شباب بعد پیری راطی‌می 
و ل را مدیر و مدبری است غیر از دقیانوس و دقیانوی سلطانی 
است از سلاطین دوی مین و بشری بیش فیست تمام وزراء پس از شنیدن افکار و 

نظر بات تملیخا بدست و پای او بوسه زده و گفتند ای تملیخا خداوند ما رابوسیلهتو 


۱ 
۱ هدایت و رهبری فرموده تدییری کن نا از شر دقینوس برهیم و از ایسن درك و 


جلدچهارم سو کیت ۲۰-۲۲۸ A‏ 
ای پیغمبر تو با اهل کتاب در اینموضوع جز آنچه بظاهر وحی دانسئی مجادله 
منما و با هيچيك از ایشان در بار آن فتوی مخواء و پرسشی نکن (۲۲) ایرسول 
کرامی‌هر کزنکو چیزی دا فردا میکنم مگ آنکه بکولی انشاهفة بعنیاکرخدا 
بخواهد وهمینکهبکاری‌مشهولو سر گرم ڈوی‌خدا را بیادبیادروفر اموش مکندبگو 
آمید وارم‌خداو ند مرا بحقایق بهتر ازاین رهبری وهدایت فرماید (۲۳)اسحاب 

نك نمودند )۲٤(‏ ای پیفمبر بکو 
اینان‌رادر غار بهترمپداند چه‌اوجل‌جلاله 
باسرار آسمانها وزمیی احاطة کامل داشته بیناوشنوا 

بوده جزاو کسی‌نگهبان خا 

حتکمشکسی‌ثريك میباشد(ه۲) 


کهف مدت سیصد ونه سال در غار 


خداو ندهدت: 


نش مخلوق بجای خالق آسوده شویمبیلیخا گفت مقداری خرما از تخلستان 
من آورده‌اند آنرا فروخته د قیم‌ضاصله و رًداشته و بانفاق از شهر خارج شده و 
بکودۂ آرام و خلونی خواهيم درفت همکی را او را پسندیده سوار بر اسب‌ونرك 
گ 


مقاهومنصبو شهر و دبار گفته سر به تن همین که چند فرسخی از آبادی 


دور شدند از اس ها پاده‌شده و با بای ییاوه حقداری‌راه پیمودند چوپانی دا دید 


که بچر انیدن گوسفند مشفول است از وی تفاضای شبر و خورا کی نمودند چوپان 


کمر بخدمت بسته از آنچه که در دستری داشت از اشان پذیرائی نموده پس از 
سرف طعام چوپان گفت شما را در لباس بز ر گان و اشراف می‌بینم چگونه با این 
حال جلای وطن کرده‌ابد ؛ مگراز حضور پادشاء دقیانوس فرار نموده‌اید ؟ کفتند 
نن شمار ما نیست اکر قول میدهی که راز ما رافش 
نسازی ارا از حال خود عطلم میذ الیم چوپان دو گند باد نمود ایشان نیز داستان 
اضا کرد تا 


1 و همراء آنها برود فوراً 
بآبادی برده و نسلیم صاحبان آنها نموده برای ملحق شدن بایشان مراجمت کرد 


ای شبان مهربان دروغ کا 


خود را بی کم و کاست بیان کردند چویان بدست و پاي آنه افتاد 
کمی درنك نمایشد :ا ار گوسفنداز 


سك کله نیز در پی او روان شدودنبال او آمد بهودی پرسید با علی آن‌سك چه 
میحرت مد 


5 مورة کهن(۸ E‏ 


9 ن 
یت هخا و اه ری بت 


اوه بین الراب و سا مرتففاً (۲۰) 


دنك و تامش چه بودهافرمود نکش ابلق میلپسیاه و نامش قطمیر بودچویان و 
سك بجوانان رسبدند همینکه سك راسا چوپان دیدند گفتند وجوه سك ممکن 
است باعت دسوائی ما شود و ری یواک کسانی بمحل اخثفای ما پی 
برده و ایجاد ناراحتی کند سمی کردند سك را دا 
از پیروی آنها خودداری شمود و هر چه او را با سنك مپزدند باز براه خود ادامه 
میداد و بالاخره بامر پرورد ار بزبان آمده بوحدالیت خدای جهان شهادت داده و 


از خود دور سازند ولی سك 


کفت ای جوانان بحق آن خدائی که برای آن شریکی نیست اجازه دهید نا من 
نیز همراه شما بوده و بننگهبانیو محافظت شما مشفول باشم پس از شنیدن بیانات 
سك موافقت کردند کمسك هم‌دنبال ایشان باشد چویان آنها را بجالب کوهبلندی 
هدایت نمود که در قلاٌ آن چشمهٌ آپ و درختان میوه دار وجود داشت و از آب 
چشمه نوشیده و با میوه سد جوع کردند همینکه تاریکی شب آنها را فرا کر 
در غاری که در آن محل بوده رفته و خوابیدند در این هنگام از طرف تات 
کرد کار بمزرائیل‌خطاب‌شد کەحمة آنها را قبض روح نماید و دو فرشته هم مأمور 


۰ 


جلدچهارم سور کهف (۱۸) آي ۲۹-۲۹ A‏ 


۱ 
هرچه از کتاب خدابرتووحی شده برای مردم‌بخوان واین 
کلمات خدا راتغییروتبدیل‌دهد وجز درپیشگاه خداوندپناهگاهی نخواهی بافت(۲5) 
پیوسته در کمال بردباری با کسانی که سبح و شام خدا را میخوانند و رضای او را 
۱ می‌طلبند هم هدك باشو يك لحظه از آن مردم فقیر چشم میوش که نوجه بز ینت‌های 


دنبا نمائی و هیچوقت با آتهائی که دلهابدان را از ذ کر و باد خدا غافل کرده و 
پیرو هوای نفس خود شده وبراه افراطافتاده وتبه کاری پیشه خود ساختهاندمتابعت 
منما (۲۷) و بگو این حق هماندت که از طرف خداوند رسیده هر که مایل است 
|| ایدان ميآ ورد و هر که نمیخواهد در کفر خود پابدار بماند و کافر شود ما برای 


ی آماده ومهیا نمودهايم (۲۸) که‌شمله‌های آتش‌پیرامون آنها را گرفته 
و اکر تفاضای آبی برای رفع ععلش خود کنند از آب سوزانی چون مس کداخته 


که‌سورت دا بسوزاند بآ نهادهند که بسبار,شربت بدی است و آن دوزخ آسایشگاه 


خو ابا (۲9) 


از نور خود دوشن و منور سازد از ینوی چون بخود آمد و باطراف 
خود لگررست‌جوامان راد بر امن ودند یت از_تیخفیق معلوم شد که هرشش 
' وذیر سوارء از شهر خارج و دیگر مراجمت شموده اند دقیانوس پا سواران بیشمار 


مزبور یافتند و چون آنها را بحال مرد گان دیدند از کیفر و مجازانی که در 

نظر کرفته بود منصرف شده دستور داد تا دهانه غار را با سنك و آهك مسدود 
۱ کنند و بطمنه کفت حالاباید از خدائی که بزعم ایشان در آسمان است بخواهند 
۱ تا موجبات اجات و رهائی آنها را از این غار فراهم ساخته و نجات حاصل کم ند 


ام رالمو منین ا ببهودی‌فر مود جوانان مدت‌سیصد و نه سال در غار بودندخداوند 


اراده فرمود که آنها را زنده نماید اسرافیل را امرفرمود ارواح ایشان را بجبد ها | 


بدمد دهانه غارهم بامر پرورد کار کشود» شد چون‌دوح بجم آنها دمیداز خواب 


۱ 
1 
۱ 
۱ در تعقیب وزرای فراری بر آمده همه جا رفتند قا اثر ایشان را در آن کوه و غار 


بیدار شده و 


از ابن پهلو بان بهلو بکرفان و آفتاب را ام فرمود غار را 


نم التواب و حدنت مرتققاً (۳۱) و ارب تم ما رجلین 


لخد هن جن من آشتاب و حتنا هم یل و جملنا ينها ززعا کت 


الجتيى تن اها و تم تلم مله ی )٠٠(‏ و فجرنا خلانهما هرت 
وان ق قال لصاحبه و و هو یحاوره آنا ار 
فا هالا هار (۷) 


روز گذشته نا گاء متوجه شکانق که َدرختان سبن,واخرم نزديك غار خشکیده و 
چشمه آب از بین رفئه تعجب کردند که چگونه در هدت مکشب چنین تفیبرانی 
روی فاده و شتا احساس گرستگی شدیدی در خود نموده یکی از 
ما برای تهیه خورا کی و غذا بشهر برد بدون آنکه کسیرا از وجودما مطلع 
نماید طعامی فراعم بیاورد تملیخا گت ا:.جام این حدمت بمهده هن و از 


از چویان درخواست کرد لباسش را بالباس او قبدیل و تعویض نماید تملیخا لباس 
چویان دا پوشیده از پول خرمائی که فروخنه‌بود مختصری برداشت و عازم شهرشد 


هرچه بیشتر طی طریق میتمود بر تعجب داگرانی او میافزود ز 
وناشناس بودءوباور نمیکرد که جاده و راهی که میپیماید 
ی فگذخت که بدروازه شهر رسید وبر فراز آن پرچمی 


تمام معبرو 


پرژن ها درنظرش 


بشهر منتهی شود اما 


3 
1 
۱ 
۱ 
1 
أ 
۱ 
۱ 
چیره شد و از پرستش و عبادت پرور ازع شدیم و | کنون آفتاب بلند است و 


دید که بر آن نوشته شده لاله لاله عبسی دسوالة و روحد* چشمهای خود دا 


1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جلدچهارم 3 سور کهف(۸ ۱) اة ۴۴-۴۰ IAF‏ 
کسانی که بخدای بگانه ابمان آورده و کارهای نيك میذمایشد پاید بدانشد که ما 


پاداش نیک و کاران را 
است که از زرد 


امینمائيم (۳۰) برای نیک و کاران بهشت‌های جاوبدانی 
ایب <ا:ی‌است وبا زیورهای زرین آنها رابیارای 


و از لباسهای حریر و استبرق سبز ایشان را پپوشانند و برتخت ها تکیه زا.ند 


این خودپاداش نيك و آسایشگاه خوبی برای آنها خواهد بود(۳۱) ای پیغمبزبرای 
این مردم مثل آن در مردرا بزن که بیکی از آن دو باغ انگور دادیم که دور 
تا دور آن با درختان خرما پوشالیده و در عرصه بین آن دو باغ کشت زاری فرار 


دادیم و تمام م وههایآن درباغ‌بدون 
آفتی نداشت (۳۷) و در فواصل در 


صاحب این باغهار میوء برف 
من از لحاظ مال فراوان وچعیت و افراد زباد 
بر نو بوتزی دارم (۳0) 


هی بست و بازمبکرد وحیرت بر جیرتش میفزووٍ که این چه شهر است آبا آلچه 
می‌بینم در بیداری است و با خواب هبي بالاخره وارد شهر شده برای خریدن‌نان 
بدکان نانوائی ازدیك شد از با سید بشما چیک ؟ کفت افسوسنامیادشاه 
وال امود جواب داد عبدالرحمن تملیخا گفت وا عجبا من در خوابمبانوا گفت 
تو با من سخن میگولی چگونه در خوابی تملیخا با دادن سکۀ درخواست ناننمود 
بهودی پرسید با علی وزن آن سکه ودرهم چه بود؟ فرمود هر یکدرهم آن زمال 
برابر ده درهم وئلت درهم زمان مابوده - باری انوا چون سکه را از تملیخا کرفته 
ونظر کرد بانعجب فراوان کت آ بان و کنجی بدستآورده‌ای؟ نملیخا کفت خرمائی 
دام فر وختهامواین‌درهم از بهای‌خرمای‌فر و خته‌شده‌میباشدوما برای ایشکه‌دقیالوس 


ر 


دا پرستش ننموده وبعبادت خدای‌بگانه پردازیم از شهر فرار نموده‌ایم تانواغضبناك 
کشته گفت پادشاء شرابخواری را که نام میبری بیش از سیصدسال است هرده و لو 
بابد ازاین کنجی که‌بدستآورده‌ای سهمی هم بمن بدهی و کرنه ترا رسوا وبدست 
مامورین دولت می‌سپارم تملیخا مططربانه اناهار داشت من کنجی بدست نیاو ودام 


و 
سور ةکیف (۱۸) ِا ۴۸-۲ جلدچهارم 


و دخل جنه و هو و ظالم لنسه قال ماظن ان تب هذه ) بدا 6 


رذب الى ری لبد ن ترا ن 


متا (r)‏ قال ه صاحه و هو بحاوره اګفرت بالڌى خث می تراب 


(Jey‏ ت وال دبی ولا اشرك بر تی احد 


(۴۷) و لو لا اف فخت جنك قت اشا الله لا َة الا بالل ان تری انا 


اقل منك مالا و و ند (۴۸) 


و از هردم همین شهر نم او را پیژمار پادشاه بردند پادشاه از تملیخا پرسش‌هالی 
مود و از اوخواست که نام عده‌ای ازاهالی"شهر دا که می شناسد بیان نماید تملیخا 
ضمن معرفی خود دام بیش او هزارنفر را بان نمسود والبته حتی یکنفر از آن ها 
شناخته شد پادشاه پرسید آبا تو کان شهر خانه و منزلی داری؛ جواب عثبت 


داد و درخواست نمود هل خورا نشان دهد پادشاه با جممي از 


ندیمان خود سوار شده و برای دیدن خانةٌ تملیخا حر کت کردند بخانة مجللی 
رسیدندگفت ابن خانة من است چون درب خانه را کوبیدن دا پیرمرد فرتوتی که 
ابروانش بروی چشمها ربخته بود و دلیل بدر عمر طولانی وی بود درب خانه را 
بکشود و پرسید کیست؛نملیخا کفت این خانه من است‌پیرمرد پرسید نام لوچیست! 
کفت تملیخا فرزند ق.طنطین پیرمرد از شنبدن نام او بخاك افتاد و بای تملیخا را 
که در زمانسلطنت 


پوسه زد گەت بخدای کمبه قسم این شخص پدر بزرك من است 
دقیانوس از شهر فرار نموده پادشاه از اسب فرود آمد دست در گردن او انداخته‌ار 


را بوسید مردم‌هم‌دوراورا گرد دست ویایش رهیبوسید ندیادشاه سئوال کرددوستان 
ورففایت کجا هستند؛ جواب داد در غار وصید وباتفاق والیان شهر و جمع بسیاری 
بسوی غار رفتند تملیخا نزديك غاربهمراهان‌خود کفت اجازهبدهید من پیش‌از شما 


دارم سورةکیف (۱۸) 1ے ۳۳ ۳5۹ 
روژی داخل باع خود شده در دل خویش چنین انديشه ناروا لموده و گف تکمان 
لمیکنم که هر گز این باغ و ثروت من تیاه شده و نابود شود (۳4) و تصور نمیکنم 
که‌قیامتی بریا شود وبرفر آنکه قبامتی‌هم بشود من بسوی‌خدای خود با کشت 
نموده و بهثر از این باغ که در دنیا دارم بدست میآورم (۳9) دوست مومن‌فقبرش با 
او به نصیحت پرداخت و کفت آبا بان خدائی که بدواً از خاك و سپس از نطفه‌تر! 
آفرید و بعد از این‌مردی‌دد کمال آراستگی نمود کافرشدی (۳۰) ولی پرورد کار 
من همان خدای بکانه است‌برا وشرله ناورم (۳۷) ابدوست عزیزچرا هر دفتبباغ 


خود داخل مبشدی جر قدرت خداوندی هیچ 
رجود ندارد و اکر تو مشاهده میکنی من از نظر مال و مثال 
وفرزاد ازن و کمترم مفرور مباش (۳۸) 


بغار رفته دوستاام را خبر کنم میترسم. که از صدای جمعیت مضطرب شده و کمان 
کنند لشکربان دقبانوس برای,دنتگیری‌ایان آمدهاادمردم توق کرده تملیضا 
روانة غار شد چون رفقایش او را دیدند دست پبگردش نموده بوسیده و گفتند خدا 
را شکر که ازشر دقبانوس نجات اه وتلامت‌مراجتادودی تملیضا کفت دبکر 
از دفیابوس و شر اوراحت"شدتاند ماگ ووقیالونن کجا شما تصور میکنی د که 
چقدر خوا بودید؛ گفتند بایکروز با کمتر از آن تعلیخا گفت ما مدث سپسدونه 
سال در خواب بودیم و سالهاست که دقبانوس در گذشته و خداوند پیغمبر دیبگری 
دا برهبری‌خلق بر گزیده وا کنون مردم خدای یگانه را 
فعلی کشوروجمم کثیری از مردم برای دیدن‌شما آمده‌اند کفتندایتملیخامیخواهی 
ما را فتنه عالم کنی پرسید پس چه باید بنمائیم» کفتشد حمگی رو بدر گاه خداوند 
نموده مسئلت کنیم که ما را قبض روح فرموده و شب را در بهشت جاوید بسر بریم 


بش مینمایند وپادشاه 


نمام آنها دست‌تضرع بدعا برداشته کنتند پرورد گارا بحق آنچه از ایمان ودین‌بما 
عطافر موده‌ای فرشته ملك الموت را امربفرما روح‌مارا قبض کندخداوند دعای‌ابشان 
را اجابت و امر بقبض روح آنها نموده ودرب غار مسدود شد والبان شهرمدت هفت 


امون کوه گردیده درب غار را جستجو کردند اثری تيافتند بالاخرء تصمیم 
س 


-۹1- حور کمف (۱۸) 1-۳۹۰۲ چلدچهارم 


قسی دی آن با خر هن جنك و برسل علبها حمبان میالسماه 


فيح يد رفا (۳۰) او ی 


و احيط ره فأصبح يب نيه على مق فيها وهي خاوية على 


عروشها و یدول یالیتتی ت اشرك بربی احا( )نم تک له و 


ينص رنه / 


من دون له ماکان متصرا )٠(‏ نالك الوا له هو خي 


قوابً و خير علباً )٠١(‏ و اضرب لهم مثل الحيوة اديا ماه 
اخ به بات ۳ ۳ هنیمانذروه الریاح و انال 


علی کل شیلی ترآ( ) 


گرفتند بالای کوه مزبور معبدی با کا بسآزند . 

امیرالمژمنین کا بنهوکی,فرمود ۸7 داستان آشیحاب کهف با روابات تورات 
موافق هست باخیر؛بهودی گفت بخداقس‌فرمایشات شمامطارق تورات است وشهادت 
میدهم که جز خداوندیکتا خدائی نیست و محمد 4و پیفمبربر کزیدة او و لوبا 
علی وسی وخلیفه بر حق میباشی و اسلام آورد . 

ابن‌بابوبه ذیل آ به من‌بهدی اله فهوالمهشد ومن بضلل فلن تجدله ولیا مرشدا 

از عبدالة بن فطل هاشمی روایت کرده گفت معنای آ به را از حضرت صادق 
علیه‌اللام سوال نمودم فرمود روز قبامت خداوند ستمکاران را از خانة کرامت 
خود گمراء نمابد و اهل ایمان را بسوی بهشت هدایت وراهشمائی مبفر مایدچنانچه 
در آبه دبگری فرمود * ویضل ال لالمین ویفعل ال مایشاه» 

و درآبه * و کذلك اعثرنا علبهم لیملموا ان وعدال حق 

از آن حضرت ررایت کرده فرمود پرورد کارمردم را ازاحوال اصحاب کف 


۰ 


۰ 


سح یی بمب 


سور کهف(۱۸) آبه 44۴9 7 
ازباغ‌تویمن مرحمت‌فرمودمو آتشی‌به باغ ومزرعه‌تو 
ن با خاك کان شده و بکلی نابود شود )۳٩(‏ 
شوه آب‌های جاری آن زمین فرو رفته و خشكك شود و تتوانی آبی 


امید اس تکه‌خداوند باغی 


2 


بفرسند و همینکه صبح شود تمام 


بيا چون س 
فراهم‌سازی و باغ و کشتزار نو از بیآبی از بین رفته و تابو دگردد (40) با آنکه 
ابودی شدہ و چون صبح بآنهانظر کئی از شدت تأسف 
دست حسرت وندامت بردست خود زده واز مخارج و زحمت ی که برای احداث باغت 


وهای با ارف و 


متحمل شدی محزون شده و با خود بگوئی ایکاش من نسبت بخدای خود شريك 
نمیآرردم (2۱) کسی غیراز خدا نمبشواند بداد اد برسد و از خشم و غضب الهی اورا 
حمابت‌وباری نمابد(4۷) ایشجاست که حکومت و فرمانفرمائی مطلق مخصوس‌ذات 
پرورد کار بگانه‌است که بهترین پاداش نیک و کارانو کیفر بد کاران‌را خواهدهاد(4۳) 
ای پیغمبربرای‌امت‌خودبگو که‌زند کانیدنیامنن آب‌باران است کهاز آسمان‌باریده 
و زمین‌راآ بیادی نموده واہاتات کونا کوب روباند ودرختها خرم شودبنا کا 
برود والشه خداوند 


حوادث‌همه را در هم شکسته شك وتاب دده 
در انجام هر کاری قادروتوانا است (44) 


مطل 
فرمود بعنی از روی ظن و گمان ستا5 اصعات را مبکنتندنه از روی غلم و بقین 
ولا تفولن لشثی انی فاعل ذلك غدً الا ان شاا 

طبر سی ازصحابه‌روایت کرده که گفتند جېر ثبل به پیفمبر 9ا5 
فطع‌وحی‌را درچهلروزعلش آن بود که درجواب مسائل قر بش‌ترك انشا النمودی 
از این پس هروقتی که خواستی بکوئی فردافلانکار را خوهم کرد بکوانشاء اله . 

و در کافی از حطر و صادق 16 ررایت کرده فرمودند هروقت تصمیم 
بانجام امری گر فنید ذ کر کلمه انشاه اله را فراموش کردیدهر وقت بسادتسان آمد 
انشاء الل را بگوئید . 

عیأشی‌فیل آ به« ولبثوافی کهفهم تلثمائتسنین‌واز دادرانسعاا زجابر جمفي‌رواه 
8 فرمود بخدا قم مردی از اعلبیت ما سیصد و نه سال 


آکرده گفت حضرت 


ا بدانند قيامت رعشي خلایق برحق است و در معنای رجماً بسالغیب 


ANA‏ سور کیف (۱۸)آیةه 1۸-4 جلد چهارم 


المال والبنون زيةٌ آلسیوء اشا و الباقيات المالحات خير عند ربك 


واب و خر آملا )»٠(‏ و يوم نير الجبال و تری الارض باه 


و حترناهم فام اغادر مهم احدا (ج) و روا ی صا فد 


الکناب فتری المچرمین متفلین فه و یدولوت انر د هذا 


سلطنت خواهد نمود حضورش‌عری کردم در جه وقت؟ فرمود بعد ازفوت قسائم آل 


محمد 180895 مجدداً پر-یدم مت قیام حضرث حجت ا چقدراست؟ فر مود ازروز 
قبام نا فوت آنحضرت وزده بال میباشت" 

فول تالی : و اصبر نفحك معا لذین یدعون رهم بالغدوة و العشى 
اره سلمان فارسی و ابی ذرو صهیب و عمار و غیر آنها از فقراء 


که روز روپوش آآها بود و 


و 


اصحاب پیغمبر نازل شده ابنان از پشم عبائی 
شرشان و طعام خود را هم بر روی آن میگذاشند بکروز که هواگرم بود 


قبن حصین‌وارد 


و ابشان عرق زبادی کرده بودند و درمحضرپیضمب را کرم نشسته عب 
شد و از بوی آنها متاذی گردید به پیغمبرعر کردهر وقت ما حضورتان شرفیاب 
میشویم این جماعت را از حضور خود خارج کن و هر وقت ما بیردن رفتیم او 
و هر کهرا بخواهی بیذیر آ به فوق نازل شد ومراد از من اغفلنا 


«قرالحق من دبکم‌قمن‌شاء قلیمن‌و من‌شاءفلیکفر » از 


فازل شده «و قل‌الحق‌من‌ریکم فسىولابة 
یرورم ورس روج 


و ۱ ج د ی تس 


1 


ارم _سورذکیف(۱۸) 
دارائی و. فرزندان زینت زندکانی دنیاست ول ی کارهای کو که تا قيامت 
بافی است خیلی درپیشگاه خداوند بهتروعاقبتآ نها تیکوتراست(4۵)ای‌پیفمبر باد 
کن آن روزی‌را که ما کوه هارا بحر کت در آورده وزمین را بدون پستی وبلندی 
آشکار ساخته وجمیم خلایق را در محشر ازقبرها خارج کرده و کسی را فر و کذار 
نکنیم (+4) نمام خلایق زا در یك سفی بر خداوند عرضه کرده و بکفار میگورند 
همانطور که شما را آفریدیم | کنون در پیشگاه ما امروز آمدماید وروز معادی را 


که تصور مینمودید وجود تخواهد داشت بچشم خوش مشاهده مینمائید (4۷) در 
آن روز نام اعمال خلایق را پیش نهندو کذاهکاران زا می‌بینی که‌از وضع خود 
ترسان بوده و با خود میگویند وای بر ما و این نوشته های اعمال 
ما که حب‌ونه کناء کوچك وبزرلك ما را فرو کذارشموده 
و همه را لېت و ضبط نموده و شماره کرده و تمام 
گذشته خود را در ابرم خویش مجم 
وحاضردیدم ‏ مینهمد قاری بکسی 

۲ تللم و تم نخواهد کراد (۸) 
۱ على فشن شاء فلیژمن‌ومن ساعفلسکفرآن اندللظالمینآل‌محمد باتو حقهم اه 
حضرت باقر روایت کرده فرموة تلم برسه قسم است ظلمی که‌خدا 
نمبآمززد آن را و آن شرك آوردن بخدا است و ظلمی اس ت که پروره کار از آن 


در گذارد وصاحبش‌راببامرژد آن للم نمودن شخص بر افس خود باشد سوم نطلمی 

است که خدارند صاحبش را رها تکند وآن ظلم کردن بند گان است بعضی‌بریعض 
دیگر و این حدیث را در کافی نقل نموده است. 

قوله تالی : و اضرب لهم مثلارجلین جعانا لاحد هما جنتين 

ای پیغمبر برای ابن کافران مثل آندرمردرابز ن که‌بیکی از آنها دو باغ 

انگور دادیم که دورتا بدورآن با درختان خرما پوشیده و درمیان آن دوباغ 

کشتزاری قرار دادیم و تمام میوه‌های آن دو باغ بدون_هیچگونه نقصالی بثمر 

اغ‌به ابه 


رسید و آفتی نداشت ودر فاصله درختانش نهر آب‌جاری‌بود صا 


۰ 


0 


و انا للملاتكة اسجدوا لادم قسجدو) الابليسس كانه الجو ففق عن مره 


ایا من د دونی وم اکم عدویتی للظالمین بدلا( ) 


ما اشهدتوم خاق‌المموات والارض ولاخاق امم وماکنت متخذالمضلین 


عضدا (.۰) و يوم قول نادوا شرا الذین ذعمتم فدعوهمفلستجیوا 


ne‏ وج ت موبلا («») ور آلمچرمون انار ۳ انهم 


مواقموها ولم یجدوا عنها ضرفا )٠۲(‏ وقد ضرفا فی هذا القران 


ناس من کل مثل وان آلانان اکثرشنی جدلاً («۰) 


فخر و مباهات میکراد و میکنتآمن از احاظ مال فراوان وجمعیت وافراد 
بر تو برتری دارم روزی داخلباغ خودشته«ر حالیکه ظالم بر نفس خود بود 
در اثر کافر بودن و میکفت کم پمیکنم هر کز این 
شود و تصورنمیکنم که قیامثی برپا شود و برفرض آنکه قیامتی هم باشد من‌بسوی 
خدای خودباز کشت نمودهو بهتر از این باغ که دردنیا دارم پدست مپآورم همسایه 

بان خدائیکه تو را ازخاك 
ید و بعد از آنمردی در کمال آراستگی نمود افیر شدی 


باغ و ثروت من تباء و نابود 


و دفیق مؤمن فقبرش با او بسحبت پرداخت و گفت]: 
د سپس از نطنه آذ 


پرورد گار من همان خدای یکانه است و کسی رابا خدای خود شريك قرار نمیدهم 
ای دوست عز یز چرا هروقت بباغ خود داخل میشوی نمیکوئی جز قدرت خداوند 
هیچ قوه وقدرتی وجود ندارد وا کر نو مشاهده میکنی کهمن از نظر مال و منال و 
فرزند ازتو کمثرم مغرور مباش امید اس ت که خداوند باغی بهتر از باغ تسو بمن 
مرحمت فرمودء و آنشی به باغ و مزوعه تو بفرستد و همینکه صبح شود تمام آن ۱ 
۰ 


با خاك یکان "ده و بکلی نابود کردد با آبهای جاری آن بزمین فرورفته خدك 
ی ھی مت بر وروی 


3 


ا س م م وه دب مج مم س م وی ی ی ت م ا 
جلدچهارم حورء که (۸ ۰۳ ۳۰۱ 


, کرده فرمود ابوبکر روزی بعلاقات آمیرالمومنین ا رفت 


حضرات مولای تمام ما آمة بودی و من تسلیم اهر پیغعبر بودم و بشما سلا کردم د 
کت 


ای‌پیغمبر بیاد بیاوروقتی را که‌ابفرششکان: :م را سجده کنندتهامآ نهاسجده 
کردند مگرشیطان که ازنژادجن بودازحکم پرورد کارسر پیچی‌نموده و کناء کرد 
آیا این‌مردم شیطان و فرزنداش‌رابا ابشکه دشمن‌ایشان میباشه بجای من که خالق ۱ 
آنها هستم‌پیروی نموده واطاعتامر آ تهارامکنند چه بسیار بد مبادلمینمایند(8) 
درموقع آفریئش آسمانها و زمین آنها را کوامخودن-اختهام ومن اسولا کمراهان 
را بممارنت ویاری خود نگرفته‌ام(۵۰)ای پیغمبر باد پیاور آن روزی‌را که خداوند 
بمشر کین بکوید آنهائی‌دا که تصور مبکرديدشريك من هستند بخوانید و آنها هم 
مبخواندند ولی جوابی بایشان داده نمیشد و درمیان ایشان قرار کاهی مهلك ایجاد 
میکردیم (۱ه) در آنحال مردم تبهکار آتش‌جهلمرابچشم خویش دیده و میدانند که 
درآن سرنگون شده وهر کزراه کر یز و باز کشت از ترا ندارند(۲ه) مادراین 
فر آن از هر چیزی نمونه و بیان کردهایم اما بشر بیشتر از هرچیز با 
بیان‌حق بجدال ي تومت برخیزد (0۴) 


شود و توانی آبی فراهم سازیاو باغ و کتزا/ نو از بی آبی از بین رفته و دابود 
کردد با آنکه مبوه‌های باغ دار آفت دابودی‌شده و چون صبح با ها نظر کذی 
از دت تأسف دست حسرک :دا پر وست خود زوه و از مخارج و زحمئیکه 
برای احدات بافت متحمل شدی محزون کک و باخود بگوئی اسکاش هن اسبت 
بخدای خود شريك دمپآوردم و کسی غير ازخدا نمبتواند بداد تو برسد و ازخشمد 
وغذب الهی تو را حمایت وباری نخواهد بود اینجاست که بقین پیدا کنی حکومت 
و فرمانفرمائی مطلق مخصوص ذات پرورد گار بگانه است که بهشرین یاداشنبکو- 
کاران و کیفر بدکاران راخواهد داد . 

شیخ مفید در کتاب اختصاص از حضرت صادق && فیل آ به فوق رواییت 


ین ا 
کرد و کفت ای ابوالهسن رسول خدا بعد از غدسر خم و روز ولابت لسبت بشما 
آمری تفرمود من گواهی میدهم و اقرار دارم که درعصروزمان پیشمبر | کرم کی 


چو 


نیت 
rr‏ سوره کمف (۱۸) ۰۸-۰ جلدچهارم 


وما منع الناس ان « 


العذاب قلا )وما فرسل العر 


روا بالباطل یدحُوا به الق و انوا 


۹ انا جطلنا على لوبهم اکن آن بلتهوه و فی اذانمم 


و قرآ )و ان تدعهم اتی الهدی فلن بهتدوا اذا اد (۰۱) وریكالفاور 


ذوالرحمة تویواخذهم بما کبوا لجل لهم آلمذاب بل لهم وعد 
جد ین رب( 


خطاب نمودم بامیرالمزمنین ا وخم رد ادارا ارسول خدا که شما وسنی رخلیفه 
و وارث او هتید نسبت باکل تو ءبالانش و نفرمود که, خابغه او هتید بر تمام امة 
و ابابد شما مکدر شوید از اینکه مردم درسقیقه بئی ساعده جمم شده و مراخلیفه 
کره‌اند و گمان نمیکنم‌درقبول نمودن‌خلاقت کناهی مرتکب شدهر 
ععصیت کار و معاقب باشم فرمود امیرالممنین 1 ای ابوبکر اگر 
شود و مشاهده نمائی او را و بفرماید چرا در حق من ستم امودی حقیکه خدا و 
رسول اوبرای من‌مقررفرموداند نه برای تو وسایر مسلمین دیگر چه میگوئی 
آباحق‌مرا تسلیم نموده وبکناد خواهی رفت 
نمایم و بمن امر بقرماید خلافت دا بتما وا کذاز خواهم کرد امیرالمزمنین 88 | 
دست ابوبکر را گرفته بجااب مسجد قبا برد وارد مسجد شدند ابوبکر سول خدا || 
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عرض کرد اکر پشنب را مشاهده 


را مشاهده نمود قرمود بأو ای کمراء حیله کر و فتنه انگیز وای بر تو عهد مرا 
| فراموش نمودء و حق على 6۴ را غصب کرده و با او دمخاصمه 


| 


ومملومی‌است که غیر از آن هفری نخواهبوداکه بدان اه 


۳ ۱ 
همینکه بوسبله قرآن موجبات هدایت و رهبری خلق فراهم شد چه چیزی مان | 
پذیرش و ایمان آوردن و طلب آمرزش مردم شد جز اینکه مایل بوداد روش 
گذشتگان خود را ببروی نموده وبا با مجازات و عذاب خداوند روبرو شوند(عه) 


ارسال رسل و بعثت الیباء نیست مگر برای مژده دادن بمراحم پزدان و 
از عذاب‌خدای‌سبحان ولی کفار باجدل خویش در صدد پایمال کردن حق بر آمدء 


U 

1 

1 

1 

1 

۱ 

3 ۱ 
و آبات ونشانه های ما وآنچه‌را که برای بیم و انتار ابشان است تمسخر و استهزاء ۾ 
کسانی که آیات پرورد کار را بخاطر آورده و بازاز ۱ 
آن روی بر گردانیده اند کیست؛ که کرده‌های زشت خود را فراموش نموده اند || 
بر قلب هایآنها پرده‌ای بیفکنیم که از درك حقایق عاجز شده و در گوش‌ابشان 1 
۱ 

۱ 

۱ 


سنگینی ایجاد نماثیم تا کلمات حق را تشنوند (٩ه)‏ بطوری که اگر آنها را براه 
راست دعوت نمالی هر کز هدایت نشوند (0۷) پرورد گار بخشندة توساحب رحمت 
و پخشایش است و چنانچه بخواهد کنه کاران را بکیفر اعمالی که نمودهاند هر 
چه زرد تر مجازات و عذاب فرماید متتواننولی برای مجازات یشان رقت معین 


(o۸) 


نبوت جلوس کرد‌ای رها کن خلاقراَرکاڈار آن را بملی والا جایگاه نوهمیشه 
در آش جهنم خواهد بود ریت از نظر ابوبکر ینهّان شد امبرالمژمنین 18 
این داستان را برای سلمان فارسی بیان فرمود سلمان عرض کرد اجازه می 
بمردم بگویم شاید ابوبکر خجاا رکتیده و خلاات را بساحبشس واکنارکند آن | 
حطرت تبسمی امود و فرمود بخدا قسم او و رفیفاش از خلافت تا دم مرك دست 
تخواهند کشید ابوبکر عمررا ملاقات کرد وواقعه را برای اوبسان کرد عم رکفت‌ای 
ابربکر مگر عقل از سر تور بوده‌شده نمیدانی که بنی‌هاشم مردم را سحرمبکنند. 
در تفسی رآ به ۶| کفرت بالذی‌خلفك من‌تراب» از حضرت سادق 186 ردایت | 
کرده فرمود وقتی که امیرالمومنین 8 دا از خاله بیردن 
میبردند حطرت‌سدای مبارك را ب‌تکبیر بللد نموده ودر کنا 


۱ 

توقف کرده و فرمودابرسول خدا وای یسر عم بزرگوار عزیزم به ب ۱ 
پرساشد کەناگاء دستی شهنت || 
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امت مرا تلیل وخوار نموده و نزديك است 


۳ سور کهف (۱۸) ب ره جلدچهارم 


پبغمبر 38987 از قبر بیرون آمده بسوی ابوبکر اشاره کرده و ندالی برخاس تکه 
وای بر توای ابوبکر«۱ کفرت بالذی خلفك من تراب» تا آخر 7 
شهر آشوب از کتاب اسحق عدل روای ت کرده گفت 
هشابن عبدالملك مروان خطیبی بالای مثبرچسارت نموده سب امیرالمومنین اا 
مینمود که نا کاء دستی بدون فراع از قبر پیفمبر اکرم و خا شد و صالن 
وبخطیب فرمود وای برتو«| کفرت بالذی خلقك من 
دود وی از بالای ا عده‌بود 
نم وال گردید . 

درکافی ذیل آبه < حثالك الولاية لل الحق » از عبدالرحمن, 
کرده گفت ممنای آبه را ازحضرت سادق 16 پرسبدم فرمود مراد ازولابت حقه 
امیرالمومنین 16 میباشد و بسندی دیگر از فضیل و اواز خضرت باقر 18 عبن 
مضمون فوق را نقل کرده است . 

نوه تمالى : وا اضرب له مل الحیوع الدنیا 

در کافی از محمد از یتیاس کیکفت شنیدم که حذرت صادق ا 

باعث تیا 


زمان خلافت 


تا آخر آیدو 


د پس ازسه روز 


میفرمودای مردم امر مرف وهی .از مشکر نمائی زبرا 
مرلشده و روزی‌را میرساند وابتلا آتَ سَتالیرا که مانشد باران از آسمان بزمین 


سن عمل 


ازل میشود از شخص دور میکند و بدانید خداوند برای اسان در مال و اهل وعیال 
تقدبری فرموده که صورت پذیر خواهد شد در حوادث روز گارو پیش آمدهائی که 
بشما و با بسدوستان شما عپرسد صبور و بردباد بوده و ابتلاآت خ۔ود را بدیگران 
اظهار نکنید که قدر شما در نزد آنهاکاسته مشود و مردم دون و پست فطرت‌از 


نا داحتی شما مسرور و خوشحال شده و دوستانتان را آزرده خاطر میسازید م 
ممن و مسلمان بابد پیوسته انتظار دو چیز خوب را بکشد اول روزي مقدر که 
برای او خواسته دوم پیش آمدها وتقدیرات نبکوثی که پرورد کار مقدر فرمسوده 
است و باین ترتیب دین آن شخص محفوظ مانده و بفضل الهی مال و منال و اهل 


ی که هم مال و فروت‌دافته 


وعیالش‌برای او مایه خير و سعادت شوداین چنین 


TEH جلدچهارم‎ 


د در عبن حال متوجه بخدا بوده و متواضع و فروتن میباشند خداوند. از نظر لطف 
خود خیر دنباو آ خرت را برای ایشان فراهم میفرماید و سمادت هر دو جهان‌تصیب 
آنها خواهد کرد . 


آیه « وا 


در رن 


بات السالحات خبر عند ربك ثواباً و خبر املاه 


اکرم تلو عبورش بمردی 


از حضرت باقر 8 روایت کرده‌فرمود 


افتاد که مشفول غرس اشجار بودباو فرمود مبخواهی تو را هدایت کنم بفرس 
درختانکه اسل آن ثابت ومیوه‌اش پا کیزه و برقراراست؟ عرض کرد بلی ایرسول 
خدافر مود هر سبح وشاءبکو«سبحانة والحمدشولاالالااشو اله اکبر» چون ابن 


کلمات را بگوئی بعدد هر کلمه ده درخت میوه در بهشت برای تو روئیده شود و 
کلمات باقبات سالحات باشد آن‌مرد گفت‌ابرسول خداگواء باش که باغ 


رارك وین مدق فرار دادم و اوت را این بانوبه دواو کرده 
کوده فرمود هشت ر کمت نماز که 


ببب از حضرت صادق ,1188 


در آخر شب بجا آورده شود زین آخر تست 
باشی از حضرت‌صادق کک روا کرده فرمود روزی پیغمبر کرم 340 


۱ 
۱ باصحاب فرمود سپرهای خوه زا دزد عرش کوداط حضورش دشمنانی حاضر 
1 


سشدند؟ فرمود خبر ولی سپرهائیکه شما را از آتش دوزخ نگاهدارد و حفظ نماید 
بردارید» گفتند آن سپر ها کدامست؛فرمود ذکر و گفتن * سبحان ال و الحمد 
ف و لا اله الا له وال اکبر » است ابن کلمات نگاهدارد اسان را از آنش جهنم 
و اینها مقدمات و ممقبات وباقیات صالحانند 
و از محمد بن اسعمیل روایت کرده گفت باتفاق عمویم عبدالرحمن‌حضور 
حدرت سادق 19 شرفیاب شدم ازمن سؤال :.ودند فرزند اسمعیل 


دی؟ عرض 
کر دبای <ضرت‌طلب مففرت نمود سپس‌فرمودبمامودت‌ومحبت ما المه را کوچلشو 
سبك نشمارید چه مودت ما از جمله باقیات سالحانست عرض کردیم حضورش ای 
فرزند رسول خدا سپاس گذاريم که خداوند نعمت دوستی شما اهل بیت رابما عطا 
نموده‌فرمود بگوئید «الحمدفاعلی اول اللعم » عرض کردیم ارل نعمت کدامستة 


وج حور چچ 


فرمودولابتما آل محم د چچچ است 
عباثی‌بنددیگر از حضرت‌سادق 8 روایت کرده فرمود باقبات صااحات 
نماز است و باید دقت و مراقبت در اوقات‌نداز بعمل آورید مخصوصاً وجه کنید 


نماز هر رو 


فول تدالی ‏ و یوم نسیرالجبال و تری الارض بارزة و حشر ناهم فلم 
نفادر منهم احدا" 


بخوانید که آفتاب از نصف اللهار بکنرد 


ای پیغمبر 8880 باد کن آنروزیرا که ما این کوهها را بحر کت در آورده 
و زمین‌رابدون پستی و بلئدی آشکار ساخته و امام خلایق را در محشر حاضرکنیم 
و کسی دا فرو کذار نشمائیم تمام خلایق را در بك صف بر خداوند عرضه کردء و 
بکفار میگویند همانطور که شما را آفربذيم | کنون در پیشگاه ما امروز آمده‌اید 
و روز معادی را که تصور مینمودیدوجود نخواهد داشت بچشم خویش مشاهده 
مینمائید در آن روز نامه عم خلایق زا ی نهند و کناهکاران را می‌بینی که از 
وشع‌خودترسان بوده وبخود |میگو بندوا یبر اما و این‌نامه اعمال ما که هیچکونه 
گناه کوچك و بزرك مارا فرو گار لنموده و همه را ثبت و خبط و شماره کرده 
و نمام گذخته خود را در برابز چشخویش عجس وا حاضر دیده و میفهمد خداوند 
بکسی ظلم و ستم نخواهد کرد 

عباشی از حضرت سادق ا روایت کرده فرمود روز قیامت نامه عمل هر 
کس دا بدستشی‌بدهندو باو گویشد قرائت کن نامه عمل خود را و گویا نماماعمال 
را همانماعت بجا آورده 

وله #ءالى ؛ واذ قلنا للمالاتكة اسجدو الادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن 


TS‏ مورة کهف (۸ ٤1)‏ ده جادچهارم 


حضرت سادق 188 آباشبطان‌از جنس فرشته‌بوده ومشصدی امری ازامورشده باخیر؟ 
فرمود ته از جنس فرشتگان بود و ته تصدی امریرا داشت بلکه از اژاد جن بوده 


فرنتگان‌تصور میکردن د که اونیز فرشته است‌وقتی آبا کرد ازسجده دانستند که از 


عیاشی ذیل آبه فوق ازجمیل بن دراج روایت کرده کفت سئوال نمودم از 
[ 
! 
:0 


جنس‌ایشان نیست وما شرح‌سجده‌نمودن‌فرشنگان و ثمرد شیطان رااز سجده‌نمودن 
بت متس و وم وه 


وید شاطین 7 

: يفون دا اذل مب 
f‏ زمین دا مپدانند ا 
لو خودثبان 


ز در وفت خم 


لین زعمنم کم فلم بستجیبو الم 
کین مبکو ہد آنهائی دا 


رس داد مش 
بابشان 


من جز آتکه مایل بودند دوش 


چ مہ ہج حه سے سے ج چه ممم س -. 
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جلدچهارم سورة کمف(۱۸)آية ۸۰ء ۹ 


ابن بابوبه از حضرت باقر 8 و طبرسی از 


و1 


ن عباس روایت کرده‌اند سبپ 


بود که‌چون موسی‌بنی اسرائیلرا ازدرباعبور داد و فرعون‌وقوم‌ر در 
دریا غرق شدند موسی در کوء طود مورد خطاب و مکالمه خداوند واقع کردید و 
الواح تورات بر او نازل شد بعلوری که میفرماید « و کتبنا له فی الالواح من کل 
یثیوموعطقرتفسیلا لکل شی بموسی‌امرشداز کوه طوربسوی بنی‌اسرائیلرفته و 
خبرمکالمهباپررد کار د ازول تورات را بایشان‌بدهدو نممتهائیکم! نهاعطالمودمتن کر 
دادهبطور که میفر ماید*وذ کر همبابام | 
وباد دابآ نها که شکروسپای‌الهی رابجاآورند چه خداوند آنان‌را ازشر فرعونبان 
برهانید و آنها را غرق کردهوینی‌اسرائیل‌را ازدوبا بسلامت عبورداد و گفت خداوند 
هل زین قرازدادد آن‌هشگام‌مردی از بشی اس راثیا جابرخلست 
و گفت ایرسول‌خدا از توعام‌تری درروی‌زمین وجوددار دگفت‌خیر وموسی درپیش 
ادت که خداوند دانا از أر معلوي ندارد فوراً از طرف پرورد کار 
جبر لیل خطاب شد که موسی‌رادر با تزديك است|زعیمب‌هلالشود وبار بگوخداوند 
میفرماید توچه‌میدانی که من علم ڈدانتی‌ رل کچااهادمام وار را رهبری وهدابت کن 
بمکانی که مرد دانانری از او کر کنار عییکی در مجل التقا و اتصال دو دریامیباشدو 


آنچهپرورد کازامر فرمودبابشان رسانید 


اده نماید وآزخرهن دانش‌وی خوشه چین ی کند 
چون جبرئیل بموسی ازل و پیام خدا را ابلاغ کرد موسی از شنیدن خبر وجود 
هرد دانانر ازخویش‌خوار وزبون گردید ودانست که نسبت به‌مفام خود غلوو مبالغه 


بموسی‌بکواز معلوما ت آن مردا 


کرده و ابنك برای تنبیه خویشتن باید درجستجوی آن دانشمند برود بوسی‌خود 
بوشع‌بن نون کفت بامر پرورد کار باید من در التقای دو «زیا ودرفزدیکی سنگی 
شخسي راملاقات نموده و ازار تعلیمانی درباف ت کنم آماده سفرباش وبرای توشة راه 
ماهی بربان مهیابها بوشع وسایل سفر را فراهم ساخته و بانفاقعازم مقصود شدند 


پس از علی مقداری راه مردی رادیدند که بر پشت خواییده بود اورا نشناختند ودر 


کنار چشمه آبی نشسته و بوشع ماهی بربان را در آی شسته وبروی سك گناشت 


زندکانی 


دلی موقع حر کت‌فراموش تمود ماهی رابردارد وچون چشمه مز بور آپ 


مج م جح هچ م ہہ سے کہ سے سوه مج موجه هه مه + مھ جو د 
ف (۱۸)آ یه هو جلدچهارم 


و و اذ قال و في لاج حي بلغ مجمع البحریی او امضی 


حوتهما فاتخذ مه فى ار 


5 
| و لت آثثری اهتکا هم تما ظلموا و جملا المهلكهم موعداً (۰۰) 


را( ها جاورا قال لفتيه اتنا غداءنا لقد فنينا می سقرنا هذا 


اذ ويا الى الصخرة قاني بت اموت وما 
آنانیه الا اللیطان ان اذكه و اعد له في البخر عا («) 


قال ذالك ماعا غ ایا على ٣ثا‏ هما قا (0) 


بود ماهی زند شده خود را بدژ با کشانید پې ا طی هقدادی راه موسی بیوشع 
از این راء پیمائی طولااۍ خت بجر ات کمی استراحت نموده وغذای خود 
را صرف کنیم بوش مگفتور نجل که نشسته بودیم ماهی راجا گذارده‌رفراموش 
بپاورم موسی گفت من‌تصور میکنم مردی کهآنجا خفته بودهمان مردمنظور 
:3 
سب رکرده و ند چون از نماز فارغ شد موسی و بوشع سلام کردند بآان مرد. 

بلال از بونس دوایت کرد هگفت بین ما و هشام اختلاف نظر حاصل شد در 


ما باشد و بدانجا مراجمت تمائیم بر گشته دیداد آنشخص مشفول نماز اس 


ی 


و دیگری هم از طرف خدا برای موسی حجت معرفیگردیده و برای کسب عام 
| رو بسوی او برده چگونه مبتوان حکم نمود کدام بك اعلم 
/ 


کرفتيم‌نامة خدمت‌حذرت رضا ا نوشته‌ومرانب‌را استفاده مائ 


موسی برای درك محضر آن عالم در جزبره‌ای ازجزا 


واقع در کناردریانی 


این مورد که آبا در برخورد موسی و خضر که اولی پیغسبر و حجت خدا بود» | 


4 


3 


| جلدچهادم مور کف (۱۸) آي 11.09 ۳۱۱ 

رت SEE‏ بکیفر ستم و ظلمی که نمود‌اند هلاك 
کرده ایم و برای نابودی و هلاکت آنها موعد ممینی مقرر ساخته بودیم )0٩(‏ 
من دست ازطلب 
بر لمیدارم تاآنکه بمحل التقای‌دو دریا برسم با آنکه سالهای دراز در راه حصول 
بمطلوب بگذدانم )٩۰(‏ د چون موسی و بوشم بمقصد رسیدند ماهی را که برای 
خوراك خود تهیه کرده بودند فراموش نموده و ماهی نیژ رو بدربا نهاده و نا پدید 
شد )٩۱(‏ همینکه مقداری طی طرریق نمودند موسی بهمسفر خود کفت چاشت مارا 


ای‌پرفمبر برای امت خودیبان کن وقتی دا که موسی‌بیوشم 


حاضر کن که از این مسافرتبتعبورنج افتادیم (10) بوشم جواب داد آبا ندیدی ‏ 


وفتی که بر آن سنك منزل کرده بودیم ماهی را فراموش کرده و براداشتم و 

الیته شیطان مرا بنسیان واداشت وماع از آن‌شد کستذ کر آن‌شوم‌ونمجب‌دارم که 

چگونه ماهی مزبور رو بدریا رهسپار شد(۳٩)‏ موسی گفت مقصد ما همان 
همانراء که رفته پوذند رامت کردند (4ج) 


بودواز 


زمیل ی که بود سلام مرسوم نبود از موسی پر سید و کیستی؛پاسخ داد من موسی‌بن 
عمرالم گفت آ بانوهستی که‌خداون با تو تکام نموه جواب دادبلی پرسید حاجت نو 


چیست؟موسی کفت بحطورت راغا از داښ خود مزا بهره‌مند سازی تا هدارت 


شوم گفت ای‌موسی من ازطرف پرورد کار مأمور بکارهائی هستم که تو طاقت انجام 
آنرانداری همانطور کنو مأموربامری هستی که من 
از آن از حوادث آینده جهان شمه‌ای بیان امود تا بحدیث پینمبر خانم رسید و 
شرح وفایع آن زمان را داده و مصائبی که بآل محمد 85 مبرسد و مظالمی که 
منافقین بخاندان پیغمبر | کرم 888 روا مبدارند بیان نمود موسی باو گت من 


انائی‌تحمل آن‌را ندارم پس 


یلوا از ب یت وروی تسود ود غیت ۶ باشم تا مرا تعلیم اسائی‌جواب 
داد چگونه میتوانی در باره اموری که از آنها بی اطلاعی عبر و شکیبائی کن 
| موسی گفت امیدوارم خداوند مرا شکیبا و صبور نماید خضر گفت مشروط بر این 
باشد که آنچه از من مشاهده میثمائی سثوال نکنی تا خودم ترا زآن مطلع بسازم 
قبول کرد هر سه افر بمني آن عالم وموسی د پوشع براماقتادند . 


هجو جروج 


َ 
ا 


وه هه مه مو چې جه موجه مه وه مم د 


ETE 0 


فوجدا عبد من عبادنا آتنا ه وحن هن عندنا و علدتاه هن لدا 


علا () قال 4 و هل اتبمت عى ۳ تلم مما علمت 


ردا (6 قل 1 و تیم معی صبرآ (۷) و عیف ت على 


مالم تحط به خر ۸ قا 


نی انتا الله صابرآ و لا اعضی لت 


ذعر؟ )١(‏ فانطلقا حتى اذا ركا فى اه حرق قال ار قتها 


هرق آهلها لقد,یچت غیت اما (۱ 


کنر دریا کشتی با مساق و بار آمادهحر کت بود چون آن سه افررادیدند 
کفنند ازچهرفابناشخاص ممل و م میک وک که قر د می کو کارمیباشند آ نها را هم سوار 
کشتی نموده حر کت کرهاد بط مدافتيبلیگلکاهی رسید: 
خطر پیش از آنکه کشتی را نرك کند تخته‌ای از کشتی را شکست و 


آن راه بافته و آنرا بگل نشانید موسی سخت 


شدند 


بدرون 


پر خر ارام 


امود 


خطر گفت من بتو نگفتم طاقت و شکیبائی بر کارهای من نداری موسی متنبه شده 
گفت من عهد خود را فراموش نمودم تو بر من سخت نگیر قول میدهم دیگر 
بردباری پیشة خود سازم وبراء ادامه دادند ا کاءطفلز پبائی رادیدند که با هسالان 
خودبازیمبکردو گوشوار؛ازدربگوش داشت خضر بسوی پسر بچهز بہارفنه‌واورابکشت 
موسی‌بر آ شفت‌وبانك بر خضرزد که‌چگوده طقلبی کناهی داب 

دیدی که‌نمیتوانی‌درمقابل حوادت‌شکیباباشی| گر يك باردیگربقول خودعمل شموده 
و بکارهای من زبان ملامت بکشائی ترك رفاقت خواهم کرد موسی پوزش خواسته 
و خود ادامه دادند پې از چندی بق به ناصری که مسکن جمهی از تصاری 


رسانیدی خض رگفت 


+ سس یی 2-7-7 


ir‏ سور كهش (۱۸) آيه ۷۱-۹۸ جلدیهارم 


سور کف (۱۸) آي ۷۱-۹ E‏ 
ان رسیدند یکی از بتدکان خاس مارا یافتند که از مراحم ما بهره 
مد شده و باو ازعلوم واسرارغیبیه تعلیم کرده‌بودیم(۵٩)‏ موسی بآن مرد دانشمند 
گفت | کرمن‌در خدمت‌تو باشم ویبروی از تو کنم از دانش خود مرا تعلیم خواهی 
کرد )+٩(‏ آن شخص گنت نو هر گز تواناثی و تحمل علوم و اسرار را نداری و 
نهیتوانی‌سبر پیشه خودسازی )٩۷(‏ و چگونه بر آن چیزهائی که وقرف واحاطه 


نداری صبر خواهی تمود )٩۸(‏ موسی کفت بخواست خداولد خواهی دید که من 


عبر خواهم کرد و فرمان ترا سرپیچی نمی‌نمائيم )1٩(‏ آن شخص (خضر) کفت 
ی تا آسکه خودم برای 


| اکر همراه من بیائی بابد از هر چه من میکنم پرسش نما 


بك کدتی 


ام زرانه شدند تا آ که سوار 
کشنی راسوراخ:مود وبکل‌نشت‌موسی باو کفت کشتی‌راخراب کردی تامسافررین 


۱ آنرا غرق کنی چه بر کار اروا و زشتی نمودی (۷۱) 


تو بگویم (۷۰) باه شدند و آن دانشمند 


شاب داشتند 


ودر ق بب ۳ 


از پذیر تن مهمان و کمک بم ردم ¿ 


زه وار راچان سردد و اه ی ابعان 


ببن سیب اه م 


موفع خروح خطر دیواری را دید که مشرف بسقوط بود و نزديك بود خراب‌شود 
خضر دست بدبوار زده گفت بامر پرورد گار بایست دبوار استوار گردید و درست 


شد موسی گفت حق آن بود که در مقابل مرمت این دیوار مزدی از ساحب آن 


مطالبه مینمودی که برای نهیهآذرقه وخوراك ما بکاربیاید خضر گفت این آخربن 
دیدار ما شد و چون تو نمیتوائی بر اف خویش ماط شده و در حوادث شکیبا 
باشی‌از یکدیگر جدامیشویم اما | کنوناسرارءملیات مرا 
راش‌کستم‌پادشاهی مشفول جمم‌آوری 


ہرد و آن کشتی OOO‏ آن در 
امرارمماش میشمودند کشتی‌را من مختصر آسیبی رسانیدم که بگل‌نشست وپادشاه 


وء 


که فروخئن طعام و غذا بود رتپ ائ دادید ناچار نیم بخروج از قریه گرفتند 
۱ 
/ 


35 سورةکمف (۱۸) ی ۷۷۷۲ جنجانم 


تن تنتهیع ممی مرا (0») قال لاوا خذنی بها 
ی نو (۰) فانطلتا حتی فالتا لا 


ر (» فال ام 


قد بلفت من لدی عذرا (0۰) فانطلها حتی اذا يا اهزفریة 
اتا شتی ای ن توم ت 
ااه قال شعت عله اجراً )»( 


مؤمن داشت بی مآن مبرفت‌پسرابزر شده وع انحراف پدر ومادر خود شود بامر 
پرورد کار اورا کشتم‌نا طفل بهلسیتبآنهاعطانتاید اما آن دبوار که از ویرانی و 
سفوطش جل وگیری کردم درز رکیوا روزيو و گنجی و دفینه‌ای بود که‌متملق بچ د 
طفل یتیم وصفیر اسثباذن خداً دیوار را استَوار ساختمتااطفال بسرحد رشد و کمال 


بر سندو بت وانندازدفینه خوداستفادهبس ندبطور کلی‌من از پیش‌خود کار نکر دموبفرمان 
خداوند عمل میتمودم 

معاوية بن عمار از حضرت صادق گا ررایت کرده که فرمود دفینتزیر آل 
دیوار لوحی بوده ازطلا که در روی آن حك کرده بودن بسم اله الرحمن ار حیم 
محمد 3857 رسول خداستودوازده‌نور پالكائمه طاهر بن و حجت های خدامیباشند 
عجب دارم از کسی که بقین بمرك دارد و خوشحالی میکند عجب دارم از کسی 
که به قدرالهی ایمان داشته و تدبی ر کارها میکند و عجب دارم از کسی که آتش 


دوزخ را در نظر دارد چگونه‌می‌خنددوعجب از کسیکه‌تحول دنیارابچشم‌می‌بیند د 
باز بد؛یارمردمدنیاخوش‌بین بودهراطمینان با ن‌دارد . 
مت ج 


چلدچهارم سورة کمف (۱۸)آبه۷۷-۷۲ -۲۱۶- 

بموسی گفت آبا من بتو نگفتم که تو نیتوانی شکیبا باشی (۷۷) موسی 
کفت نسبت بآنچه فراموش کردم مرا باز خواست مکن و تکلیف سخت و 
طاقت فرسا بمن مشما (۷۳) مجددآبراء افتادند تابکود کی بر خورد کردند بیدرنك 
آن پسر را بقتل رساند موسی بر آشفت و کفت چرا شی محترمي را بدون آنکه 
کسی را کشته باشد کشتی مرتکب امر عجیبی شدی (۷4) بموسی کفت 
آبا من بتو نگفتم که تو طاقت شکیبائی و صبر نداری(۷۵) موسی کفت اکر بعد 
از این از تو چیزی بپرسم دیگر ترك رفاقت با من بشما که دیگر عذری برای‌آن 
باقی نمیماند )۷٩(‏ ودوبار‌براءافتادند تابدهی رسیدند و از سا کنین آن درخواست 
خورا کی نمودند و آنها از دادن غنا و پذیرائی ابشان خودداری و امتناع کردلد 


بناچار از آبادی خارح‌شده و موقم خروج‌دیواری شکسته‌دیدند و آن مرددانشمند 
بمرمت آن پرداخت که از سقوط و افتاددش جل و گیری شود موسی اعترا کرد 
و کفت‌شایسته آن بود که در قبال یر این دیوار مزدی میکرفشی که با پول 
آن نهپ غذالی میگ ر کی (۷۷) 


در کافی از حسن بن سمب لحم وابتت کرده برای مردی از اصحاب 
حطرن‌سادق ا دختری من شه جشرتمشاهده کیم آلمرد محزون وغطبناك 
است فرمود باو اکر پرورد کار بتو بفرماید خودت فرزندی اختیار کن با ها 
برای تو فرزدی اختیار نمائیم چه جواب میدهی ؟عرض کرد میگویم پروره گارا 
شمااختبار بفرمائید فرمودپس خداوند فرزند دختری اختبار فرموده بدان آن پسر 
بچه‌اینکه خضر با موسی او را بقتل رسالیده و پرورد گار فرمود* فاردنا آن‌ببدلهما 
نسالع 


و پا کدلبایشان عطا فرماید حقتعالی بجای آن پسر دختری پپدر و مادد آطنل 


ب رحماً» و خواستم که خداوند بجای آن ذ 


عطا فرمود و از آندختر هفتاد نفر پیغمبر متولد شده و بوجود آمدند 

و در ذیل آبه « و کان اپوهما صالحاً » از حشرت باقر 16 ررایت کرده 
فرمودخداوند حفظ وحراستمفرماید فرزندان را باعمال صالح ونیکوی پدرانشان 
عیاشی از حطرت سادق 18 ردایت کرده فرمود نمی یابم شبیهی برای علی 


۱ 


و کان 


(۸۰) فاردثا آن یب 


بها خیرت مه کوة و ارب رخماً («ه) و ما آلجدار کان اقلا 


و کان ته کرتهما و کان آپوهما صالسا فاراه ر 


ET 2 SERTE‏ روی جهل ونادانی 


۳ 
1 
1 
1 
۱ 
۰ 
۱ 
۳ ۱ 
| 
۲ 
مدآ این مردم هم از روی جهل رنادلی َ 


و صاحب سفینه‌تکلم مید ود 
سخن میگویند ولی امیر اومن ا8 بعلم و داش فکام وسخن مب 
راعامازابنعبا‌روابت کردهاند 

چون پیقمبر اکرم چیک 
ذرالفرنینراا-تعلام کردند وحطرتنر 
را اعلام فرمودند 


احالموسیوخضررا بیان فرمود ف 


E‏ آبات بعد' از همین سوره چکوسگۍ 


داستان ذوالقرذین 
فول تمالی ؛ و بمثلو نك عن ذی‌القر نین قل‌ساتلو علیکم منه ذ كرا 


ای يبه چیستبایشان بگو بز ودی شرح 


از توه‌یپر سند داستان‌ذو الق : 


او را برای شما بیان خواهم کرد ما ذرالفرنین دادر رومتزی و زمین مفاملتی‌داده 
و از هر چیزی باو بهره ای بخنیده و وسیله ای بدستش دادیم او با آن ول 


. پیروی امر ما تمود 


ِ 
ِ 


جلد جهانم سور کف (۱۸) آبه ۸۳-۷۸ 3 


آن عالم گفت دیکر رفافت ما قطع میشود و از هم جدا مپتویم و هم | کنون ن پرده 
ای که تموده‌ام برمیدارم تا بدانی کارهائی که صبر وشکیبالی 
از مھم تت E‏ ای داشته است (۷۸) اول کشتی که معبوب 
نمودم متعفق بمردم فقیری بود که با آن در دریا کب و کار مینمودندو روزی 
اهل و عیال خود دا فراهم می‌ساختند و من‌مخصوصاً آمرا شکستم چون از پشتدر 
آنها پادشاهی میآمد که کسی ها را بسخره و بیگاری ھی کرفت بعلت خر آن 
از صرف کشتی چشم بپوشید (۷۹) و آن پسری که کشته شد پدر و مادرش‌مومن 
بوده ولی‌او کافر شده‌تر سیدم که پدر و مادر خود را پر کشی و کفر در آورد (۸۰) 
و خواستم "که خداوند بجای آن فرژندی صالح و پا کدل بایشان عطا 
اما آن دیوادی که تعمیر کردم زیر آن دیوار گنجی بود که بدو طفل یتیمی 
که پدرشان مرد نبکو کاری بودتعلق داشت‌پرورد کار میخواست تا اطفال بحدرشد 
دیلوغ برستد واز لعف پرورد کار دة تخود را خارج اموده و تصرف کنند و 


از روی اسراز ک 


من ابن کارهارا پیش خود ميکر م بلکه بغرایان/حق اجام میددم این بود عبیر 


د شرح کارهائی که تو نتوابلتی:» پایان آن‌شکیبائی وتأمل کنی (۸۲) 


اسم ذوالقرنین‌عباش بوداسکندر نیم با میگفتیک پسب شرریفش بسام بناوج 
میرسد مفسرین و مورخین در نامیدن او رابذآآفراین وجوهی ذ کر کره‌اددیکی 
آاکه چون پادشاء روم و پارس‌بود برای آنش ذوااقرین گفتند دییگر چون سرش 
مانشد دو سر بود بعضی کفتند چون در خواب‌دید که دو طرف آفتاب را پدست 
کرفنه و تاربل کردند که بر مشرق و مغرب جهان یادشاهی میکند از اینجهة 
لقب ذوالفرنین باو دادندطائفة گفتند چون دو قرن زنده بود جممی گویندخداوند 
بار علم نهر و بان عطافرموده و نور و لمت دا برای ار هخر کرده نودازپیش 
ار هادی و رهنما بود و لمت از بعد او حصاری بود در تاریکی میدید چنالچه در 


روذئائی مشاهده مشود و در ییغمبر بودن او نیز اختلاف کرده اند 


تج موجه چو جح وی مب وه ج هجو هوجو جص هه جه جم چم خه -. 


سور کید (۱۸) آه 4۸-۸۴ ٠‏ 


له فی الاری و تاه من کل قبن 
ترب الس وجد ها تقرب فی ‏ 


ن اما ان تب اما ان تتخذ یم اه 


آمی و عمل صالعا قله جرا آلحننی و سقو می مرا رآ( 


بنده‌ای بود که خدا رادوست هيدا رد کار نیز او را دوست میداشت 


۰ 

۱ 

0 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

[ 

۷ 

۱ 

۱ 

۱ برای 
رضای‌حقتعالی درا موعظهونمحت یداو ندهمبرای ارشادفومش اورامأمور 
ساخت‌مردم‌اوراز دادو بطر ف راسك‌سرش(طمهزارساختندمدتی پنهان‌شددو بارءی ورد گار 
او را برانگیخت و بسوی قوم وفتهجددا ضربتی بجانب چپ سراو زارد آوردندباز 
پنهان شد سومین مر تب هامر پر درد گار مامور هدایبت e‏ این مرنبه 
قدرت وسلطنتی حقتعالیبارمرحمت قرمود ر از شرق تا غرب را در تحت حکومت 
و سلطه خود دز آورد سپس فرمود آ حشرت درمیان‌شمامثل‌ومانندار وجوددارد و 
مقصودش شخص شریف حضرتش میباشد 

۱ و از حضرت بافر 366 دوابت کرده فرمود ذوالقرنین که امش عیاش بود 

اول پادشاهی است در میان پیغمبران که مالك شرق و غرب عالم گردید 

۱ 


بت کرده 


فرمود فوالقرئین بامر پرورد گار مخیر شد یکی از دوابر ذلول و یا صعب را در 


شیخ‌مقید در کتاب اختصاص ذیل آ به فوق از حضرت باقر ا روا 


تحت فرمان و اختبارخود در آورد (ابرذلول ابری است که بدون رعد و برق باشد 
و ابر صمب ابررهائی‌است که دارای‌رعد و بزق میباشد )ذوالقرنین ابرذلولراانتخاب 


نمود و ابرسعب‌برای‌قائمآل محمدی اتو ذاخیره است که با آن بآسمانهای هنتگانه 
اد 


بح چ چ ا کہ جح 
جلدچهادم سورة کیف (1۸) ]20-۸۳ مه 


وای پینمبر از نو مې پرسند که ذوالقرنین کیست بابشان بگو بزودی شرح حال 
او را برای شا 


ان خواهم کرد (۸۳) ما او دا در روی زمین مقام و منزلتی داده 
و از هر چیزی داوبهره‌ای بخشیده وسررشته‌ای بدستش‌داديم‌وار باآن وسائل‌پبروی 
امر ما امود )۸٤(‏ تا اینکه روزی بمحلی که آفتاب غروب میکند رسید و چنان 
پنداشت که خورشید در چدمةٌ آب‌شیره و گرمی فرو رفته و غروب میلماید و در | 
کنار آن‌چشمه مردمی را بافت )۸٥(‏ ما بذوالقرنین کفتیم در بارة این جماعت نو 
مختاری که اکر ایمان نباررند مجازات نمائی و چنانچه قبول ایهان کنند لطفو 
نیکوئی معمول داری )۸٩(‏ ذوالقرنین گفت هر که ستم روا دارد مجازات میشود 
و پس از مرك هم خدارند او را بسختی پکیفر اعمال بد خود خواهد رسانید (۸۷) 
ولی ھر کی بخدا آیمان بیاورد و کارهای خوب بکند شابستۀ پاداش و مزد نیکو 
بوده و ما هم در امور خود برای این چنین شخصی نسهیلات قال خر 


ده (مم) 


و طبقات زمین و اکناف عالم سير میرمای 

و از اسبغ‌ین نبانه روایت آکرده گات أميرألمؤمنين ا فرمود ذوالقراین 
بنده نیکو کاری بود که برای راشای کیا چو دما اصیحت میکرد خدا را درست 
خداوند نیزاورا دوست دامن پترورد کار وسبلهای برای ارمهیاساخت که 


مدا 


1 


۱ 

1 

۱ 

۱ 

مالك بین شرق و غرب گردید و دوستی از فرششگان داشت بنام رقائیل که بر د 

#ازل میشد و برای او حدیث مینمود روزی‌برفائیل گفت آبا عبادت سا کنین دوع | 

زمین با اهل آسمادها قابل قیای استگفت عبادت اهل آسمانها را با عبادت مردم ۱ 

این جهان بهیچوج‌امیتوان مفایسه کرد درتمام آسمانها جایگاه قدمی وجودندارد ۱ 

مگر آنکه ف ام تس بادر | 

حال سجود است و سر از سجده برنمیداره و با آنکه ایستاده به ستایش پرورد گار 1 
ی چنان متاثر شد که بگربه در اناد گفت ای رقائیل دوست 

دارم همیشه زنده باشم و خدا را آنچنان که سزاوار است عبادت و پرستش کلم ۱ 
رفائیل گفت در روی زمین چشمهایت بناچشمه زند کانی که آب آن چشمهاز 

بر کت یکی از اسماء اه دار ارای آن اثر وخاصیت است که ا گر کسی از آن بنوشد 


rê‏ سورة کهف (۱۸)آ یه ٩۰-۸‏ جلچهارم 


ثم ابع یبا (۰) حتی اذ بل ملع مطلع التمی وجدعا تطلع علی 


علی قوم لم تجمل لهم من دونیا سترا (۰۰) دلت و فد احتنا با 


لدیه را (۱۰) ثم اآبع عیباً (۱0) حت تی اذ ابل ن الد و جد 


من دونهدا قوما لایادون 9 (۰۰) قالزا 


نمیردمگ ر آنکه خود از خدلا طلب مرك سای اگر بآن چشمه دسترسی بیدا کنی 


و از ن آب بنوشی تا وفتی -کخودت‌خواسنه باشی زنده خواهی ماند ذوالفرنین 


مشتاقانه پرسید آبا محل "این چنبمه را مپدانی ؛ چواب داد خبر من از فرشتگان 


آسمالي شنیدم که آن چشمه در طلمانی است که قدم انس و جن بدانجا فرسیده 
اما من نمیدانم در کجا واقع شده رقائیل بآسمان بالا رفت و فوالقرلین در غم ر 
اندره شدیدی گرفتار گردید دستور داد دانشمندان و علمای کشور را بحضورش 
پیاورند از ایشان پرسید آبا در کلب پبشینبان و آنار گذشتگان هیچ خوانده دبا 
ن چشمةٌ آب ژندکالی وجود داشته باشد که اگر کی 
از آب آن چشمه بنوشد زند اني جاوید نموده و هر کز نمیرد ؟ گنتندما چنین 
چیزی‌در کتاب ها نخوانده‌ايم و از کسی هم شنیده نغده‌است مجددا سوال کرد آیا 
شما طلماتی را که خداوند در روی‌این زین آفریده و قدم جن و انسی‌بدانجانرسیده 


شنیده‌ایید که در روی ز. 


میدانید در کدام قطه واقع گشته است ؛جواب‌دادند چنین‌خبری راتهماخواندهابې ونه 


ماشنیدهايم غم طاقت فرسائی بذوالفرنین متولی گردیده و باندیشه فرو رفت درآن 


5. 


سورة کهف (۱۸) ۲ة n. ۹-۸٩‏ 


وی تمود و بسافرت بامان اسباب و وتائل ادامه داد (۸8) 
ابازآنجا طلوع‌میکرد وآفتاب برقومی‌میناف تکه جز 
پوششی برایآنها قراز نداده بودم )٩۰(‏ این چنین بود و ما باحوال ایشان بااحاطة 
که بمسلی رسید که دوس 
مابین دو کوه ایجاد شده ودر آنجا مردمی بودند که کفتار و سخن ابشان را نمی 


اب 


کامل خېرداشتیم(۹۱) وبازبسپر خود ادامه داد( ۹ 


فهمیدند (*۸) بذوالقرتین گفتند بشت ابن کوء دو قبل باجوج و ماجوج هستند 
ماو ابشان 
بت کە‌شما 
وی خود کمك وهمراهی کنید تاسدی بزرك 
بشا کم که شمارا از شرآن اقوام حفط کند )٩0(‏ 


که فاد وخونریزی مینمایشدآبا اکر ماعهده دار مخارج شویم 


سدی خواهی ساخت (44) 


ین پاسخ داد مکنت‌خدا داد من 


تحمل مخارج سد پشوید فقط 


نمودی که سلاحیت عرض پاسخ آنرا نداشتند وان میئوانم شما دا بمقصد رهبری 
نموده و چگرنگیرااطلاع دهم را خوتحال شده جوان را در کنار خویش 


برداخت راق کف دز ,کاب ی یفام تمام چشمه‌های روی 


جای داد و به تسق 


زمین را نوشته اند و ازاباء گرام و انپیاسلف بمن رسیده دیدم چشمه‌ای 


ب زند گانی و جوددارد ذوالفرنین کفت آیا محل آنرا هم میدانی جواب دادبلي 
آن چشمه در محلفرن شمی یمن ی آنجالی که آفتاب از آن نقطه طلوع میکند 
داقع شده‌است ذرالقرنین خوشحال کردیده با کامل بز رگان و اشراف و 


دانشمندان کشور را برای‌رسیدن بچشمةٌ آب حیات بسافرت طولالی دعوت نمود» 


و حررکت کردند مدت دواژد..ا. از محراها و دریاها و کوهها و جلکه ها عبور 
نمودند تا بظلماتر-یدند ولي ظلمت 
طلمت دود 


آن محل نه مانشد ثارییکی شب بود و نه مانشد 
رالقرنین در آن مکان فرود آعد و بدانتمندان و ملتزمین خو دگفت 


من قصد دارم وارد این وادی طلمات شده و بچشمة آب زندکانی برسم دای شا 
بن امر خطیر کنیم»کفتند ای پادشاه شما رآهي را در پیش 


چیست وچگونه قا 


۰۹۰۹۰۰ وه وه وړ هه به م وه ره ره مه وه مه مه مه مه مه جم عت ي 


-۲۲- سورة کمف(۱۸) ۱۰۲۹۹4۲ جلدچهارم 


آتونی الحديي حتی اذا ماوی لین الصدقين قال انوا حن 


اذا جه ار قال آتولی افرغ علیه قظرا (د۰) فما اسطاوا ان 


روه وها استطاعوا له تا (0+) قال هذا رح 


دب قافاجا 


وعد دبی له ۳ وان وعد دبی حا )٠۸(‏ وتر کنا بعضهم بومتذ 


را 


ند عار مرا ٠٠‏ اق 


رف فی‌الصور قجمعنا هم جما )٠١(‏ و عر 


عینهم فی غطاء عن ذکری 
و انوا لابنتطمون ممع (۱۰۰) قحب الذين توا آن یتخذوا عبادی 


هن دون وید ا اعن بجهن فعاهرین نا وم 


چنانچه این دارا لی کید مظفر و موفق خواهید شد بدون آ که کسی بر شا 
منتی داشته‌باشد امامیترسیم مبادا خذای تخواسته آسیبی بوجود شما برسد وضایعه 
اسف انگیزی‌روی‌دهد وبرای‌مردم مملکت عواقب شومی بار بیاورد ذوالفر نین گفت 
من ا گزیرم ازاین وادی لمات بکندم وبسوی مقصود و مطلوب پبشروی نماثیم 
ملثزمین‌در پاسخ‌شاه عرض تمکین نموده و گفتند ما مطیم اراده تو هستیم وفرمان 
شاه را از جان ودل اجراخواهيم نمود ذوالقرنین خوشحال شده پرسید آبا کدام بك 
از چارپایان بتارتکی مأنوس بوده و بهتر میتواند رامرا تشخیس دهند؟ دانشمندان 
حاضر در رکاب گفتند مادبان و اسب ماده‌ای که 
باشت در تاربکی بخوبی حر کت مینمایند ذوالقر: 
فراهم ساختند و ششهزار از بزر کان لشگر و دانشمندان را انتخاب امود یکهزار 


| - نفر دایرهبری وسریرستی خضرپیشاه‌نك ساخت و بخضر دستور داد که با استعالت 


نوز چفت ندیده و بکر مانده 


دستور داد شش هزار مادبان 


کرفته‌اید که تا کنون هیچ پیغمر. و سلطانی بدان راء نرفته‌اند و معتقدیم که 


| 
۱ 


۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


جست و کج سوساج 
جلیچهارم سورگكهف (۱۸) آ2 ۱۰۲-۹۹ rrr‏ 


دستور داد سنك های آهن E‏ و زمین را حفر نموده ازاعماق زمین تامحاذات 
کوهاز سنك هایآهن‌چیده و ]باه سنك هاراباآنش افروخته بگداخت ودرشکاف 
های‌آن از مس فوب شده برخت )۹٩(‏ دیگر نتواستند بالایآن سد بروند 
و پارخنه‌ای در آن بنمایند (۹۷ فوالقربی ن فت ساختمان‌ربتایسد فقط بلطن‌خدا 
بودو آنگاه که و رگا فرار سد این سدرا متلاشی و قطمه قطعه خواهد کرد 
و البله وعد پروردکار حق لت (4۸) و واميکناريم بعضی از ایشان را در حال 


اضطراب ناآ نکه صور دمیده شوو رهمهآنهارا دور بکدیگر جه نمائیم و محشود 
و عرضه خواهيم 
نکنده که از باد من غافل 
خده و قدرت شنیدنکلمات‌حق:| ندارند (۱۰۱) آیا کمان دارند که مشر کین غ راز 


کنبم )٩۵(‏ و در آاموقع جهذم دا بسورت عجیبی بکفا 
وا (۱۰۰) آنن کناری که پیش ف خرد خویش ترا 


من برای خود معبود ل مابرای ابن چنین مردم جهنم 
و دوزغ زرا فرا هگا ینایم (۱۰۷) 


دا لک رات 
کوی زریشی که برنك سرخ «| چون شعلة آنثل یدرخشد پروی لماید و خود 
با بقپه سواران منتغب از دبا آنها رواب رین و بقبه همراهان را فرمود که 


مدت دوازده سال بانتظار ماج او در همان مح ل پمانند چنالچه نا پابان مدن 
بسلامت با زگشت که همراءبرکدیگر بموطن خود میروندو اگر : 
نشود هر دست و قومی بجایگه خودشان ب رگردند پس از مهد مقدمات خضر د 


ی از ا 


| همراهاش وارد طلمات شده وببسوی سرنوشت روان شده و خوالفرنین نیز م و کب 


خطر را تعقیب 


مودو با منزل فاصله طی طریق مینمود در فرود گاه د مفزل 
رین نیز وحل آقامت میکرد نا خضر از آن منزل حر کت 
و پیشروی مینمود روژی‌خشر پملطقه‌ای رسید که طلمت و ناریکی در نهایت‌شدت 


بودبهمراهان خود دستور داد,پرن آمکه‌احدی ازایشان پیاده شود در همانجائی که 


خضر و همراهان 


|| هستند توقف کنند تا خف در پیرامون آن محل تجسس د تحقیق بیشتری 
| بسل آورد خث رکوی‌زدین افکه چون سدالی از آ۵ کا کن 
|| عد ناگاه نودیاز آنگوی و انغافاً چشمه‌ای در کار آن گوی وجود 
۰ مس 


اجب سح 


قل هل نیتکم بل 0 اعمال (e)‏ الذین ض 


الدنیا و هم بحنبون الم ينون صعا (۰۰۰) اولك الذین روا 


اعمالهم فلا نم هم وم اه 


پیات دمم و لاه 


وز ۳ ذلك جراوه جهنم بماتروا و اشا آیانی و ری 


هزوا »-( ان الذي منوا ۳ عملا الصالحات کت ۳۷ ات 


آلفردوس فرلا (۰۱) 


رب مت انز 5 
1 9 ل انب 3 یی وى الى 


فمن کان برجوا 2 


داشت که آبش چون شی قازر لرن بود خطر قبلا از آب چعمه 


,شید و چون بر اثر راه ی طولای غبار آلود بود اپاس از تن بیرون آورده 
لو جر ار 

در آن چشمه غل نموده بدن را د شتشو داد و خارج شد لباس خود را 
ی کشته و براء ادامه داد ذو 


داد و بمحل‌چشمه 


از دنبال خضرحر کت میکرد راه را کم‌نموده و مسیرش را 
فرسید و مدت چهل شبانه روز بسبر و گردش ادامه داد تا از وادی طلمات خارج 
شده بجائی‌رسبدند که دهتارییکی: وادی‌قبل را داشث ونه روشنائی آن چون دوشنائی 
ماءو آفتابو دوز بود مدتی طی طرق نمودند بسرزمیلی وارد دند که رنك‌های 
آن سرخ رنك وچون لو‌لوء در و قصری عظیمی مشاهده کرد که یکفرءخ 
طول داشت ذوالقرنین و ه راهانش‌دورقصر مزبوررا کردش تموده بدرب آهنی‌زیبای 
قصر رسیدند و در ءحاذات درب قصر پرنده سیاهی شبیه بحظاف معلق مبان زمین 


3 


جح ق 


سور که (1)1۸ ۱۱۰-۱۰۲ 


جلدچهارم 
بامتت بکوآ با میخواهید بزیانکار ترین مردم شمارا کاه سازم (۱۰۳) آنها کسالی 


| هستند که نیروی خودرا در راه شهوات دنا تلف نموده ومی پندارا که کارهای 
خوبی میکنشد (۱۰4) ابن عردم بات پرورد کار خود کافرشده واز رحمت خدا 
دور مانده و کارهای آنها م 


بجه واثر بوده و در روز قيامت 


شی برای آنها 


نخواهدداشت وارجی‌برای ایشان فائل‌نیستیم(۱۰۵) ازاین جهت دوزخ فرار گاءآنها 


است که کافر شده وبا بات من و فرستاد گان وانبیاء از روی مسخ رکیداستهزاه می 
نکر بستند(۱۰۹) ولی‌ردمی که بخدارند ایمانآ ورده‌ونیکو کارمیباشند درفردوس 


واردمیشوند(۱۰۷) ودرباغ‌فردری‌جاویدان بودمودستخوش‌تغبیر نخواهند شد(۱۰۸) 


۱ 

۱ 

ای‌پیغمبربامت بگوا گرد بامر کب‌شودنا کلمات پرورد کارمرابرشتة تحر برد ر آورم 
پیش از آنکهخنان و کلمات پرورد گارتمام شود آب‌درباخشك خواهد شد | کرچه 
دریائی دیگر بمانشدآن در آن دریا كمك بگیریم(۱۰۹)ای پیب 

۱ چون دما انسانی هست م که وحو بمن مت که‌ضدای شماخدالی بکانه 


هر کس امیدواربلقای پرورد گارچود باشد بتک و کاری پشه ساخثه‌ودر ستایش 
و پرسش خدای خود هیچکیا شز بك سازد (۱۱۰) 

ید کبستی؟ ذوافرلین نام 

خود را ا پرنده جوا داد ای ألقر ین آبا آنچه خداوند از فدرتواروت 

و سلطنت‌عطا فر موده برای تو کافی لبود ه کسر به 


-مادتمجهول افتاده و | 


ره رادي بر كېد 


بانها گذاشته و در صدد کسب 
دچار وحشت واضطراب 
شدبدی شده‌بداش بار زه در آمه پرنده فرباد زد ای ذرالقرنین آرام باش و سئوالات 
اب بده : بگو پدانم آیا در 


کاک موم داد در ثلت از 


بقصر من آمده‌ای؟ نوالة 


ان پناهای آجر و کچ زیاد است؛ گفت 
آهن درجدا شد کفت آبا دااشم‌ندان‌واهل 
حرکنی دیکر کرد و یك ثلث دیگر 
درب آهن جدا گردید سپس پرسید آیا هردم شهادت به یگانگی خدا میدهند و 
کوبنده لا اله الا ا میباد: کفت آری ثلث آهن درب بقصر منطم شد 
مجددا سثوال نمود آبا مردم ترك نماز میکنند گفت خیر ثلث دیگر درب ملحق 


معرفت زیاد هستند جوآب مد 


و 


د و چ 


سے ےچ سے سے ہے ہے ہے مت می ہے جرق جب جوز چم مھ ج 


EE‏ سور کیف (۸ ۰۳۵,۲6۱ ۱۱۰-۱ ار 
بقسمت اول کردید باز پرسید آبا مردم ترك غسل جنابت میتمایشد جواب داد خبر 
تلتسوم هم‌پدرب ملحق گردید و بصورت‌اولیه خود باز گشتبشا گاه پله‌هالینمودار 
و آشکار گرد د که ازپائینتا بکنگر#قصرانصال داشت پرنده فرباد زد که‌ای‌ذر الفر نین 
از پله‌های قصر بفراز آی‌ذوانفرنین با تری و وحشت ببالای قصر رفت دبد تا چشم 
کار میکند فضای وسیع وجود دارد و مرد جوان نبکو صورتی با لبای سفید سر 
پآسمان بلند نموده و بآسمان عگاه میکند و دست های خود را برابر دهان خود 
کت من رات 
هستم مرد سقید پوش کفت ای ذوالقرنین بآ نچه خداوند بثو عطا و عنا 


نگاهداشته‌است‌باشنیدن‌صدای پایذدالفر لین پرسید تو کیستی: 


فرهوده 


قناعت ؛کرده وباینجا آمده‌ای ۷ ذرالفرنین پرسید شما کیستید و بان هلت ودر 
این مکان چه میکنید کفت صاحب صور هستم وبانتظاز امر پرورد کار و نزدیکی 
قیامت برای لفخة صور وبر انگیختن خلایق میباشم آنگاه -گی‌بسوی ذوالفرنین 
افکندمو گفت اگر این سنکک پیا شود آوهم سیر میدوی 


فوالقرنین از قصر بزیر | آعده و بسوگی کیان خویش حر کت نمود وق 
پرنده وصاحب صور وسنك را تاودا نتتتدان‌حاضردد اردوی نوالفرنین‌همان 
سنك را بيك کفه ترازو گذاشته وشات دیک بهمان,چجم در کف دیگر گذاردا-د 
تعادل برفرارنشد سنك روی سنك نهاده ناهزار مشک بازهم نساوی حاصلاگردید 
و در احبر و تعجب باقی ماندلد خضر چون وضع را بدان حال دید پیشآمدوعرض 
کرد حلابن معما داازمن بخواهید چه‌این مردم‌فاقد علوم معنوی هستند ذوالفرنین 
از خضر درخواست امود که .لله را حل نموده و اورا خوشوا 
اولیه را دريك کفه ترازو نهادو در کف دیگر سنك هم حجم آن‌را قرار 
خاك روی آن بربخت فوراً د و کفه برابر و میزان شد تمام حار مچب 


برابر پرورد کار بسجده در افتادند و بتوالفرنس اعتراف کردند که ما قدرت فهم 
این مسثله را نداشته و فاقد این علم بودیم و از 


هم بصحت عمل خطر ایدان 


داریم و مطسن هستیم که اوساحرنیست آماباید توضیح دهد که چگونه این تساری 


برقرار کردید خوالقرنین از خضر خواس ت که حکمت آن را بیان کند خضر 
تسه 


مورة کهف(۱۸)آیة ۱۱۰-۱۰۳ E‏ 
قدرت و عظمت پرورد کار و نفوذ امرش در بند کان جای هچ 


بد نیست سلطنت او قوی و حکمش محکم وجاری است مشیت ازلیه او 


اق گرفته که بعض از مرد را یعضی دیگر مبتلا میشماید عالم را بجاهل 
و جاهل را بعالم گرفتارمیسازد مرا بشما وشما را یمن نیازمند میگرداند ذوالقر این 
کفت بهذر است که بگوئی مرا بشما مبتلانموده زیرا دانائی چون تودر تحت‌سلطه 


بت خضر كفت ای ذرالفرنین صاحب صور این سنك رابعنوان 
مثل در اختبار شما کذارده تا بفهمی مثل بنی نوع بشر و فسرزاسدان آدم مثل آن 
که اگرھزار سنك هم رویآن بگذاری باز مساوی نشود وای اگرقد.ی 
سیر وسفر کردی و 


1 
| 
۱ 
1 
خاك روی آن بر بزید سیر شده و بحالت تعادل 
فرموده شما را راضی نساخته و دنبال بیشتر از آن با قطار 
بدنبال چیزی میروی که کسی آن را ایافته و بمکالی داخل شدی که کسی قبل از 
تو قدم 
ُ 


م بان مکان نگذاشته و لبته حس ژر موی و فزونی طلبی توا 
تا خال گور بردوی پبکره 


بریزن و در خانه گار چام کنی و خاك گور ترا سیر 
نماید ذوالقرنین از ام خفر تخت عنعات وتاث ر گر دی د کربه بسیاری کرده 
| کفتراحت میکوئی ازاین سارك کون نم وده وبطلب چیزی برنمایم د باجمیع 
باران و همراه‌ان از طریق وادی لمات عم از گشت نمود در بین 


ام اززیر بای 3 
اسب ها صدائی بکوش ابشان رسید از ذرالفرنین پرسیدند این چه صدائی است که 


می‌شنویم جواب داد -نك‌های مخصوصی است هر که از این سنك بردارد پشیمان 


و هر که برندارد آنهم پشیمان خواهد شد جممی از سواران برداشتند و عده‌ای بر 


ند چون از طلمات بیرون آمدند دیدید آن سنگها از زبر جداست کساندی 


که برداشته بودند متاسف شدند که چرا کم برداشته‌اند و آنهاثی که ب-رنداشتند 


سخت پشیمان شدند که چرا پرندات 


توالقرنین از این سفر طولانی خود بدومفالجندل وارد شد و درهمانجا پماند 
تا وفات‌یافت 


حضرت امیرالمعنین وقتی ابن حدیث را بیان مود فرمود خداوند بسراددم 


IA‏ سور کهف(۱۸) ی 


خوالقرلین رارحمت کند از اينکه در این سفر زهد خویش راترك نشمود و موقع 


۱۱۰ جلدچها. م 


عبور ازرادی زبرجد شخصاً میل به تصاحب آنا نتمود و از آن همه مال دنیا چشم 


پوشیده و اصولا دردنیا بسیار ژهد وتقوی داشت . 
عیاشی ذیل آبه حتی اذا باخ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمثه »از 
حضرت باقر 188 ررابت کرده فرمود چشمه »ورد نظر مشظور از دریائی است در 


مغرب زمین ومعنای آبه آنست 


رالقرنین در سیر خود بجائی رسید که چنین 
پنداشت خورشید درچشمهآب تیره‌ای غروب میکند و آنمکان انتهاء ممموره‌زمین 
است از جاب مغرب و آتجاقومی را دید که ورای آنها در ناحبه مغرب کسی 
یافت لمیشود . 

و در معثای اما من ظلم فوف لعذبه تا 


رآ به از آن حضرت روایت کرده 
فرمود مراد از عذابا نکراآنش است وذوالقرنین بین‌مردم‌آن سرزمین ومتجاوزین 
سدی از مس و آهن و قطران بنا و بجاد مود که مانع از تجاوز اشرارشد 


و بیزاز آن حضرت درواي 


لهم‌من دونهاسترأً فرمود چون خوالقرزین رس بابتداء معموره زمین از طرف مشرق 
جسامتی دا دی د که مس تاو 


نمیدااتند و میان ابشان و خ-ورشيد 


حيو ا لین میرن وف 


واما یأجوج ومأجوح حضرت سادق ا فرمود طا 
از فرشتگان پرجمعیت ترین مخلوق خدا هستدد و هیچ مردی از اپشان لمی‌میرد 
مگر آنکه‌هزار نفرازصلب اومتولد شوند . 
ی ا خود 2 ی 


دک دگل 


شد فردا موفق بسوراخ کردن میشویم د 


چون شب روژشود مشاهده مرکنندعاوه بآ که خنه درسدایجادشده بر استحکام 
سح 


.کرده ذل آبه « وجد ها تطلع على قوم لاجمل | 


جلدچهارم سور کهف(۱۸) ۱۱۰-۱۰۳۲ rr‏ 


سد پیشتر از ییش‌افزوده شده است تا وقنی که و ابشان الام اخثیار نماید و 


سد را باز مید 


هروقت خدازند بخواهد او بگرید که فردا از بر 


مشود خداوند سد را بروی آنهامی کشاید . 


در کافی بسن خود از امیرالمزمنین 188 دوایت کرده که ابن عباس از آن 
که در 


حضرت انواع مخلوققت وی زمین و دربا راسژال مینماید و ضمن 


جواب او فرموده میف ماید بیآدم هفتاد نوع میباشند و ناس از 


سوای فوم باجوج وماجوج 
و در کتاب منهج التحفیق الى سواء الطریق از سلمان فارسی روایت کرده 


کفت روزی در منزل امیر المقمدین 166 در ژما ی که مردم با عمر بیمت نموده 


بودند بهمراهی حسنین ومحمدین حلفیه ومحمدین ابی بکرو عمارین پاسر ومقداد 


بن ادود کندی نشسته بودیم فرزن كراشن حضرت امام حسن 16 عرش امودای 
پدر بز ر گواد سلیمان بی ازخداو هاش و کت ورگکلزت خواست 
دوات و قدرت باو عطا فرمود که دیگر «باحدي داده رت از آن حشمت 
و جلال سلیمان 
جا بش 
سلیمان از خداوند در خواست ت آن ملك و سلعشت را نمود و خدارند باو مسرحمث 


داود حضرنت بهرهمتک قیباشید با خبر ؟ فرمود بحق خدائ ی که 
و دانه را در ول خاآه شکافنه 


رابا و خرم بیرون مپآورد 


فرمود ولی پدرت دارای قدرت و شو کتی است که پس از جدت پیغمبرا کرم 0886 
خداوند چنان لك و سلطلنتی بکسی عطا نفرموده و نخواهد کرد امام حن کا 
عرش نمود ای پدر بزر کوار آرژو دارم از آنچه خدا بشما عنایت ومرحمت فرموده 
بمابشمابانید وجلوه دهید فرمود انشاءا 


ان خواهم داد و از جا برخاسته و وضو 
گرفته و در ر کمت نماز خواندند و دعائی رات نمودن که کسی نفهمبد سپس 
اگاء قطعةٌ ابری پدیدار شد وداخل خانه گردید قطمهً 
دیگری هم نمایان شده و در گوشه منزل قرار کرفته و با بیانی صح که حضار 
بکتا و محمد 868 


!ئی جز خدا 


شنیداد گفتند شهادت میدهي مکه نیست 


رسول او و شما خلیفه و وصی محمد لت میباشی وهر کس دربار شما شك کند 
ج جح 2-7 مدا 


چ بح جح ہے مه مه ج حه خه جه جه جم جه 


= سور ةکیف (۸ ۰۳,16۱ ۱۱۰-۱ دای 
هلاك خواهد شد ابرها چون فرشی کسترده زیر پا بهن شد امیرالموعنین فرمود بر 
روی بساط بنشینید همگی روی آن نشتیم امیرالمومنین 188 هم روی آن قطمةً 
ابر دیگر قرار گرفت و بابر اشاره‌ای فرمود که بطرف مغرب سیر کند بادی وزید 
و پساط ما را بآرامی و ملایمت رو ببالاحر کت داد و دربین زمین و آسمان‌حر کت 


نمود چون بصورت مبارك امیرالمژمنین 166 که روی آن قطعه ابرو بر فراز کرسی 
جلوس فرموده بودند نظر کردیم چهر شریفش نورانی و چون قرص ماه تسابان و 
درختان شده بود حضرت امام حسن بپدر ء -رض امود سلیمان پیغمبر از ب ر کت 


انگشتری مخصوص که دردست داشتند تمام عناصر را در تحت اختبار و اطاعث خود 


داشت شما بچه وسیله ابر وباد را درحیطه اقتدار و فرمان خود در آورده‌اید امیر 
المؤمنین 368 فر .ود من‌در روی زمین عین اله وبداله و قدرت‌اله ولسان‌اله وحجت 
خدایم رای بندگان خدا میخواهی که انکشتر سلیمان دا به‌بپئی عرش کرد بلی 
دست بجیب‌مبارك لمودانگشتري,زر نک یکین ب 
که رری آن کلمات محمد و لی نقش شد بوا وهمه تمجب کردیم فرمودلدمجب 
دکنید که انجام اموری ازاین-قیتل از متق-عن تمجب ندارد امروز 
اشان‌میدهم که هر گز ندیدم ایدجمنزت امام حسن/ 186 عرض کرد ای 
و مأجوج و سدی که م 


بت سرخی داشت بیرونآورد 


وج 
ان ما و آنهاست با نشان بده وما همچنان بسیر وحر کت 


بودیم که بجائی رسیده و صدائی چون صدای رعد شنیدیم کوه بسیار بلشدیمشاهده 
کردیم در آنجا درختی بود که بر کهایش ربخته و داخهابش خشکیده بود امام 
حسن 18 پرسید چرا ابن درخت خشك شده فرمود خودت از آن سوال کن‌چون 


ازدرخت سئوال کردچوابی ندادامیرالمومنین بدرخت خطاب فرمود که چراجواب 
فرزادم حسن راندادی بخداقسم شنیدم درخت کفتبيك ای‌امیرالممنین دای‌وسی 
رالمژمنین 18 در هر شب 


و جانشین رسول خدا سپس گفت یا ابا محمد پدده 
وت سحر بطرف من‌تشر بف میا وردندودور کعت‌نماز خواندهوبعد بر کرسیمخصوسی 


که روی ابر سقیدی قرار داشت و بوی مك از آن اعتشمام میشد لشسته و بالا 


میرفتند و من از بر کت وجبود و حضور حضرتش سر سیز و خرم بودم ولی‌مدت 


۱ 


1 جلدجهارم 
چهل روز بود که در این مکان تشریف نیاورده بودند بهمین سب ریش وشاخه و 
برك من خشکیده امیرالمومنین ا دو ر کمت نماز خوانده و دست مبارك بآن 
بحالت اولیه بر گشت 


درخت کشید فوراً نبزوخره از آنجا سیر نمودیم‌فرشته‌ای 


1 
۱ 
۱ 
|| دا دیدیم که پدوطرف مغرب و مشرق توجه داشت چون امپرالمژمنین 188 را دید 
/ کفتتهادت میدهم به کتائی خداوندی که محمد َو بنده و پیغمپر بر گزیده 
|| اوست و علی رغم کراهت مشر کین برای هدایت خلق و غلبه دين حق برتمامادبان 
۱ مبموث کشنه و شهادت مپدهم که شماخلیفه ووصی برحق آن‌پیفمبر میباشی کنتم 
| ای امیرالممنین ابن فرشته کیست فرموداین فرشته مو کل بر طلمت و روشنائی 


شب و روز است و پیوسته تا روز قیامت بوظیفه خود عمل میشماید و خداوند امر 


| دايا دا بدست من مقررداشته وصحیفه و اعمال ند کان دادرهرروز نزد من‌میآورند 


1 


بالا مر ند بسیرخود ادامه دادیم تا بسد یأجوج وماأجوج در کنا رکو 
خضر رسیدیم امیرالمژمنین بابر اهاه قرو که در کثار سدما را فرود آورد 
سدی بود که ارتفاع آل بسیار و رنگی ظلماکی سياه داشت و از اطراف آن دود 
م بأجوج و اوح راتتاهد نسودیم که بمضی از آنها بسیار 
بلند فامت و برخی منوسط ور عدهای.هم ,دارای گوش های عجیبی بودند که بك 
۳ 


متصاعد میشد و 


۱ 
1 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
| دیس از 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 


کوش ابشان بستر و فراش ابشان محسوب مید و کوش دیگر بمنزلةُ روپوش بود 
۱ از آ نجا بکوه قاف حر کت نمودیم کوهی عجیب بود و سنك هائی از زمرد 


¥ 


إا سبز داشت درآ نجافرشته‌ای بصورت عقاب (نسر) بود نا 
افتاد عرض كرد «السللام عليك یا وصی رسول رب المالمین و خلیة اله * آبا اجازه 


ماو بامیرالمژ: 


۱ 

۱ 

|| میفرمائیدبدیدارخضربروم حضرت فرمود بلی نا گاه با ذ بسم اله الرحمن الرحيم 
۱ حر کت نمود رفت وطولی نکشیدمراجمت امودسلس ان‌مبگوین گفتم ای‌امیرالمومنین 
۱ آ با فرشته بدون اجازه حضرتت لمیتوانست بملاقات خطر برود فرمود بان خدالی 
۱ 

۱ 

۱ 


که آسمانها را براق از فرشتکان نمیتوانند بدون اجازه و اذن من 


باندازه فی کشیدنی از جای‌خود حر کت کنند و همین‌حال را بعد از من فرژدالم 


ی 


A 3 


از حسنتاقائ آل محمد تقو دارند عرش کردم چگونه هرشب باین مکان‌نشربف 
ہے ر 


۲۳۲۰ سورة کف (۳2,۲)۱۸ ۱۱۰-۱ جلمچهارم 
آوردمومراجمت میفرمایدفرمودند همچتانکه شمارا | کنونآوردم بخدائی که‌جان 
پرورد گار مالك ملکوتآسمانها وزمین میباشم و 
شما طاقت مشاهده<قیقت مشویت‌مراندا ید ایسلمان اسم اعظم خداوند هفتاذ وسه 
خرفست: آصفین حرف آنرا میدانست وبانکلم آن بك حرف تخت‌بلقهسی 
را در حضور سلیمان حاضر کرد در فاصله کمتر از بك چشم بهمزدن لی هفتاد 
و دو حرفاز حروف اسم اعظم در زد مااست و یکحرف دیگر آن در علم‌خدارند 
محفوفامانده است و هیچ توانائی وقدرتی بدون‌مشیت و ان پرورد گار وجودندارد 
از آنجا گذشثه بکوهی رسیده و جوانی را دیدیم که مالین دو 
ایستاده است ازامیرالمومنین 68] پرسیدم اد کیست؟فرمود صالح پیغمبر اس ت کهبین 
¥8 
المۇمنپزخمە زوز صبح 


من‌دردست قدرت اوست من 


بعپادت 


قبر در ومادرش مشفولنمازاست چون ازنماز فار غ‌شده ونظرش بامیرالمو 
افتد کررستن آغازنمود پرسیدم چرا کزیهبکنید کف 
از این محل عبور میفرمود و باژنارت نجل چضرنش قدرت عبادت‌من زیاد ميشد 
| کون ده روز بود که‌نوفیقدندارمباركرا چونعپورخودرا ازاینجاقطع‌نموده‌بودند 


نداشتم ماهمه از شنیدن آن متمجب کلم 27 

امیرالمزمنین 186 ف رکوټ میایدلیمانبن داود را ملافات کنید کفتیم 
کمال اشتیاق را داریم ما را بسوی باغستالی رهبری فرمودند که از لحاظ کثر 
1 


درخت و رفور میوه بهتر از آن باغ ندیده بودیم تختی در وسط باغ بود و 


بر فراز تخت خفته و دستهای خود را بسینه گذارده مشاهده کردیم امپرالمزمنین 
از جیپ خود انکشتری بیرون آورده و بدست آن خفته فمود فورا حر کتی اموده 
برخاست و عرض کرد السلام عليك با امیرالممنین و وصی‌رسول رب‌العالمین بخدا 
قسم شما صدیق| کبر و فاروق‌اعظ‌میباه بد هر کسبدامان شما توسل جوید رستگار 
شودو آنکه دوری کندز بانکاراست‌من‌خدارندرابه‌بر کت وعظمت‌شماهلبیت قسم‌دادمتا 
سلطنت وحشمت باقتم 

سلمان کفت چون سخنان حضرت سلیم ان را شنیدیم از شدت وجد وشعف 


بی‌طاقت شده قدم‌های امیر الموه‌نین 168 را بوسیده و خدا داستایش نمودیم که بما 


ج 


۰ 


۱ 
0 
۷ 
0 
۱ 
| 


م هه جه که جهھ ود که که ده که هه هه وه ډه جه وه جه جه دد جه ۾ 
جل‌چهارم سورء کهف(۱۸)آپه ۰ ۰-۱ ۱۱ ۳ 
ندمت عظیم ولایت آن حضرت را عطا فرموده و در تحت هدایت و رهبری حضرتش 
مرازب عظمت‌حضرت احدیت و خداوندفادرمتمالرابرای‌المینمشاهده وادرالنموديم: 
رمودند علم من‌بماوراء 
کوه قاف مانشد علمی است که از همین محیط دارم بعد از پیة راکرم من 
و پس از من اوسیاء از فرزندانم بتمام علوم ادلین و آخریر وفوف کامل داریم من 
اسماه حسنی و کنج پنهان خدایم و اسماء نوشته شده بر عرش و کرسی و بهشت 
لام ما میباشد و فرشتگان تسبیح و تقدس و تهلیل و تکبیر را از ماخذو تعلیم 
گرفته‌اند ما آن کلماتی هستیم که‌خدار ند بآدم تلفین فرمود تا با ذ کر آن توبهاش 
قبولشد آبا میخواهید ازءجایب‌رو ر کار بشما نشان دهم عرض کردیم بلی فرمودند 


سپس از کوه قاف و ماوراء آن پرسش‌ها کرد 


چم خود را بهم بکذارید و باز کنید اطاعت نموده چشمهای خود را سته د چون 
کشودیم خود را در شهر بار بزرك مثاهده کردیم که مردمالي بقامت درخت 
خرماداشت پرسیدیماینها چه کسان ی جد مود باقیمان د کان قوم عادمیباشن د که 
بخدا ایمان نیاورده و کافر ماندهند و | کنون وڳ نابودی و هلا کت ابشان اسث 
که دیگر حجترا بر آ نها تمام کر" تم آرکا: حرش چنان اهیبی بابشان زد که 


مانندساعقه‌ای‌«ستی اهارا ابوو خی وخملکیهلاك شدند 


ومااین خوارق عاداتو ممجزاتبزرلدرانا آن روزندیدمونه آنکه‌شنیدهبودیم 
کفتیملمدت خداوفر شتگاناوبرمشکرینشما بادای امرالمژمنین 8 ولنت‌خداب رآ 
کسانی‌بود که‌انکا فضایل و احادیث شما را میتماشد 
آنگاه بر اثر د: حامل ما را امر فرمود که در هوا 
پرواز لموده و در کمتر از چشم بهمزدن بخانة آ نحضرت وارد کشتی اول آفتاب 
آن روزما رفتهو موقمی که بزمین‌رسیدیم ظهر بود و در مدتی کمتر از پنجاعت 
اقطار کیتی را طی‌ء ودهء‌وسیاحت کردهو بر 
بخدا قسم اگر بخواهم تمام آسمانا و 
ن اسم اعظم خدا هستم حضورش عرضه داشتیم بخدا قم شم ال 
زبرادد واینعم کرامتان پینبرا کر م2500 ۱ 


برخواست و تفاضای ما | 


جون:مجب مارا دیداد فرمودند 


را بيك چشم بهمزدن مبتوانم سیر 


en 
سورة کمف(۱۸) آیة۰۲ ۱۱۰-۱ جلدچهارم‎ Nrt. 


از این قبیل روابات بطرق مختلقه و اسناد عدیده بسپار است و ما ققط برای 
روشن‌شدن مفاد آ به باین‌روایت اکتفا نمودیم علاقمندان میتوانشد بکثاب‌منافب‌ابن 


شهر آشوب و اختصاس شیخ مفید و کتب دیگر مراجمه فرمابند 
ره تال : فاذا چاء وعدر یی جعله دکاو کان وعد ربی حفا 

آنگاه که وعدء پرورد گار فرا رسد ابن سدرا متلاشی و قطمه قطمه خواعد 

ا| کرد همانوءده پرورد کارحق و راست است‌رواميگذاريم بعش از بأجوج‌ومجوج 
را در حال اشطرات تا آنکه سور دمیده‌شود 

۱ ابن عبای ازپیغمبر اکرم وتو روایت کرده فرمود شب معراج که مرا 
بآسمان بردند فرشتۂ را مشاهده کردم چیزی در دهن گرفنه و چ 
کشوده کفتمای‌جبرئیل این فرشته کیست و برای چهکاراپستادهکفتاین اسرافبل 
استاز آنوقتبکه خدابتعالی‌اوراآ فریده‌منتظرفرمان خدااستتااورا ام کندهرسور 
بدمد یمنی‌روحها در کالبد دمیدهشود تازت وکر دند 

و در آنموقع جهن را بصورت عجیبي بکنار ارائه و عرضه خواهیم داد آن 
کفاری که پیش چشم خود بر5 آفتکنده از باد من غافل بوده باشند ازجهة نظر 


نکردن در راه معرفت د توح بات ورقدرت دیدن کلمات حق را دارند 

ابن بابوبه ذبل آ به «الذین کانت اعيشهم فی غطاه عن ذکری * از عبدالسلام 
بن صالح هروی دوایت کرده گفت مأمون ممنی این آبه را از حضرت رضا 18 
سوال کرد حمرت‌فرمود پوشانیدن چشم مافع ذ کر خدا نیست زبرا ذ کر خداوند. 
نبازی بدیدن‌چشم ندارد ولی مراد از آیبه آنست که مناففین و کافرین بولابت‌امبر 
المومنین 168 مانند کهنه و ساحرانی هستند سبت بگفتاد پیغمبر اکرم مق 
تمکیان‌شموده وفرمایشاتآنحضرت بر ابشان‌سنگین بودابن‌اشخاس«,طاقتوتحمل 
ولابت امیرالمومنین 18 را نداشتند 

قول ای ٠‏ اقحسب الذین کفروا ان یتخذو اعبادی من دونی او لیاء 

روز کر این آیه میفرماید کافران می‌پتدارند که بند گان مرا بدون 


من برای خود دوست و معبودی بگیر ند یا ابشان را از عقاب من حمایت کنند و 


۱ 


مہ م عم مہ جح عم عم هد ت جم مھ کہ حص ج سے چم سے سے سے سر سے س 


تحت و مجح 


درچه دیکی ماد ال بان سان د نمی ت است و بهتر و بلند ترین درجه‌های 


که آنان ب 
زخ‌را قرا رگاء آنها ساختهايم بگو ای مح پا 
رین مردم جهان آنها کسانی 
هستند که بروی خود را در رامشهوت دنیا ضایع‌و تلف نموده و گمان می کمن د که 
کارهای خوبی میکنند 

عیاشی ض احاب‌روایت کرده که ابن کوا از امیرالمومنین: 168 سژال 
امود مصداقآ به *الذین سمه مفی‌الحيوة ادلی و هم بحسپونآنهم بحمنون سنعا > 


پرند این بدگمالی 


e 


بامتت آیا 9 سازم بزیا 


چه کسانی ميباگند و آ به درباره چه اشخاس تازل شده فرمود این آ به درحق‌اساری 
یور هبانان اهل شبهاتو هواپ ستانوخوارج نهر وان ازامل قلهوسلمانانیکه 
در دین‌بدعتبگنا اند نازاشده چه‌تمامآ نها در دین بدعت گذاشته‌ابد ومی‌پندارند 
سی در احتجاج روایث کرداست 
ان کسانی‌هستنند که با بات‌پرورد گار 


که کارهای‌خوبی انجام‌دادهاند واینحدیت,ا 


i 


*ارائك الذي ن ذفروا بابات بهمد 
خود کافرشده و از رحمت خدادوژ مانده و کارا آنها بی‌نتیجه و اثر بوده وعمل 
آنان باطل است و در روز قیام اورک یبوا آنم ا نخواهد داشت و وزلی برای 


ایشان‌بخواهد بود و این جعله کیا | آنهاابت چه آن جماعت بد تور 


ار نشنوده و بموقع خود اوامسر و واهی خدا را 


پرور د کار و رسول و خل 
ادند و ازاینجهت دوزخ قرار کاه]: نها است که کافر شده و بایات پرور د کار 


اء ار که اله معصومینند از روی مسخر گی و استهزاه 


و فرتاده گان و انبا 
نگر بستددو چون حال کفار و مشر کین و بدعت گذاران را درآ بات گذشته بیان 
آبات‌شرح‌میدهدحالات مۋمنىنرابقولش انالذین‌امنواوعملوالسالحات 


ات الفرردوس :زلا“ ۱ 


کسانیکه ایمان آورده و عمل نيك بجا آورند و ثیکو کار باشند در بهشت 
فردوس داخل می‌شوند و در آنجا جاویدان بوده و دستخوش تغییرات نخواهند شد 
پیشسبر اکرم #89 فرمود بهشت مد درجه دارد و فاسله میان هر درجه ا 


سے جه 


ES‏ سورة کهف(۱۸) آ۴ ۱۱۰-۱ جلدچهارم 
<طرت موسی بن جمفر 16 رولیت 
کرده فرمودآ به مزبور در بارء آل محمد 245 نازلشده 
واه تالی: قل لو کان الیحرمدادا كامات ریی انفد البحر قبل ان 
تنفد کلمات ربی 


بهشت فردوس میباشدعیاشی ذیل آبه 


ای پیفمبر باین مردم پگو اگر دربا مر کب شود تا کلمات پرورد گار را 
برشته تحریر در آورند پیش از آنکه سختان و کلمات پرورد گار تما شود آي 
دربا خشك گردد هر چند دریائی دیگر بمانند آآن دریا كمك بگپرند 

طبرسی‌آزاینعبای دوایت کرده سپب ازول آیه مزبور آین‌بود کهبهودببابه 
پیغمیر اکرم 40 عرض کردندشما فرمودید خداراد من حکمت عطا نسوده وور 
سوره بقرء آبه ۷5۵ میفرمابد * بى الحكمة من بشاء و من يؤنى الحکمة فقد 
اوتی‌خبرا کثیرا »خداوند حکمت وائ را بهر که بخواهد عطا میکند وهر کرا 


بجکمت و دانش رساند در بارم‌اژ خير رهت بسیار فرموده سپس در با 


بش ما !از رتت در خصوص روج میقرمائین و < ما او نیتم من املم الا قلي 
چه گفنار عجیبی است آبه قوقکز جواب آنها نازلشد و پرورد کار مثل زد 


مقدرات رمعلومات خود زا باق میم 


و از حطرت‌سادق ا 
بت و هد رکز 


دانش‌خداوند و معانی‌قر آن و کلمات او بی نها 
ردایت کرده فرمود برای کلام پرورد کار آخسر و اسهایتی نن. 


قطع و تمامنشود 

در کافی ذیلآبه « قل انما انا بشر مثلکم بوحی الی » از حضرت باقر 18 
روایت کرده فرمود کسی که اماز بخواند و بمردم بنماباند این عبادت نیست و 
اين اعمال قصد ریا و 


هر کس روزه بگیرد یا ز کوةبدهد و با حج برود و 
تظاهر و نمایتی داد ته باشد مشرك است و خداوند عمل دیسا کاران را قبول 
نمی فرهایسد. 
شعیب عقرقوفی و آبی بصیر و حسن بن ابی العلا و عبدال بن وضاح همگی 
از حضرت سادق #& روایت کرده که فرمود مراد از معنای انا ,ےد 


خت مہ مہ میب تی می موجه چے سے جھ مھ مهو وھ مہ جح جه مہ مھ مم م ی | 


جلدچهارم سور که (۱۸) آی ۰ ۱۱۰۰۱ ۷ 
که من در حقبقت مانندشما مخلوقی هستم و مراد از ابش رد بعبادة ريه احدا 
این است که عمل سالج ولات آل محمد 2598 میباشد و نبایدب‌ولایت آل محمد 
تلو شرك بیاودد 

و در کافمی از حضرت مادق 1 روات کرده فرمود چه بسا اشخاصی 
هستند که عبادت و عملی را پرای نمایش بمردم بجا میآورند و قسد آنها آشست 


که مردم او را مدح نموده و ميل بشهرت و معروفیت داشته باشد این چنین مردم 

مشرله بخدا هستند و فرمودممکن نیست بنده‌ای در پنهالی و دور از نظر مرد مکار 

بک بدسگرآنکه خداوند خیری برای او پیش بیاورد و برعکس یس تکسی 

که‌درنهانی و محره‌انه مرتکب‌عملزشت‌وخلافی‌باشدو در کشرین‌فرست‌ش ر آ ن کار 

ها برای آن شخص آشکار نگردد 

از جنرت صادق 166 دوایت کرده فرمود پرور د گار میفرماید من 
بهترین شریکها هستم هر که در ای من شريك آوره تمام آن عمل 
برای آن شريك وا کنادم 

۱ و بیز از آنحضرت روایت کرده فرمود آرلایت آل محمد 148 عمل سالج 

است و هر که با ولایت آنها دوست ووی دیگری انخاذ کنه اومشرله و کافرا 

و انکار نموده حق و ولایت میتی را 


و سح مہ ج مہ موجه ہے مه جح رہ ہے ج و موجه ج 


و در روایت دیکر فرمود عمل سالح ممرفت ائمه است و مقصود از لايشرك 
پعپادة رېه احدا تسلیم و پیروی "مودن از امر علی بن ابی‌طالب 186 و شريك قرار 
ندادن در خلافت با آ نحضرت است چه‌درستایش و پرستش‌خداشرأك نیاوردن حفیقة 


اطاعت نمودراز امرپرورد کاراست نبت بولایت امیرالمنین و فرزندا ش 


a تیا‎ ۶ 


یمس 3 فر ر ر کریا() اذنادی رب نا یرم 
ولم اکن برع 
امراتی عاقر اب 


نی وبرت هن آل مدوب و اجه رب ری) 


قال ات انی وهن لظم هنی و اشتعل i‏ 


نبشرا ۵ بفلام اس یی( 


2 1 
FA‏ سودة مریم (۱۹) آیه۱ - ۷ جلدچهادم 


ار 
ارو 


در مکه نازل شده نود و هشت آیه و نهد و شصت و دو کلمه وس 
هشتصد و درحرفت.در نوای‌تلارت این سورهدرمجمم البیان از حضرت سادق ا 
روات کرده فرمود هر که بقرالت آن وره مدآرمت کند باهل وعبال و هسنی و 
اشدو مانندملك 


مال اربدی و آفتی نرسد و در آخرت هم ازموالیان‌حضرت‌عیسی‌بوده 
یمان رم داود اج و 


اب بار عطا میشود 
و در کناب خواص فر آن از پینمبر اکرم 8۳00 روایت کرده فرمود هر 
و اگر بر دیوار خانه 


کس این سوره را نوشته و با خود دارد خوا خوش به 


بنویسد از آزار حیوانات گز نده یمن شود و اگر 


نوشته و بشویند و شخص 
جبون ونرسو بیاشامد ایمن ازتری‌خواهد کشت 

و از حضرت‌مادق کا بسند خود روایت کرده فرمود هر کس ورمرم 
دا نوشته و در شيشة دهانه تنگی تهاده و در منزل خود بگنارد خیر زیادی از 
طرف ال و عبال خود مشاده کند وخواب‌های‌خوش‌می‌بیند 


سوا زومرم 
۱ 


سس 
سرد 


جلدچهارم سور مریم( 1)1 ۷-۱ 15 


پزام خداوند ۽ «پربان 

باد آوری از بخشایش پروردکارت بر بندۂ خود که ز کریا باشد (۱) وقتی که‌در 
نهان از روی کمالاخلاس خدای‌خود را خواند (۲) کفت ای پرور د گار من پیری 
درمن اثر کرده ا-تخوالهایم‌راست نموده و از سر و رویم‌پیری هوبدا گردیدم() 
و هیچگاه ازدای بد ر کاه‌تومایوس و ناامید از عطایای تو نبودهام )٤(‏ و من ازاین 
وارئان پس ازمر کم بیمنا کم که مباداسالح د بگر نمیزاید ای‌خدای 
من از اطف و کرامت خودفرزند صالح و چانشین شایسنه‌ای بمن مرحمت کن(۵) 


ادد و عیالم 


آن‌فرزند وارٹمن‌وتمام آل بعقوب‌بوده و مورد قبول تو باشد(») ای ز کریا ا کثون 


میدهم‌یو جود فرزند که تامش بحبی‌است (۷) 


خااسه مطالب سوه مریم ٤-باړټ‏ ایت از فصص ز کربا د بحبی و مریم و 
مې و ابراهیم و اسعمیل و ادریساتبجه فا آنها و حال مزمنین و کفار 
در قیامت وحشر 

فول تدای گهیوص 
طبرسی‌درتفسیر آبه فوقَ او ابی سرت کرد گنت کهیعص حردفی 
است مششق از اسماء صفات پرورد کار کاف از اسم کریم و کافی و کبیرها ازهادی 


و یا از رحیم وعینازعلموعظیمو عطوف‌رصاداز صادق 
ابن بابویه درممنای کهیمس از حضرت باقر گا روارت نموده فرمودخداوند 
بر مزو اشاره میفرماید من کفایت کننده و ولی و دانا ودروعده خودراستگو هستم 
و بسند خود از سمدین عبداشقمی‌روایت کرده گفت حور مولای خودامام 
حدنعسکری 8 شرفیاب‌شدمبمن فرمودای سمدازملاقات با من هدف ومقعودی 


ى عرض کردم احمد بن اسحق مرا بزبادت حضرثت نشویق امود که درك 
محطر د یف نموده و اکر اجازه فرمائید مسائلی هم دارم بیان کنم اشاده بطفلی 
که 


هم دا 


سار کش بود موده د فرمودند هرچه میخواهی از اور دیده‌وفرزندم 


م مہ چ چم مہ کے کے مہ مہ وم مھ ہہ مت مه چم ود ےہ مه جم جص حم ت و 


وجه e‏ ج مه ده ده مه عه ده مم ره وه مه سه وه وه ده مه جه جم مم مم مم سی 


۱ 
1 
۱ 


۱ 
۱ 


EEE‏ سووة مریم (4 9۲-۸310 جلدچهارم 
ل رب آي یعون لى ثلام و کات 


امرآنی عاقرا وقد بلقت موالکبر عتیا) قلعت ةل ربك هو علی 


هين و قد 


من بل ولم نف فیط )٠(‏ قال رب اجمل ي ی 


قال ای آلا تلم التاس تبث تال موی )٠١(‏ فترج ان قومه مي 
آلمتراب قاوحی ايهم آن سبحو کرد وا6 
که ام دآزدهم مین است سوال کن بان کودر پا توجه کردم پرسیدم‌ای 


فرزند رسول خدامرا 
غیبیه است و خداوند با شا 


وداین حروف مقطمهاژاخبار 
آآن حروف حوادث مربوط بز کریا را برای بر 
خود اعلام و سپس قسه او را بیانمئِر مب که ز کربا از خدارند درخواست نمود 
که اسماء خمۂ طیبةٌ را تجلیم دهد بل نازل و اسماء را بز کربا تعلیم امود 
دوزی در مقام مناجات عرض آکوکرور ورو کارا چه مسلحتی است که هروفت من‌نام 
محمد لت وعلی و فاشمه وحن را دمي درم خوشحال شده و هم و غم خود را 
فراموش میکنم و چون نام حتین 168 راعتذ کر میشوم نم غم و غصه عام بدلم 
می‌نشیشد و بی‌اختبار اشک کم‌جاری میود خداوند حادئه حضرت سيدا هداء رابرای 
ز کریا بیان مبفرمایید کاف آشاره بکربلای حسین 1 و ها رمزی از هلا کت آن 
جناب و فرزندان و با.اتش و با اشارء از یزد ملمون و عین حکایت از عطش وساد 
صبر آن‌پزر کوار را مبرساند 

ز کریا چون راقعة جانگذار کربلا را شنید چنان متاثر شد که تاه روزاز 
ارو کاو 
دا نیز فرزندی کرامت‌فرماید تا مایة روشئی‌چشم بوده و مانشد حسین کا شهادت 
نسییش کردان و مرا چون محمد پات بمصیبت او مبتلا ساز خداوند دعایش را 
مستجاب و بحیی را باوعطا فرمود و شهادت را نصیب او گردانید وأوهمچون‌حین 


مصلای خویش خارج نشد و گربه زیادی نمود و از خدار نددرخوا 


سس 


1 
۱ جلدچهارم سورتمریم (٩)آبه‏ ۱۲-۸ ES‏ 


و پیش از ابن کسی‌همناباو ببوده(م)ز کربا بی از ن‌مزده کت‌چکوه ۱ 
ممکن است‌من دارای پر شوم که هم زنم تاز او هم آنکه خودم در کمال پیری 
و فرتوتی هستم )٩(‏ منادی گفت خداء 


چنین فرموده که انجام آن برای من‌بسیار 
سهل و آسان است همانطور که خودت را 
م(۱۰)از کربا درمقام‌مناجات بر آمد وعرض کردپروردکارا 
نژده اشانه وحجتی برای من مقرربدار ید گفت‌نشانه تو آن‌باشد که سه شبانه 


پیش از آنکه وجود داشته باشی ازعدم 


بوجودآورده وآ 


بر 

روز بامردم سخن و کنتکونمینمائیمگر بااشاره(۱۱) آنگاه ز کر باازمحراب‌عبادت 

خود بسوی قوم رفته پس با الهام نمودیم که صبح و شامبدند 
خدا قبام کند (۱۲) 


88 ششماعه بدا آمد 
قوله تمالی ‏ ذ کر رحمة,ر بك‌عبده ز کریا 
بادآ وری‌ازرحمقر بخیالش یرود کارت میباشد بر بندۂ خودز کریا 
ا درنهالی‌ازروی کمالاخلاس‌خدای کی دراخواند 
واین آبهدلالتم‌یکند براستحباي دعاو خا وپنهالی چنانکه پیغمبرا کرم 
نو فرمود بهترین دعا که ده پنهان و از انظار مردم پرشیده باشدچه‌آن‌از 
روی اخلاس د با 


ت مفرون نر آست 

ز کربا گفت ای پرورد گار پیری در من اثر کرده و استخوانهايم‌را سست 
نموده و تخصیص ‏ کر باستخوان برای آنتکه در اعضاء آدمی استخوان مصکم‌تر 
باشد چون آنت کرهه کوشت و عصب وروق برای شعیف فر میشود وا 
2 اش وصف نمودچه آنش در هر جا که افتد تمام اطراف آن 


را ۳ کیرد پیری هم همینطور است و گفت پ-رور گارا از سر رویم آتش پیری 
هویدا شده و هیچوقت از دعای بد ر گاه تو ایوس و بدبخت لبسودم بعنی هر گز 
نبود که من تو را بخوانم‌واجابت نفرمائی وهر وت بدر گاهت رر میآوردم باسعادت 
د کامرانی بره ی کشتم 


۱ *وانی خت الموالى من ورائى کاات‌امرانیعاقرآفهب‌لیعنادنك‌ولیً*پرورد گارا 
ِ 


رم س م 


بوالدیه و نم یکن بارا عص () تلا 


1 عله یوم وان و یوم يموت و يوم بعت حیا(0۰)و اذ فی الاب 
۱ 


فارسا الها روحنا قتمئل u‏ بترا سوبا( )قات انی او بالرحمن 


منك ان کت تب «) ۳1 اما نا سول رَبك لا هب ف ا 


رک )٩(‏ قات انی یکون لى لا و نم یستی بر و لم ال 


پس ازمر کم بیمھاك کیچ وپادا سالح بباخدد عیالم هم دیسگر نمیزاید 
خدای من از لطف و کرمت فرزند ماکح و 
آنفرزند وارث من وتمام آل یمقرب بوده عرضی ویسندیده باشداین ینس سربح 
است بر اینکه از پیفعبزان.مال و اموآل ادث برده میشود چه ز کریا گفت 


ب و حقیقت میات کرمال باق چه آن انتفال مال مورث‌است 


چانشین شایستة بمن مرحمت بفرمانا 


وبرث من آل 
بسوی ورثه بعد از فوت مور نه ورانت نبوت و علم برای آنکه علم و نبوت بارث 
بکسی امیرسد چه علم به تحصیل و نبوت و امامت و خلافت به آعیین پرورد کار 
باشد بئا براین حدیثی کهاز عمر نقل کرده اند که گفت درهم و دینار از پبغمبران 
ارث برده نمیشود بلکه ارث آنها علم و داش است از جمله احادیث کاذبه و افتراء 
بر خدا و رسول است و مخالف صریح آیه فوق است چنانچه حشرت فاطمه 
متمسك شد باه فوق و آنانه دیگر و با ابوبکر و عمر در بابت فد محاجه نمود 
و آنها را مجاب کرد و فرمود بایتان‌بر خلاف صریح قر آن سخن میگوئید چون 
ابوبکر محکوم شد و شاهد و حجتی بر مدعای خود نداشت لذا نامة در خصوص‌رد 
قداه نوشت ور نمظلومه داد لکن عمر نامه را از آنحضرت بر گرفت و پاره نمود. 


جروج 


جلد‌هارم مودة مریم (۱۹) آ۱۴ 
ای بحیی کتاب (آسمانی) را با کمال قدرت و قوت بگیر که در سن کودکی ترا 
مق م ببوت عطا نمودیم (۱۳) از لطف خاس ما بر خوردار شده و پرهیز کار بود و 
بیدر و مادرش مهر بان و نیک و کار و هر گز نسبت بکسی ستم نشموده و مرا 
بت پروردکار نشد (۱4) دررد خداوند بر او باد روزی که از دبا رفهو آن 
روزی که مجدداً از گور برانگیخته شده و زنده شوند (۱0) ای پیبر گرامی 
در قرآن بادی از مریم کن که از خانواده خود درری نموده و در قسمت شرقی 
بیت المقدس ممتکف کردید )۱٩(‏ از تمام خوبشان خود کناره گرفهو پتهان 
شده و آنگاه ما روح خود را بر او چون انساني جلوء کر ساختیم (۱۷) مریم بار 
کفت من بخدای رحمن يناه میبرم که نو برهیز کار بوده و نظر بدی بمن نداشتم 
باشی (۱۸) آن روح‌مجسم کفت من از ارف خدا مامورم که پسر پا کیزه و پاك 
سیرت بتو ببخم )۱٩(‏ مریم با شگفتی کت چگونه ممکن است من داراعپییرعه 

شوم که دست هیچکس‌بمن ارسپ نکب خطالی هم نشدمام(.۲) 
و چنان سیلی بصورت دختر پبغلار 8788 زد/ کله صورتش کبود و عاقبت آن 
مظلومه در اثر طلم و ستم عمر باراش شهیدشه چنالچه شرحش د کلب 
اصحاب مفصلا بیان شدء 

ابودیم حافظ که از بز ركان علاء مه است در کاب حلية الارلياء: 
از صحابه که در حال احتضار عمر حضور داشنند روایت کرده کفتند عمر در حال 
احتنار مبگفت کاش من گو-نندی بودم و مردم در پیش پای باران و دوسنانتان 
که از سفر مراجمت مینمودنه مرا ذبح میکردند و میخوردند و بصورت مدفرعات" 
از آنها خارج میشدم و از جمله بشر و بنی آدم ببودم وبفاطمهدختر پینمبر 9086 
طلم و ستم امی نمودم تاایشکه مرا ایشگودهعنابکنشد 

و نیز از صحابه روایت کرده ابوبکر در حال احتضار میگفت ایکا 
عادر مرا نمی‌زائید و کاهی بودم در ميان خشت خام و خانه فاطمه 188 را رها می- 


کردم و آن را آتش نم‌زدم و بآن مظلومه تللم و ستم نمیکردم اینگونه گفتاد 


۴ 


هوجو مب م موی 


را موقمي میکنتند که چایگاه‌خود را دردرزخ مشاهدء میشمودند چه هنگاماحتاد 


اک ايوم اند 


فرشنگان جایگاه محتضر دا بايا یوند و اعجبا از امثال ایشگونه علماه که 
این احادیث دا در کتب خوجشان نقل مگپاگې با این وصف آنهارا خلیفه پیغمبر 
هیدانند و نیست این موضوعات مرآ نکهخدارند حق را برزبانشان جاری نمودمو 
بر آنهاانمام حج ة کامل فرمود 
عیاشی از حضرت موسی بن تفر 16 ررآبت کرده فرمود شخصی ازپدرم 

معنای آبه« و انی خفت الموالی من ورائی » را سئوال کرد فرمود مراد از موالی 
عموزاده هامیباشد وچون ز کریا فرزندی نداش ت خدارابشرافت وبزر کی می د4 
وآل او قسم‌داد که باو پسری کرام‌ت‌بغرماید دعایش‌مورد اجابت واقع‌ودرسن‌پیږی 


بحبی دا باو عطا فرمود 

و ماعلةتقاضایز کر باوداستان بحیی‌رادرسوره آل عمرانبخش اولتفسیر بطور 
مشروح بیان دمود یم نجامراجمه‌شود 

در محاسن از ابی‌صیر روایت کرده کفت از حشرت صادق 18 معنای جبلهٌ 
وحن نا من لدتا را سئوا لکردم* فرمود هر وقت بحیی در مقام مناجات بر آمده و 
عرض‌میکرد یال ویارد ندائی از عالم غیب می‌شنید لبيك ای‌بحیی‌حاجات خود را 


1 جلدچهارم‎ ۲۷-۲۱ eT (1) یم‎ Fit 
ف ذلك و ی‎ 


re ۲۷-۲۱ kT )۰( 


7 
ادم مووه 
فرشته گفت فرمودخدا چنین است این کار بسیار سهل و آسانی است و میخواهد 
ا یروره کار جز رد خلی بوده و قتای کردگاز ۲ 
بن امرچاری گشته (۲۱) بالاخره مریم آبستن پسری کردید و ازحضور 
مردم دوری جسته و بمکان خلوتی ماوی گرفت (۲۲) هشکامی که درد زایمان‌را 
حس کرد بزیر سایه‌درخت خرمائی‌بنشت و از شدت تاثر و قاسف با خودمیگفت 
ایکاش پیش از این مرده بودم و تامم از صبحه کیثی محو شده و فراموش عالمبان 
| کردیده بودم (۲6) نا گاه از زیر درخت ندالی‌بکوش مریم رسید که غمگین مباش 
7 و قصه و آندزه بخود زاء مده که پرور وکا 
۱ 
۱ 
۱ 


این پسر آیت بزرگ و رحمت‌وا 


ایت چشمه آبی جاری 


تو در زیر 


ساخت(۲4)ای مر بم‌شاخٌدرخت‌خرما را تکان بده تا برایت رطب تازه فروریزد(۲۵) 
از آن رطب تناول کن و از آب چشمه بوش و از دیدار فرزندت چشم خود دا 
دوشن باز واگر کسی رامشاهده‌نمائی (13) باو بگو من نذر روژه صمت‌وسکوت 


کردهرباهیچکنن<رّفواهزد(۲۷) 
ماید جدین مر بم وقله بعاءله شدن او را پمیسی وها در 
سوره آل عبران بطور قشل شرح آن را ببان نمودیم و مجملی 

نج ذکزا مگزوم شزح عبدطیم 
ای ,و اذ کر فی الکتاب مریم اذا انتبذت من اهلها مکانا شرقیا 
بردد قر آن‌بادی ازحدیت مریم کن هنگامیکه‌از خانواده‌خوددوری 
شرفی بیت المقدس متکف کردیده و از خویشان کناره گرفته 
و پنهان شد و آنگاه ما روح خود را بر و چون انسانی جلوه گر سا 
طبرسی‌از صحابه روای ت کرده 


ای ب 


دنوده و درق 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 0 
۱ چون مریم بحد بلوغ رسید حالت‌حیض 
۱ باو رخ داد از مسجد اقسی خارج شد و بخانه خواهر خود ایشاع عیال ز کربا دفت 
/ چند روز در آنجا توقف تمود پی از آنکه طاهر شد بکناری رفت ا غسل کند 
۰ 


لباس خود رااز تن بیرون آورد درهمان حال جبرئیل بصورت جوان زیبائی پدبدار 


شد و برای آنجهة بصورت بشر بر او ظادر شد تا نترسد چه اکر بصورت خودپیش 


او میرفت آرام امیگرفت چون مریم جبر ثیل را مشاهده کرد گفت بخدای‌رحمن | 
ده 


E‏ سور مریم )۱٩(‏ آله ۸ ۱و۳ 


1 فا به قومها حمل قالوا با مرم قد جات 


هرون ما کان ابوك ا وم و ماکانت امك 


مادمت خي ۲۲) و بر بوالدتی ولم یجعلی چبارآ ثعبا (:۲) وااللام عاي 


۱ 
| 
یوم ولدت و یوم اموت و یوم اف خا 1۳ 


پناه میبرم که لو پرهیز کار بوده ون بدی بمن نداشته باشی جبرئیل جواپدادمن 
رسول خدای توام آمد‌ام تا پا کیره وال سیرت بتو ببخشم مریم گفت‌ازروی 
تمجب چگونه ممکن است مل دارای فرزتٍّی/ شوم و حال آنکه دست هیچ آدمی 
یمن لرسیده ومر نکب کار ناشانشته و خظالی قمنشده‌ام»! جبر لیل گەت فرمودة خدا 
چنین‌است و این کار بسار هل و بایست ومیخواعد این پر 
واسعۀ پرورد کار درنزد خلق بود ونای گرد گاربرانجام این امر جار ی گشته‌است 

در کافی از حضرت صادق 166 روایت کرده فرمود جبرئیل پیراهن مریم 
.را دمید وقتی پیراهن را در بر کرد حامله شد وتمام مدت حمل مریم نه ساعت‌بود 


بت بزرك ورحمت 


خدارند هر ساعت دا بجای ماهی قرارداد 


قوم خود رفت نا حمل خود 
خت‌خشکیده خرما برو آ ندرخت سبز وخر 


وقتی مریم‌دا درد زائیدن گرفت بمکافی دور 
را بژهدخطاب شد بار کنار 
و بار بیاورد حر کت بده آندرخت را رطب آنازه ازآن ساقط شده تثاول کن هریم 
برای یافتن ورسیدن بهای نخلۀٌ خشکیده ازا دهر بیرون رفث و بجمعی ازبافندگان 
.8 


وجولاها که در آن عصر بالاثرین هنرمندان بودند برخورد کرد و محل نخله را 


جوبا شد آنان مریم را استهزا کردندو جواب سحیح ندادند مریم ابشان را نفرین 


جلد چهادم سورتمریم )٩(‏ 


و چون کان مریم از 


ی ورین جه ج جه چم میس و 
گاء شده و و 
حقا که کارهای عجیپ و شکفت آرری کرده‌ای (۲۸) ای خواهر هرون نه پدرث 
هرد بدی بوده و نه آنکه مادرت ذنی‌بد عمل بود (۲۹) مریم در مة-ابل سئوال قوم 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

1 

/ 


فقط بسوی طفل خود اشاده‌نمود و آنها "گنتندچگونه با طفلی که در کهواره‌است 
سخن ببگوئیم (۳۰) عیسی بامر پرورد کا. لب بسخن کشود و گفت من یکی از 
بن د کان خدایم که مورد عنایت و لعلف خاص واقع شده و صاحب کتاب آسماای 


را توسیه و سفارش لموده و مرا ستمکار و شقاوت پیشه دکرده است (۳۳) درود خدا 
بر من باد روزی که بدییا آمدم و روزی که از دنیا میروم و آن روزی که‌سجددا 
رقيامت زابه شوم (۲۲) | ۳ 


امود سپس بطائفه از تجار رسید کف رو هن یدند مریم از EES‏ 
پرسید او را بمحلنخله راهنمائی|و دلالن کردند مریم درحق تجار هزبور دعانمود 
و چون بکنار درخت رسد درد مخاس بکانڈازشد وعیسی تولد یافت 


الهابود که خاقر و افتاده مر چون دست بدرخت کشید 
آثار حيوة بر آن اهر ښد فوراً سبزشدهوبرك داد و میوه‌دار کردید و مریم آترا 
تکان داد رطب‌تازه‌ای افناد تناول نمود و از خوردن آن رطب آرامشی در دجودش 


آن 


E E‏ :ر خطاب نمود که ای مادر مرا بپوشان مقسارن همسین 
احوالبود که بنیاسرائیل‌در جستجوی‌مر یم بودند و چون ار را در محراب عبادش 
نم خارج و به تفتیش و تحقیق پرداختند چونبا نمکان 
رسیدندمریم را دیدند که طقلی در آغوش دارد شدید باو حمله نموده و فربادزدند 
ای خواهر رون تو یکی از بز کترین مناهی خدا را مرتکب شبه‌ای و جال 
آنکه نه پدرت مرد بدی بود و نعمادرت بد کاره مریم آشاره بطغل خود نمود یدنی 
قصه دا از این فرزندم پرسش کنید 

و اهل تاره گفتند چون بمریم -طاب شد شاخة درخت خرما را تکان 


۱ ومفامابوت گر دیدهام(۳۱) دازلطف پرورد کارهر کجاباشمو جودم‌مایه بر کت‌میباشد 
و تا زنده‌ام برای نماز و زکوة بمن سفارش و تا کید شده (۳۲) و نیکوئی بماددم 


215 سور مریر(۱۹) یه 


ذف عبی ہے مریم قول الح الق یه بمترود (۳۰) مات لله ان 


بتخذمی ود سبحا ا قضی مرا نا یدول که کی قیکود(: )وان 
له دنی و دبک 
من ینهم قویل اندي قروا من مقهد یوم عایم(۲۸) انمع بهي و 


ابصر يوم یانوتا ۳ الظالمون ايوم فی لال مین (9) واتذرهم 


الا حراب 


بدوه هت صر تدم (ev)‏ 


ذقفی اامرودهم فى له رم لايۇمتون (» با ۳ 


نرت ارف ۳ َ4ا والینا برجعود(۰۱) 


برایت رطب ازه فرو ریزد عرش کرد پر وک کارا پیش از این که تندرست و سالم و 
راج نفای دکشیده بودم‌روزی بسن عطا حچترمودی بدوننآنکه سمی و کوشش امایم 
اکنون میفرمالی درخت‌رانکان دم نا خرما فرو ریزده خطاب رسید در آ نوفت‌بکلی 
دلث بما مشغول بود الحال وله دلت بمیسی تعلق دارد چون سو بعضی از دلت را 
دا بفرزندیستی ماهم‌روزی ٹورا بگوشة درخت بستیم‌سع ی کن ٿا بتو برسد 

برخیزو فشان درخست خرما 

۱ 

= 


شاد شوی رسی ببارش 
کان مریم تسا درخت نیفشاند خ رما نفتاد در کنارش 


عیاشی در آبه «لم نجمل له من قبل‌سمیاً* ازحضرت صادق ا روایت کرده 
فرمود پیش از آن کسی بنام بی نامگذاری نشده بود همچنانکه پیش از حضرت 
سعالهداه 186 کی ایام حین تامگناری نکرده بومند و درمورد. حشرت 
سیدالشهداء 9 وحضرت بحیی مدت چهل روز آفتاب برنك سرخ طلوع وغروں 
مینمود و قاتلین هردو نفر ابشان زنا زاده بودند 

و نیز در آیه * با یحبی خذالکتاب بقوة و آتیناهالحکم صبیا» از حضرت 


ڪه 


۾ مهمه مم هه جه جه وه له واا اخ ج 


جلدچهارم سورة مریب( )ب 4۱-۳۰ E‏ 
بنا بفرمردة پرور د گار این بود حگایت عسی بن مریم که شما در خلقت او حك و 
شبهه میکرد بد(۳۵)خدار ند متزه از آتست که فرزندی داشته باشد و چون‌مشیت 
خات کبریائی اد بوجود چیزی تعلق بگیرد مبکوبدباش و فورا آن خواستة حق 
صورترجود پیدامینماید(۳۹) خداوند کنا پرورد کار من و شما است او راستایش 


راست همین راء خدا پرستی میباشد (۳۷) دستجات مردم در مورد 
عیسی‌اختلاف عقیده حاصل کردند وای بر مردم کافر پیشه در روز رسئاخیز و آن 
روژی که در پیشگاه و محضر عدل پرور :کار حاضر می شوند (۳۸) در آن روز 
چقدر بنا شلوا مشوند که‌درحشورما میا نشد اما ابن‌مردم‌ستدکار امروزدر گمراهی 
ملم هستند (۳۸) ای پیفمبر مکرم امت زا از آن روز پر حسرت و پشیس‌الی که 
دبگر کار از کار گذشته بترسان زیرا بیشثر مردم از قیامت غافل بوده و ابمان 
لمی آورند (4۰) زمین وهر چه در آلست برای ما میماند و خلایق جملگی‌بسوی 
ما باز اند (4۱) 


اف # روایت کرد‌فرمود قم بطق خدا همچتانکه بحبی‌در کودکی پنورحکمت 
آراسته کردید امیرالمزمنین 188 تافلت و کود کی‌بدااش و حکمت‌امامن 
برخوردار و از تاثیدات الهی"مستفش ءانه 

و بند خود ازعلی بن اسب‌اطروایت کرده گفت موقمی برای عزیمت بمصر 
بمدیثه رفته بودم وارد شدم بحضرت جواد ## و آنحضرت طفلی بود میخواستم 
حفر ولی باخود تأمل نموده و در اندیشه 
بود م که ناگاء حضرت جواد 1 نظری بمن نموده فرمود ای علی‌بن اعباط نمجب 
مبکنی که چگونه کود کی بعقام امامت, میرسد خداوند همانطوری که در حال 
طفوایت نبوت را عطامیکندامامت‌دا نیزء‌نایت هیفر ماب 


اش را بدوستان مصری خود معر فی 


یوسف ویحیی‌را درطنولیت 
بلغ اشده آتینامحکماًرعلمً* 


ابوت وحکمت‌عطافر مود در بازه بوسف یر ماید؟ 


ناه الحکم سب 


شیخ در کتاب نهذیب ذیل آیه « فحملته فانشت 


و درباره بحبی هثرماید «وا 
به‌مکانا قصیاً» بسند خوداز 


امام زین لعابدین گا ررایت کرده که مریم از شهر دمشق بکربلا آمده 


م ا مھ چ چ چ نو نه تو نت چ کے ۾ 


١ 


| 


25 سور مریم (۱۹)آیذ 1۷-۲ 


و اک فی اتکنا ب ایراهیم اه ات صدیت تیا( 


لم تعبد ما لا يمع ولا یصر ولا بقنی 


نی من الم مالم یت فایحنی اذد صراطاً میا »)بابي 


۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 


Ss RL EA‏ و 
الثیطان ان الغرطان كان للرحمی عصيً )»١(‏ يا 


عذاب می الرحمی قتکون للشیطان وليا(١٠)‏ قال اراغب ال 


ن آلهتی یا ابراهیم کش مهار و اغجرنی ما 00 


ردرمحل قبرحضرت امام حسین #6 ,جیسی‌متولدشده وهمان شب بشاممراجمت‌نمود 

در کافی‌بسند خود ازامیرالومنین 188 روایت کرده فرمود رسولا کرم تفن 
فرموده اولین چیزی که زن زائو باد تناو کید رطب تازه است چنانچه خداوند 
میفرماید « وهزی اليك بجذع النخلکستاققاء لی رطبا جنیا» حضورش عرض کردند 
اکر رطب تازه لبود چه باید ردو فرموّدنت نمعده از خرمای مدینه و چنانچه ۱ 
میسر نباشد از هر خرمائی که فراهم شود تناو ل کنند بحق خدا قم اگر زن زائو | 
پس از وضع حمل خرما بخورد طفل او حلیم وبردبار خواهد شد 

و درکافی از برید کناسی ذیل آ به «قال انی عبدالة آتانی الکتاب و جملنی ۱ 
نبیا * روایت کرده کفت از حضرت سادق 166 معتای آبه را سئوال نمودم فرمود 0 


چون عیسی هفت ساله شد بر او وحی ازل گردید و از همان موقع بر مردم وبحیی 
حج تگردید و ممکن لیست بك روز زمین خالی از حجت باشد. حضورش مرش 
کردم آبا درزمان پبغمبرا کرم لو و حبوة آنحضرت امیرالمعنین ا حجت 
بر خلق بوده است؟ فرمود بلی پیشمبر مردم دا بولایت علی 186 دعوت فرموده و 
اطاعت آن جناب بر تمام مسلمین واجب بوده ولی تا موقمی که پیغمبرحيوة داشت 
آن حضرت ساکت بود و باوجود یب 


۰ 


جلدچهارم سوده مریم (۱۹) AT‏ 4۷-۸۲ ۳۱ 


|| ای «سول کرامی در رآن‌شرح حال ابراهیم را بیان کن که او پیشبری رامتگو 
و بزرك بود (۲:) روزی بآذر پدر مادری خود گفت چرا چیزی که نمی‌شنود و له 
ا آاکه می 


ای پدر مرا دانشی مرحمت و عطا کرداند که تو فاقد آنی مرا 
,کن تا ارا براه راست هدایت و رهبری کم )٤٤(‏ ای پدر شیطان -رستی مکن 


چوا که‌شطان‌شدت و سختی‌با خدارند رحمان مخالف وعناد میورزد (40) ای پدر 


۱ 
۱ 
0 
بن از آن میترسم که از طرف پرورد کادمستوجب کیفر و عذاب شده و ازددست 
۱ داران شبطان باشی (٩4)آذر‏ بابراهيم گفت آیا تو از خدایان و بتان ما رو گردان 


شده‌ای | در دست از ما 


بر نداری ترا مشکار خواهم کرد واز نزد 
خوش م ام و بای سالهای جرا زمن دور هری(60) 


و حید دهر بود و بعد از وفات پیغمبر اطاعت خدا و سول اد بملی ا انتقال و 
۱ اختصاس یافته است 
وبسشد دیکر از حضرتبافرتملیهالسلام روایت کرد کفت سوال نمودم از آن 
حضرت‌دقتی که‌عیسی در کهوارهسخ ‏ کنت بای هر دزمان خود حجت بودیا 
۱ فرمود برطه ناص آبه کریمهگقمیفر مارد ای عدانة آتاني الکتاب و جه 
]| عیسی در همان صباوت و کود کی نی و پیغدپر بود لکن هرسل لبود علاوء بر 
۱ ز کریا و مریم‌ه ر کسی که سخن آن حضرر حجت بوده اما پس از آن 
/ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
1 
1 
1 
0 
۲ 
۰ 


تا مدت دوسال سکوت نموده و «خنی لگفت و در اين مدت ز کریا حجت بر خلق 
بود تا فوت نموده و فرزندش که طفل کوچکی بود وارث او شد و هميشکه عیسی 
هفت ساله شد حجت ؛_خلق و بح یگردید 


اعیسی پیفمیر اوالعزم و حیی فر 


اراوالعزم بود . 


اول سخنیکه عیسی بز بان جاربکرد اقرا بمبودیت بود :سا رد 
باشد که میگویند او پسرخدااست همچنین امیرالمومنین مکرد میفرمود من بنده 
خدا و برادر وسول | کرم و هستم و باین فرمایش رد میکرد معتقدات غلاة و 
ناصییها راگفت من بند‌خدا میباشم :۱ جواب غالی مقرط باشد و درآنکه فرمود من 


کے جه چ جه چه حه خه حه حه خه چ و 


أ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


عون می دون الله و آذعوا زیی عم الا کون باه ی 


. قلما ار لهم و ما دون می دون اله و با له احق و لوب 


وکلا جعلنا تبیا (۰۰)و وهینا ھم من رحتنا و جنا لهم نان صدق 


عی.) ور فیاتکتاب مومی اه ان مما و کن زمولا نیم) 


برادر رسول خدایم رد کرد قول ناصییها را که مقصرند. چه مرتبه برادری از مرنبه 


۳ 
۱ 
خلافت بالاتر وبر ار است آن حطرت هر کزبت نپرستید و برای غیر خسدا سجده 
۱ 


شمودایمانبپیغعب آورددرحال طفو لیت وابمانارلیمان‌بعداز کفرنبودچنانچه‌سلمین 
که به‌پیغمبر ایمان‌آوردند اء پاٹان از کفر بود خداوند آن حضرت را پیش از 
اران بلوغ برحسب خرق عادت کمال و دا عطا فرم-ود و محل او قابل دعوت 
سول بود پیش از وقت بلوغ قتم :رت چنان مبارك ,ود که بمقدم ار هس 
قدم در اسلام نهادند اد ابق زو تدیگران لاحوو از عر آدم تا انقراش عالم 
کسی در ییکجا و یکحال جمع شمود میان سلوة 
جمع نمود و آیه « ویژتون الز کوة وهم را کمون » دران آن بزر کوار نازاعد 


عجب ابت بعضی <ضرتش را المیاذ باه خدا دانند و بعضی دیگر اساش راقبوز 
ندارند چه گویند ایماناو در حال صباوت بود و ایمان کود کان مرفعی نداردعبسی 
که یکساعت پیش از #ولدش امیگنرد پیغمبری او شاید و امکان ارد ولی ایمان 
امير المژمنین عليه السلام در حال صباوت امکان ندارد این طعنه‌در حقیقت برسول 
اکرم و است چهآنحضرت باحوال امیرالممنین ا دانثر بود اکر میدانست 
اهل دعوت نیست او را دعوت نمی امود پیغمبر | کرم َو در حق آن حضرت 
فرمود اگرنه آن‌بود که مبترسیدم کروهی از امت من درحق نو ایعلی عله السلام 
آن کویند که نصاری در حق عیسی گفتند سخنی در جلالت و بز گی تو میکنتم 


۰ 
۱ 


جلدچهارم سور مریم )۱٩(‏ اھ ۰۲-۲ aer‏ 


ابراهیم بآذر درود فرستاد و گفت چون خدای من بمن کمال شققت دارد بزودی‌از 
پیشکاء خداوند آمرزش ترا مسثلت خواهم لمود (4۸) من از شما و آنچه که می 


پرستید دوری جسته و پروردکار خود را میخوانم و امیدوارم که خداوند مرا 
شقی و بد عاقبت بفرمودهو از لطف خود محروم تنماید (*4) همینکه از آن مردم 
و ممبودشان دوری سود ما هدم از راء لطف و کرم خود اسحق و یوب را بار 
بخشیده و همه آنها را نبوت»طا کردم (0۰) واز مرانب لطف خود ابشان را بهره 
مند ساخته و بایشان زبانی راستگر دادیم که بلند مرتبه و عالیقدر شدلد(۱ه)ونیز 
در کان خود شرح حال موسی را بیان کن که یکی از بندکان مخلس وده د 
برسالت ولبوت برمردم بر گزیده شدء(0۲) 

که بهیچ طائغۂ از امت من گذر نکنی مگر آنکه خاك زیر قدمت را بر میداشتند 
و بدریدکان مپکشیدند. 

ره تعالی : و المالام على یوم.ولدتویوماموت‌و یوم ابمث حیا 

درود خدا برمن باد روزیکا بدا حدم رکه از دايا مپروم و آن‌دوزی 


که مجدداً در قیامت زنده شوم 

درود هنكام ولادت کار از حفظ و ابشی او است از شر شهطان واعوااش 
و در روز مرك عبارت از ایمنی از بای دنا و خلاسی آز عذاب قبر است و درد در 
محتر محفوظ بودن از ترس وهول قیامت وآتش درزخ میباشد 

ابن بابوبه از حضرت بافرعلیه‌السلام روایت کرده فرمود نشو و نمای حضرت 
عیسی هرروژی مطابق دو ماء مردمان دیگر بود هنگامیکه هنت 
عری‌دست او را بگرفت و درنزد معلمی برد معلم بعیسی کفت بگو سمال الرحمن- 
الرحیم عیسی فرمود گفت بکوابجد عیسی سر بآسمان بالابرد با گفت آیامیدای 
ابجد یمنی چه معلم تا زبائة برداشت و خواست عیسی دا بزند آن جطرت باوفرمود 
ازن مرا اکر میدانی ممنی ابجد را بکو و اکر دمیدانی تفی رکنم د شرح دهم 
برایت معني آن را معلم کفت بفرمائید عیسی فرمود الف اشاره بالاه ونممتهای خدا 


اه شد مادرش 


است با بهچت و جيم جمال و دال دين خدا میباشد هوز ها هول جهنم و اد بلی 
جوا مت جح ی جح 


(۰) و وهبنا 4 من 


عد ره رض («م) واذ کر ف الکتاب آدریی از 


و رقا مان علا )٠۸(‏ 


است برای اهل دوزخ زا زفیر جهنم است حطی اشاره بحطاهای متففر ر 
خداوند آنها را می‌آهرزد کلمن کلام خدا ا است که قابل غبپر و نبدیل نیست‌مملم 
پمریم کفت بیا فرزندت را پې رکه او ,وان ات و احتیاج بتعلیم و تربیت ندارد. 

ذلك عسی بن مریم فول الق دی فیه بمترون 

این بود داستان عیسی| بن مریم وخ ا و که گفت من ب 
و حقیقت انت لکن مردم اماری‌در خلفت ار 
است از آنکه فرزندی ذاشته اد ور چون مشیت ذا ت کبربالی او بوجود چپزی 
نعلق بگیرد مبکوید باش کو ناوات حق سورت دجود پیدا مینماید 

و ان اله ربی و دبکم فا عیدوء هذاصراط مستفیم 

خداوند یکنا پرورد کارمن و شما است اورا ستایش کنید که راه راست‌همین 
راه خدا پرستی میباشد 


۾ خدا هستم حق 
مك و شبهه میکنند خداردد منزه 


فاختلف الا حزاب من بینهم مردم در مورد عیسی اختلاف عقیده حاصل 
کردند ترسابان و بعقوبیا نکفتند عیسی خدا است اسطوریان گفتند پسر خدااست 
اسرائیلیان ثالثثلثه ویکی ازاقانيم سه کانهدانستند اورا جهودان گفتنددروغگوئی 
بود که پدر اومعلوم نبود مسلمانان کنتند پیغمبر خدااست «فوبل للذین کفروامن 
مشهد یوم عظیم» وای برمردم کافر پیشه درد بستکه درپیشگاه 
د محضر عدل اللهی حاضر شنوا میشوند که در 


اخیزو آن رو 


خوند در آن روز چه قدر بیئا و 


سے ےر 


جلدچهارم سورتریم ET ۰۸-21) ٩(‏ 
و از وادی طور که‌سکانی امن و مقدس بود برای تقرب‌در نزد خود و استماع کلام 
خویتی او را فرا خواندیم (۴ه) برادرتی هرون را هم از نظر مرحمت و لطف خود 
نبوت دادیم (٤٥)و‏ همچنین در کتاپ خودشرح حال اسمعیل را که شخص درست 
ان‌نما (۵0) که پیوسته خا 


قول و نبی‌ورسولی بزر کوار بود + خود را بتمساز 


خواندن و ز کوة دادن تشویق و رادار مینمود و در پیشگاه خداوند خویش بنده‌ای 


شایسته ویسندیده بود (٩د)‏ ونیزدر کتاب ازحال ادریس که پیفمبری عظیم‌الشان و 
بسیار راستکو بوده یاد آوری بنما (0۷) که اورا بمقامی‌عالی و 
بلند رسانیدیم (0۸) 


حشور ما مآ بند اما این مردم ستمکار امروز در کمراهی ملم هستند بعنی ایسن 
کافران در دنا که دار تکلیف بود از دیدن و شنیدن کور و کر بودند نظر نکردند 
و حق را نتناخندد و علم باوحاصل اکردند امروز که علم ضرورست و آنچه‌خبر 
بود بمیان‌مداهده کنندو هر چه کمان‌داشتند: 
جمله اسع بهم و ابسر تهدید ووعد است 

آبه « و افئوحم یوم التقسراة از قضى الامر » از حضرت 
سادق 1 روایت کرد فر مرد روز خبرت روزی‌است که مرك را بصورت گوسفند 
فربه‌ای‌مباورند و آاراذبح میکشن و روز تلاق زوزی آست که اهل آسمان د 


است‌چه‌لیکو می‌بیند ومینودد 


با هم ملافا‌مینمایشد ومراد از یوم لتناد روزی میباشد که گرفتاران عذاب‌دوزخ 
از سا کنین‌بهدت‌درخواست میکنند که از آپ وطمامی که خدارندبابشان‌مررحمت 
فرموده بما عطا کنید و روز تغابن آن روز است که مردمبهشت اهل جهنم را 
مفبون میسازند . 

بت کرده فرمود 
روز قبامت پس از آ نکه اهل بهشت در مقامات خود و اهل جهنم در در کات‌ستقی 
کردیدند از جانب‌خداوند منادی ندا مینماید ای سا کنین بهشت و درزخ آبامرك 
را می‌شناسید؛ میکویندلمی‌تناسیمآ نگاهمرل را بصورت گوسفند فربه‌ای شبیه‌قوچ 
میآورند و در برابر همه آنها ذیح نموده و میگویشد دیگر مرك وجود ندارد و 


ابی ولاه حناطاز حضرت‌سادق ا در معنای آیه فوق روا 


و جح مہ مو و و و و چ و وه ہے و وہ هب وس هس سح مه سے سے ج جح و م و ج ہے 


وج توص هه و یو سس سم و و هه ت 


و 
اولك میا 


«) لا می تاب وهن و عمل 
ت عدن اتی 


و غد الرحمن عبات بالفیب اه کان وغه ماي )٠(‏ لا يمون فا 


الجن و لايظمون ین )٠١(‏ + 


لقو) لا لاما و نم رقم فا گر 


«۲ ‌ 


سا کنین بهشت برای هميشه دز بهشت نی وای اهل جهنم شما ن 
در جهنم باشید انا دوز خیا دچار حسرنٌ و ندامت میشوند و اسف میخورند که 
چرا در دیا مرتکب کردار و رفتار رت شده و گرفتار عذاب ابدی گشته‌اد 
تره مال ؛ و اق راف کاب اب رانفیم انه کان صدیقا نبیا 

ایرسول کنرامی در قر آن شرح‌حازابراهیم را بیان کن که اد پیغمبرراستکو 
و بزد کی‌بود ما داستان ابراهیم را درسوده انعام بخش دوم تفسپر مفصلا ببان‌امودیم 
در کافی دیل آبه وادعوا ربی عی‌الا| کون بدعاء ربی شقبا از حشرت صادق 38 
روایت کرد فرمودخداوند رحمت کندآن بنده‌ایکه حاچات خود را ازپروره کار 
طلب و اصراروتا کیدنمایددر طلپ حاجت خود باجابتِ برسد یا رسد دست ازاصرار 
و طلب بر ندارد و آبه را تلاوت نمودند. و از پونی بن عبدالرحمن روایث کرده 
گەت خدمت حضرت رضا 188 شرفیاب شده عرش کردم جمعی از من پرسیدند که 
نام مبارك ام رالممنین علی 168 در کجای فر آن است؟ در جواب ابشانآیهاییکه 


بد پیوسته 


2 


جملنا لھم لان صدق علبا را قرائت کردم‌فرمودندراس ت گفتی 
ggg ggg‏ 


یی یی یب 2-2 


جلدجهارم سورتمریم )۱٩(‏ آیه ٩۳‏ 3 
انه ابپانی هستند که خداوند برایشان عنایت و لطف فرموده واز میان اولادآدم 
ابوالیشر و از سل کسانی کمدر کشتی نوح بودند و از فرزندان ابراهیم و یمقوب 
وکسان دیگری که هدای ت کرده وب رگز 
فرائت کنشد ازروی کمال اخلاص وتفرع وزاری سر بسجدة بد کی بگذارند )0٩(‏ 
ولی پس از آن مردم با صفا و پا کدین " گروهی آمدند که نماز را ضایع موده 
وازخواسته‌های دل خویش پیروی کرده و بزودی کیفر این کمراهی و خلالت را 
خواهند دید )٩۰(‏ مگر کسان یکه از کرد خود پشیمان شده توبه کنشد و ایسان 
راسو کارهای بسته و ببکوبجا آورند که البته چنین‌مردمی را وارد بوشت کرده 
و کمترین ستم نمی 
فرموده ومحققاً وعدۀ پرور کار شدای میباشد(0۳)همان بهشت‌هائ یکه‌جزسلامنی 

و کفتار پسندیده در آن وجود ندارد وروزی مقر ابشان‌درسبح وشام 


یم که چون آ بات رحمت مارا برایشان 


(۱۱) بهشت های‌عدنی که خداوند درغیب این جهان وعده 


این آبه سرح است در نام مباركآ نحطرت 
عباشی از حضرت رضاعلیه اللام وی ههو نادناه من‌جانب الطورالایمن» 


روابت کرده فرمودروزی موعبیعلي؛ 
بود که شبطان در برابرش ظاهرشد فرشثه‌ای باك براوزه که وای برتو دراین‌حالت 
مناجات با کدام امپدواعتماد بسوی موسی آمدی؛ شیطان گفتبهمان امیدی که نزد 


پدرش آدم رفتم واودر بهشت بود 
3 وا 


از جمله فرمایشات خداوند که درمناجات بموسی فرمود این بود : ای موسی 
نماز کسی را قبول نمی مایم مگر آنگه در مقابل عظمتد کبر بائی‌ما متواضع‌بوده 
و ترس ما پیوسته ملاژم قلب او باشد روزش را بذ کر ها بسر بسرد و در شب لیز 
اصرار بگناه بداشته باشد و حق اولیاء و دوستان مرا بتناسد موسی عرض کرد آبا 


مراد از دوستان شما ابراهیم و اسعمیل و اسحق و یعقوب است ؛ خطاب رسید| گر 


استاس و آدم 


چه اینان از دوستان من هستند ولی دوست من کسی است که | 


و بهشت و نمام هستی‌دا بخاطراو خلق نمودم موسی عرض کرد خداوندا این دوست 
سح جج چ 


و ېه ممه مه چ جه جه وه وه چ ره مه مههه ونه مه مه وم مه م سے مه جه مه س ي 
2 سودتمریم (۱4) آ4 -۷۰ جلدمادم | 


(۰۵) و ما تتزل ‏ 


بار 4 من مب و ما خلفنا و ما ن الق و ماکان ری 


سی (۰) رب السموات و الار و ما یه قاد و اصطبر لباته 


سم )و بدو ان اذا مامت توق ارح حا ا 


ولا یذ کر الانمان آنا خلناه ۳ قل و 3 بك ا (۸) فورك 


للحثشرنهم و بای م اضرم حول جھتم چیا )٠(‏ لم لزع 


1 
۱ 
٩‏ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
من كل شيعة ایهم اش على الزخمی عیا .0) ۱ 
۱ 
۱ 


بشناسان ف مو5 مظور من محمد و آل محمد 07 است 
که امش را از اسم محمود خوّدم بیردن دهم" ایموسی مثل محمد و آل او مثل 
فردوس است در بهشت که رکټ کین تم ید و رنکش تفییسر نمی کند هر 
کس او را بشناسد وحق او ترا بداني دررحین نادانی لمی باو ععا کنم ودرتاریکی 
لوری باو بخشم و دعای او را پیش از ذرخواست اجابت کنم و قبل از طلب باو عملا 
مینمایم‌موسی‌درخواست کرد که‌اورا از زمر#دوستداران وامت‌محمد محسوب | 
فرماید خطاب‌رسیدترااژامت‌محمد 895 قرارداديم 


و مجبون خود را ب 


ای موسی ا کر دیدی فقر بتو روی امود بو مرح.با بشما یکو کاران و ۱ 
چنانچه ثروت و بی نبازی بتو توجه کرد بدان گناهی است که عفوبت آن پیش 
دستی و عجله نموده ایموسی دابا خانه عقوت است آدم دا در دیا برای ارتکاب ۱ 
معصیت و ترك اولائی که از او سر زد عقاب کردم دنا را برای مردم ملعونه‌نمودم ۱ 
مکر آنهائ ی که مشفول عبادت من هستند ایموسی‌بندگان نیکو کار و شابسته‌سن || 
در دایا باندازه داش خود زاهد باشند و کسانی که مایل دلیامیشوند مطابق‌جهل | 
۱ 
0۳ 


و نادانی خود بدایا علاقه پیدامینمایند مردم دانا و عالم علاقه بشهرت نداشته ومایل 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
چنین خدادیکری‌را شایسته‌یر. 
۱ 


۱ شاد شده و با از مذمت و تکوهش تخاقبیمناله و مثائر گردند بلکه بابداز دخداوند 
۱ 
۱ 
۱ 


1 


جلدچهارم سورتمریم (۱۰)آبه »۷۰-۲ 

این بهشت های‌عدن همان هائی اس ت که ما بر بن دگان پرهیز کر و پاك ارث مقرر 
ایم )٤(‏ مافرشتگان جزبرمان پرورد گار تو | 
خدائی است که مالك عوالم گنشته و آینده و 
آاست میباشد و بر تسام آن عوالم احاطة کلیه داشته و هر گز فراموشکار نمی 


باشد )٩0(‏ اوست خداوند آسمانها و زمین و آنچه ما بین زمین و آسمااست باید او 
را پرستش و ستایش نموده د در طریق بندگی شکیبا و بسردبار باشی آبا غر از 
ش‌خودمیگوید 
وفتی که من مردم و در گور دفن شده و دابود شدم آ با ممکن است بزودی از قبر 
خارج شده و دوباره زنده شوم!!(۷) آ با این آدمی بیاد نبآورد که پیش از این 


شی وعبادت میدانی؟ (٩٩)انسان‏ ي 


وچودی‌نداشت و معدوم‌صرف بوده و ما او دا خلق کردیم )٩۸(‏ بحق پرور دگاری 
که ارا آفریدہ است آنھا را با شیاطن در روز رستاخیز از قبر ها بر انگیزیم بعد 
ابشادرا حاضرميتمائيمکه‌در کنار جهنم آتوررز نند (۹۹) آنگاء ه ر کدا م که پیشتر 
بین آنها جدا سازیم(»۷) 


۱ 
1 


سبت بخدای مهربان نا فرمانی واسر پیچی/کراوه اند از 


زباازد اشخاص شده و معووق شوند و نبایند بمدح و نای مردم مسرور و 


بده باشند 


امیرالمومنن 8 میفرمود در دنباخیری لیست مکر برای دو دستة ازمردم 
گروهی کههر روزحسنة وکار یکی نموده وبر حسنات خویش بیفزایند دیگری 
کسالی که ندارك کناهان خود را با توبه کردن و جبران اعمال زشت گذشته 
مینمایشد" بخدا سم عبادت ها و سجده های متوالی دپی درپی مردم چنانچه توام با 
ولات‌مااهل بیت پیشمبر نباشد مثمر لمر نبوده و مقبول پیشگاه پرورد کار نمیباشد 
ھر کس حق ما را بشناسد و امیدوارثواب باشدبوسیله معرفت مازهد پیشه میسازد 
و ازدنیافقط بسد جوع وسترعورتی قناعت نماید و پیوسته ازخدای خود خاثفباشد. 
7 ابن بابوبه از برد بن معوبه عجلی تب لآیه« و اذ کر فی الکتاب اسمعیل» 
روایت کرده گفت حمورحضرت صادق 66 عرض کردم آبا مراد از اسععیل که 


ج جج ج 


وه جه مه جه مه مه وې وه مه رموه جه جه وه مم مه مه مم وی ره جه مه مه مم وم و 


r‏ سودة مریم (۱۶) آیه ۷۹-۷۱ جلیجیارم 


م نحن اعلم بای هم اولی با صلا )و ان 3 و ارذها 


هم اجس ال و 2 اسلا فلینده 6 الا 


هو شر مکاناً و ف (lir‏ 


در اينآیه ذ کر شده ههان اسپمیل فرزندابرَاهيُم است که مردم تصور مینمایشد با 
دیگری است ؛ فرمود اسمعیل قراخ بل ازحضرت ابراهبم وفات نموده و 
آلحضرت خود ساحب شرریمت بوده؛است ارکر,پندار روم درست باشد معلوم نیت 
اسممیل برای رهبری کدامفوم مبعوث‌شده " عرش کردم پس آن اسمعیل که برای 
رسالت بر گزبده شده که بوده ؟ فرمودند اسمعیل بن حزقیل بود که خدارند او را 
ار بسپارش رسالبده و 


برای هدایت قومش فرستاد و قوم او را تکذیب اموده و 
پوست‌سورتش را کندندخداوند فرشته مو کل عذاب را بسوی او فرستاده وباسعیل 
کفت پرورد کارت مرا مامورنموده که دراختیار نو باشم تا هر گونه دسئور بدهی 
قومت را عسفاب و هلاك کنم اسمعیل باو کات بشو حاجتی ندارم آنگاه متوجه 
پرورد گار خود شده و در مقام مناجات عرض کرد خدارندا از مخلوقات خود بر 
پرستش‌خود و قبولرسالت و پیفمبری‌محمد ور امامتدصی او علی‌وفرزندانشس 
عهد و پیمان گرفته‌ای و در ضمن ازمصائب وارد بفرزند محمد ۳/8۲ حین ا 


یبیبح 


خبر داده و بآن حضرت وعده فرمودی که پس | 


هادت مجدداً بدنبا بر گشته و 


و چیه جح هجو چه ی حت ع مه تا م 


| 
۱ 


مج مھ چو چم یه جه ج ده ده ج مه ۳ 
جلدچهارم سورتمریم ٩(‏ ۱) ی ۷-۷۱ = 


ایهم هت ات ر مسر 


و عذاب جهنم 
میباشند (۷۱) هيچيك از شماممکن نیست که وارد دوزخ نشود و این حکم ملم 


و حتمی‌پرورد کار تواست(۷۴ ایس از آنکه همه‌بدژزخ وارد شدند مردم پا کدامن 
| د رهی زک بسلامت نجات خواهند بافت و متمکاران را مبکناریم که تادر آئشس 
| دوژخ بزانو در افتند (۷۳) وفتی که آ بات راضحه و آنتکار ما دا در فضبات ممن 
بر کافر خوانده میشود کافران سر کش ومتمول بمژمئین میکویتد کدام بك از ما 
دارای مقام و منزات بسپار ءلی‌تر هستبم ؟ (۷6) در صورت ی که پیش از این هم چه 
بسا مردم سر کش که مقمول تر و ٹروتمندار و خوشگنران تر را ما هلاك و تابود 
کردهابم (۷۵) ای پیغمبر بامت خود بگو کسانی "که در گمراهی و کفر غوطور 
میتوند خداوند باینان مهلتی بیشتر میدهد که از شهوات خود حد اکثر لذت 
و بهره‌مندی را درك کنند و چون عذاب ما را بچشم خ-ود مشاهده کنند که در 
دنیا گرفتار کیفر وعذاب شده و با رو( قرو ساعت رسید کی بحساب ومجازات 
فرا مپرسدهبنهمند که چه موقمیڭ خطیری رن چگونه در مقابل مومنین پست 
و حفیر وبیچاره‌اند خدارند از تثار وحمت خود هابت کسالی را که قبول‌هدایت 


ننوده‌اند فزونی می‌بخشد )۷٩(‏ 


اتفام خود را از دشمنان خود بکشد پرورد گارا حاجت من هم آنست که در آن 
موقع که امام حسین ا بدنیا رجمت مي 
خود را از دشمتان خود بگیرم خداوند دعایش را اجابت و وعده فرمود که او را در | 
هشگام مراجمت آلسضرت بدییا E‏ .و نیز از -لیمان جمفری روایث کرده 
گفت حضرت رضا فرمودآیا میدانی بچه مناسبت اسمعیل را صادق الوعد و درست 


عاید مرا هم بدنی بر گردالی ا لتفام 


فول نامیده‌اند ؛ عرض کردم نمیدانم فرمود بمردی وعده کرد در انتسظار او تا 
بکسال جلوس‌نمود . 

و شیخهفیددر کناب اختصاس: بسندخود از زراره روایت کرده گفت از حضرت 
6 پرسیدم‌فرقمیان‌نبی ورسول چیست ؟ 

فرمو | ___فومودبیدرخوایایاری دای فر رای سنهو ی دننکن سول | آبویابیداری‌سدای فر شته‌رامی‌شنودو لی‌اورا امی‌پیندلکنرسول | 


ATT )٩( pe‏ جنچوار 


و برد اله الذي اهتد و اهدی و الباقيا 


و تال لاوتین مالا 


وو دا (۸) هد ری 9 مایتول 


علهم ضدا (م) 


فر شتهرامی‌بیندوباارنکام‌میشماید . 

و در ذیل آبه ورفعناه‌مکانا علیا ار جرت صادق 16 روایت کرده فرمود 
وقنی خداوید بیکی از فرشتکان غضب فرموگه و فوای او را سلب و قطع نمودمواو 
دادریکی از جزابرانداخت سالهاً کتک#ا آدریس به نبوت میعوث شد و آن‌فرشته 
آاحضرت را درك کرده و رخوَاسَت تسود در بارش دعا نمابد و خداوند او را 
بخشیده و مورد لطف و عنایت مخصوص قرار دهد ادریس از خداوند طلب مففرت 


لک 


و بخشایش اونمود دعایش‌مقرون باجابت وأفع‌و بیروی‌فرشته را باز گردانید فرد: 
بادریس عرش کرد در مقابل احساني که بمن نموده‌ای آبا حساجتي داری که من 
انجام دهم؟ ادریس کفت میل دارم مرا باسمان ببری ا فرشته مامور قبض ارواح دا 
مشاهده کنم‌فرشته ادریس را با خودبآسمان برد :۱ آسمان چهارم بمزرائیل رسیدند 
چون عزرائیل ادریس را دید سر خود را از روی مجب حر کت داد ادرس بملك 
الموت سلام نموده و علت تمجب او را پرسید عزرائیل گفت هم | کنون بمن امرشد 
ترا در بین آسمان چهارم و پنجم قبض روح کنم عرض کردم پرود کار را چگونه 
امکان‌پذیر است که ادریس را در چنین جائی قبض روح کنم که او در زمین | 


و فواسل بین هر آسمان با آسمان دیگر و بالاخره تا زمین مسافت بسیار | 


ہے مھ مھ مه یحو جه وه مړ جح مم مې وی وی مهه جه جه جه وه وم وی و 


اتام سورم بم( )۸۴-۷۷21 r‏ 

کسالیکه هدایت دا قبول کردند خداوند بر هدابت آنان میافزاید و بافیا 
سالحات هم از نظر پاداش پروردکار و هم از لحاظ حسن ختام کار ها نزد 
خداوند بهتر و پسندیده تر است (۷۷) ای پیشمبر آبا دیدی کسان یکه بآبات 


ما کافر شده و میکننند هر آنه در آخرت هم تروت ر فرزدان بيار خواهم 
داشت (۷۸) آبا ابن شخص کافر و نادان از اسراد عالم غیب خبردار شده و با 
آنکه از خداوند برای خویش پیمان و عهدی گرفته است؟ (۷۹) هر کز چنین که 
او می پنداره بیست ما گفته های او را ثبت و خبطانموده وبر عذابش میافزائیم (۸۰) 
و آنچه که مې کفت برای ما گذاشته و ما وار او میشویم و یکه و تنها بسوی 
ما خواهدآمد (۸۱)مشر کین‌خدای بکانه رانر ك نموده و برای عزت دنیوی خدایال 
باطل دیگری را انتخاب مینمایند (۸۲) و البته این چنین نمی ماند بزودی از آئن 
و بر علیه آنان قیام و اقدام خواهند کرد (۸۳) 

چکوه ادریس‌این مسافت را مبتواننا طی کی نا اجام امر میسر باشد واينك ترا 


خویشمشاهدهمکنم و آنگاهادریس رادرجمان‌مقا,قیش‌روح نموداین‌است که 
میفرماید و رفعاه مکنا علیا 


خدایان روی برتا 


دربرا 


و نیز فرمودند چون ادر کنابهایآسمالی را چرس میداد بدین مناسبت 
ار را ادریس نامیده‌اند 
نولانمالى؛ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا) لصلوةو اتبعو !| لشهو ات ف وف یلقون‌غیا 

پس‌از آن‌مردم با صفا ویا کدین طالفه‌ای باز ماندند که اماز دا ضایم نموده 
و بدابال شهونها رفتهر از خواسته های دل خویش پبروی کرده و بزودی کیفراین 
گمراهی و ضلاات را خواهند دید 

امیر المومنین 16 فرمود در آخر زمان اشخاصی بيایند که بنا ها رابلند 


کنند و در قصور مرتفع و عالی نشینند و لباسهای مشهور بپوشند و شراب بیاشامند 


و بقمار بازی و شهوات و کار ناشایسته مشغول:شوند و نماز را تركك و ضایم نموده 
تاز بانها بدست گرفته مردم را بز نند جایگاه‌ایشان‌در قمردوزخ‌باشد 


«الامن‌تاب و آمن وعمل صالحا «مگر کسانیکه از کرد خود پشیمان شدم‌و 
بت سس 


اس یسیو 


یمه م ده چم مه وی چې مه مه وه وه مه مم و 
5 سورة مریم (۱۹) آیه ٩۳-۸6‏ جلدچهارم 


آم تا ار التياطين علی الکافرین زم آزآ(:+) فلا تمجل عم 


شا مد ھم عا (۸۰) بوم فر ت نای الرخمی و قدا( »)تلوق 


المجرمین الى جهنم و ردا («) لایستکون اسْعاعاةً الا هي ال 


أ 
الرحمن و لدا )۸١(‏ لقد تتم 


عند اثرحمی عهدا (۸۸) و فالا 


ارف و تخر الال 


یا ا(۱۰) تاد الموات يفظرن مه و 


هدا (۱+) أن دعوا لبرحمی ولدا(7٩)زما‏ ينبفى اارحمی نی ودا( م») 


توبه کنند و با ایمان راسخ کارهای شا تج 
۱ بهشت کردهو کمتر ین ستم‌امی. 


در کافی ذیل آبه « جات عدن‌التی او ع الرحمن» ازضریس کناسی‌روایت 
۳ 


و یکو بجا آوراد چنین مردمی‌راوارد 


کرده کفت از حضرت باقر کا برس کة ردم عفبده دارند ومیکوشد آب‌شط 


فرات از بهشت سرچشمه مب 


کو خال, آبکه ما مئ بینیم این شط از جااب‌فرب 
جاری میباشد ؟ فرمودنددر دابا خداوند بهشتی در مفرب خلق کرده که آب فرات 
از آنجا بیرون میآید و ارواح مزمنین هر صبح و شام بآنجا میروند بکدییگر را 
ملافات نموده و از مپوه های آن تناول میکنند و خداوند در مشرق دنیا دوزخی 
دارد که ارواح کفار در آنجا 


اشند و از زقوم وحمیم آن می‌آشامند و هر روز 
بوادی برهوت که در صحرای یمن واقع شده و دارای حرارت شدیدتر از آتش 
است هجوم میآ ورند و این عمل مومنین و کفار پیوسته نا روز قيامت ادامه دارد . 

عرض کردم کسانی هستند که بوحدالیت خداو نبوت پیغمبر | کرم 00285 
اعتراف داشته ولی گناهکاربوده وبولایت شما عقیده ندارند و شما را نمی‌شناسندچه 


حالی خواهند داشت ؟ فرمود آنها از نمیشوندآنهائی که اعمال نيك‌داشته 


و پا ما عداوت ودشمنی اکرده‌اند آنها را در محلی بمحاتات بهشتی "که در مغرب 
* تج یزرو و و ی وم وا 


م ج چے ی جع مه ہے ہے وت سے ہے نے ون وہ اه وه هه ج | 


۳ 
سورة مریم( )۹۴-4421 e‏ 
ای که چگونه ما شیاطین را بر یشان مساط امودیم و چگونه کافران 
نها در راج و عنابند (۸4) پس ای پیشمبر گرامی تو در بارۂ آنھا شتاب ۱ 


مکن ما حاب روز و ساعات ابتاترا کاملا در نظر عاریم (۸0) بخاطر بیاور آن 
روزی را که ما گروه پرهیز کاران با تقوی را بسوی خداوند مهربان محشور نموده 
بده کاران و بد کاران را باتش دوزخ رانده و بجهنم وارد 
سازیم (۸۷) در آن روز کسی فادر بشفاعت نیست مگر آنکه از خداوند مه عربان 
نموده‌باشد (۸۸) مشر کین 
خدای مهربان برای خود فرزندی گرفته است )۸٩(‏ ایکافران شما گقتار زشت د 
بسیار مشکر آوردید(۰٩)‏ ترديك است از این انهام زشت‌ونارواثی این مردم جاهل 
و کور دلآسمانهافرو ریزد و زمین‌از هم بشکافد وتمامکوهها مثلاشی کردد(۱٩)‏ 
زبرا که این کافران عزیر ومسیح را فرزندان خدا می‌پنداشتند )٩۲(‏ و برایذات 


و بر انگیزیم )۸٩(‏ و 


عهد نامه کامل توحید. دربا 


مقدس‌پر و ردگاد و خدای‌مهربان شابیت رواد ببست که فرزندداشتهباشد(۳٩)‏ 


میبرند و آنجا میمانند نا رول قيامت خناوند/ در بارۂ ایشان حکم میفرمایدو 
مبکیرد واقع میشودهمین حال را دارند ابلهان و اطفال مسلمانان 
ولی آنهائی که با ما دشمتی و عار نموده‌اند بدوزخ واقع در مشرق منتفلشد | 
و بایشان کنته میشود کجایند آمامانی که برای خود شاب کرده بودید دربرابر 


آاچمتیت 


المه‌ای کهخداوند برای شماتمبین‌فرموده بود و در روایت دیگر فرمود آنحضرت 
بهشت دایا است پیش از قیام قیامت زیرا که در آخرت 
بهشت خلداست ودر آن‌روژو شب و جوددداردو دربهشت‌دتیاسبح‌زشام میباشد که ارواج 
بسوی آن منثفل میشوند 

فرك تمالى ,تلك الجنة التی نورث من عبادنا من كان تفيا 


مراه از 


بهشت ها همانجائی است که ما بر بن دگان پرهیز کار و پاك بمیراث 
م د تعبیر بعیرات کرد از اينجهة که چون خداوند برای هر بنده‌ای مکانی در 
اخ مقرر داشته‌هر اه آن‌بنده ممن‌باشد وعمل نیکوبجا 
آورد جایگاه دوزخش را یکافران دهند و اکسر کافر باشد و معصسیت کار او را 
ےہ چ ج 


پچ چ 


بهشت و جاینگاهی درد 


مداشت و معدوم صرف بوده و ما او را بیافریدیم بحق پرورد گاریکه تورا آفریده 
بصع 


ان کل من في السموات و ۳ الا اقي اثرحمي عبد )٠١(‏ دا يهم 


a‏ ايه بوم ا 


ی و دق وتن قط ق زد هل 


تحن مهم ۾ هن احدا و قمع م لھم رکرا دم 


بدوزخ‌برند وجایگاهیکه دربهشتداشتهبطریق‌میرات بمژمنیند پرهیز کرانپدهند 
«و ما نتنزل الا بامر ربك له ما بین ابد نا وما خلفنا وما بين ذلك و ما کان 
ربك‌سیاه 


ماجز بفرمان پرورد کاپواز آسمانها مین فرود نس 


که‌مالكعوالم گذشته و آیندهومابین آ۶. هار رچهدر آ ادت می 


طبرسی از ابن عہای زوایک کرده سب ترول ابه آن بود چند روز وحی 
پیفه‌بر | کرم ولو فرود یامد وقتی 
در آمدی؟ آیه فوق نازل شد که‌ماجزبفرمان‌خدایتملی فرودنيئيم 


ثبل تازل شد تحضرت باوفرمودچرا 


فوله تعالی ؛ و یفول الانسان اذاهب لموف اخرج حیا 
طبرسی از صحابه روایت کرده سبب نزول آیه آن بود ابی بن‌خلدجمحی 
استخوان پوسیده‌ای در دست گرفته آمد حضور پیفمبر اکرم تقو و آن را ریز 
دیز کرد و بباد داد و از روی استهزاء کفت وقنی که من مردم و در گوردفن‌شده 


و نابود شدم آبا ممکن است بزودی ازقبر خارج شده و مجددا زنده‌شوم آیهذیل 


۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
از 
احاطه کلبه داشته و ه رکز فرامو مگ یاعد | 
1 
۱ 
در جواب‌اونازل شد وفرمود آیا این کوینده پیادنمیآ ورد که پیش از این‌وجودی ۱ 


۰ 


اج سس مه جح جح یج جه ع مھ جم کت جاح یه ج جوا و 


جلدجهارم سورتمریم(۱۹)آبه ۹۱ -۱۸ | 
و حال آنکه هر چه در آسمانها و زمین است برای خداوند مهربان جز :دده‌مطیع 1 
کاه ی کامل داشته(۵٩)‏ | 


» و تعداد تمام موجو 


ددس پرورد کار حضورخواهند 


دارند محبوب خداوند مهربان می‌باشند )٩۷(‏ ای پیفمبر ماحفایق 


تو سهل و آسان امودیم نا مردم پرهی ز کار و متقی را بارت و مژده داده و مرد 
سرسخت و لجوج کافر را از عذاب مابترسانی ما قبل از این مردم اقوام و ملل مماند 
باری را هلال ونابود کردهاب ایم که | کنون هیچ ی از آنها باقی‌ایست 
آیاهیچ‌اثری اذایشان احسای سم کرت 


۱ 

و ۱ 
۱ 

أ 

تو رسیده است )٩۸( ٩‏ ۱ 


ت ما آنها را با شباطین 


ها بر انگ‌يزيم سپس ایشان را 


حاضر میدمائیم که در کنار جهنم زات برََژنگاه هر کدام که 


اسبت 


بخدای مهربان:! فرمالی و سرپیچیل کردماند این نها جداسازیمومابهتر میدألیم 
کدام فرقة ازا 


یشان مستوجب کیتنوعتاب جهن قیباشنه ۱ 

لی .و ان منم الا واردها کات علی ربك حتما مفضیا 

ن حکم ملم و حتمی | 
۱ 
۱ 
۱ 


از شما همکن يت وارد رزخ نشود و | 


است مفسرین در معتای ورود اختلاف کرده اند بعضی گفتند پمملی 


بمعنی دخول است 


بدوزخ داخل نمیشود و بسنی 
یعنی تمام مردم از من و کافر داخل دوزخ میشوند ولی خداوند مزمنین رالجات 
مدعد چتانچه در آیه مد میفرماید تم نفجی الذين انقوا و نثد الظالمین فیهاجثبا 


طبرسی از چابر بن عبدال انصاری رواب بت کرده گفت شنیدم از رسول خدا 


که فرمود ورود دخول ادت و هیچ مزمن و کافر و بروفاجری يست مگر آنکه 
داخل جهنم میتود ولکن دوزخ بر ممئین برد و سلام شود چنانچه أ 


ابراهیم برد و سلا م کردید بطورء بکه فرباد زند آخش من سرد گردید آنگاه متفین 


را جات ددد و مین را رها کندد قا دز آنجا بماشدو نیز تحضرت فرمود 


چچ 


ارو 


و سح چچچ هچ وج بو هجو وه هو | 
سور مریم (۱۹)] جلیچهارم 


روز قبامت دوزخ بمزمنین میگوید ای مومن بگ‌نر که نور ټو خاموش کد 


تش هرا 


و اقا تتلی عنیهم آباتتابینات قال الذین كفرواللذ, 
۱ 


آمنوا ای الفربقین خیر 


مقاما و احسن ندبا 
وقنی کهآ بات راضحهو آشکار ما بر کافران‌خوانده میشود کافران سر کش ومتمول 
بمؤمنین ققیر و بی چیز میکوبند کدام بك از ما دارای مقام و منزات بهتروعالی 
تر هستیم بعنی کافران غنی‌وثرونمند مؤمن فقیر وضعیف الحال را سخر به واستهزا 
مینمابند ومیگویند کداميك از ما مسکن نیکو و مقام ارجمشد دادیم و روز کار 
دا بخوشی میکذرانیم پرورد گار رد کفتار آنها را مینماید و میفرمابد چه بسیار ۱ 
مردم سر کش که متمول تر و ٹرونمند تر و خوشگنران فر را پیش از ایشان‌ما 
هلاك و نابود کردايم ای پیغمبر بامت‌خود بگو کسانیکه در کسراهی و کنر 
غوطه ورمیشوند خداوند بابشانمهلت: پششتری میدهد که ازشهرات خود حدا کثر 
لنت و بهره‌مندی را درك کید تا آنکه تم خویش مشاهده کنند آنوعده‌ایکه 
بایان داده شده که در دنیا ګرفتا ر کیفزتو-هذاب شوند و با رو 
رسیدکی بحساب دمجازاتفرا رسدو بزودیمبفهمشد که‌چه موف 
چگوده‌درمقابلمزمنین پست یر3 ببچتازماند 

دد کافی از ابی بصیر روایت کرده گفت ممنی آربه فوق را از حضرت صادق 
سوال نمودم فرمود پیفمبر | کرم لو قرش را بولابت و محبت ما اهل بیت‌دعوت 
نمود آنها روبر گردانیدمد انکر کردند تمام یشان در گمراهی و کثر غوطه‌ورد 
و ایمان بولابت امیرالمزمنین ا و ولابت ما نیاوردند پردرد کار آنها رامهلت 
داده و در گمراهی رها کرده و از شهوات خود لذت برند :ا مرك ایشان را دریابد 
در آنوقت مینهمند که‌چگونه يست د حقیر میباشند بی بسیر کفت سوال موم 
معنی«حتی اذ ارا ما بوعدون» را فرمود مقصود از وعدمایکه خداوند بکنار داده 


د حضرت حجة 186 است و مراد از ساعت خروح آن بزر کوار میباشددر آن 
روز مینهمند مقام و مثزلت آمیرالمومنین عله‌اللام و فرزندااش را و میدانند که 


جلدچهارم سور مریم ۹۸-۹٤1) ٩(‏ -۲۹۹- 
بدتر بن مردمانءمرخودېودمو جایگاهشاننآتش‌دوزخ‌باشد 

و یز بدا الذین اهتدواهدی خداوند از نظر رحمت خود هدایت کسالی را 
که قبول ولایت ائمه نمود‌اند و پیروی از ایشان میکنند فزونی می‌بخشد و نیزاز 
آ نحضرت روابت کرده فرمود مراد از باقبات سالحات ذ کر سبحانو الحمد و 
۷ اله الا الل و الا کبر میباشد 

ترله الى : افرايت الذىكفر بآ اتنا و قال لاوتين مالاو ولد 

سبپ ازول ابن آبه آن بود خباب بن ارت دینی بر گردن عاص بن وال 
داشت روزی برای مطالبهنزد ار رفت عاص کفت چنااچه بمحمد َو کافرشوی 
و از او بیزاری بجوثی طلب نو را میدهم خباب گفت بخدا سو کند هر گز بمحمد 
سلی‌اله عليه و آله کافر نمیشوم و از آن حضرت بیزاری نمیجویم هرچند توبمیری 
ودرقيامت زنده‌شوی عاس گفت الحال که چنین است بروتا من بمیرم و زنده‌شومدر 
فبامت مرا مال و فرزدد باشد در آنجا,د بزای نو مبدهم آبه فوق دازلشد وفرمود 
ای پیقمبر ما دیدی چگونه عاص إن وائل با باک مأکافر شد و گفت در آخرت هم 
نروت و فرزندان بسپار خواهم داشت-آبا این کف تادان ازاسرار عالم غيب خبردار 
شدء و باآنکه برای خود از ختازند عهدو پپمان ی رفت است هر گز چنین لیست 


ماگفته‌های اورا ثبت و ضبط نموده و بر عذابش افزوده و آاچه پنداشته 


برای خود از مال و فرزندان ما رارث او هسنیم بعذی او بمیرد و هال وفرز ادان را 
رها کند و انها ازد ما آید 
این کافران ومشر کین خدای‌بگانه را ترك نموده وبرای‌عزت دایوی‌خدایان 
باطل رانتخاب کنشد البته‌چنین یستبزودیازآن خدایان باطل روی‌بر گردانیدہ 
و برعلیه آنان قیام و اقدام سواهند مود ای پیغمیر مگر نمی پینی چگونه ما 
ماطین را برابشان مسلط نمودیم ؟ و چطورکافران از دست آنها در راج و عسذاب 
اشند ؛ ای محمد8986 تودربارء یشان شتاب سکن ما حساب و ساعات روزآنها 
را کاملا در نظر دایم . 


چچ و یتح جوم جح 


۳ 


۲ سودتریم (۱۹) آیه ۹۸-۹ ور 
فوله تمالى : وم نحشرالمتقین الى الرحمی و فدا 

بخاطربیاور آن‌روزیرا که‌پرهیز کاران رابسوی‌خداوند مهربان محشورنموده 
و برانگيزيم . 

در کاقی ذیل آبه فوق ازحضرت باقر 188 روابت کرده فرمود امبرالممتین 
مئوال نمود از پیغمبر اکرم 35085 با رسولاله و فد ملوك و پادشاهان هرچند تفر 
که باشند سواره هستند و فد خدا چگرنه 
مؤمنین از قبر برانگبخته و محشور شود فرشتگان بااسترانیکه سرج ولجام آنها 
از زراست باستقبالمومنین بیایندوهر مۇمشى داحلی‌ازحلی‌هایبهشت بیوشانند که 
فیم تآن ازتمم متاع‌دیا بیشترباشد آنها را سواربرم رکب کنند فوجی ازفرشتگان 
لوو فوجی دیگر از عقب ایشانرارویبهشت‌برند وچون‌بدربهشت رسند فرشتگان 
با دل آسوده و 


اشند ؟ فرمود یا على چون 


خاطری فارغ 

*و نسوق المجرمین الی چهنم رداوگ کاران را بآ تش جهنم رانده وبدوذخ 
وارد سازیم «لابملکون الشفاعة الا من اتخذعند الرحمن عهدا» 

دد آنرو زکس ې ادر بی امت ست مگر آبکه از خداوند مهربان عهد نامه 
کامل توحید درپافت نموده باش 


صحابه ذیل آبه فو بر | کرم نو روایت کرده اند روزی باساب 
اه بنزد پرورد گار عهد کنید 
فرمود هرسیح وشب بگوئید «اللهم 
فاطر السموات و الارش عالمالغیب و الشهادة انى اعهد اليك فى هذءالحيوة الدنیابالی 
اشهد ان لاله الا اات و حدك لا شريك للك و ان محمداً عبدك و رسواك و انك ان 
تکلنی الینضی تقربنیمن الشروتباعدنی من الخیر وانی لااثقالا برحمتك فاجملرلی 
عندك عهداً توفيته يومالقيمة انك لا تخلف المیعاد » چون این کلمات را بگوئیدمهر 
کنشد آن را ودر زیر عرش گذارند روز قيامت که میشود منادی "دا کند کجاند 


آنهائیکه نزد خدا عهد دارند و ایشان رأ به بهشت بیرند 


جلدچهار» سورة مریم (۱۹) آیه ٩۸-4‏ ۲۷ _|| 

درکافی ذیل آبه قوق ازحضرت مادق علیهالسلاوات کرد فرمودییضیر | 
| کرم اتلافرموده اکر کسی موقع مرك ومیت بکوننماب و میرد مروش‌ناقس | 
است پرسېدند که محتضر چگونه بایدوصیت کند؟ فرمود بابد مردم رایبرامون‌خود 
جمم لموده و بگوید « اللهم فاطر السموات و الارض عالم الفیب و الشهادةالرحمن | 
الرحبم انیاعهد لك فی دار الدایا (بعنی من در دار دبا ودرزمان حیوة رسلامت 
خود عهد نموده کواهی میدهم) اشهدان لاله الا ات و حداك لاشر يك لك وان‌محمداً 
صلی الله عليه و آله عبدك و رسولك و ان الجنة حق و ان البمث حق و الحساب 
حق والمیزان حق و ان الدین کما وصفتو و ان الالام کما شرعت و ان القول کما 
حدئت و ان القر آن کماانزات انك انا الملك الحق المبین جزی اله محمد 
خیر الجزاء و حیئی محمداً و الہ بالسلام یا عدنی فی کرہتی وبا صاحبی عند شدنی 
و یا وایی فی اعمتی با الهی و آله اانا لانلنی الی‌نفسی طرفة عین فانك ان نکانی 
الى افسی آفرب من الشر و ابمدمن الِرفی النتن و حدی و اجمل لى عهداً 
بوم الفاك منشورا سپس بهرچه میخواه‌د وس گید و این عهدمیت است و وسبت 
برحق میباشد که بابد هرمسلمانی| آنابداند و وعایت کند امیر المومنین علی‌السلام 
فرمود ابن وسیت راپیشبر اکزم بو بمن‌نملیم نمود وجبر ثبل آن را بهپیفمبر 
ااکرم 8987 باد داده است 

و «قالوا اتخذالرحمن ولداً» مشر کین پیش خودمگفنند که خدای مهربان 
برای خود فرزندی کرفته‌است ابکافران شما بسپار گفتار زشت ومشکری راآوردید 
برديك است از این انهام زشت و ناروای این مردم جاهل و کور دل آسمانها سرو 
ریزد و زمین از عم بشکافد و تمام کوهها متلاشی گردد چه کافران عزبر و سیح 


اب مه مس ی یه چم ی چت 


رفرشتگان را فرزندان خدا می بنداشتند و برای ذات مقدی پرور دگار شایسته 
و سزاوار فیس ت که فرزند داشته باشد و حال آنکه هرچه در آسمانها و زمین است | 
برای خداوند موربان جز پنده مطیع و فرمان‌بردار نمیباشد بشماره و نعداد نمام 
موجوداتآ کاهی کامل داشته و کلیه آنها ررژ قیات تنها ومنفرد در 


بگاه اقدس 


پروره گار حذور خواهند یافت 


۱ 


e‏ سورتمريم (۱4)آیه ده جلد‌هارم 
| طبرسی بسند خود از حضرت باقر عليه السلام ذیسل آیه «ان الذین آمنواو 
۱ عملو السالحات سیجمل‌لهم الرحمن ودا» روایت کرده که فرمود ررزی پیغمبراکرم 
ات با امیرالمومنین‌علیه السلامقرمود ازپرورد کارخواست کهبرای‌من درنزدخود 
۱ عهدی رأمقرر بفرما و دوستی مرا دردلهای مومنین جایگز بن پذما خداوند ای نآ به 
را تازل فرمود و اینحدیث دا پیشتر اصحاب حدیث ازعامه و خاصه و بهمین مضمون 
روایت کرده‌اند 
ابن مفازلی شافعی بسند خود از ابن عباس روایت کرده کفت روزی پیغمبر 
اکرم 407 بهمراهی عسلی‌عليه السلام چهار ر کمت نماز بجا آورده سپس دست 
مبارك را برای دعا بآسمان بلند نمود فرمود پرورد گار بدعاثی که موسی بنعمران 
۱ درییشکاه مقدستددهمشکه محمد ی هتم درخواست میکنم که شرحسدری 
۱ ہمن عطا فرما و علی را که از اهل بیت من است وز من و شریك در تعر و تبیغ 
احکام من قرار بد و او را پشتیبان هم و پشت مرا بوجود علی محکم کن که 
نا گاه ازطرف پرورد گارمنادیا صدا زد کی احمد دعای ترا اجابت نمودیم‌دربارة 
علی پس از آن پیغمبر 43 فرمود ای علی نوا نیز 
بخواء که برای من نزد خود عهدی مقرر داردو دوستی مرا در فلوب مژمنین جای 
بده علی علیه السلام بدستور پیَفمبر ۲ کرم دست بدعا برداشت خداوند آبه را بر 
پیغمیر نازل فرمود و پیغمبر | کرم آیه را تلاوت امود و مايه تمجب کروه مومنین 
شد از سرعت اجابت دعای آن حضرت پیشمبر اکرم فرمودند آبات فر آئی چهار 
قسم است بك جزء آن در شان ما و اعلبیت ما است و بك جزء در احکام حلال‌خدا 
و يك جزء دیگر در محرمات و جزء دیگر آن در فضائل و احکام است 
در کافی ازحضرت صادق علیه السلام‌روایت کرده فرمود مرا دازود که‌خداو اد 
در آبهفوق فرمود سیجعل لهم الرحمن و دا ولاية امیرالمومنین‌است 
د از حضرت باقر علیه‌السلام روایت کرده فرمود ازلشده آبه فوق درشأن 
امیرالمومنین علیه‌السلام بیست مورمتی مک رآ نکه در دل او محبت علی علبهالسلام 


دست بدعا بردار و از خدارند 


و اهل‌بیت او بوده باشد 


a neee ۷ >>> 7 aR 


جلدچهارم سورتمریم(۱۱)آیع ۹۸-۹ -۳۷۳- 
نوله تمالى ؛ فانما يمر ناه‌بلانك لتبشر 4 المتتین و تنذر ۱" قو مالدا 
ای پینمبر اڭ ما حقایق قر آن زا بزبان تو سهل و آسان نمودیم نا مردم 
پرهیز کار راب 


رمژده داده ومردم سر سخت ولجوج کافرزا از عذاں‌ما بترسالی 

در کافی ذیبل آبه فوق از ابیبصیر روایت کرده کفت سوال نمودمازحضرت 
صادق علیه‌السلام معنایآ به رافرموددد خداوند قر آن‌را سهل و آسان‌نمود برزبان 
پیغمبر در آاوقتبکه امیر الم مننعلیه‌لسلام را بروی دست‌بلشد نمودواررابخلافی 
برای‌مردم معرفی کردو انتصاب علی علیه‌السلام بخلافت و وصایت بشادت و مژذمای 
بود از برایمزعنین دپرهیز کاران و ترس وعیدی‌بود از برای کافران عنودراجوج 
سپس تهدید میکند کافران را بقولش و کم اهلکنا قبلهم من قرن پیش از اینمردم 
بسپاری از اقوام و ملل معاند و لجوج را هلاك و نابود کردیم اکنون هیچ اثری 
از ها باقی ایت ای محمد اتقو تو هیچکس را از ابشان می‌بینی با آرازیاز 
ایشان میدنوی وهر گزازاحوالآن مرچم‌یگوش تورسیدهاست بااینان همان ممامله 
کیم که با آنها مودیم چه ایشان از آنها هر لپستند و قونشان بیشتر لمیباشد 


پابان سور مریم 


و رصع هجو ص وه ہے و و هه هو وی و سوه ح چو سس 


لول فان ۳ 2 خن« له له الاما الحمتی() 


وهل ايك حدیث و 0( ار ار فا له اسکنوا الى 


ا تارا () 


سور طه 


در مکه نازل شدویتکسد و سی و پنج آ به و مک هزارو سیسدو چهل و بك 
کلمه و پنجهزار و دوست وچهل و دو حرف 5اد 

در تواب قرائت این سوده ابن بابوبه بمند خود ازحضرت سادق 188 دوایث 
کرده‌فرمود هر کس بقرائت‌سورة طه مداومت نماید روزقيامت نام عملش رابدست 
راست او عطا فرموده و آنقدر باو اجر میدهند تا داضی شود . 

ودر کتاب خواس قر آن از پیفمبرا کرم پت روابت کنشد فرمود ھر کس 
این سوره را قرائ ت کنداجری مانشد ثواب مهاجرو انسار بار داده میشود. 

اگ ر کسی این سوره دا بثویسد و درمیان پارچه حریر سبزی پیچیده وبفسد 
تزویج دختری بسوی طابفه‌ای برود حاجتش بر آورده شود و او را رد نتمایشد و 
اگر حامل آن میان دوفشگر 


شده و نرك جدال کنند و متفرق شوند و چنانچه نزد پادشاهی بروه خداوند اورااز 
یتح اس مرج تحت هد ۰ 
1 


۱ 
| 


ی که مشغول مبارزه و 


ار هستند برود از هم چدا 


۷ i (F<) جلدچهارم‎ 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


ای طه و ابرسول گرامی ماق ‏ آن را بر تو ازل تکردی م که تو خودرا برنج دمشفت 
درافکنی (۱) غرض ماین بود که مردم خدا ترس را متنبه و آکا ا 
قرآن فرستاد؛ کسی است که زمین و آسمانهای مرتةع و بلند را خلق کرده 
است (۳)آن خدائ ی که مهربانست و برعرش عالم وجود و تمام هستی‌ها بعلم وفدرت 
بالغةٌ خویش محیط است )٤(‏ همان خداوندی کهآنچه دز آسمانها و زمین و مابین 
آنهااست و مرچه درزیرزمین‌میباشدهلك اوست (ه) ا کر با واز 
ریا هسته درپیشگاه خداوندی کسانست او جل‌جلاله ازینهانی‌ترین !مور ورازنهان 
آ گاه ومطلع میباشد )٩(‏ او خدای ,بکانه‌ای اس ت که‌جزار خدائی تیستوتمام اها 
وصفات 2 مختص ذات اوست (۷) ای رسول گرامیآ با یل داری داستان موسی 
را بدانی (۸) در موقع مسافرت نا گاه موش يآنشی از دور بدید وبخانوادة خود گفت 
درنك کنپدامن آتتی ی بینم (8) 


خن گفته شود 


شر پادشاه حفط نماید د حوائج او برآورده شده و در پیش پادشاه عزیز و زرك 
کردد و اکر کسی این‌سورء زا بنزیید.وباآب‌بشوید واز آب‌آن غس لکند بزودی 
تزویج نماید وامر ازدواج او آسان وة 


این حدیت را ازحضرت صادق 168 نیز روایت کرده است 
خلاسه مطالب این سوره عبارتست از نزول ا برای متنبه وآ گاه 
امودن خلایق بمبده و معاد و بیان توحید و داستان بعثة موسی و فرعون و بئی 


اسرائیل و حکایت شیطان و قریب دادنآدم و بیان حشرو نشر و تباید اسان ازبلد 
خدا غفلت نماید. 

سعدین عبداله فمی در کتاب بصاثر الدرجات خود بسند خود از کلبی روابت 
کرده گفت روزی حضرت سادق 36 بمن فسرمودای کلبی در قران برای پیغمبر 
| کرم 1885 چند نام ذ کرشده؛ عرض کردم گمان میکنم دو باسه نام وجود دارد 
فرمودای کلبی در قرآن ده اسم مختلف برای پیخمبرا کرم لو بیان گردیده, 


زبس سس سم سس تسس سس سس سس سس سس 


۰ 


۱ 


یاموسی 6۱ انى ات ريك فاخلم تعليك اف بالواد آلمقدس 


طوی (۱۳ و آنا اشترّت فاستمع لما بوحی (0ی له بل 
1 دی و آقم المَلوة ری )إت اة 71 داشنا ( 


لنجزی کل ققی با نمی (0۰ قلا مد عنها من یمن بها وا 


هوبه فتردی(۱۷) 


یکی‌صریحامحمدالاست در آنجا کهمیفرماید «ومامحمدالارسول قدخات 
من‌قبلهال سل » آ ,۱۳۹0 وده آل‌عمران‌دوم| حمددر آ به(+)سور؛ُصف میفرمایده ومبشراً 
أنی‌منبسد اسمهاحمدیکی عبدال»(ملوزی هدر آیه۱۹سوره چن فرموده «وان‌ما 
قام بدا یدعوه کادوا کونو عليه لبداء گر چهارم طه که در اول ابن سوره ذ کر 
شدء «طه ما أدزانا عليك ائقران لمعتی یدج چس است که میقرماید + یس والفران 
الحکیم انك لمن‌المرسلین شم نون.امتت که فررموده*ان"دالقلم و ما بسطرون‌ماانت 
بنعمة ربك بمجنون ‏ هفتم مدثراست میقرماید با ابهاالمدثر * هشثم مزمل است 
درخطاب« یلم زمل »نهذ کراستطوربکه‌در آ به سوره‌طلاقمیفرماید «قداازل 
ا الیکم ذ کرا » دهم بشیر استآنگاه فرمودای کلبی‌هر چه میخواهی در مورد 
فر آن‌سٹوال کن تا جواب کافی وشایسته بشدوی 
تولهتمالی: طه ما اثرلن عليك القران (تشقی الا تذکرة لمن بخشی 
طبرسی‌ازحضرت باقر 188 روایت کرده‌فرمودسببنزو لآ آن بود کهپیمبر 
اکرم پو برای آنکه رنج بیشتر بکشد و ثوابش افزون تر کردد در نماز بربك 
پای مبایستاد و در روایت دیگر فرمود بروی انگشتان پای مبایستاد آه فوقنازل 


شد ای رسولکرامی‌ما فر آن را بر تونازل نکردیم نا خودرا دررنج و عشقت افکنی 


ETT ۱۲-۰ 7 


َ 


ال سح سا 


YY ۱۷-۱ سورة طه (۲۰) ی‎ ET 
شاد بتوانم مختصری ازآن آنش برای شما بیاورمدیاآنکه در پرتوآنآتس راه‎ 
)۱۱( بجالی ببرم (۱۰) چون موسی ازديك آتش رسید بانگی برآم د که |ی موسی‎ 
من پرورد کار نوتم کفش‌های خودرا از پای بير نکن که اکنون در مکان‎ 
مقدسی رسیده ای (۱۲) و من ترا برسالت خود ب رگزیدم بآلچه بتو وحی میشود‎ 
کوش کن (۱۳) دنم خدای کانه که جز من خدائی ایس وبرای آنکه پبوسته‎ 
و بدان محققا روز قيامت ميآ بد و ما موعد آن را‎ )۱٤( بیاد من باشی اماز بپادار‎ 
پنهان نگاهدانته ایم (۱0) نار کس پاداش آنچه که کرده است‎ 

متوجه باش کانی که بروز قيامت ایمان ندادند قرا 

غاقل نکنند وپیرو هواوهوس شده 
و هلاك شوی (۱۷) 


بیند (۱5) 


OE رک‎ 


و از حضرت صادق 186 دوانت کر د فرمود طه اشاره ا 
ال پیت پیغمپر است و آبه نا رید ال یدهم عُكم الرجس اهلالببت دیطه كم 
را دا تلاوت نمودند 

صحابه گفتند رسول, کرم 092 آنقدر در اماز یپ اتاد که پای مبار کش 
آمای کرد عرش کردند حورش ایرسول خدا پرورد کار شما را آمرزیده چرآ 
اینهمه راج و مشقت برخود روا میدارید فرمود آبا من بايد ننده شا کر و سپای 


گذار باشم آبه قوق فرود آمد . 
تن بلا ممن خلق الارش و السموات العلی این فررآن فرسئادء کسی‌است که 
زمین و آسمانهای مرتفع و بلند را خلق کرده است 
شيخ در کتاب امالی‌سند خود ازابن ماس روایت کرده گفت روزی درمحض 
پیغمبر | کرم 889 نشسنه بودیم که جبرثیل بر آن حضرت نازل شد جام بور 
قرمزی که پرازمشكوعنبربود بیاورد و گفت پرورد کارت سللام مپرساند واین‌تحفه 
را فرستاده‌اند که بعنوان هدیه بعلی 368 وفرژندانش عطا کنید پیفمبر | کرو 


سه مرتبه تهلیل و سه دفعه تکبیر کفته با صدائی را و قصیح فرمودند «بسم اله 


ی وت سم وحم جح هه اس وضو تم و مه و و و و ویو و وه شخ و 


115 سورتط(۰ ۲) آیه۸ ۲۹-۱ ا 


ها علی تمیق لی فا مارب آخری (0۰) فال ها با مومی(.۳) 
ا ج نمی( قل ها و لا و هر 


ارح لی صذری )۲١(‏ و مرلی امری (00) الل 


یلتهوا قوّلی )۲١(‏ 


الرحمن‌الرحیم طه‌ماانزلناعليكالقزآن فيك را 
که در کنارش نشسته بود مرجمت کردند چون/جام بدست على 186 رسید فرمود 
«بسم اله الرحمن الرحیم انما ولیک رت و الذينامنوالذين بقیمون السلوة 
دیژتون الز کوة دهم را كموق جام زا انتشمامتموده ضرت امام حسن 166 دادند 
آن حضرت جام را گرفته و فرمودند باه آلرحمن الرحبم عم بشائلون عن ابا 
المظیم الذی هم فبه مختلفون پس از بوئیدن آن رابدست برادر بزر کوارش حضرت 
آمابحسین ا دادند امابحسین ا فرمود بسا الرحمن‌الرحمن فل لسلکم‌علیه 
اجرا الا المودة فی‌القربی و من بقترف حسنة فزدله فیها حسنا ان اه غور شکور 
جام را بوئیده و به پیغمیر اکرم 8۴95 رد کرد هميشکه جام دردست پیغمیر قرار 
كرفت فرمودند با الرحمن الرحیم ال ورالسموات والاوش 
آبن عباس گفت نهمیدم بعد از آن‌جام چه شد آ با باسمان رفت و یا درزمین ینهان 
شد بغدرت خدای متمال 

ابن بابوبه ذیل آبه « الرحمن علی المرش استوی» از حضرت سادق ا 
+ دوابت کردهفرمود ه رکس گمان کن که خداوند از چیزی است و با بر چیزی 
ری وت جح 


1 ارت 


از آبه مفایر آن میباشد امیر الممنین 168 فرمود خداوند عرش را از چهلر نور 


۴ ۸ ۷۹ 
ای موسیآنچه که دردست دارای چیست (۱۸) کفت ابن عسای من است که بان 
تکیه مبکنم و بوسیله آن برای کوستندانم برلدازدرختان هیریزم و حوائجی‌دیگر 
باآن انجام میدهم (۱۵) خداوند فرمود عصارا بیفکن (۲۰) چون موسی عصا را 
بزمین افکندنا گاه ماری‌شد کهبهرسومی‌شتاف(۷۱) خداو ندفرمودبگیر آلراوشرس 
مادوبا,آارا بسورت اولیه بر ميکردانيم (۲۲) مجدداً فرمود ایموسی دست خود را 
بگریبان خود فرو بسر بدونآنکهآسیبی بدان برسد نورالی و درخشان بیردن‌آید 
و این هم معجزه دیگر تومیباشد (۲۳)تابازهم آبات بزد کتر خودرا بتو شان 
دهم )۲٤(‏ بااین معجزات بسوی فرعون رهسپار شو که او در کفر خود سخت‌طنبان 
نموده است (۲۵) موسی عرش کرد پرورد گارا شرح صدری بمن عطا فرما (۲0) 
و کارم راآسان کن (۲۷) و کره اززبانم بگٹا (۲۸) نا گقتارم را مردم بنهمند )۲٩(‏ 


است آن شخص کافر شده ای حضورش عرض کردم پس تفبر ابن 
آبه رابیان‌فرمالید فرمودده منظورآ نت کف خکاوند محتوی چیزی یست‌وچیزی 
خدارند را نگاهداری لمیشماید واهیچ چیزی برا پیشی نگرفته 

و در روایت دیگرفرموده هر کات کد که خداراد ازچیزی است خدا 
را حادث فرش کرده و اک کنمان کند: خداود درچیزی است خدا را محسور 
پنداشته واگر خیال کند بر چیزی قرار گرفته خداوند را محمول قرار داده است 
و نیز بسند خود رواب ت کرده که جائلیق نصرانی ازامیرالمومنین 188 سوال نمود 
که پفرمائبد بدانم آ با خداوند عرش را نگاهداشته و یا آنکه عرش حامل‌خداست 
امیرالممنین 18 فرمود عرش وآسمان و زمین و آنچه درآ نها ومابین آنهاست 
خدارند نگاهداشته چنانچه خودش میفرماید «آن اله بمسك‌السموات و الارش ان 
نا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا » جائلیق 
آیه چیست که میفرماید « و بحمل عرش ربك فوقهم بوذ 


شمانبه » شما میفرمائید خداوند عرش و آسمان و زمین را نگاه‌داشته است و این 


آفرید از نور قرمز که لو ان قرمز از آن پدیدار شده و نور سب ز که رنك سبز از 


SETS‏ جلیچهادم 


ری( ا ولی انك مایوحی (۲۸ آن اذ فیه فی التابوت قاق 
ي في اليم عه آم م الال یه عدويو عدو و الفيت عك 


ببة منی (۴۹) 


آن تولب دگشته ونورزرد که زردی ازآن پیدا شده ونور سفید که رك سفیداز آن 
هویدا شدوآن پرچمی است که چاللین ردنت و بوری است از عظمت پر ورد کار 
که ازبزر گی‌وعظمت آن نولردلهایمومتیین وشن وبیناشده وهمان نور وعظمت 
آن‌موجب عناد نادانان وتیره دلها کته وتمام-هستی‌هارا خسداوند بلور و عظمت و 
قدرت خود نکاهداشته ارو هیچ وجودی بنفسه قدرتی بر سود و زبان و مرك و 
زند کانی و حشر خود دار جانلیق برسیک پس بفرمائید خدا در کجاست ؟ فرمود 
همه جا است و بما احاطه دارد و با ما است چنانچه میفرماید * ماییکون من نجوی 
ثلث الا هورابمهمولاخمستالاهوسادسهم» تاآخر آ بیس کرسی‌احاطه‌دارد بر آسمان 
وزمین و آنچه‌میانآ نهاست ومراد از آنانی که عرش را برمیدارند علمائی هستند که 
حاملین علو داش الهی هستند و بمظت خداو ندی و بنور هدایت اودل آنان مثور 
شده ومعرفت و شناسائی بذات پرورد گار حاصل کردهاند 
قول الى : هما فى المموات وما فى الارض و مابینهما و ماتحت‌الثری 
آنچه در آسمانها و زمین و مابین آنها استو هر چه در زیر ژمین ازممادن 


میباشد همه ملك‌اراست بعنی پرور دگارمااك وعدبر هرچیزیست 


نود و با آهسته در پیشگاه خداوند یکساست 


2 


اھ سیم هه جه هه ج خه یه هه جم خن سے ۔ 


یکی از افراد عائلهام را دستیار و کمك من بنما (۳۰) هرون دا وزیرم کن (۳۱) 
و باو پشت مرا محکم کن (۳۷) اورا د رکار من شر یك باز (۳۳) تاپبوسته بتقدیس 
ئو پرداخته و بسیار یاد تو باشم (۳4) زیرا تو باحوال ما بینا هستی (۳۵) خداوند 
فرمودای موسی خاسته‌های ترا عطا کردیم (۳۹) ر همانا بك مرنبة دیگر هم برتو 
منت‌نهاده‌ايم (۳۷) همان وفتی که بمادرت" وحی نموده (۳۸) که طفل نوزادت‌نا 
در صندوقی کناته و آنرآبدربا انکندامواج دریاسندوق را بساحلو کناره رسانید 
دشمن من و او طفل را از آپ گرفت ومن از لعلف خود 
محبت طفل رادردلاوجای دادمتاز برنظرمن ترییت 


۳ 
۱ FA. ۳۹-۴۰ AT )۲۰( eg جلد چهارم‎ 


رورش یافتی (۳) 


ین امور ورازنهان آ گاء وبا اطلاع میباشد . 

ابن‌بابویه از محمد بن مسلم روایک کرده کفت سوال نمودم از حضرت 
آبه بعلم انسرواخفی را فرود سم چیزیستکه انان دردل پنهان 
تیآ نستکه لدل خطور کت پل از آن فراموش نماید آنرا 


و درحدیت دیگر فرمودند مر اة در دل داری و آنچه از سرپوشیده 


و پوشيده پدارد و 


تر است معدوم و بستی استچهعلم کار بتموجودات و معدومات بکسااست 
الل لا اله الا هوله الا سماء الحسنی 

ممبودیکه سزاوار و مشحق پرستش باشد نیست جز خدای بگانه و تمام 
نامها و صفات ایکو مختص فات اواست یمنی اسماگیکه 


بر توحبد ونعمت واحسان 
بندکان و برنام ییکو دلاات کند مختص فات پرورد گار است بهر کدام 
اکرم تلو روایت 
کرده‌اند فرمودبرای رور د گار نود ونه اسم است ھر کس آنها دا بزبان جاری کند 
وارد بهشت شود یمنی اراد کند بآن نامها توحید پرورد کار را و در حدیث دیگر 
فرمود هر کس از روی خلوس بکوید لا اله الا اله داخل بهشت شود سیس خطاب 
میکند به پینمبر | کرم 885 بقواش و هل اتيك حدیت موسی‌میفرماید ایرسول 


کرامی آ با میل دازی دا ان موسی را بدانی و ما داستان عرسی و حر کت کر 


مات مت ۷ 


نمودن 


از آن اسماء خدای را بخوانی شایسته است صحابه از 


جلدچهارم 


1 
۱ 
١ ۱‏ ای انت ول بر کم 


سس (4۲) و اصطتعتك اه ۱ a‏ 


۱ 
۱ 
۷ 
لعله 
ار بجانب مدین و خواستگاری دختر شعبب و با کشت او رابطررف‌مصراشاع در 
سوره قصصگیبان خواهيم نمود 
ان با ریه ذیل آبه فلع تعليك الك بالواد المقدس طوی بسند خود از 
مفصلی روایت کرده کفت 
حورش عرم کردم ای فزززنیزسول خدا مرا از تاوبل این به مطلع فرمالیدزیر! 
مردم خبال مبکنند که کفش تحضرتآموسی از پوست حیوان مرده بوده استفرمود 
۳ 
۱ 
1 
۰ 


جاهل فرض کرده است زیرا از دوحال خا 


سمدین عبدالٌ قمی و اواز حطییت چة غاب عادر حدب 


تصوری داشته باشد برموسی افترابسته و باآ که او را پیفمبرمیداند 


نیست با برای موسی نماز گذاردن‌در 
پوست حبوان مرده جایز بوده با جایز ابوده ا گر جایز بوده پوشیدن آن در آن,قعه 

نیز اشکالی نداشته باشدچه هر قدر آن بقعه مطهر و مقدس باشد از محل نماز 
کذاردن مقدس و محترم تر نیست و اکر استعمال پوست مردار در حال نماز 


جایز تبوده 


و این منی کقر است و ازییغمبر خداچنین کاری سرنمیزند واوی میگویدحضورش 


اید چنین تصور کرد که موسی حلال و حرام خدا را ندانسته‌باشد 


عرضه داشتم پس تاوبل و تفسیر آ به دا بیان فرمائید فرمود موسی در مقام مناجات 


با خدای خود عرض میکرد پرورد کارا من محیت خود را خالس کردهام برای‌نات 


کے 


e 


ج نج خیم ت د ہے حو یه مو و چ چ چ 2 
جلدچهادم Af. RES‏ 


تا زیر اظر من تربیت و پرورش یابی (4۰) وقنی که خواهرت در نکاپوی بافتنلو 
بود و ترا نزد فرعون دید گنت میخواهید کی را که عهده دار ثربیت و کفالت 
این طفل شود بشما معرفی کنم باین ترتیب ترا بماددت بر گردانیدیم تا چشسمش 
بدیدادت روشن شده و اندوء بخود داه ندهد یکمرنبه هم یکی را کشتی و ما تورا 
از مهلکه رهانیده 


از غم آزادساختهر بامتحانهای سخت ترا مور ابتلا و آزمایش 
قراردادیمتابقاءپیغمبری و رسالت دسیدی (4۱) و چند سالی دد مبان هر دممداین 
زرستی و با قدرت و توانا شدی (40) و ترابمقام رسالت خود بیراستیم(۱)۸۳ کنون 
نو و برادرت با ممجزات و خوارق عادتی که بشما دادم و در ذ کر من سمتی روا 
بد (40) و با 
ار به لرمی و مدارا خن کوئید شاید تبیه شود و با آنکه از خدا بترسد (48) 


مدارید (44) بسوی فرعون که عنصری طاغی و کافر شده رهسیار 


باك وده و شستشو دادمام ولی چون موسی 
بمیال خود سخت علافمند و منتور بللا خطابَرسَ رکه ای موسی اگر چنین‌است 


مقدس ور دل خود دا از محبت ۶ 


کہ دل خود را ازمحبت غیرفار غا ای پس‌چرا عبت عیالت‌را هنوزدردلداری 
باید برای خاطر ما محبت اهل خود راا ر کلب گنی فاحلع سلبك 

در كافي ذبل به و اقم السلوَء آذ کر ی از خسرت باقر 188 روایت کرده‌فرمود 
هر گاه نماز شخصی فضا شد و درموقع بجا آوردن نماز بعد بادش آمد اگر وقت 


کافی داشته باش د که چنانچه نماز قضا را بخواند نماز اداه وقتش نمی گذرد بابداول 


نماز فوت شده را بجا آورده بعدا تماز ادا را بخواند و گرنه ابتدا نماز را در وقست 
خودش بجاآو: ده وبعداً اماز فوت شده را قضاکند 

ایشحدت را در تهذیب نیز روایت نمودماست . 

فر تعالی: ان الاعة اتية اکاداخفیها 

ایموسی پدان محففاً روز قیامث میا ید و ما موعدآن را نهان نگاهداشتهايم 
تا هر کی پاداش آنچه که کرده است به بیند و کسانیکه بروز قیامت ایمان‌ندارند 
ترا غافل نکنشد تا پیرو هوی و هوس افس شده ولاك شوی بعنی هر کس کارخود 
| برطبق هوای نف کندنه دستورات حق هلاك ونابود کردد 


۲ 


EES‏ جلدجهارم 


یفرط علینا اوان يطغ (ev)‏ 8 


لا تاف 


آلهدی (+») انا قد اوحی انیا آن ناب علی من لب و قوی (.») 


قال فقس ریک باموسی (۰۱) فال ربا ای اعطی کل ی خلقه 


م هدی (ء) 


طبرسی از ابن عباس روایت کرده که آیهان الساعة آنیه اکاداخفیها الط ور 
نازلشده , آکاد اخفیها من نشي وان آلست رقت قیامت را پنهان داشتهام و 
بر کسی اظهارنکنيم و این آیله بر سبیل دم عربست هر گاه میخواهند در کتمان 
چیزی مبالغه کنند میگوبند پوشیده دینهان لمودم آن راحتی از نف خود پس 
چگولهآشکارنمايم آن دا براي غير و ایشحدیت دا علي‌بن ابراهیم از حضرت,افر 18 
روایث کرده است 


فوله تی : و ما تلك بیمیناك یا موسی ۱ 
شیخ مفید ذبل آ به فوق از عبدالُ بن سنان رواب ت کردء گفت حضرت صادق 
علرهالسلام فرمود عصای موسی از شاخه درخت آس بود جہرئیل آن را از بهشت 


برایش آدرده و عصای موسی و تابوت آدم هر گز پوسیده نمبشود و تفبیر امیکند 
تا هر دو را حشرت حجة 168 عجل ال فرجه موفع ظهور بیرون بیاورد 
محمدین حسن صفار در بصاثرالدرجات از ابی بصیردوایت کرده گفت‌حضرت 
باقر ا میفرمود شب بسیار اریکی امیرالمومنین 1 در آن وقئیکه دررحبه 
تشریف داشتند براسحاب خود وارد شده و بآ نها فرمودند امام شما با قمیص آدم و 
انگشترسلیمان و عمای موسی خارج شده و مقصودش از 


چیہ 


جلدچهارم سور طل(۰ ۲)۲ ۶۲-۰۷2 5 
موسی و هرون کفنند می‌ترسیم که برما چیر کې نموده و با آنکه بر ظلم و کفر 
و سر کشی خود بیفزاید (4۷) خداوندفرمود بیمی بخود راء ندهیدمن با شماهستم 
هم میشنوم و هم می‌بینم (4۸) هر دو بسوی فرعون رفته بگوئید ما دونفرقرستادة 
پرورد گار تو هستیم بلیاسرائیل را همرژه ما بفرست و دست 
زیرا ما با بات وممجزات خداوند آمدمایم و درود خدا بر کسی است که پیروراه 
راست باشد )4٩(‏ بما چنین‌وحیو الهام شده که‌عذاب خداوند بر کسی لاژل‌میشود 
که ما را تکذیب‌نموده و از ما روی بگرداند (۵۰) فرعون کفت ای‌موسی خدای 
شما کیست (۱) موسی گفت پرورد کار ما همان کسی است که هر چیزی را 
اباس هستی پوشانیده و بوجود آورده و آارا بسوی کمال 


از آزاد ایشان بردار 


رهبری و هدایت فرموده است (۵۲) 


آنست و خمایص ایشان نزد آن 


اند حطرتش وصی و وارث تمام پیغمپر 
بز ر گوار میباشد 
و از عمربن ابراهیم اوسی پژوایت کردکرگقگ رسول | کرم 85 فرم ود 


شیبکه مرا جبرئیل بآسمان بالا بد دد مقام خود توقف نمود قدمی تجاوز نکرد 


مردم 


رسیدم بمکانیکه صدای فرعشکان را نمی تدم زی دان .و مر کان در ازد مسن 
بکسان بود چنان اضطرابی از عطمة و ققدت ورد گار بمن رخ داد که مرتعش 
شده بودم ناگاء سدای علی بن اببطالب 8 را شنیدم که میگفت ای محمد 68 
نو رقف نماو کوش فرادار پرور د کارت درود میفرستدعرض کردم چگونه پرورد کار 
درود میفرسند و حال آنکه ذات افدسش از درود فرستادن مستغلی و بی‌نبازاست د 
چگونه صدای علی را در این مقام میشنوم در این انساء از مصدر جلالتو کب 
خطاب رسیدایمحمد تقو قرائت کن/هوالذی بسلی‌علبکم وملانکته ره 
الظامات الی‌اللور ابرسول ما درود من‌عبارت از رحمتي است که بسوی نو و امتانت 
میفرستم و خطاب وتکامی که با تو میشمودیم با صدای علی بود تا اضطراب دردای 
تو را سا کن و آرام گردانیم و تاب تحم لکفتار و خطاب ما را داشته بای وبدانی 
مفاه کلمات ما را چه علی 168 نزد تواز هر کس و هر چیز محبوب تر باشد و 


فن ت و ی 


E‏ سورة ±( )24-۳1 _ جلدچهارم 
فال ما بال ارون ای (0-)قل علمها عند ربی هي کنا لن 


ہی و ینمی (م») اذى جل قم الا مهدا و سنك م فا 


وف نمید کم و مها نخرجکم ۳۳ اخری ۹ و 


ها ذب و ابی (ع) 


ازدبرادرت موسی عصایش آزهمه چیز محبوبتربودلا هنگامیکه در کوه‌طوربا ما 
مثفول مناجات بود عظمت ویب مرا که مشاهده کرد ترسید ماهم برای‌سکینه 
ووفارا و لختین خطای که پاز نمودیم تخت مانلك بيمينك با موسی‌بودبا و کفتیم 
این چیست که در دستداری 
و از حنرت باقر 10۴ ذیل آبه راهش بها علی غنمی روایت کرده فرمود 
مقصود موسی آن بود که بوسیله ین کا برای گوسفندانم برك از در 
و فرمود چون موسی تاب و توانائی لداشت که هر يك از خصاء.ص و منافع عصا را 
منفردا بیان کندازاينجهة بلفظ جامع ی کفت ولی‌فیهامآ دب اخری حوالجهائی‌دبگر 
بآن عصا انجام میدهم 
و از حضرت سادق 61 روایت کرد فرمودهنگامیکه موسی مشغول مناجات 
با پرورد کار بود شیطان خواست اورا از باد خدا باز بدارد فرشتة باز بانك زدوای 
6ج وی وه م م 


برتو بچه امیدی میخواهی اورا ازذ کرخدا بازداری شیطان جواب داد بهمان‌امیدی 
که پدرش آدم را از بهشت رانده و خارج نمودم 


ابن بابویه از حضرت صادق 38 روایت کرده فرمود معنی آبهواضمم بدك 


إلى جناحك تخرج بیضاء من غیرسوء آنتکه دست موسی چون از گریبان خارج 


جلدچهارم 3 سودت(۰ ۲)آیه ۰۸۵۴ -۸۷ ۲ 
فرعون گنت پس حال مردم‌قرون گذشته که خدا پرست نبودند چگونه‌است(۵۳) 
موسی گنت حال آنها درعلم ازلي خداوند و در کتاب و لوح محفوظ ثبت وروشن 
است دپرورد کارما نه کمراه میشود و ته آنکه قراموشی‌باوست خواعد داد( ه) 
آن خدالی است که زمین دا مهد آسایش شما قرار دده و در روی آن ایجادراء 
ها برای ارتباط شما نموده و از آسمان باران رحمت خود را فرو فرستادو از آب 
آن‌ما انواع‌روئیدنی‌ها و کیاهان‌مختلف بیرون آوردیم (00) تا هم خودنان از آن 
روئیدلی ها بخورید و هم احشام و اغنام خود را بچرالید و در این صورت امور 
برای خردمندان و صاحبان اندیشه آ بات پرورد کار هویدا میباشد )٥٩(‏ ماشما را 

و بځاك برميگردانيم و بار دیگر از دل خاك شما را بیرون 

م یکشیم (0۷) و ما آبات خود را بفرعون نشان دادیم و او همه را تکذیپ لموده 

و روی بگردانید (۵۸) 


هم از خاك آ فرب 


ی ی ی امه 
میهد دارای روشنائی وسفیدی مخصوصن دیون آ نکه سفیدی آن داشی ازمرض 
برص بوده باشد 
نود الى : رب اشرح لی صدری و یمرلی امری و احلل عقدة من لمانی 
حافط ابونعیم که یکی از مخ بن و علمای اهل سنة است فيل آبه ف 
ابن عباس رای ت کرد که رذ ئ سا گر و دنت من و علی راگرفت و 
بجااب کمبه برد وارد خانه کمبه شدیم چهار رکمت نماز بجا آورد و پس از امام 


دستهای مبارك را بالا برد دعا کرد و فرمود پرورد گادا موسی بن عمران پیشمبرت 
دعا امود و گفت خدایا شرح صدری بمن عطا فرماوکارم را سا نکردان و گره از 
زبانم بکشا تاگفتارم را مردم بنهمند و یکی از اهل مرا كمك من قرارده و براددم 
هرون دا وزیرم کن و پشت مراباو مصکم کن پروز گارا محمد 89۶ هم پیغمبر 
از حضرنت مسئلت مینمایم على 8 را که از اهل بيت من اسث +-رادد و 
پشتم را باو محکم کن و در تبلیغ و رسانیدن احکام او را شريك من 
سیده بود که شنیدم مثادی‌صدا 
عطا کردیم و برادرت على دا 


توا 


وزیرم قرار ده 
بنما ابن عباس میگوید دعای‌پیشمبر هنوز بانمام 
زد ای محمد و آ نچه درخواست نمودی 


ض و ن ۰ 
سورت (- )14-1 


دبا(« یسحتکم بعذاب و قد خاب فتری ) 


خلیفه و زه بت قراردادیم 

عیاشی در آیه « والقیت عليك محبة منی » از مفضل روابت کرده گنت از 
حذرت سادق 188 ممنای «فالق الحب و الثوی » را سۋال کردم فرمود مثظور از 
حب مؤمن است آیا نمی بینی خیاودبفرماید « والفيت عليك محبة منی » و 
مراد از «اللوی» کافر است که سخن <ق دراو اثر نمی کند 


فول تمالى|: إذهبا الى فرتون انه طفی 

ماداستان کامل رفتنموسی‌وهاررلّبسوی فر عون دابر ای تبلیغ وده‌وتبخداپرستی 
درسوره اعراف دربخش دوم تفتیر بار تموذیم شب درتهذیب ذیل آبه‌فوق آزعدی‌بن 
حانموایت کردء كفت درجنك‌صفین ملتزم ر کاب امپرالمزمنین 16 بودم وقنی که 
سپاهبانآتحضرت بلشگریان معاوبه رسیدند با سدائی رسا و بلندفرمودندبخداقسم 
معاویهو پاراش را بقتل عیرسانم وسپس آهسته فرمود آنشاءالة اکر خدا بخواهد 
من چون ازديك حضرتش بودم عرض کردم چطور شما ابتدا قسم باد نموده و بعد 
فرمودید اگرخدابخواعد فرمود جنك بدون خدعه يست و من شخص دروغگولی 
لیستم با کفتاد خودمیشوا ستماسحاب خود رابجنك مرت تدویق کنم ۵ وش 
نشده و متفرق نگردند واسجاب معاویه در نها طمع نکنند وشمابعدازاین 
مثتفع میشوید مگر توجه نداری وقتی که خداوند موسی را بسوی فرعون, قرستاد 
فرمود « فقولا له قولالیتالمله بت کراویخشی * درسورتی که خدا میداسب‌فرءون 


۰ 


مرح مم م وه مت و 
جلیچهارم سورة طه (۲۰) 1-4 ۳۸۰ _ | 


فرعون بموسی گفت تو با این جادوی خود آمد‌ای که ما را از سرزمین خود 
بیردن کنی (9۹) ما هم در برابر سحرو جادوی تو دست بسحر و جادو خواهیم زد 
رقتی را ممین کن که هيچيك از ما خلفوعده نکنیم و در میدانی دسیع و مطح 
حاضر شوم )٩۰(‏ موس یکفت میماد ما روز ینت باش د که عید قبطیان و هشگام 
ظهر همه‌ازشهر خارج میشودد (۱۱) فرعون پشت بموسی نموده و برای جم عآوری 
جاد ر گران وسحره اقدام نمود ویس بمحل موعود حاضر شد (1۲) موسی بابشان 
کفت دای برشما بدروغ برخدا افترا و تهمت نزنید (1۳) زیرا بنیاد 
شمارا بر باد هلاك خواهد بت و هر کی 
بخدا افترا بندد بشدت زیانکار 


خواهد شد(٤۹)‏ 


پند پذیر نیت و مثذ کر تخواهد شد ولیکن کلمات فوق را آن چنان ابلاغفرمود 
تامحرك و مشوق موسی برای اداي شالت و امیام حجت باشد , این حدیث دا لیز 
علی‌بن ابراهیم روای ت کرده است‌لا این اضافه که آوشتهانه 

بعضی از معتزله عقیده دار دکة خدازاتاه تنیدانسته که فرعون نمی ترسد و 
مثذ کر لمپشود این جماعتٍ در تاو ل قر آن اشثباه کردم و کمراه شده‌انه خدارند 
میدااست که فرعون بخود نمیا ید و از خذا امی‌ترسد لکن بموسیآنطور فرمود نا 
دغبت موده وازد فرعون رفته وحجت خداوند را آشکار سازد 

درکافی از محمدین مسل ذیل آبه « قال رینا الذی اعطی کل شی خلفه نم 
هدی * روای ت کرده کفت از حشرت مادق 18 معنای آ به را سئوال کردم فرمود 
ممکن ليست خداوند موجودی آفریده باشد مگر آنکه 
مذ کر و مؤاث هرمخلوقی یبکدیگردا درك میکنند عر کردم غر از ثم هدی 
چیست ؛ فرمود بآنها تزو یج حلال وزناء حرام را درمورد جفت خود نشان داده‌اسث 
ابوبه از عجدالرحمن بن حماد ذیل آبه «منها خلقنا کم و فیها مد کم 
تارة اخری * روایت کرده کفت از حضرت موسی بن جنر 18 
سئوال کردم‌برایچه بمیت‌ضل‌جتابت‌میدهند؟ فرمودند وقنی که خدارند بخواهد | 


۳ 


غود را ممی‌شناسد 


15 سورء ط(- )ی ۷۱-۲ جلچهارم 


دنهم و اروا التجوی (۱۰) قالوا ات هذان احران 


بیدا آن بخرجاکم 


ازضکم بسر هما و یذهبا پر إتت 


(«۰) قاجسوا ید رال الوا نا و ذا فلح الوم می استعلى 


(«ه) قالوا سی U‏ ۳ ی و ا ۳ وم ۳ من اللي )1۸( 
فال بل الوا قاذا حالم و عصيهم یل اه من سترهم ها نعي 


(0 َو جس‌فی 7 قه فة موسی (۰) نا لا 


اف انت آل ی( 


کسیراخلق کندبد وفرشته‌ای که‌مامورهسند امرمیفر مایدازخا کی که باید خلق 
شودبگیرند*منها خلقنا کم“ و بانیلغاۍ ررحم مستفرشده خمیرنموده وعرش 


پرورد کارا چه باود بعاد پسر ات سیاء با سفید سعید با شفی آاچه 


مشیت اعلق گرفه باشد وحی میشود واچرا مبکردد و موقع مرك آن مخلوق نطفه 
آمبخثه باخاك شخص عیا فع .مود و باین سبب بهیت غسل چنابت میدهند 

و ذیل آیه «ذلك لابات لاولی النهی؟ از مروان روای ت کرد هگفت حضرت 
سادق 2 فرمرد بخدا قسم مراد از اولی النهی ما هستیم گفتم فدایت شوم معنای 
مہا کرم مق خبر داد که بعد از 


آن چیست؟ فرمود همان تکه خداوند به 


رحلتاو کی برایدمدعی‌خلافت‌شودوفبامبآن‌امر کند کهارابنبی‌قحافهاستودیگری 
بعداز اووسومی‌بمدازدومی‌وبنی‌امیه بعداز آنها وپیغمبر خدا قبلاابن مطالب رااعلام 


داشت‌بملی 8ا و آنحضرت بفرزندانش‌تابما خبردادند کهبمداز بنی‌آمیه‌بلیعباس‌اده‌ای 


خلاف‌خواهند کرد وما در اجرای فرمان خداوند صب ر کردیم‌وما خزان‌دین خداو 
۱ ود RT‏ 
نا دود رمان حق امر خود را پنهان داشت و از دشمنان مضفی نمود تا دسنور 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یی یی یعس یس یی یی تحت ۰ 


جلبچهارم سووتط(۰ ۲)] 
آنپا درکار خود بجدال و گفتکو پرداخته ولی راز خود دا پنهان داشتند (1۵) 
گفتند این دونفر موسی وهرون قصد آن دارند که شمارا با محر خویش از سر- 
زمینتان بیرون مرده واز روبة عالی و طربقت نیکوی خودتان خارج کنند(10) پس 
| کنون تمام تدبیرهای خودرا بکار سته و دربرابرایتدفر سفآرائی کر ده‌دبدانید 
کی پیروز مشود که قوی‌تر و نیرومندتر است )٩۷(‏ ساحران گفتند ای‌موسی نو 
شروع بصل‌میلمائی با آنکه ما بساط خودراييفکنيم (1۸) موسی جواب داد که‌شما 
آنچه دارید پکاربندید نا گاه ریسمانها و عصاهای ایشان‌بر اثر سحریکه نموده‌برددد 
پنداشتی که بجنبش و حر کت در آمدهاند . (1۹) موسی در دل خود نگران‌شد که 
مبادامردم بینسعحرساحرانو معجز؛ ارفرقی نگذارند وامر برابشان مشتبه‌شود(۷۰) 


-۲۹۱- 


ما بموسی کفیم انديشه مکن که حجت تو برتراز دبگراست (۷۱) 


خدا هستیم تاوفنی که اجازه ور خصت برد دین حق دااظهار و با شمشیر دشمنان 
دن خدا را مفلوب نمائیم همانطو رکه راخدا در جنك بدر رفتارفرمود 
ابنبابوبهازاسمعیل بن فطل هاشمی ذب ابه «فاوجس‌فی‌نضه خيفة موسی 
ررایت کرده کفت از حضرت سادق 168 پزتبنم جرا مرسی ترسید وقتي که سحر 
ساحران را مشاهده کرد وآی َراهيم بر با اینکه در متجنیق نهاده و بسوی آاش 
پرتاب کردند وحشت لکردوترسید؟ فرمود ون در صاب ابراهیم انوارحجت های 
خدا بود و بآ نها متکی واعتماد داشت ولی موسی فقد نور حجت حق در صلبش‌بود 
کی ستت ربد 
فقد هسوی 
روایت کرده کفت از حضرت باقر پرسیدم غضب خدا چیست ؟فر مود عقاب و 
کیف رکناهکاران است و اکر کسی تصور کند که خدارند از حالتی بحالت دیگربر 
میگردد همانطور که مخلوقات نفیر حالت داده ازشاطبخشم وغضب 


خداوند را بسفات مخلوقات او وصف نموده و این کفر است و هیچ 


در محاسن از عمروین عبید ذیل آبه « ومن بحلل عليه 2 


نمیدهد تبدل و نفیر در نات مقدس پرورد گار راه ندارد 
راابن بابو په در کتاب تو ارتا 


۷ آبه۷۲-)‎ )۲ +) r 


الاح اجه آتی 9 التي ا مجدا قالوا 1 برب هرفح 
و موسی (0») فال نت له قب آن ٣ن‏ م 4 َر عم الّی 


کم انم تلا قف آیدیکم وار جنم مى خلا ولا 
فی‌جذوع اتن و 


اد عذابا و آبلی (۷0) 


و درکافی از سدیر ذیل آیه «و انی لغفار لمن تاب و امن و عمل سالجا 
اهتدی » رواب تکرده گفت من از خانه کمبه خارج ميشدم که حنرت بافر ا 
بقصد دخول بسجد الحرام وارد شد تامرا دیدند دستم را گرفته داخل خانه که 
نموده و فرمود ای سدیر_بمسلمپن مرش که بیایند خانه را طواف نموده سپس 
نزد ماآمده تعالیمعالیه دین دا را از ما کین نشد و دارای ولایت ما باشند وان 
آبه را در تاق 


فرماش خود فلاو پتودنه و با اشاره دست مبارك بسینه خود 
فرمود ثم اهندی بسو ی ی ما آل:مدید,هدایت چوند آنگاه فرمود ای سدیسر 
میخواهی کمراه کننده گان از دین دارآ در این زمان بتو نشان دهم کوشه ای 
ازمسجد الحرامرا تشان‌دادند کهابوحنیفه وسفیان‌وری و گروهی از مردم‌حلقه و ار 
دورهم‌نشسته‌بودند فرمودند اینها کسانی هستند که بدون اجاز حق برمسند ارشاد 
نشسته ومردمرا ازدین خدا کمراه میکنند اگر آنها درخانه خود بمانند و مردم را 
بدرر خویش جمم‌نکنند برای آنکه اخبار و احکام خدا ورسول را بغنوند وبدست 
آررند بطرف ما خواهند آعد و ما مردم را از مسائل حلال وحرام دین خدا واقف 
ساخته و دستورهای‌خدا و رسولش را بمسلمین ميرسانيم . 

و از حارث بن بحیی روابت کرده کفت حضرت باقر 18 فرمود می بینی 
خداوند در این آیه چگونه شرط آمرزش را پس از توبه و بجا آوردن عمل سالح 
مشروط بهدایت وولایت مافرموده است بخدا قسم | گردرعبادت کمال جهد را مرعی 


ہے وی و سے چ چ ہی و ر تسج و سح م مھ سح ج کے ج تہ ج جح سب بو سے س چ ی و 


جح حد هه با وت س 
جلد هادم Ar RES‏ 


آنچه دردست‌داری‌بیشکن ناآ نچه ساخته ویرداختهاندیبلعد زیرا ساځتۀجاد و گران 
بی اثر است ومکر و کیدساحران‌رستنگاری در بر ندارد (۷۲) ساحرانوجادو گران 
چون برتری موسی را دیدند بسچده افناده گفتند ما بخدای هرون و موسی ایمان 


آوردیم (۷۳) فرعون بر آشقت و کفت پیش ازآنکه ازمن رخست ب گیرید بخدای 
موسی ایمانآوردید؟ محققا اراستاد بزرك‌شمااستکه بشما سحریاد دادهماستبکیفر 
این امر خلا ف که از شما سرزده دستور میدهم دست ها و پاهای‌شما را قطع لمودء 
و بشاخه‌های درخت خرما بدار کشند نامعلوم شود عذاب من‌وخدای‌موسی 
کدامسخت ار و پایشده تراست(ه۷) 

داشته و کوشش و اهتمام بعمل آورند آن عبادات و اعمال قبول نمیشود مگر آنکه 
هدایت‌شوندراوی گفت عرش کردم هدایت‌چیست؟ فرمود ولابت ماآل مد 
است که شرط فبولی نوبه و آمرژش. مپیاشد . 

علی‌بنابراهيم ذیل آبه واضلهخ اهر از حضرت سادق 6 روابت کرده 
فرمودسبب کوساله پرست شدن پی‌اسرائیل آې بود که خدارند بموسی وعده داد 
که نا مدت‌سی روزنورات را نازل فرعایتو:قوتی چگودگی را باطلاع قرم رسانیده 
| د بمبقات رفت و برادرش هی ونر با خود. گذاشت,چون سی روز گذشت و 


موسی نیامد بنی‌اسرائیل‌غضبناك شده و هرون را مورد حمله قرار دادمو میخواستند 
بقتل برسانند وم ی کفتند موسی بما دروغ کفته و فرار کرده و ما را در | 
سر گردان اموددر آن حال شیطان بسورت مردی نزد آنها حاضر شده رسی 
از مبان شما گر خت وهر گز باز نمبگردد بروید طلاهای موجود خود را پباورید 
تا من برای شما خدائی بسازم و آنرا پرستش کنید از طرفی دد آنروز که موسی 
برهبری قوم بنیاسرائیل از روۍ رودخانه تیل عبور ميکر د سامری متوجه شد که 
پیشاپیش موسی شخصی سوار بر مر کبی شبیه بشتر در ح ر کت است و هروقت آن 
مر کب قدم برمیدارد خالك زیر سم او بحر کت درآ مده و زمین و موشمی کهپای 


بان 


الك زبرپای سم مر کب سواری‌چبرئیل برداشت و آنرادو 


| آن حیوان بر آن میرسید بتشاط در میآید بفراست دریافت که جبرئیل پیشرو 


سوقط ۳۳ 


فا ی رم ی اقا ات و ای قارن ققس مات 


فض انم دی + ذه الحروة الدنيا انا آمنا برجا رففرتنا خطاینا و 
آکرهتا ي س اروا ر و بای ( 4 چ 


فان له جهنم لایموت فا ولا یحیی (۷۱) و می با مق 


ا 


المالحات اولك هم الدرجات لملی (0») ج 


هن تحتها اهاز خالدتی فا و ذلك جزاق ھی ری (۲۸) 


سندوق کوچك جای داده و برجود.آن خاك افتخار مینمود همیشکه شیطان از 
ساختن هیکل کوساله فارغ شید مر کفت از آن خاك که در سندوق داری 
E E‏ بریخت فودا بر جسم کوساله 
موی روید ونوانی از آن حارج کیدهتگی را به تمجب و شگفنی انداخته 
نادزار ا با رای سکن زویو رم ده پست ڑا ی غدای که 
برداشتند هرون به نصیحت‌قوم پرداخت و گفت خدای شما پرورد کار عالمیاناست 
که هستی‌های‌جهانراپدیدار چاخته‌ببائیدا زر پیروی نموده بدعت در دین‌دگذار بد 
و کوساله پرستی را کناد بگذارید بتی‌اسرائیل هرون را مورد استهزاء قرار داده 
و قسد آزار و قنل‌اورا نمودند کنتند ما نا مراجمت موسی از کوساله برستی‌دست 
برنمیداريم هرون از دست آنها فرار کرده و بکوشة 
روز که‌برمیقات‌موسی افزوده شده بود پایان ي 
الواح اورات‌دا بموسی نازل فرمود که کلیه احکام مورد لباز بنی اسرالیل و قصصی 
چند در آن الواح نوشته شده بود سپس بموسی وحی رسید که سامدری قومت را 
کمراه نموده و کو-الهٌ برای آنها ساخته که با بانك و صدای خود ابشان را واله 
و حبرا نموده وبه پرستش کوساله مشغول شده‌اند موسی عرض کرد پرورد گازا 


ان شد از آنطرف چون‌ده 
یعنی‌شب دهم ذی حجه خدارند 


جلدچهارم مورتطل ۲) 


35 Ave 
ساحران گفتند ما با مشاهدة ابن معجزات آشکار که از موسی سر زده ترا بمبوسی‎ 
تقدم نمی دهیم بحق آن خدائیکه ما را ایجاد کرده در بار ما هرحکمی که مایل‎ 
هستی اجرا کن که اثر آن فقط در این زندکای کوتاه دنا می باشد بپرورد گار‎ 
ش ها وآنچه که ما را با کراه وادار ساختی در گنرد و‎ 
اطمینان داریمآنچه که خداوند بما روا خواهد ساخت نیکوثر و پابدارثر است(۷۵)‎ 
زبرا هکس در پیشگاه پرورد کار مجرم و کناهکار باشد مجازانش دوزخی‌استکه‎ 
در آن نه مرك وجود دارد و نه زنده خواهد شد(۷1) و کسانیکه ممن بوده دنیکو‎ 


خود ایمانآوردیم تا از 


کار باشند درنزد پرورد کاربلند مرتبه بوده (۷۷) و بهشت‌عدن که از پای درختاش 
آبهای جاری روانست و واردین بآن جاوبدان هستند پاداش کسالی اس ت که‌خودرا 


دران دنباپاكرپا کیزه نموده‌اند (۷۸) 


دانستم که سامری گوساله ساخته است وای صدای گوساله را که در آورده؟ خطات 


آمد چون بنی‌اسرائیل ازپرستشپنآمراشکرّدید نخواستم مان پندار و کردارآنها 
شده باشم و ادای آراز کوساله را من بقدرت ود ابجاد کردم که گمراهی وخلاات 
ابشان ظاهر و آشکار گردد 

ابن بابوبه از علی بن تالم بل آیه ,این الا تاخذ بلحینی و لابراسی 
الی خشبت ان تقول فرقت بین بنی‌اسرئیل و لم ترقب قولی » روایت کرده گفست 
پدرم حضور حطر صادق 36 عرش کرد فدایت شوم چرا درون کفت ای فرزند 
مادرم ونگفت ای پسر پدرم؟ فرمودند بیشتر عداوت در میان برادران پدری است و 


برادران مادری کمتر باهم دشمنی و خصومت داشته باشند بهمین جهت هرون‌برادر 
خود را فرزند مادر خطاب نمود عرض کردم چرا موسی دیش برادرش دا گرفت 
در صورتی که او در پرستیدن کوساله قصوری‌نگرده بود؟ فرمود برای آنکسوسی 
انتظار داشت رقتی که هرون دید بنی امرائیل کو-اله پرست شداد فورا از قوم 
درری‌جتهو بدنبالاوبرودتاعذاب خدابرقوم نازل گردد و چون ازمیانآنیاخارج 
نشدهو بموسی‌ملحق‌نگردیده موسی نله شده برسرش کوفت و دبشش‌را گرفت 


ولی هرون جواب داده بود که من ترسیدم نو بکولی چرا نفرقه در قوم انکندء ر 
و رت ترسح 


۰ 


8 


r ۸۲-۷ T(r -) سورتطه‎ ۲۹ 


و فد آوحیا إلى مومی أن بر بیادی قاضربٍ تم ري في لبر 


ا () لاتخاف درا ولا تخنی (۸) فاعم ا بجنوده 
۳ اتم مانم وَل فرتوق قومه و ما خدی (0) ۳ 
رال ينام هن عدوم و واند نام جاب الطور ین 


1 رثا یک آل واللوى (r)‏ 


مراقبت کفتار من نشدی : انی 
فرقب قولی 

کردهی از بنی‌اسرائیل در حور موسی پرستش کوساله و سجدة بر آن را 
تکذیب نمودند. موسی دستوو پاد کوالةتٌارشکته و ریز ریز کرده و در آب 
دیختندو ہنی اسرائیسل را امار نمود که از آنْ ببنوشند کسالی که گوساله را 


ان تقول فرقت بین نی اسرائیل ولم 


پرستیده و سجده کرده بوداد پس ارد آب اثری از براده‌ها و ذرات طلابر 
چهرء آنها اهر شده دررغک وباک کسان ۍ که در ایمان خود ثابت قدم بودند 
شناخته شدند 

سلیم بن فیس هلالی در اسل خود گنت اشعث بن فیس بامیرالمومنین 186 
عرض کرد ای پسر ابوطالب رقتی مردم باپوبکر و عمر بیعث کردند چرا شمشپر 
نکشیدیو قتال و کارزارشمودی تا حق‌خود دا بگیری؟ فرمود ۳ 
کفتی یاس آن دا کوش کن از کرفتن حق اترمیدمو با کی دشتم از آنکه 
کشته شوم و با پرور د گار خود ملاقات نمایم و میدانستم آنچه نزد خدا است بهتر 
است از برای من از درد رک دج دوجود ات نکن میک سول نب 
نمود مانع شد از آنکه دست‌بهمشیر زام و حق خود رابگیرم خبر داد مرا بپ 
اکرم وت آنچه امت بس‌ظم و ستممیکنند و هر چهفرمودبقین داعت وبمین 
مشاهده مینمودم گفتم ابرسول خدا عهدشما چیست ودستور چه‌عپفرمائیدافرمود با 
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و سح تج نه هه مه که مه نه وه په مه مه مه مه ره هه هوه وه مه مه مه مه خی تحت ۾ 


نموده و پپروانش را گمراه میکردند و این خبر در پابان سوده انعام‌مشروحاذ کر 


سورتطه (۲۰) ی ۸۳۷۹ 3 
که شب هنگام بنی اسراثبل را از شهر مصر_بیرون پبرد د 
در دربا راهی خشك و قابل عبور برایآنها پدیدار خواهد شد (۷۹) نه از تعقیب 
فرعونیان ونه از غر شدن خوف و ترس نداشته باش (۸۰) فرعون باسپاهیان خود 
به تعقیب بنی اسرائیل شقافت و امواج دربا ابشان را فرو برد و چنان غرق شدند ۱ 
که اثری از آنهاباقی‌نماندو بدینترنیب‌فرعون قوم خود را کمراه ساخنه‌ونتوادست 
ایشادر! هدایت نماد (۸۱) ای بنی اسرائیل ما شمارا از دتمن سرسخت 
رهانیده رسوی وادی ایمن و کوه‌طوردعوت‌نموده و 
برای‌شماتر اجبین و مرغ بربان فرستادیم (۸۷) 


علی ا اکرباد ومميني دا 


خود و اهل بیت د 


ظالمین جهاد کن والا در خانه‌خودبه‌نتین وخون 
نما ای على ا تو نسبت بمن پمنزله هرولی 
پنن‌اسرائیل باشند نسبت بهرون در غیبت 
موسی اند کی‌از آنها پیروی هرون پیزده وتارک ثابع سامری شدند وقنی‌پیفمبر 
اکرم ت38 رفات نمود مردم با ابکر وعمر بیت |کرددد در حالیکه من‌مشفول 
بغسل و کفنو دفن رسول خدا بودم پآ آنهج هت کرده عبا بر دوش نیندازم نا 
قرآن را جمع کنم قرآن را جمع نمزد سین بت فاطنه 8 رحتین 16 را 
گرفته‌ربخانه مهاجرو ااسار بردم و از ايان نصرت و باری طلبیدم و خدارابرآنها 
شاهد و گواہ گرفتم کسی از آنها اجابت نکرد مرا جز زېیر و سلسان و ابوذد 
ومقداد از طایقه وعشیر» خودهم کسی نبود که مرایاریکندچه حمزه دراحدوجعفر 
در مونه شهیدشد‌بودند وعبای وعقیلهم بتازگی اسلام اختبار کرده وبکفرازديك 
ر بودند تا باسلام علاوه‌بر آتکه دو شخص ذلیل و ناتوان بودند این امت مراخوار 
ننوده و نزديك بودبقتل رسانندمنبهرون‌شباهتازهیکی داشتپو با تاسی نیکوی 
نمودم وعهد بکه‌رسول خدانمود قویترین‌حجتی‌بودبرایمن 

على بن ابی حمزه از حطرت صادق 18 روایت کرده فرمود خدارند هیچ 
پیشمبریرامبعوت نفرموده مگر آنکه دو شیطان هم زمان‌آن پیغمبربوده اوراآ زار 


تسبت بمرسی این امت بعد از من مات 


سح م مھ مم سے وه و جه ج جح سے هو سے مھ ج جح 


م 


۰ 


مورتط(۲۰) آبه ۸۸-۸۴ جلدمهارم 


و عمل مالیا ی اهدی 0( و ما جاک ۳۹ قوەڭ یا موسی (۸0) 


فال هم وهی ازز آثری و ا اليك رب رضی 0( ال فان 


قومه بان مقا (۸۸) 


شده است در مورد پیغمبران اوالعزم بشرح زیر 
دو شیطان معاصرئوحغنطیَور خرام و دو شیطان مماصر ابراهيم کسیل 


لس و مریتون 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
بود که کنایه از اولی و دومی ۱ 
: 


و زرام د دو شیطان‌زمان موشی سامر یاز مرعقیساهمزمان عیسی 


بود د دو شیطانپبغمبر | کرم و حبت و زر 
بوده زبرا اواسی در حیله و تزو بر ماد ررباه ودومی چشمان‌ازرق داشت 


فول الى + يومد لا لقع "الشفاعة آلا من اذن له الرحمی 

و رضی له قولا 

روزفیامت‌شفاعت کسی‌سودی نداردمگر آ نکه‌خداو ندمهر بان‌رخصتو دستوری 

باوداده و از گفتارش خوشنودو راضی باشد 

عیسی بن داود از حضرت موسی بن جعفر 188 روایت کرده فرمود روز 

فيامت شفاعت ما آل محمد ب بکسی نمیرسد مگر آنهالیکه در دابا مطیم و 

پبرو آل محمدبوده‌اند قولاو عملا با دوستی و محبت آه بر اران فوت کر دنو 

از دنا رفته‌اند 
ر بعلم ما بین ابدیهم و ماخلفهم و لا بحیطون به علما 

خداوندبعل ازلی‌خود گذشتهر آبنده آنها را میداندو کسی پاواحاطه تخواهد 


می یحال عليه بی لد وی (۸0) و انی مقار تمن تب و ام 
۰ 


هڅه جه مه هه وه ده م هه جه مه س چې و وی و وه جه ده چو یو چو جو چو چ 


۳ جلدچهادم سووه ط(- 1)۲ A-A‏ ۲۹۹۰ 
از آنچه روزی شما نمودمایم بخورید و در ناسپاسی طتبان نکنید. که مورد خلم 
مندافع شوید و ه رکه بخشموغضب من مستوجب کردد محققا در هلا کت‌خواهد 
اقتاد (۸۳) من می‌آمرزم کی را که از گناهان گندتۀ خود توبه نموده واښمان 
بباورد و کارهای نیکوو شابسته نموده و + 


,اه راست «ولابت ائمه » هدایت‌یابد(عم) 
کرفتی (۸۵) موسی عرش کرد 
و من برای جلب ده 


وخوشنودی 
اب کردم )۸٩(‏ خداوددفرمودما پس ازتوقومت را مورد استحان 
و آزمایش قرار دادیم وسامری آنها راگمراء نمود (۸۷آموسی خفگین 
ومتاسف بسوی قوم خود فراجمت 
سود (۸۸) 
ات بمنی بمقدرات ومعلومات پرور د کار کی‌داناهآ گاه‌شود 
عنت الوجوه للحی القیوم دنکن حمل ظلما > 
در آنروز هره های خللالق در پیگاقار ذرالجلال توانا خاضع و فلیل 


بوده و آنهائیکه بار ستم و طلم بارش کارمچڈہرن و زبانکر باشند 
حنرت موسی بن جمن 6 فرمود بزول آبه, فوق ابنطور است من حمل 


پرورد کار خود د 


ای موسی چه سبب شد که از قوم خود 
ایشان کروهي هستند که‌بدلبال من میا 


نطلا لال محمد 3 هرآنکه بارستم آل محمد تقو را بدوش گرفنه باحمیرت 
و زبانکاری وارد محشر شود و در آبه و من يعمل من السالحات و هو مومن‌فرمود 
حر کس کار پندیده کرده و امان به محبت و دوستی آل محمد و داشته 
و از دشمنانشان بیزاری جسته نه بیم از سم داشته و اه آنکه در همش کستهبلشد 
فول تمالى ‏ انما الهم الله الذى لا !+ الاهو وسع کل شيئى علما 
حمانا خدای شما آن خدائی است که جز او خدائی تیت و دانش او بتمام 


هستی ها احاطه دارد ایرسول گرامی همچنین اخبار گذشتکانرا برای تو حکایت 
خواهیم کرد و از طرف خود برای باد آوری و ذ کر فرآن را بتو عطا نمودیم هر 
"که از قرآن روی بگرداند روز قيامت بار سنگین بدوش خواهد گشید و بکیفر 
کارهای زشت در آتش دوزخ مخلد بوده و روز قيامت بدیاری بدوش می کشد آن 


یتح 27-777777-77 


چ کے کے جج مج سے سے ری جح 


۳ 


EGE 1‏ لاد 
قال با قوم الم يعد كم ربكم وعدا حسا افطال عایکم اهام 


آردتم آن يحل عليکم صب می ریک 


الهکم و اه موسی قنمی (۰۰) آفلا تردن آلا برع انهم و و لا 


یملك لهم شرا و لا تلا (دم) 


روزی که در سود دمیده‌شود تبه‌کاران را با چشم های کبود بمحشر آورند پنهالی 
و آهسته بیکدیگر گویند ما چیادتبا: یش از ده روزی درنك نکر دیم ما بآنچه 
مبگویند دانانریم وتیل بد کارا ن "کید ما بیش از بك روز در دیا درك 
اتمودیمایرسول کرامیاز توپاباتعاقبت کار لین کوه ها را پرسش مبکنند بآنها 
بگو پرورد کار من آآهانرااینا کنده و نابود مینمایید و بلندی و پستی‌های زمین 
دا از بین میبرد و هیچکونه آعوجاج و آهمواری در آن مشاهده شود 

نوله تالی ؛ بوه یتبعونالداعی لاعوج له 


در آن روز رستاخیز خلایق پیروی نموده کسی را که براه راست دعوت 
میکند؛ محمدین عباس بسئد خود از عیسی بن داود روایتکرده گفت سوال نمودم 


ازحضرت موسی‌بن‌جعفر کا ممنیآ به راافرمود آ نک که براه راستدعوت‌میشماید 
امیرالمومنین 16 است 

د ازحضرتباقر #:روایت کرده ذیل آبه/و خشمت‌الاسوات لارحمن‌فرمود |[ , 
روز فیامت‌تمام خلایق دبد رو دای ارد وس کرد سورد و ۳۹ 


| بقدری در صحرایمحشر ازدحام میشود که عرق بسپاری کنند و مدت پنجاءسال 
سس سس ۰ 


جلدچهارم مورتطل(» 1)۲ 1-۸4 11 
و گفت ایمردم مگرخداوند بشما وعد خوب نداده پود و آبا دور و جدالی من 
از شما دراز شده وبا آنکه می‌خواستید گرفتار نب و خشم پروردکار شوید 
که بوعد من وفمی‌نگتاشته وتخلف موده‌اید (۸۹) گفتند ما بمیل خود خلف 
وعده دکردیم پلکه مقدارزبادی‌از زیور آلات قوم را برداشته و بامری آنرا در 
آنش کداخته و کالبد کوساله‌ای از آن ترتیب داد که دارای صدائی‌بود آنگاه 
کنتن د که اب ن گوساله‌ دای شما و خدای موسی است که فراموش 
شده (8۰)آ با این مردم‌لمی‌بینند که جواب گفتار ابشان 
بر نمیگردد و اي نکوساله هیچ گولدفع 
و با ضرزی را عاید ابشان 
تمیسازد (۱) 


است پیضمبرامی و نبی دحمت کجاستمحتذین دا لو پیسبر | کر مبلا 
براثر صدای مزبور جلوی مردم نز یف برده و گړ گناد حوض کور که طولش 
بسافت فاسله بین ابله و صنعا اسما توسیشتنادی علی امبرالمومنین ا 
را صدامیزندآ نحضرت نبزدد یهب کرم فا فرار گرفنه و بمد بخلایق 
امر و اجازء داده مبشود که از برابر ابشان عبور کنند کروهی بسوی حول کوثر 
متوجه میشوند و جمع بسباری از حوش مشحرف و براه دبکری عزیست مینمایند 
که از اثر آن‌پیغمبر رحمت متاثر و گربان شد و میگوید پرورد کارا ابن جماغت, 
شبعه علیو دوسنداران‌اهل بیت من هستند وا کنون از کوثردور میشوند فرشته‌ای 
حضور پیشمبر | کرم‌زسیده و عل ت گربه را سئوال مینمایند میفرماید برای دوسټان 
اهلبیت خود کربه میکنم که آنها را بطرف جهنم سوق میدهند و مالم شدن د که 
در کثارحو کور بمن برسد خطاب میرسد از طرف پرورد کار ای محم دیا 
کناهان امثت را بو بخشیده و ابان را آمرزیدم و آنان را بو ملحسق کردسم 

حضرت‌باقر ب فرمودبقدری زن ومرد کر بان‌فریادبر آرند اسحمد 885 
بقرباد مابرس و آنقدر از کناعکاران امت در آنروز آمرزیده میشون که احدی از 


مج جه ےی چو به مه مه مه و ون مھ وم مب موه و مه وی سے مه و بو وه سر 


قوقف و درنك مبتمایند آنگاه منادی از پیشگاه عرش پرورد کار ادا میکن د کجا 
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ببس 


a‏ ربک 


ار ۳ قبذتها و کل موك ې تی »( 


دوستان ما که ما را دوست داشته و با مان ما عداوت داتثه‌اند در محشر بافی 
نمیماند وهمکی‌داخل‌حزب مآشدهواردحوش کوثرخواهند هد 

و كذلك انزلناهقرانا ریات سنفنا فته من الوعید لملهم تقون اربسدث‌لمم 
ذ کراهمچنانکه تو را خر دادم پاوضاع فيامت ایی قر آن را بلفت عرب در کمال 
فساحت برای تو فرستاده و دران از مَواعِت راحوال مختلفه بالفاظ و بیانات متعددء 
نذ کر دادیم تا مردم پرهیز کارشوند تا آنکه‌قر آن ایشانر ایند تازه ایجاد نمایدهعنی 
تاخلایقازعتابیکه پرورد کارعالم بر گذششگان فرود آوردمر آنها هلاكشدندعبرت 
گرفته رابمانشان اقزوده شود 

فتمال ان الملك الحق‌چه بلند مرتبه خدائی است که‌براستی وحق پادشاسلك 
هستی است وهرچه جزاو باشد باطل است 

قول تالی ٠‏ و لا تعجل بالقر آنمی قبل ان یقضی اليك وحیه 
و قل رب زدای 

ای پیغمبر پیش از ابلاغ وحی در تلاوت قر آن شتاب مکن د پیوسته بگو 

مرا افزون کن عفسرین درمعنی وتزول به سه کر 


وس ت م س ت م ت م مه به مه مه مه مه مه مه سم د 


۰ 
| جلد چمارم AT )۲۰( heyy‏ 99-۲ ۳3 
| پیش از مراجمت موسی هرون کفت ای قوم بدانید و آ کاه باشید که شما این 
گوساله موردآزمایش قرار گرفته‌اید پرورد کار شما خدارند بخشنده و مهربان 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
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۱ 


است از من پیروی نموده و فرمانبرداد من باشید )٩۲(‏ فوم کفتند ما از پرستش 
گوساله دست بر نمیداريم تا موسی مراجمت کند )٩۳(‏ وقتی که موسی بر کشت 
بهرون گفت‌موقمی که دیدی مرد مگمراه شدند چه چیز مانع توشد که دنبال من 
نیامدی و از فرمان من سرپیچی کردی )٩8(‏ هرون کفت ای پر مادرم( ای 
برادرم) ریش و سر مرا مگیرمن ترسیدم که بیائی و بکولی چرا بین بنیاسرائیل 
تفرقه انداخته و بگفه‌های تو وفمی نگذاردام )٩۵(‏ موسی بسامری کفت این کار 
ررك چه بود ۲ در جوابگفت من چیزی دیدم که کسی آنر! ندیده من اثر قدم 
الیل را دیده ومشتیازخالز بریای‌ار برداشته و در شکم گوساله ریختم‌وددپیش 
خود عمل ی که میکردمجلوه خوبی نمود(٩)‏ 


یکی آنکه جیرئیل وقتیقرآن را بکرم تقو میخواند محضرت ایز 


تلاوت مینمود آبه نازلشد |ی‌بیغمبر دراو فر آن شتابکن تاجبرثیل 


از ابلاغ آن فارغ شوددیگر آنکه آنحترت پن از وزود آبه رابر اسحاب نلادت 
میلمود بیش از آنکه بیان آن زاره ود خطاب رسید شتاب مکن در تلاوت‌آن 
نا آنکه بیان ما برسد وجه سوم آی یم گناب سکن و در خواست هنما از ازول 
از آنکه و حی مابتو برسد چه‌ما آیات فرآن را در وقت حاجت و 


| قآ 
۱ برحسب اقتضا و مصلحت اازل مپکنیم و این وجوه بر خلاف حقبقت و ظاهر آبه 
۰ 


است و ما در مقدمه هثثم بخش اول تفسیر اشاره کردیم که قر آن بموجب آبات 
و روایات دو مرتبه نازلشده مرتبه نخست تمام آن دفعة واحده در شب قدر به بیت 
المعمور و قلب مبارك پیغسیرا کرم #84 فرود آمده چنانچه در سوره قدر اشاره به 
همینموضوع‌میفرماید نا انزلنادفی ليل افدر و در سوره شعراء آ به ۱۹۳میفرماید 
ازل به الروحالامین‌علی قلبك لتکون من المنتدین و حضرت مادق ا درجواب 
حنص بن غیا ت که از حضرتش سال نمود آبه شهر رمضان‌النی انزل فبه الق آن 
دلالت دارد که‌فر آن‌در مامرمتان‌نازلشدموحا لآ لکه درمدت بیست(وسه) سالبتدریج_ 
تحت مجح موجه 


فال قاذهب قان ك فى آليوة ان تقول لا متاس و ان لك وعدا 
ن تقلقه و انظر الى الهك الى ظلت عه عاكها تفه نم له 


فی الیم فا )ا اهمال نی لاب 4 الا هو ومع کل شی 
او کف تن عت ےب ق ر 


دا درا («م) 


فرود آمده فرمود تمام قرآن دفعة واحده در ماء رمشان به بيث المعمور بازلشده 
خلامهبطورصریح و روشن از آبات و احادیث اهر میشود که فررآن در شب‌قدر 
بسورت روحانی خود دفعة واحده به بیت المعمور و معنا بر قلپ مبارلد رسول خانم 
نازل و در مدت بیست سال پس افو [مدن جسرئیل و آوردن وحی از باطن 
قلب مبارك بر زبان حضرتش جاریشد سمدگي آبه در حقیقت آن باشد ایپیفسبر 
قر آن را ازباطن‌قلب بر زبان‌جاری مکن د پر مردم تلاوت مشما تا ٍتدریجبرحسب 
مصلحت جبرئیل بر نو فرود آورد و پیوسته بگو پرورد کار را داش مرا افزون 
کن چه زیادتی و فزوئی داش ود لت مرب دوم باشد زبرا در آن مرنبه 
بمناسبت و خصوسیات وقایع آ بات قرآن را نازل فرموده و نه تد.هاپیشمبر اکسرم 
کا کاهی پیش از ازول ندریچی قر آن را تلاوت نمودامیرالمومنین نیز پسیش از 
ازول تلارت کرد قر آن را و شرح آنرا در تفسیرسوده مومنون بیان خواهیم امود 
انساء ال 
طبرسی ازپیغمبرا کرم تقو روایت کرده فرمود خداوند مبارك نگرداند 
دوزیرا که برمن بگنرد ودر آاروزافزون‌اگر دددانش من‌بخدانانزديك گرداند مرا 
و فرمود علم و دانش بسیار ازد خدا محبوب تر است از عبادت بی‌شمار ودر 
خسال از حضر صادق 86 روایت کرده فرمود از امیرالمومنین 16# سوال کردند 
داپاترین مردم چه اشضاصی هستند؟ فرمود آنهائی باشن دکه‌جمع کنشدعلم و دانش 


15 سور (۲۰) آ ۹9-4۷4 جلدچهارم 


ہے ہے سس و وه تست و 


جلدچهازم SNES‏ 5 
موسی بسامری کفت | کنون از میان قوم بیرون دو که در دوران زند کانی خود 
گرفتار عقوبتی میشوی که میگوی کسی بتو ازدیك دشود و در آخرت هپوعده 
کاهت دوزخ است که تخلف نداره و اينك نگاه کن خدالی که مورد پرستش نو 
بود چگونه سوزانیده و خا کسترش بدربا می‌افکنیم )٩۷(‏ بدانید و آگاء باشید 
که خدای شما آن خدائی است که جر او خدائی نیت و داش او 
بتمام هستی ها احاطه دارد (۹۸) ای رسول گرامی 
ما این‌چنین اخبار گنشتگاسرا برای ت.و 
حکایت خواهیم کر دوازنزهخود برای 
باد آوری قرآن راتو 
عطا نمودیم (48) 


مردان را تا بعلم و داش خود افزوده کنشد 
تول نمال « و لدعهدنا ل٠۴3‏ مقرل فنسی و لم نجد له‌عزما 
ما از آدم‌عهد و پیمان گرفته بودیم پیت از آتکه از ابنان عهد بگیرب م که 


فریب شبطان نخورد ولی از آنچه هی کد بودآدم را اسثوار 
ابن‌بابویه ازحضرت باقر قپل: آپه فوق روایت کرده فرمود پرورد کار 
۰ 


از آدم عهد و پیمان کرفت که نزديك درخت عمین نرود ولی پرورد گار بعلم 
ازلی‌خود میدانست‌در وقت معین آدم از آن درخت تناول میکند در آنموقع آدم 
عهد خود راباخدای تعالی فراموش کرد .و در اختصاص از حضرت باقر ی روایت 
کرده فرمود پرور د گار از تمام پیغمبران عهد و پیمان گرفت و فرمود آیامن 
پرورد کار شما ایستم و محمد چک پیغمبر من نیست و على امبر ال.ژمنین :8ا 
نمیباشد؟ همه عرض کردند بلی همینطوراست شما پرور دکارومحمد 4 پیشمبر 
و علی وسی‌او امرالمژمنین 8 است نبوت برای ایشان مقرو و ثابت گردیدپس 
ان عهد دبگری کرفت فرمود بدانید من پرورد کار شما هستم و 
محمد 1586 پیغمبر خاتم و رسولي من است و على امیرالممنین 38 و اوسیاء بعد 


از آن والیان و خزان علم من باشند و بوسیله مهدی 868 بادی مبکنم دين خود 
بیع تسم رح مها 


از آن از 


سور (۲۰) ی ۱۰9-۱ 


می اعرض عته فانه یحمل یوم این وزرآ (- ۱-۰ الین فيه وساء 


[ وم اللنة حفلا DT)‏ ۳3 في الصور و ۳ سرب 


آن پیغیبران عرض کرددد پرور کارا ما اقرار و اتران O‏ 
آدم انکار نکر دفزموهه پزورد کاررانسیت بولابت‌ارسیاء ولی اقرارراعتراف هم‌شمود 
پس آدم عزم وامتزاری دباشت براقراربولات و آنهالیکه عزم داسخ داشتند بمیثان | 
خود وفلدابزدد وبآن‌عهد اقرار داشتند وفقط پنج لفر بودند حضرت لوح وحضرت 
اپراهبم وموسی وعیسن دییغمبرخانم 85095 

در کافی از حضرت باقر 16 دوایت کرده فرمود مراد از آن‌عهد عهدی 
است که در بار؛ محمد و آل محمد بی خداوند. با آدم لمود و آدم عهد مزبور 
را فراموش نموده و بر پیمان خود"ثابت و اسئوار لمادد و فزكك عهد امود لست به 


مد و و ائمه بعد ان آتعضرو و فزمود سبپ آنکه چند تن از پیمبران را 
= 


جلیچهارم T(r) tg‏ ۱۰۹-۱۰ 35 
هر که از قر آن روی بگرداندروزفیامت بار سنگینی بدوش خواعد. کشید(۱۰۰) 
بکیفر کارهای زشت‌در آتش‌مخلدبودهوبرای روز قیامث‌بدباری‌بدوش‌میکنند(۱۰۱) 
آن روزی که در سور دمیده میشزد و گناهکاران با چشم‌های کبود که عمرف 
ایشانست محشود میشوند (۱۰۲) پنوالی و آهسته بیکدیگر میگویند ما در دنیا 
ده‌روژی درنك کردیم (۱۰۳۴) ما بآنچه میگویند دنا تریم وقتی که کاملشرین بد 
کاران مینگوید ما بیش از یك روز در دیا درنك نکردهايم (۱۰6) ای سول 

کرامی از تو پایان و عاقبت کار اہن کوم هارا می‌پرسند بآنها بکوپرورد گار من 
آنها را پر کنده و نابود مینماید(ه۷۰) وچنان‌بلندی‌ها ر پستی‌های زمبن‌را ازببن 
میبرد کف هیچکونه کجی و ناواری در آن دیده تمی شود (۱۰۹) در آن دوز 
رستاخیز خلایق بدتبال کسی کهبراء راست دعوت میکند پروی لمودهد در پیشگاه 
خدای‌مهر بان‌سداها خاش وخاموش شده وچ زصداهای آهسته وزیرلبی چپژی شنیدم 

شود (۱۰۷) ودر آن‌روز شفاعك کی سودمنددمیشود مگ رآنکه 

خداردد مهر باق باو رخوت داده وا گفتار او خوشنود و راشي 
باشد (۱۰۸) خدارند بعلم ازلی خودگذشته و آینده را 
میداندو کی با احاطهنخواعد داشت(۱۰۹) 

اولوالمز م گویندآست که‌خداوند از آنها دربازء محمد کت ولرمتیاء ار تاحضرت 
قالم ولیعصرعجل ان فرجه ازابشان عهدو پیمان گرفت و آنهاباعزمی راسخ یمیثای 
خود وفادار بودند وبآن‌عهد اقرار داشتند . 

این حدیث را ابن بابوبه و شیخ مفید و ابن شهر آشوب و دیگران لز شل 
تمودم‌اند 

و ماذبلتفسپر‌سوره‌بقرءدربخش اول‌داستان.آدمو شیطان را بیان کردیمپنجا 
مراجعه شود 

ابن یه بسند خوه ازابی صلت هروی در آیه وعی آدېربه‌فغوی وا 
کرد گفت قن مامونعلمای تم متاهب در مجلسی که حضرت رضا 18 حضور؟ 


داشتند جمع کرده بود آنگاه علی بن محمدین جهم از جای خود برخاسته خطاب 


2 


۱ ترك اولائی تمود در بهشت بود و چون بزمین هبوط فرمود و غداوند اورا پرسالت 
9 


E‏ مورط(۰ )1ء ۱۱۷-۱۱ جلدچهارم 


و و ود مره و 


| ی تدحو نف ور رت 


فرآنعریا و صرفنا فيه من آلوعید تلهم نوت آویحدث تیم ذکزآ ٠‏ ) 


م9 که و ۳ 2 ۳ و 


ر توا یه ولا تشحی(۷:) 


پحضرت رشا 188 نموده قت آ با شما مسّقد به عسمت انیا 
پیغمبران معصوم هستند ؟ فرموداد ع تاور است عرش کرد پس در 
که خداوندمیفرهابدوعصی آدم ربه نظر شما چیست؛ حضرت براو بالك زده‌فرمودند 


وای بر توازخدا بیرهیزنسبت گناه وزشت به پیغمبرآن و اولیای‌خداوند مده وقر آن 
را برای‌خودتاد بل مکن مگر تنیدانی که خداوند میفرماید ۶ وبل قر آن رانمیداند 
مکر خدا و راسخون در علم ولی مراد از این آیه در مورد آدم بابد بدانی حجت 
خداوند وانبیاء و رسولان او برای زمین ومردم روی زمین است نه بهشت آدما گر 


خود بر گزید حجت و خلیفه پرور گار شد معصوم بود چنالچه میفرماید « ان 
اف اسطقی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی المالمین 


ا 


مخ یی و 
جلد هادم سورتط (۲۰) Î‏ ۱۱3-۱۱۰ ۳5۹ 


و در آن روژ تمام چهره های خلایق در پیشگاه خداوند قادر توانا خاضع و ذلیل 
بوده و کسانی که‌بازستموظلم‌بدوش‌دارندزبون و زبانکار میباشند (۱۱۰) ولی کسانی 
که کارهای پسندیده کرده و امان دارند ته بیم از سم داشته و نه آنکه‌درهم 
شکسته مبتوند (۱۱۱) و ما ابن چنین فر آن را با لفت عرب و در کمال فصاحت 
برای نوفرستاده ودر آن‌ازمواعید واحوال قیامت تذ کردادیم تاشاید مردم پرهیز کار 
شده‌با آنکه ق رآ 


براستی و حق پادشاه ملك حستی اسط و تو ای رسول ماپیش از بلاغ وحی شتاب 
در تلاوت قرآن مکن و پیوسثه بکو پرورد کارا دااش مرا افزو کن (۱۱۳) ما 
قبلا از آدم عهد وپیمان گرفته بودیم که‌فر یب شیطان‌نخوردولیدر آنچه کانهی شده 
بود او را استوار نیافتیم (۱۱6) و هنکامی که بفرشتگان کفتیمآدم را سجده کنند 
همه سجده کردند مگر شیطان که استتکاف امود و بآدم گفتیم که این شیطان 
دشمن او د عیالت میباشد مراقبت کید یذ شمارا ازبهشت‌بیرون کند و بمشقت و 
رنج‌مبتلا شوید(۱۱۵) شمالڈر بهشت رل گرسنگی‌دارید و له عربان 
حستید (۱۱۹) و ته نششه میشوید ودله از آفتاب در 


زحمت مبباشید (۱۱۷) 


و از زمانیکه پیغمبر شد مرتکب گناه‌صفیره و کبیر» لگردید 

د در کافی از علی بن عبداله ذیل آیه* فمن تبع هدای فلا يشل و لا بشقی» 
روابت کرده کفت معنای آبه را از حضرت سادق 16 سال کردند فرمود هر 
کس بائمه اعتفاد داشته باشد و از ارامر آنها پیروی و اطاعت اماد هر گز کمراه 
و بدعاقبت نمیشود 

فول تال « و هن اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا 

در کافی از آنحضرت روایت کرده قرمود مراد آنست کسی که از ولایت 
امیرالمؤمنین اعراش نمودهو دوری‌بجویدو فرمود چنینشخصی‌درقبامت کور میشود 
است از ولابت امیرالمف 


خداو ند میفرمابد من او رات ,خواهم افکندبرای‌خاطر آنکه 
وب همست بات و سا 


برای ایشان پشدی ایجاد نماید (۱۱۲) چه بلند مرتبه خدائی که || 


۳ و3 الجنة ۳ عصی دم 5 فنوی (۱۱۰) û‏ جیه 5 قتاب 


عه و هدی (۱۲۰) قال اطا منها جمیعا بعكم عض عدو فان 


این منی هدی ۸۲۱ فم اع هدای تلا ضل و لا ۳ (rn)‏ 


ومن رش عن ذکری فان 4 معیة ُن۱۳۴(6) و نحشره نوم القيمة 


اعمي (re)‏ فل رب لم حفرننی اعمی و قدت بصیرا 6۲۰ 


نرك نه-وده و اوامر"آنه/ را اطاعت نکرده و فرموده هىای 
و چرن.با بات خداوند. که امرالمومنین و ائمه معصومین 
فوسل نجسته ائبه نیز در قيامت اورا رها نموده 
و بعذاب سخت ودردنا کی گرفتار شوک 
ا 


در دنیا المه دین را 


ایشان دا کوش نکر 


شنت ایماربیاوردهر بل 


قبر است 
و این حدیث دا شیخ در تهذیب و ابن شهر آشوب در مناقب و دبگران 
تقل نموده‌اند . . 
نره تالی ؛ افلم بهد لھم کم اخلکنا قبلهم من ا لقرونیمشون 
فی مساکتهم ان فى ذلك لایات لا ولی النهی 
آیا این کفار ق بش از وضع نابودی و هلا کت گذشتکان عبرت نگرفته 
و عدایت نشد‌اند که | کنون بمنازلثان قدم کنارد‌اند همانا از بین رفتن اقوام 


گذغته و آمدن نسل های بمدی بهترین درس عبرت است از برای خردهندان و 
تمد 


ا سورتط(۰ )ية 


ساحبان عقل چون قرش برای تجعاد 


.د 


۳۱۱ 
ولی‌شیعانآدم را وسوسه لمود و گفت ای آدم آ با میخواهی ترا بدرخت جاویدان 
دهنمائی کنم که ملك و یادشاهی آن فنا اپذیر باشد (۱۱۸) بر اثر وسوسه‌تپطان 
آدم و حوااز شجر:ممشوعه خوردند و فورایوشش بهشتی از بدنشان دورشده عورت 
آنهاسکتوف کردیده و با برك درختان بهشتی برای خود ساتری تهبه نمودلدبدین 
ترتیب آدم افرمانی نمودمو گمراء شد(۱۱۹)آنگاه خود او را برسالت بر گزیده 
توبه‌اش را پذیرفت و هدایتش فرمود (۱۲۰) از مقام ر 
و حواو شیطان از بهشت بزمین فرود آبند که بعضی از شما دشمن بعض دیگر 
ستبدتا از طرفمابرای‌هدایت شما راهنمائی برسد (۱۲۱) وهر کس پیرورهنمابان 
من شود دیگر له گمراءمیشود و نهبسشقت و سختي میرسد(۱۳0) وه رکس‌ازباد 
من غافل شود گرفتار عسرت و سختی معیشت خواهذشد(۱۲۳) و روز قيامت او دا 
کور و نابینا محشور کنیم (۱۲4) و گوید پرورد کارا چرا مرا کور 
محشود نمودی و حالآیکه من دردلبا بنا بودم (۱۲0) 


قرمان رسید که آدم 


بشام مب فد عبورشان بمنازل عا دو مود 
می‌افناد آار و سرای آنها رامتاهده مَیکردنت که چگونه هلاك شدند خداینمالی 
خطاب بایشان نموده و مرمب شما ,از ,وضع باپودی ولا کت گذششگان عبرت 
نمیگیرید اگر مشیت‌پرورد کار تعلق نگرفته بود که این امت را در فیامت بکیفر 
برساند حتما عذاپ و مجازات در این دابا الزامی بود مانند گذشتگان پس 
از آن خطاببه‌پیغمبر میکند و میفرماید ایرسول کرامی نو بر کفته های دشمنان 
شکیبا باش و صبر کن بر آنچه میگویند وبتقدیس و شکر پرورد کادث پیش از 
بر آمدنآفتابم پیش از غروسودرساءاتی‌ازشب‌ودر میانر وز مشغول‌باشی تابمفام‌تامخ 
شفاءعت‌راضی و خوشنود شوی 

در کافی از زراره روات کرده گفت معثای آبه و سبح بحمد دبك قبل طلوع 
الشمس دا از حضرت‌باقر 164 سال نمودم فرمورند مراد از آناء اللیل نماز شب و 
اطراف النهارنقله تماژهایتلهروعصراست 
ابوی‌از اسماعیل بن فضل روایت کرده گفت از حضرت‌سادق ا ممنای 


حواحت ح چم هچ خص تحت حوصصح و اوح ن ن هم مس یی و 


فرضی(۱۳۰) و لا تمدن عیتیف الي ما متعابه آژواجا مهم (هرة اليو 


خرو اق (۳۱) 


قبل طلو ع العمسو قبل غروبها را سردم قر مود برهر کس واجب است همواره 
پیش از طلوع و غروت امي مه پکوید : لاله لا ال وحده لاشريك له 
لهالملك رله الحمدیحیی‌دیمیت ویمیت و بحیید هوحیلا بموت‌بیدهالخیر و هوعلی 
کل شیئی قدیر 
ره دای ٠‏ و لا تمدن عينيكالي ما متعنا به ازداجا منهمزهرة الحیوة الدنیا 
ای‌پیغمبر با نچه از مال و منال دنیوی بمردم بي ابمان و کافر کیش داده‌ايم 
چشم امید میفکن ما آنها را باین زند کانی مرفه مورد امتحانو آزمایش قرارداده 
ابم همانا روزی خدا دادتوبهترو پایدار تر است 
طبرسی ذیل آ به فوق از ابو دافع دوایت کرده گفت مهمانی برسول خدا 
وارد شد مرا فرستاد نزد بهودی و از او کندم وجو قرش خواست با فروش بلف 
بهودی گفت من جز برهن قرش باسلف تدهم آمدم حضورش عرش کردم آتحضرت 
بسیار متاثرشد و فرمود من امین در آسمان و ذمین‌هستم‌سپر مرا پردارو ببر نزد او 


nir ۱۳۱-۱۲۹ iT )۲ جلمجهارم مروت(‎ 


خداوند میفرمایدهمانطوری کهآ بات مارا که برای هدایت‌تو رسیده بود فراموش 
کردی ابنك توهم فراموش میشوی (۱۲۹) و ابن چنین کسانی که طلم و اسراف 
هیپو البته مجازات آن دبا سختتر وپایدارتراست (۱5۷)آ این کفار 


فرش ازوضع دابودی و هلاکت گذشتگان عبرت نگرفته و هدایت نشد 
اکنون که بجای ایشان قدم گتار بوده اند خود ابناز بین رق 
و آمدن نسل های بعد بهترین درس عبرت خرد مندان است (۱۲۸) اکر متیت 
پروره گار براین تعلق نگرفته بود که این امت را در قيامت بکیفر برساند حتما 
عذاب و مجازات ابشان در این دنیا الزامی بود (۱۲۹) پس ایرسول کرامی تو 
بیس و شکر پرورد کارت پیش از ب رآمدن 
آفتاب وپیش ازغروب ودرساعاتی از شبودر میان روز مشفول باش تاباشد که بمقام 
شامح شفاعت‌راضی وخشنود شوی(۱۳۰) ای پیغمپر با نچه ازمالومنال داپویبمرد 
بی ایمان و کافر کیش دادهایم شم امد میشکن ما آنهارا باین زند کالی مرفه مورد 
امتحانو آ زمایش قرارداده ايم واه روزی گنی اگاد تو بهترو پابدار تراست(۱۳۱) 
کرو بگذا خداوند آ بهفوق دا برای‌تلی‌خاط یبا کرم‌فرستاد 
و از <ضرت سادق آلا رواب کردم فرمود چون این آیه + 
فازل شد میان‌مسلمین 
بر آنچه در دنیا کرده نھ 
دردست دیگرانست؛ 
خوراك و با وغیرهءاشناسدعمرش کوناموعذا 
در ذیل آبه وامراهلك بالملوة از حضرت رضا ا روای ت کرده فرمود قتی 
باهل بیت ختی ده قت درامورهماش‌میرسیدپیفمبر 8 بآ مقر مودنمابجاآ 


افوام کذشته 


ا ج 


یفمبر اکرم 
به فرمودهر کس بوعظخدار ند متعظ نشود و پندنگیرد 
حسرت‌خورد و هر کس چدهش بمال مردم و آنچه 
ند هم وغمش زیا شود وه کس‌قدر نعمت‌های خدا را از حبث 


چه پرورد کار مرا امر بشماز فرموده و آبه راتلاوت میفرمود خداوند د 


به پیشمپر امر فرمود که اعلبیت خود را مخصوصا بنماز امر فر 


سے کے خت خه خن کے 6 


- هت که جه خن خی خن دوخ خه که زمه هه جه جه مه هه وه بو مه مه وم مرت و 


۳3 سورتط(. ۲) ۱۳۰-۱۳۲۲ جللچیار) 


وه هه مه و مور مود دم و و 


و امر ات لماوع و اصطیر علیها لانمتلك رز نحي نرزقك و الماقبة 


هن ربه او لم تاتوم پنةما فی 


۳ الاو( )و لو ان احاکادم پعذاب می قیله تقالو رب توا 


نوی( )و را تولا هب 


ارسلت الینا رمولا قنتع باتك ER‏ و ری (0۳۸ فر 


تربص فتر بصوا فة ام امَحب الصراط 


ي ي کک 


الوق و نی اشن 0۲ 


و جنبۂ إختهاسی و امر خاص‌لمیفرمود مرا آنها معلوم نمشد و چون ابن آبه 
بر پیدمبرا کرم یو نازل شاد هروز جیح‌موقم نماز بدرخانه علی میرفت وبعلی 
8 و فاطمه دختر عز یش سلام مبکرد و علی و فاطمه و حسئین جواب عرش 
مینمودند آنگاه میقرمود اللو الملوة نما نماز خدارند دما را رحمت کند 


خدارند اراده فر موده که‌شماازهر پلیدی باك و منزه بادید و تا موقع رحلت پیوسته 
پیقمبر | کرم با اهلبیت خود همین رفتار را مبکرد و ابوحمراه خادمپیشمبرمیگفت 
ا در خدمت پیغمبرحضور دانم که صبح ها در خانه علی 168 میآمد : 
قرله نالي « و ق لوا لو لاياتينا بآية می د به الم تاتهم بينة 
ما فى الصحف الاو لى 
این کافران و مشر کین میکفنند چرا محمد 443 دلیل و معجزء ازطرف 
پرورد کار خود اميا ورد نا نبوت او ثابت بشود آپا از کتب آسمانی پیشین آیات 
بینه وملمی ی سار بت آ یت وتات آمد ولی نب 
<< جح 


¬> جیپ ی یی ی یی یی پیب و 


0 
۱ 


جله چهارم 


ای رسول ما اقراد خانواده وعائلة خود را بشماز واطاعت فرمان خداوند وادارتما و 
خود نبز در آقامه نماز وذ کر حق استوار وصبور باش ما ازتو ززق زروژ یکی را 
نببخواهيم بلکه ما بتو و دیگران روزی ميدهیم و حسن عافبت و پایان خیر 
پرهیز کاران ومردم متقی میباشد (۱۳۲) هش کین می گفتند اکر این مامد 
دلیل و معجزه از طرف پرورد کار خود مبآورد نبوت او ثابت میدد آبا ا زکتب 
آسمانی پیشین آبات بینه ومسلمی برای ابشان نیامده است (۱۳۴) اکر ما قبل از 
بباء ایشان را هلاك و نابود مینمودیم یگفتند ا گر خداوند رسولی‌برای 
ما میفرستاد وپیش از آنکه دچار خواری و مذك شوبم از اد بردی 
ومتابعت میکرردیم(۱۳۵) ای رسولکرامی بابشان بکو همکی 
منتظر فرمان خدا باشید بزودی میدانی که ما و 
شما کداميك براه هستقیم سمادت بوده 
و کدام يك بهذایت راء 
(yo)‏ 


و امان ان یشان را حلاك و نابودمینمودیم 
مبکننند ا گر خداوند ۳ بای کیا میفرستاد پیش از آنکه دچار خواری‌وذات 
شویم از او پبروی د مثابمت مبکردییز سول ما بابغان کو همگی مننظرفرمان 
خدا باشید پزودی میدانید که ما و شما کداميك براء راست و سمادت‌بوده و کدام 
امیافتهايم 


تھ اس سے س جاح اس مہ سے ہے چه مھ جه سے سے جه جع جح ج ج ج کے 


بك بهدایث 


ابن شهر آشوب از ابن عباس قیل آ به فتملمون من اسحابالمراط السوی 
و من اهتدی روات کرده کفت بخدا قسم اصحاب صراط محمد ژ] و و اهل بيت 
ار هستند و مراد ازمن‌اهتدیاصحاب‌با فای‌پیغمیر را کرم ۳ مبباشند که مصلمین‌را 
بولابتامیرالمومنین علی‌بن اببطالب 1# هدایت میکنند 

و از علی بن رئاب روایت کرد هکفت حضرت سادق 8 از برای ما فرمود 
بخدا قم آن‌راء و سبیلی که خداوند متابعت و پیردی آترا بشما امر نموده‌ماائمه 


| م ا ا خاصی که خداوند اطاعت آتها را بر بد کانش آهر 


> چ لخد خن نا ھی کہ ہر ن کے م + نے نے نے ہی مد خن لمح 


3 سورة طل(- ۲)آ ۱۳۰-۱۴۲ جل ارم 
نموده ماثیم پی حر کس سمادت و نجاح را مایل است بابد از این راه و ازابر‌خانه 
و آشاره بنف شریف خود فرموده و میترمود و از ما باید پیروی و تبعیت کند و 
اکر کسی‌هدایت بخواهد چاره‌ای ندارد مگر آنکه رو بما آورده‌وازما کسپفیش 
نموده و تعلیم گرفته و اغذ داش کنه نه از پیش خود و غير ملو آبات آخرسوره 
دلالت میکند رو جوب لطفچه در آنها حجتی است زیرا پروره کاریبان فرمود که 
فرستادنر- ول بسوی این مردملطفی است از ط رف حفتعالی برایایشانو چنانچهپیضمبری 
بسوی آنها فرستاده لمیشد برایآنمردم عندی بود و میکنتند اکر خداوندرسولی 
برای ما میفرستاد از او پیروی میتمودیم پس فرستادن پیقمبر عذرایشان رابرطرف 
کرده‌حجتی‌برای آنهاپاقی نگذاخت 


پابان سور؛ طه 


مه هه جه که هه که هه جه هه کسه چم هه جه هه جه که که هره مه هې چې چې هه هه وه چې جه چې جه هه وه مه هه هه جه جه چ چ 
چ سرب مه حه. 


سس ------:7-----777 2-2-2 :۱ 


۰ 


7 جلدچمارم 


رتاو 


رل اد وق رت( ی ما 


۳15 سور 


۰ 


لا اسشمعوه وهم تلود( هویم واتروا اجوی 


س س مم جح و م چ می جح خی ره مه جوم وه وحم مه مه جه و وه 


ا ر 


الا و لون (۰)ما منت ق 


ےچ چ ر ہے 


سَوََةٌ نمی 9 

سور البپاء در که تازل شد؛ کت دوازده آبه و هزارو صد وهشت کلمه 
د چهار هزاوو هشتمد ر بودحرف است . 

در ثواب قرالت آن‌ابن یابوبه بد غود ازحضرت صادق 184 روایت کرده 
فرموده رکس سور انبہاء را قزائ ت کند ا پیغمبران داخل بهشت میشود و در دنا 
پیش چشم مردم با هیبت جلو گرشود . 

و در کناب خواص قر آن از حضرت سادق 86 ردابت کرده که هر کساین 
سوده دا بر پوست آهو بئوسد و بکمر خودبسته و بخوایدبیدار نمشود تا ایتکه 
آنرااز کمرش حدا دماین وبردارندواین عمل برای شخص مریضی که خواب نمیرود 
و.با کسی که‌کارهای فکرۍ دارد و یا آنکه ترس بر او غالب شده‌است مقید بوده و 
مفلاحیت استفاده از این خاصیت را دارند . 


1 
ي سس سس سس 


و جه ج جه چو کے جه جه جه جه مھ چ ج جه حمجه موجه ج چ سے سے سے جح مه ع و 


چلدهازم سور انیا (۲۰) آیو- 1۹ 
نام خداوند باد نده‌حپربان 

روز رسیدکی بصاب مردم نزديك است اما آنها از اد آن هم غافل وده 

رو گردان میباشند(۱)آنچه ازطرف پرورد گارشان برای تنبه‌رهشیاری ایشان‌برسدر 

شنیده و ندنیده گرفته وبلهوواب و بازی عمرمبگنداند(۲) دلهای ابشان ببازی 


س ر گرم بوده وستمکارانآنها درخقا وینهانی میگوبند سگ این شخص که بخونا ]و 


ازقیامت میگویدغیراز شمابشری است‌چگونه سحروجادوی اودا که می بینیذممجزه 
مارد( یراک ۳ بش کین فرمرد ایآ دآ سا از 
زمین گفئه شود میداند و داناست (4) اما 


وفرمابشات ف رآلیه بینمبررآغواب و خیال اک لک اه رای خود را الافر 


برده و آن لبی مکرم راشاعزسخن پرداز مینامیندهد زمښطفواستند مالتدا 
ممجیزات و آبالی باوره (۵) مردم مکه چون ابسان نمیا وروند هلاك و نابود ۳ 
آبا مردم مکه ایمان میرن اور تاب سرن دد ل 3 


خلاسه سوده ابنیاء عبارت ست از نحریمل و فرغیب خلایق بز تمد هنو 
برای قیامت رحاب و کتات و نموي کنر درباره رسول خا چک و فزآآن زمر 
بسئوال از اهل قکر و بیان نکه مسان رین َر ببهوده.آفریده شمه و ادله 
توحید ومیزاناعما درقیامت‌رذرح‌حال حضرت ابراهیم ومحاجه آ محذرتدانداختن 
امرودیان ار را درآش و سرد شدن آتش بر آنحضرت راشاده بدانتان یبر اند 
اهر شهر ودباریکه در عذاب پرورد کار هلاك ودابود شوند ازبرایآلهاباز گفت 
ور جمثی دردلیا نخواهد بود . 5 

فولشالى؛ اقدرب الناس حسایهم وهم فى خفلة محر ضوح 

روز رسپ د گي بحساب مردم نزديك است یمنی قیامت و وقت محاسبه‌خلایق 
وسئوال ازنممٹهائیکه خداوند بآنها عطا فرموده و امتثال ادامر نو اچتنات اژلواهی 
پرورد گار نزديك گردیده وو صف نمودن قیاهت بقرب و تزدیکی بړای آس ت که 
هر چه آمدئی است نزديك و در حکم حال است و فرمود پیا 


ای CEE‏ سس سیر یی یی یب 


er‏ سورتانیء (۲۱) ۱۲-۷۲ جلدچهارم 
وها ارتا قنك الا رجالا وخی اهم سوه اهل الذکر ا 
کت لاتعلمون («) و ما ی جندا لایاکلون الطعام و ما انوا 


خالدیی ی صدقاهم الوعد قالجینا هم و هن 


و 
آلسرفن () تقد الا لیم با فيه دنرم اقلا تلود (۰) 


وم قضمنا هي رة اش ظالمة و انا يدحا قوما اغرین (۱) 
قلما احموا ا اذاه نها رکشوت (:) 


فرستاده‌شدمبا قبامت «ربکزمان مانند درانکشت زیرا زمان از جهت آنکه بسیاری 
از آن گنشته وا ند کی باقی اس« پاشد . 

ولی اي مردم از باد,قيامت غافل/بودم و رو کردان هستند و فر آنیکه از 
طرف پرورد گار برای تنبه ر هشباری یشان رسیده و شنیدهلد فادیده و نششیده 
کرقته و بلهو و لب و بازبچه عمر خویش را میگذراند دلهای آنها ببازی سر 
کرم ؛ وده و ستمکاران در غاد ولهانی یکر بد این محمد و که سخن و 
کفتارش از قيامت است بشری مانند شما بیش ليست چگونه سحر و جادوی او را 
که می‌بینید ممجزه می پشدارید . 

درکافی ذیل آیه «واسروالتجوی الذین نللموا «از حضرت بافر 88 روابت 
گرده فرمود خداوند میفرماید منافقبن و دشنان پیغمبر سیه و دلهای خود رااز 
دشمنی و عداوت آل محمد 3544 پر کرده و پر از دحلت آن حضرت افشا و 
اظهار میدارند . 

ةل ربییعلمالقول فی‌السماء والارش» گفت بان مشر کین و کفار پرورد کار 
من آلچه در آ-مان ها و زمینگفته شود میداند و بر او پوذیده ایست و اوذنواو 
دنا است 


رکسائی وحفص تمام قراء 


ای فالقل قرات کرده‌اند «صحیح 


ن م جح و جح ج وه جه و و وه و ى و مو ون مومت و 


وجه جه عه جه مه جه جه جه مه جه جه د 


جلدچهارم سورانیاه (۲۱) 32 -۳۲۱- 
ایرسول کرامی ما پیش از تو کسی را برسالت نفرستادیم مکر مردان پا کی که بآلها | 
وحی کرده‌ايم اک نمیدانید از مر م بصیرو دانشمند این موضوع را سئوال کنید(۷) ۱ 
ما آنها را بدنهای ملکوتی تداده , ,دم که نیازمند بخوراك نباشند و ابدی دهمیشه | 
دردنیا بمانند (۸) آنکاهمابوعدهای کهداد‌بوديم رفا کرده آ نهاره رکه رامیخواستيم ۱ 
رستکار نموده و نجات دادیم و سا مکاران مسرف را هلاك کردیم )٩(‏ ما برای شما ۱ 

۱ 

۱ 


فر آن که کنابی هدایت کننده و د هنما و ماه سعادت است فرسثاد‌ايم آبا تمقل و 
اندیشه لمبکنید تا ازحقایق آآن بره‌عند شوید (۱۰)چه بسا مردم ستمکاری که در 
شهر و دبارخود بوده و ما بکیقر | سال زشت ایشان را در هم شکسنه و نابود نمودۀ 
وبجای آنها اقوام دیگری ایجاد کردیم (۱۱) و آن تسکران چون فدرت ما دا 
بچشم دیده و احساس مینہ دند از شهر ودیار خود میک بختند(۱1) 


همین است چه کفتيم در مقدمات سح فراء ات قرائت کوفیین است ذبرا آنها از 


امیرالمزمنین 186 باد گرفته‌اند 
قول دالی : بل قالوا ,شغاث احلاع/ بل افتریه بل هوشاعر 
۰ 
۱ 
۰ 


منافقین ,کنتند ابن قرآن گفتازست کهةاصلی برای او نمیباشد پلکه پاب 
افتراه خود را بالاتر برده و کته از بافند کیهای خود اواست و آن‌لبی عکرم را 
شاعر سخن پرداز و قر آن را شعر موزون پنداشتند و به پیغمبر گفنندمااند البباء 


پیشین ممجزات و آبانی برای | بیاود و بل در ایشجا بمعنای اضراب است یعنی 
کلام اول را که پبازی گرفتند « ها کردند و چون دادستند که فرآن زل ودروغ 
بت‌بلکه حقو جداست‌سخنان د گری اظهار نمودلد کفتند این‌فر آن را درخواب 
دیده و اغات احلام است ضفت د لفت‌دسته کیاهی را گویند که در آن از هرلوع 
مختلف نيك و بد خشك و تر وج د داشته باشد و کنابه از خوابهائی است که‌اصلی 
ندارد چثانچه در سورء بوسف ه فرماببد اشغاث احلام و ما نحن بتادسل الاحلام 
بمالمین‌بمنی ابن قر آن اصلی برا آن نیت واین کلام را هم رها کرده و کنتند 
قر آن کلام محمد 8882 است و د آن را باقن از این هم بر کشتند و کنتندمحمد 


شاعری است و ابن فرآن شعر او باشد و تمام این گفتار را از رری عجز و تحير 
چچچ چ چچ چو 


کسی را برسالت نفرستادیم مگر مردان پا کیکه بآ نها وحی گرد ایم اينآیه‌جواب 
ی 


-۳۲۲- سورة اتيا (۲1)آبه ۱۹-۱۳ جلدچهارم 


لاثرکضوا و ارجوا الى یقت دم قرف و6 


قالوا با وین i‏ نمی (۱0) فنا زات فك دعویهم حتی 


جعلناهم حصیدا خامدیی ( ۰ وم 


نا الما و الارض و ما بها 


ن (١‏ لواردنا ۳ تخل ۳ e‏ 


الویل مما تصلون )4( دز الموات 5 زب و من عنده 


y‏ ج 
مبکننند وبی الدیشه سخن مپلڑاندند چ 'اقوآی آ نها متناضص است زیرا اشفاثاحلام 
کلامی را کویند که‌برای آن معنائی بب تاالقاظ آن تناسبی‌بیکدیگ ندارندوحال 
آنکه قر آن دردرجه علیاءاز فصاحت وبلاغت و کلامی‌پرمعنی وجلاات است و آنکه 
کفتند آن را بافنه پاسخ این کارا سگررشتیند که در یکجا فرمود فانوبسورة 
من مثله و در موضم دیکر فرمود فانوابمشر سور مثله مفتریات و آنکه کننند | , 
شمر است شمر دارای وزن و قافیه است و قر آن نه وزن دارد و نه قافپه و چون از 
نمام این کلمات فروماندند کنتند. برای ما آبة و علامتی مانند ناقه سالح و عصای 
موسی بیاور خطاب رسیدای پیغمبر با نها بکو ایمان نیاوردند اهل این شهرها که‌سا 
ایشان را پیش از این مردم هلاك کردیم با آنکه آ بات و معجزات بسوی آنها آمد 
آباایشان ایمان خواهند آورد ؟ واستفهام درابشجا ہنمنای جحد است یعنی| کر آ بات 
و مسجزات برای ایشان بیاید باز ایمان نخواهند آررد چنامچه کسنشتکان اسان 
نیاوردند با آنکه آبه و علامت برایشان آمد ایسرسول کرامی ما پیش از تو هدم 
1 


۱ جلجمارم 


rrr ۱۹-۱۲ Î (r) 


فرار نکنید و بسوی خانه‌ها و منازل خودبر کشته و تلافی گذشته را که شایدمورد 
باز خواست وافغ شوید بنمائید وجبران کنید (۱۳) با کمال ندامت وحسر تکفتند. | 
وای برما که مردمی ظالم وستمکازبودیم (۱6) پیوسته باین حسرت واسف معترف 
بودند تا ما باشمشیر قهرخویش ایشان را درو کرده ویست د نابود کردم (۱0) ابن 
چه‌نیافریدهایم(:۱) چنانچه‌میخواسنيم 
جهان را ببازی گرفته و کارببهوده و لفوی کنیم میکردیم و کسی قدرت براعتراش 
نداشت ولی ما این جهانرا برروی حکمت وملحتی آفرید‌ام(۱۷)«ا همیشه 
اطل چیره ساخته و آنرا نابود ومحو کردهايم و وای پر شما 


آسمان وزمین وآنچه فیمابین آنتهاست بب 


حق 
که خدا را متصف بکارهای لفو و بازیچه نموده‌اید (۱۸) آنچه 
در آسمان‌ها وزمپن است همه ملك خدا میباشند و مقربان 
در گاه حضرتش هر کزاز عبات وبشدکی اوسر بیچی 

نکرده و عف والآتوانی بآ نها را ندارد )۱٩(‏ 
آنست که گفتند محمد تقو برای ماش شما بیش نیست پسرورد کار فرمود آن 
پیغمبران کهپیش از محمد یچ بودند مردآني از جمله بثر بودند که ما بابشان‌وحی 

کردیم اگر نمیدانید این موضوع‌زا از آل د کر سوال گید 
علی ابن ابراهیم ذبل آ به فاسئلوا اهمل الذ کران کنتم لا نعلمون از زراره 
روایت کرده گفت از حضرت باقر 168 سئوال کردم اهل ذ کر چه کسانی هستند ؟ 
فرموه بخدا قسم اهل ذ کر ماآل محمد 38403 هستي مکفتم بابد از شما سئوال‌شود؟ 
فرمود بلی عرض کردم سلوا ل کنند: مائیم و آیا بر ما راجپ اس ت که از شماسئوال 
کنیم افر مودند بلی سپس کفتم آیا بر شما هم جواب دادن ہما واجب است با خید؟ 
فرمودند مااختبار داریم که‌جواب بدهیم با ندهیم ودر تائید و فرمایش خود این آبه 
را تلاوت‌فرمودند: هذا عطاق نا فامتن او امسك(آ یه ۳۹ سوره ص ) کنابه از آدست 
که خداوند داش رابما عطافرموده و مخی رکردانیده که از دانش خود بمردم افاضه 


کنب نکم 


سح تحت دا 


مورتانیاء(۲۱) آبه ۲1-۲۰ جلدچهارم 


والهار ولا یفترون a‏ ام انوا الهة من الارض 


هم یشرون (۱») توان فیهما ال 
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تون (۰۲) لایستل عما يقو و هم تون ۲۳( آم ۳ 


من دونه اله قل هاتوا برع ت ا ذکر من معي وف 


قبلی بل اکرهم لایلمون الحق قهم ممرضون (60 وها رل 


هن زمول i‏ نوحی له 1 لا 9 1 قاعبدون (r)‏ 


و قالوا انح الرحمی و لدا معا بلعباد مکرهوت (۲۱) 


قول تعالی : و ما جعلتاهجچمدا لا با کلون الطعام 
وماکان وآ خالدین 

ما پېغمبران دا بدن های ملكوتي ندادء بودیم که یازمند بخوراك اباشند و 
ایشان همیشه در دنبا باقی بماندند این آ به رد کنتار آنهائی استکه کفتند مالهذا 
الرسول با کل الطعام و بش فی الاسواق د ممتای آ به آلست ای محمد تلاو 
ما پیغمبران پیش از تو را بدن ملکوتی بآنها دادی که طعام مضورندو امیرند و 
پیوسته در دلبا بمانند نا طعام خوردن و مردن تو سبب شود کسه بحضرتت ایمان 
لیاورند چه ما آنها را ازحدود بشر یت ځارج نکردیم برای خاطر دحی که بسوی 
ایشان می‌فرستادیمثم صد قناهم‌الوعد آنگاه ما بوعدییکه بایشان داده بودیم ازفتح 
و ظفر و نجات از دشمن و هلاك کافران وفا کردیم و آنھا وهر کرا از امة ابشان 
که میخواسشیم رسشکار نموده ونجات دادیم و ستمکاران مسرف داهلاك نمودیم 
لقد انزلئا الیکم کثابا فيه ذ کر کم افلا تمقلون 


ما برای شما قر آن که کتاب هسدایت کننده و راعنما و مابه سصادت است 


سم جیوه م ت چم مه مه وه چم مه 


۷ 
1 
۱ 


ات سیم 


۳ 
جلنچیارم سور انیاء (1)۳1: ۲۹-۴۰ ES‏ 


شب و روز بتقدیس پرورد کار مشفول بوده و سستی نمی کنند(۲۰) این مش رکین 
ازروی‌همین زمین‌برای خود خدابانی جمل نمودهو آ ترا آفرید کار مییندارند (۲۱) 
اکر در آسمان و زمین جز خدای یکتا خدای دیگری بود تباهی و قساه ایجاد 
میشد خداوند منزء از آنست که مردم ناتوان توسیف میکنند (۲۲) او جل‌جلاله 


مورد پرسش وافع نشود و خلایق از آنچه کرد‌انه مسئول میباشند (۲۳) آبا جز 
آن خدای بگانه خدای دیگری برای خویش انتخاب نموده‌اند بایشان بگو دلابل 
ن قر آنذ کر آنهائی است که با ما هستند ونیزذ کرپیشینان قبل از 
من است ولی بیشتر ابن مردم مشر و جاهل سخن حق رالمیدانند و از داستن آن 
نیزاعراض لموده ورو گردان‌میبادند (۲4) ای رسول کرامی قبل ازاین هما کسی 
رابرسالت نفرستاده‌ايم مگر آنکه‌بسوی آنها وحی کردهايم که جزمن خدای ببکتا 
بکانه‌ای نیست مراباید پرستس کنید(ه۲) مشر کین کفتند خداوند رحمان‌ساحب 
فرزند است‌منزه است ذات مقدص پرور کار دارای اولاد باشد بلکه همه‌مخلوق 
خدا و بند )کان مقر باز میّاشند (۲9) 


خود راپپاوریدا 


محمدبن عباس ذیل آبه فوق کرت مول بن جمفر 1 روابت کرده 
فرمود مراد از ذ کر درآ به الات وپږوی بمردن از امه معصومین است که بايد 
بعد از پیغمبر اکرم لو از انان اطاعت و عي کرد و معنی آبه آدست‌اطاعث 


و پیروی از امام ذ کر وشرف و 


شمااست سپس بر سبیل پد وعبرت میفرمابد 
«و کم قصمنا من فرية کات ظالمة و انشانا بعدها قوما آخرین» چه بسا مردم ستم 
کاری که در شهرودبارخودبوده ومابکیفراعمال زشت ابشان رادرهم شکسته ونابود 
نمودء وبجای آنهاقوام دیگری بیافریدیم 

دركافي ذل آبه فوق از سعیدبن مسیب روایت کرده گفت حضرت امام زین 
المابدین 3 در هر روز جمعه مردم راموعظه میفرمود و آنهارا باین آیه‌متوچه 
"آخرت کرده ومبفرمود خداوند در فر آ ن کرم بابیاناین آبه شمارا متنبه‌ومتذ 
ساخته بخدا قسم اگر شما پند پذیر باشید برایتان بزد کترازاین آیه لزومی‌ندارد 
و موعظة بالاتراز ام 


ا مجح یی مه وت موی ی چ م وه چ چ موجه وه وه جه مرج 
N.‏ سورتانیع(1 ۲) ]۳۲-۲۷ جلدچهارم 


لاينبقوته بالتول وهم با 


حلمم ولا یشلمون (۲۸) الا لم ارقضی وهم ب 


و هن يقل منهم انی اله من دونه فلك 7 


فتقا هما و مانا می المه فقي خی آقلا وه ن (۱) و ج 


۰ 


في الارض رواسی آن مید هم و ما فا فجا جا سبلا لیم 


فلما اجنوا بت ازاهم بر کون 

و آن‌ستمکاران چون عناب ما را بش دیده و آثارش را مشاهده میشمودند 
از شهر ودبار خود می کر بختته ورد کادترسبیل‌تو بیخ با نها فرمود فرار نکنید 
و ازعذاب مکریز یذ ویو خائه‌ها و میازل خود بر گشته تا از شما پرسش وسال 
کنن د که‌پیغمبرانتان را که گشت مفرین گفتند این آ بات‌اشاره است بداستان اهل 
حمور و شرح آن بدین قرار است قربه و دباری بود در ممللکت یمن اهل آن 
عرب بودند خدایتعالی پیغمبری بسوی ایشان فرسناد :۱ آنها را بخدا پرستی دعوت 
کند آن پیغمبر راتکذیب کردند وبقتل رساندند پرورد گار بخت نصررا برایشان 
مسلط نمود آنها را کشت و خانه‌هایشان را غارت کرد و زن و فرزنداز 
بن د گی برد چون این حالت را مشاهده کردند پشیمان شدند درو قتبکه پشیما 
سودی‌نداشت فرار مکردندومی کر بختندفرشتکان بطریقاستهزاء بآن‌هامیکفتند 
فرار نکنید بسوی خاله ها و منازل خود بر گشته و منادی از آسمان ندا مبکرد 
کجا هستید ای طلب کنن دگان خون پیغمبران در آن هنگام بگناء خود اعتراؤ 


ان رابه 


کرده و با کمال ندامت و حسرت کنتند وای بر ما که مردم ظالم و ستعکاری 


جله چهارم سورة انیا (۲۱) 7 ۳۲۰۲۷ erv.‏ 
قبل ازدسئوروفرمان‌خدا کاری نکنندویامر پرورد گاربااجام امورمی پردازند(۳۷) 
اعمال گندته وآ بنده را مپدانند واز کسی‌شفاعت نمی‌نمایشد(۲۸) مگر آنکه‌خدااز 
او راشی باشد و پبوسته از ترس خداوند بیمناك و هراسان هستند (۲۹) اک ر کسی 
مدعی شده بگوبد من غیراز آنخدا خدای عالم‌هستم کیفراین ادعای ارچهنم ودوذخ 

است‌وما این چنین -تمکاران را کیفرومجازاتمیکنیم(۳۰) آ با کسانی که کافر 
بود و ما آن ها 


شده‌اند ندیده بودند که این آسمان‌ها و زمین ب 


را شکافتیم و زندکانی هس چیزی را از آب نامین 
نمودمایم آ با پاز هم امان بخدا سیآورند(۳۱) 
ما برای استقرار زمین کوهها رافرار 
دادیم ودر کوها وزمین‌را‌ها رجاده 
هائیابجادنموديم تامردم 
مدایت خوند(۳۷) 


بودیم پیوسته گفتارشان آن بو تا ما با شیر قهر خود ابشان را درو کردهد 
پست ونابود نمودیم وتشبیه نموده ارجات تھا را بدرو کردن زدع 
درکافی ذیل آبه فوق ربب خلیل ای روا کرده کفت شنیدم‌حضرت 
باقر 368 میفرمود زماییکه حضرت قائ ظهور کرد جممی را میفرستد تابلی 
آمبه را از شام حورش بیاورند بنی امه چون را میتنوندفرار میکنند 
بسوی روم اهل روم بآنها میگویند ما نمبگناريم داخل سملکت ما بشوید تاآننکه 
داخل دردین‌ما شده رنسرانی‌شویدآ لها صلیب بگردن هایشان انداخته داخل شوند 
هنگام که اسحاب حشرت قائم 16 وارد روم شوند رومیان از آنان امان وصلح 
طلبند. ایشا نگویند ما امان بشما نمیدهیم تا بنی امیه را تسلیم ما بنماید نمام 
پنی امیه را باسجاب آنحضرت تحویل دهند در آن وقت خطاب میکنندبا نها فرار 
نکنید بسوی‌شام بر گردید باد پازخواست شوید و ازایشان سئوال‌میکنند دفینه 
ها را کجا پنهان کردماید و بچه سبب حضرت سيدالشهداء # و بارانش وائمه و 


پیروانآنها را بقتتل رسانیدید در آن‌هنکام با کمال حسرت وندامت میگوبند وای 


۱ 


rra.‏ سور انیا (۲۱) آ ۳۸-۴۴ جلدچهارم 
و جنا الما نفا محفوظا و هم عن آياتها مترضوت )٠۴(‏ و 
وای حو اليل اهاز و الشمی و انش فى قلق سيون 0 ) 


و ما جطنا لبفر من قك 


تى ال لسوت و لوم بانفرو اير فة و نا رود «۲) 


الخد فان مت فهم آلخالدون (۲۰) کل 


| ات دش پر يخن رم ان نت 


ساریکم آیانیقل بو (۳۸) 


برما که مردمی ظالم وستمکاربو دیسا آن‌حضرت ابشالرابا شمشیر فهر خویش 
درو کرد و آنها را بجای خولدعلاك و نابو رکد 

داز عبدالاعلی ذیلآ بو ما خلفتاالسلاء و الارش وما بینهما لاعبین» 

ررایت کرده کف له غتا را از جشرت مادق 168 سئوال نموده و عرش 
کردم مردم تصور میکنند که رسول خدا رخمت در غنا دادماند ۶ فرمود بخدا فم 
دروغ می گویند و آبه را تلاوت نمود و فرمود وای بر کسبکه وسف کند مردی 
با شخصی را که ندیده و در مجلس او حاضر نشده 

۶ لوارد نا ان نتخذ لھواً لا تخذناه من لد نا ان کنا فاعلین 

آگرمیخواستم‌جهان داببازربچه گرفتهرکربیهوده کنیم از نزدخوومیکرديم 
ولی ماکاربیهوده تکنيم 

طبرسی از مجاهد و این عبای روایت کرده گفتند لهو در این آبه عبارت از 
هیال و فرزند باشد چه تصاری معتقدند مریم و عیسی عیال و فرژندخدا هستند آ به 
فوق در جواب آنها دازل شده میفرماید | گر میخواستیم عیال یا فرزند بکیریم از 

نزدخود و عالم بالا میگرفتيم نز آدمیان و آنهائثبکه علم و اطلاع باو داشثه ودر 

یی یمیس 


۳ 
و اذارات الذين عفروا ان یتختوقت الا هروا آهذا الذى یک 
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جلدچهارم ۴ سورانی(۲۱) ب ۴۸۴۴ ۳۳۹ 
آسمان دا سقف محفوظی کرده‌ايم ولی این کافران از مشاهدة عظمت آن‌ره گردان 

ند (۳۳)واو آن خدائی‌است که شب و 
آنها در مدار قلکی خود سیر میکنند (۳6) هیچ بك از افراد بشر دا پیش از دو 
عمر جاو ید دادمايم چگونه ممکن است چون توئی بمیرد و ده ران همشه در 
دنیا باقی بمانشد (۳۵) همه طعم مرك را خواهند چشید و شما را به یکی دبدی 
اعمالتان مورد آزمایش قرار میدهیم وراز مرك بسوی ما باز گشت مینمابشد(۳۹) 
ایرسول کرامی رقتبکهکافرن‌تورا میبینندبنظر تسخر بيك دبکر مبگویشد این 

همان کسی است که بخدابان و بت های شما اهاات میتماید البثه این مشر کین 
بخدای رحمان و کتاب آسهانی او کافر هستند (۳۷) بشر فطرتا 
شتاب کاراست | کرعجله نکنند بزودی یات 
پردرد گار را بایشان 
نابات ((۳) 

ارد شما است چون عیسی و مریم او شما می‌دانیگ عیأل و فرزند هر کس بابد نزد 
خودش باشد ته حور غبر و انخان الوم فنزنه بر" ما روائیست ما پپوسته حق را 
بر باطل غلبه داده وباطل را محرتو نتابود کروانیم وای پرشما که خدا را متصف 
بکارهای لغو و ب 
چه در آسمانها و زمین است همه ملك خدا هیباشد و مقر, 


خورشید و هاه را بیافر ید و همه 


بچه اموده‌اید و عبال وفرژزند بر أو روا می‌دارید و حال آنکه هر 


درکاه حضرش 
ه رکز از عبادت و بند کی‌اوسر پیچی نکرده وضعف و ناتوالی بآنها راه ندارد شېو 
روز 


بس پرور د گار مشفول بوده و سسثی نمی کنند این مشر کین خدایاننی 
برای خود گرفه‌اند از زمین بعنی از سنك وچوب و چیز های معدای از قبیلمس 
و آهن و طلا آ با این‌ها مر د گان را زنده میکنند 

در کافی از حضرت صادق 6 روایت کرده فرمود هیچکس نیت مگ ر آن 
هیا پذیرفته و قبول مینماید و با آنکه 


در دل او کلام حق وارد شود و آن 
زیر بار کلمةٌ حق ترفته ورد میکند و این است مفهوم آ نچه که خداوند میفرماید 


«بل نقذف بالق على الباطل فیدمفه ذاا هوزاهق > 
مسج جح مه ححه 


ا سس 


یوج 


۱ 


۱ 
0 


re‏ سور اناد ( 41)۲۱ 4-۴۹ جلسچیارم 
و یتولون متی هن الوعدان کم صادقین (۰ لویعلم الد ی روا 
حبی لایکلوت عن وجوههم الا و لا ظهورهم و لاهم یرون (۰») 


1 ابهم بفتة فتبهتهم فلا ننطیعون رد ولاهم ينظرون (۰۱) و لقد 


۳ ین مخروا هنهم ماکان اب یهت («») 
فل من وم باقیل و اتهار من الرحب بهم عن فر رتهم 
مفرضون () آم نهم اله تنم م من دونا لاينتطبعۇد تراهم 


ولاهم منا مجون )44( 


ودر محاسن بسند خودااز سرت مادق 166 روابت کرده فرمود منکن 
لیست باطای در مقابل حق اشد مکر آنکه اقبت حق بر باطل غالب شود و این 
است معنای * نقذف بالحق على 5 

ابن بابوبه در آبه حون اللیل-و النهار لایفترون* از داود بنفر قدعطار 
روایت کرده کفت یکی از اصحاب و بارانم ازمن پرسید که آ با فرشتکان‌میشوابشد 
با خیر؟ کفتم فمیدانم و | 
مورد حشرت صادق 1 فرموده بدانی ‏ گغتم بسپار مشتافم گفت آن حضرت فرمود 
هر موجود زنه‌ای نا گزیر میخوابد جز ذاتاقدس پرورد کار و فرشتگان هم 
می‌خوابشدعرض کردم پس دد جملهلا,غشرون چه‌میفرمائید؟ فرموداد تنفی‌فرشتگان 
تبیح آنها است 
به ذیل آ به «لو کان فيهما الهة ال للفدنا» از هشام بن حم روایت 
از حضرت صادق 1 سئوال کردم دلیل آن که خدا بکیست چیست ؟ 
را تلاوت نمودند 
ابن سدیرروایت کرده گفت از حضرت سادق 188 چگونگی 


آ به را تلاوت کردم گفت مبخواهی آنچه را که دراین 


این باب 
کی ۳ 


فرمود پیوسته بودن دبیر و نام و کمال بودن صتمت و این آ ب 


و نیز از حناا 


جلد چهارم 


کافران میکویند ااکر شما راستتگو هستید پس آن روز موعود و رستاخیز بز رگ 
چه وقت میرسد (۳۹) اکر کسان ی که کافر شدماند میدانستند وقنی که آآش‌دوزخ 


از پیش رو ویشت سرایشان را احاطه کند نمیتوانتد از خود دفاع کنند و نهآنکه 
کسی پابشان مددویاری خواعد کرد (4) پلکه آن روز موعود نا کهانی میرسد و 
همه را مبهوت ‏ گیج میکند که نه توانائی بر گشت آنرا دارند و ته میتوانندمهلت 
گرفته و بتاخبر اندازند (6۱) ای پیغمبر انبیاء پیش ازتوهم مورد | 
جهال و نادانان کافر کیش قرا رگرفته‌اند ولی سرانجام کیفر و مجازات آنمسخر کی 
که عذاب شدید خدا بود ایشان را احاطه نموده(۲ع) ای پیغمبر بامتت بگو غبر از 


اء وتسخر 


خدای مهر بان کیست که شمارادرشب وروز محافظت کند باابن‌حال از یادپرودد کار 
خود غافل و رو کردانید (4۳) آبا مشر کین غیرازما خدایانی دارند که فادرباشند 


صفات عرش ست که میفرماید خداوه ری الهش همان خدای یکناست که او را 
نمی‌توان‌توسیف کرد ولی کروعی خدااچنان وسف نموداند که دارای دست است 


وبه پینمبر اکرم با افترا بسته اند که آن حضرت فرموده خداوند را دریافتم‌دد 


خود را باری نموده واز قهر وخشم ما دفاع 
و جل وکیز ی کنند(ه؛) 


عرش و کرسی را پرسیدم بحت متطلی‌فرمود تاچائگی که فرمودند یکی از اختلا 


گفنشد بداله مدلولة دست خدا بسته آست و جتقی بفکر ناقص خود ,رای خدا پا 
قائل شدء میگوبند خداوندیك پای خود را روی‌صخرء وسنك بیت المقدس کنارد» 
و از آن جا بآسمان صعود نموده و طایفه دیگری برای خدا انگشتان ثابت نموده 


حال ی که انگشت‌های‌خود را بر قل مکذاشته بود وبرای‌خداوند جموست‌وانگشت 
تمام این‌اوهام است بسایر مخلوقات 


شببه کرده‌اندخداوند میفرمابد «فسبحان اه رب الهرش عما يفون خداوند عرش 


توه م کر ده وذات اقدس پرورد گارراکه هز 


اچ که وسف مینمایند ملزه و مبری است و برای او جل و جلاله مثل اعلی 


6 ساسا مه مه مه هخا مه وھ چیھ و م مد چ کم جه جه جم عم ع اد جه سے م و 


rrr‏ سورتانیا (۳۱) آیژه ۰۰-٤‏ جلدچهارم 
ترچ TT a‏ 


اذا و نقحة م 


(۰۰) و اند تین و هرون الفرفان و ضیاء زا شیر 


بخشون زیم ایب و هم من اساعة منوت 0۳9 


چنانچه فرموده ول الاسماء الحیت و بهار ذرواالذين بلحدون فى اسما 
بغیر علم و این مردم نادان باماء خدا و ات او مشرك و کافر شده و بزعم خود 
کمان دارند که کار خوبی مبنکننه این ات که میفرماید « و ما یژمن اکترهم 
بال الاد هم مشر "کون» پنن آنشان_کسانی که باسماء خداوند کافر شده‌اند مشر له 
هستند و از روی نادانی و جهاات آستماء حَق را در غیر محل خود بکاربرده‌اند 
خداوند فرموده مردم بايد دمت بسوی اولباء و دوست و حجت خدا براز 
نموده د پیروی از ابشان کندد و اولیاء خدا کسانی هستند که خداوند ابشان رابر 
دیگران فضیلت داده و صفات مخصوسی با نها عطا کرده که بغیر آنان بدیگری‌عطا 
نفرموده و پیغمبر | کرم محمد ۳8¥ را برسالت مبموث و برهبری خلق‌فرستاده تا 
دلیل و راعتمای بسوی خدا باشد و پس از رحلت آن حشرت امیرالمومنین ا 
د المه راشدین از فرزندان آن جناب راعنمایان و هادیان امت بوده و ایشان 
اسماء حسنی پرورد گار هستند و این حدیث مفصل است و در این مقام مختصری 


ذکر شد و مفصل آن بخواست خدادرتضیر رب‌المرشالعظيم که در سورة نملاست 
بیان خواهد شد انشاء: 


جلدچهادم سورة اتیاء (۲۱)آیذه ۰۰-4 ۳۲ 
بلکه ما ابشان و پدران آتها را از نعمت های خود بهره‌مند ساختیم تا عمرطولانی 
کردند آ با آن‌ها نمی‌بینند ما چنان قدرتی داریم که اکر بخواهیم زمین و اهلش‌را 
از اطراف و جوالب میکاهیم آبا آن ها با عجز و تاتوانی خود ممکن است بر ها 
چیره شد و غلب هکنند )٤٥(‏ بآنها بگو من بوحی پرورد کار شما را از عذاب روز , 
جزا میترسانم اما کوش مردم کر پند پذیر نبوده رنمیترسند(4) و چون مختصری 
ازعقوبت‌پر ورد کارت‌باشان‌بر سدخواهند گفت‌وای بر ما کهسردمستمکاری‌بودیم(4۷) ۱ 
ما در روز قیامت ترازوهای عدالت را ميکترايم و هر کز ستم روانداریم و اگر 
دنا خردای ازشخصی سرزده باشد بحساب بیآوريم و علم ما برای رسید کی بحساب 
حمه کافی است (4۸)ما بموسی وهرون کتاب‌تورات را که فرق‌بین حق وباطل‌مینمود 
عطا کر دی م که روتنی بخش دلها ومایه تذ کر و تنبه پرهیز کاران بود )4٩(‏ پرهیز 
کاران کسانی هستند که درپنهانی و آشکار از خداراد خویش ترسیده داز روزموعود 
و ساعت قبامت یلك میباشند (0۰) 


متکلمین دلیل ممانمت زا از آبه فو گرفته اند گفنند دلیل برآن 
که خدای تعالی یکی است آنست آ کر شتا با بتر می بود مبان آنها ممالعت 
وجود داشت چناله یکی از این نیز میضواست پیافریند دیگری بر ضد و 
بر خلاف آن اراده مینمود یا مراد هر دوبر میآعد با خیر ویا مراد یکی حاصل 
میشد دون دیگری چنانچه مرادهر دوحاسل میشدمنجر باجتماع خدین‌مبگردید 
و اکر مراد هردوبرنمبآمد فمل از قادرمتعال ممتنم و مدی بود نقص‌درف 
و اگرمراد یکی بر آمد جز دیگری نقص در قادریت آن حاصل میشد که‌مرادش 
بر نیامده و چون تمام قسمتها , اطل است پس نشاید که پرور د گار عالم شريك و 
او بوده 

فول نمی : ١‏ اتخذوا می دونه الهة قل ها تو ابرهانکم 

آباروا بود جز خدای بگانه خدای دبکری برای خود انتخاب کنند ای 

محمد لو بایشان بگو دلایل و حجت بی‌هان خود را بر این دعوی که کرده‌اید 


بیاورید چه هر ادعائی که از دلیل وبرهان عاری باشد مقبول نیست و این آیه دلیل 


1 


ر 9 ب تم ا واو ف 


فطرهن و انا على ذم ن التاهدیی (۰۷) و 
بمدان تولو مذیین(۰۸)فجلهم جذاذا اترا تاو 


است بکو ای میظد 789 این فرآن ذ کر و باد آوری آنهاشی 
است که با من هستند و از مل پیروی میکنکد و آن چه ابشان محتا 


باشند از 


حلال و حرام و قضابا و احکام تمالع دز این قر آن موجود است و باد آرری از 
داستان و اخبار پیشینیان قب از من در ایین فر آن موجود است چنان چه رسول 
| کرم هدرو سف آن فرموددرقر آن‌داستآن‌بیشینو گذشتگان واخبار آبند گان 
وفصل حکوعت میان شماموجود است و قرآن از طرف پرورد کار بحق وبحقیقت 
نازلشده ته بهزلومزاج ولی پیشتر این مردم مرك و جاهل سخن حق‌را نمیدانشدو از 
داد یز اعراش نموده ورو کر دان میباشند 

محمد بن عباس ذیل آبه «هذاذ کر من همی و ذ کر من قبلی * از حضرت 
عوسی بن جمفر 16 روایت کرده فرمود ذکریکه با پیغمبر اکرم َو 
بودعلی‌بن ابیطالب 186 است وذ کر پیش از آن حضرت پیغمبران و اوسیاه پیشین 
e‏ 

وما ارسلنا منقبلك من‌رسوزالا نوحی البه انهلا الهالا انا فاعبدون» ایرسول 


کرامی پیش از تو هیچ پیغمبری را برسالت نفرستادیم مگر آنکه بسوی آنھاوحی | 
سا ی ار سل کے 


جلهادم سورة اء (۲۱) آیف و۰9 3 
این قر آن کتاب با بر کت ووسیله هدایت است که ما قرستادمایم آیا شما مشک ر آن 
هستید (0۱) ما ابراهیم را بکمال رشد وشایستتگی رسانیدیم ب 
راميدانستيم . (۵۲) ررزی ابراهیم پدر مادر خود و بستکان شکفت 


از تو و لیافت او 


مجسمه‌های بیروح چیست که مورد احترام و پرستش شماست و عمری را پعبادت 
آنها تل فکردیده‌اید )٥۴(‏ کنتند مہادیدہ ایم که پدرانمان هم آنها را برش 
میکرده‌اند (6) ابراهی مگفت شا وپدرانتان در کمراهی بوده و هنید(۵۵) مردم 
بابراهیم کفتند آبا تو بر علیهخدایان ما سخن بر-ق و دلیل روشنی داری با نکه 
ما راببازی کرفته ای(٩۵)‏ ابراهي مگفت خدای شم آن‌پرورد کاری ات که آسمانها 
وزمین را ابجاد کرده و من برای سخن ح قکواهی میدهم (۷ه) بخدا قم‌همیشکه 
شما از بتها و بتخاله غافل شوید من آنها را درهم می شکنم (0۸) و غیر از بت 
پزرك همه را در هم شکستاو آ یا کناشت تا شاید نزد او رجوع سایشد (09) 
کرد که جزمن خدای بکنا وبگادا ترا باید پرست شکنیدکمامتحفاق 
عبادت جزمرا ليست و مغر کین کفٹد خدارن رگین ضاحب فرزندامت هشر کین 


قریش‌فرششکان رادختران و بهودیان عز یز واصارای مسح راپسران خدامیبن 
منزه است ذات پرورد کار که دارای اولادباشد بلکه همه آنها مخلوق خداوبن د گان 
هقرب او میباشند پیش از دور و افرعا یری کنا و باس پرورذ گاربانجام 
آمورمی پردازند اعمال گذشته و آبنده را میدانند و از کسی‌شفاعت نکنشد جزآنکه 
خدااز اوراضی باشد وپیوسته از ترس خداوند بېمناك و هراسان هستند و هر آنکه 
ادعا کند و بگوید من غر از آنخداخدای عالم هسشم کیفر این ادعای اوآ تش دوذخ 
است و ما این چنین ستمکاران را کیفر و مجازات میکنیم 

ابن بابویه بسند خود از حسین‌ین خالد دیل آبه «ولایشفمون‌الالمن ارتضی» 
روابت کرده گفتحضرت‌سادن 8 میفرمود پیغمبرا کر مت فرمودهر کسممتقد 
بحوش کوئرابادخداوند اورا کنارحوض من نراردنکند وهر که بشفاعت من ایسان 
و اعتقادنداشتهباشد مورد شفاعت من داقع تخواهد شد شفاعت من مختص گناهکاران 
و یک و کاران بشفاعت محتاج نمیباشند 


N 


یعمج مس یه ج 


۳ 


جه جه مھ ج ج چ ج جه ھجم سے چ ج سے ج دہ سے جه ج چھ جه دی مھ مھ یه مرس و 
rr‏ سور انیا (1 ۲) یه - ۷ جلدچهارم 


قالوا من فل هدا بالهتا هم امین (۰) قالوا سا فت 


ار يقال ارم )9( قالو فاتوابه على ان الاس ۳ 


تراهم )٠۲(‏ قال ر قعل 


کیرهم هذا فامتلوهم ان انوا 


تون () فرجعوا الى شیم 
از انم اامو(۰۰) منوا غلی روسهم لد مت مامولء 


تون () قال افتبدون من دون الله مالا يقعکم تیا ولا ضر کم 


اق م‌ و لماتجدون من دون الله 1 تەلۇن (wv)‏ 


دادی میگوید ازحضرتش بو رم مرد ازالالمن ارتضی‌چیست ؛ فرمودند 
هر کس که خداوند از مرانپندین و دی کاری او خوشنود و راشی باشد شفاعت 
خواهدشد . 

ددر کافی ازمحمدین عطیه ذیلآ به (اولم‌برالذین کفرواان السموات‌والارش 
کاتارتقا) روایت کرده گفت تکیاز تدان شام حنورحضرت باقر 1# شرفياب 
شده عرض کردبرایءن‌مشکلی پیش آمدء وازاشخاص متعدد سثوال کردءامهر کس 
آنرا بطربقی اویل و ت اید حضرت فرمود مشکل خود را ببان کن 
گت اون چیر وکا عتا رد خلق‌نمود» چیست بعضی میگویند قدر است وجممی 
عفیده دارند که قلم‌بوده وعده‌ایتصور کرد‌اند روح‌است ؟ حضرت‌فر. فرمودهیچ کدااز 


هیچ نبوده‌چنانچه میفرماید (-بحان‌ربكرب‌المزة عمابصفون) وخااق‌بودقبلاز آنکه 
خلقیبیافر بشدواول‌چیزی که آفریدآب‌بود که نمام موجودات‌رااز آن آفر بدوسبت 
ین از آب‌بادراخلق‌نمود و آنراپر آب 


مسلط ساختهوبشدت بر آن‌بوزید وبراثر وزش‌باد امواجی بردوی آب یدیدارند از | 
توت سم ییا 


همتموجودات ببست واسبتآب بچیزی: 


موج کفی سفیدوپا کیزماحدان‌شدا 


۰ 
۱ 
: 
۱ 


جلد چهادم _ سورة انیه (۲۱) آية 1۷-1۰ rv.‏ 
چون قوم بت‌ها را وا ژ کون و خرد شده دیدند کفتند کدام ستمکاری ابن عمل رابا 
خهابان ما نموده است؟ )٩-(‏ جممی گفتند ما شنیده‌ایم جوانی ابراهیم فام ازیت‌های 
بردم حاضر کنید تا کواهی 
دهند (1۲) گفتند ای ابراهیم آبا تو با خدایان ما چنین کرده‌ای )٩۳(‏ ابراهیم 
جواب‌دادبلی این‌بت بزرك چنین کردها کرسخن میکوشد از آنهاسئوال کنید(٤۹)‏ 
در ضمیر خود اندیشه کرده و پیش خود میگفتند شما که ستابش این بت‌هامیکنید 
ستمکاری میباشد (1) همگی سرها بزبر افکنده و بابراهیم کفتند تو میدالی که 
این بت‌ها قدرت کوبائی ندارند وحرف‌نمیزشد )٩0(‏ ابراهیم بایشان کفت آآباچیزی 
را پرستش میکنید که نه فایده‌ای برای شما دارد و نه بتواند زبانی بشما پرسانداف 
برشما و بآنچه که می‌پرستید مکرشماعقل ندارید و فکر نمبکنید؛ (0۷) 
آن کف زمین‌را که همواروفافد هر گوندکافی 
بودبیافر بد وبالای آب بنهاد پس از آنا الق فر مود از آن واز تصادم آنشو آب 
دودی برخاست از آن دود آسمانی ایجاد گر دک د کمال پا کیز کی وسفا که هیچ 
سوراخ‌وشکافی‌در آن‌نبودچنانچه ابید «رالستما» شاها رفع سمکهافسوبهاوانغطش 
لبلها واخرج ضحیها » وسو[ توفع در آسمان از آفتاب وماء وابر اثری نبود 
و آسمان را برفراز زمین پیش از کسترانندن آن برافراشت بطوری که میفرمابد 
«رالارش بعدذلك دحیها » مردشامی عرض کرد پس ممنای * اولمیرالذین کفروا 
آن‌السمواتوالارش کانتارتقاففتقنا هما * چیست ؟ حضرت باقر 16 فرمود شاد شما 
تصور میکنید که آسمان وزمین ببکدببکرمتمل وچسبید‌شده بودند وبمدییکی را 
ازدیکری بریده وجدا کرده‌ند؟؛ آنمرد عرض کردبلی همینطورخیالمیکردم بار 
فرمود ازاین بندارنابجا استغفار کن مرادازرتق آسمانآنست که آسمان‌بسته بودو 


ما بیدی باد میکرد )٩۱(‏ گفتند او را در برابر چشم 


فرونارید ومنظورازرتق زمیننآنست که سطح زمینفافد شکاف بوده 

: ت از آن‌خارج نمیشدوقتی که خداوندمخوقات دابیافرید وبردوی 

۳ 3 ۲ نبانات و اشجار نمود و آسمالرامامور فرو 

باران سورت پذیر کشت دانشمند شامی عرض 
بت یس تس ی مسب 


۳۳۸ سورة انیا (۲۱) ۷۴-1۸4۲ مهارم 


خی (۱۰) و 


ولا جملا صالحی (vr)‏ 


(۱) ووا ت اسخق و یعتوب 


و جلناهم الم بهدون بامرنا و أو ينا ایهم فعل الغیرات و اقام 


الصلوه و یت الركوة و کانوا ا عابدین (vr)‏ 
کردشهادت میدهم که شمااز فرزندان پیشمپرانی وعلم‌ودانشویژ؛ پیفمبرااست وتو 
حجت خدائی‌دررد ی زین 

وازابی‌بکرحضرمی رات کرده کف سالی‌هشاء‌بن عبدالملك بمنظور انجام 
فریضه حچ پمکه رفته و ابر کلب ی تھچ هتات ری مشفول مناسك بود در وة 
مسجدالحرام خفضرن سایق 188. رامشاهدم بیود هشام پابرش گفت | آن‌شخص را 
می‌شناسي و گفت‌خیر هشام گفت این‌مرد آنکسی است که شیمه عقیده داشته و گمان 
میکنند که وارث علم پینمبر 88095 بوده و عالم بساکان و ماییکون میباشد ابرش 
کات هما کنون ازاوسئوالی خواهم کرد که‌جوابآنراجز پیفمبر وباوسی نمیتواند 
بگوید هشام کفت من دوست دارم که‌چنین مسثله‌ای ازاوشمالی ابرش خدمت امام 
شرفیاپ شدحو(ین آیه‌راتلاوت نمودمپرسیدمرادازرنق‌وفتق آسمان وزمین چیلت؛ 


یحضرت فرمود خداوند همان ذات اقدسی است که خود خویشتن را وصف نموده 


که عرش اوبر آب و آب برهوا وهوا نیزغیرمحدود است روزی بود که خداوند جز 
آب وهواچیزی‌خلق نکرده همینکه اراده فر موده زمین‌راخلق کند بادرا امرفرمود 
که بر آب بشدت بوزدتاموج پدیدآ بد ازموح کفی‌خارج شد آن کف راچون کوهی 
درمحل‌خانه کمبه قرارداد وزمین‌را اززبر آن بیرون کشید این‌است که فرمودادلین 


2 


خانه‌ای کهخداو ندبرای‌مردممقر رداشته‌خانهکمبه معظمهبوده‌مدتی که‌معین‌حن رتش 


جیار سور انیا (۲۱) 1ة ۷۳-۸۸ ۹ 
مردم کفتندابراهيم باتش بسوزانیدوبااین‌عمل خود خداباتان راباری کنید(مج) 
مابآتش مر کردیم که برای ابراهیم سرد وسالم باش (06) آتها مبخواستند بابراهيم 
کینه توزی نموده و آسیب برسانشد ولیما خودشان را دچار زبان وخسارت‌نموديم 


ما ابراهیم و لوط را از ورطه خطر نجات داده و بسرزمین با بر کت شام روانه 
ساختیم (۷۱) مابابراهیم اسحق ونوماش بمقوب را عطا کرده وعمة ايفان راتایسته 
مقام رسالت کردیم (۷۲) و ما یشان دا مقام پیشوائی دادیم تا بفرمان ما برهبری 
خلق پرداخته و وحی کردم که کارهای نيك نموده 
و مخصوصا نماز بر پا دارند وز کوة 
بدهند و ما را پرستش و 
عبادت کنند (۷۴) 


تعلق داشت درنك فر مود آنگاه اراد آفزبش نها نود از موج دربا و کف‌آن 
دودی ایجاد شد از آن دود آسانها رابرافراشت گدر آاڼ آفتابها وما‌ها و ستاد گان 
مقررداشتآفگاه سان زا-بطافت نا باران ببلرد و زمین را 
مستعد بیرونآرردن‌لبانات وکر تتا نمو د واین‌است مرادازفتق آسمان وزمین‌ابرش 
کفت بخداقسمنا کلون کسی‌چنین تضیری برأی‌من نکرده بود ونفاضا کردحضرت 
یکباردیگرحدیث فوق راتکرارفرمرده وبراث ر آن ابر ش که مردی منکرو کافربود 
اسلام اختبارنمود گفت شهادت میدهم که نوی رپیغمیرو حجت‌خدائی وابن کواهی 
بزبانآ ورد(خداوند نسبت‌تماءموجودات رابا ب داده ومیفرماید همه چیز 


وافلاك وبروج و 


رامعم 
را از آب زنده کردهایی و آب رابچیزدیگری منوب‌نفرمودم است.) عیاش ازحسین 
ابن علوان‌روایت کرده کفت طعم آب را ازحضرت‌سادقع پرسیدند؟ فرمود آب طمم 
زند گانی‌دارد وآ به وجعلنامن الماء کل‌شی‌حی‌رادرتائیدفرمایش‌خود تلاوت‌نمودنند 
نوله نمالی : و جعلنا فی الارض رواسی ان تمیدبهم و جعلنا 
فیها فجاجا سبلا لعلهم بهتدون 
ما برای استقرار زمین کوهها را قراز دادیم ودر کوه‌ها راء و جادههائیایجاد 


۰ 


ECT 


به بربن دگان منت‌نهاد 
پآ نکه زمین رامقرابشان‌قراردادودر آن کوههاایجادنمودتا حفظ کندآنرا ازجنہش 
فرمود امبرالممنین 18 چون خداوند زمین دا بیافربد می‌جنبید مانند کشتی 
رون ان کر آنرا بکوهها ثابت و برقرار نمود چنانچه میفرماید والجبال 
اوتادا و ما آسمان راسقف محفوظی کرده‌ايم بعلی آن را محفوظ داشته ازشیاطین 
چنانچه میفرماید *وجملنا هار ج وما للعباطين» با نگاء داشته از سقوط چنانچه 
فرمود انال بسك السموات والارض ان تز ولاءاما ای ن کافران از آ بات ودلالات‌واز 
مشاهده عظمت آن اعراض نموده ورو کردانند ودر آن تقکر نمیکنند او آن‌خدالی 
ت که شب و روز خورشید وماء رابیافرید و آنها درمدارفلکی خود سیر مبکنند 
و شناورند: « و ما جعلنا ابر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون» هیچ بك از 
افراد بشر راپیش ازتو عمر جاوید نداده‌ايم چگونه ممکن است چون نوی بمپرد و 
دیگران همیشه دردایابافی بمانید 

طبرسی از صحابه روت کرده سیب رول آ به آن بود که کافران مکه می 
کفتند ما انتظار مرك محمدا لو را کشيم آبه فوق نازاشد وفرمود اکرایشان 
چشم بر مرك نودوخته ما یچ آجمی را درد( زند گانی جاوید ندادهم‌دپیش 
از تو کسی جاوید نماند تا تو نیز بمانی آبا اکرتو بعیری آنها همیشه در دنا افی 


خواهند ماند همه طعم مرك را خواهند چشید و ما شما را به یکی و بدی اعمالتان 


امودیم تا مردم هدایت شوند وراء بیشد پرورد گار در ۱ 


مورد آزمایش قرار میدهیم وبس از مرك بسوی ماباز گشت میشمالیدوشما رابسوی 
حکم ما آورند برای کیفر اعمال و یاداش حسنات 

طبرسی ذیل آ به کل نفس ذائقة الموت از حضرت صادق 166 روایت کرده 
فرموه وقتی امیرالمزهنین 1 بیمار دستری شده‌بودجمعی ازاصحاب بعیادتش‌رفته 


ضمن پرسش حال عرض کردند بیماری ومرس راچگونه دریافتی؟فر مود ب* 
و آیه را تلاوت نموده و فرمودند مراد ازخیر صحت و غنا و تروت و غریز 


وبدی 


عرض و قفر میباشد 


جح چیه جه هه عه مه وه عه مه مه 


| ونث م‌توبه کرد واسلام آ ردام الهتنشمهرمن 


۳۸۱۰ سور اتیاء (۲۱) ۷۳-۹۸۲ جلدچهارم 

راذار له الذین کفرو ان 

ایرسول گرامی وقتیکافران تو را می‌بینند بنظر تخر بیکدینگرمیگویشد 

این همان کسی است که بخدابان و بت‌های شما اهانت مینماید و این مشر کین و 
کا 


بخدای رحمان و توحید و کتاب آسمانی او کافرهستند 
تول الى : ولقد استهزء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروامنهم 
پرورد کاردراینآ به‌نسلیت میدجد به‌پیفسبرش میفرماید ایرسولما 


پیفمبران 
بیش از رهم مورداستهزاء و نمسخر جهال و ادان کف کیش را ر دای 
ن مسخره کی ها که عذاب شدید خدا بود ابشان را احاطه 
نموده سپی‌اشارء میکند بنممتی از نهمتهای خود و میفرماید ای پیغمبر بامشت‌بگو 
غیر از خدای مهربان کیست که شما را در شب وروز محافظت کند با این حال از 
بادپر ورد کارخودغافل ورو کردانید 
نواللون مصری کفت شبی از شبهاً یروآ مدم شب روشن ومهتابی بودبکنار 

رود نیل میرفتم کژدمی را دیدم پشتاب میرود/چنابکه من باو نمیرسیدم با خود 
کفتم در این سریست بدبال آن فتم تا بآپ‌ریدم و زغی کنارآب آمد آ نکزدم 
را بر پشت خود نذانید واز آب‌عبور دادچون بخشکی‌رسیدبازسرعت راه‌پیمائی امود 
تابمکانی‌رسید که‌در آن جوان برنائی خوابیدهو مار سباه بز ر گی‌روی‌سینه او قرار 
گرفته و آهنك دهن او کرده آن عقرب آعد و بر پشت مار سوار شدلیشی بآن 
زه و کشت و بینداخت آن‌مار را وبر گردید من از آن منظره بشگفت آمدم و بر 
بالین آن برنا ایستادم و بآواز بلند این اشعار را خواندم 

با الما و الخلیل بحرسه من کل سوء پدب فی‌الظلم 

کیف ینامالعیونعن ملك تا تيك منه فوائد النمم 


آنجوان بصدای من ازخواب بیدار شد من آنحال را برای او بیان کردم بر 
اآ امش ر کین غیر از ماخدایالی 
دارند که قادرند ایشانرا باری‌موده وازقهروخش‌مادفاع و جلو گیری‌نمایندوحمایت 
تصرت‌ویاری کنند پی‌چگوله دیگران رایادی 


۳۱۲ وراه (۲۱) آی۸ ۷۴-۲ جلدچهارم 


خواهتد نمود وصاحبی‌نباشد که حمایت وحفظ کند ایشاترا ازعذاب مابلکه ماابنان 
ویدرأنشانر از نستهای‌خود بهره‌مند گر دانیدیمتاعم ر طولانی کنندسپس برسبیل توبیخ 
پا نها میفرماید ]با تم واهلش را 
از اطراف رجوانب ميکاهيم چه صاحب هردیار و مملکتی که هلاك شود آن شهزو 


ماچنان قدرتی داریم که اکر بخواهيم ز. 


مملکت ویران‌شرد ودرخبراست که معصوم فرمود خرابی‌زمین ودباربم رک علماء 
ودانشمندان باشد وهر کجا که در آن عالم ودانشمندی وجود نداشته باشدآن دار 
وزمین خرابست اگرچه درنظرمردمآن دبار آباد میباشدآ با مشر کین و متمردین 
باعجز رنانوالی‌خود ممکن است برماچیره شده وغالب آ شد ایرسول ما باپ ن کافران 
بکومن‌بوحی‌پروره گارشماراازعناب روزجزا میترسانم ما کوش مردم کر پندپذبر 
ابوده ونمیترسند وایین جمله را بطرریق مبالفه درنشبیه فرمودچه نها دراثر اتفاع 
بزدن بسماع بمنزله کرانشد و الا میشنونتآنگاه برای تنبه فرمود چون اند کی از 
وخواهند کفت وای برما که مردم 


عذاب پرورد گار بابشان برسد ازال بر 
ستمکاری بودیمدبرافی‌خود سیم کردرممادرررژقبامت‌ترازوهای عدالت راميگناريم 
وہر گز بکسی‌ستمروانداريم رای خزقای-ازشخصی کناهی‌سرزده باشد بحساب 
میآوريم وعلم مابرای سید کی بخییاب همه کافی است . 

در کافی‌ذیل 1 به ولئن مستهملفحة من‌عناب‌ريك ازسمیدین مسیپ‌روابت کر ده 
گفت‌روزی‌حضرت‌امامزینالمابدین ع مر دم‌رامو عظه‌میفرمودودرشمن بیانات‌خود ابن 
آ به ا تلاوت موده وفرمودند این به مربوط بممصیت‌کاران امت است واگر برای 
مدر کین فرض کنیدپس پابانآ به را که میفرمایک ونطع‌الموازین الفسط لبومالقیمه 
فلانطلم نفس شیا وان کان متقال حبة من خردل انیا و کفی‌بشاحاسبین داچگونە‌می 
پندارید - ای بتد کان خدا بدالید واگاء باشید که روزقبامت برایمشر کین میزان 
نصب‌نمیشودودفترنامهاعمال آ نها کشودهنشدهوهمکی دفعتًبسوی دوزخرانده میشوند 
رسید گی بحساب و دفاتراعمال و نصب میزان عدالت مختص اهل اسلام میباشد پس 
ای مسلمادان وایند کان‌خدا از روزقيامت بترسیدونیز از آ نحضرت وحضرت‌سادق 


علیهالسلام روایت کرده فرمودماند مراداژمیزان پیفمبران‌واوصیاءآنهامیباشتد ونیز 


ادوا سور انیء (۱ )۷۴-417 ۹3 


کي ازالقابو کنیه‌های حضرت‌امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام ميزان الاعمال است 


. کرده‌فرمودمیزان‌محمدس 
ت صادق ع روایت کرده 
ال کرد کهآ بااعمال مردم‌را در قیامت بانرازو می‌سنجند 
انسنجیده شود آنها صفالی هستند که ازاعمال 
مردم ناشی: میشود کسنکینی وباسبکی آن‌ععلوم 


اباش وحال آ که خداو‌ند بتمام اعمال رافعالخلایق داناعلم است وهیچ‌چیزی ازعلم 


ابن‌شه رآ شوببتدخود ازحضرت‌سادقع و 


واهلییت اي ودر حتجاج بند خود ازحضر 


خا موازینه‌چیست؟ فرمودبعنی 


* قوله‌تمالی: واقد انیناموسی‌وهرون‌الفرقان‌وضياء وذ کرآً للمتقین» 
عابموسی و هارو ن کتاب توریه را که فرق بینحق و باطل مینمود عطاکردیم 
که ررشنی بخش‌داهاومابه نذ کروننیه یر رن بود پرهیز کاران کسانی‌هسندد 


که درینهانی‌از خداوند خوش ترچمده وازرو زموعوّد و ساعت قیامت بیمالمیباشند 
این فر آن کتاب بابر کت ووسیلا هدایت اس کیهمافرستادهایمآ با شما منکر آن 


اند کرکبارك برای بسپاری‌فواندآآناز امر و نهی وپند وزجرو 
امثال وحکم‌ومکارم اخلاق وافعال و استفهام افنتم له مشکررن استفهام توبیخی است 
یعلی برای چهمشکرقرآآن هستبدبا آنکه‌نما,آآن ممجزهءاست سپس‌بیان میفرماید که 
ازهوسی‌وهرون ومحمدس‌ما ابراهیم رایکمال رشدوشایستگی‌رساليديم ولیاقت 
او را ميدانستيم 

علی‌ابن ابراهیم‌ذی لآ یه ولا کیدن‌اصنامکم ازحطرت‌سادقع روایت کرده 
اهیم‌مدتی] 
حجت‌هار دلائلاورانکذیب کر دندروزعیدی بودنمرودوثماممردم‌شهر بمب د کاهمی رفتشد 
دابراهیم دا تکهبان بتخانه کرده بودندابراهیم طعامی فراهم ساخته وبدرون بتکدم 
رفت واز شاممزبود به ريك‌ازبت‌ها میدادومیگفت بخور ید وبامن‌سخن بگوئید البثه 
جوابی‌ازایشان اشنید لاجرم تیشه‌ای بدست ورده ودست وپای تمام‌بت‌هارا بشکست 


هستید ونامیده 


فرموده‌حضرت اب و قوم‌خودراازبت‌پرستی نهی‌نمودوم ور واقع‌نشد و 


۹ 
انم کانوا قوم وء فاستی (۵») و ادخاه فی رحمتا اله هى 


الصالحیی (۷۰) و نوحا اذلادی مي قبل قاستجبنا له فتجیناه و هل 


هى اتکرب العظیم (۷۰) و وت هن القوم ال دبوا بآیاتا 


غرفناهم_اجمعین (۷۷) و داوة و علیمان 


انوا قوم سو 


فى لحرت ات فيه عم القوم و نا لیم خاهدی (۷۸) 


دلیشه را بگردن بت بز رگ نهاد و هبیشکه تمرود و همراهان بشهر: 
بتکده رفنند بت‌ها را شکسته دیداد و 


بتحفیق‌پرداخته کفتند ابراهیم‌درشهر بوده مکی است او چنین 


دبه 


شده درجستجوی هرتکب این عمل 


توهین لاروائی‌نسیت 
بخدایان ما کرده باشد نمر و دفر قان کاو هتم زا حاضرساختند ابتدا نمر ود آذر را 
موردخطاب وملامت قرر5اده و کفت چرا رچوداین پبردا از من پنهان داشتی آذر 
عرض کردای پادشاه مادرش دراختفای او گوشابوده وهمواره میگفت گر پادشاه از 
بابت ابراهیمپرسش وباز خواست کند من چواب خواهم‌اد نمرودمادراب راهم احضار 
نسوده و گفت چرار جوداین بچهرا اطلاع‌ندادی که امروزمرتکببزر گترین‌جنایت 
هاشده و خدایان ما راچنین‌درهم شکسته‌ادر جواپدادای یادشاه من‌فرزندم را ازنظر 
دعبت پروری و دولت‌خواهی‌پنهان‌نموم‌پادشاه گفت‌مفصودت رالفهمیدم مجدداً گفت 
پادشاه ثمام پسران رعیت‌را امربکشتن داده بودند من ترسیدم | گراین پسررامعرفی 
بکنم دستورقتل او را خواهی داد و کشور دچار کمپود مردانلایق و جوانان میهن 
دم خدهتی بازدبادن سل جوانو بفع پا 


نمرود ازجواب ماددابراهی‌متتبه شده دست از کشتاربچه‌ها برداشت 


دوست میشودبسهم خودبا کتمان‌فرز: نموددام 


ودر ذیل به *قالبلفعله کبیرهم؛از آنحطرت دوابت کرده فرمود بخداق 
2 1 رل 


| جلدیهادم _ 


همچنین ما لوط را دانش و قدرت فرماتروای داده و او را از شهری که مردمش 
کارهای پلید و زشت میکنشد رهائی بخشیدیم که آن مردم بد عمل و بسیار زشت 


کررار بودند (۷۵) ما لوط را مشمول مرحمت و لطف خود کردیم زبرا که از 
نیک وکاران سالح بود (۷۵) ای 
وديم و امت و قوهش ار را تکذیب نموده و از ما در خواست کرد که 


بر باد کن از توح بی که پیش از این برسالت 


| ازبدبختی بزر کی نجات داد ورهاثی بخشیم (۷۹) ما اورا درعقابل 


ی کہ آ: تکذیب کرده بودند باری تموده و چون مردم بدی بودند 
همکی را غرق کردیم (۷۷) و نیز ابرسو لکرامی باد کن از داود و سلیمان آن 
وقنی دا که آنها دربارة گوسفندان بی شبان مردم که زراعت مزرعه‌ای را تباه کرده 

بودند داوری میکردند و ما کواه قصاوت و داوری آنها بودیم (۷۸) 


بت بز رگ مرتکب‌شکتن‌تهاشده ونهآ که ابراهیم‌درو غکفته‌است زیراابراهيم 
گەت بت بز رگ آن‌کارها رانموده اکن کوبدچون سخن نکفنه مرگب آن 
نشده است . 


نمرود برای مجازات ابراهبابااطرافیان وددبازیان بمشورت پرداخت دموقتاً 


اورازندانینمود وبالاخره بشتام مردم آمرنمودبرای کمك,وباری خدابان خودبجیع 
پر دازيد و تود عظیمی فرآهم ۲ رزند ہا ارام را درآنش بسوزانند و 


بفربرسانشد . 
ابر 


دراجرای فرما 


شاه درصحرائی خارج ازشهر کوهی ازهیزم فراهم لموده 
وبرای تماشای امرود نیزبربالای برج مرتفمی تخت وسایبان بنا کرده وبرای پرتاب 


نمودن ا ور موی و2۳ ۱۳ وشعله وحرارت آن بحدی 


رام نمود دست ازعقیده خداشناسی‌برداشته‌ویا احترامیخدایان ها ارآ ۳ 
-وزی‌خودرانجات داده وخلاسی بابد ابراهیم ازقبول پیشنهادا 


برای رهائی ابراهیم از آتش ازپیشکاه وبوبی مجنبش‌در آمدند زمین بسخن‌در آمده 
کفت پرودد کارا این آبراهیم تنها موحد روی زمین است که قصد سوختن 


او را 
دارند فرشتگان عرض کردند در تمام روی زمین خلیلی جز ابراهیم تیست که 
پرستش خدای ببکانه را میشماید | کنون دشمن ارم لط هه وم رای را 
بسوزانند خطابسبدخاموش‌باشید کسی‌چونا ابراھیم ازمر گے نمی‌نرسدا کر بخواهيم 
بخواند دعایش را مستجاب خواهم کرد ابراهیم مفاد 


سور اخلاص را بزبان اور کت ال یا احدیا احدیاصمد یامن لم لد وام پولد 
ولم کن له کفوااحدتجنی‌منالتاز برحمتك‌ا ارحمم الراحمین؛ جبرثیل ابراهیرا 
درمنجنیق‌ملاقات‌اموده و کفتآباازمن باری‌د کمك‌لازمداری‌باخیر؟ابراهیم گفت‌من 
آزتوبیاحتیاج بوده ونظرم فقطبسوی پرورد کارم میباشد «وعلمه بحالی حسبی من 
مقالی» جبرئیل انگعتری بابراھیمداد که بردوی کین آن: 

«لاله الا محمدرسول انش لیر هری الیل راسندت امریای ال وفوشت 
امری‌الی‌اشء در همین حال ازاجاب بروزد کار خطاب *بانار کونی‌بردا» سادر شد 
ابراهیم که بوسیله منجنیق باوسط آ نش پر کاب |شدبود 
مبلرزید #اجماة وسلاماً على ابراهی بلاغ گر دید ابراهيم 
باجبرئیل مشغول صحبت بود رود کلازوه افا خودسحنة 


نوشته شده‌بود : 


درباغ سبزوخرهی 
باعخص‌دییگری حدت‌میکند بادز گفت چقدر فرزندت دردزد خدای خود گرامی 


داشت وانتظارسوختن ابراهی‌را میکشید مشاهده‌نمود که ابر 


وعزیزاست لوط بامشاهده آن احوال بخدایابراميم ایمان آورده واز آنجاب. ابسوی شام 
رهسیار گردید . 
دراین رواب نوشته شده همیشکه با تش‌وحی شد که سردوسلامت باشد مدت سه 


روز درتمامدلا نش آثرخود را ازدست داده وبجای‌سوختن‌سردوسالشد‌بود . 


این بابوبه در ذیل آیه «و جملتاهم ائمه بهدون بامرنا» از زیدیه عا 
و لیر + ام 3 رم 


ی :سن 
الحسین 168 روایت کرده گفت روزی خدمت پدرم امام زین العابدیسن علیهالسلام 
اشسته بودم که جابربن عبداله اتصاری حور پسدرم شرا 


جلدچهارم سورانی(۱ ۲) RT‏ ۷۸-۷۵ 
بودند که تا گاه برادرمامام محمد باقر علیه‌السلام از حجره 
جابر ببرادرم افتاد کنت این پر چه نیکوشمائل وة 
اکرم 88 دارد جابر پرسید ای فرزند نام تو چیست برادرم گفت محمد جابر 
سئوال کرد فرژند کیستی آشاره بپدر بزر کوار نموده گفت امام زین العابدین ا 
چا ہر گفت پس شما محمد باقر میباشی بی اختیار از چابرخاست برادرم محا 
ر آغوش گرفته وبرسرورویش‌بوسه‌زدو گفت ای‌محمد جدت پیفمبرا کر نات 
بن‌بشما سلام‌رسانیده است برادرم گقت درود و سلام برجد بز ر گوارم پیغمبر 


ا 
| کرم نو باد جابر بیدرمگفت پیغمبر | کرم تقو بمن قرمود چون فرزندم 
E‏ هرا باو برسان آوهمنام»بن E‏ 
علم و داش من حکم ا از فرزنداش 

ین آن ها فائم‌ما |. ا 


خدا وامامان‌وامان 7 نت 


و داد میناد پس از آن که پراز غلم ور یم باشد و آبه فوق را در تائید این 
قال تلاوت نمودئد . 

در کافی از حضرت سادق علبه اللاي روا ت کر ده فرمود در فر آن و کتاب 
خدا ذ کرد والهه‌شده یکی احق است,چنانچه میفرماید و جعلناهم ائمة بهدرن 
بامرنا و آنها امامان و پیشوایان خلفنه باهر وفرعان پرورد کارنه بامروفرمان‌مردم 
خلایق دا بسوی خدا دعوت نموده و رهبری فرمایشد و امرو حکم الهی را بر هر 
چیز مقدم بدارند و دبگری امه کفر و باطل است چنالچه میفرماید ور جملذا هم 
ائم بدعون الی الثار ابنان پیشوابانی باخشد که مسردم را بسوی آتش جهنم دعوت 
نموده و از امر وحم پرورد گار پیروی نشمایند و بمیل و هوای نفانی و خلاف 


قر آن ودستور خدا ميان مردم حکم کنند و امر خود دا برفرموده پرورد گار مقدم 
لیخ مفید نیز روایت کرده 

و از حضرت باقر عليه السلام روای ت کرده فرمود مراد ازائمه در آبهامامانی 
ند از ذریه حضرت فاطمه علیهاالسلام و مقصود از بوحی الیهم چیزهائی‌است که 
سیله فرشته روح 


بدارند و ایشحدی را 


ان تازل میشود. 


مت سح وی س س سه هو وف ا دمه هه هه خن هه جه مه اه مه همه و 
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قوله تعالی و لوطا اتیناه حکما و علما 


ما داستان لوط و قوم او را در سوره‌هود وهمچنین نوح را بیان نمودیم بآ نچا 


مراجعه شو 
قوله تالی: وداود و سلیماناذیحکمان فی الحرث اذلفشت‌فیه 
غنم الدوم و کنا لحکمهم شاهدین 
ایرسول کرامی باد کن ازداود وسلیمان آن وقتی کهآ نها در باره گوفندان 


اه کرده بودند داوری میکردند و ما گواه 
فضاوت و داوری آن ها بودیم نقش آن را کویند که کوسفندان بی شبان درجا 


بی شبان مردم که زراعت مزرعه را ت 


چرا کنند که آن‌محل دافاسد نمایند وزرعش‌راازبین بیرقد 

داسثان حکم داود وسلیمان آن بود دو نفر مرد متخاصم حطور داود پیشمب 
آمدند یکی صاحب زرع و کشت بودویگری ساحب کوسفندساحب زرع گفت‌شب 
کرد واز بین 
قبت نمایشدوبهمان مقداراز گوسفندان 
گرفت وبساحب زر ع سلیم کر کچوک با گت دیمان 
مودفرمود پدرم مبان تما کول جکومت کرد؟واقعه را بیان کر دند گفت اگر 
من حاکم بودم بغیر این حکم مینمودم آنها رفتند و ب.داود گفتند داوه سلیمان را 
خواست و کفت اکرتو <ا کم بودی چگونه‌حکم مینمودی؛ عرش کرد کوسفندان 
را پساحب زرع میدادم نا از شبر آنها استفاده کنند و مناقع دیگر ببرند و زرع دا 


کوساندان‌این مردو ارد مزرعه و" ات َمَن‌شدند وتمام زراعت را 


برده‌اندحضرت‌داو دد-تورداد خسارت‌وارده 


ان رادر اثناء رامشاهده 


را کذار مینمودم بصاحب کوسفند تا بکشت وزراعت مشفول بشود وقنی زراع ت آن 
بحد اول رسید که کوسفندان چرا کرده بودند در آن هشگام زرع را بصاحسب 
زرع و کوسفندان را بصاحب کوسفندان تسلیم میکردم داو دگفت نیکو حکمی 
یوک 

در کافی از ابی بصیر روایت کرده کفت ۔موال کردم ار حضرت سادق ا 
داود وسلیمان چگونه در قضیهواحدبطور اختلاف حکم نمودند " فر مود خداوند به 


پیغمبر ابنکه پیش از داود بودند وحی نمود هر زراعتی را در شب کوسفندان‌فاسد 


ا ج ج مھ ےہ ج ج مه ج + مج وس جح ہم م ہے و وه هوجو وی چه جه د چ 
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کنند باید آن ها را از ساحبش گرقت و بصاحب زرع بعنوان غرامت سل مکسرد 

وپیغسب رخاتم لو فرمودبرامحاب ماشیه ]: 
تگاءدارند وبراسحاب زرع وحوابطلازم است درروز زرع خودشان راحفظ کنند 
داود مطابق وحی گذشنگان قاو ت کرد ووحی شد بسلیمان هرزراءتی را درشب 
کوسفندانتباء کنشد استفادہ آ نها از زادولد رشیر بشم,صاحب زراعت‌تعلق‌دارد وباین 
وحی حکم اول منسوخ کردید چنانچه میقرمابد «و کلا آتیثا حکماً و علماً» و 
فرمودیرای داود چند فرزهدبود ازخدادرخواست‌نمود آ کاه کنداورا که کدام‌يك از 
پسران پیشمبرو خلیفه وجانشیناومیباشند پرورد گار بدین‌وسیله اورا اعلام امود که 
سلیمان خلیفه اواست تابنی‌اسراگیل بدانشد واورا بغناسند در آنوقت سلیمان یازده 


ت که مواشی خودرادرشب 


ساله بود 

واسحاب اجتهادنسكث کردند باین آ هب سحتوجوازاجتهاد و کفتندسلیمان 
ابن‌حنکم را باجتهاد کرد وا کر اجتهاد ینود سلیمان,آآنحکم‌نمیفرمود جواب 
آنھاآ نست که سلیمان وداود حکنمباجتهاد تیک کردند وهر بك ازایشا 
پردرد کارحکم شمودند ي 
بسلیمان وحي‌نرسیدهبود این‌معنی د 
شا ها سلیمان و کلاآ یناما مه متاقشاو ااب لیمان بوحی آموختيم 
وبهر بك ازداودو سلیمانمقامحکیفرمائی ودانش‌عطا کردیم وهراجتهادی که خلاف 
' أأ وح‌باشد تاقش‌وحی‌است‌ونمیتواند کسی بگوبد که اجتهادنقض‌وحی خدا مینمایشد 
چهدراینفرض وحی بی‌فابده و لغوباشد ی رآخداوند عالم,مصالح ومفاسدخلق میپاشد 
وبقولوعقیده اصحاب اجتهادهرمجتهدی مصیب‌است و هرحکم که مبکند همان 
تکلیف وعین سوایست وچنانچه اجتهادبرای پیغمبری جایزمیبود مخالفت نمودن 
باآن پیغمبر بسبباجتهاد : ز جابز بودچنانچه مخالت مجتهدین‌بایکدیسکرازجهة 
اجتهاد جابزاست وبدیهی‌است‌مخالت‌باپیقمبر کفراسث ویرورد گار درسوره‌نجمآبه 


بوحی 


بودند وبهردر وجي میرسید راک ر گویند هنوز 
a‏ 


بر خلاف ظاهر آ به است که میفرم اید 


ید * وما نطق عنالهوی ان هوالاوحی بوحی» هر کزبهوای‌نفی‌سخن 


نمیگوید سخن‌اوغروحی خدالیست - ۱ 
ْ 


٣و٤‏ میفرما 


ی تسه 


چ رح سے ہے ج سے سے سے یه ہے مہ سے + هچ یه جم سے مر مہ م جم و 
r ||‏ سور انیاء (۲1)آبه» ۸۰-۷ جلدچهادم 


و الطیر وکا فاعیع )۷٩(‏ و 
باسکم قل انتم اكرون (.م) و لباق ا اف ری 
الى الارض الت بازکنا ها و ن ب د ت ی عالمی (۱») وم 


التیاطی مین تتوصو 6۱ و E‏ لاه دود ذلك وک ۳ 


حافظین (۸۰) و ايوب اذنادی ره آنی همتی الضر وات ارم 


الراحمیی (۸۳) فاستجبنا 4 ننا ما به ۳ ضر داتناه هله وم 
اھ ا ۳ عندثا و ذکری: (مابدیی (:۸) و اسیمل ۳ افریس 


وق کل م ابر (۰) 


دبعضی گفنند فرفی‌مبان حکمکارد وسلیمان نبود در حقیقت دنفس‌الامر چه 
داووحکم نمودخسارت رارد» راقیعتکننه بها مفتاراز گوسفند بعنوان غرامت 
بصاحب زرع تسلیم‌بدارند ولی‌سلیمان حکم کرد در مدت فسادزرع کوسننددردست 
صاحب زرع‌بماندونمم‌منافع آن‌برای اوباشد وصاحب کوسفندزر عراباسلاحدر آورد 
باین‌وسیله مقسودوفرامتتامین میشود چه‌فر اززرع و کوسفند هردو انتاع آنها 
باشد واین‌معنی نظیر آنست شخصی‌عتاعی از دیکری تلف کندبنزد دوحا کم‌روند 
حا کم‌اول حکم کندیده درهم وحا کم دوم اد وقیمت هردیشارده درهم‌باشددر 
آین‌دوحکم تفاوتی نیستا کرچه بصورت متناقض هستند. 

«قوله تعالی : وسخرنامع‌داود الجبالسبحن والطیرو کنافاعلین» 

و کوههاومرغان‌رامسخرداود کردانیدیمتبااوتسبیح‌میشمودند ومااینممجزان 
رابردستاوظاهرمي‌کردیم داود پی بیابان رسڪ راهامیرفت وا 


جلدچهارم سور اتیاء (۱ 16۲ ٩‏ 


وماآن را بسیلمان بوحی آموختیم و بهر ك مقام حکم فرمائی و « د 
و کوهها و مرغانرا مسخرداود گردانیدیم و بااو تسبیح میگفتند وما این معجزات 


را از او پدیدار آوردیم (۷۹) و صنعت زره ساختن داود آموختیم تا از آزار ذخم 
شمشیر بکدیگر محفوظ بمانید. آیاشما سپاسگذار هستید (۸۰) و ما باد سر صر 
رادرتحت فرمان سلیمان گذاردیم تا بسر زمین با بر کت شام بوزد و ما بهمة مصالح 
امور جهان دا 
که در ژرف دربا ها غوض نموده و از تفاس زیر آب برای ار پیاورند و با ددمایر 
کارهای موره نیاز خدمشگذارش باشند و ما از آن دیوان تکهبانی میلمودیم (۸0) 
ایرسول گرامی باد کن از وقتی که آبوب نبی‌دست بدعا برداشته و کفت پرورد گار 

من از بیماری داچ بسیار میبرم و نو مهربان تر از هر مهربالی (۸۳) ما دعایش را 
اجابت نمودء و زن و فرزنداش را که از و گرفتهبودیم با بسر کردانیده و نظیر 
آنها را هم برای تکمیل احسان و لطف وای پار عطا کردیم تا هم شفقت خودرا 
تمام موده و هم برای بن د گان وسیلهٌ نذ کر اش (۸4) همچنین اسمعیل دادری 


(۸۱) ما کروهی از دیوان را در اختیار سلیمان قرار دادیم 


کوههادمرغانوطیورهمچنا 


زره ساختن را بداودآموخت 


سپاسگزارنعمت پرورد کار هدتبدنخت شخصی که زره ساخت‌داردپیفمبر بود 
خداوند آهن‌رابردست اونرم کرده آن‌ر اب نش احثیاجی نبود صفحه‌های آهن‌راحلقه 
مبکرد ودرهم‌میافکندباسانی اجام میگرفت 
درتهذیب از حضرت صادق 1 روابت کرده 
بداود وحی رسید چنانچه توازبیت المالارتزاق: 


مودروزی ازجااب پرورد کار 
ونخوری ازن دکان‌نیکو و 
شایستةٌ تقرب ی‌ماخواه بود چرا آزدسترنج خوداستفاده نمیکنی حضرت داوه مدت 
جهل‌شبانه روز ازشدت تاثروخوف خدا گر به تمودخداوند بآ هن‌امرفرمود که در 
دست داود چون‌موم‌نرم باشد آتحضرت از آهن هرروز زره می‌ساخت و آنرا 


سا با هی 


بهزاردرهم میفروخت درم دت بکال سیصدوشمت زره‌ساخته وسصدشصت هزار 
تسس تسه سے چ 


و فوالکفل همکی از برد بازان صابز بوده‌اند (۸) 


او و مهو و ی مه ویو و وه و و و و و و و و ویو وی و 
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سور انیاء (۲۱) آبة ۸۰-۷۲۹ urs‏ 


درهم فروخت وبی‌نیازشد . 

*ولسلیمان الر یج عاصفة تجری بامره الىالارش النی‌بار کنافیها" ومسخر کسردیم 
برای سلیمانبادسخت داوبفرمان اومیرفت وبسرزمین باب ر کت‌شام میوزید مفسرین 
کنتند برای سلیمان بساطی بود چهارفرسخ در چهار فرسخ چون بجنك باسفر 
میخواست برود ساز ولشکررا بر آن بساط می‌شاند باد عاصف را امرمیکرد تا آن 
بساطراحر کت داده بهواببرد سيس به پدادملایم‌میفرمود آر اند بآ نجائیکه 
انگاه بکماء بازميآ ورد بعضی ازمورخین نقل 
کرده‌اند که‌لوحی‌در نواحي بغدادبافتند که اصحاب سلیمانآنرا 
آن اینست بامداد از اصطخر پارس بدیتجا آمدیم و قیلوله کردیم ونماز شام بشام 
باشیم انشاء ال 

*ومن‌الشیاطین من بغوصونله و بعملون‌عملادون‌نالك و کنالهم حافظین» ونیزمسخر 
کردیم‌برای سلیمان جماعتی ازیانز رکه برای‌ارغواصی میکردند وازدرباجواهر 
ولفایی زیر آب‌بیرون‌مبآ ورڈ ودرساب ر کارهای موردنیاژ اژقبیل ساختنشاوعمارات 
ارش‌بودند وما آن‌دیوانرانگهپاای میلمودیم تا ازفرماتاد بیرون نرفتندما 
داستان‌سلیمان‌ر۱ درسورهءسااشاء اله‌بیان خواهيم‌نیود . 


میخواهدبامدادییکماهراهمی‌پیمائید و 


بودندترجمه 


«قوله تعانی: وایوب آذنادی اتی مستی الشروانتارحمالراحمین» ابرسول 
گرامی بیاد آوروقتی که ایوب‌دست بدعابرداشته و کفت‌پرورد کارا من‌ازبیماری داج 
| بسیارمیبرم وتومهربان‌تر ازهرمهر بانی آیوب‌پیغمبر نسب شر یفش بدیلطریق بحطرت 
ابراهیم خلیل میرسد آنحضرت ازاعالی دوم وفرزند امرص‌بن‌رازح بن‌دوم بنعبصی 
بن‌اسحق بن ابراهیم‌میباشد مادرش از فرزندزاد گان لوط است درشهرحابیه که‌سیان 
رمله ودمشقراقم شده‌متولد کردید خدای تعالی اورابر گزید وبه پیفمبری مبعوث 
فرمودایوببامکنت وثروتمندتر ین اهل‌زمان خود بود تعام‌سوادشام وحلب وهل 
تعلق بحضرتش داشت گویند دارای پانصد کلونروباهرجفت کاوی بندء ومملو کی بود 
وه رکدام از آنها اهل وعیال وفرزندان داشتند کاوهای ماده و کوسفند دشتر 
داشت خداوند انواغ مال ونروت ونممت دنیاراباو عطافرموده بودعیالش دخترافرائ 


277770 a 


بن‌بوسف اززیبات ین عصرزمان‌خودبود از آن مجلله چهارده فرزندهفت پسر وهفت 
دختر بوجود آهدچنابش‌هردی بودباجماللیکومنظر خوش‌خوی ویرهیز کار وبا 
خیر ومهربان مال‌خودرا آزمردم وبتیمان د بینوان و درماند گان درسغ نداشت 

شبطان در کاراوعاجز ویر 


د هرچه خواست‌اورا وسوسه کند وبهری‌ازعبادش‌را 
تباه گرداند نتوااست در آنوقت اززمینبآ بمان ممنوع شد‌بود چون‌عباداتا بوبرا 
بالابردندبر آ تحضرت‌حسدبرد کفت خداباامروزتورادرروی زمین بند؛یست‌عابدوشا کر 
ترازابوب حمانااین شکروعبادت وی برای خاطر آنس تکه مال و ثروت وفرزددان 


رتجملات بسیاری باوعطافرمودی کمان‌م نآ ست چنانچه درموردامتحان و آزمایش 
فراربگیرد واین‌مال وثروت وفرزندان او را بکیری سبرنکند کفران وداسیاسی 
بجا آورد پرورد گارفرمود چنین‌نیست که توینداشتی‌ایوب درهرحال که باشدازسراء 
| وضراء شکروسپای مابجاآررد وشدت‌سختی دراوتأثیرنکند درآ فحال شیطان گفت 
خدابامرامسلط کن برمالوفرزندان ارفہ مسلط کر دم‌شیطان‌بتمجیل آمد نمام 
نروت وفرزندان اورا تباء وحلاكنموڈ آنحضرت:ورگیکردسیاس پرورد گار بیفزوه و 
عرش کردخدابابرهنه وتهی آزمادر متولد شدم براهنه هم‌بسوی نومیآیم الهی تومال 
رفرزادیمنعطافرمودی خودت‌بگرفتی ری هستم‌برضای‌توحقتعلی بشیطان فر مود 
انگفتم رفا وشد تدر حال ابوب تا یرینار ولفزتی) ورشکر وسیاس ارنیندازدشیطان 
گفت خداباا بوب میداند دنیائیکه زاو گرفته ای بزودی برمیگردانی‌مایملك خود 
رادادتانفی خویش راحفط نماید چه سیره مردم آنستکه مال وفرزند رافدای خود 
تن‌وجان‌ار مسلط گردان فرمودنساط دادمتورابربدش 
جزبردل کی شیطان از ترس آنکه مبادا رحمة پرورد کار برارسبقت 


بابدبسرعت خودرابنزديك ابوب‌رسانید وبادی دربینی اودمیدفو رآحرارتبرم زاچش 
غلبه نمود تب کرد و بیمارشد. 

جمعی‌ازمفسرین عامه‌احادیشی درموضوع بیماری ایوب نقل‌نمودند که بکلی 
مجمول و کذبست وایشگونه مطالب بساحت‌قدس پیغمبران‌روالباشد مثا کویندهفت 
سال‌حضرتش رادر کنایس بنی‌اسرائیل انداخته‌بودند کسمدران‌دامش‌افناده وداش 


)۳ سور انیا (۲۱) ۸-4441 جلد هارم 


عفوات بیدا کرده بودو کسی نمیتوانست از آنمکان عبورنماید اینگونه سخناناقض 
غرض بعتت پیغبران باشدو آنهانباید دارای‌امراشمسر به‌بوده تامردم ازایشان‌نفرت 
کنشدوشاهد برابن‌بیان حدیثی‌است که ابن‌باب 
ابنبابوبه از حضرت‌صادق #& ررابت کر ده‌فرمودحضرتابوبمبتلاشدبهبلاباوامرا 
به بکیفرمعصیت وجزا ی گناهی' پیغمبران معصوم‌باشند گناه کبیره وصفیرء از آنها 
سرازند وامراض ابشان‌نه بطر بقی‌است که رابحه کر بهه داشته و باخون‌و جر احت از 
بدنشان خارج بشود و کرم‌داشته باشدو بامنظر آنان قبیح کرددومردم ازمشاهدهآ نها 
رحشت کنند مردم‌از جهة فقروتاتوانائی ایوب ازاوروبر کردان بودند ونمیداستند 
که قفرواحتباج اوازدپرورد کارسلاح و مصلحت بز کی دارد پیغمبرا کرم 4 
فرمودخداوند پیمبران واولیاء ومقر بان‌خوددامبتلامی‌نماید بابتلاء آنیتدامردم در 
ارمابشان غلودکنند:وآنهاراباخداشر يك قرارندهند ودیگر آنکه امراموابتلائات 
برمردم سهل و آسانکرددومردماِشیّرابخاطرضعف د نانوانائی آ نهاهاات‌شمایشد 
وفقیرومر ض‌رابجهة ففرومرظشی آزردةتخاظ رنکنند وتابدانند خداه ندقادراست‌هر 
کهرابخواهد مریض وباتا عربت وسالمقرازمیدهد وهر آنکه رابخواهدغنی با ققیسر 
مینماید این|بتلائاتسیب عبرت‌ویند بعضی ازمردم‌شود وباعث شفارت سعادت‌طا 
دیک کرد ودر تماما یی حالا ایر ورد گارنگ ی نبا عدالت رفتارنموده ودرافعال 
وقضاسلاح ومصلحت حال‌بند کارا ملحوظ داشنه وبایدبارت و کل‌نمود . 

خلاصه درتمام مدت پیغمبری ابوب باآن همه تبلیغات بجزسه افر بیش باو 
آیمان نیاوردند یکی بنام بفن ازاهل یمن بود ودونفردبگرازاهل حاببه بودندییکی 
بنام بلد و دیگری موسوم بسافه این دونفر روزی باحوال پرسی ایوب آمدند 
اورا ریجوروبیماربافتند ببکدیگر گفتند ایوپ کناهی کرده است که خداوند براو 
رحمت تمیکندآن جوان بمنی 
پیفبر خداست وخدایتعالی وان ا رز زا ممار 


تقل‌نموده . 


رمر یض میکندپرورد کارا بوب‌رابهر دوحال‌امتحان کردهبمحشوتعمت ودره دوحال‌او 
راشا کر EE‏ *شماازاینسختکه گفتید 


ی خه ر بے دام 


اسل 


کر نارواین جوری مقر 


۳ 
اپوشیدم دزحالیکه برخته را مشاهده کنم و ول او را پوشپده و سیر کردم دز حال 


ناه (۲۱) آیة ۸-۷۹ 1 
| نض ان دی مرکا نجرا لت 


ل تاژل‌شدوخبدادمدت‌محنت بر آمد دعا کن تاخدا تورا شقادهد آتحضرت 


۱ 
1 
1 
1 
۱ 
دعا E‏ یالضر رااتارحماراحمین ودرمدت‌بیماری ارازاقطارزمین 
2 


,ماران و صاحبانامراضء بلابارانز داومیاورد نددعامیکر دخداونددراثر دای آ نحضرت 


2 


اراشفامیدادباو گفتندچر ابرا ی خودن‌دعانمیکنی‌میفر مودمر داز خدارند شر دارم 
نعمت وعافیت‌او بودم| کنون چند روزی که مرامبتلا کررده ازاوعافیت 
یناتک درنعمت وعافیت بودم‌درمحنت باشمدعانکنم جز آنکه خجودش 


ارس ابوب چنان مریش‌بود که هروقت بقضای حاجتمبخواست برود اخل‌او 
سنش رامیگرفت وبجامی‌نشانیدآتگا وراه میکردچون فارغ میشد صدامیکرد 
میامد دست اورا میگرفت وبجای‌خودش برمتگرگانید خویشان ودوستان همه 
رها کر دند مكررحمة عیا لآ تحضرات که اوراخدمت مینمود طعام وغذابرایش‌حاضر 
بخت ترمیگګاش کرش افزون 1 
| ن کر خدا غافل نبود شیطان فرّبادولیت 
گفت مر 


میکرد ابو 


درو وی و 
ن در کارایوب‌عاجزم هرچه محنت‌اوسخت‌ترمیشود سیاسش بیشتر کردد مرا 


i‏ درک در تچ یل رم یفیک ام وی و 
۳ م‌نواع‌مکر وحیله که‌باودانششدان وعالمانرازداءبدرمپېری وپدر 
همه خلایقرا کهآ دماستازر 
راازرا‌خارج وفربب‌دادم 


بردیو براوظفر یافتی بکارببر کفت‌ازجهة زن‌آدم 
ابوپ‌راهیبایدازراه عیالاو بردست بگیری گفت این 


رای‌نبتکوئی‌است که‌شمادادیدپس از آ ن مدو رحمةرایافت کهبرایابوب طمام‌میساخت 


اس ت کهبیماری بر ارهستولی‌شده‌است‌رهیجاثربهبودی دز او مشاهده‌نمیشو دچون ر حمهرا 


نالوانبافت‌طمع کرد که‌اورافر بب‌دهد گفتاعجبابادنداری‌زمانیکه‌مالوجمال‌وفرزاد 
هس سس رسد 


۷ 
۲ باو گفت ای‌بنده خداشوهرت کجااست‌جواب دادفلانمکان‌بیمارورنجور افتاده مدنی 
۷ 
1 
۰ 


۳ 
ثِ ۳ سور انید (۲۱) آبه ٩۱-۸‏ جلنچهازم 


و ادتقتاهم فی رحا انهم من اسان (۸۱) و ذا اون اهب 


اق آن a‏ قنادی 9 آن لا له الا 


روج الهم لو بسارعوت فیلات و يدعوتا ربا رهبا کنو ا 
خاش 6 واثنی 


قیها من روحنا و جلنا ها 


و نها شائمین () 


و کسی به ثروت ارنمیرسید مله ازبین رق وآهرچند روز که پیش هیآ ید کار اربد 
تروسخت‌ترمیگردد وازاین خالات-باد اوفیداداتابگربه انداخترحمه راسپس گفت 
من دوای اودانم اگراصیخت مرا بشنود کفت آن چیست شیطان گفت کوسفندی از 
| من‌بستاند وبئاممن‌قربالی کندتاخدا آوزاعاقبت دهد و 
رحمه گوسفندی ازشیطان بگرفت وبنزدایوب آورد گفت‌ای پپسبرخدا تاچندرنج 
ومحنت میکتی طبیبی آمد ومراچیزی بیاموخت و اصیحتی کرد وآ 
بیان نمود و گفت این گوسفند بنام اوقربانی کن که شفای درد 
ای بی‌خرهدمیدان یآ ن که بوداودشمن‌خدا یلیس بود میخواست تان برای اوقربانی 
کنم ارترا برجزع داشت روز کار گذشته را بتوتذ کر داد توقبول کردی و اندبشه 
شمودی که ما را آن اموال داد گفت خدا عطا فرمود ابوب گفت خدارند هم 
عوش‌میدهید وتواند دادروزدیگر شیطان بسورت هرد نبکو وباهیبت وزی پادشاهان 
بر اسب لیکوئی سوار شده پیش رحمه آمد و باو کفت حال شوهرت ابوب چگوله 
| است رخمه جواب داد بغایت رنجوراست شیطان کفت مرامی‌تناسی‌پاسخ دادن ه گفت 
e< TTT‏ 


شد که ابن دارو مجر بست 


2 


جلدچهارم سورةانیاه (۲۱) Fe ٩۱-۸14‏ 
د ما این انبیاء را مشمول رحمت خود ساختیم بجهت آنکه از نپکمردان عالم 
بودند )۸٩(‏ و نیز بیاد آوربونی را وقنی که از قوم خود بر آشفت و غضبناك از 
مبان ایشان بیرون رفت و کمان کرد که ما او را دچسار عسرت و سختی لسیکنيم 
ولی در تاریکی شکم ماهی بمناجات و دعا پرداخته گقت یت خدائی جز فو ای 
خدای یگانه تو منز از هر عیبی و من بر نف خویش ستم کردم (۸۷) ما «عایش 
دا اجابت کرده واورا ازغصه رهائی‌داده‌واین: 


بین‌مردم مۇمنرا نجات‌میبخشیم(۸۸) 
و باد بیادر وقتی را که ذ کریا پرورد کار خودرا خواند و گفت اي پرورد کسارمرا 
انما و بلاعقب مکذارتوبهثرین وارث اهل عالم هستی (۸۹)ما دعای ز کریارا اجابت 
نموده ویحیی را بار بخشيده وزاش را شایسته وقابل بارداری لمودیم چونکه آنها 
در کارهای خرو لیکو سریع و شتاب کرد و ما راهم در مواقع ترس ونا امیدید هم 
از روی ميل و اخلاص‌میخواندندو در برابر ما خاشع وخاضم و فروتن بودند(»٩)‏ 
و نیز از مریم طاهره باد کن کهرحمخود زا پارکیزه محفوظ لگاهداشت وما ازروج 
خود در آن دمیده وپسرش را از مفجزاتو با ت ڳرركاهل عالم گرداليدیم )٩۱(‏ 
من خدای زمینم وهرچه هست ازیتتاریایوب‌وزتج رتلف مال وفرزندان ارهمه را 
من کردم چه تومرارها کردء رباد دای آ یمان ابال وتوجه نموده | گر تومرا 
بکبارسجده کنی من آنهمه رنجهاً از او بردارم ال و فرزندان او را رد کنم رحمه 
جوابدادتامن بابوب نگویم هیچ کری‌انجام ندهم شیطان کفت | کرمراسجده لمیکنی 
یس بایوب بگوهشگام‌طماخوردن درآ خرالحمدفه نگوید تا من‌ازارخشنود 
شوم واو راشفا دهم ومال فرزنداش را بار بدهم رحمه بابوب خبرداه بهرچه یطانو 
کفته بود ابوب بر ارخشم کرد کفت امروز با دشمن خدا شیطان مناظره و کنتگو 
کرده‌ای وبرسخنان محال او کوش دادمای وا کرخدا مراشفا دهد ٹورا صد چوب 
بزام ازازد من بیرون رو واو را براند چون رحمه رفت ابوب تنها بماند ونزد او هیچ 
طعام وغذا ومونسی نبودصورت برزمین نهادوچند مرنبه گفت رب ای‌مسنی‌الضروالت 
ارحم الراحمین صدائی شنید ای ابوب سر ازسجده بردار پرورد کاردعای تور اجابت 


کردیای‌برزمین‌بزنآتحضرت پا برزمین زد چشمه پدیدارشددر آن سل کرد هیچ 
دسر یو جوا 


۹۷-4۲ سورة اه (۲۹) آیه‎ Enî 


ان هذه امتکم امه واحدة و 


راجمون (۰0) فمن باعل من الصالحات زا ۆن 


لا کر ان یه و انا له کون )٠(‏ و حرام على قة هلا ها 


1 لایرجمون (۰۰) حتی ا فس ا و ماجوج و هم من کل 


ذب پتلون )٩0(‏ واقترَب الوعدٌ الق اذا هی شاخمة REA‏ 


قدکنا فی غفل من هذا ن تالمین 0( 


راجی براندام او باقی نماند پای دیگز,پزمین زد چشمه دیگری نمودار کردید از 
آن آشامید رنج درونی اوراخداوند زاب گوانیدو جمال و جوانی باو داد جبرثیل 
نازل شد حله‌ای ازبهشتآورذ وبراو پوشانیّد ای بر آمد وبر او ملخ زرین ببار بد 
او آنهارا بدست جمع مینمودخطاب رای پتوب‌من نوراغنی کردم رم کرد لی 
ای سنید ومولای من ولکن این رک ورکوامت نیت ازايشجهة حریص درجم م آن 
مستم وهرملك و ثروتی که برای او بود خداوند مضاعف باو مرحمت فرمود ازجا بر 
خاست وبربلندی مدست واو باجمال تر آزاهل روز گار وقوی‌ترا ذابشان بودو چون 
عبال اورحمه از ازدش برفت ساعتی درقکرفرورفت وبخود گفت ا کر چه ابوب مرا 
دور کرد ازخود ربراند شرط انصاف نباشد من اورارها کنم درجهان کسی ندارد که 
پذیرانی آزارنمایدخویست بروم وبشگرم‌حالش‌چکونه میباشد مد هر چه در 
تفحص کردنیافت ابوب‌رامردی‌مشاهده کرد که بر بلندی نشسته شرم 
کند ابوب گفت ای زن‌جه میجوئی گفتا 
ابوب گفت پیش آی ا اورابتوندان دهم پیت رفت گفت باآن مر ار 


رحمه جواپ‌دادشوهرمن‌است کفتا کراورا به بینی‌می‌شناسی + کفتچطورنمی‌شناسم 
ض کرد پیش از آ نکه بیمارشودشباهت 


اپوب‌فرمودآن قردبکه شباهت داردرحمه 


و چ همم چم ممادی و 


۰ 


مج خی خبه طخ خصجت ب ط او طاسا مسج خه خه .هد + هه یه 


جلدچهادم سورتانیء (۲۱)آیذ ٩۷-۹۲‏ 1-1 
ينك شما امتی هتید که درطر بقه واحد اسلام ومکتایرست بوده ومن پرورد گار 
شما حستم که باید فقط مرا پرستش و ستایش کنید )٩۲(‏ ولی امت درامراین دچار 
تفرقه و اختلاف تدتد اما باز گشت همکی بسوی ماخواهد بود(4۳)هر کس دارای 
ایمان کامل وعمل‌سالح‌باشد کوششهای‌ارهدر نمیرودومانماماعمالاورا میلوسیم(4٩)‏ 
د مردم شهر ودباری را که براثرتافرماليتابود وهلاك کرده باشیم زندگالی برآ نها 
حرام بوده و دیگر پدنیا بر نمیگردند )٩0(‏ :۱ وقتی که با جوح و مأجوج سد را 


کدوده وازهر بستی وبلندی شتابان بیایند(80)آنوقت وعده حوبسیارنزديك‌شده و 
کافران‌با دید حبرت بار فرباد بر کشند وای‌برما که ازچنین دوزی 
غافل بوده که برخویشتن ظلم و ستم 
روا داشته‌م(۷٩)‏ 


تام بشماداشت ایوپ گفت شوهرنومن هستم پرورد کارنقمت:ابنه‌مت مدل گر دانید 
آنگاه دست در گردن یکدیگر اییاغتنت: هم جدا نشدند مگر آنکه خداوند 
مال وفرزندانآنها دا بابشان بر کزدانید سپس ایو درغم فرو رفت و بباد آورد که 
سو گند خورده رحمه را صد چوبا تدر حیترستجداأوخذ بېدك ضغثا فاضرب به ولا 
احنت ای ابوبدسته ازشاخ رشان بکیزوورهم پندوبکپار باوبزن تاسو گندراسٹ 
ان کرد و آتینه اهله ومثلهم معهم‌رحمة من عنددا وذ کری‌للمابدین هراد 
باهل فرزندان او هستندآن فرزندانی که مرده بودند خدایتعالی آنها را زنده کردو 
نظبرایشان را هم برای تکمیل احسان ولطف خود باوعطا فرمود ثاهم شفقت خود دا 
نمام کرده وهم برای بن د گان خدا پرست وسبله تذ کری باشد . 
قولهتعالی : واسم‌عیل وادریس‌وا الکفل کل‌من‌الصابرین 
بیادبیاور داستان اسمعیلرادرسی وذا الکفل را که از بردباران صابر بودهاند 
تسود از اسعمیل فرژند ابراهیم است و آنحضرت صبر و بردباربراپیشه خود قرار 
داد درپیابانیکه بدون زرع بود وقیام نمود بربنا کردن خان 


دادریس دز توریه نامیده شده با خنوخ نسب شریفش بدینطریق بادم میرسد 


بحضرت فرز ندباردینمهلائیل بن‌قینان بن‌آنوش‌بن شیث بن آدم است اطراف‌جهان 


e‏ سررتانیاء (۲۱)آیذ 9۷-9۲ جلدچهارم 
گردش هیکرد ومردم دا بهغتاد و دوزبان دعوت مینمود . 

واو را برایاینجهة ادریس گفته‌اند که‌حکمتها وسنتهای‌اسلام رایسبار درس میدادو 
درمیان قوم خود تفکرمیتمود درعظت وجلال الهی ومیگفت این 


سمانها وزمین و 


آقتاب وماء وستار کان رابروباران راپرورد گاری‌هست که تدبیراین امور میفرماید 
و آنهاراباسلاح‌میارردوبایدآآن پرورد کار راچنانچهزاواراست بند گی کن‌خلوت 


مینمود باطایفه ازقوم‌خود و آنها رایند واندرز میدادوخدارا بیادشان میاورد وایشان 
پرستش ویگانگی‌خدا دعوت میکرد وازعقاب پرورد کار مبترسا 
یکی بمدازدیگری اجابت اومیشمودند تا بهزارافررسیدند بآنها گفت 
صداقررا انتخاب نمائیم وار ن رب رگز: 

بگویندشایدپرورد کارمارابسوی‌عبادت‌خودراهذ 


را 


۰ 

1 
ی ودلاات فرمایدسپس دستبرزمین 
گناشتند ودعایسیاری‌نمودند چيزي برأی‌ایشان‌ظاهرشد دست بسوی آسمان بالا 
بردند ودعا کردند خداو ند ادر بی 4:1 پیفسبری مبعوث وباووحی نازل نمود و داه 
مبادت را بانها دلالت فرمود ایوذرازپیغمبر | کرمص روایت کرده فرمود حفتعالی بر 
ارس سی سحیفه نازل نمود.واول شخصیاسث که بقلم کتابت کرد و خیاطت امود 
وچون خباطی‌میکردتتبیخ وتعلیل وتکیبروتمجید پرورد کار بجامیآآوره وحضرت 
سادق ع فرمودمسجدسهلهخاهآدر مر بوددرآنجاخیاطی میکردو نمازمیخوااد 
ودر آنمکان هردعائی‌مینوه باچابت میرسید و آن حشرت معاصربایادشاه جباری بود 
روزی بعزم گردش سیرمب‌کرد عبورش بزمین سبزوخرمی آفتاد ومالك آن یکی از 
مزمنین‌بود پادشاءاورا طلبیدزمین‌راخواست] دشخص کفتعبالاتمنبابن‌زمین ازشما 

۳ 


محتاج ترندپادشاه گفتآنرا بمن بفروش‌جوبدادنمیفروشم‌پادشاه درغضب شد وحالش 
کردوبفکر فرورفت باهلش‌باز گشت عیالی داشت که در کارهابااومشورت‌مینمود 
واقمه را باو گفت که تدبیر چیست‌وچه گونهآنزمین را ازدست شخص‌مومن بگیریم 
آنزن کفت تدبیر آنست که دستوربدهی او را حاضر کنند و درباربان شهادت دهند 


یادشاه لیست وبه پادشاه بدبین‌است اورا میکشی‌وزمینش راضبط 


مژمن را نقتل رسافید پروره کار بر 


که این‌مرد برد 


مینمائی پادشاه بستور عیالش رفتار نمود د 


آن پادشاه بخاطر کشتن آنمومن غضب کرد وبادریس رحی‌رسید برونزد آل پادشاء 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ ستمکار باوبگوبندمرا بیکناء کشتی وزمین اورا گر فتیعیالانش‌رامحتاج و کرسنه 
8 رها نمودی بعزت وجلال‌خود سو گند درقيامت ازتوانتقام بکشم ودردنیا پادشاهی را 


ازتوبگیرممملکتت راخرابء برانه کنوعزتت را مبدل بذات گردانمو گوشت عبالت 
را بخوره سگان بدهم آیا مفرور کردء‌توراحلم منتادریس واردپرپادشا‌شد اسحابش 


دراطراف اوجمع شده بودند وخی پرورد کار راباورساتید و گفت من‌رسول وپیغمبر 


۷ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ خدایم] ,جباربادربی گفت ازمجلی‌من‌بیرون‌رو که توراخواهم کشت سپس داستان 
1 
۱ 


رسالت ادریس رابرایعیالش‌ببان کردعبالشس گفت‌ازادربس ورسالت اونترس‌من کسی 
را میفرستم تا اورا بقتل برساند ادریس هم رسالت پرورد کار :۱ برای پپردان خود 
ذ کر کرد ابشان‌ترسیدند در آن هشگام آ نزن چھل نقرفرستاد‌ادریس‌دا بقنل‌رسانند 
6 اورالیافتندوقت سحر آ/حضرت مناجات کرد و گفت پرورد کارا مرافرستادی بسوی 
پادشاه جبار «سالت توراباورسانیدم| کنن دقام کششن: 
ادریس باپیروانت ازشهرخارج‌بشوا آومراباووا اد که امرخود راجاری‌نمايم و مته 
۱ تو ور-الشترادرحق آن‌ستمکارراست گزدانم سپ پور د کاریادشاهیآن‌جبارواسلب 
,کرد وهلاك نمود اورا شهرتن جرا شدرو گوشت عبالش تصیب سگها کردید . 

۱ وچون بعلمنبو ت دانست که رار نو طوفانجهای راخراب ود برانمیکند. 
| واثری از علم و کنب باقی تخواهد گذاشت لنا دستور داد ساختمانی بنام هرمان بنا 
۱ 

| 

۱ 


آمده خطابدسید ای 


کنند مربع رمخررطی‌الشکلدارای‌چهارمثلت که هرخلمی با ضلع دبگر آن چهار 
سد ذراع بعد داشته وارنفاع آن ایزچهارسد ذراع باشد وعلوم‌طب وریاضی ونجوم دا 
بسك حجاری کنند و آن رابطرف غربی هرمانگذارند تا از طفبان محفوظ بماند 
وداستان بالا بردن‌ادررس رابا سمان درسوره مریم یل آب۸ه بیان نمودیم 

اما ذوالکفل بعضی گفته‌اند پیغمبر نبود متکقل امر یوت شد ودادستان او 
ازانقراراست‌چونالیسع بیغ ربسن‌ییری‌رسيد باخودانهبشه کرد و کفت باد خلیفه 
شبتی بای خوددر حالحبات‌تمین کن متابتگرمچگونهمیان مردمحکومتمکند 
دب رخاست‌و گفت کیست که‌تکفل کند مرابسه‌خصلت درررزدوزه 


روزی‌ازمیان‌قو: 


موجه 


سس سح یی یی ی وی 


-۳۹۲- سور 


انیا (1)۱, ۱۷-۲ جلدچهارم 


داردوشب تمازبجا ورد ودر کارها خشموغضب تنماید ؟مردی ازجابر 
من تکفلمبکنم باین‌سه خصلت‌الیسم تاسه روز آن‌سخن رانکرا 
همانمرد برخاست روزسوم اورا خلیقه کردآ تمردبکار خلافت قیام نمود روزها روژه 
میداشت وشبها بنمازمشفول‌بود وتمام‌روزدر مبان‌مردم حکومت مبکردجزیکساعت 
بآنها کوشش کنبدنابراین 


مینمود ودرهرروز 


د بروهیج راهیتمی‌بابيم شیطان کفت من‌تدییری در کارش مایم 
وت خوابگاء اوسود پیری دفت در زد و گفت پیر مظلومی هستم برمن ستم شده 
خوالکفل بیرونآمد شبطان‌چندان اورا بسخن گرفت تا وقت‌خوابش گذشت وموفع 
نماژرسیدا کم گفت ایمرد بروخسم‌وطرف دعوی‌خود را حاضر کن اورفت وحا کم 
درانتظارش نشتبیامدتاروز دیگروقت خواب‌حا کم آمد درز د کفت کیستی ! جواب 
پیرمظلومم ذوالکفل کفت بتو کفتم با خصمالت بر کرد پاسخ دادخصمالم 
کریختند وابشان مردمان سنمکړ ئاد این روز نبزخواب را برحا کم باه کرد 
رنجورشد دراثرنخوابیدن مردقارابردرسرلیرّاداشت و گفتا گر کسی آمدوخواست 
دربزند مکذار تامن ساعتی‌بخوابم که از بیخوابي رنجورو ملول کشته‌ام چون بخواب 
رفت شیطان آمد رخواست دربزند اک نگناشت ازسوراخ درداخل شد وازاسوون 
ردا کم پیدارشدکفت کیت ی رادائ یر عطلر‌خادم راطلب کرد کفت مگر 
من نگفتم کسی‌را رهانکن‌خادم گفت‌ازدرخانه‌احدی واردنشده‌حا کمازجا برخواست 
واورادردرون‌خانه‌بافت‌با و کفت کمان‌دارم: نددمن‌خدالی‌ابلیس کفت‌من‌همالم 
خواستم نورابخشم آورم ذوالکفل گفت حمد وستایش میکنم پرورد کاریرا که مرا 
ازشرتونکاهداشت وحفظ فرمود شیطان ازنزد اومأًبوس وناامید بر گشت لذا خداوند 
براوتنای نیکوفرمود 

ودر کتاب ابوت از عبدالمظیم بن عبداله حدنی روایت 


داد من‌آن 


کرده گفت نامه ای 


حطورحطرت‌جوادارسال داشتم‌ودر آن سوال نمودمذوالکفل پیغمربودبانه آنحذرت 


درجواب‌مر قومداشته‌بودند پرورد کار یکصد بیت چهار هزار پیغمیر برخلایق مبعوث 
گردانید وسیصدو -یزده نفر مرسل بردند ذوالکفل ازجمله نهاست بعد ازسلیمان 


وج 


کے سه جح سب سه مو هه ممت و 


تون سورة اه (۲) آبه 9۷-۹۲ 3 


حکومت میلمود وغنب کرد هر کزمگربراي خدا نام ادعویدیا پوو همانست که 


ابد واسیعیل وادریی وذءالکفل کل من الصایر: 
بجهاد فرمودآ نها گنتند ماژند گاتی‌دا: 


خداونددرسور 


تعالی درعصر آ تحضرت مردم ر! 
میداریم ومر دا نمیخواهی‌ای ذوالفکل ازخدا 
آوربم آنحضرت بعد از نماز با قاضي الحاجات 


مامرك داطلب دکنیم نریم 


وه را بامت یریگ 
مناجات کرد ومسئول مردم دا تفا تمودخطاب رسیدآ نچه ابشان‌طلبیددد. آنهاعطا 
کر جانب من برای ایشان کفیل شوباین سبب اورا فرالکفل‌نامدند توالد و 

بکه شهرهانرابشان تنگ گردید و عيش برآنها 


ناسل درمیانآ نها ب بارشد تا[ نج 


ناگوار واززبادی متاذی شده وبتنگ آمدند ازذوالکفل تقاضانبودند که دعا کند 


قوم تو لمیدانستند آنچه 
بارنمودمبهتر است ازاختبار کردن‌خود آهاوبر کردانید 
مردم اهل رو هتو از این جهة از همه طوایف جهسان ‏ 


ا خداوند آ نها را بحال اول بر گرداند * وحی‌شد بان 


من برایابشان‌سلاح‌دیده؛ 


قوله نعالی : وذالنون اذذهب معاضبا فظنان لن نقدرعلیه فنادی‌فیاعالمات 
ان لا اله الا ات -بحانك ان ی کنت هن الظالمين 
بمب داستانبو اش راوقتی که ارگ 5بر آشفت وغشبدالازمیان 
کمان کرد که ما اورا دچارعسرت وسختی‌نمی لمیم‌ولی‌درناریکی 
اخته کفت: نیست خدائی‌جزتوخدای بکانه او منز 


میاه آ ور 


*مماهی پمناجات ددع 


هرعیبی ومیزانی هوفستم کرحم 
ذبل آیه فوق ازابوسلت هروی رولیت کرده گفت‌ازجمله مسائلی 
بحمد جهماز حشرت رضاع در مجلس مامون سوال امود یکی‌این ود 


شو دبامقامعصمت‌پیغمبران‌بو نیپ یغمبر بخدای‌خوه کماناطل داشثه اشد حدر ت| 


ضا 1 فرمودیونی‌بقین‌حاصل کردمبود که خداونداورا درمضیقه‌روزی نمیاندازدو 
تنگ نمیگر داندهمانطو ر که در آه‌میفرماید واما انا مانیلیه فقدر علهه 


معشت‌دا برا 


براو معبشت وروزی رانك 


ES 


اكم و ما دون من دو ت الله حم جهنم ام لھا وا دون (۸) 


لو کان هوا الهة ماوردوها ۳ با خ ادون )٠(‏ لم فیها رفوم 


با لسوت (۰۰) ۳ تب 3 الحسنى اولك عَها 


موی ( ٠۰۱‏ ) لاسمعوق خی و م فا اشتهت انهم 


لدی ۰( لايجزلهم الم لأكبر و يهم ملاع هذا يوم 
اذى کم وعدن (۰۳) یوم تطوی اساء ء ي المج سکب 


خلق نمیده و عدا علي ن فاعین ۰( 


ما بدا اول 
کیم و اگریفین داشت که خدازند بتر گورقدرت وسلظنت ندارد کافر بدود ونیز 
فرمود واس دا بامرسختی مامور کرد که گما نمپرفت مقدرات الهی‌اورامبتلا کند 
جبرئیل توسیه لمود که دربر ار تنب فوم‌شتاب بنفرین لامائید و کمی‌سبر کرده 
وازخداو ند برای تنبه قوم تخوودرخواست عذا‌نکند ,بونس قبول کرد 

راو ی کفت خدمت حشرت صادق لْع) عرض کردم حال یوس چ کواسه بوده 
که گمان‌م کرد خداوند بلاثی‌براومقدر نمیفرماید فرمودبرای امر دشوار وخطری 
بود و آن ايشست بکچشم بهمزدن خدارند بوس رابخودش وا گذاشت وعبداله سیار 
از حضرت‌سادق(ع)ردات کرد. فرمودشبی‌پیهمبرا کر بایدر حجر مام سلمه‌نشر یف 
داشهابسلمه وقنی‌متوجه شد کهآ بحضرت‌دربسترنیست‌برایآ که بداند کجاتشر یف 
برده‌افد ازحبمره بیرونآهد نا گاه دیدپیغمب را کرم در گوشه خانه ایستاده ودستهای 
مبارك را بدعا برداشتهوبا گربه ونالهمیفرماید پرورد کادامرا بشماتت دشمنان مبتلا 
مشما راز شر حسدهحاسدان‌حفظ کن ومراواردبدیمگردانومرابرای همیشه ازابتلاآت 
نجات بدهامسلمه ازدیدن آن‌حالت ومنظرء چنانمنقلب وهتائر د گربان‌شد که پیغمبر 
| کرم متوجه گردید فرمودای‌ابسلمه‌چرا گربه میکنی امسلمه عرض کردچراگریه 


وهه حه حم ممه مه 


دکنم درسورنی که‌آن وجود مقدمي وکزآمن کاچنان نفرب ومنزاتی که درز دخدا 


| جلدچهارم سورقانياء (۲۱)آبهد۹-و- ۱ ۳ أ 
هرچه راغیرازخدا پرستش مبکردیدآنشاقرو جهنم کرده وخوهتما هپدرز نداد | 
میشوید (4۸)درصورنی که اگر آنهاخدابودند داخل آتش‌نمیشدندوا کنون نمام‌آن ۱ 
بت‌هادر آخش ابدی‌جایگزین هستند(٩۹)‏ آ ن کافران مردوزخ نالههای دردناك می |[ 
کشند و هیچ سخنی بگوشآنهانخواهدرسید (۱۰۰) والبته کال ی که ایمانآورده 
وا پیگاه خداو ندوعدهبیکی با یشان دهشده‌ازدوز خآ تشآن‌دورمیباتند(!۱۰ )هیچ 
ان نمپرسد وب نچه دلخواء آنها باشد دربهشت جاویذ متلعم 
هسنند(۱۰۲)رنج ومشقت بز ر گه‌روز قیامتآ نها راغشالرمجزون‌اساختهوفرششکان 
رحمت ابشانرا ملاقات کرده ومیگویشد این‌همان روز مسمودی اسث که بشما وعده 
داد شده بود . (۱۰۳) روزی میرس د که ما آسمانها را چون طوماری بهم پیچیده و 
بصورنی کول آ فریده‌یمبرمیگرداليمداین فول‌است کهبرعهده کر فتهرحتصورت 
فعل درمیاوریم(۱۰4) 


داشته وتماملهزش‌های گذشتهر آ بشما گر تسو ر آآنبشُودبخشودمو آعرزیده شده است 
اينطو ر کر یه میفرماگیدو از خدار ددمسئلت‌میغرماگیدشماراازشمالتدشمن‌حسود حفظ 
نموده ورارد بدی شماید وشتاارا لحظه‌ای بخودتان ولسگناره پس‌ماچه باید بکنیم 
فرمود ای امسلمه من ازخودم ابمن تست خداّن بونی‌لبی‌دا باندازه چشم بهمزدن 
بخودش وا گذار نمود آنطورشد . 

ودر ررایت ابی‌جاروداژ حضرت‌بافر(ع) است که فرموده یوس ازاعمال زهك 
فوم خودغضیناك بود وهر گز گمان نمیگردخداوند اوراعقاب ومورد ابتلا فرماید . 

ابن بابو به در کتاب امالی ذیل[ به«فاستجینا له و وهبنا لهبحیی و اسلحنا له 
زوجه»ازپیغسرا کرم روای ت کرده که فرمود بحیی کو د کی‌بیش‌نبودروزی بسوی 
بیت‌المقدس رفت‌احبارورهبانان بنی‌اسرائیل‌را دید کهلیاسی موئین و کلاهی پشمبنه 
داشته وملازم مسجد شده وبعبادت مشفول هستند بشدت تحت تاثیروافع ولزه هادر 
رفت واز اوتفاضا نمود که برای اومانند راهبین بنی اسرائیل لباس هوین بافته ورلو 
بیوشادد نا او بتواند معشکف بیت المقدس شده وبعبادت پرورد کار بپردازد ومادرش 


9 
1 
1 


ا جح عد چ رب یه 


۴۹۹ 5 4 اه ۱۱۲-۱۰۵ جلدچهارم 1 
و فد با ې ای ۳ بعدا تذکر آن الارض ر عبادی 

۱ 

۱ 
ون )۸( فان تولوا فل ۳ على سواء و ان اذری اقرب 
ام بعید ماتوعدون 6-۰ اه یل الجهر من التول و بطم ماتکتمون 
وا مه فته نکم و متاع الى حبي (0۱۱ قال رب 

ار نت ی افو زو 


کفت سبر کن تلاپدرت ز کر بیج زهیهآنرابگیرم‌چون ذ کر بابمنزل رسپد 
مادرش‌خولستهمحیی‌را باو کفتار کر با برد خطاب کرده گفت ای بحبی‌توهنوز 
کود کی وبا لین کوچکی سن‌نباید.علازم مسجد شوی بحبی‌بهدر کفت با نمی‌بینی 
9 


اری ان اطفال و بچه‌ها را بدیار عدم بسرده و میبرد ذ کر با چون سخن 
بحیی را شنید. لجازهرادتامادزش لباس‌خشن سمو ئی بر ایو باقن بحیی‌نمودورو انه 
بیت المقدس شده بعبادت حق تعالی مشفوزشدهآنقدر عبادت کرد که آن اباس بداش 
را مجروح کردوقتی بخود توجه نمود دید بدنش بسیار لاغرشده گربه بسیاری امود 
در آنحالباوخطاب رسیدای بحبی| گراطلاعی‌از آتش‌جهنم داشنی,جای تن‌بوش‌موئین 
لباس آعئین دربرخویش میکردی بحبی‌سخت بگریستن پرداختد آ نفدرخود بقعب 
افکند که کوشت‌بدنش آی‌شدمودندهایش انایان گر دیدپدرومادرو جمیمعبادواحبار 
دورش را گرفته شروع بدلدازی و نصیحت او کرده پدرش گفت این‌چه حالنی است 
که درتومی بینم کمی بفک‌خود بای و برای‌حفظ سحت خود کمی آرام بگیر یحی 
کفت‌ای‌یدرمگرخودنمیفرمودی‌میان,بهشت ودوزحعقبهو جودداره که‌از آن‌نمیگذرند 


متگر کمانی که بسیارازخوف خدا کریه کردماند ز کربا اورا بحال خود وا کنا 
محح جح سم تمه ےی 


مابعدازتورات درژبورنوشتيم 


شد (۱۰۵) ودرقر آ: 


1 


(۱۰۷) ای رسول کرامی بامت بگو بمن وحی‌شده است که خدای شما همان خدای 
یبکانه ویکناست ایاشما نسلیممیشوید(۱۰۸) | کرمردم از کلامحقاعراض امودهورو 
کردانیدند بایشان بکومن بشماوعدث کیفرسخت دادم وروزجزا اعلامیدارم ودبگر 
نمیدانم آن روزموعود نزديك ویادوراست(۱۰۹)خداوند تمام کفتارها وااديشه شمیر 
شما رامیداد(۱۱۰)رمن کمان میکن‌ناخیر در کیفرو مجازات شمامهلك و آزمایشی 
باشدناروزموعدبرسد وخداوند بوعده خودعمل‌نماید (۱۱۱) پیقمبر گفت‌پرورد گارا 
توبحق وعدالت داوری فرما پرورد کارما همان خدای مهربانی است که پیوسته در 

تمام کارها ازاومددمی‌طلبم زپرا مدد کاروباورما است . (۱۸۲) 


و کفت ای فرزند کوش سکن که شان نیرشان منست و از آن ببمد هر رقت 


ذکر,با قصد موعظة مردم را داشت ادقت منم گه بحبی در پیرامون او نباشد و 
اکر در نزدیکی او بود دام جهنم بزبان بورد روز ی که تصور مینمود بحبی در 

ازدیکی او اپست شروع بموعظطه مردم دموّد غافل از آکه بحبی خود رابا چیز 
دببه عبا پوشانیده و در کوشه‌ای خز ده ود ڈگ رکا ن گفت 
که در جهنم کوهی است بنام سکران و درآخر کا وود ددرت 
بغضبان که منزل کسالی اس ت که موردسخط و غضب خدا واقع شدماند ودر آن وادی 
چاهی اس ت که عق آن بانداژه صدسال دا میباشد و در آن چاء نا ہوتهائی از آنشس 


است و در آن تابوت‌ها صندوق هائی از آنش و غل وزنجیر آتشی است دا کاهبسبی 
و اغقلتا از سکران و سرخود را بزمین میگوفت 
و بر سرو صورت خود لطمه رد.ر به بیابان نهاد ذ کربا از مجلس موعظه بیردن 


رفته بمادر بحبی کفت درباب بحی را میترس م که دیگر او را زندهنیاپی مادرش به 


سر بر آورد و ناله‌ای امود 


تمقیب او صحرا رفت و با راهنمالی چویانی اد را پیدا نمودء وبا اسرار بسیاربشهر 


و متزل برد به نیمار حال او پرداخت اباس موئینرا از تن‌اودر آورده لبای مناسب 


وترا ای پیغمبر محترم نفرستاديم مگر آتکه برای اهل عالم مابه دحمت باشی | 


TIT E 


تری از یشم برنتش پوشانید از عدس غنائی برایش آماده نموده و باو بخورانید و 
پر از مختصر استراحت خوابش برد نا گاه در عالم خواب سدائی بگوشش رسید 
که آی بحیی منزلی بهتر از مزل ما و اتیسی غیر از ما انتخاب نموده‌ای بحبی‌از 
خواب نا گهان برخاست و مضطرب و پر بشانحال بگریه اقتادو کفت پرورد گا را از 
این غفلت و لفزش خود توه کرده و عهد مبکنيم که دیگر جز بیت المقدس برای 
خود سایبان و منزل و ما وائی انتاب نکنم و از مادرش درخواست نمود که همان 
لبای موئین را در اختبارش بگذارد و اجازه بدهد که روانه بیت المقدس شود مادر 
کوشش بسپار نمود که او را از اینتصمیمی که گرفته هنع کند و دکذارد از خابه 
خارج شود ژ کربا کفت او را رها کن و بحال خود بکذار زبرا حجاب ها و پرده‌ها 
چشم ودل بحبی برداشته شده وبمقام کشف و شهودی رسیده که زند گانی 


1 
از 


برای او مقداری نداشته وسودمند لیست بحیی با پوشیدن لباس موئین دوبارهسوی 
بیت المقدس رفته و مشفول رباضت,ِعَبَدتٍ شد و در همانجا بود تاشهید شد 
سلیم‌بن‌قیس علالی‌در کال اسل خوت رایت کرده که روزی امیرالمژمنین 
بمعاوبه فرمود ما اهلبیتی هستیم که خداو‌ندمرای ما آخرت را بجای دیا انتخاں 
فرموده وبرای‌ما بدنباداشق اشده که فانی وعاریت است‌ای معاوبه پیغمپر خداز کربا 
را پوسیله اره شهید نمودند د فرزندتل یحیی را فومش با کمال قساوت سربربدند 
در صورنی که آنهارا دعوت بستابش‌خدای,کنا میشمودند پیوسته پیروان ولشگریان 
شیطان با دوستان خدا در جنك و جدال بوده د در قرآن کریم میفرماید بکسانی 


ات خدا که مرادائمه هستند کافر شه وپیمبران و آنهائی دا که امربسعروف 


بقتل میرسانند بکیفرهءذاب سخت پرورد گار بشارت‌بده‌ای معاو بهپیفمبر 
اکرم توبن خبر دل که زود است تو محاسن مرا از خون سرم رلگین لموده 
و خداوند ترا بشهادت من آزمایش کند و نیز بزودی فرزندم حسن را بظلم و ستم 


و خورانیدن زهر جفا بقتل برسانی و یسرت يزيد فرزندم حسین را بدست زنازاده 


ابن زياد بکشد و او و بارانش‌را بالب تشنه شهید نماید 


ا 


۳۹ ۱۱۲۰ 


جلدچهادمٍ سورق‌انیاه (۲۱) ۲ 
تره نمالى : أن هذه اهتکم امة و احدج 

مراد بامة در این آ به دین است یعتی این دین مسلمانی دین شما است چه 

امةجماعتی‌راگوند که درطر بقه ودین ومقصدیکی باشندوهبردین که جزاسلام‌باشد 

باطل است و اتاربکم فاعبدون من پرورد گار بکانه شما هستم فقط باید مسرا 


پرستش و ستایش کنید «و تقطمو امرهم بینهم» این أمة در امر دبن دچار تفرقه و 
اختلاف شدند سپس برسبیل تهدید و وعید میفرماید « کل الیشا راجمون»: 
همکی بسوی ما خواهد بود هر کس دا ایمان کامل و عمل سالح باشد دلج و 
کوش های ار هدر نمیرود و ماتمام اعمال اورا میئوسیم 
نوله تعالی : و حرام على قرية اهلکنا ها انهم لایرجعون 

در کافی ذبل آیه فوق از حشرت صادق ا روایت کرده فرمود اگر مردم 
شهری را خداوند بخشم و غب خود گرفتار عذاب فرموده و هلاك نماید آن مردم 
دیکردرزمان رجمت بدنبا مراجمتنضی‌نمایشدواین آبه یکی از بزد کتریندلابل 
رجەت است زیرا تمام فرق مسلمیان در ابن گېد انقان دارند که روز قیامت تمام 
مردم محشور میشوند تا بپاداش ی اعال-خزد برسند چه آنها که بعذاب 
پرور د گار هلاك شده‌اند و چه کسانیکه ازال ایمان بؤډه و مرده باشند و ابشه‌در 


در آن روز رستاخیز داخل بهشت شده با بدورځ میروند و مراد از لابرجمون در 


ابن آبه شریفه همان رجمت میباشد و این آیه‌برای تهدید کفار نازل شده 


و در فیل آبه حتی اذا فتعت یاجوج و ماجوجد هم من کل حدب سلون 
رده فرمود همینکه آخر زمان شود یأجوج و مأجوج سد 
را شکسته و سوراخ:موده خارج میشوند و مردم روی زمین را نابود وحلالأمیکنند 


از آن حضرت رواب 


و اقترب الوعد الحق در آنوقت وعده قيامت بسیار نزديك شده و کافران با دید 
حسرت بار فرباد بر کشند وای بر ما که از چنبن روزی غافل بوده بلکه بر خود 
لم و سشپروا داشته‌ايم انکم و ما عبدون من دون اله حصب جهنم شما و آلچه‌فیر 
ازخداپرستش‌میکردید آنش افروز جهن‌بوده وبدوزخ واردشوید علی بن ابراهیم 
ذل آبه‌فوق ازحضرت باقر 1 دوایت کرده فرمود چون این آبه تازل شد وجد 


س » 
25 سور انیاء (۲۱) آیةه ۱۱۲-۱ ماد 
و سرور زیادی بمردم مکه روی داد و همگی خوشحال بودند یکی از کفاد بنام ۳ 


عبداله بن زبمری بسکه واردشد دید قرش درباره ابن آ به قرآن زباد بحشوتفکر 
مینمایند جربان را تحقیق و استعلام‌نمود 'پرسیدآ یا این به راشخص محندۇ ا 
اقرارداشته و به آن‌نکلم مینماید ؟ گفتند آری گفت من‌باهمی نآ 


خواهم کرد کفار قرش مجلی فراهمآورده واررا باییفمبر ا 2 
ابن زبعری گفت‌ای محمداین آبهرا که‌قرائت نمودی در بار؛ ما وخدایان 
واردشدهبادرباره‌امت‌های گنته‌وخدابا ن آنهاست:فر مودمفاداین آبه‌هم مشمول شما 


وخدا 


بودمرهم خدابانرامت‌های گذشتهراشامل‌خواهد بود ابن‌زبمری گفت من 
باهمین اعتراف با شما مخاصمه دارم‌وازاین قول اتخانسند برعلیه شما وحقانیت‌خود 
میکنم ترا بخدا قسم خود شما مکرر برای عیسی درود وناو رحمت نفرستاد‌ای ؟ 
در سورت ی که عیسی و مادرش مورد پرستش جمعی بوده و گروهی هم فرششگان‌را 
پرستش مینمایند وبنا بفحوای ایآ یانانی که هما کنون اموده‌اید بایداصاری 


و خدایاشان عبسی ومریم و,فزشتکان که مود نصاری هستند داخل جهنم شوند. 
پیغمبر اکرم َو فرمود با ابن فهم و شعور و استدلالی که نمودی خودرا مفتضح 
ساختی نو خیال باطلی کرده‌ای وم جز آنچه خداوند میفرماید نگفته‌ام ومراداز 
بت‌ها و خدایان ساخته رکا خعة کار کینآو کافران میباشد. 
ودرذی لآ به «لابحز نهملفزع الا کب > 

ازحنرت باقر 18 روایت کرده فرمود چون قیامت شود و مشیت پرورد کار 
بر آن تعلق گیرد که خلایق را برای حساب حاضر فرماید بمنادی امر میفرماید 
که جن و انس را در محشر حاشر و صدا زند بيك چشم بهمزدن ثمام بر انگیخته 


و حاضر میشوند آنگاه بآسمان دیا امر میشود که فرود ۰7 
قرار بگیرد و بهمین ترتیب آسمالهای اول تا آخر فرود آمده در عقب بکدبیگسر 
قرار م ی گیرند سپس منادی خطاب بمودم ندا کند که ای گروه جن و انس ا کر 
قدرت و توانائی دارید از حیطه قدرت و سرزمین هن بگریزید و فرار کنید والبته 


جز بفرمان پرور کار نمیتوانید بیرون بروید 


سا 


چ م 
جلدچهارم سورتانیاء (۲۱) آبه ۱۱۲-۱۰۶ e‏ 


راو ی گفتآ تحضرت پس از بیان ابن مطلب گربه بسیاری نمودند همبنکه 
آرامشی حاصل و سا کت شدند عرض کردم فا 


ایت شوم درآ نروز پیغمبرا گرم ص و 
امیرالمومنین وائمه کجا هستند ؟ فرمودآتها برمتبری ازنورقرار گرقته و برخلاف 
تمام‌خلایق که خائف وترسان رمحزون‌هستند حززنی‌ندارند وبیمنالك نمیباشند وین 
آ به را تلاوت فرمودند «من‌جاه بالحسنة قله خير متها و هم من‌فزع بومذ آعنون» 
واضافه کردند بخدا قسم مراد از حستهدر این آ به ولایت امیرالمومنین ( ع ) است . 
« بوم نطوی‌السماه کطی‌السچلللکتب» روزی میرسد که ما آسمانها راچون‌طوماری 
همپیچیده وبصورتیکه اول آفریدابم‌پرمی گر دانیم واینقولیاست که برعهده کرفته 
بصورت فعل در میآوریم حضرت صادق علیه‌السلام فرمود نیست شخصی‌مگر 


بسند و مکتوب را 


و 
آنکه دو فرشته براو مامورست آنچه تکلم میکندآنها را 


| بدوفرشته‌دیگ ر که مافوق خودهستند میدهند آن‌دوفر شته گفنارخیر وشراررا نیت 
ْ میناد ومابفی‌را رهامینمایدو یف روا فرشته ایست بنام اسعبل سه هزار 
فرشته درنحت فرمان اوست وهراك ازآ فرگترگان بکسد هزار فرشته زیر فرمان 
دار نداعمالبشد کانراضبط میکنندوورسرسال‌فرشتهای رابتام‌سجل خداوند میفرستد 
نز روی‌نمهاعمل‌استنساخ کرردهو لمیر دومرادازطی‌السجلدر آ این فرشنه‌است 
در کافی از عبداله ابن‌سنان" دیل آبه ولفد کتبتافی‌الزبور روابت کرده گفت 
از حضرت‌صادق(ع)سئوال کردندمنظوراز کلمۀ ذ کر وژبوردر آبه چیست ؟ فرمودند 
ذ کر درا دخداو نداست‌وزبور کناب آسمانی‌است که برحضرت داود نازل شده وتسام 
کتاب های آسمالی نزدما اهلبیت پیغمبراست ۔ 
ودرروایت دیگر چنین نقل شده که تمام کتبآسمالی ذ کرخداست 
و محمد بن عب اس ازحضرت باقر 188 روایت کرده فرمود مراد ازن کرعاائمه 
از آلمحرد39695میباشيم ومقصودازارن بهشت است وسالحون آل محمدس‌میباشند. 
وقوم عابدین شیمیا نآل محمد است 
وطبرسی‌ازحضرت باقر(ع) روایت کرده فرمود مقصود ازقوم عابدین اسحاب 


حطرن حجة ع اس 


اموعودازد 


وقت‌اجل شما برسد «قالاحکم بالحق *پیفمبرفرمود پرورد کارا نومان من و این |[ 
وم و و و وج وت چ مم تھی م چ مت م م ماسح م مھ من م | 


3 
وماارسلثالك الارحمة للعالمین ومانقرستادیمتورا ای‌محمدی‌مگ رکه برای 
اهل عالم مایه رحمت باشی و این آبه دلیل است بر بطلان گفتاز جبری مسلکان چه 
آ نها کفته‌اند پرورد کارهیچ نعمتی بر کافرانعطا ننموده ومنتی‌برایشان نداردخدای 
تعالی دراین آ به‌خطاب میقرماید:نورحمت‌رنعمتی برتمام‌چهانیان از براوجود مقدسش 
اطفی‌است برای کافرآن‌ودعوتونبليخ اولطفدیگر بت واجابت‌نکردن ایشان‌دعوت 
حطرتش‌را قصورستازطرفآنها نهازجهت تبلیغ «قل‌انما بوحی‌الی بکوای‌پیغمبر 
آبا شما باین وحی 
ابمان‌خواهید آوردوتسلیم‌میشو یدا گرایشان از کلام‌حاءراش‌نموده‌ورو گردانیدند 
بآ نها بکومن بشما وعده کیفر سخت روزجزا را اعلاممیدارم ودیگر نمیدانم آن روز 

باهوراست* انه بعلم|الجه رمن‌القول و بعلم‌مانکتمون » خداو ندتمام گفتارهای 
آشکارواندیشه‌شمیرشمارامیدانید همادااین ناخیردر کیفر ومجازات وعذاب امتحان 
وحکمتی‌باشدناشماراخالس کندچ تايآ تشز رراخالس کرداندرمهلتی استاز برای 
شماتاازهنیا تمتع برده و کلمران‌شویدو آ گام روآزموعد واجل شمابرسد وخدا بوعده 
خود عمل‌نماید در آنوقتیکه مجبوزشد حیشوت امام حسن ع در اثرظلموستم اصحاب 


باین کافران بمن وحی شده اس ت که خدای بگانه و بکتاست 


خود بامعوبه صلح نماید بالای نبز تیف برد وسال (نمام حجت و ببانات بسباری 
فرمود:ایمردمبدالیدزبرلتربن‌رسیدترین‌مردمان کسانی‌میباشند کهپرهیز کاربودءواز 
خدابترسند وبدتر ین اشخاصآنهائی‌هستند که ستمکار وبفسق وفجور مشفول‌هستند 
راز خدای‌خودنمیترسند (واین جمله کنابه ازمموبه است) هماناخلافیکه من‌ومموبه 
در آن اختلاف داریم از دو صورت بیرون نیست با باعتقاد هموبه تعلق باو دارد و با 
حقی است که پرورد کار برای مااعل بیت قرارداده در هر دو صورت برای صلاح و 
مصلحت حال‌مردموحفظ خون‌امتان جدم آن‌رارها کرده وبممویه دادم و آبه رانلاوت 
نمود «وان ادری لمله فتنة لکم و متاع الی‌حین “مانا متصدی شدن معویه در آمر 
خلاقت وابتلاء شما باوامتحان و آزمایشی‌است برای‌شما مردم تاآ نکه روز موعود و 


خداو ندجز بحقعدالت‌حکم نفرمابدومعتای آ بدرحقیقتآ تست که‌پرورد کارا کافران 
را عذاب کن خدایتعالیدء‌ایآ تحضرت‌راجابت‌فر مود و آتها رادرروزجنك بدربدست 
پیذمب رو اصحاب‌اوهلاك ونابود کرد«وربنالرحن الستعان‌علی‌ماتصفون» پرورد کارما 
همان خدای‌مهربانست که پیوسته درتمام کارها از ارتصرت وباری مب 


چه اویار 


ویاورما باشد 


پایان سوره انبیاه ۰ 


توه نے مه بو یحو هه 5 
ی سورة انیم( ۲)آیه ۱۱۲-۱۰۰ ۳۷۳ 
کافران بحق وعدالت داوری فرهااین‌جمله دعاه است ازپیغمر ودر آن لطفی است چه 


يا ايها توا رم ان EFE‏ الماع ی عظیم (۱) بوم ترونها 


وتری الاس کار وماهم بمکارى و توعد االله دید () وهی اناس 


کل یلاب مرو 2 له اه 


سور حج درمذینه بازل شده هنتادرهشت آپه رهزارو دورست ونود ويك 
| کلمه وپنجهزاروهفتادوینج حرف آست. 

در ثواب قراگت آن ابن بابوبه بسند خود ازحضرت صادق 186 روایت کرده 
فرمود هر کس درهرسه روز یتکدفمه سور حج راثلار ت کند بکسال براونکذرد 
که خداوند زبارت کمبه رانسیب او کند وا کر دربن راه بمیرد داخل بهشت شود 
راوی میگوید حضورش عرش کر دما کرتلاوت کننده ازمخالفین‌باشد؟ فرمودعذابش 
تخفیف بابد.ودرخواص قرآن ازحضرت صادق 18 رواب ت کرده هر کس‌این‌سوره 
رابرپوست آهوبشوسد ودر میان مر کب سواری شخصی پنهان کند باد ار را از هر 
طرف احاطه نموده ومر کبرا حر کت داده وسال‌نماند 

واگر کسی این‌سوره رانوشته وبا شته و آن آبرا درسرای سلطان ظالم 
بیاشد خداوندسلطنت او را زایل میتماید . 


7ج و و ی وه وی وھ و ی وی ہہ می م وی و وی وی وی ی د دد دید بد خت نے | 
Yt‏ مورءحج (۲۲) 1 ا 1 


مورئیع (۲۲) آية 6-1 

بنام‌خداوند بخشنده مهربان 
ای مسرم از خدا بترسید و پرهیز کار شویدو بدانی دکه زلزنه 
دوز قیامت حادثه بسیار بز رگ و عظیمی است ( ۱ )در آن رستاخیز خواهید 
دید که زن‌وبچه شیرد‌ازشدت ترس‌فرزندخودرا فراموش مینماید و هرزن بارداری 
حمل‌خودرا سقط نموده و بیقکند ومردم را نگاه میکنی که مست وبی ازاد‌اند در 
صورتی کهست‌نبوده وبراثرسختی عذاب پرورد کار اعتدال خودراازدست‌نادماند(0) 
بعضی‌ازمردم هستن که از روی‌ادانی و جهالت مرطر ا 

را اقامه نموده واز هرشیطالی پیروی وثبعیت میکنبد (۴) 
در کتاب تقدیرچنین‌درج‌است که هر کس‌تیطان‌را 

دوست بدارد وازاوییروی‌نماید کمراه شد 
وبدوزخ رهبري‌وعدایت شود(ع) 
خلاسه‌مطلب -ورهحج عبارت است ازیان هو لقيامت رسختیوشدت آن‌وبیان 
آنکه بسنی از مردم نادان در کارخدا جدال کنند و دلبال هر کمراه کننبده روید و 
بیان حال منافقین سبتبقر آن وپیغمبرا گرم تلو وعاقبت حال کفار ومؤملین 
درقیامت ونداه حضرت ابرهیم اترا ی زبارت‌خانه کمبهو: بیان هراسم ومناسك 


حج ودلایل توحید و خداشناسی 

قوله تمالى :با ایهانایانقوریکم انزازلة الساعة خثی عظیم 

طبرسی ازابوسمید خدری روایت کرده گفت این آبات در شبی که پیضمبر 
| کرم او درغزوه بنی مصطلق بودنازاشد وآنهاقبیة بودنداز بنی‌خزاعه اسحاب 
درائناه‌سیروراهرفئن‌بودند کهآ تحضرت‌امر فرمودمتادی‌ندا کند تامردم بابستند آ بان 
راب نها تلاوت نمود گر بهبسیاری کردندچون روزپدیدارشد هیچ کی 
طعام طبخ ننمود بعضی گربه میکرداد وبعضی دیگردلتنك ومحزون دشسته بودند 
سول خدابایدان فرمود میدانید زازله سخت قیامت چه وقتی است + کفتند خدا و 


نزد و 


پیغمبر اوداناتراست فرمود وقتی باشد که پرورد کار بآدم خطاب کند برخیز و 


له نم من مضه مطلقه وير مل 


مانغا الی اجل ا 
۷ رل امن تكلا یلم من بقد علي 


ت می کل زوج (ane‏ 


ذلك باداللة هو الحق و اله يحيي المونی و اله على کلفي قدیر(۱) 


فرزنداات رابدوزخ بفرست آدم کوید پرورد کارا چه انداژء زامان راردانه جهنم 
کنم؟ خطاب رسد ازهر هزارتفر نهتویرونه نفررابدوزخ بفرست ویکی‌رابهشت 
این معنی‌برمسلمادان کران اپد گر به بر کردند و گفتندییرسول‌خدایس‌ناجی 
که خواهد بود؛فرمود بامد‌ياشید که باشنا دونوع مخلوق هستندموسوم بیأجوج 
ومأجوج آنهادرنهایت کثرت وفزونی باشند سیس‌فرمود امیدوارم که ربعاهل‌بهشت 
شما مسلمادان باشید ابشان کر کقنند وکر گذازی نمودند فرمود امپدوارم دو 
لت اهل بهشت‌باشیدپس از آن فرمودتمام اهل‌بهشت مکسدوبیست صف باشند هشتاد 
صف از نها امة من باشد آنگاه‌فرمودمسلمان در جثب کافر مانشد موی سیاهی‌است 


بر کاوسفیدباخالی‌است برپهلوی‌شتر وفرمود اژامقمن هفتادهزاربه بهشت دوندبدون 
حساب عكاشة بن محض از جابرخاست عرض کرد ایرسول خدا دعا بفرمائید امن از 
جملهآ نهاباشم؟ فرمود نواز جملهایشان باشی‌مردانصاری بر خاست عرض کرد ایر سول 
خدادعا کن منهم از آنهاباشم؟فرمودعکاشه بر توسبقت گرا 
پیغمبر | کم در حق او دعا نفرمود . 

در امالی از امیرالمومنین روایت کرده ذیل یه * با ها الناس‌انقو ربکمان 
زلزلة الساعة شثی عظیم > فرمود ای بند گان خدا حوادت بعد از حشر سخت تر از 


ت و آن‌مردازمنافقن‌بود لذا 


ممه جه مه به چې مهه هه وه چې چې به جه هه جه جه جه چې جه ده وه چې چه چې وې چې چې چ وه چې هې جه جه ون جه وه جه مه مه و 


وم م مم مه 


جلدچهارم سور حج (۲۲)آ یه 


آیمردم! کرشمادروجودروز رستاخیزوقیا رتردید دآرید مراحل‌مختلقه وجود 
خودرایشکرید که چگونه ماشمارا ازخاك آ فربد نکاما صورت‌خا کی بشکل نطفة 
در آمده سیی‌نطفهرا بخون بستهشده تبدیل‌نمودیمبمد خون‌سته‌شده رابگوشت تام 
ات کامل قدرت خود رابشما نشان دادیم داز 
آن افآ نچه را که ما ميخواستيم دررحم مادران برای مدت معد 


تمام درآ ورده ودراین تحولات وتة 


استقراربخشیدیم 
وپی‌ازمدت معین‌شمارا بصورت کود کی آزرحم‌مادرخارج ساخته تا ازنسمت زند کی 


برخورداروبسرحد رشد برسد وبسنی‌شما پس‌ازچندی فوت نموده میرربد ور گردهی 
دارای عمرطولالی شده و بکهولت وپیری ريده وچنان دچارضف وسستی شود که 
مام آ اچه میدانست فراموش کرده وخرف گردد ازطرفی‌زمین خشكث را پشگرید که 
چکودهبرارباران که رآن‌فشاندیم‌مستعدرورش کیاه شدهو نباتا ت کونا کون‌بروید(ه) 
تماماین تحولات وتفیرات‌میرساند که‌خدایتواناحق استوالبته‌ومرد گان رازنده 
اید وبرانجام‌هرکاژي‌قادروتواناست (3) 
آاست که درقبربوده روزقیامت چیان‌هراس‌ادکی لت که اطفال کوچك پیرمیشوند 
وعردم مانشدمست هاببهوش وبی‌اراده شده وزان اردار سقط جنین کنند وزنان‌شیر 
ده با کمال محبتی که بااطفال و کود کان توددارند آنا را رها کرده وازشیردادن 
دست میکدند و آن روزی اس که فرفشگان بسن "کناهمتزلزل وترسان‌باشند 
کوه ها درهم ربخته و پراکنده شودآسمان شکافنه میکرددوچون نفضه صوردمیده 
است ازشدت اهمی ت آن روز لرزان باشند مکر آنکه 


شودهر کس درآ سمان رر 
خدا بخواهد وای برحال کی که با کوش و دده وزبان و دست ويا و سایر اعضا و 
جوارح خودمرتکب گناء شده ومشمول‌رحمت وبخشایش پروره گارنشود کهبکیفر 
گناهانبدوزخافتادمو گرفتار آنغی‌شو د که‌حرارت آن‌بسیار 
برابشان چیرء شودازچرك وخور 


و درآن عذاب ابدی بوده و مرك و نابودی وجود نخواهد داشت با این حال رحمت 
خدا شامل کروهی از ممنین و نیکان شده و آنها را داخل بهشتی کنند که عرض 


آن بسافت فاصلة بین آسمان و زمین است و آن بهشت 


۳۳ مودتمج (۲۲) اب‎ e 
واه الما یه لازیب فيها و آن الله یعث من فی الوم( و م‎ 


ومیل له 5 فی ال خری و ندیقه یوم التیمه اب سین 
ذف پا قدمت يدان و االله یی یتلام + شیر و هن الناس 


هن یداه علی حرف قان | اصابه خي اطنان په و ان اصابه فت انب 


على وجهه خمر الدنا والاخره لك هو الضران E‏ 


مردم پرهیز کار است که لذات آن خسته کننده ببوده و هر کز بدی در آن رایابد 
و اجتماع در آنجابفراق منتهی مود یونمام سا کت 
بوده وجوریان بهشتی با روف ژرین وه ارو کل و ریحان بآنها هدیعمی کنند 

و از حضرت موسی ب جمفر 36 روت کرده فرمود شخصی از پدرمحضرت 
سادق 18 سئوال کرد مرك چه سرت ذآردافرمود مرك برای مومن مانشد آنست 
که کل وریحانی بر کند وا شام اه آن-بیهوش شود ولی برایکافر سخت 
و درد ناك باخد مثل کسی که گرفتار گر بدن عقرب وافمی شده‌باشد 

تره تعالی : و من الناس هن یجادل فى الله بغير علم و يبع 
کل شیطان مسرید 

بعضی ازمردم هستند که آزروی نادانی وجهالت در کارخدارند جدال ومناقعه 

نموده د از هرشیطانی پیروی و تبعیت ميکنند. 


ن درچوار رحمت‌پرورد کار 


به درحق‌نصربن حارت نازل شده کهبا رسوزا کرم 885 بسیارخصومت 
و منافشه مینموه ومیگفت فرخشکان دختران خدا هستند وقر آن افسانه بیشینبان 
است و خدا قادر نیست برزنده کردن مرد گان پرورد کار بیان فرمود که ان 
شخص جدال میکند وبدون دانش و علم سخن میگوید و پیروی میشماید از هرد 


جلدچهادم N 1 RNase‏ 
بدون تر دید روزرستاخیزخواهد رسید وخداوند تمام مر د کانر ازفبر برانگیزد (4) 
بعضیآزهردم‌جاهل با م کتاب ودلیل روشنی‌درامر خداجال‌می کتد(۸)رو کردان 
ازحق شده ومردمرا ازراء مستقیم‌خدا شناسی کمرآه مینماید وبرای چنین شخصی‌در 
پستی وخواری ودر آخرت هم‌عناب سخت سوزالی‌خواهیم‌چشانید(۹) ابن‌عذابه 
ت حاصل آن اعمال زشتی اس ت که مرتکب میشدی وخداوند هر کز بربند گان 


خودستم روانمیدارد (۱۰) از افراد مردم خدارا بزباق پرستش می‌نمایشد اگر خیرو 
خوشی بایشان‌برسد رامش خاطر بدست آورند چنالچه مبتلا بسختی و آفتی شوند 
از خدارر کردان شده و پشت‌بدین میکندد واین چنین مردمی 
در دلیا وآ خرت زبانکار بوده وخودزبان 
مسلم و روشنی است (۱۱) 
دیو سفت وقوی هیکل ومتمرد وسر کش ونصز ازبهود شخنان باطلی فرامیگرفت 
وبا آنها برمسلمین‌طمنه‌میزد« کتب علیالة من ولبه» در کتاب تقهیر چشین دی 
است هر کس شیطان را دوست بدار و ازاو ری گهابد شیطان او را از راه دشن 
کمراه کند و بدوزخ رهبری و هدأیت بماید سپین خطاب میکند بمشکریسن بعث 
رشوررقیامت وحج ت آوردبر حشر یغولش ٥با‏ ابهالشای ان کنتم فی دبب‌من البعفانا 
خلقنا کم من تراب ثم من نطفة می عق تمر د6ا گرکتاد زر جود روز قبامت شك و 
ترددداریدو بقین ندار ید که‌شمارا زنده خواهن دکردچرا اندیشه‌نمیکنید ومراحل 
مختلفه وجودخود را نمی‌نگرید چگونهما شما را از خاك آفریده آنگاه ازصورت 
خاکی بشکل لطفةٌ در آهسده سپس نطفه را بخون بسته تبدبل نمودیم پس از آن 
ات کمال 
قدرت خود را بشما نشان دادیم و از آن نطفه ها آنچه را که میخواستيم در رخ م 
مادران برای مدت معینی استقرار یم پس از آن شمارا بصوزت کودکی از 
رحم مادر خارج ساخته تا از نعمت زند گانی برخوردار و بسر حد دشد برسیدبضی 


خون بسته شده رابکوشت تمام ونا تمام در آورده و در این تحولات 


از شماپی از چندی بمیرد وجمعی دارای عمر طولانی شده به پیری دسیده وچنا 
دچار شمف و سستی شود که تمام آنچه میداست فراموش کرده و خرف کرد از 


یت اج عه حی ھی کے دہ ج ج 
۳۸۰ سورتس(۲۲)آیفج(سوو جندچیادم 


يدعو ھن دون له مالا بضره ومالاً ی دلت هو الال ابید (:۱) ۱ 
يدعو لمن ضره فرب من قعه لیشن التولی و ليع لیر )٠١(‏ 


ان ال بدخل الذي آهتوا و عملو! الصالحات 


ات تجری من تحتها 


الأنهار ان الله قعل مایرید (6۱ هن کان يقن اق لن تصره الله في 


بهدی می یرید () 


طرف دیگر زمین خشك را بکلکَچکونه بر اثر بادان که بر آن افشاددیسم 
مستعد پرورش کہا شدهونباتقات کونا کول بر باند 

طیرسی از ابن عباس .اب مسمود: رولیت کرده گفتند پیفمبر کرم اکر 
فرمود پس از آنکه نطفه‌چهل روز در وحم مادر فرار کرفت خون بستة شود ومد 
از چهل روز مضفه و ماننک قطعه کوشت‌جاویده کرده سیس فرشتۀ مو کل برآن 
کوید پرورد کارا نمام و با ناتمام قرار دهم اکر فرماید غبره 
بود و رحم آن‌را سقط کند وبیندازد و چنانچه آمربفرماید 


بعد از آن از نروماده آن دستور بکیرند و از رژق و اجل و سعادت و شقاوت آن 
سژال نمایند خطاب رسد بآ نفرشته برو بلوح محفوظ بآ نجا تگاه کن آنگاء طفلرا 
از رحم مادر بیرون آورد بصورت کود کی بمشی از آنها فوت کرده و بسنی دیگر 
با دفل عمر و آن حالت پیری و خرفی است برسند خدای تعالیبیری را با رفل 
عمر تعبیر نمودچه آنحالت ضعف وعجز ونقصان عقل وجد باشد پس از آن‌انسان 
بصلاح نقس امیدی ندارد و میداند که انتهای عمر اراست و هر چه پیش رودنقصان 
او افزون‌تر کرد واز این لحاظ کفته اند پیری یکی از دو مرك است و کار بجالی 


15 ۱3-۱۷ T(r) 2 era 
بجای پرستش خدای بکتا چیزی‌را ستابش‌میکند که کوچکتر بن‌سودوزبانی لعارد‎ 
واین گمراهی دورازسعادت است(۱۳) بیچاره چیزی‌راعبادت نموده وبخدائی‌خویش‎ 
هیخواند که زبان‌آن نزدیکترازنفع و سودش میباشد چه‌آقائی برای خود انتخاب‎ 
وچه بدجلی ی و انیسی‌دارد.(۱۳)خدارند کسانی‌را که ایمان بیاورند و کارهای لیکو‎ , 
کنند داخل‌بهشت‌هائی میفرمابد که ازز ر آن نهرهاجارستو البته هرچه بخواعد‎ 

میکند(۱4)هر کس‌صور کند که خداوند هر کزپیغمبرش رادر 
دنیا آ خرت‌پاری نما بدرسمانی را از سقف آسمان بگردن 
خود بستهو آ نقدر بکشدتا بمیرد و با این کید ازغیظ 
راحت‌شود(۱۵)اا آبات‌فر آن‌رافرستاديم 


وخداوندبااینآیات‌هر که را بخواهد هدایت 


میفرماید . (9) 


رسد که هیچ چیز نداند پس از آنکمداا برد رهت نصا فهم و عقل و ادراك 
و اسیان براوچیره شود 

«وتری الارش هامد؛این جاتله ایی مت اعت که خداواد برای کفارعرب 
آورده چه آنها میکنتند چگوابة همکن, باشد, پس از مړك و پ-وسیده شدن ما را 
کنئد این امر محال آست پرژرد گار در پاسخ آنها فرمود چه جای 


دو بارء 
تعجب است هگر نمی بینید هر سال زمین در فصل ژستان بمیرد و هیچ نباتسات 
اروباند اکر چه همه آبهای جهان را در آن بندندولی فصل بهار پس از آنسکه 


بآورد 


باران بر آن فرستادیم زنده شود وانواع و اقسام نبانات وگل و ریاحین 
آنخدابکه زمین‌را زنده میکند قادر است بآنکه شما رپس ازمرك و متلاشی‌شدن 
زنده گرداند چه تمام ابن تحولات و تفیرات برای آنستکه خدای نمال توانا و بر 
حق است و او قادر است بر آنکه مرد کانرا زنده کندو بر انجام هر کاری قادر و 


توانا است و بدانید بدون تردید قیامت خواهد رسید و خداوند تمام مرد گان را از 


قبر بر انگیزد . 


و من الناس من بجادل فی اله بغیر علم» این آیه نیزدر حق نصربن‌حادث 


+ سس توح ۱ 


ی ی ی یی ی ی ع ی م ن ا کم 


مج (۲ ۴( ۲۰-17 جلدچهارم 


بیتهم یوم ات ات ال 4 ی تنم 


و الجبال والفجر والدوآب وير مالاس 


و تیر ق عليه الاب (۱۸) من بھی الله فما له من مکزم ان الله قعل 


مانغا )0 هذات خصمان اخ ف دمم ادن روا قطعت 


هم یاب من ار صب من فوق اسهم الخمیم (0۰) 


نازل شده چه او بدون کتاب,و بیان ووي ررشنی درامر خدا جدال مینمود «نالی 
عطفه لیضل عن سبیل اه "بر کردانیده هری /خود را از حق و مردم را ازراء مستفیم 
و خدا شناسی کمراه مینماید نای عقلفه کنایه از دو چیز اسث یکی تکبر 
چنانچه اعراب بکسبکه مشکیراتکوبند جاء فلان ثانی عطفه و دیگر عبارست 
از عدول و عراش کردن از حق و هر دو وجه در آبه محتمل است * له فی الدنیا 
خزی ونذیقه بوم القیمته عناب‌الحریق» برای چنین شخصی در دلیا یستی وخواری 
است و آن روز در بود و روز قیامت بچشاليم باوعذاب سوزالي را این خواری دیا 
«عذاب‌سخت برای آن اعمال زشتی است کهمرتکب شده وخداوندهر کز بربند گان 
خود ستم روا نمیدارد این آبات دلیل است بر بطلان گفتاد جبری مسلکان چه آنها 
میگویند نواب وعقاب منوط بملتی‌نیت وخدارند فاعل فعل‌بند کانناست وافعال ها 
باو تعلق دارد 

«ومن النای‌من بدا ی‌حرف» انآ به درحق جمعی از اعراپ نازاشده 
که ایمانشان یمان مجازی و سوری بود بزبان ایمان آورده ولی بدل بر کفرخود 
باقی بودند گربابشان خیر و خوشید آرامش خاطر و زیادتی مال میرسید واسبان 


سح حیحصت ج کی چ ی موی چ عو کے خد نه دج ٩‏ 


جدجهارم سورقحح (۲۳) ۲۰-۱۷ Ar‏ 
خداونددرروزقيامت‌بین کسانی که ایمان آورده‌اند و آتهائی که مشر كبوده و باستاره 
پرست وبا گبرویابهودی ونصراتی بودء‌اندجدائی می‌افکند وخداوند گواء حال تمام 
موجودات است (1)۱۷ باتوجه ومشاهده تمکنی که برای نیایش وسجده پرورد کار 
آنچه در آسمانها وزمبن و آفتاب وماء وستار کان و کوههاردرختان وبهائم دبیشتر 
آفرادبشرسرتعظیم فرود آورده وسجده میکنند و کروه بسیاری‌هم مسو چب کیفرو 
وعذاب خدا شده و کافر کیش‌ومشرله میباشند(۱۸)هر که‌راخداوند خوار وذلیل کند. 
دیگر کسن‌اورا گرامی‌تخواهدداشت خداوندهرچه راخواسته‌باشد خواهد کرد(٩۱)‏ 
این دردسته‌مومنو کافر که‌درباره‌پرورد کارودین‌حی‌باهم‌مج‌دله 
میکننه بایکدیگرمخالف ودشمن هستند برای کار 
لباسی از آکش‌بربده برسرشان از آب حمیم سوزان 
جهن خواهند ربخت (۲۰) 
آنهابچه میا رردند ر زنانشان پسر میزاکد ند محمد 88۶ مردمبار کی‌است 


او بر حق و صوابست و چنالچه بیمار میدن و اسبان و شتران آنها زبان‌و 
ضرر میدیدند وعیالشان دختر میزائیدتهوکفتندتمحلد چچ مر د نا مبار کی است 
و دين او اصلی ندارد و ما دربن اسلام چز زبان و نکېټ چیزی مشاهده ننموده 
1 


خداوند در بارء اینان میفرماید نی مروی در دیا و آخرت زبانکار بوده 
زبان مسلم و روشنی است 

در کافی از زراره رواب ت کرده گفت معنای آیعرا از حضرت باقر فلز سژال 
نمودم فرمود مقصود از کسانیکه خدا را بزبان و حرف پرستش مینمایدد اتخاصی 


اس ت که تدرك بت پرستی کرده و عبادت خدا بجا سی‌آورند و گواهی ه-ی‌دهند 
بوحدانیت و یگانگی او امانست به پیغمبر 8887 و فرآن و آنچه از طرف خسدا 
آورده ات و تردید دارند 

و ازحضرت صادق 186 روایت کرده فرمودآ به فوق در حق دومی دیبرداش 
و کسانیکه بغیر ما آز, محمد 954 امامی برای‌خودا 
علی بنابراهیم ازامیرالموهنین 388 قبل‌آیه یی عطقهلیل‌عن سبیل اله روایت 


ار نموده تازل‌شده 


ا 
۱ 


۾ ۲ 


صهر به هافی طونم والجلود و لهم متامع هی خدید (۲۱) ا 


زجوا متها من غي أعيدوا فيها وذو قا عَذاب ریق )٠١(‏ 


۱ 


اال یدخل یی منوا و عملوه الصالحات جنات تجری من تحتها 


نها يلون فيها من الاوز من ذب وو و باس فيي 
خریر (۲۳) و هدوا إلى اليب هن الفول هدوا الى صراطالخميد (۲0) 
ان ال کفروا و یصدون ا اله و ادا لحرام اين 


چلناه للناس واء العاکف فيه و الباد (۲۰) 


کرد» فرمود اشاره باولی است مور نی عطفه آنست که از حق روگردانیده 
«خلافت رابرای دومی تثبیتآنمودز | کرم :8769 میفرمود على 18 امام 
وعلماست برای مسلمین ولی /خداقتم اینهقام بای علی‌دمبگذارند . 

ودر کافی در آبه من منم اه على جرف» از ضریس روابت کرده 
کفت حضرت صادق ا فرمود این به در حق دوشخص معلوم ازل شده ودر بار 
تابمین وپبر وان آنهانیز صدق میکند راری‌میکوید حنورشعرس کردم‌هر کس‌غیر 
بوده واز کسانی است 


ازشما ائمه‌رایپیشوائی دامامت اصب کند مشمول مفاداین 1 


که خدارهد رابريك حرف پرستش‌نموده ؟ فرمودبلی حقیقتً این شخص همااست 
محمدبنعباس‌ذیلآ به« من کان یظن‌ان ان ینسر ماله * زحضرت‌موسیبن‌جعفر 
185 درایت کرده فرموروزی پیغمبر | کرم اؤ در ضمن فرمایشات خود فرمود 
خداوند مرابوسیله فرشتگان ازاهل آسمانها وبتوسطعلی از اعلبیتم 
خواهد کرد مردمازایشکه علی‌راپیفمبراختصاص داده واوراپشتیبان وبارخودمعرفی 
‌شدیدی بر آنها چیره گردید خداوند این آبه 
رانازل نمودمودرتلو آن هیفرمایدباید ان‌مردم خش کین ومتعصب‌طنابی بگردن‌خود 


سم 


Ae 


جلىچهارم 
تاپوست اندرونآ نها از آنآ ب سوزان کداخته شودوپتك آهنین‌برسرایشان بکوبند 
(۲۱) هروقت خواسته باشند که ازدوزخ‌خارج شده وازغصه وغمرهائی یابشد دو بار 


ایشان را بر گردانیده ومیگویند ازاین‌شکنجه سوزان باید بچشید(۲0) کسانی که 


بخدای‌بکنا ایمانآورده ونیک و کارباشند خداوند ایشان‌راواردبهشت‌هائی میفرماید 


که ازذیر آنهانهرها جاری بوده وبا دسثبشد های طلای‌ومروارید زیور نموده و از 
پوش‌خود نمایند(۲۳) ای ممنین بابدشماها ب 


پمندیده وراه مستقیم هدایت و رهبری‌شوید( ۲۵ ) کسالی 
که کاف شدهومردم‌راازرامخداناسیعشحرف نموده 
انم میشوند وهمچنین‌مسجد الحرامی که 
حرعتآارابرشهر شینانو مر دم‌سحرا 
نشین‌بکانوبرابر نمود‌ايم 
مادم مت (09) 


‌ وپس‌ازم رک یظ وخشمآنها برطوفتشود. 
۱ درکافی از اصبغ بن کته در آبه « ,انان بسجدله من‌فی‌السموات والارش» 


روایت کرده گەت امیرالمژمنین 198 فرموة آفتان دارای سیصد و شست برج 


1 ای است بوسعت جزبرقالمرب وهرروزخورشيد وارد یکی از 


۱ 

1 91 

آن‌برج هاشدهواز آن‌غروب مینماید چون مفرب‌شود برابر عرش پرورد کار بسجده 
1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

i 


است هر بر جی جز 


میرود وموقع طلوع فجروصبح دوفرشتمو کل آارابمحمل طلوعش برمیگردانشد 
وفرمودروی خورشید بطر فآسمان وش آن‌برابرزمین‌فرار گرفته چنانچه رورش 


بطرف زمین‌میبود ازشدت حرارتآنچه روی زمین قرار داشت میسوخت ودر تائید 


فر مابش خود انآ به رانلاوت فرمود.وشیخ مفید دراختصاص بسند خود از حضرت 


شبانه روزچهارمر تبه سجده میشمایدیکی در 
ضمن گرد ازطلوع فجر که صبح کاذب‌است‌چون ازسجده فارغ 
شودسبح طلوع میکند E‏ د ر گردش خودبخطاستواء ومقابلعرش 


بسته وبکر آن رابسقف‌منزل خوّدمتصل دموگم وآنقدربکشد تاخفه وهلاك شده و 


PA‏ مووة (es‏ و 


۳۳ برد یه العاد بخلم هه ۳ عذاب دوز 


مات بت ان لاتفرك بى شیتا و طهر 


السجود (۲۷) وت فې افاس بالج اتوك رجالاوغل یکل ضامر 4 


م کر عبق (r4)‏ لیتهدو امنافع م و کرو اسم له في ام 
معلومات‌علی مار هم من بهيمة انعم فلا مها و انوا الالی 


از (۲۰ لم لیتضوا تقتهم و لیوفوا ندورهم و لیطوفوا بابیت 
السیق(۳۰) 


میرسد که پس‌آزابن سجده آفتاپ ام النهار زابل شده وموقع اماز ظهرمیر سد 
سوم موقعی که غروب نموده وأدرافق نها مود که پس‌ازپایان سجده نماز مغرب 
است در این حدیث ذ کر جد چهارم بشده وممکن است زاوی آنرا فراموش 
کرده باشد وما احوه کچد کردن آقتاب را درسوره یواس بیان کردهايم 
فوله تالی؛ هذ أب خَضَمَا اختصنوا قی بهم فالذین کنر وا 
قطعت لهم ثياب من اريصب من فوق رژسهم الحمیم 

این دو طابفه ممن و کافر که در باره خدا و دین با هم مجادله م 
بکدیگر مخالف و دشمن هستند اما افران برای آنها لباسی از آتی 


و بر سرشان از آب نافته گرم و سوزان جهنم خواهد ريخت 


طبرسی ازابی‌ذرغفاری روایت کردهآبه قوق‌درباره عبیده‌بن حارث وحم زتبن 

عبدالمطلب و على و امیر الممنین ا و شیبه و عتبه پسران دبیعه و ولبدین‌عتبه 
نازل شده که روز جنك بدر با یکدیگر قتال و کار زار کردند و در دين و راخدا 
خصومت و جهاد نمودند حضرت حمزء عتبه را بقتل رسانید و امیر الممنین ولید 
و عبيدة بن حارث بن عبدالمط لب شیبه را بقتل رسانی شرحش در غزوه 


۰ 


* 


جلیچهارم سورة ج (۲۲) ید ۴۰-۲ -۳۸۷- 
هر کس خواسته باشد از روی تعدی و ستم مردم را در شکنجه و راج بگذارد 
همه را عذاب درد ناك می چث.اليم (۲۹) ای پیفمبر بسیاد آور وقتی ک هما 
ابراهیم را در خانه کمبه منزل و مکان دادیم بار وحی کردیم که برای ما ه رگز 
شربك نگیرد وخانه‌مارابرای‌طوافکنند گانر تماز گذاران‌ررا کمینر ساجدین‌بالد 
دیا کیزه نماید (۲۷) ومردم رابرای‌حج‌خانه دعوت کن تاپباده وسواره از هرراه دور 


نزد توحاضرشوند(۲۸) نادرحج شاهد و گواه منافع اجتماع بزرله خودبوده ودر آن 
روزهای ممین‌نام‌خدا را باد کنند وازروزی‌قرر درحج و قربانی های بهائم شثر و 
کاو و گوسفند برخوردار شده و بخورند و هم متمندان بی چیز و فقبر را اطعام 
کنند ( ۲۹ ) و پس اژانجام قربانی سر خود را تراشیده و 
تقصیر کرده و بتذرهای که درحج کرده‌اند 
رفا نموده پس‌شروع ,طواف دورخانه 
کمبه سایند(.۳) 
بدر مفسلا بیان شد و فرمود امیرالمزمنین 386 تست 
کند و و 


ن کسبکه روز فیامت قیام 


و آزابن عباس روامث کردهآ نه مزبور در باره اهل کتاب و مسلمانان نیزوارد 
شده ج اھ ی دی زرا تورات و الچیل که 
کناب ما است پیش از این کتاب شما بوده و پیفمبر ما بر پیفمبر شما مقدم است 
مدامادانکنشند ما ولیبحق هستبم بزای آنکه بهر دوپیغمبر و هر در کتاب‌ایمان 
ما برحق است واکن حسد نمیکذاره که افرار واعتراف 
مجاهد و عطا کفتند یه تامل است مؤمن و کافر از هر مات دا عکرسه 
کت بهشت و دوزخ بامکدیگر مسا کرد دوزح گفت سا کنان من جبادان و 
بهشت گفت پرورد گارا چونست 


دارم دما میدائید که 


ماگ 


۱ متکبران و فروتشدان و پادشاهان و 


که سا کنین من ضعیفان و ا 
|| باشی مرحمت کنم بتوهر کرا ازبند کالم بخواهم وبدوزخ فرمود نو عتاب من‌ستی 
!| عذاب کنم بثو آدرا که خواهم و هربك از شما را پر کنم باهلش 


“FAA‏ سورئحج(۲۲) ]۹ ۴۰-۲ جلدچهارم 


شیخ‌صدوقدرامالی‌ذی لآ به « بصهرماقیبطونهم‌والجلو د .... ازحضرت سادق ا 
روابت کرده فرمودروزی سلمان قارسی‌ازبازار آهشگرها عبور میکرد دید جوانی 
بیهوش برزمین‌افتاده ومردم دوراورا گرفته‌اند چون سلمان رادیدند ازاودرخواست 


نمودند که برای‌رفع صرع د بیهوشی آآن «عائی‌بخواند سلمان در کنا جواند 
وچون بهوشآمد سلمان دا دربرخود نگ, بت کریان شد و گفت من مرش سرا 
دارم ازاینجاعبور میکردم دیدم آهن‌تفتیده وسرخ شده‌ای رابشرب‌پتك میکوبند و 
فرم مینمایند انآ یه پادم آمد که‌خداردد میفر ماد «دلهم مقامع من‌حدید؛ از ترس 
عقاب وعذاب خداوند هوش از سرم رفت وبی اراده پزمین اقادم سامان از پاکدليې 
ته ااومألوی بودتا وقتی مربضو 


جوان خورسندشده واورا بدوستی بر گز ید و 


بستری گردید سلمان شتافته سرش رابدامان گرفت و گفت ای مرک با 
درست‌من‌مهربانی کن ندائی شنیده‌شد که می گفت‌ایبندة خدامن‌باهرمومنی‌مهر با 


وذیل آبه « کلمااردوا ان یر جزاهنها»ازابی بصیرروایت کرده گفت حضوا 
حضرت صادق 166 شرفیاب ده عرض کروم مُراقسارت قلب گرفنه پندی دهید 
قلبم داروشن کنید فرمودایابی‌بضیر, برای زند.کانی طولانی آماده ومهیاباش روز 
جبرئبل بربیغمبرا کر م تلو نازل‌شدم بر خلاف کذشته که خندان‌و شاش بود ددا 
مرتب‌مهمومو گرفته بنظر د سید پیفمبز تجبر گیل فرمودچر | 
گفت ای‌رسول‌خدا متاسف وعتاأترم که منافخ و دمهای دوزخرا امروز فرو گذاشتنم 
پیغمبر فرمود منافخ‌چیست؟ جبرئیل کفت خداو ند امر ومقرر فرمود که بآنش‌دمید| 
شود هزارسال بر آتش‌دمیده شدتاسفید گردید هزارسال دگردميدند تافرمز وسرخ 
شدهزارسال هم‌دمیدند تاسیاه گر دید انا آاش‌دوزخ سیاء وتار بك‌است | کرمختصرع 
از آن در آبهای دنباربخته شوداهل دنیا ازعفوا ت آن هلاك شوند وا کر بك حلقه از 


شین‌محزون‌میباد 


بك زنجیر که هفتادذراع طول آست دردنبانهاده شود ازشدت حرارت آن دنیا ذو 
میشود وچنانچه یکی ازپیراهن‌های اهل دوزخ مبان آسمان وزمین ااداخته شو 
اهل زمین ازبوی آن میمیرند حضرت صادق 36 فرمود جبرئیل وپیشمبرا کر. 
گربان شدند خداوندفرشته ای رابسوی ابشان فرستاده وپیفام داد که من شمارا از 


سورة حج (۲۲)]ة ۳۸۹ 


عذاب آنش دوزخ باشد ایمن ومصمون گردانیدم پیغمبر اگرم 
و فرموه از آن بیعددیکر جبرئیل راخندان ندیدم پس‌فرمود اهل بهت چون 
بکدیبگربرسند تعظیم کنند واعل دوزخ نیز باعل دوزخ وجهتم تعظیم مینمابند و 
دل جهنم چون بدوزخ میرسند برابر فاد سالراء پیچیدهشوند و چون برفراز 
جهنم میر-ندپیراهنهائی از آهن بکردنآنها انداخته و 
میکنند وپوست های آتها تبدیل بپوست ت تازه و جدیدی غر از اول میشود ضرت 

پند برای تو کاقی میباشد ؟ عرض کرد بلی ای‌فرزاد 


ارابدر کات جهنم پرتاب 


صادق بابی بسیرفرمود با 
رسول خدا 

وذیلآ به * انال بدخل‌الذین آمنواوی لواالسالسات»ازابی بصیر ررایت کرده 
گەت روزی ازحطرت صادق 16 تقاضانمودم که خاطر مراب ن کرنممت های‌خداوند 


شادفر.ایدفرءود اعابی بصیر کمترین نعمت‌های بهشت بوی خوش آست کهآ ترا از 


فاسل بکهزارسالهیاستك ام میکنی لین متازل بهشتمنزلی‌است که وسمت 


آن برای ورودتمام جن که گور آنکه خوردنی و آشامیدنیآن 
لرئیب که ابتداداخل 


کمشود وچون مزمنی وارد بهشت شودسه باغ:ناومیدهند با 
باغی میشود که در آن نهرخانجازٍی ودرخت های میوء دارفراوان وده و حوریان 
ب-یاری برای خدمتش مهیامیباشنت ازدیدن آن‌همه نعمت خداراشکرنموده وسیاس 
گذاری م‌کند خطاب میرسد سرخود رابلند کن باغ دومرانماشا کن چون‌سر خود 
رابسوی بالام‌کند پاغی وسیع‌تر و ذیباتر ازباغ اول می‌بیند وچیزهالی درنظرش 
رم که در آن‌باغ ندیده بودعرض‌میکند پرورد کار این باغ رایمن عطا 

فرماخطاب میرسد چون‌ازمن‌طلب کردی دعابتراپذیرفتم وارد آن باغ‌میشودوحمد 


رشکر خدارا بجا میآورد خطاب میرسد برای اودری بسوی بهشت خلد باز کنید و 


گویند سرت دابلند کن چون نظرمیکند باغی چند برابر باغ دوم مشاهده میکند 
ومیگوید پرورد کاراحمدميکنم تراحمدی که قابل شمارش نباشد زیرا برمن منت 
کذاشته وا 


حضورش عرض کردم تمنی‌دار 


بین بهشتی‌داخل نمودی ابی‌بصیر گفت 


تو صیف بفرمائید فرمود بهشت نهری است در | 
: 


دوزخم‌رهائی بخشیده 


۵ دی هم نف حص ی‎ E AE 
سودة ج (۲۲)آیذ۱ ۲۰-۴ جلدیهارم‎ r 


e فهو خر 4 عند ره و احّت‎ e 


لته التلیر آوتهوی به ای فى مکان سعیق (۲0) ذلك و من 


ب ۳ ال فانها من تفوی الوب ۲٢‏ کم فیها منافع ای اج 
م مها الى ابیت التيق (۳0) و لكل امة ج 


له انسوه او لمخینین ( 


ار آن نهردرختانی است که چون مومنی/ عبر نماید از دیدن آن درخ 
شودوچون یکی از آن قارآتکند قوراً بجای آن در 


هادر 
ببگری‌پرویدکفلم 
فدایت شوم زیادتر بیان فا فرمود دربهشت بهن موعنی هشتصد دختر باکرء 
وچهارهز ار بانوی ثیبودونفر حورألمین تزویج می کنند عر کردم هشتصد دختر 


با کره؟! فرمودبلی شتصد دختربا کر که‌ه ر گاه بکارت‌یکی از 
بسورت‌اول درمیا بدپر سیدم حورالعین از چه‌عنه ری خلق‌شدهاند؛فرمود ازتربت بهشتی 
بقدری اطبف و ثفاف هستند که ساقهای بای آ ها از زیرهفتاد حله مرئی بوده و 
دیده شود جگر های آنها مانئدآثینه استکفتمآیا با مردم و سا کین بهشت سخ 
میکویند؟ فرمودبلی‌چنانسخنکفته وداربائ ی کنند که ماشه آن شنيدء نشدء بان 
ومیگوبدد ماهمیشه هستیم وامی‌میر بم‌وماغمزه کنند گالی هستیم که هر گز عبوی 
امیشوبم و مافرمانبردارانی هستیم که ابا حسدنمیبر یم وماپپوسته باعت خوشنودی 


ابل شودمجداً 


ومسرت‌میشو ب‌وهیچوقت غضب نمی‌نمائیموچنانچه درجو هواباشیم نورما چشمهای 
را خیره هیکند. 


تن حصمی وی چه جح بو مهو وی جو قر 


پلدچهارم T(r)‏ ۳۰۶۱ ۹ 
اینست احکام‌حج‌وهر کس با نچه‌خداوندمقر فرمودهاحترام گذاردواوامرپرور گاررا 
بز رك بشمارددرنزدخداوندبهتر ونی کوتراسته چهاریابان‌از کاو و کوسفندوعتروغیراز 
آنچه کهبرای‌شما خوانده میشودباقی‌حلال استربر شماباد که‌ازشر كوبت‌پرستی‌دوری 
اموده و نیزازشهادت اروا ردرو غ و همچنین غنارلهوولب بهرهیزید (۳۱) خداوند 
را بدون آنکه شرییکی برایش تصور کنید سادقانه پرسش نمائید چه هر کس بخدا 


شربیاوردمث لآ نست کهازف راز آسمان‌سر نکون‌شده ومرغهابدش رابامتقاروچشگال 


آنکه باداورا بنقطهُ دوردستی پرتاب نماد (۳۲) ابن سخن حق 
تکربم بوده و از کمال 


ارد 


رس ۳ 
می‌است (۳۳) و رعایت مناسك برای شمامة 


بوده و تا وقت معین 
ی اقبت شودوجای‌هدی وقربالیراعمال حج‌در جدالحرا اغا باشد(ع۳) 
وبرای هرامتی‌شر یعتی‌مقررداشنه‌ايم کهبن کر امپرورد کار خودمشفولوشکر گذار 


۱ باششد که این‌غنا‌واحشامراوسیله ارتړاق راشان کرده ایم و خدای‌همه شما 
0 
۱ 


همان‌خداو ندیتکتااست وبایدتسلی ق مانا باشی کرت ویر سول گرامی مومنین مثواضع 


وخاشعرابنجاتاورتشکاری‌ده کانی‌بده (۳9) 


د این دد آیه ردب کفاتی ات رکه نراق شدن بهت و دوزخ 


ن ان 
*قوله تعالی : االذین کترواویصدونعن سبیل اله والمسجد الحرام» کسانی 
ند ازدخول آ نها 
رمردم محرانشین آن راٍبّلان‌وبرابرنمود‌ارم 
۱ در کافی ازحضرت صادقی ا روابت کرده فرمود آبه فوق درباره قرش تازل شده 
ا 


که کافرتد؛ ومردم را آزراء خدا شناسی منحرف نموده ومانع 


درس جتالهر ام دک بر دی 


ند که‌مصدود کر دندرامخانه‌خدا رابرپیفمبرا کرم 1۳۴42 وفرمود 


بی که مخانها وهنا 


ەدر گذاشت و مانم زیارتزاثر ین‌خانه کمبه‌شدمعاوبه 
بود دتایابان مراسم حج خود درهای مسجدالحرام رانگشود ورسم و متعارف آن‌بود 
هردمان خارج ازمکه براهل مکه واردمیشدند تا پابان حج ومعاوبه صاحب سلسله 


بت که خداوندمیترماید درباره ن« فی سلسلة فرعهاسبمون تراعافا سلکوه» واین 


مسجت هد جح هجو <ن ده جه جه جح جف خو بونج حون جو جه ده هد هل ده حص سمل 


E‏ موریعج (۲۲)آیة۱ ۴۰-۴ جلدچهارم 
حدیث راشیخ فیزروای ت کرده با زبادتی جمله زیر : برای اهل‌مکه جایز نیست که 
مان شوند از وررد حاج بمنازلشان 


وازامیرالمزمنین 186 روای ت کرده فرمود اکرم :1958 نهی فرمود 
اهل مکه را او اچارء دادن خانه ومنازل خود واز کرفتن مالالاجاره چه شهر مکه 


* فرمود سزاوار نبست برای اهلمکه دربخالها و 
منازل خودبگذارند ومانم شوند ازدخول حاج بمنازلشازناپابان اعمال حج وفرمود 
اول کسیکه بخانهای مکه در گذاشت معوبه بود 

در کافی یل آبه «ومن بر دفیه بالحاد بظلم ننقه من عذاب اليم » از ممویة 
بن‌عمار وابی‌ولاد روای ت کرده گفتند معنای آبه را از حضرت صادق 87 سئوال 
کردیم فرمودهر کس درمکه غیاشندآرآکیاوت کند باغی دوستان‌خدارادرست‌داشته 
باشد وبا آ نها مرواده کند ملجذر کافر وسکارپرخدابوده واوراعذاب دردناكدوزخ 


بچشانند ونيز فرمود هرستمی که ورمکه «نمایلا حتی زدن خادم خود بدون س 
الحاد میباشد و از اینجهة: تکراخت ډارد که در شهر مکه متوطن شده وسکونذ 
اختیار نماد . 

وازابی حمزء روایت کرد» گفت سوال کردم ازحضرت صادق 198 آبه فوق 
ائیکه طلم وتعدی کردند 
سبت بامیرالمؤمنین 8 وفرزنداش وفرمود جمعی داځل خاله کمبه شده وبا هم 
عهد بستند که خلافت را تکذارند بامیر المژمنین 186 وال محمد هتقو ۳ 
ابشان مردم را در شکنجه ورنج گناردند وبال پیغمبر جوروستم نمودند خدارند 


درباره چه کانی نازل شده؟ فرمود وارد شده درحق آ: 


ازرحمت خود آنان را دوربکرداند 
فول شالى ۰ واذبوآنالابراهيم مکان البیت 
ما روایات واحکام مرببوط بحج را در سوره بقره بخش اول تفسیربتفصیل بیان 


کرده ایم 


جلدچهارم سورج (۲۳) آیه ۳۰-۳۱ ۳-3 


» 

أ 
تول بل ؛ واذن فی الناس بالحج باتو ك رجالاوعلی کل ضامر یی ھی 
کل فج عمیق 


مراد ازضامرشترلاغر است وبعضی بجای بین با 


قرائت فموده‌اند چون 
حطرت ابراهیمواسمعیل بناء خانه کمبه رابپایان رسافیدندخداوند بابراهیم امر کرد 


ایند ببز بار 


که مردم رابرای حج خانه دعوت تمودهواعلان کرده خانه ؛ ابراهیم 
عرش کرد پرورد گاراسدای من چان رسانیست که بتمام مردم جهان برسد خطاب 
شدای ابرهیم توصدابزن ماسدابت رابتمام خلق عالم مبرسانیم ابسراهیم بر کن خاله 
رفته و انگشتا 


ومردم دنبارابز بارت خانه خدادعوت کرد شب که ابراهیم خوابیددرخواب دیدچون 


خودرا در کوش گنارده صورت بشرق وغرب وشمال وجنوب نموده 


اعلان حج اموده ومردم رابطواف کعبه ندادرداد خداوند صدايش رابا کناف عالم 
رسانید ازمیان شرق وغرب واطرافکر؛ زمین زیر دربا هاوبالای کوء ها واز صلب 
مردان ورحم زنان سدای لبيك بلندشد, وا اوپاسخ دادند و ذ کر تلبیه که حاج 
موقع پوشیدن لباساحرام بدان مهال شد وین «لبيكاللهم لبيك ان الحمد 
والشكراك لبيك *همان جوابیاست که پدعون جنرت ابراهم‌ددهمیشودوهر کی 
جوابآن ندارا داد باشد توفیق زبارت خداوحج کمبه را خواهد داشت 


اروز قیام 


نول تما » ثم لیقضو اتفه وليو قو اندورهم ولیطوفوا بالبیت العتيق || 
از بدا رابت کرده گفت ممثای تفثهم را ازحضرت صادق 18 
۱ 


دد کافی 


سئوال نمودم فرمودمرادداخن گرفتن وسرتراشیدن وچیدن موی‌شارب ونظایرینها 
میباشدازتقصیر بمدازوضع احرام عرش کردم حورش ذریح محاربی حدیث کرد ما 
را که شمافرمودبد معنای تفثهم ملاقات کرد امام واقرار واعتراف نمودن بولایت 
المه لست فرمودذریج راس تگفته چه برای قر آن ظاهر و باطنی است آنچه نیج 
با حکایت نموده باطن آ به باشد وجز او کسی تمیداند ا» 


ما آثرا اخذ نموده 


بن معنی راذیرا فریح از 


وازابی حمزه ثمالی د ابت کرد گفت درم جد الحرام از حضرت بافر ا أ 
وال کردمبچهسبب‌خانه کمبهبه بیت‌عتیق نامیده شده؟ فرموددردیا خانه‌ای نیست _ || 
ع حجحوم تحت 


السلو و مه رزقاهم ينفقون )۴١(‏ و ان جملاها لکم من 


نها چ و ر ات موت قدا وچ جنر 


ناه نلک کرو( 


یله اتقوی متکم ذلك مرها تک 


و بشرا لخت ۳ اه ال ك 


تال له حومها و لا دماوها و 


آمنوا ان 1 لایب 


کل وان فور (۴) افق لین یاتلون بانهم ظلمُوا و ان اله على 


تمرم ر )6( 


مک رآنکه برای آن سا کن وصاحبی می‌باعد زاین خاد 
برای آن نیت وتعلق به.پرررد کار درد خداوند پیش ازهمه مخلوقات آنرا آفرید 
سپس زمین دا اززیر آن بهن مودو کرای 

محمدین عباس ذیل آیه «ذلك ومن بمظم حرمات الله * ازحضرت موسی بن 
جمثر 168 ررایت کرده فرمود مراد ازحرمات سه چیزاست که نرك آن ب رتمام 
مردم واجب است اول هنك حرمت خانه کمبه نکند دوم قر آن را تعطیل نگذاشنه 


که صاحب و سا کنی 


وبفی آن عمل نماد سوم واجیات را ترك شماید و دست از اطاعت وفرمانبرداری و 
ولایت اهل بیت پیغمبر با برندارد 

نواه امالی ؛ فاجتنبو| الرجس من الا و ثان و اجتنبوا قول الزور 

در کافی اززید شحام روایت کرده کفت سوال کردم از حضرت سادق 186 
معنی آ به راافر مود ۶ ر جس منالاونان» شر اس بخداوبت پر ستیواعمال شطر نات ۳ 


چچچ 


اه مههه حه حه حه جه جو ةد عه حه خی هد حه حه حه جب حم 


قربانیرا ازشعاثرخدا برای شمامة خود بصلاح ونفع شمااست دقت 


تمالید موقع ذبح ونحرنامخداباد کرده وبا باکفتن بال ال ر حمن‌الرحیم شتررابستاده 
نحر کنید وچون بزمین‌افنادرعمل ذبح انجام‌شداز گوشت قربانی‌سهمی خود بخور بد 
-ائلاعطاء کرده واطعام کنیدخداو ند این‌حیوانات راتحت اختیار و 


بلط شمادر آررده است 


اید سیاسکزا 


و خون‌فربانی شما مقبول در گاء خدانمیشود 


پد(۳۷) این‌نکنه را بدانید که گوشت 
تقوی و پرهیز کاری شماست که 


موردنظر میباشد واین‌چنین,هانم راب ای‌شماهسخر فر مودتابه‌تکبیروتفدیس خداوندی 
شمارارهبری‌و هدایت کرده مشفول شوید وتوای 


دء(۳۸) خداو نداز کسامی که‌ایمانآ وردهانددفا عمپفر ما یدومردم‌خیاات 
رادوست‌ندا. د (۳۹) خدارند بکانی کهاشتم یداد اذن قتال‌رجهاد داد والبته بر 
( 


«حنفاه له غير مشر كين به ور اد فکانماخرمن السماء فتخطفه الط > 


اصرت وباری الان ایز قادروتواا 


واز زراره روایت کردء گفت سوال نمویم ازحضرت باقر 16۴ معلای آیه رافرمود 
نوحید خود آفربد وه رکز 


مراداز حنیقبه فطرا 


ببدبل و تفیبری دراین فطر: 


خداوندجمم خلایق راب تمرف 


خداوند تمیدهد و بایدمردم خدا دا آزروی صدق وصفا 


نمایند وحثیف بمعشی استقامت است چه هر کس بخدا 


نایبه گرا 


پرتش 
لآنست که ازفراز آسمان 


نگون شده ومرغها بداش را بامنقاد و 


شرك بیا 


۰ 
سورتحی(۲۷) آبه 4۰-۳٩‏ ۰ 
ن مومنین که چون‌بیادخدا افتنددلهابشان بطیش‌در آ بد ودرمقابل‌حوادث 
آمذبرنباد بودم ونسارایپا میدازند ول انروزی‌داد تفای میکنند(ج) 


چشکال قطعه قطعه کنند و یا آ که باداورا بِثقطهٌ دوردستی پرتاب نماید وازخوددفع 


ضرر نتواند کنددراین ب 
استقامت بکسیکه ا از آسمان بیفتد وپرندکان اورا با 


چاهی سرنگون شود ودرمانده بماندوئثواند خودرا نجات دهد 
«ذالك ومن بمظم شعاثرانة نهامن تقوی القلوب »هر کس‌شعاثر ودین‌خدا 
بدارد شابستة تکریم بودمراز کمال پا کدلیو خداشناسی‌است 


را محترم و کرام 


۳۹۹ سور؛ حج (۲۲) آی۰-۳۹ جلدچهارم 

درکافی قبل آپه «لکم فیهامنافع الى اجل مسمی » از حضرت سادق 1 
رات برد قرمود | گرضرودت ایجاپ نمود وتاگزیرشدید میتوانید سوار بدنه و 
خودشوید لکن سعی کنید که زحمت بر آن وارد سازید و همچنین اگر 


قربالی شیر داعت میتوانید از شیر آن بدوشید مشروط بر آنکه صدسه 
برآن نزنید 
قول الى » و لکل امة جعلنا منسكاليذ کرو! اسم الله 

«برهرامتی‌شر یمتی‌مقررداشتهام‌تیشان‌بن کر ونام‌پرورد گارخود مشفول‌وشکر گذار 
باشند که‌این اغنا‌واحشام‌رارسپارتزاق ومعیشت آ نهاقرار داد م‌واینآبه‌لالت‌داردبر 
آنکه ذبایج وفربنیمختص‌باین ام نبود»وراجب‌بود برهرامتی‌هشگام فربانی‌نام خدارا 
ن٤‏ خدای‌همه‌شما همان 
خداو ند کتااست‌چون‌قربان‌وعبادت کنبدجزبرایارمکنید چه‌مستجو قربنیوعبادت 
کسی نبت ج زاووبادتسلیم فرماناوب مب افیا 


"دلهایشان بطیش درآ بد وبتراسند و درمقاباح حوادث وپیش آمدها برد پاربوده واماز 
بیادارند و آنچه بایشان روزي داده آم اناق کنند.. محمدبن‌عبای ازعیسی بن‌داود 
رایت کردہ کفت ممنی آ ب یتسین را ار حضرت موسی پن جعفر 0 
سئوال نمودم فرمود این به درباره ماآ دس توت تازل شده 

در کافی ازعبدافه بن‌سنان روابت کرده گفت معنی آ به «فاذا وجبت جنوبها 
فکلوامنها واطصوا الفانع والمعتر» را از حضرت سادق 18 سئوال امودم فرمود 
چون شتر را نحر کنیدوبرزمین افثاد وعمل ذبح الجامٌ شد از کوشت قربالی‌سهمی 
خودبخورید دسهمی هم بقانع دهید واو کسی است که فقیر است وسئوال لمبکند و 
سهم‌دیگر سوال کننده دعید واوعبارت ازعتراست‌این‌نکنه رابدانید که گوشت 
وخون قربانی شمالیست که مقبول در کاه خدامیشود و آن‌بخدانرسد واین جمله را 
برای آن کف ت که زمان جاهلیت چون قربانی میکردند خون آثر|بدرودبوارخانه 


کمبه میمالیدند برای تقرب بسوی‌خدالذا فرمودخون آنبخدا نمیرسد تاشما عردم 
مسج 


انال بدافع‌عن‌الذین امنوا» خداونداز کسانیکه یمان آورده اند دفع کند 
کید دشمدانرا ومردم خیانت پیشه وناسیاس را درست ندارد وبعضی مفسرین گفتند 
ُ 


بآن خون بجوئید آنچه ازشمابخدا میرسد فقط تفوی ویرهیز کاریست واجتناب از 
اصی وصدق لیت و خلوس اعتقاد است 


بضوان ک-فور آنست که برقربالی دام غیر خدا راب 
جاری کند 

در کافی ازسلامین مستنیر روایت کرده گفت معنای آبه «الذین اخرجوا من 
دیارهم» را ازحضرت باقر 184 سئوال نمودم فرموداین آبه درحقرسول| کر مت 
وامیرالممنین وجعفر وحمزه نازل شده ودرباره حضرت امام حسین عليه اللام 
جاریست, آ به «اذن‌للذینبقانلونانهم‌طلموا *درحق‌امامحسنو امام+حسین علیهاللام 


ازل شده 


نراه تمالی « و لولا دفع الله التاین عم یعض لهدمت صوامع و بیع و 
صلوا بت رمساجدیذ کر فیها سمل کثیرا 

اکرامرخداو ندبرای جهاد لب کفارنبودو/مضی ازمردم دفع شر از بعض 

دبگر نمیکرد ندمساجد و کناب ودب هاوصومعه ها که مجل ذ کرخدا است منهدم 


ووبران میشد 


محد بنعباس ازعیسی بن داود روابت کرده گفت از حضرت موسی بن جمفر 
علب‌السلام معنای آبه فوقرا سوال نمودم فرمود اگرخداوند دفع‌شر وظلم کفار و 
اشرار را ازمردان سالح ونیک وکاران وسلمین لمیفرمود بواسطه آمر به هجرت و 
خارج شدن آزاوطان ودبارشان هماناآنها کشته ميشدند ودیگر ذ کری ازخدا در 
کنایس که ععبد بهودیان است وصوععه ها که معد نصرآنیها ومساجد که موبد 
مسلماناناست گفته نمیشدوتمام معابد و محل ذ کرخدا منهدم‌وخراب میگردید 
و درحدیت دیگر فر مود خداوند بواسطه صبر وبردباری پیفمبران وألمه ممسومین 
شرو آزار واذبت کفار ومناق 


ن دا ازایشان وملمین دقع موده و 


المه اهل بیت رسول درمقابل 


جلد چهارم مورحج (۲۳) آیة ۰-۴1 £ rv‏ 


جلدچهارم 


سورتعج (۲)۲۲ ,۱۱۵ -4۲ 


دقع الله الاس هم م یش لهذت موایع و e‏ 


بالمعروف و نها عن المتکر و له عاق الامور )0( 


بردباری امی‌نمودندآ تهارا بقتل رسانیده معابدومساجد خرا ک ووبرانه میگردید و 
خدایرستی وجودنداشت که خداوشماثرالهی را بلندوبپابدارد 

4 محمدین عبای ذیل 1 به *الذین ان‌مکنا هم‌فی‌الارض اقاموالصلوة . . . *بسند 
خودازحضرت موسی بن جعفر جاب ا روابت کرده فرمودنزد پدرم‌بودم‌شخصی 
حضورش شرفیاب شده عرمزا کرد آبه ایز آن فهمیده و تضیرش دا نمبدانستم 
ازجابربن يزید سئوال کردم اومَرا دضو ریما هدایت کر دفرمود کدام] بهاست ؛ این 
آبه رافرائت کرد یدرم قرموواین]بهدربار ما 


بغعبر و اردشدهوسبت نزو لش 


بود که فلان‌وفلان وهثث نفردینگر از عافقین‌وتابمین آنها که اسامی ابشان را 
نیزییان کرد خدمت پیشمبرا کرم 5ایک حاضرشده کنتند ای‌رسول خدا بعد از شما 
۱ آمردین دردست چه کسی خواهد افتاد بخدا سم مامیشرسیم که مباداباعلییت خود 
را گذارفرمائید وبرای ما بهتر آنست که بغیراهلبیت بر کردد پیفمبر اکرم بط 


درغضب شدفرمود بخداقسم| کر شماحقیقتاً بخدا ایمان داشته ورساات مرا تصدیق 


دارید لباید -. ادمه بامیذ زمرا بعش قست باهلبیت خن در 


بیت من قدرت وئمکن پیدا کنند هر آآینه نمازرا بپاداشته و ز کوة را میدهند وامر 
بمعروف ونهی‌ازمشکر کنند. وخداوند بینی کسانکه بغض من و اعلبیت وذریه ام 
رادردل دارند بخاك میمالد خدارند درهمان موقم آبه «وان یکنبوك فقد کذبت 


تست 


۳۹ 4۲-۰ سورییج (۲۲) آیة۱‎ ak 
کسانی که بدون گناه رناروا ازشهرودیارخوداخراج شده‌اند فقط جرمشان این‌بود‎ 
که می‌کنتندخداو ندییکتاپرورد کار ماست وا گرا خدأوندبررای‌چهادو جنك برعلیه‎ 
کفارتبود وبرخی ازمردم دقع شراژبرخی دیگر فمیکردند بیشترمساجد و کنایس‎ 
ودر هاو صومعه‌ها که‌محلذ کر خداست منهدم رویران‌میشدوالبته ه رکه‌این خدارا‎ 


باری کند مورد اصرت و باری خداواقع میشود و خداوند دارای کمال قدرت وتو 
انائیا 


(4۱) کسانکه موود ٹائید خداوند بوده و در روی زمین دارای قدرت 


و نفوذی شده اندواقامه‌نمازتموده وز کوتمیدهند وأمربمعروف ونهی 
ازمشکرمینمایشد وعقیده‌دارند که‌پابان 
نمام کارهابدست خداست(4۲) 


قبلهم تا فکیف کان نکیرتازلفرمود 

نرد تالیفکاین من فرية اهلکناهاوهي ظالمة فهی خاوية علي عروشهاو 
بثر معطلة و قضر شید 

دراین آ به پرورد کارموعظوونصحیت یکر خلایق را وتذ کر میدهدبآنها 
ماشهر ودبار بسیاریر! که اهال ی آش ستمکر وچفاکار بودندبکیفررسانیده ومجازات 
ندودیم ونام آن شهرهاازبنبان واژ گون‌و بر ان‌شدهوچقیرچاه هاو چشمه های آب 
مترو له وعمارنهای باش‌کوه بی‌صاحب مانده ای 

بعضی آزمفسرین گفته اند آبه فوق اشار» بواقعه حضرموتست وداستان آن 
بدین قراراست‌سالح پیغمبر باچهارهزارنفرازاشخاصبکه‌باوایمان آورده بودندبمکالی 
موسوم بحاضورا حر کت‌نموده چون با نجا رسیدند صالح وفات کرد و از اينجهة 
آنمکانراحضر مون‌نامیدندچهدر آ نجام ر ك سالح‌حاضر ورسیدیس از آ نحضرت آن‌مردم 


شهری بنا کردند وشخصی رابنام حلیس بن‌سوید امیر خودنموده وذیری موسوم 


بسنجاریب بن‌سواده برای‌اوقرار«اده مدتي زند کی کردند فرزندان بسپاری از آنها 
پرستیددد خدایتعلی پیغمیری پنام حنظله‌بر آنهارا 
ان وبهلا کت‌رسانید. 


آنها چاه هارچشمه های آنها متروك ومعطل‌ماندوقصورو کاخ باعظمتشان ویران شد 


بوجود آمد ابشان کافرشده وبت 


وفرستاداورا دربازار کشتندیرورد کارغشب وسخط نمودبراه 


سورد حع (۲۲) آیف۳ ۱ جلنچهارم 


قوم نوج وعاد و نمودو قوم ابراهیم وق 
0 ی و نب فویی ا تکفربی اخذتم 
فف کان نکر (0) فکایی من ره آهتکاها وهی الم هی 
خاو على عروشها و بثر مطل و قمر مشید )0( اقم مروا 


فی الاری فتکون لهم قلوب یمتلون ها اواقان ینمعون بها فاا 
لانسمی RK‏ لکن تعمی الوب التی في ا () 


و يمتعجلونك بالمذاب وال یخفاله وعده وان وماً عند ر 
كالهاة ما تهدون («) 


در کافی از علی‌بن‌جمفرروایت کرده کفتاز یرادم <ضرت‌موسی بن جمفر کا معنی 
بشرمعطله وقصر مشید وایئوال نمودم فرمودبشرمعطله امام صامتو قصرمشیدامامناطق 
است ودرحدیث دیک ر فر مرد کشر شید امیر امین ا وبشرمعطله حضرن‌فاطمه 


علیهاسلام وفرزندان آن بزر کوار میباشد 

ان شه رآشوب ازحضرت صادق 18 روایت کرده فرمود «سول | کر منت 
فرموده قصرمشید وبثرمعطله امیرالممنین‌است 

وشامردرهمین معنی کنته 

بثر معطلة وقضر مشرف ‏ مثل لال محم دلاق مستطرق 

فالقصر مجدهم الذی لایر ة والبشرعلمهم اذى لاینزف 

آل محمد َو مانند چاء متروك وقصر باشکوه است قصر مجد وعظمت و 
جلالتآنها است که فوق آن متصور تیست وچاه علمودااش آن بزر کواران است که 
هر گزتمام ونابود نگرده سپس بکفار ومنافقین خطاب میکند ومی‌فرماید آبا در 


اجه تحت جح جح - مم مم مس مہ م سے جم مہ مھ کے عد ےو 


۱ 


تسس سا 


x 


کم 


جلد چهارم EF i (FF) gy‏ 5 
ای پیغمہ ر کرامی اک ر کفار ترا تکذیب میکنند غمکین مباش امت‌های گذشته نیز 
چون قوم نوح وعاد و لمود و قوم ابراهیم و لوط و اصحاب مدین این روش را داشثه 
وپیغمبران راتکذیب مبکردندحتی‌قوم‌موسی‌هم‌اورا تکذیب نموده وها آن‌مردم کافر 
کیش رامدتی مهلت دادیم ول بکیفرآن‌عناد نهاراعقوبت نمودیروچه سخت مواخنه 
وعذاب صورت پذی ر گردید (4۳) باشهرو دباری که اهالی آن‌ستمکرو جفا کار بوده 
وآ نها رامجاذات نموده وما آن‌شهرهارا ازبنیان واز گونروبران شده وچقدر چاه و 
چشمه‌های آب مثروك وعمارتهای باشکوه بی‌صاحب مانده است (46 )با ابن مردم 
منافق بسیروسیاحت نمیروندابادیدن]آثار گنششگان چشم‌ودل روشند گوش شنوا 
پیدا تمابند ابشان کورنیستندولی‌دلی که درسینه‌دارندنار بثو کوراست ودرك حفابق 
نمی کنند(4) ابرسول کرامی منافقین بطعنه‌واستهزاء یکو شدتسر بع درعذاب ما 
پفرمائبدوحال آنکه‌هر کزوعده‌خداو ندخلاف‌ندارد واماهرروز از دیرور کارمثل‌هزار 
سال است که‌مردم‌مبشما رن ساب مپآورند((ع) 


روی‌زمین سبروسیاحت تمیکنیدامشاهده آتا ر گذشتکان چشم دل روشن و گوش 
شنوا پیدانمائید پس‌از آن میفرمابداین کفارد حثافتین کورنیستدد ولی دلی که در 
سینه دارند کوروتاريك است هز کز درك حقایق نکنندواین جمله کنابه از جهل و 
نادانی‌و قلت‌نظروتدبر آنهااستر که قی‌الصدورنا کب است‌چه دل‌جز درسینه نباشد 
نول الى ؛ و بستعحلو تك بالعذاب و لی یخلف الله وعده 
انآ به درباره نصربن حارث و کفاریکه درعذاب تعجیل مېنحودندو 
ای محمد تقو گر رادت مکو ئی بگوتاخدای‌نوماراعذاب کندنازل‌شده‌یر ورد گار 
دریاسخ آ نها فرمودعذای ابشان حتم است ووعده من خلاف ندارد وبر آن وعده وفا 
کرد روز جنک بدر که بدست امیر الممنین و فرشتگان علالونابود گردیدند 
در کتاب امالی از حضرت سادق علیه‌السلام ذیلآ به «بستمجلونك بالمذاب 
وان بخف ال وعده روایت کردهفرمودهرو قت.یکی ازشمابخواهدچیزی‌ازخدا مسْلت 
موده وأمیدوارباجابت باشد بابد از تمامهستی‌هاوموجودات مأیوس بوده دبهبچ 


وهیچکی امیدی نداشته باشد روقتی که دردل خود بقین نمود که غیر از خدا از 
وحم حح رح 


حه ج جه مه س پوه وه می وه وه مه مم مه هو یس مه مه مه هه و مم مه هت و 


E Dei‏ جلدچهارم 


ورز () و الین 


وا في آیا تنا مهاجزیی اوك اصحاب اليم )٠(‏ و 


ما آرت من قك من رول ولا بى الا اذا تمنى الق 


القیطان فی امه فينح الله ما بلبی القیطان لم يحم 
1 ا واه علیم خکیم (0۱) ۰ 


کسی نباید حاجنی بخواهد و اطِنیَان اسل بکند که آرزو و حاجتش را خدا 
۳ 


خواهد داد البته خدا حاجت‌الا دا بر آوردگهیگاید بنابراین هر کس مبتواندیمیزان 
اعتماد خودبخداو اقف‌شده وحسان‌خود راتتصابرسد پیش از آ که بحساب اوبرسند 
واین نکته را باید دانست که درقيامت پنجاه توقف, گاه وجود دارد رهرموقفی‌هزار 
سال بطول می‌انجامد واين ابه رالات كرود : 

ل آبه والذین سعوافی اباتتا معا 


محمدین عبای 


الجحیم » از حضرت موسی بن جمفر علیه السلام روایت کرده فرمود کسالی که 
ی المحمد با مینمودند 4 افر بودند ادلی 
ودومی رسومی ومعاوبه. که تمام آنهااهل درزخ هستند . 

ونيز ازحکم پن‌عینه در آبه « و ما ارسلنامن قبلك من رسول» روای ت کرده 
کفت‌حضرت اما ین‌المابدین‌علبهالملا‌بمن‌فر مودای حکم بامیدانی امیر المومنین 
عابه‌السلام باسثناد کدام آبه از آبات قر آن حوادث مهم را میدانست وحنی قال 
خود را می‌شناخت وبرای‌مردم حدیث میفرمود؟ عرض کردم نمیدانم این آبه « وما 
ارسلنامن قبلك * را قرالت فرمود حضورش عرض کردم آبامیرالمومنین علیه‌السلام 


محدث بودندافرمود بلی‌هر يك ازما ائمه‌اعلبیت پیغمبر محدث هستیم 


جلسچهارم مور جج (7)۲۲ة ۰۱-4۷ 35 
بسامیدم‌شهرودباری دا باآن کستمکار وظالمبودنددر کیفرومجازات مهلت دادیم و 
بالاخرء ]نها را بدت عقوبت نمودیم والبته باز کشت تمام خلایقبسوی مااست(4۷) 
ایرسول گرامیبامت بگومن فقط بكبیم دحندهآشکار و تر-اننده مهربان هستم (6۸) 
کسانیکهایمان آوردمرایکو کارشوندمتمول بخشایش شدهوازروزی‌با کرامت‌خداود 
بر خوردارمیشوند(4۹) ول یآ نها ی که‌درتکذیبآ بات‌ها کوشابودهوپندپذیر نستند 
اهل‌دوزخ وجهن‌هستدد ( ۵۰ ) ای پیغمبر پیش‌از تولیز ماهیچ فرستاده و پیغمبری 
نفرستادهایبمگر آنکه شبطان در آبانی که برای عدابت خلق تلاوت مینمودند القاء 
شبهه میکرد و مادسایس شبطان راازبین برده و نسخ میکردیمآنگاه خداوند] بات 

خودرااسئوارومحکم می‌کرداند و خداو ند در نظام 


عالم دنا وحکیم‌است (0۱) 


ویز از برید عجلی رواب ت یهت از حضرت بافر علیهلسلام معنای 
رسول و محدث را پرسیدم فرمود اسول کسی أثت که وحی باو رسیده و فرشته را 
دبده و وحی بمردم برساند و نبی شخفتی اس تکه_در خواب مشاهدتی دارد که از 
طرف خداست و محدث کی ات که‌بدون دیدن فرشتگان‌سدای آنها رامی‌شنود 
که برای اوحدیت کرده‌ودر فلب آونجامگیرشکه ود رگوش شنونده بافی میماند . 

ودر محاسن از عبدال‌بن‌ابی بمفور روایت کرده کفت از حضرت صادق علبه 
ااسلام پرسیدم آبا علی امیرالمومنین علبه السلام چیزی دابگوش خود شنیده وبسر 
فلب مبار کش ثابت وبرقرار میشد باخبر؟ فرمود بلی آنحطرت محدث بودند چون 
توضیح بیشتری خواسته و نا کید دربیان درشرح آن نمودم فرمود در روز جنلثبنی 
و مالیل درسمت چپ امیر الم ومن علیه 
میکنتند و این حدیث را بطرق زیادی روایت 


یله و ہنی 


السلام بودند وباآآن حضرت حديث 
کرده وشییخ مفید در اختصاس نیز نقل نموده است وسلیم بن‌قیس از محمد بن ابی 


کر زوایت کرده که 1 


کر 


| ابنطوز قرائت نموده 
« وماارسلنا من قبلك من دسول ولانبی و لامحدث * کفت باو کفتم آا 
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ےچ و 


و اب و مج دح 
5 سور حج (۲۳) ۰۰-۰۲4 EFE‏ 


من ۵ ی اسب ی مرش باه 


قوي و ان اظالمین ‏ لى ماق بيد ١‏ د بل 
مر نیا ا و 


له فلو بهم وان ال ها د الذي آمنو الی صراط منتقیم (۰0) 


و لازال الين مروا فى مرية مه حتی اتهم اس 


او انيهم عذاب یوم عم (۰) الملك یومذ 


له کم م 
ن آمنو و عملوا الصالحات فى جنات الیم (۰۰) 


فرشتکان بغیر از بیغمبران با کین حدیث مینمایند؟ کفت بلی مریم که نبی 
لبود ویاساره عبال حضرت ابراآهیم که فرکتگان را دیده ومژده اسحق ویمقوب را از 
ایشان شنبد و همچنین حضرت فاطمه علیه الالام با آنکه پیشمبر نبود محدله بود 
واین حدیث رادیگران م از ادقین علبهملسلام روابت کرده‌ند. 

و اهل تسن و عامه یله * وتاارسلنامن فبلك من رسول و لانبیلا اذا 
تمنی‌القی الشبطان فی‌آمنیته*روابت کردهاند که روزی پیغمبرا کرم ال در مسجد 


الحرام مشفول نماز بوده پس ازفراغت از نماز دربرابرجمعی از قریش سوده والنجم 
را قرائت میفرمود تارسیدند باین آبه* افرایتم اللات والمزی ومناة الثالنةالاخری» 
شیطان این جمله را بز جاری کرد فانهالغرایق‌العلی و ان شفاعنهن لثرچی 


ریش ازشنیدن این‌جمله خوشحال‌شده وبسجده افتادنددر 


ن ابشان ولیدبنمفیر» 


بن‌مخزوم حضور داشت مشتی بزه ها راجمع‌امودهو بر آل سجده کرده بعد 
کفت محمد 32945 بشفاعت دو بت بزرك لات وعزی اعثراف کرد جبرئیل 
برا کر میات گفت‌چیزی‌قرائت کردی که مابرتونازلنکرده‌یم و 


ازل کرد این‌بود تن روایت اهل تسشن وعامه . 


۳ 


مهارم (rr) sy‏ 2 ۱ 
خداوتد القاآت شیطاتراوسیله زمایش کاتی قرارمیدهد کفبهبیماری فاق وکقو 
| میتلا وسشکدل وسرستت شد‌اند والیته ستمکفران دچار‌قاون عمیق بوده و دورلز ‏ 
تجات میباتند(ه) تاآتاتی که حانتی‌دار تدبیقین‌یداتند این‌قرآ ناازطرف پرورد کارا 
ا توتازل خده وبآن آیما ن آورده ودلهابشان خاتم گرددومستقاً خدلوتد ال ایمانرا 
| براه راست هدایت میقرماید (0۳) حتاقتین کف کیش پیوسته درشكك وتردید هتتد 
کهآ با ابن قرآن ازطرف خدانازلشده لست‌تلوقنی که ناكام مرك را بچشم‌دیده 
| باعتاب روزرستاخیز برسرشان قرودآ بد () حکومت وسلطتت در آن روزپاخدا 
است که بینخلایق حکم‌میتمابدو کسالی که‌ایمان 
آوردهکرها‌تیکو کردماند درجهشتهای 

پرصت منطد خواحتد بود(0) 

خویست اهل بسیرت تأمل ودقتی‌بروایت مجسول اموده وبمیزان کتروخلاف | 
کوئی عامه و اهل تن توجه کند که چشیربر خلاف ص سریح قرآن حرف 
میزنند؛ زیرا در آبه جو٤‏ ده وره وائتجم خدآوند؛میفرماید *ومایتطق عن الهوی 
ان هوالاوحی بوحی علمه شدید القوی۶ پیت این عبر رکز بهوای اف سن 
نمیکوید و آنچه میگوبد غیرارَحي خدانیست که آ فراعم پرورد کاربسیارتواا بار 
آموخته است وازطرف دیگر بموجی‌ص‌صریح آینآبه « لاغوینهم اجمین‌البادك || 
متهم السخلمین * شیطان برییتمبران قاط ندارد زیرا وقتیکه بریتدگان مشلس 
مسلط نیوده وتواند ابشاتراقریب دهدبطر بق اولی ممکن نیست پیشمبری چولفبی 
| کرم 88997 را اغوانسودمرچعلات بیموردی رابرزبانش‌چاری سازد چه اگرشیطان 
بتواند چنین‌قدرتی را اعمال تموده ومثل جبرئیل که حامل رحی‌رحماتی است عمل 
میکوید ازجانب پروردگار و 
جیرئیل الست باتلفین شیطان داین‌امرخودموجب تقض غر س استز برا مقو داز بعد 
ا| انبیاه هدایت خلق لست بخدا شای و یکنا پرستی وایتکه مرم دا ازشرك دیت 
پرستی‌رحائی بختدییچه کتروزندقه ایبالاتراز این هود میود که تخصی مدعی 

ن چنین پیغمیر بز ر گواری باشدبتویسد ونگوید که شیطان‌پرزبان 


5۹ 


و ی ج یری ت ت ف ج ع م دہ کے ن جه م ج ا س ل حه م م مل مه جم 


55 سورتحی(۲۲)آ یلد 1۱-۰ جلدچهارم 
و الذین قروا و عدّبوا باياتنا فاوللث لهم عذاب مه (۰0) 


و ان له یم حكيم (۰۸) ذلك ومن عاف ۳ ماعو 4 


بغي عليه لیتصرنه الله ان الله لو غلور (۰0) ذلك إن الله بولج 
الیل فى الهاد و يولح النهار فى الل و ال سمیع بي (0۰) 
ذلك بان له هو الحق و آن ما بدعون من دونه هو آلاطل وآن أله 


چو العلی یر )0 


آن رسول مکرم‌جاری ساخ یاتاو زان شفاعت اترجی» وای برملمالی 
ی یخی ر جازم 4 سیت دهد این کلمات وبیادات کفر 
را اظهارنماید اماازطرف خاصه آز حصّرت سادق 1 روایت کرده اند روزی 
برا کرم او گرسئه بودند نزدمرد انصاری نشریف برده باو 


می دردسترس داری که سدجوع کنم؟عرض کردبلی قدا 


که چنین دروغ وافت 


ا 
شوم فوراً گوسفندی 
که داشت ذبح نموده و کبابی مهیا نموده حور حضرتش آورد چون پیغمبر | کرم 
پاش طمام را دیدند آرژو کرداد که چه خوببود امیرالمزمنین 188 وفاطمه و 
فرزادانش از آن کباب تشاول میذمودند نا گاه ابوبکروعمر آمدند وبمداز آن‌دونفر 
علی‌امیرالمومنین سررسید خداونداینآ به را نازل فرمود « وما ارسلئامن‌قبلك من 
رسول ولابنی الا تمیالقیالشبطان فی‌منیته ‏ بعنی آن دونفرفیده خن ما یلقی 
الشیطان»یعنی باحمورعلی # آن‌درنسخ ومحوونابود شدند* نم بحکم اله آبانه 
للتار 


یعنی خداوند اغیرالمومنین علیه السلام باری کندچه خداوند بحقایق امود | 
8 


عذاب سخت خواهندد ید( )اشخاصی که‌برای‌رضای‌خدانر كدبارو باهچرت کرده‌ودراین| 


راء‌شر بت شهادتچشیدهو بامردهاندخداو دبا یشان روز ی خوبیعطاخواهدفر مودچونکه 


خداوند بهتر ین‌روزی دهن د کااست(۵۷)رخداوند باین‌مردم یا کدین‌مکانی دربهشت 
عذایت مبفر ماب د که‌مورد خشنودی‌ورضای ا نهاباشدز براخداوند شکیباوداناست(0۸) 
حی این اس ت که | گربکسی‌ستم وظلمی شود درحدود آن بایددر صدد انتقام بر آید 
رچنانچه‌بازمورد تجاوزوتعدی‌واقع دو دخدارند اررباری‌رمددمیفر ما پدر البته خداوند 
دارای گذشت, بخشایشاست (۵۹) از آ بات پرورد گار آ نست که شب لمت را در دل 
روز وروزروشن‌راازظمت‌شب‌پدیدآ وردوخداوندشنوا وبینای بفایق کلیه آمورمی 
باشد(٩)حقیقت‌سلم‏ ایشست که ات اقدس پرورد کار 
برحق وجز آن هرچه است‌باطل وداروا بوده 
وعظمت علومرتیث شاه پرور دار 
و خپاوند یکناست (۱) 


حهان دانابوده اظامعالم رابدرستی میت 
لیجمل مابلقی ایا فی‌قلوبهم مرس 
خداوندا لا آت شیطان راوسیله آزمایش کانی فرار مبدهد که به بیماری 
نفاق وشك و کفرمبتلا وسننگدل وسرسخت‌ندهاندومقصود ازشیطان دراین به اولی 
ردرمی است«ولیلم الذین ارتوالعلم انه الحق من‌ربث» بعتی تابدانندآنهائی که 
دانش‌دارند عای امیرالمومنین عليه السلام برحق است‌رخلافت وامامت آن بز کوار 


جلدچهارم سور حح (۲۲) 1۱-3 ۰۷ 
آما کسانی که کفرورز یدمآ بات‌ما راتکذیب نمودماند گر قتار ذات وخواری شده و 


ازطرف پرورد گار تازل شده وباوایمان آورند * ولایزال الذین کتروافی مرية منه 0 
نى تانیهم الساعة بفتة » منافقین کافر کیش پبوسته درشك وتر دید هستند که آیبا ۱ 
1 


ولایت امپرالمومنین علیهالسلام ازطرف خدانازل شده است تارقتبکه سابهنگام 
بچشم دیده وبا عذاب روزرستاخیز برسرشان فرود آ بد و عفیم روزی است 


از مرگ را 


| که مانشد آتروزنیست درجهان وحکومت وسلطنت آنروز باخدا است که بیز 1 
| خلایق حکم میتماید «فالذین آمنوا وعملواالسالحات فی‌جنات النعیم بمنی کسانیکا ۱ 
ج 


۳-۹ ورتس (۲۳] 


آم ت02 افزل می الاه مد قصیح الاری مخضرة ان ال / 


قطیف خم (۰0) 4 مافی‌الموات و ن فى الآرض و E‏ 


هی اتی اتید (۰0) انم تر وتا جرتم ماقي لارتی | 


رم 0و هو اى 


ا ور د 


بولایت امیر المومتین ابمان واتفاد دارندو کفرهای تیکی کرده اند در بهتت های 
پرنصمت متطد خواعندبود و کاننکه کشر خده وابمان واعتقاد بامیر المۋمنین د | 
المه مصومین ندارند کرقتارقكت وخواری جد وعتاب سخت خواهنددید 

محمد بنعباس از عیسۍ بن ولودای ت کردم کفت سوال نمودم از حترت [ 
موسی بن جضر عليه الام یه «والین جاچرواقی سبیل ا تم تلو وم توا* را 
رافرمودآ یه قوق درحق امیرالمومتین اتی فازل شده 

علی‌ین ابراحيم یلآ یه «تلكك ومن عاقب بمتل ملعوقب به نینیعیهلیتس رنه 
ان لضو تقور »: از سادقین علیهم اللام روایت کرده فرمودند مراد یضیر 
ا کرم 9088 است که نا کزبر شهرمکه رأشبانه ترك وبفار یاهبرد و مافقین برای | 
تیب و کشتن آمحضرت تاتزدیکی غار رقتند وخداوند حترتت‌راحفظ تموده ودر 
ررزجشکک بدرپیقمبر رارم کین الب فرموده ودر آن جنک عتبه وشیبه وولید 
وایوجهل وحتظلة بن ابی‌سقیان وعد دیگری از ایشا ن کشته شدتدوحمیت که رول | 

| اکرم 2885 رحلت قرمود آنان قبام کرده وبخونخواهی کشته شد ان چنکه‌بدد | 

وسایرخزوات احلبیت و آل سد88۶ رادر کمال‌ق ارت وبیرحمی‌مسموم و مقتول | 
ساخته که قجیم ترین آن قنل حضرت اماحین 388 بدست جنایتار يزيد ین 


جلدیارم 


iz, 
ای‌اتان آیاتمی‌ستیکهخداوتد باران رحمت خودر! برای سرسپزی وخرمی‌بزمین‎ 
میارداوجل‌جلاله بدقیق ترمن لسرلر چهانی وقوف کامل داشته و دارد (1) آمچه‎ 
د رآسماتها وزمینلت مالك حداست و خدوندازتمامخاوبیتیاز رهمه کمالات آرلته‎ 
لست (۱۳) ابش رتدیدمای که چگونه موجودات روی‌زمین بامرخداوند در اعتیار‎ 
توقرار کرقته و چطور کنتی بان پرورد کار در ددیا ح ر کت م یکند و آسمان را‎ 
تکهداشته لست که روی‌زمین تياقتد تمام ایتهانتانی از کمال رأَفت واظف خداست‎ 
بمردم (52) خداونداستکهشماراازتیتی لبفی‌هتی‌بخشیده سیس‌می‌عی رآندویازبمد.‎ 
ازمر دن زندسیکند اما بش رداسیای و کفقر‎ 
کش‌لست-(0)‎ 
عماوبه ملمون واعمال پلید ارمیباشد که پي زحشولمتصود در آتمار مروف خود‎ 
کف ایکش‌بز و کان و مایخ من کمدر چکگ رکستمشده ودند حاضرشدمومتاهده‎ 
عیکردند که چطور سرهای قرزنداڻ «سول را آزبکن‌جدانسودم وخوشحالی وشادی‎ 
مینمودند وم گفتند بز مد مرحبابتو حتت حل شود آکرمن اتقام خود را از پر‎ 
پیعمبر تمیگرفتم و بز رگن رین شخ س الم عشی‌حین رامیکشتم از فل‎ 
وطاخه ختدف نبودم‎ 
اكه خداوند فرموده دومن عاقب“ محنی‌رسول | کرم380985 «یمتل‌ماعوقب‎ 

به“ سنی کنته شدن حسین 388 «لینصرنه اة“ بعنی بوجود حضرت قالع ج که از 
| قرزندانآن بز کوار است باری خواهدقرمود - 
یاتالزه يو لح اثلیل قى النهارو یولج التهارفی الليل 
رآبات پرورد کار آتت که حب وظلمت را حرحل روز وررق روش از تللمت شب 
یدید آورد مفسربن درممتیآ به دوقو لکقته اند یک یآنکه ازحب میکاعد وحر روز 
مافزاید واز روز میکاهد ودرشب میاقزاید چه خداوند قادر لست برهر کاری دیکر 
| آتکه روزرامتسل شب وب رایروزاتداد دهد قان بان ا حوالحق » مام این 

کفرهابرایآتست که خدایتمالی برحق لست و آغجه کافران بدون لو میتواتد لز 
امتح ےی 


وله ای = ذا 


mn 11 )۲۲( gr Ang 135 


ل اة جنا متتکاهم لا مکوه قلا يناز عتك في ام و افع 
الى رب انف على هدی میم («) و ان جادلو ل قف ال 


ا با امون () 1 یک یم وه آلینة فیما کنتم 


فيه تختللون («ج) الم ملم ان الله يم ها فى النماء و الأرْض 


لك فی اب ان ذل 


على اله ی شود 


اتد 


» طا ومان هم به عم وم 


من وواه مالم 


یب 


اسنام واو نان همه باطل وناروابودفر عظَمتوعلومر تبت‌شابسته پرورد گار کنا است 
ومعنی علی آنست که هرصاجلب علوومرتبگی بت باو وضیع بود و معنی کبیر آن 
بود که نمام اشباء بالنسبه بار کوچكوجقیزانتل سپس بیان مبکند دلا 
قدرت خود را بقولش اب اب از مین السه مساه فتصبح الارض مخطرة » 
میفرمایدآ..انمی بینی که خذاوند زان رحمت خود را برای سرسبزی وخر 
بزمین میبارد وخداوند جل جلاله بدقیق ترین اسرارجهانی وقوف کامل داشته و 
است ولطیف کسی را گوبن د که 
چنانچه برغیراو متعذراست*الم نران‌افتسخرلکم مافی‌الادش» دراین آبه بر سبیل 
نذ کروتنبیه میفرماید آ بادمی بینی‌چگونه خدابتعالی موجودات رویز مین دابرای 
شمامنقاد ودر اختیارنان‌قرارداده؟ وچطور کشتی بان برورد گار در دربا حر کت 
مبکند و آسمان رانگاهداشته از آنکه بروی زمین بیفتد یی ما م است از ابطال 
ونابود شدن‌آن تاوقتیکه خدابخواهد چنانچهمیفرماید *بوم نطوی السماء کطی 
السجل للکتب» وخدابتعالی نست‌به بند گان را شمارازندء کند 


یعنی حبوة درشماآ ربده‌فابآن لبای هستی پوشید سپس‌می‌میراند دردنیا وباز زنده 
مسب شا 


امور احاطه دارد وبراو چیزیمنه‌ذر نیست 


ومهر بانست 


e 


السموات ومافی‌الارض 


ادا سورة حج (۲۲) آیه۱ ۷۰-۱ ۱۱ 
مابرای‌ه رامتی‌روشی‌مقررنموده که‌بایبروی‌ازآن‌دوبهبخداشناسی بگر و ندای پبشمبر 
گرامی نبایدمردم باتومجادلهومنازعه کتند وچون‌توخود 
کامل یافته‌ای؛مردمرا بسوی خدا بخوانردعوت نما(17) وچون کافران باتو مجادله 
کنند بایشان بکوخداوند با نچه میکنشد داناتراست . (۷٩)خداودد‏ درروز قيامث در 
آنچه که خلاف‌ونزاع میکنندحکمیت فرموده وقضاوت میفرماید (۸٩)ای‌انان‏ آبا 
نمیدانی‌خداوند از آنچه در آسمالها و زعین بوقوع می‌یبوندد مطلع بوده وتمام این 
آموردر کثاب علم خدا محفوظ ومسطوراست واین‌نگهبانی‌برای‌خداون د کار بسیارساده 
و آسالی است (1۹) این کافران‌بجای عدارندچیزی رامیپرستند که هیچگونه دابلو 
مدرك برای کارخود نداشه‌اند وازمعبودخود چیزی نمیدااشد این مردم بابد بدانشد 
که بستمکاران باری تخواهد شد (۷۰) 


است ومستقیم‌هدایت 


کندشمارادرقیامث امابشر فاسیاسو کفران‌نیمت میکندبااینتممتهالی کهیکی پس 


از دیگری پاوعطاشده محمد بنعبا دال 
«لكلامة جملنا منكاهم نالشکوه»! 

به تازل شد اراک رچ نو مهاجر وانسار را مخاطب فرار 

رما ای هرامتی ناسکی بیقر رداشته و آ نها را ملزمبه 
كامام است وهر زماتی برای راهنمالی 


فرم‌ودموقمی که این 


داده رارمود خداوند 


پیروی نمودیم ومراد از 


مبعوث شده است ومن که پیغمبر خانم میباشم بموجب اهر پرورد گار بشما لام" 


میکنم که پس‌ازمن امامرییوای شماعلی بناببطالب 16 میباشد دعوت من براه 


راست وعدایت است وعلی همان راه راست ودین خداست او را اطاعت نموده و دهبر 
وعدا» ی ین 


ازشنیدن فرمایش آتحضرت 


و راهنما و مولای خود ببدانید عده‌ای از مدا 
غضبناك شده وازجای خودبر خاستند و گفتند ماراضی باطاعث وفرهانبرداری ازعلی 
ایستیم پیغمبرا کرم :858 متأثرومحزون شدازنآبه فازل گردید: | 

ربك انك لملی هدی مستقیم وان جاد لوك فقل اه الم با 


فيه تختلفون الم انال بعلم مافی 


تعملون اله بحكم 


حطراتموسیبن جعفر ا روایت کرده " 


VR) a‏ ارم 
تعر فى وجوه الذي قروا المنکر 


دون پسمطوت باندے جلوت علهم آیانا لا 
اقا وه له ادن روا دی تمصي ۲0 ایا اس شرب 


ان لت دعوت می‌دون الله لن یو باب ولو اس 


واه یلم الذیاب خی لایستدنوه منه خف الطالب و المشلوبر:) | 
مارو له خی قذره ان له قوی ری( ») 


این مناقفین و کفار بجای خدا چیزی رامیپرستند وبجای علی 185 دیگریراامام 
قرارداده اند که هیچگونه دلیل ودک یرای کر خودداشته وخدای تعالی بآن 
حبتی نفرستاده وایشان رابآن تاشی تیچ إدعائی که بر آن حجتی تباشد افاده 
علم فکند وبرای ستمکران يازوباوري متواسیود . 

درکافی ذیل آبه «.وااحلی علهم آ باتنایینات » ازحضرت باقر 1 ررابت | 
کرده فرمود هر وقت هآ در مان و مرت انیرالمزمنین 188 ازل میشددو 
اطاعت وپیروی آمحترت رلمقرر وواجب میکرد عدمای ازمتافظین از نزول آبات 
وتناو غناك دموقصدهلاه وتابودى وقتلپیضیر کرم38095 وامیرالمومنین & | 
رامیتمودندبطور,که‌در واه لقالمقته عدم‌ایازایدان‌بحدی عمانی‌ومتغیرتدند در | 
حت عقیهوتیه‌ایبنهان‌شدندتاییفمیر را بقتل‌رسانند جبرثینازلواین آبه راآورد. 

تره تالی ٠‏ یا انهاالناس ضرب مل قاستمعوا4 االبی تدعون می‌دوت 
۲ لى توا ذباباً وفواجحمعوال» وان يلبهم الذیاب شیتالا متفذوه منه 

ینآ به خطاب است بمشر کین عموعاً وبکفار قریتی خموساً ایمردم منلی | 
زدندیرای‌شما بدان کوش کنیدآنافرا که شما میشوانید جر خدای ہکا دیرستش | 
مینمائید خدایان موردستایش شما اگر جمع شوقد ددست بدست هم بدحند قدرت 
آن را ندارند که مکی خلق کنند و یافریتند چه‌آن بتهاکه عبودان آتها 


E‏ آنشی‌است که‌خدار ندوعده فرمودهرالبته‌پابان کار کافران دوزخ 
وجایگاه بسیاری بدی‌است(۷۱)ای‌مردم مثلی برای شمامیزنم بدا ن کوش کنید این 
کوردل که‌بخدایانی جز خدای کنا عقیده داشته وپرستش مبنمایند خدابان 


بش‌ایشان| کر دست‌بدست‌م‌بدهندقدرتآن‌راندارند که مکسی‌خلق‌بکنند 
واکرمکس چیزی از آ نهابرباید نمیتوانندیازستانندهم‌عابد وهم‌معبودبیچاره وناتوان 
هتند(۷۲)این مردم مشر كعظمت‌مقام خداوند رادركنکرده وچنانچه شایسته ذات 


جلدچهادم سورئمج )7۲( Ur. YT 1T‏ 
چون آ بات‌مارابر راو متاق ,بخوانند ا ی مه و 


آقدیحق‌میباشد امی‌اند. 


که خداوندتواناو ذاتیاست ببهمثا(۷۳) 


هکت فد 


که فادد بر آفریدن مگ 


تر ازمگس ایت از این جهةآن ران کر موه وفرمود ایتان 


ایند چگزله مبتوانند مخلوقی دیکر بیافر نند وبا 


ری انیت جر 
در کافی ذبل جمله *و ان ایهم الذباب شا لا 


هستند جمادند و از جماد هر فعل و کاری محال باشد و چون درمخلوفات چیزی 
ره شه » از حضرت 


:رسود فرش در ابام جاهلیت بت خودرا بمشك وعنبر 
آلوده نموده بفوث دا برابر خان هگمهآبعو ی را طرق رات ت و سر را طرف چپ 


گذاشته وموقم ورودبخانه کمبه ابتدا دربرابر 0 میکردند وبمدېه 


۱ بت جانب یموق رفته واز آنجابسوی نسر تلیبه میگفتند خداراد زبورها ومگی 
۱ 1 نگی که دارای چهار بال بودند بربت هامساط فرمود تائمام مشگ و 
عبر بث هارا خو 


امودند وای نآ به‌درباره آن‌عمل ناژل گردید « ماقیرواث 


خدارند را درك نکرده 


حق قدره آن اه لفوع, عزیز» این 
۱ 


ذات اقدس حف میباشد 
۱ شرك باو تمیآورند واوثان وبت‌هاراانبازالمیگرفتند 
خداوند فان است توانا وبی همتا بخلاف بت ها که عاجزند و ضعیف خوار و ذلبل 
١‏ 


بطودبکه |گرمگس‌چیزی ازآنها 


نمیتوانند بازستانفد 


ي 


N 


جلدچهارم 


1 از من اللا ناوج لهس اف سب 0 


علم مایی ام و ی و الى له ترجم لامور ۳ 
با لها الديی آمنوا ار موا و انجدوا و اعبدوا ربكم و الوا آل 


کم لسوت («) و جاهدوا فی اله ق جهاده هو اجتبیکم و ما 


جنل عم فی الاب من جرج له ایک اراهیم هو سیم 
لسن (۷۱) من قل و فی هذا کون ارول فهیدا عم و تکونوا 
مهد على الناس قاقیموا ااصاوة و آتوالزکوة و اعتصموا باه هو 
وليم قتعم اولي و شم ای ۵ب 
تره تالی ٠‏ الله بصطفي هن الملا تة دلاوم الذاس ان الله سمیع بصير 
خداوند ازمیانفرشتگان وبني‌نوع أنسان,سولان وبیغهبرانی‌برمی گز بشد و 
خداو ندبیناشنوااست‌سیب,نزو لآ بها بود که‌مشر کین گنتندازمیان‌ماهمه‌خداوند 
پیشمبری را بسحمد عملا فرعتو رو بر گززند و اختبار امود!! خدابتعالیآ به 


فوق را نازل کرد وفرمود چه جای تعجب وانکار است پرورد کار بر گزیند از 
فرششگان برسالت آنرا که بخواهد مانشدجبرئیل ومیکائیل واز آدمیان چون نوح 
دابراهیم دموسی وعیسی ومحمد ت80 خداوند کارهای آشکار و پنهان را میداند و 

آنکه ایشان رابیافریشد و آلچه‌را که بمداز فذاه 


عالم است با نچه موجود ب 
]هاش لت وبا گفت ومرجع: :وهال تمام کارهابسوی خدا است . 
شیخ طوسیفیل آیبه باابهاالذین آعنوا ار کموا واسجد واوا عبد واربکم »از 


سماعه روایت کرده گفت ازحضرت سادق تلا ثوا کرد آیادر قر آند کوع و 


ان سورشمی(۲۲) آبه) ۸-۷ ۷ ۳ 
خداوند ازمیانفرشتکان وبتی‌بوع انسان رسولان وپیشمبراایبرمیگزبند و خداوند 

1 

۱ 

۱ 

1 

‌ 

اسب 


بیشا و شلوا است (۷۵) خداوند کار های آشکار و پنهان را میداند و باز گشت تمام 
کارهابسوی‌خدامیباشد(ه۷)ای‌مسلمانان که‌ایما نآ وردهابددرمقابل‌عظت‌پرورد گار 
ر کوع وسجودنموده رهموارءبه ستایش‌خداوند پرداختهو کارهای‌خوب کنید شاد 
دستگارشوید (۷۹) دررامخدا وانتلای کلمهحقبامنتهای قدرت خود کوشش وجهاد 
کنید اوجل‌جلاله شما را ازنمام ملل بر گز ید ودردین وتکالیفمذهبی‌برای‌شمادلج 

مشفت وزحمنی مقرر نداشت وبیرو ملت پدر خود ابراهیم باشید که شما راپیش‌از 


ابن مسلان نامیده است ودرقر آآن هم‌چنین‌وصف شده (۷۷) تا ایشکه زسول‌وپیفبر 

گواه شما بوده وشما ائمه گواه سایر مردم‌باتید نمازرابیادارید وز کوة مال خودرا 

بهستحق,دهید وبکتاب خدامتوسل شویدو بدانیدخداونسااك وسرورو آقای#ماست 
که بهترین سروران وآ قابانوبهتر بن‌باوران میباشد(۸۷) 

اکر کسی بنواند وقدرت داشنه باشدو دّوع وسجود خودزا بانمجید ونسبیح و 

تحمید طول بدهد بهتر ونبکونرایك زیراحاللْ رويك تراز ر کوع وسجود بنده 

بداو جود ندارد اماا گر کسی اما پوده وعده ای پار اقندا کردهاند نبابدد کوع 


وسجود خود را طا ولانی کند و اد رعابت حال اضمف مارمومین را بشماید و رسول 


| کرم هزه روقت بجماعت نمازمیگتازد ر کوع وسجتو د آزابپار تخفیف میدادند. 

دد کی ازب صتا دولیت کرده گفت سئوال دمودم از حنرت لبق 196 
معنای *دافعلو الخیر لعلکم تفلحون»رافرمود فعل خیر و کارییکو اطاعتوپیروی 
ادت 


وجاهد وافیاله حق جهاده‌در 


بعدازرسول اکرم 35085 

اء خدا راعتلای کلمه حق بامنتهای‌فدرت خود 
بر اکرم یو دوایت کرده فرمود حق 
و آں چهادا کبر است چنالچه در مراجءت وباز گشت 
,جهاداصفر بودا کلون‌بایدبچهادا کبر 
بده پردازیم و آن جهادبانفی باشد هواجتبیکم خداوند جل جلاله بر گزید شما را 


کردن ازامیر الم 


ش وجهاد کنید عبدانة مبارك | 


جهادعبارت از جهاد بانفی! 
ازغزوات‌میفرموداز چهادبا کافران که‌باز 


برای دين خود 


۳ 


جلیچهارم 


در کافی ازبربد عجلی روایت کرده گفت حضرت باقر 18 فرمود خداوند 
ماائمهراقصد نمودهازآ هو ماهستیبر گید کان‌خدارمتصوداز «ملذاییکم ابراهيم» و 


(r) سورج‎ ie 


«ماجمل علیکم فی الدین من حرج» ودد دين برشما رنج ومشقت وزحمت مقرر 
نداشت ودین اسلام نبت بادیان دیگر سهل و آسان است چه در اسلام اگر کسی 
مرتکب گناه ومعصیت بخوسپس توبه کند از آن گئاهخلاص بابدولی دردین‌موسی 
مورد قبول واقع نمیشدتابگدیکر را بکشند ملة اییکم ابراهيم 
بعنی متابعت وپیرری کنید دراحکام دین پدرتانابراهیمرا ومرادآن 


وبهود توبه اب 
هائی است 
ازشرع حضرت ابراهیم که موافق شرع رسول اکرم ت است وهثابمت برسبیل 
توسع ومجاز است چه پیغمب راسلام متعبد بشرع هیچ‌پیغمبری نبوده ونمیباشد « هو 
سمیکم‌السلمین من‌قبل وفی‌هذا» ابراهیم نامنهاد شمارا مصلمان وبعضی ازمفسر ن 
کفتند مرجم ضمیر هو پرورد گار است یعنی خداوند نام اهاد شمارا مسلمان در 
کتب پیغمبران سلف ودراین کتابن قر آکیر* لبکون الرسول شهیدا علیتکم وتکونوا 
شهداء علی‌النای 

در کافی ذیل آبه فوق أزحضرت سادق 18 روات کرده فرمود رسول اکرم 
نو شاهد و کواء است برماائیه در آنچه ازخدابمارسانیده وما ائمه کواهی دهم 
پرطاعت مطیه‌انوعصیان عآصیان‌وهر که آضدیق کند ماراروزقیامت‌اررااصدیق‌نماليم 
نماید مارالورا تکذیب کنیم 
باقرعلیهالسلام ذبل آبه(فافیموالسلوة وانوالز کوة) رواب ت کرده 
فرمود مراد از کسانیکة نماز بپاداشته وز کوة میدهند آل محمد 4و و حضرت 
قائم ا واصحاب آن بزر گوار میباشند که خداوندآ ها دا مالك شرق وغرب‌عالم 
میفرمابدوبدست آ تحضرت,یشه‌طلموظالمرا میکندو اهل‌بدعت وباطلا نابودمی ازد 
واثری استم باقی نمیگذارد وامر بمعروف ونهی از مشکر میفرماید وبمد ازرحات 
پیهمبر | کر مت عترتش‌امان مردم در روی‌زهین هستند همانطور که سا رگان 
امان آهل آسمانهامیباشند اهل بیت وعترت‌پیغمبرا کر میاو امان اهل زمین‌بوده 
و اگریکی از آنها دردنیا نباشد دنیاواهل دنیا هلاك میشوند . 


ہہ ج جع ہہ دس ی حت ہے سے سب موس م م کے و 
جلد‌هارم 5 حج (۲۲) یه ۸-۷ ۷ |v‏ 


۱ سلیم بن قبس هلالی در کتاب اسل خود ازسلمان فارسی روایت کرده کفت 

)| ازپیغمبر اکرم تقو ممنای آبه راسئوال نمودم فرمود 

۱ متصودازشهدامو کواهان‌من وعلی‌دبازده نفرازفرزندان‌علی 188 هیباشیم که 

| جسایزده‌فرهتیوفرمودخداردقراردده کواهان وشهداثی ازال پیت وعترت 

۱ من برامة که دردنیا مثلی‌ونظیری برای هيچ‌يك از آنها وجودندارد چنانچه دردبیا 
اباشند زمین اعلش دافروبرد وهلاك کرداند 

پایان سوره حج 

۱ 

یی سححه ۳ 


-4۱۸- حورة مومتون (۲۴) ی ۱۱-۱ جلنچهارم 


و اه سس 


را 
و 


مق مرو و۱ 


حافظون () و نمی ی اما هلت ۳ مخز 2 


لامانانهم و عهد هم س (۰) و الذيتهم على صلواتهم 


3 ِ 
ا ی دا 


1 افظون (۰) او لت هم الواولون )0 این يرون الفردوس هم 
ها خلت( 


عو 
سور موسوت 
سورة ممئون‌درهکه نازل شده دارای ,بکسد وهیجده آیه و هزار وهشتصد 
دچهل کلمه وچهار هزار وهشتصد ودوحرف است ۲ 
در واب فرائت این‌سوره ابن بابویه‌ازحضزت صادق 66 روایت کرده فرمود 


ہے ے۔ 


هر کس سور؛ مومنون را در روزهای جمعه تلاوت نماید جایگاهش در بهشت‌اعلی 
وجلیس پیغمبرانىت 

۱ ودر خواص قر آن ازپیغمبرا کرم پا روایت کرده هرک 
۱ نوشته وبرباژوی شارب خمر ببندد از شراب متنغر شده ودبکر نمی آشامد وحضرت 
۱ 

۱ 


این سور را 


۱ 


سادق 16 فرمود این سوره را شب هشگام برروی پارچ سفید پئویسند و بشارں 


خمربه بندند , 


جیار سور ون )11117۴ ۱ 


بنام خداو ند بخشنده مهربان 


۰ 
| محقفاًمۇمنینو کسانی که بخدای بکتاایمان آ رد ندرستگارشدهاند(۱) آن کسانی 
که در نمازهای‌خود خاضع وخاشمتد (۲)و آنانکه ازیاره گوئی‌رهرزهدرائی دوری 
میجویند (۳) و آنکدائیکه اقدام بادای ز کوة مال خود مبکنند )٤(‏ و آن مردم با 
عفتی که تمامروح رجسمخویشرا ازاعمال ناشایست وحرام نگاهداری‌ومحافظت می 
از نمابند (ه) مکر آنکه باجفت و همسر و کنیزان خود که در مباشرت باآنها ملامث 
امیشواد )٩(‏ وهر کس که‌چزاین‌رفتار کند وباغیرزن‌حلالخودعباشر ت کندمتمدی 
ومتجارزوسر کش است(۷)د کسانیکهرعایت امانت‌نمودهوبهپیمان‌خو دوفامیکنند )٩(‏ 


وآنهائیکه دروقت فرائض‌ونمازهای‌خودمرافبت,مملمپآآورند (٩)این‌چنین‏ مردمی 
کهرسف نمودیم وارثان بهشتند (۱۰) آنهائیکه وارث فردرس وبهشت شده ودر آن 


جاودان میتند (۱۱) 


خلاصه «طالب این سوره عپارتاست از اوصاف ممنین و آفرینش اسان 


وداستان نوح و کشتی ساختن اد او اشارء اجمالی پذاستان پیغمبران بعد از نوج د 
بیان حالو کفتار کفار ومتاففین بودلابل توحیدوخداشناسی‌وحال کفار ومثاففین‌در 


۱ 
۱ 
۱ 
/ 
: 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ دوزخ و توببخ ونکوعش آنان و آننکهاتنالی عبت واه آفرید 


بخ در کتاب مچالس در آبه ( قد افلح المۋمنون) بسند خود از حضرت 
رواب ت کرده فرمود عباس‌بن‌عبدالمطلب گفت من‌و یز بدبن قعذب وجمعی 
از طایفثبنی‌هاشم و طایفه عبدالمزی در مقابل خانة کمبه نشسته بودیم نا گاه فاطمه 
‌ بنت اسدبین هاشم که حامله بود وبیش از هماء آزمدت حماش میگذشت وارد خانه 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
1 


سادق 


۱ کمبه شده وایستاد یکدفعه درد مخاش او را فراگرفت و آثار وضع حمل در خود 
مشاهده نمود سر بطرف آسمان بلند کرده گفت پرورد گارا من مومنم بوحدالیت 
ویک 

بسوی اشان و کواهی‌میدهم بکلام جدم حضرت ابراهیم خلیل که این‌خانه رابرای 


تو وبآنچه پیغبران از جانب توبدان مأمور بوده و بکتابهای نازل شد 


| پرستش فات 


آقدست بنالمود خداوندا بحق شرافت‌این خانه وبحق آن کسبکهآ ترا 
کے 


سور مومنون(۴ ۲)آیه۲ ۱۸-۱ 


نات مى لاق می طین (۱0) م 


هکین (60) لم علاط علته قخلتنا العلفة عة 


نغ قح و ما نا ي الق O‏ 
هن السماء هال بقدر فاس ن الاش و i‏ على 


قادروق 0 


ساخته وبحق ابن مولودی کهآدر شکم می اټ وبامن‌سخن گفته وحدیث میشماید 
و بقین دارم که ین‌فرزدد یکی ازججت‌هااو_آبات بالفة کبربالی تست زالیدن‌این 
مولود رابرمن سهل و آسان گردان عباس بن‌عبدالمطلب گفت همیشکه فاطمه لب از 
دعا بربست بچشم خود دیدانم واه شکافنهتت وفآطمه داخل بیت‌شد وبلافاصله 
دیوارخانه مجدداً بسته شد ما برای آنکه چند تن از زنان را بیاری فاطمه داخل 
خانه کنیم تلاش و کوشش زیادی کردیم که در راباز کنیممیسرنشد دااستم بافشدن 
در (شکافتن دیوار خانه) ودخول فاطمه و بهم بر آمدن آن کی از اسرار است و 
بامر خدا سورت‌یذیر شدء‌منتظرمانديما نکه سه روز گذشت‌روزسوم همان‌موضم 
که شکافته شده بود مجدداً باز گردید وفاطمه صحیح و سالم وطفل نوزادش خارج 
شد وبا کمال اشاط ونفاخر گفت ای مردم همانطوریکه خداو ند آسبه دختر مزاحم 


دا بعلت‌آنکه درخلوت ونهان‌اورا پرستش میکرد و مریم دخثر عمران را باولادت 
عیسی فضیلت داده واو دا در کنار نخلة خرمائی خشکیده پناه داده و از آن چوب 
خشك رطب تازه برایش‌مهیافرهودمراهم بچنین فنبلتی‌سرافراز و مفتخر فرمود که 


و 


۰ 
lele‏ سورة مومتون (۳۴) آبه ۱۸-۱۲ -۲۱- | 


عماناهابشررااز گل‌خالصآ فریدهایم(۱۲)بعدآترا درقرار کاه‌مخصوص(سلب پدران) 
جایگزین‌نموديم وبرحم زنان منتقل کردیم (۱۳) سپس‌نطفه را علقه وعلقه رامضته 
و گوشت پارء و آن کوشت را استخوان‌تمودهبمداستخوان را دوباره گو 
آنگاء خلق جدیددیگریانشاء کردیمآ فرب بر قدرت‌خلافعبهت ن‌افربندکان(۱4) 


پوشاندیم 


پس‌از آن‌همه‌شمامیمیر بد(۱۵)پس از آن‌دوبارمروزقيامت ازقبرها 
بر انگیخته خواهید شد (۱3) و ما بالای سر شماهفت 
آسمان] فربدیمومااز آ فرینش‌بی خبروغیرآ گاه 
نبودهایم(۱۷)مااز آسمان درحدوداندازه‌معین 
باران رحمت بزمین میفرستیم و برای 


آزبین بردن آن‌هم 


i 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۰ 
لها‎ 
داخل‌خانه وحرم کمبه پسرممتولد|شدودر مد تاه اروز از میو؛ ومائده بهشتی‌بهره‎ 
: 


مند شدهوارتزاق کردم و چون خواستم خارج‌غوم‌ها نقی ندایم داد که ای فاطمه 
من على اعلی هستم و نام فرژند تزا ار ,اسم خود مشتق کزده واو را علی نامیده‌ام نو 
نیز این نامرا براوبکذار واورا گرامی‌بدار که راب داب‌خود مژدب نمومام واو اول 
شخصی است که بربالای این خانه دام مرابمظمت باد کند وبت‌هارا شکسته وخانه را 
از لوث اسنام باك اماید وبتقدیس وتمجبد و تهلیل من پردازد واو پس از 
مسمد لو که پیفمبر خانم است امام روسی وجانشین میپاشد سعادنشدآنکه او 
را دوست بدارد واورا باری نموده واطاعت کد ووای بر کسی که مشکر ولایت او 
شده و نافرمانی نماید وحق او را غصب کند چون ابوطالب فاطمه و پسرش را دید 


بینهابت مسرور وخوشحال شدتافرزندپدر رادید بافصاحت هرچه تعامتر گفت سلام 
ورحمت خدا بر توبادای پد ر گرامی نا گاه پیقمبر| کرم سررسیدند علی 19 بچهر؛ 
پیفمبر تبمی امود وسلام کرد پس از کمی تامل بفرمان خدا دهان کشوده گفت 
(بسمماهالرحمن‌الرحیم قدافلح المومنون‌الذین‌هیفی‌سلوتهم خاشعون) پیفبرا کرم 
ی 


حو هه مه جه یب ۾ 


irr‏ مورومتون(۳ ۷-۱۹۲ جلدچهارم 


انا تم به جنات من تخیل و آتتاب کم فیا فوا که کیره 


و مها اون (۸۰ و جر تخرج هن طور 
و صغ الین (0۰ و ان تکم فی الام ۳ نیک مما فی 
بونها و تم فبها نافع كثيرة و منها امون (۱») و علها و علی 


امك تخملون (r)‏ و لقن ارتا توحا ی قومه فا باقوم دول 


۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
EDIT ۱ 


2 فرمودباعلی 18 مزمنین:زتورستکا 
الوارئون الذین برئون‌الفردویمفیهاخالدون» قرائت امود پیغرفرمود بخدافسم 
ای‌علی توامیر آ نهاهستی وځداوند ترا وج علوم بسبار فرمود وتودایل وراعنمای 
مژمنین میباشی وبسیب تو آنها هدایت میشوند سپس پیغمبر کرم من بفاطمه 


خاهند شدرچون آیه رانا ولتك هم 


فرمود برو به حمز؛ عمویشر مژده و بشارت نوزادت را برسان عرض کرد میترسم 
فرژندم گرسنه بماند 
زبان‌خویش رادر کامش نهادا 
چشمه از معرفت ر داش در دهان علی 18 جاری شد و بدین م 


فرهود من اوراسیر مینمیم وعلی را در آغوش گرفته 


نقجرت منه اتاعشر: 


یناه مصداق پیدا کردمدوازدء 


راترویه نامند . 


کرد دید نوری از چهر؛ فرزندش 
ندش را بیندد یک رتبه بايك پارچه 


چون فاطمه ازمنزل حمزه مرا 
جآسمان بالامیرود وتصمیم گرفت دستهای 
طفل آ ترا باز 


پارچه ابر می پسته وهمهرا 


اجه نه مه به مه مه مه مور م و 
۱ جلدچهارم مورة مومنون (۲۴) آ۹4 ۲-1 __ 4۴۴۰ 
/ آنگاه ماباآن آب‌برای شما باغ ونخلستان‌ها و تا کستانها و انواع میوههای بیشمار 


ایجادمی کنیم که‌از آن‌میوهها صرف‌نمودءو تناو میکنندوموردانتفاع‌شما است(۱۹) 


ودرفاورسینا درخت‌زن نون راپرورش‌دادءا که همازروغن آن می خورند و بهرممند 


میشوند (۲۰) وهمچنین‌در کاو و کوستندوشتربرای‌شما وسیله عبرت وتفکریاست 
۱ که چگونه از شیر آنها شمارا بهره‌مندمیسازيم و غیراز آن‌هم فواید پیشتری برای 
۱ شما دارند وبالاخرء از کوشتآ نهاهم‌استفاده میکنید(۲۱) وازدو ابو چها 


ابانو نیز 
از کشتی‌ها استفاده سواری وباربری مینمائید(۲۲) مانوح دابررسالت‌قومش‌فرستادیم 


وبایشان گفت‌ایمردم‌شماراچه‌میدودچ رابجای‌برستخدای,گانه‌بر ای خودخدایالی 


١آ‏ بایرهیز کار تمی‌شوید واز خدانمی‌ترسید (۲۳) گررهی ازمردم که کافر 
بودند کفتند نوح‌هممانندماانسانی است ومیخواهد برشمابرتری 
جویدا کرخدامی خواست‌برای‌سااز فرشته گان دسولی 
میفرستاد ما چنین یر ,را ازیدران 
خوذ شنید‌ايم (۲۵) 


دستم رابسوی پروردکارم لته ابو درشگفتی وتمچب فروشد و گفت من 


۱ چنین مییندارم که این فرزند دارای شان و منزلتی بس دفیم باشد ودر تب منعاً 
آثار بزرك شود روزبعد پیغمبر بخانه فاطمه آمد چون طفل چهرة آنحضرت را 
مشاهده کرد تبسمی اموده واشاره ای کرد که اورامانشد روز پیش از مادر گرفته و 
سیر ند رسولا کرم بالات اورا گرفته فاطمه گفت بخدای کمبه‌فسم همان‌روز علی 
¥ پیغمبر راشناخت وبهمین من اسب ت آن روز راعرفه نامیده‌اند چون روژسوم شد 
ابوطالب دستور داد سیسد شتر وهزار کاو و گوسفند ذبح نموده ولیمة مولود خود 
دا فراهم کرد واعلام تمود هر کس میل دارد بولیمة فرزندم حاذرشود بابد هفت 

| شوط در کرد خانه کعبه طواف نموده وبخانه من بیامد وبر فرزندم که دارای چنان 

۱ شرافتی ازطرف پرورد کار شده سلام کند و آن روزعید قربان شد . 

۱ 

۰ 


باز نمود اا اه باذن خدا کفت ای تاد بسن دشتهای من‌منصرف‌شومن‌میخواهم 
۲ 


این حدیث را ابن‌شهر آشوب نیزازحضرت صادق 18 روایت کرده وفرموداز 


مژده دهند ودرو جود خوارق عادات تودرشکننند . 


سورتموتون(۳ )°1 ۲۳-۲ 


نشور («») قانبك فیها نیک رَو 


الا مي ا لو ول دم ولا تخاطبنی و اه شقنو ام 


مفرقوت (۲۸) قاذا اسو 


من الوم امین (r‏ و قل رب انزلی مبار گا 


اعدو ال ما ھن 1 AF‏ اقلا فون (rr)‏ 


آن روز ولیمه دادن برائ توزاد مرسوم گردید. 
پدربرز کوار احضرت درمدخ فر رک گرامش آشمارذیل‌راسرود 


انت‌الذی فرش الاله و لاه ولطفت حةا بالجواب سائب 
انت السذی رفع الاله محله وعلاعلالعلی الشهاب الثاتب 
وولدت‌فیالبیت‌الحرام وخصك الباری بکل مکارم و مواهب 
جالت‌نساهالمسطفین جميعهم ستبدرون‌اذجتتهم بعجالب 


ت و کسی‌هستی که پرورد کار محبت و ولایشت‌راب ر کائنات فرض کرده سخن‌د 
بنظر صائب است‌خدای جهانیان مقام‌ومنز لنت رابلنداموده 
وازشهاب دايع تری در اندرون کمبه وحرم خدا متولد شدی باربتمالی بمکارم 


ذه تورامخصوصکردانیدزتان‌پا کیز موطاهره هاشمی‌مقدمت راب یکدیرگر 


۰ 


۱ 


/ 
۷ 
۱ 


۱ 
۱ 
۴ 


مه جه جه یه نه جه مه مه هه هممهه 


مرا درمقابل دروغ وافترای این‌مردم باری کن (۲۹)ماهمپاروحی‌نمودیمکه شروع 
باخت نکستی کاند درحضور ماو بدستور ماتا وقتی که فرمان مابرسدوبرای‌طوفان 


آب ازننورفوران کند (۲۷) پس‌در کشتی ازهرنوع: ت وبهائميك جفت نروماده 
آنها راجای‌بدء واهلبیت‌خودت راغیر از آنکه در مشبت و علم ازلی ماغرق شدن او 
گذشته بکشتی پپاور ردیر کاک ا ر بود میدق عون باس گر 
منما (۲۸) چون خودوهمراعانت در کش ,مستقر مدید بگو خداراشکر که مارا از 
مردم ستمکار رهائیبخشید(۲۹) وبکو پرورد گارامارابمنزلمبارك ولیکخوئی قردد 
آ ور ژیرا توبهثرین کسی‌هستی که مارا بسعادت و خبرورهبری‌مبکنی (۳۰) همین 
نجات لوح بوسبلةً کشت نی یکی از آ بات و علائم عظمت خداو: 
موجبات ماب رامتحانرا فراهم‌مبآ وریم (۳۱ارپسازحلافوم‌نو جکروه دبگری 
راخلق نمودیم (وج) آنگاه از خود ابیانرشولی برای هدایت فرستادیم نا بکوید 
خدای بگانه را پرستش‌وعبادت کنیا که بغب رذن قدس اوخدائی برای شما وجود 
نداردآ با شما خدانری و بانقوی میشوید(۳۳) 


ات وان وب 


۳ 
ا سورتەومتون (۴) آي * ۲۳-۲ re‏ 
محفقای‌میدجنون‌دردبایدمدتی‌منتظریا ید(۲۵)نوح پیفمبرعرض کرد کار 


ابن شهر آ شرب دد ماقت رابت کردم برای ابوطالب پنج‌فرزند بوجودآمد 
اولطااب ازاوفرزند متولد نشد دم عقيل سوتجعفرچهارم آمیرالمومنین(ع) از آنها 
کوچکتر بو رد و رکدختربنام فاخته که‌ام‌هانی نیز باومیگفتندمادر تمام ایشان فاطمه 


دختراسدین‌هاش‌بنعبدمنافبنقصی‌بود وحطرتش‌منولدشده ازهاشمیین است‌مادران 
بز ر گوار باز دهمین شخص اس ت که به پیغمبرایمانآورد آنحضرت باومادرخطاب 
میشمودوبپا رگرامی‌واحت :رامش‌میشمود اسلام ابو طالب میان‌علما خاصه اجماءی‌است 
ولی بمضی‌ازعلماءعامه دراسلامش اختلاف کرده‌اند 

9 راحتججاج از حضرت‌سادق گا روابت کرد‌فرمودروزیاصحاب امیرالمومنین < 
ا دررحبه اطراف] نحضرن اجتماع نمودء‌وازبیانات وفرمایشانش‌بهررمند میشدند 

در آنالناشخصیبا تحضرتعرض رکرداینتربومتزاتیکه حضرتتحضورپرورد گار 

|| داریدچگونه‌رالدشماب آتش‌معنیست‌حالآتحضرت‌تغییر نمودها لمرد فرمود زبانتلال 


تج سک سیب تسه جح وا د 


1 
5۹ سودتموه‌نون(۲۴)آیف 1-۴ جلنڪ هارم 


و قال الملا من قومه الذين قروا وعَذبوه لاه الاخره و اتفاهم 


مما تفربون (۲۰) ون آم را مثلم ان اا لخاسرون ۳1 
امد کم ان اه متم و کن ترابا و عظاما a‏ 
ییات من 0 ون (۲۸) ان هی الا حیاتا الا نموت وتا 


و ما لح بنبموئین (0ع) ان هی الا رجلٌ افتری علی الله مد 


نحن له پم هتبن ) ۰ قال رب ب اضرني ۳ کذبود (۱) 


بادچطور میشود فرزندکتمیم(وشت و دوخ است پدرش در آنش رود بآاخدالیکه 
محمد را فرستاده | گر بدرم تمام کناهکا را این امة را هفاعت کند پرورد کار 


شفاعت اورایذبر دسیس‌فر‌مود_سو رند پرددد کار روزقيامت نوریدرم‌تمام نورهای 


پیفمبرانهاوسیاء راخواموش کر داندای زا رار محمد نطو ومن وفاطمه و حسنین و 


د سال پیش از خلفت 


نه نفراز فرزه-دان حسین را چه نورما را پرورد کار 


7 


& 
سول کرم تلو حیوقداشت حسنین‌ راید خطاب نکر دند 
و ازجابر روایت کرده گفت سهرو 


آتحرت بامیرالمومنین 18 خطا 


اسامیدالقات و کنیهآنحضرتبیاراستابن شهر شوب ازامیرالموه 


وواک کج 


آزوفات‌پیغمبرا کرم حضورش شرفیاب شدم 


کردوفرمودیاعلی سفارش دوریحان ونوردیده 


خود حسنین رابشمامینمايم بهمین زودی دور کنت وبران ومنهدم شود تورابخدای 


امومنین کا فرمود یکی از دور کن 


فى الحيوة الدئیا ما هذا ال بر نکم با کلم الود( اه ورب ِ 
۱ 
۱ 


و ھھھ جه چم نے کہ جع - س جد خد جد جد به له حه حه خد اه جھ خد خد خم فف تف مم مه 


A 1۱-۳۵» )۲۳( gz جلدچهارم سروة‎ 


بازهمعده‌ای ازبزر کان قوم که‌دردار دنا در رفا و آسایش بودند و ماایشانرا بانواع 


تعمت‌هامتنعم کرده‌بوديم که‌از آ نچه‌شمامیخور بدمیخورد(ع ۳)ازه رچه‌شماهی آ شامید 


می: شد (۳9) ء چشانچه از بتری مثل خود پیروی وتمکین کنبد ز بانکار خواهید 


/آ یابتمانوید میدهد وقنی که مردید وخاك شدید واستخوانهای شماپوسید 
دوباره از گورهای خود بیرون میآثید (۳۷) خیلی‌بمید ودوراستآنچه وعده ونوید 
داده‌صورت پذیر شود.(۳۸) زند کی این دنیاهمین است‌زنده شده 
وبمیریم وه رکزبرانگیخته نمی‌شویم (۳۹) این‌شخص مردی 
است که‌بخدا روغ وافترای مي‌بندد وماباوایمان‌نمی 


آوریم(4۰) آن پیشمبرهم عرش کردیرور کارا 
مرا براین مردمی که تکذب 
۳ 
تصرت دء(6) 


و وی وت مس م چ وی مج هو مه مه موه مه هه جه جه دا 


من وبسران شد حضرت فاطمه کا رلک نی رفز امود این کن درم من بود که 


منهدم کشت 


به اعباية بن ربعی روا کرده گفت سوال امودم ازابن عباس بچه 


عل کر مت ام المومنین ‏ اباترابميفر مود جوابدادامير الم منین ا 


حجة خدا وصاحب زمین‌است وبواسطه وجودمقدسش‌زمین قرار و آرامگرفته واهل 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

|| خودرا هلاك نمیگرداند شنید م که رسول خدا میفرمود روز قبامت وقنیکفار قرب 
۱ ومنزات ومقام ویاداش دوستان علی 187 را مشاهده نماینده گویند بالیتئی کت 
| ترا وور کتاب رد بر اهل تبدیل روایت کرده آبه فوق درقرآن امیر المزمنین 
۱ 

۱ 

۱ 

3 


1 
بالپشنی کذت نرابیا میباشد چه نیکو سروده شاعر 
اناوجمیع‌من فوق‌الترات فدی لثراب نەل ابی تراپ 
ام مدحه ذکری ورأی وقلبی بحوه‌ماعشت صابی 
من وتمام روی زمین بغدای خاك قدمت ای‌ابو تراپ مدح وستایش آن امام ۱ 
اکت ےچ چ 


5 سورتموتود() )یذ و نوا 
تال عما لب مب ی الميحة بالحق فجلناهم غاد 
يعدا تم الظالمين )٠۴(‏ ثم انان من يدهم قرو ارب (م») 
ا 0 


ماتبق ا اجلها و ما ستأخرون (te)‏ ۳ ارس رما ترا 


ما جاء امه رسولها ديو 2 ۶ 


بسا لوم لايۆمنون »( ۷ رست موس و اخاه هرون 


و لان مي )١(‏ الى فرعون و ملانه یروا و كاتا فوا 
عالين (هم) الوا اومن لغري متا و قومهما تا عادو (0») 


ذب هما نو من هل (۰۰) و لد آیتا موی الکناب 


لملم هون («.) 


ذ کر وعادت من است رمام عمرشبانه روز دل وقلپ من فانی درهوای اراست فلم 
وبیان ازذ کر فضایل حضرتش اجر «نائوان اس چگونه میتوان رسف کسی نمود 
که پیغمبر | کرم مت درحق اوفرمود کدی علی را نشناخت و معرفت درحقش 
پیدانکرد جز پرورد گار ومن . سمد بن عبداله از کامل تمار روایت "رده کفت 
حضرت باقر 886 بمن فرمود میدانی «قدافلح المؤمنین »یعتی چه؟ عرض کردم 

فرموده‌منی او آنست که رستکار شدند تس 
که غریبند خوتابسا 


ند کان ومومنین 


غربا 

محمد بن عباس ازحضرت موسی :ن جعفر 1۴ رواب ت کرده فرمود آبه 
فوق درثان رسولا کرم وامیرالممنین وحطرت فاطمه و حسنین سلوات ال عیهم 
اجمعین نازل شدء 


*رالذینوم فی صلواتهم خاشمون ۰ رای خشوع مهای متمد دبیان کرهه‌اند 


۰ 


E 


خطاب رسید ای‌رسول‌دیری نمبگنرد که این‌مردم ازتکذیب خود پشیمان خواهند 


شد (۲ع) از روی حق و عدالت آن مردم کرفتار صیحة آسمانی‌شده وچون‌خاشاله 
وعلف خشکیده محوونابود شدندوالیته رحمت خداازمردم‌سته کر دورمیباشد(4۳) 
اوم گروه دیگری آفریدیم(٤٤)‏ 
است که هر گز پیش‌وپساخواهدشد )٤٥(‏ 
فرستادیم که برای رهبری وارشادآنها مبآید 
برای عبرت دیکران 
)4٩(‏ تاابشکه ماموسی‌وبرادرش هرون‌راباآ بات ودلا بل روشنی‌فرست‌ادیم(4۷) 
بسوی‌فرعون‌دپیردانش‌ولیآ نهانخوتورزیده‌ومردم باند پروازوسر کشی‌بودند(۸٤)‏ 
پس کفتند] با مابدونفرانان که مانشد خودماهستندابمان‌باودیم که قبلابما کرش 


بازیس! 


برای‌هدایت خلقبی‌ددیی «سولائی 
میکردند مانیزداستان نهارا 
یم و مردم بی ایمان از رحمت پرورد کار بدور 


۳ 
برای‌هرامتیاجل‌محترم‌رموعدمقرری 


دلیایش مینمودند (64)رچون موسی‌وهارون رانکذیب کردند 


بهلا کت دسیدند(۰ )دز حوّرني که ما بموسی 
تورات را وح نمودیم تنایگ[ ن قوم 
۰ 


حدایت پذیر شوند (9۱)) 


یکی آنکه دردماز برای خذا نخاضم وفروتن هستند دیگر آنکه از خوف خداچشم 
برهم ننهند سوم دید گان خود را از محل تجته بر تمیدارند واللفانی یمین وسار 
خود نمی نمایندفرمود رسول | کرم تقو چون بنده ای بتمازبایستد پسرورد گار 
باو گرد هر گاء آن بنده بجانبی نظرافکند خدایتعالی باومیفر ماید من که خالق 
نوهستم بتونظر کنمتوبکه‌نوجهمی‌کنی ومیشگری؟ آ با کسی‌ازمن بهتراستبرای نو 
که درنماز بااستاء وجوارح خود 


بمن روی آر که ازمن بشری نیابی چهارم آ: 
بازی نکند پیغمبرا کرم #05 مردی رامشاهده نمود که درحالت نماز با محاسن 
خود بازی میکند فرمودا در ذل این مرد خادع بوداعضاء اونیزخاشع بودی پنجم 
آاستکه ثمام حواس خودرا به نماز مشفول بدارد نه آنکه بدنش بشماز مشفول و 
دلش در بازار ب شد ابوالقاسم جوالقی شخصی بود جوال فروش جوالی بکسی داده 
وفراموش کرده بودهرچند فکر می‌نمود بیادش نمیا مد مسجدرفت مشفول املزهد 


ا سورة مومتون (۲)۲۴ ۳ جلدچهارم 
وج ای مریم یم و ان آي و آویناه الی ربو ذات قرار 
وجي () ۳ ارس ۳ ھن 1 اعنلو صالحا انی 
بما تعلو لیم («م) و ان هن 

اوه (۰۰) قتنطقوا آمرهم بهم ۳ حزب بمالدیمم 
فرحون )۰( درم فی غەرتهم وم حتی حین (۰۱) ایبون اما دهم 
به مس مال و بني (۰۷) تمارع لهم فی‌الغیرات بل لا بشعرون (۰۸) 


درآنجا بخاطرش آم د که جوال رابکه داده پس ازمرا 
را بفلان شخصی دادم شا کرد ازايشترال/نیودچگونه بخاطرت آمد ؟ گفت در اماز 
بخاطرم رسید شا گرد گفتای) استاد توبگتاز ول بودی‌با به پیدا کردن جوال و 
معانی دیگربرای خشوع کاب که تمام لها بر کشت میکند بمعنای خلوس 
*والذینهم عن اللفو معرشون» لفوباتّل را کوبند ودرلفت بهر قول وفملی که در آن 
فاده نیست اطلاق میشوا 

«والذیشهم لفروجهمحافظون» آنانکه‌اندامهای‌خودرا اززنارحرام نگاهداری 
رمحاففات مینایشد جز بازنانیکه‌ازدواج کرده وهمسر آنها است و 
که درمباشرت با آ نها ملامت امیشوند چه حلااست باین درسیب * فمن ابتغی وراء 
ذلك فاولثك هم المادون » وهر کس بجزاین دو سبب طلب کند وبا غیرحلال خود 
مباشرت تماید ستمکار ومتجاوز ازحد شرع باشد ومراد ازعادی درآ به زا کاراست 


دالذینهم لاماناتهم رعهدهم راعون » و کسانیکه رعایت امانت نموده وبعهد 


خود وفامیکنندامانت بردوقسم است یکی امانت خدا است و آن عبادات است مانشد 
نماز وروزه وحج وخمی وز کوة وفرارض دبگر دوم امانات‌خلایق‌است نظیرودیعه 


وعاربه وعین مرهونه وشهادت وغیر اینها و عهد برسه قم است یکی اوامسر خدا 


بشا کرش گفت جوال 


رت سورة مومتون(۲۴) ۸-۲21 A‏ 
وءاپسرمریم ومادرش دا آیتی برخلق‌نموده وهردورابسرزمین بلئدی که دازای‌دشت 
مصفا وچشمة آبی‌بودمنزل‌دادیم (۵۷) ای‌فرستاه گان و رسولان از نسمت‌هانی حلال و 
غذاهای پاك تداول تموده و کارهای نیکو کنید من با نچه شما میکنید ۲ کاهم(0۳) 
+ کیش وخداینکانهرامی‌برستندومنمپرورد کارشمایس پرهیز کار 


ید )٥٤(‏ بانمام کیدهائی که در بارموحدت و یگانگی شذه باز کاردین را 


این‌مردم‌هم؛ 


شوب 
مل کدامته و مردته مدعت خاسی پمک و فتاه و نج اه و کت 
خودشان هست خوشح‌الند (٥٥)بگذار‏ که این مردمغافلدرتادانی‌خودبمانند تاوقت 
معین که مرك ایشان باشد برسد )٥٩(‏ آبااین کافران تصورمیکنند که ما یشان را 
بائررت ومال وفرزندان مددوباری‌ميکنيم (0۷) مابرایآنکه در دنیا بکارهای خیر 


رانست سوم عفود ومماملانست که جاریست درمیان مردم وامام آلا بر 
مردملازم وواجپ است 
«رالذینهم علی صلوانهم بحافظون» محافظنٌ درنماز بجای آرردن در اوقات 

است دخایع ننمودن اجزاء وشرابطآاست وچنپن مردمیکه وصف نمودیم وارثان 


پشهت هستند در روز قياس 


فرمودپیغمبر | کرم 9949 تست کتی گر آ نکه برای اودوجادگاه ومنزل 


برداد بود واردبهشت شود ودوزخیان منزل دوزخ او را بار 
چسون ال شد پیغمبر | کسرم فسرهود هر کس بمشمون بات عمل وو 
بهشت برآوفرش شود . 

فولنالى؛ آمخلقنا النطفة علفة فخلقنا العلقة مضغة فخاننا المضغاعظاما 
د رکافی ازابیحمزه روایت کرده کفت از حضرت باقر ا نقاضا کردم که این بان 
را بر ام‌شرح‌فرما 'فرهودخداوندچون انسان‌رااز گل آ فریدآنرامورداف 
قرارداده ونظری بآن می‌افکند ممکن است برحسب‌مشیت پرورد کار از آن‌مخلوق 


ن کوردلها نمی فهمند(مه) 


عه مد چصیی مه مه چم مم مم ی ۾ 


“Err‏ سور مومنون (۴۳) یه 1۷-۶ جلچهارم 
ربهم مقون )٠١(‏ و الذيتهم بآیات ریم 


منوت )6 وام برهم لایر کون 6 و الذیی تون ماآتور 


و فلوم و جه م الى دم داجمون (n‏ اتىك بسارعون 


فی اخيرات وها سابلون )٠۳(‏ ولا نف ّا الا وسمها 


وديا کتاب یلق بالعق وه لايظلمون (۰) بل قلوبهم فی مرو 


من هذا و لھم اعمال دون ذلف ۳ عاملون ( خی اذا 


ادنا هنر فیهم_ بالعذاب اذاهم يجقروت )١(‏ لاتجفرو الوم ام 
متا لا تتضرن )٠۷(‏ 
مسل سعیدویاکافری‌شفی بوچودآ ید وهیینکه ازپشت پدرنطفه دررحم‌مادرمستقر 
کردید فرشتکان‌برای‌ضورت‌شدی_آن‌حضور یافته ومبکویندپرورد کارا این نطفه 
راپسرویادختر کنیم‌هرچه عحیتتعلق بکیرد باه خطاب میشو دفر شنگان شمن انجام 
دستورالهی میگو بندمنزه است آن‌خدائی که‌خالق‌همه‌موجودات است‌وخلق میفرماید 
آنچهرا که‌بشواهد آ نگاه نطفه‌درمدت‌نه‌روزدرتمامعروق‌ر شرا 
بابد دانسترحم دارایسه محفظه استبکی‌درفسمت فوقانی ونزد: 
وسط سوم درفسمت‌پالینرحم ومتصل بزهدان میباشدنطفه پس‌ازنه روز اولیه محفظه 


زن‌ترددمینمایند و 
پناف‌دبگری‌دد 


بالای رحم قرارمیگرددرمدت سه ماه برشدونمو میپردازد ودراین مدت اس تکهزن 
احسای انقلاب مزاج و گاهی‌تهوعراستفراغ‌درخودمشاهده مبکند پساز آن بقسمت 
وسط تغییر محل میدهدوسهعاه دیگر آنجا میماند وناف جنین‌بر گهای داخلی مادر 
متصل شده و از آن طعابوغذای جنین داغل شکمش میشوه بعداز آن سهماه دیگر 


داخل‌فسمت سوم‌میشود ویس آزطی‌مدت مقررمادردردزایمان‌رادر لك میکند و آنوقتی 


سا بت ام بر ده مود جر و ال جوا اج 


وک سس ی 


جلد چهارم سورتمومنون (۲۳) ای ٩‏ 1۷-۵ 


امامزمنینی که ازخوف خدا ترسانند(۹ه) و کانی که با 
دارنه (۱۰) آنهاثیکه ه رکزبیرورد کارخودترلدنمی آورند(۱ دار کانیکه بآنچه | 
موطف هستند عمل مکنند برای‌روزباز گشت بسوی‌خدا دلهای‌ابشان می‌طبد(۲») 
این‌چنین مردمی در کارهای‌خیر تسریع و تعجیل کرده و نسبت ببکدیگر سبقت و 
پیشی‌می‌جو ند )٩۳(‏ وما کسی‌را بیش‌ازنوانائی وقدرنس تکلیف اميد 
کتابی است که برطبی آن بدرستی وعدالت رفتارمیشود وبکسی ستم 
نخواهدشد(؛٩)‏ بلکه دلهای کافران‌غیر از مردم مۇمننارىڭ و 
کدراست وبجهل نادان ي خودعمل‌مي‌نمایشد(۵٩)‏ وه مینکه 
مر دمتعمو ثروتمند رابکیفراعمالشان‌برسافی‌فر باد 


ودرفژد ما 


خدا خدای آنها باند میشود )1٩(‏ بى جهت 
امروز فریاد و استفانه نکنید که شما 
از مامساعدنِنازي نخواهید 
فت (۷) 


بت که‌يك ر گی‌ازجنین که‌بنافا مادرمتصل ودا جدامیشود ودراثر آن دردشدیدی 


عارش میود و مادر دست خودرا روی ناش میکذاره تاآنکه وضع حمل مورت 
پذبر شود . 

چون اطفه در وحم زن مسقر شود درمدت چهل روز تبدیل بخون میشود و 
چون‌چهل روز از خون بسته شده گذشت گوشتی میشود و پس‌از آن )تخوان مبدل 


گرددبعدبر آن‌استخوان گوشت‌برو ید پس از آنآفر بنش‌دیگری درارهوبدا مشود 
و دارای‌روح می کردد 
(درابن مقاماشارممختصری بعقیده باطله طابقه معتزله میشودو آن ابت که 


مرده از جمله! حسنالخالقین بغاط تصور کردهءا ند کهخالقبسیاری‌دراین‌جهان‌وجود 


جح سس 


و ہے 


ہے تست 


۷۹-۰ سورة مومتون (۴ ۲) آیة۸‎ ERE 


ات آبانی تلی علیکم فکتتم علی اغفابکم قنکمون (۱0) مستگیرین 


۳ 
لین (۱۰) الم رفوا رمولهم همه منگرون (۷۱) ام یتولون به ج 


ب ماهر مروت (۰) افلم پدیروا القول جا مان 


رجاهم باتع و ارم احق کارهون )٠١(‏ و لواقع احق هرا 


لاسدت اموا والارض وهن 


/ 
معرضون ei (re)‏ تلهم خرجاقخراج ربك خر وومر الزازقین (:0) 


انك لتدعوهم الى صراط مشتیم(۱۰) واناذیی لايۇمتون بالاخر عي 


اهم پذگرهم کم عن رهم 


الص راید اکبون 0۳ 


داشته ودر غش‌حالت ونقل ونبدبل واستحاله است که شار ع مقدس در صورت بروز 
حادثه عمدی برای هربك ان آن مراحل دب مخصوصی‌مقرر فرمود بدیین ثريب که 
اگر کسی باعت شود نطفه‌ای ایی برو هن بَت‌درنارطلا است ودرعلفه‌چهل 
دینار وا گر مضفه‌باشدشصت‌دیشارودرحالت‌عظم واستخوان هشتاده بناروا گراستخوان 
بگوشت‌پوشيده شده باشدصددینارروقتی که روح‌بجنین حلول نمودهدبه کامله‌انانی 
که یکهزاردینار یا ده هزاردرهم نفره میباشد. 


سلیمان‌بن خالداز حضرت‌صادق 16 روابت کرده گفت حضور آنحضرت عرش 
کردم کر نطفه‌ببیرون آمدو قطرءخونی‌همرا بودبرای آن‌قطرء خون‌عشردیه 
اضافه مشود که بيست ودو دیثارباشد گفتم | ردو بیشترخون بانطفه‌خارچ 
کرددافرمودبرای‌هر قطرء‌بکه‌ترآضافهمبکردد تابرسد بچهل دیثاردیه علقه عرش 
کردم | گر نطنه‌باخونمخلوطبودموبیرونآ بد فرمود ابن همان‌علقه است و دیه‌علقه 
بآن تعلق میگیرد واین‌درسودناست که‌خون‌سافی‌باشد وا کر خون‌سیاه باشد علقه | 


اا 7 T(r 2y‏ ۷۹-۹۸ ۴ 
آ بات مرا برشمامیخواندهد ولی‌شمابوضع رگنشته خود برمی کشتید )٩۸(‏ 
تکیر ورزیده وسر گرم‌هذیاں‌وافانهای کهن‌بوده وازحقیقت‌دوری میج تید(۹) 
آیا درہیان الھی و قر آن عظبم تدبرو فکر لمی کنند و آبا این مردم چنین تصور 
قط برای|یشان رولو کتاب آ مدهو پدرانشان‌فاقدرهبر بیغمبر بودماند(۷۰) 


می‌نما 
باآنکا پغبر ورسولشان رافشناخته‌اند وبدین سب منکررسالت اوشده وتکذیب 
مینمایند (۷۱) با آنکه میگوبند براین هرد جنونی عارش شده محققاً او براستی 
برای‌هدابت ابشان آعده امابیشتر آ نها ازحق و حقیقت رو گردان هستند (۷۲) اکر 
حق پپرودلخواء وهوای ضس آنها شود زمین و آسمان‌ها و هرچه درآ نهاست دوچار 
تباهی وفسادشودومااین‌فرآن‌رابرای‌تنبهرآ گاهیایشان آورده‌ایم‌متأسفاده‌ازاین‌قر آن 


دوریجسته واعراش میکنند(۷۳)ای‌پیفمیر آ 


زاین مردم‌مزدواجرنی‌خواسته‌ای؟ 


اجرویاداشی که خدامیدهد بهتر استوخداوند بهترین‌روزی دهند گان میباشد(4 ۷) 
جروپادشی ب بهسر هر : 


مردم رابراه راست وخداپرستی دعوت مینمائی (۷۵) ومر دم منافقی که 


بخدا وروزقيامت ایمان‌نمیآ ورنداژوا؛ راستوولامتالمه دین منحرف میشوند (۷۰) 


نبوده رچیزی ب رآن‌شخص که باغث خروج خون سپاه شده نیست مگرحد تعذیر و 
وادب زیراخون حاصله از بچه‌ضافی‌است و خون‌سیاء ازجوف‌میباشد کفتم | گرعلفه 
بارشته‌ای‌از گوشت ببرون آ بد؟ فرعو دده له عشر آ ن که چهل رچهاردبنار مبشود 
ربه نسبت بالا میرود تابشصت دیثار ديه مضه برسدامجددا پرسیدما کرعضفه مانشد 
استخوان خشکیده باشد؛فرمودآن اول تبدیل استخوان است و چهار دبتار اضافه 
سدبسد دیناد گفتم | گرباستخوان 
شبده‌شود؛ فرمود آن‌نیزهمین‌حکم‌راداردناسددیشار بشوه عرش کردم گر 
بن ساقط گر دید ودلوم : 
بود بامر ده! فرمودندهمینکهچهارماه‌ازمدتالمقادبگذرد حیوتوروح در جد 
میشود و دبهآن کامل میگردد . 

ابی‌جارو دا حضر: تباقر 18 روابت کرده‌فرمودمراداز «ثمانشانه خلفا آخر» 


میشودوبه‌نسبت تغییر حالت‌مزآن‌دیهبالامپر ر 
کود 
تخصی زن حامله زارد 


آن بچه سقط شده زنده 


دمیده 


خلق آخرهمان دمیدن وحلول‌روحاست درجنین. 
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ER‏ سورتمومنون(۲ ۲)۲ ۸4-۷۷ جلدچهارم 


"و 7 اخذناهم بالمذاب فما انوا و ما یضرعون (۷۸) ختی 


اذا فحنا علهم باب ذاعذاب دید اذام یه مبلسون (۷۰) وهوالای 


يلا ید( وهواّنی 


تا كم المح و الابصار و الاق 


ذراکم فی‌لارش والیه روت (۸) و هواقنی یخی و میت و 4 


والنهار فلا تعلون (۸۲ )بل قالوا مغل ماقا و (م) 


قال اا متا و ناقرا ب و عظاما ت لمیعونون (:۸) 


اختالاف 1 


فوا تءالى ‏ و لقد خلهنافو قکم سبح طر اق و ماكناعن الخلق غافلين 

بیافر یدیم بالای سر شماهنڭ آسمان وا کذّاری کرد آسمان دا بطر بقهچهبمنی 
از آن بربالایبمضی‌قرا ر گرفنهاعری‌هرچیزیراکه بالای‌شینی‌دیکراهندآنراطر بقه 
بند وبعض ازمفر بن کفتند چون سمان راههای فرشت گااست ازاينجهة آنهارا 
طرائق کفت »وما کناعنالخلقغافلین ۶ ماارخلنو | فر بش آ تهاب ی خبر نودام بلکه 
ان گاهیم وبافمال آنها دانائیم وهريك راجزادهیم ازپاداش و کیفر اعمال 
النامن السماماء بقدر *از | سمان‌بمقدار معين باران دحمت بزمین فرود 
قت‌خوداز چشمه و کار یز یرون آ بدچه آ بهای زمین‌همه از آسمانتو چنانچه 


فرودآ وریم برایبازبین بردن آن‌هم قادر وتوانائیم ا زمیننوبران شود و حیوانات از 


خرماوانکور 


ابن باران بوستانها ازدر. 


«فانتاً تالکم به جنات؛ برا 
وانواعمبوههایبی‌شمارایجاد کنیم‌نااز آنهانثاول کنیدونیزدر کوههاوطورسینادر خت 
زیتون‌دا پرورش‌داده‌ايم :۲1: روغن بروباند و از آن بخودید وبهره‌مند شوید 


ابن بابوبه ازابن‌عباس روات کرده کفت کوه طوررا که‌حضرت موسی‌در آتجا 


برای شماچشم و کوش‌ودل ایجادنموده وممدودی ازشما سپا-گذارهستید (۸۰) و او 
آن خدائی است که شمارا | فربده وهمکی بسویش محشور میشوید. (۸۱) 


اوس ت آن خدائی که جان بخشد وبمیراند وتفادت‌شب وروز بامرخداست ای مومنین 
آبا الدیشه و تفکر نمسکنید:(۸۲) ول یکافران همان گفتند که 
م یگفنده (۸۳)یمنیکفتند آباوقتی که 


شده‌واستخوان‌هایمان‌پوسیدء 


باز از قبر ها برانگیخته 


مامردیم و 


در آن‌اشجار و لبانات روئیده شده] ورین کویند وا گرفاقد نبانات باشد فقط 
سا وی 


«وان‌انکفی انعم لمبر:* برای‌شمادرچهارپابان از گار و گوسفند وشتروسیله 
عبرت و تفکر بست که چگونه ازشیر آنهاشمارابهره‌مند میسازم و 
بسباری برای‌شمادارند از پوست وشم و کرك وحمل و انتقال أا 
کشنبهااستفاده سواری د باربری مینمائید 

نو مار ؛ و لقدارسلنانوحاالی قومه فقال با قوم اعبدوالله 


شیرهم فوابد 
ثيه و از آنها داز 


داستان‌نوح و کشتی‌اورا مادرسوده‌هودبخش سوم‌تفسیربیان نمودیم‌نمانشأنامن 
بمدهم قر نا آخرین »> 
وپس ازهلا کت قر »وح طایفه دیگر براخلق امودیم و آن‌طایفه عاد است که 


درسوزه‌هود بیان دارملاو اترا لما 


پیغمبر شان‌حضرت‌هودبودو داستان 
E‏ 
!| جاءامة رسولهاكذبوء 


|| _جلسچهارم سورتمومون(۳ ۲) یذ ۸6۷۷ ۹ 
۱ وچنالچه باٍیشان ترحم‌نموده وبدبختیهای آنها را ازبین ببریم‌درسر کشی‌وعناد خود 
!| بیشتراصرار ورزیده و طفیان میکنند (۷۷) وباآ که بکیقر کارهای زشت ایشان را 
| عذاب نمودیم بازروپدر گاه خدا نیاورده واسترحام نکردند (۷۸) تاوقتی که ماازهر 
۱ طرف بلاهای سخت بروی ایشان کشودیم ونا امید شدند (۷۹) اوست آن خدائی که 


۱ 
خواهیم غ6( ۸) 
مناجات‌مینمود برای آنش‌طورسینا گوبند کر آ‌درخت زیشون بودوهر کوهیکه 


وج جوم مه یه مه و خی شا و مہ مه عفد یو م م مم م مھ اد م م س مه خی 


o توقای‎ 


قل تمي الارض و من نها ان کتتم تطلمون (۸۱) میعولون لله قل اقلا 


کروت(۰0)فزمی ربا لسموات البع ورب لمرش لعظیم(۱۰) سیق لول 


و هویجیرولا بجار عليه ان 


فل آلا تتود(:۸) فل هن ب 


تعلمون (۱۰) سیلولوت لله 4 فل قى تنروت )١(‏ بل آیلا هم 


(f) يفون‎ 


آنگاه برای‌هدایت خلو یب لانن 5بی هم فر ستادیم وهریبهمبربکه بسوی 
اچتند ماهم ایشان رایکی پس 


امۀ خود فرستاده شد ارآ بکذیب ټمودندرو دروخ ب 
ازدیکر بدیارعدم فرستاده وحلك نمودیم ودآستانآنها رابرای پند وعبرت دیگران 
بیان کردیم ازرحمت خدا دورولاك بادآ تهاثیکه بخدا امان تمیآور ند 


آویشا همالیربوة نات فراروممین 
مافرزاد مریم ومادرش را بەوحجة برخلق قرارداد‌وجودعیسیحجة وعلامتی 


نا ابن مرم‌وامهآ ي 


بود برهستی‌پرورد گارچه اوبدون‌پدر خلقو آفرید‌شد ومریمآبة دسگری‌بود برای 
آ نکه بدون نماس بامردان آبستن وحامله کردبد وعیسی |زاومتولشد ومر یموعیسی 
رابسر زمین بلندی که دارای دشت مصفاو چشهه آب‌بود منزل دادیم 
ابن بابوبه از امیرالمومنین ا رابت کرده فرمود ربوه کوفه وقرار مسجد 
کوفه ومعین است وایتحدیت‌رادر کتاب کامل‌الز بار 
| سادق ل تبزروایت كرده. 


۳ 
4۴۸ سورة مومتون(۲۴) ۹۴-۸٥1‏ جلدچهارم 
EEL 3‏ 2 
فد وعدن تن واباء ونا هذامی ق ان هذالا اساطیر الاولين )۸١(‏ 
1 


۲ 
جلدچهارم سورة مومنون (۲۴) ب ٩۳-۸‏ دم 


افسانه‌های کهن چیزی نیست (۸0) 


ین وعد‌ای است بما وپدرانمان داده‌شده وج 
ای پیشمبر نو از این مردم سثوال کن زمین رآ نچه که درآ نتا گردانشمند واهل 
اطلاع هتید ملك کیست و بکه تعلق دارد ؟ )۸٩(‏ فوراً خواهند کنت متعلق بخدا 


| است بکو پس‌چرابیاد خدا نب‌تند (۸۷) بازازایشان بپرس‌خدای آسمانهای هفتگانه 


|| د پروردگار عرش بزر ك کیست؟ (۸۸) البثه جواب میدهند خدای بگانه ای بیغعبر 


رهستی‌ها در دست کیست ؟ وآن کیست که همه رادرپناه خودامانمی دهد وخودش 
تحث حمایت و یناه کسی قراردمبگرد. )٩۰(‏ و بازمیگویند آن خداستبس‌بایشان 
بگوچگونه با این علم واطلاع باز فرب خورده و ایمان نمی ورید )٩۱(‏ ما حقیقت 
داقع دا برای مردم روش نکردیم اما باز تکذیب نمود» ومشکر حقایق میشوند(۲٩)‏ 
هیچوفت خداوند فرزندی‌انتخاب نشموده وهر گزباخدای بکانه خدای‌دیگری‌نبوده 
وا کر چنااچه‌مشر کین تصور نمودء‌الدٍختياي دیگری وجودداشت هر خدائی بسوی 
مخلوق و آفر ینش خودتوجه یلپ بر خدابان اسبت بخدایان دیگرتفوق و 


۰ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

|| بکو با ن‌حال ازاز خدای نمی ترسید (۸۹) ای پیغمبر بابشان بکو مکوتایاء 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

/ 

1 

1 

۱ ن‌سفاتیآکه مردم نادانْ میشمرند خداو ند منزء است )٩۳(‏ 
ار ا 


یمیت و آمه 1 ب ازحضرت سادق ا 
روابت کرده فرمودند مرا دارآ یہ فج امل > 


شیخ‌در کتاب‌مجالس‌سند خودازجابرجعفی روایت کرده گفت حضور حضرت 


سادق 168 شرفیاب بودم مردی اظهار داشت از خداوند میخواهم که از روزی طیب 
اصبب‌من‌هرماید. آتحضرت فرمود هیهات‌چیزی‌از خداميطلبي كە رر 
| است شماباید ازخداوند مساثتکنید رزقی بشما عطا بفرماید که روز فیامت بدان 
| عذاب نکند مگرقول خداوند را نخوانده‌ای که میقرماید 

باابهاالرسل کلوامن الطیبات واعملو اسالحاً » 

فول تمالی , وا‌هذه امتکم امة و احده وانار بكم فاتقون 

دین شما يك دین است ومنم پرورد گار شما ازهن بترسید وپرهیز کار شوید 


با پیب راد 


بغضی از مضررین گفتند امة بمعنی جماعت است بعنى شما بك جماعت هستید دهم 


پیرویك کیش وشریعت میباشبدو خدای بگانه رامی‌پرستیدوبند گان اومیباشید باید 
بستح متس تم هت بدا 


و و دس و و سح دم 


EYER‏ 2 سورتمومتوی(۲۶)آیة ۰-1 1 ا 
عالمآلقیب و الها هقی a‏ قل رب اما ریتی 
ها وک (0) رب فلا تجلتی فی التوم لالم وم و 


عل ان فريك ما عدم آقادروت (۱0) ادق بای هی ان ال 


فحن اعلم بما بصفون )و قل رب عدبت می همزات القیاطی(0) 


۳1 اعوذبكِ رب ۳ روت )۰۰( ی اذا جا احدهم الموت 


فا رب ارجمون (۱ ۰ على اعمل صالحا فیا تخت کل ها کم 


هو قائلها و ۳ ودام رخ الی يوم تون 6۰۲ 


از مماصی خدا اجتناب کنید« فتقطموا امر هم بهم 
است وهم امة واحده بودندکاردی"راقهمل داه وهر طايفة ازایشان اختیار دینی 
کردند و مذهب خاصی یش کرفتهاندرو پآ نچه ساخته وپرداخته خودشان هست 
خوشحالند بعضی ازمفسرین گند به‌اشارء است بآ نکالیکه چیزهالی ازاز دخود 


نوشنه وباان احتجاج میلمودند برصحت مذهب ومدعای خویش 

«فذرهم فی غمرنهم حتی حین» ایرسو لکرامی آنها دا بکذار و دها کن نا 
قت معینی که هنکام مر گك ایشان 
باشد «ابحبون انمانمدهم به من مال ویئین*اين کافران تصور میکنند که ما 
دا باثروت زیاد ومال و فرزندان بسیار مددوباری میکنیم ونمیدانند که ماذین‌نععت 


در حبرت و ضللالت و ادانی خود بمانند 


را دردنیا برای آن داده‌ايم تا بکارهای خير ونیکو بیردازند و در مساعدت اشان 


سریع میکنیم ولی این کورداها نمی فهمند وبعضی کفتند در آیسه محذوفی بباشد 
تقدیر آن آنستهکافرا ان می‌پشدارند کهآ نچه‌ا بایشان ازمال و فرزندانعطا کردء‌ايم 


واجہ ست برما یا حقی است ایشان را بر ما سیس بیان میکند اوصاف مومنین و 


| زخسار خلایق درهم وغمگ 


چم دهد ھھ چو - س کہ خ بت عه عر جنس ند خد خد ده خد و 
جندچهارم سورة مومنون(۲ ۲)بة) ۱۰۲-۹ 


اودانای آشکا: ونهان‌است دنات اقدسحق بالاتراز آنست که شر بك‌داشته 
بگو پرورد کارا آبا ممکن است وعده عتا کافران‌رابمن بنمایانی (۵0) 


بکو ای پرود کارمرا بامردم ستمکار قرارمده )٩0(‏ و مامیتوانیم عذابی‌را کهبکافران 


وعده داده ابم پتونشان دهیم )٩۷(‏ ای پیقمبر توبدی های ایشانرا ببهترین وجهی 
دفع کن ماجزای رفتار و کردار آتها را میدانیم چگونه بدهیم )٩۸(‏ وتو ای رسول 
کرامی بکویرورد کارا از وساوس شیطانی بذات اقدس نوپ 


عیبرم )٩۹(‏ ونيز بتو 


ناه میبرم از اينکه شیاطین در پیرامون من حضور بافته وه-را از باد تو غافل 
کنند (۱۰۰) کافران درغفات وءعناد باقی هستند نا آنکه موقع مر که هسريك از 
ابشان فرارسدو کو بدخدابامرابر کردان‌بدنیا(۱۰۱) تاشاید اعمال صالحه ای که بجا 
نیاوردهم تدارك کنم ولی هر کزاین حرفی است که اومیزند وازپشت 
سرعالم برزخی راباید طي کند نا روزی که 
برانگخته شون (۱۰۷) 


متقبن را بقواشی «آن ااذين هم من تخشیه ربهم مثفقوان > آن مۇمنانیکه از خوف 


اامژمنین ا و فرزندان کرآمش تاآزاشده چه آ اح 


سه شب افطارخودرا به فق دادند ومیفرمودند «انمانطمه کم لوجه اله لا 
زاء و لادكوراًمافة 


ئی وسپاسی نمی طلبیم ما ازفهر پر ورد کار خوددر 


برای دضای خدا بشماطمام مب 


بادا 


وازحضرت صادق 18 ر 


بحالثان سود و زیانی نرسائد عر گاه نزد خداوند محمود وستوده باشید فرمود 


امیرالمومنین ٩#‏ نیست خیر ونیکولی دزدنیا چزیر ای ده طایفه یکی کسافیکه 


1 
۱ 
۱ 
خدا ترسانند 
محمدین عباس از حضرت موی ن‌چعفر, 164 رابت کرده فرمودآ بات فوق 
٩‏ 
۱ 
۱ 


r‏ سورة مومنون (۲۴) )۱۰۲-۹ جلیچهارم 


اعمال و کردار خودرا بتوبه تمودنبخداقم | کران مقدار سجده کنید که ر گهای 


نیفرماید هگر با 


داشتن ولایت ما اهل بیت پیغمبر قآ کاهباشید هر آنکه عارف بحق ماباشد و 


گردن شما قطع شود پرورد کاد آن عبادت را نیذیرد و قبوز 


امیددارد بپاداش ما وا کتفا کند ازمال دنیابمقدار سدجوع ویوشبدن عورت خود و 
ازخدا خائف وترسناك باشد چنانچه میفرماید «والذین زتون‌ماانوآقلوبهم‌وجله» 
وپیروی‌میکنندازاوامرحق"ردارای‌محبت رو لابت‌اهل بیت‌باشند وبتر سند ازروژ که 


باز کشت میکنند خلایق بسوی خداچنین مردمي در کار خیر تمجیل کرده ونت 


بیکدیگر سبقت وپیشی میجویند سپس فرمود سو گند بخدا خوف وارس ابشان 
لیست ازجهة شك درقبولی اعمال بلکه میترسند از آنکه مفصر باشند درمحبت و 
فرمانبرداری از ماپس از آن فرمرد ابمردم اگر توانائی دارید از خاله خود خارج 
شوید و چنانچه ځارج شدید غیبت بکدیگر نکنید. و دروغ نگوئید حسد لبرید 


آزروی دبا عبادت بجانپاورید جیال نیکنید دید گان و ذبان وفرج وافس خود را از 


۱ 

1 

ا ۱ 

حرام نگاه دارید همانا ر کش بشنا-د ای پرورد کار را بقلب پرور د گار آن 


نممتها را زباد کرداند بر اویش از آنکه پ بان شکر و سپاس گذار باشد وهر کس 
بر ری بردیگران دارد ازجمله متکبر بن‌است راوی عرش 
کرد حضورش خودرابرهیسگزی مایت رر شی لیند ومی پندارد چون دییگری 


سور کند که اومز , 


را درمعصیت وخودرا درعافت‌میبیند» فرمود در جواب او هیهات نچنین‌است شابد 


خداوند معصیت اورا بیامرژد واورا ببرای حساب نگاهدارد آببا تلاوت نکرده‌ای 
داسثان سحرء موسی دا چه بسپارهءردمی که مفرور بنممتوعبادت خدابوده وهستند 
وچه بيا اتخاصیکه تدا رگ کردند سیثات وبدی اعمال خودرا بوبه رحسناتو 
چه بسیارهرده‌یکه فریفته مدح وثلایاشخاص‌شفند بعد فرمودامیدوارم شمااسحاں 


تجات بابید بواسطه محبت ومودت ما ائمه‌علیهمالسلامو آ به «قل ان کنذم تحبونل 


فانبعونی بحببکم اله» راتلاوت‌نمود وفرمود محبت و دوستی 
سو گند بخدا دوست نمیدارد پرورد کار راهر که دنیا وغیر مارا دوست بدارد هر 


آنکه عارف بحق ما باشد ودوست‌بدارد ما ائمه را خدا را دوست داشته راوی گربه 


مب یچره 


جلنچهارم سورة مومنون (۴ )ی ۱۰۲-9 AER‏ 


کرد آنحضرت باوفرمود اگرتمام اهل آسمان و زمین جمع شوند وتضرع وزاری 


نمایند بدر گاء خدا 


از توشفاعت کنند نا از آتش جهنم نجات بافته وداخل بهشت 
شوی نمیتوانشد سپس فرمود بحفس بن غباث راوی حدیث ای حقص فاب باش و 
فرمود پیفمبر اکرم ۷۹95 هر که از خدا 


بترسد زبانش لکنت پیدا کند موسی بن عمران موعظه مینمود اسحاب خود را 


اش نه دپ 


رای نہاش يعني مرئوی 


مردی ازآنها پیراهن خودرا پاره کرد ازشدت تأثر خطاب رسید ای موسی از کنار 
افت طلب حاجت ازخدا مینمود موس ی گفت اگر 
حاجت نوبدست من روا میشد بر آورده میکردم خطاب رسید ای موسیبا نمر دبکو 
پیراهن خود راپاره نکن شرح‌صدر پیدا کن ومرا دردل‌خود چای ده‌موسی| گر این 
مرد سجده کند آنمقدار که گردنش چدا شود حاجت او را روانکنم تا بر گردد از 
چپزینکه‌من کراهت دارم بسوی آنچه دوست میدارم 

در کافی ذیلآبه ولانکلف نفا لوب اعلی بن‌اسباط روایت کرده کفت از 
-ضرت رضا علیه‌السلام سوال کر ول مراد از بت در آیه چیست"فرمود برای 
بنده اگر چهار خصلت فراهم شود مستطیم میباشد اول موجبات انجام عملی مهیا 
باشد دوم بداش صحیح و عالم باشد سوم تقص اعضاء و چوارج نداشته باشد چهارم 
آ که در اجرای فرمان خدا ترك لوا خود ماب عرش کردم فدایت شوم بیشتر 
توشیح بفرمائیدافرمودند فراعم بودن موجبات عمل معنی مثلامرردی‌خدای‌نخواسته 
اشداماا گرزن بد کارء‌ای بود ومردسالم 
ت فة ط برای‌اطاعتامر یر ورد کار ازز ناجناب نمودهوخودراحفظ کندهمانطور 
بوسف برای خاطرخدا اززلیځا پرهیزنموده و بخدا پناهبردایناست که 
هر کز خداوند را ازروی‌اجبار وا کراه کسی اطاعت تکنید همچنانکه بغلبه وزودد 
عنف هیچکس معصیت نماید 


ابن بابوبه از حضرت سادق ها روایت کرده فرمود تکلیف نمیکند خداوند 


هرد قیور مر نما و 


بز نا کردن باشد وای زن وجودنداشته با 


بند کان را پامرونهی تاآنکه استطاعت و تواناثی با تها عطا بفرماید وبجا ایاورد بندة 


4 
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2 سورة مومتون:(۳ ۲)آبع ۱۰۲-۹ دارم _| 
بصیرروایت کرده که طابقه مناظرء میشمودنددرافاعیل وح ر کان"حضرت مادق ا ۱ 
با نها فرمود قدرت استطاعت سابق بر فعل است 1 


آزروی اختیار میراشد و خداوند امربقبض‌دیط نمیفرماید هگر آنکه آن پنده تار 
ونحمل آآن رادار ودرحدیت دیکر فرمودتکلیف‌صادرمیشودا طرف پرورد کاربمد از 
قدرت وتوانائی 

«ولدینا کتاب‌ینطق بالحق وحم لابظلمون» ودرنزدما کتابی است که برطبق 


آن بدرستی وعدالت رفتارمیشود وبکسی‌ستمنخواهد شد ومقصود از آن کتاب نامه 


اعمال بند کادست کهدر آن طاعترمعصیتآ نهادوشته‌شدءوفرشته گان آ :رابت ر ضط 
کردهاند وبکی‌ستمروانداشته‌ردرحق[ نهازبادمونقصان:کنند وان آ بات دلیل‌است 
بربطلان مذهب جبر بهاسپس‌می‌فرماید دلهای کافران درغفلت وحبر نست‌زاین‌نامه 
وازیاداشو کیفر کردارخود وازبرای آنها اعمالی باشد بجز این اعمالیکه امروز در 
نامه‌هایابشان نوشثه شده که بچاأوَردوآن غصب خلافت وبفض وءداوت خاندان 


رسالت و باز داشتن مردم اناا خدا وار راو نواهی او است و ابن خبر رابرسپیل 


وهمینکه اروتمندان رابکی راعمالان برسانیم فریادآنها بلشد شود وعترف 
کسی‌است که اورا درثروت ونعمت رها کنشد تا 


ابال مرادخود رود و کامران شود 
این عباس گفت مراد بعاب در اینجا عذاب شمشیر است که در 


بدرچدیدند و قحط گرسنگی است که طایفه مشر دیدند چه یضر اد 
حق آنها نفرین کرد و گفت پرورد گارا عذابت‌را 
رامبتلابفرها بقحطی مانندخشك سالی‌ابام وسفچردر دار چنان 
نمود که هر کجا مردارباسکی میدیدندآنها را میخوردند 
کر سن کی فرزندان‌خودرا طعمه ود رد ور نان بلند شده لاتجارواليوم 
اکم منالانصرون ٤‏ بآ ها گفتیمامروزبی جهت فر بادواستفانه‌لکنید که‌نوبه‌شما ي 
رل نیست وازما مد بای نخواهید با 


بعضی 


۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
أ‎ 
۱ 

فرمود 

«حنیانا اخذدامترفيهم اله ناب اذاهم‌بجأرون» 
۰ 


خود بر گشتید پرورد کار حال آنهارا بقبیح ترینراءرفتن هانشبیه نموده چه ابشان 
بایات الهی تکیسر ورزیدند و سر کرم هذیان و افانه کهسن شده و از حقیقت 


دوری جستند 
«افلم بدبرواالفول» آ بادربیانالهی‌وقر آن عظیم‌ندبروتفکر و اندیشه نمیکنند 


و این مردم چنین نصور کردهاند فقط کتاب و پیفمبر برای ایتا ن آمده و پدرانشان 


فاقدرسول‌ورهبر بود‌اند ام لمبعر فوارسواهم» بآ تکه‌پیغمبرورسولشان رانشتاخته‌اند 
وبدین‌سبب منکررسالت‌اوشداندوتکذیب‌مینمایند اوراباآ نکه مگویند المبان با 
دیوانه است وبراوجنونی عارش ن تیت که ایشان کنتندمحففاً آن پیفبر 
۱ آمده‌اما بسیاری‌ازایشان از حقیقت‌رو کردان هشند 
واوانع الحق اهوائهم لفسدن السموات والارش 

بچه حق پیرودلخواموهوای ننآ هشود زمین آ-مااه اوهرچه در آنها 
نباهی‌وفاد شود چه حقداعی فی کی یگرحسنات باشد وهوایفس داعی 
نی است اکر <ق‌یبروی] ازهوا کندآنه داعی‌حسن ونیکوئی‌است داعی 
فیح گردد و فساد واخثلاط پدبدآ بد ودلیک5برهان باطل شود وبکار نياید و وثوقد 
اطمیشان زاب ل کر ددومر دمازستم و مسا واعتقا بزوعد روعیدحاصل نشود 
وازافلاب حارحکیم ایمن ایستند وبه‌نی‌ازمفسرین‌خاصه گفته‌اد مراد بحق در آبه 
است و شاهد براین آیه « قدجالکم الرسول الحق من 
1 امپرالمومنین ا راآورد 
ایناهمبن کرهمفهمعنذ کرهم‌مرضون: »وماابن‌قر آن‌رابرای‌تنبه و گاهی 
ول یآ نها از 
مزه واجری‌خواستهای اجروپاداشیکه خدا میدهد بهتراست داوبهتریین 


نی بر یهد 


آن دوری جسته و اعراض میشمایند ای پیغمبر آپا 


روزیدهند کان‌است «انكلند عوهم الی‌سراط مستقیم» ای‌پیغمبرنواین‌مردمدا براه 
ولابت امیرالممنین ا وخدایرستی‌دعوت‌مینمانیمردم منافقیکه بخداوروزقیامت 


ایمان نسیآورند ازراه راست وولایت ائمه دین حرف میشوند 


2 مورتمومتون(۲۴)آی۴ ۱۱۲-۱۰ جلەچهادم 


فاا قح فى الصور فلا آلاب ينهم بومتدو لیتانلون (0۰7)قنن 


تت موازیبه قاولك هم المفلحون (۱۰۸) و من خفت موازینه الا 


این خروا اهم فى جهنم خالدون (6۰0 تلع وجوههم ار 
مر مها نون ٠‏ اتم تن نی بیع نت با 


لاققمون (0۱۰) اله کان قیقع 
و خیرالراحمن )نموه سرا حتی انوم ذکری 


کون (6۱۰) 


شیخ مفید دراختفائن ذل آبه فوق از حضرت باقر 16 روابت کرده فرمود 
مراد ازسراط ولایت‌ها آلمحند ب ااا نی مناد 
ماگ 4خارحمیشو ندواینحدیت باهمانمضمون حدیث محمدبنعباس از حضرت‌موسی‌بن 
جمفر ا روایت کرده وعامه ایز بطرق متمدده روابت کرده‌اند که منظور ازسراط 
مسنقبمراه محمد با و آلاومیباشد 

«ولورحمناهمو کشفناما بهم‌من‌ضر للجوافی‌طغیانهمیسهون؛ 

وچنالچهبر آنهاترحم کنیم‌وبدبختی‌های آنها راازبین ببریم‌درسر کشی وعناد 


نین کسالی هستند که ازولابت 


یکنند وبعض ازمفسر ین گفتند مراد آبه 
داریم و آنها را بدبا بر کردالمباز در کفر 


خود بیش از ان اصرار د 
آنست | گرم عذاب دوزخ را ازا 
و کمراهی‌اصرار ورزند وطقیان کنند 


افی‌ذیل آ به ولقداخذناهم بالمذاب فمااستکانوالربهم ومابتضرعون ازمحمد 


محر ی جر بیج س مب و دب خی جر اجب یبرم جر اک دس بر دب دج 


وم مه چم e‏ 


جلدچهارم سور مومنون(۴ ۲)آیة۳ ۰ 


EY 


وجون سوردمیده شودنسبت ها ازبین میرود ودر آنموقع همه‌موردیرسش دبا زجوئی 
قرار میکیرند(۱۰۳) ر کس کفة اعمال نك او سشکین باشد رستتگار است (۱۰) 
و کسانی که نرازوی اعمالشان سبك باشد زیسان بتفس خوش کرده‌اند و در دوخ 
همیشکی کرفتار خواهند بود (۱۰۵) آتش دوزخ چهر» های ابشان را مبسوزاند و 
باسودتۍی زشت درآن میمانند(۱۰۹) بدوزخبان خطا بکنیم کہ با ب 
شماخوانده نمیشدوشما با گتاخیآ نر انگذیب مینمودید (۱۰۷)درجواب مي 
E‏ 
خداوندا ما را از این دوزخ بیرون کن اگردوباره عسیان کنیم ازستکارانیم (۱۰۹) 
خطاب میشودای سکه‌هاداخل جهنم بمالید ولب ازسخن بربشدید (۱۱۰) شماهمان 


ن برای 


ردگارا سرسختی وشقاوت برماچیرء شده وما 


مردمی هستید که‌وقتی گروهیازبن دگان‌مق من‌درمقام مناجات‌می گفتندیر ورد گارا 
ما بتو ابمان داریم از گناهان ما در ذر و 
شماآ نهارا مسخرء میکردید به ی که مرا ازباد میبردید 
وبکنتارآن مرجم مهن 


بهترین بخشن د کانی (۱۱۱ 


می‌خندید (4۱۷) 


این ملم روابت کرده گفت‌معنای آبه را ارک ر تباقر ا سلوال نموف رموداستکاله 
فردانی و خضوع است دعر از تعکر بون انها است بجانب آسمان 


درموئع دعا واستفاه 
در ,سا رالدرجات یلآ به حتی انا فتحناعلیهم باباًنا عذاب شدید از حضرت 
باقر گا روابت کرده فرمود منظورازاین باب ودر که کشوده خواهدشد علی‌بن ابی 
| طالب ا است درژمان رجعت وبا گشت بسوی‌دنیا 
اء لکالسمع والابساروالاقئدة 


رحوالذیا 
اوستآنشدائیکه برای عهاچشم و گوش و دل ایجاد نمود تخصیص دادن آن 
ن اعضاء وجوارح بذ کرازبرایآ نست که دلابل‌میتنی‌است با نهاچه شخصی 


چ سوت ہے ج سے ج سے ہے یس سدح ج و حم ج یحو و حطس ج مہ چم چم یه مس سم سے و 


انی ی الوم با صبروا_ انم هي الفاتزون ( TT‏ 


8 -4۸- موره موتون(۴ ۲) یف ۱۱۸-۱۱ جلدچهارم 
۱ 

نی الارض 2 (۱۵) قالوه و 

E‏ جمون فتعالی الله الملك الم لا 

اله لا هو رب آلمرش ألكريم و من يدع معالله الها خر لا رهاق 
۱ 
۱ 
: ۱ 

۷ 


له په فانما حمابه عند ربه انه لایفلح الکافرون (۱۱۷) وقل اغفرو 
ارحم و ات خير الراحمیی(۱۸) 
دهوالذی بحبی ویسیتلّه اختأرقت آللیل والنهار افلا نعقلون 


تیک بخشدشمار ایحا روز 1 


کندوبمیراند درانتهاء 


اوستآت 


ومیفرمایدهء اذامتنا و کنار ترابآوعفامء انالمبوون»آاوقتی‌مامردیم 
وخالشدیمواستخوانهایمان‌پو سیده شودبازازقبرهابرانکیخته خواهیم؛اشد درجواب 
ایشان پبغمبرمیفرماید از آنهاسئوال کن برسبیل‌احتجعاج وتئبه بگوئیدبه بینم زمبن 
و آنچه درآ ت ملك کیست وبکه تعلق‌دارد | کردانششد واهل اطلاع‌هستید فوراً 
خواهند کفت متعلق بخدا است وتتوانشدآن رامنکرشوند پ پس‌از آن دریاسخ 
بگوپس‌چرابیاد خدنیستیدو اند یشنم بکنیدآ نک کهفادراست زمین‌وهر چهدراوست 
پس ازآنکه خاك شده باشند 


نوانائی داره که مرد گان را زنده 


بل اتیناهم بالحق وانهم لکاقبون» ماحقیقت‌واقع رابرای مردم دوشن کردم 


دای باز تکذیب نمودء‌وشکرحفایق میشوند . 


2 


جلدچهارم سوریمومنوت(۲)۲۴ ,۴۰ ۱۱۸-۰۱۹ 3 
بپاداش سب و برد باری که درمقابل مسخ کی وخنده های شما کرد‌اند من امروز 
ابشان راب سشکاری میرسانم (۱۱۳) خطاب بکافران‌میشود بحسای‌سال‌وهاه چهمدتی 
درروی زمین درنگ کرده بودید (۱۱2) میگویند بك روز ساجزئی ايىك روز 
ماندهیم وبخوبی تميدانيم ازفرشتکانکه‌حساب‌توقف‌ماراداشتند سلوال کنید(۱۱۵) 
خداوند میفرماید اگر ازحال خود مطلع وآ گاء بودید میدااستید چه مدثي در 
دنیا بوده ابد )۱۱٩(‏ آباشما گمان میکنید که ماشما را عبث وببهوده خلق كرفو 
دیگر بسوی ما باز کشت ندارید؛ خدارندبرتراز آنست که کار لفو ببهوده ای‌بکند و 
جز آن خدای بخشندء عرش‌خدائی لیست وهر که با خبای بکنا دبگریرا بخدائی 
بخواند دلیل و مدر کی بر کفثار بی پای خود ندارد وتتیجه رسید گی بحساب او با 
خداست و محقفا کافران رستکار لمیشوند (۱۱۷) وتوای رسول گرامی 
دعا کن و بگو پرورد کارا بیمرز و ببخشای که توبهترین 
بخدندکانی(۱۱۸) 


«ماانذالمن ولدوما کان معه‌من اله »هچو قت‌خداو ندفرز ندی انتخاب نشموده 
وه رکز باغدای یگانه خدای لکوت وجوتتلای! < فا لذب کل اله با خلق ۶ 
۱ 


اگرخدای دیگری وجودداشت دراینصورت هرخدائی‌بسویمخلوق و آفربنش‌خود 
نوجه مینمود وبعضی ازخدابان تبت بخدابان دیگر تفوق وبرتری می‌جست آذادد 
اینجا جواب شرط محئوفی اس تکه‌آن جمله لو کان ممه الهة اخری باشد «سبحان 
اله عمایسفون» منزء است خداوند ازاین سفاترکه مردم نادان میشرند متکلمین 
دلیل ممائعت را از این آ به گرفته اند بطوربکه شرح آن در پیش بیان شد ۱ 
ابن بابوبه یل آبه «عالم الفیب والشهادة»ازحضرت‌سادق 18 روایث کرده |[؛ 
فرمود مراداژعالم شهود همین دیا است که واقمشده و محسوس باشد وعالم غیب 


آ نمالمی است که هنوز سورت وقوع نیافته‌ونیامده است 

*فل رب اما تریتی مایوعدون» دران به پرورد کاردستور میدحدبه پپشمبر 1۳295 
باخشوع و خضوع دعا کندوبگوید پرورد کارا اگر بنمایانی بمن عذابیکه بکافران 
رعده فرمودی خدابا مرا با ایشان که مردمی ستمکار هستند فرار مده یمنی مرا با 


و ده ده وه هه چ ده ده وه چې وه بح وی وی وه وه و بو وی جیوه وه مه مه م | 


۰ سورمومنون(۴ )114-11۴1 جلدچهارم 
آنها عذاب مکن و آبه دلبل است بر آنکه آنچه میدانند خدایتمالی واقع خواعد 
امود دعا کنند وازار بخواهند بر سبیل خشوع وخشوع ونعبد چه اکر پیفمبر 


١‏ کرم و هم این دعا رائمی نمود پرورد کار آنحضرترا در جمله کفران 
هلاك تمیفرمود 
طبرسی ذیل آبه بن بدا ااصاری روایت کرد هگفت پیقمبر اکرم 
اک درمتی سال حجة الوداع فرمودای ملمانان بعد از من‌مرند و کافر نشوید و 
بکدیگر را بقتل ارسانید سو گند بخدا می شناسمآنها یکه مراد و افر میشواد 
رخواد و ذلپل میگردند حدیث کرد مرا جبرئیل و این آبه رانازل کرد ونلادت 
فرمودآبه فوق را 

«وانا علی ان درك مانعدهم ثفادرون* ماقادر وتوانائیم عذابی را که بکافران 
وعد داده ایم بتوای پیغمبرنشان دهیم بعنی تمجیل کنیم درعناب آنها تا نومشاهده 
امائی ولی برای مصلحتی عذاب يخال آنهارا ب 
بالتی هی‌احسن» ایرسول ما تود بهای ناه بهترین وجهی دفع کن ,منی‌چون 
کافران کفتار مشکر کویند تودر.پرابر آن کفتار پند و موعظه کن آنهارا ورای 


ابتان حجت آور شاب ازسخنان خود نصرف شوند. و ماآنان دا بکیفر اعمالشان 


خر انداخته ایم اقیامت « ادفع 


خواهیم رسانید 
در کافی یلآ به«ادفعبالنی‌هی‌احسن ال ة »از حضرت‌سادق 38 روامت کرده فرمود 
حضرت رسول | کرم مت هیچوقت هوقم تناول امودن غذانهبه نمیفرمود و برای 
رعابت تواضع درپیشگاه پرورد کار هر گزسیغ! نودرمجلسی نمی ندست و در موفع 
ف امردمآنقدر دست خودرانمی کشید تاشخص‌طرف معافصه دست‌خود 


مصافحه 


رابکشد و ازدست پیغمبر بیرون کند واگ ر کسی بشخص پیقمبر آزاری میرساند و 
کارزشتی مینمود هبچوقت درصدد الافی وشکایت برنميامد وهر گز ناچیزی موجود 
داشت سائلی‌محروم تمینمود و هر گزحرام تناول نفرمود وا گر در کاری خداوند دو 
طربقه رامقررداشته وتخییر دربین بودحذرت‌طریقی که سخت تربود اختیارمیکرد 
بخداقسم درحدود هزاریند‌برای رشای‌خدا" زاد فرمود اعمال و عبادات پیفمپرا کرم 


۰ 


۶ 
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دا کسی نمیوانست‌انجامبدهد جز خود آ نحضرت‌تماممصائب را بااطمینان اعتماد کامل 
بخداراداستةبال ی فرودرچونبسفرهای‌جنگی عزیمت‌می نمودجبرثیل‌درطرفراست 
و میکائیل درسم تچ حطر تش بودندوپیوسته فاتحوموید از جنک مراجمت میفرمود 


وخود ان وزیتون‌تناولمبکرد وحضرتش آب‌از. 
مرا ا شخصاً کندم و جورادستاس‌نموده و آزد حاضر کرده‌خمیر 
آماده ونان می‌بخت و کرهای منزل راعهدءدارمبشد وچنان درموقع نماز و عبادت 


وباآنکه حطرت 


وعبادت پرورد گارسر آمد بانوان‌جهان بو 
بت اعوذبك من همزال الشباط 

ایر سول گرامی‌بگو پرور کارا از وساوس شلطانی بذات اقدس توپنا می‌برمو 
نیز یناه می‌برم ازابشکه شباطین در بیر امول من حضوربافته ومرا ازیاد اوغافل کنند 
* حنی اذاجاء احدهم الموت قال رت امون فان درغفلت و عناد باقی هشند 
نا آتکه موقع مرك هريك ازابشان‌فرارسد کو بدخدایامرا بر گردان بدنیاشایداعمال 
شابسته کهبجانباو رده امندارك کل ان‌پاسخ آ نها کوبشداین کفتارو کلمه‌ایست 


که بزبان جاری‌مبکنند و آنرا حقیقنی‌نیت و ازیشت سر اهاعالمبرزخی‌رابایدطی 
کنند تاروزیکه بر انگیخته شوند 


از حضرت سادق ا روایت کرده فرمودآبه در حق 


در کافی دیل آ به فو 


کساني بازلشده که خمی‌نمیدهندو کسیکه خمس مال خودرا ندهد روز قیامت‌اور! 
در بیابالی محبوس نمایشد و د ند گانی بر او مسلط گردانند که باو حمله کنند و 
خداوند ثروت ومالهای او را میدلبطوقی از آتش گرداند و بر کردن او افکند ابن 


باپربه از حضرت‌صادق گا روایت کرده فرمودهر کافری بمیر دهفتادهزارازفرشتکان 
توس سوه جح رح چم و راو راو وروت 


سورتمومنون(1)۳۲ ٩۱۸-۱۱۳‏ جلچهارم 
رہ او را مشایعت کنند تا نار قبر صدائی از آن افربلند شود که 
تماممطلو قاتبجز انسانی آن را بشنوند فرباد زند مرا بر گردالید بدنیا تا ایمان آورم 
وعمل تیکوانجام دهرفرششگان درجواب او گوبند این آرزوئی است که امکان پذیر 
لیست و گفتارست که‌بزبان جاری‌میکنی| گرب ر گردی‌بدنیباز ازطنیان دسر کشی 


دست برنداری 


وذیل‌جمله «ومن ور ئهم‌برزخالی‌بومبشون» از حضرت امامزین‌العابدین 1 
روابت کرده‌فرمود سخت تر بن‌ساعات فرزند آ دم سه ساعت باشد ال‌ساعتی اس تکه 
فرشته مو کل‌برفبعارواح را مشاهده کنید دومساعتی‌است که ازقبربیرون آید سوم 
ساعتی باشد که درمسکمه‌عدل پرورد کارحضوریابدعاقبت کارش باپنجات منتهی‌شود 
و داخل بهش ت گرد و باآنکه بکیفر اعمال زشت خود وارد دوزخ شده و 
هلاك شود 

در کافی‌ازعمربن بز بدروایت کر کفت حنورحضرت صادق 18 عرش کردم 
شما فرموده‌اید که شیعیان ماواړڈ بهشت‌مکو نوف رمودبلی گف‌هرچند کناهانآ نها 
بسیارباشدسپس فر مودروزقیامٹ تمامشیعیان بش اعث پیفمبرا کرم وا رسیاء کر امش 
حاخل بهشت‌میشوندولی‌من ازعالمبرز خآ نهامیترسیم‌عرض کردمبرزخ چیست؛فرمود 
عالمقبراست, آنمالمی‌است که واتنطه ار وقتا لت است‌تامردم بر انگیخته شوند 
ودرحدیث دیگرفرمود بخدا قم امیترسم‌برشما شیمیان مگر ابر زخ‌چه روزفیامت 
شمارانزدما آررندو کارهای‌شما بما ائمه‌مراجعه شود ومابشیمیان اولی‌ومهربان‌هستيم 

علی بن ابراهیم ذیل آیه «لعلی اعمل صالحاً قیما تر کت* : روایت کرده 

ابن آبه درحق کسالی وارد شده که خمس نمیدهند وحریز ازحطرت صادق 
6 روایت کرده فرمود ا گر شضمی دارای پول وطلا ونقرء و باچیز دیگر ی که 
خمس بدان نعلق کیرد بوده و در تادبه حقوق الهی قصور کند وخمس وز کود 
مالش راندهد درروز قيامت اورا دربيابان بی آب و علغی‌س رکردان ساژد وبهرطرف 
که برود درد کانی در برابر خودمشاهده کند که قصد حمله وهلاك او را دارند و 


چنالچه شخسی درطول حیات وزند گانی خود ز کوة شتر و گاو و کوسفند خود را 
عجرم یبود 


۰ 


0 
0 
0 


اجه هه مه مه هه جه جع مه هه جه جه هه وه وه جه و وی دا وی وود وه وه وی هو ووه ي 


جلدجهارم سورتمومنون( ۱۱۸-۱۱۴7۲ 13 
بمشحق ندهد خداوند درروز قيامت اورا در وادی وصحرائی کرفتارمیازکههر 
حیوان صاحب شاخی اورا شاخ میز ند وباو حمله ميشماید وفرمود ا کر کدی خس 
مال خودراندهد خداوند زمین رامانند طوقی بگردش میاندازد 

رفرمود مراد ازبرزخ محلی‌میان‌دنیا و آخرت‌است که مردمدر آن مکان مورد 
عقاب ویامشمول ثواب میشوند و این آبه رد بر کسانی است که متکر عذاب قبر و 
نواب وعقاب قبل ازفرارسیدن دوز شد ونیزحضرت سادق 188 فرمود بر 
شمانمترسم مگراز برزخ زیرا اکر روز قیامت امربسوی ما بر گردد ما اولی بشما 
هستیم یعنی بفرباد شما مپرسپم ونیزحضرت زین العابدین 188 فرمود قبر با بای 
است ازباغهای بهشت ویاحفره‌ای از حفرات چهد 
الفح فی السور فلا اساپ ب 

این آبه رد بر کسانی است که افتخار بلب مینمایند حضرت سادق فلز 
فرمود اشخاص در روز قيامت فقطرباغنال و مورد سثوال قرارمیگیرند وسب و 
1 میرود پیغسپا کرم 5846 میفرمود شمافرزندان آدم راخداوند 
4 آفریده بخدا قسم حبلي سباء که مطیتع وفرمان بردار خدا است ازفریشی نا 
فرمان ومعمیت کار درپیشگان خدارید بهتر است و کرامی ترین شمادر نظر خدا 
پرهیز کارترین شما است . 
تمالی , فمن قلت موازینه فاو لك هم المفلحون 
هر کس کفة اعمال نيك اوسشگین‌باشد رستکاراست طبرسی‌دراحتجاج روایت کرده 
شخصی ازحضرت صادق 188 سئوال نمود آ با اعمال‌انسانی به‌ترازو سفجیده میشود؟ 


زات دنیا ازب 


1 
از 


فرمود اعمال جسم نیست تا با ترازو بسنجند آن راواشیاء مجهولوغیرممین. 


نود اعمال که صفت است نزدپرورد گار پنهان وپوشیده نیست سائل عرض کرد 
پس چیست معنای‌میزان؟ فدرمود عدل است ومقصود رحجان اعسال باشد ازحیث 
نات وسبئات 


تلفح و چوههمالنارهم وقبها کالحون» آش‌دوزخ چهر های آنها رامیسوزاند 


وباصوی قبیح درآتش بماندکالح آن باشد که لبها آزدندان بازشود ودندانها نمابان 
ہے ےچ چ رده 


tt‏ سورتمومتون(۳ )1۳1 ۸-۱ ۱۱ جلدچهارم 


شوند مانند کوسفندبر بان شده ابوسمید خدری فل آبه فوق ازییغمبرا کرم لت 
ررایت کرده فرمود آتش دوزخ چنان بچهره های کتار فرارن که لب بالای آنها 


"بمیان سرشان رود ولب زبرین چندان پائین رود که پتاف ایشان اصابت کند در 


حال بآ نھاخطاب شود با آ بات مابرشما تلاوت تشد وشما با کستاخی آ ترانکذیب 

شودید درچواب گویند پرورد کاراشقادت وسرسختی برما چیرء شد وما مردم 
کمراء وستمکاری بودیم 

ده «الم تکن اباتی تتلی علیکم فکنتم بهانکنبون» از 
حضرت موسی‌بن‌جعفر کک روایت کرده فرمود مراد از آ بات امبرالمزمنین اا است 
که منافقین حطرتش‌رانکذیب نمودند 

«ربنااخرجنامنها فان عدنا فانا ظالمون» سیس تمنا و آرزوی محال کنند و 
کویند پرورد کارا ما را از این دوزخ بیردن بیاور و بدلیا بر گردان اگر دوباره 
عصیان کنیم ازستمکارانباشيم خطاپ وا ها ای‌سکها در جهنم بمانید واب‌ازسخن 
و کفثار بربندید شماهمان مردمالی هستید که نی بند کان ممن درمقام مناجات 
مبکننند پرورد کارامابتوایمان آوردميم از گناهان مادر گذر وببخشا وبیامرز چه 
توبهتر بن بخشند کانی شماآنهارا سخ ره واستهزاه مینمودید وازیادمن غافل بودید 
ربمزمنین میخندیدید *الی‌جزبتهم الوم بماصبروآالهم خمالفائزن»رمن‌امروز ابشان 
دا برستگادی میرسانمبیاداش‌سبر و بردباری که درمقابل مسخ رگی‌ها وخنده های 
شما کرد‌اند 


ابن شهر آشوب ذیل آیه وق از ابن مسعود روابت کرده گت پمیر 
کرم افر مود ابن آ به‌درشأنعلی بنابیطالبوحضرت فاطمهو حسنین‌علیهم السلام 
نازلشده چه آنها بر بلا ها وطاعت پرورد کار در دنیا صبر نمودند ودر عالم آخرت 
رستگار میباشند . 
* قال کم لبشتم فی الارض عدد سنین » بکافران خطاب شود بحساب سال چه 
مدتی درروی تزمین‌درنکث کرده بودید ؟آنهاازشدت عنا ب گویندمایکروز باجزئی 
ازیکروزمانده‌ایم وبخوبی‌نمیدا شتکان که حساب اعمال وتوقف ماراداشتهاند 


۱ 
۱ 


| 
۱ 
0 
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سوال کنید خداوند مپفرمابد بایان اکر از حال خود مطلم و آکاء بودید 
میدااستید که شما مقام ومنزل تکردید دردتیامگراند کی واین سئوال وجواب‌برای 
استذلال و استحقار آتها ب اشد چه درنگ در دتا نسبت بعالم آخرت وما لا بتناهی 
اندك باشد . 

*افحسیتم انماخلقنا کم عبثا وانکم النالاترجمون» 
آ با کمان‌میبکردید که‌ماشماراعبت‌وبیهودهخلق کردمودیگربسوی‌ماباز گشت 
نخراهید کرد !امیر المژمنین 18 دربعضی فرمابشات خود فرمود ابمردم ازخدا 
ترسید که هیچکس رابیهوده تافر بده تاپبازی مشغول باشید ووانگذانته شمارا تا 


| محال رهرزه کوئی کنبدفرشته ایس ت که هر روز میکوید. ایکاش برورد کار فرزند 


آدم رالیافریده بود ابکاش اینان را که آ فریده است میدانستند برای‌چه کار آفریده 
شده‌اند تااندیشه کنشد کهایشان‌چه میکنندو تکلیف[ نهاچیست و روایات بسیاریست 
که خداو ندعالمابرای‌محمد تلو واو" فر یده است وتمامخلوقات بطفیل ر جود 


آنها آفریده شدند 

درمحاسن از حضرت صادق, 10 ررایت کرده فرمود خدای تمالی مخلوفات 
برایآنکه اممتهائیکه رلم بزّلمقدورا وبود اظهار کند بر آنهادرلایزال 
وافاضه کند احسان خود را بایان سی فر مو ناراد آنها راببافرید راز ابشان 


مستغنی‌بوده‌نه برای جلب نمودن‌منفمتی از آنها ایشانر آ فریدونه برای دفع عطرفی 
و پیغمبران‌فرستاد بسوی آتهاناببان‌حلال وحرام کنند وابشان تمیزدهند میان حق و 
باطال‌هر که فر ماناو بر دبهشت‌را,.کافات‌باودهندوهر که‌نافرمانی ومعصیت کندبکیفر 


آن وارد دوزخ شوداگر امروزعبادت او کنند بند کانی‌باشندآزاد ومحتر 


قیامت آزادانی باشتد پادشاه در دارسللام و چنانچه امروز عبادت دپرستش او را رها 


کنند بندکانی اام وسفله و باشند و فردای قیامت بل دگانی در بندوژادان 
قرار گیرند «فتعالی ال الملك الحق ٠‏ بلشدی مرنبه خدا 


بت از آعکه کارلفو و بیهوده ای بکند جز 


میان اطباق نیرا 


شاهی‌است بدرستی وراستی وم 


واو 


او خدائی نیست 


اوساحب عرش کربست هراد بکریم مکرم ومعظم است وهر که 


جو و و 


۳ 
SE‏ سورتمومنون(۶ ۶16۲ ۱۱۸-۱۱ انار 
باخدای یکنا دیگری را بخدائی بخواند او رابر آن دلیل وحجت وبرهانی نیست و 


تیجه رسید کی باب او بخدا است ومحققا کافران رستگار وظفر نخواعند یافت 
سپس به پیفمبردستورمیدهد که بامة دعا بیاموزد و با نها,فرمایددعا کنند وبگویشد 


پرورد کارا بیامرز و ببخشا ما را که تو بهترین بخن دگانی چه بخشایش همه از 


باشد. 


بش تواست وهر که بخشش کند منت نهد ولی تو بی مد 


ابن مسبود ازییغمبرا کرم رابت کرده فرمود هر که آباتآخرسورء 
مومنین را از اول «افحسبتم انما خلقنا کم عبثا» تا آخر سوره بربیمار قرائ ت کند 
شفابابد وفرمود بآ نخدائیکه جان من بامراو است | گربنده از روی 
خلوص این آیات رابر کوه بخواند ازجای کنده شود ابن مسمود میگوید روزی 
بمبتلائی گذشتم این آ بات رابکوش او خواندم بهبودی حاصل‌نمود و برپاخواست 


وایمان و 


پابان‌سور: مُوملون 


اج سح ۱ 
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۱ ۱ 


سور نور 


سودتود (۲۵) اب ۲۰ جلدچهارم تس 
فې دي ال اکن تومون بالل والبوم الاخر ولیشهد عذابهماطا 


می‌المومنین 0 آلزانی ایت الآرايةً او مغر ۳ة و الزانه با ها 2 


إلا زان افمتر وحم ذلك على امومین(ه) 


۳ 
شو ر٤‏ تور 
سوره‌نوردرمدینه‌نازل تام ودارا ی٤1٩‏ په بکهز اروسیسدو بیست وشش کلمهر 
پنجهزارشدمد وهشتاد حرف است 


درئوات قرائ ت آن اب بابوبه بتند شود از حمرت صادق 166 روایت کرده 


فرم‌ودناموی‌خود خالواده وخودرا بامراقبت ومداومت دزتلاون‌سور؛ نورحفظ کنید 


اقرانت نماید اموق که بمبره دراغلییتخوو | 


وا کر کسی‌درهرروزوشب سوره 


قرا رسد هفتادهزار 


+دی امی‌بیند وچو( 
ردوهر کدام 
۱ ددرخواص‌قر آن ازپیمبرا کرم 8882 روایت کرده فرمود و 2 


گان برای اواستففار میتمایند 


را نوشته و درفراش خود بکنارد و بخوابد محتلم لمیشود واکر کسی 


بنویسد وبعد با آب زمزم‌شسته وشوشد قدرن جماش‌سلب شود و اردد و 


از حضرت صادق 126 کرده‌اند با زبادتیاین‌جمله که اکر / 
0 


7 


هروقتآقتاب طلوع میکند ستار گان نایدیدشوند وفرش‌بمعنای واچب است بمته 
یبوط تست رح سوه 


جلد جمارم مورتتور (۲4)آیه ۲-۸ 5 


بنام خداوند بخشندة مبربان | 


این سوره را ناز ل کردء واحکامش را واجب تمودیم ودر آنآ بات روشنی ازتوحید و 
خداشناسی‌تازل کر دهایمتاشایدو یله نهو بادآ وری‌شود(۱) مردان‌زن کاروزنان‌زابیه 
را بایدبدون شففت وتر حم صدتازبانه بزنیدوشما که یمان دارید دردین‌خدادراجرای 


حدردمسامحه‌نکنیدبایدموفع‌زدن‌حد گروهی‌آزموء‌نینتاظر بود 


ای‌بیایند(») 
مردزناکار جزبازدان زانیه‌وبامشرك نکاح دمیکند وزنهای زانیه را غیر از مردهای 
مشرك و زاساکار تزویج نمینمایند و برای 
مردمممن حراموغیر جائز 
میباشد (۳) 


خلاسه مطالب سوره نورعبارتست ابچ دز نارحکم مردزانی . وزن زا کار 
وببان‌حدقذف و کیفیترحکم لمان ولڈجوب حکای رز نان‌رنهی ازافشاء اعمال قبیحه 
وپیروی کرون ازاعمال شبطانی . امدح مومنین بان اوساف ابشان د چگونگی 
کردا ر کفارومنماژورودبخانه‌های‌مردمبدوت‌آذنراجازءآ نها وامر بلا ‌واحیة‌هنگام 
ورود درمجالی 
نوله تمالى ‏ سوره انزلناها وفرضناها وانز لنا فیهاایات بينات 
لعلکم تذ کروت 
سوره خبر مپتداه محذوف است وآن هذه باشد ودر اینجا بمعنای منزلت وشرف 
است چنانچه نابفه شاع ر گوید 
الم فران اله اعطاك سورة تری کل‌ملك دونهایتذبذب 
لاك‌شمی‌والملوك کواکب اذاطلعتام‌بدمنهن ک و کب 
آبالمی بینی پرررد گار چه قرب ومنزلنی بتوعطا فرموده وقرب منزلت‌هر 
پادشاهی تسبت بقرب ومقام تو متزلزل است چه تو مانند آفتابی وایشان ستا ر کان 


سے جو سه مھ چ جم ده چ چت ۾ 


چ 


ا سورة تور (۲4) آبه ۷-6 ر 


جلد و لا تبلوانمم هادة ات صاح () الأالذیی 
تاوا من بعد ذلك و الوا فان له قور رجیم () والذین برموت 


زوجم وم یکی لھم شهدا 1 اسهم فتهادة حدم ۳۳ شهادات 


باه اه نی الاق () و الامة ان لت الله عله آن کان 


مس الاذی(۱) 


سورمایاست که‌ما آن را فروفرتادموواجب‌نمودیم‌عمل کردن باحکام آن را برشما 
از و کسالیکه بعد ازشمابدنیا میا با نوفیا ت ودر آنآ بات دلابلروشنی برتوحید 
إا وشنامائی کمال قدرت خودیبان نسودین وس له‌شودبرای اندیشه وتنکر ویادآوری || 
+ شما و تا بدانید احکام و حدودیا که وان ذ کر کرده ایم سپس بیان میفرماید 
احکام راصت شرح میهد تہ زارا بقولش 
«الزانبة والزانی‌فاجلدوا كلواحه تتهمامائة جلدة ولاناخذ كم بهمارافة» فاء 
درفاجلد وافاء شرط است یعنی مسردوزن زنا کار را باید بدون شفقت وترحم صد 
ازیانه بزنیداین بها کر چه درظاهرخطاب بعموم مردم است وای باطنا «سولا کرم 
82 ائمه‌قالم مقام آ نحضرت وهمچنین تایب آلمه مراد است چه باتفاق مسلمین 
حدود باید بوسیله آنهاجاریشود واین حکم مجمل است اخبار و احادیت اهل پیت 
عسمت رطهارت تفیل آن رابیان فرموده اند چنانچه شر حش گفته شود 
زا کردن‌از گناهان کبیرء‌است‌فاعل آن‌بدون‌توبه مخلددردوزخ باشد چنانچه 
فرمود پیغمبرا کرم ایو شخص زنا کار اگر بمیرد و نوبه تکند خداوند سیصد در 
آزدرهای‌دوزخ بروی اوباز کند وازهردری ماروعتربهای بسیاری باو حمله کنشد و 


تا قبامت در آعش بسوزد وقتی وارد محشر مشود اهسل محشر از وی تعفن وی || 
r‏ 


مج مہ می مه وب و و و و و و و وه و همست و 
1 


جلد چهارم سورة تود (۵ ۲) آیه ۷.۵ 5 


کسان کهبزان شوهردار وپا کدلمن نسبت‌زناداده وبرای‌محت‌قول‌خود چهارشاهد 
عادل ممرقی‌تکنند. باید هشتادتازبانه بزنید ودیگرا زآن شخص شهادت قبول‌نکنید 
زیرا باتهامی که روا داشته خود دا بنادرستی‌وفق جلوداده است(٤)مگر‏ آنهائیکه 
پس از آن نوبه کرده ونیکو کاری پیشه ساخنه باشند دراینصورت خداوند بخشنده و 
آمرژنده است(ه) اگرمردی بزن‌خوداسبت زنا دهد رجز خودش کسی گواه نباشد 
اگوی رد راستگو ودرست است بابدچهاردقمه خدا راشاعد گرفته و فسم پاد کند که 
آاچهەمیگوبد راست وبرطبق واقع وحقیقت است )٩(‏ مرنبه 
پنجم بگوید لدنت خدا براو 
باد اگرازدروغگوبان 
است (۷) 


دیا رو داابل کندوحیارابرطرف سکناک داندو باع ففر و بیچار گی 
وی وای شود و روزی را قط عم کنو در خر مرجب سخط وغضب پد رور د کار 
گردد و درحاب ممطل و در آ نت چهنم چاوید بماد وروزقیامت واردمحشرشود 
در حالیکه از عورتش آتش تعستمل گردد.و مردم از عفونت آن او دا بشناسن د که 
زناکاراست . 

و فرمود حضرت رضا ل عمل زنا بزرکتراست از قتل نفس چه قاقل جز 
مقتول کسی را فاسد نکرداند ولی زناکار تسل‌راشایم و فاسد کرداند تا روز قیامت 
رحلال بداند محرمات دا 

پیغمبرا کرم لوف رموده رکاه زنا شب گردد فوت نا کهانی پدید آید و 
یار شود و در آنوقت باید منتظر عذاب وعلا مت های آسمانی شولد وبا دشمن 
ستمکاری بر آنها مسلط گرددو کی‌بحمایت و باریآنها قیام تکند . ودرقزار دادن 
حداز برای شخص ز؛اکار مصلحت بز دگی است چه زنابامت قفدان‌انساب وب 


متازی ودرعناب باشند رفرمودامبرالمومنین 6 ایمردم از زنابه پرهیزی د که در 


| گفت فرمودحضرت ساذق: 388,,زنبا نابت نمیشود مگر آنکه چهار افر شهادت 


-41۲- سورءتور (4 ۲)آیه ۱۲-۸ جلیچهارم 


CELE 


و پدرو! عنها 1 العذاب ان تشهد اریع هادا 


و الخاسة ان باه علیها ان کان میالصادقین )و لاله 


علیکم ورحمتة و انال تواب حکیم ( 0 ای جازّا اف عة 


منم لا تخنبوه 2 


لن الممنون والموه ۰ باشهم خیرا و تب ید 0 


سوزاك وسفلیس میشود وشارع مقدس برای جلو کیری ازابشها حدرا معین فرمود. ا 

وزنا ثابت میشود بدو چپز کار فاعل چهار مرتبه و دیگری بشهادت 
دادن چهارنفر مر دمسلمانعاپل دریکو اوگ طریق ودريك مجلس بدیدن‌شخص 
زتاکارحین عمل آنهم مانندا میل درس رمه دان‌چنانچه‌در کافی ازحلبی روابت کرده 


بدهند که دیدند اورا دال زار یکرو 
ودرتهذیب‌ازحضرت‌صادق 16 روایت کرده فرمود دستدزدراقطع نه‌يکنند تا 
تاچهار مرنبه اقراراماید 


درمرنبه اقرار کند وحد برزانی جاری نی 
واگر سه افرشهادت دادند بزنا کردن شخصر گفتند شاهد چهارم میا دعر 


سه نفرراحد مفتری میزنند وشهادت زاها منفرداً بابامردان منضمادر موردزنامقبوا 
ایست درتهذبب از سکونی روابت کرده گفت حضرت سادق ا فرمود در حشور 
امیرالمومتین 166 سه نفرشهادت دادند پزنا کردن شخصیآتحطرت فسرمودشاهد 
چهارم کجا است عرش کردند خواعد آمد امیرالمومتین 1 امرفرمود بر آنهاحد 
افتراء بز تشد برهر يك هشتاد تازبانه زدند 

حدزنا کنتد گان مختلف است بعضی‌را بابد کشت در هرحال که باشند و آنها 


مجح جر یبرد 


1۲-44 )۲ سوره تور()‎ E 
برای آنکه حکم حد دربارة زن اجرا نشود باید چهار مرتبه خدا را شاه دکرفته‎ 
و فنم باد کند که آن مرد دروغگو است (۸) و در مرنبه پنجم بگوید لت خدا‎ 
برمن باد چنالچه آن مردازراستکویان باشد (٩)اینحکم از آن ظراست که‌خداوند‎ 
توبه پذیر وحکیم است واگر قذل و بخشایش پرورد کار نبود چنین ساده و آسان‎ 
آن طابقه مثافقین که بدروغ و‎ 


ازشما رفع عذاب نمی‌فرمود (۱۰ 
بهتان بشما مسلمین اهانت روا داشتندتصور تکنید که برای‌شما پدوتباهی بارا ورند 
بلکهعملدرو غوافترای آنها بتفمشمانمابخواهد شد وهريكاز ابشان بکیفر کناهی 
که‌مرتکب شده‌اند میرسند ولی‌بزر لوسر دستهآنهامجا ات سختی‌خواهد دبد(۱۱) 
همینکه دما از منافقین و بدخواهان شنبدید که بهتان‌دروغی بافنه‌اند بهترآن‌بود 
که حسن طن بیشتری بدکدیگرحاسل نموده وم ی گفتید این شابعات دروغ مسلم 
وسرف بهنانست که برای‌ایجاد اختلاف وتفرقه بین‌مسلمین بکار بسنه‌اند (۱۲) 
کا نی عسنند که‌بابکی از محارم خود رل مادرودختر وخواهر ودختران آنها 
ودختر برادر وعمه وخاله زنا کنند(إرهر تقدبرجران باشند باپیر آزادباشند بابنده 
محصن باشند باغیر محصن ایشان راید بقتل برشاند و همین حکم رادارد ه راه 
بازنی زت اکن وآ ن رن اختیاری ا زخود نداشته باشد وبا مرد 


بەجر وعذف وستم 
ذمی مااندیهوه ونصاری بازن انی ڑا کندبهر ط ر اد اورااعدام نمود چنالچه 
درفقبه از حضرت باقر ا روایت کرده فرمود هر که بامحارم خود زنا کند با بك 
شمشیر او رابقتل میرسائند و اگر آن محرم هم باینممل راضی بوده اورا نیز بقتل 
میرسانند د رکافی ازجمبل روایت کرده گفت سوال نمودم از حضرت صادق ا 
کسبکه بامحارم خو دز کند چکونه اورا اعدام کنند ؛ فرمود باشمشیر گردش‌دا 
فد رمود شخصی را که عیال 


میززنند و در حدیث دیگر از آن حضرت‌روایت کرده 
نداشت حور مقدس امیرالمومنین آوردند که بازن‌پدرخودزنا رده بودامرفرمود 
اورا بقتل برساشه 

ربسنی اززنا کارانحد آ نهااولسد از یان‌است‌سیس-شکاراست وابشان‌مردان 


محصن و محسته باشند که زنا کرده‌اند در کافی ازحضرت باقر 1 


وزنان 


چ سح مہ می نے جه مه مھ وج مف وی مه مه مه مم ممت 


وچ و و و وو مت چ یج مه حه هچ مج نی مه مه جه اس 


COS 3‏ ۱۰ جلدچهارم 


عم منتکم الله أن آمودوالمله بدا ان ر 


وین الله نکم الایات ول عم کی( 


ردایت کرده فرمود مردوزن بیر« کر را که محصن بودند حنور امپرالمومنین 
۷ بردندآ تحضرت امر کرو آرلآتهار تآریانه بزنندسپس رجم وسنکار کنند 
طایف‌دیگر اززها کاران حدتان فقط درجم ات و آنها مردان وزنان جوان محصن و 
محصنه هستند چنانچه در کافي از حسرت سادق 46 روایت کرده فرمود مردصاحب 
عبال وزن شوهردار هر ارتا کلنتآنها اباید رجم وسنکار کنند 

ومردوزایکه ازدواج کرده وعنوز هم بسترنشدند چنانچه زنا کنند حدآنها 
آدتکه صدعازبانه بر آنهابزنشد وتابکسال ازشهرودیارشان ابشان را بمید کئند 

در کافی وتهذیب احناط روایت کردند گفت سوال نمودم از حضرت سادق 
علیهالسلامآ باب رشخص زنا کاربعد ازحدححکم دیگری‌هست ؟ فرمودبلی‌اورا ار آن‌شهر 
بجای‌دیگر خارج میکنند تاییکال 

وازابوبصیر روایت کرد گفت نوا نمودم از حضرت‌سادق علیهالسلام شخصی 
دریکروزچندمرنبه‌زنا کرده‌براو ك‌حدجاری‌میکنند باچندحد؟فرمودا گربايك‌زن 
مکزرزنا کرده يك‌حدبراومیز نند وچنانچه بازنان عدیده زنا کرده‌بتمداد آنها براو 


حدچاری میکتند 
یی سپ پمپ مجح 
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جلدچهارم سودتور (۳2:۲)۳4 ۱۷-۱ e‏ 
چرا برای صحت ادعای خود چهارشاهد نیادرده ابن ك که ازممرفی‌شاهد عاجزشد در 
پیشگاه خداوند از زمر؛ دررغگوبان میباشد (۱۳) | کر لطف واحسان‌خداوند شامل 

۱ 

۱ 

۷ 

۱ 


حال شما دردایا و آخرت نمی بودبراثر اختلاف و تفاقی که دچار شده بودید بعتاب 
شدیدی میرسیدید (۱6) زیرادرو غ مافقینرا از زبان مکدییگر فرض کرده و چیز 
هائی میکفتید که اطلاعی از آن نداشتید و تصور مکردید که ابن عمل ساده و 
کوچکی است درصورتی که در محضر ذات خداوند بسار بزرك و کناهی غیر قابل 
را شنیدید نگفتید که چایز ایست 


ایش‌است )٠١(‏ چرا وقتی که بیانات مت 


ن سخنالی لب بکشائيم منزه است ذات اقدس‌خداوند وابن دروغ بز ر گی‌است 
خدارند بشما تا کید نموده واندرز میدهدا کر ایمان واقمی آو.دماید دبگرپیرامون 
آن سخنان دکنته(۱0) خداوندی که بتمام امور آ گاه رمطلم است برای شما بات 
قدرت‌خودرا بخوبی بیان میکند(۱۷) 


و اکر زا کاران مردان و زنان جَوَآن/غیرمحصن با 
تازبانه‌است ودربند گان فرقی مان محصن وغرملعصن نبسث هر گاه زنا کننداسف 
حد که پد 


اه نازبانه است بر آ نها میراد 
رمعنای‌محسن آاست که مرک عبال‌دارد و قدرت برازدیکی نمودن با اوداشثه 
وماامی‌همدر 


اشد و همچنین زن‌شوهردار درخ اضراست ودرسفرلیست ودست‌دسی 
همبراوداردچنین‌مردوزنی‌رامحسن ومحمنه کویشدوچگونگی‌رجم وسنگاردمودن 
پدینقرار است در کافی از سماعه روایت کرده گفت حشرت سادق علی‌السلام فرمود 
هر گاء بخواهند شخصی را دجم کندد اول کودالی‌بکنند اگرزن باشد اورا تا دسط 
گودال فروبرند وچنانچه مرد است تا جایگاه بندزبرجامه در گودال فرومی برند 


سیس‌حا کم وبعد ازاو مردم با سنگهای ریز تشخص را رجم میکنند و فرمود باید 
1 


بت سرش سن بزندد و نباید ازپیش روسنك وتازبانه برجسد او بزشد. 


درمساسیازان‌خا 


ابت کرده گفت حور حضرت‌موسی‌بن جمفر علیه‌السلام 
1 عرض کردم خبربدهید بمن از زها کنندة که او را رجم میکنند زمانیکه از کودال 
| فرارنمایدآ با اورابرمیگردانندفر موداگر ثبوت زناباقراربوده وبمد اززدن‌چندسنك 
۰ 


ev‏ سورة نود (4 ۲),ه۳ ٩۷-۱‏ جلدچهارم 
براوفرار کرده رهامکنند اوراو چنانچه‌بوسیله شهود ثابت‌شده باذلت وخوا رورا 
برمیگرداننه وستگارمیکنند 

آبی‌بصیر از حضرت‌صادق علیه‌السلام روایت کرده فرمود روزی شخصی‌حضور 
امیرالمومتین گا شرفیاب‌شدهعرض کردمن‌زنا کرده‌ام حکم‌خدارادرمورد من اجرا 
غومودهرمرا باك کنیدحضرت باوفرمود آیتودیوانه‌ایاعرض کردخیر فرمودندچیزی 
از قرآن تلاوت نمود‌ای» کفت بلی فرمود از چه قبیله وطایفه میباشی تا در بارعات 


تحقیق شود ؟ عرض کرد از مردم مزیته هستم فرمود | کنون برو تا از احوال تو 
پرسش نمایم امیرالمومنین علیه‌السلام از وضع آن هرد نحقیق فرمود گفتند 
مردی سالم و عاقل است روز بعد همانشخص بخدمتش رسد و درخواست اجرای 
حد نمود امیرالمومنین‌علیهالسلام پرسیدندآ با توعبال داری ؟ عرض کرد بلی‌فرمود 
آیا در اختبار نو و حطور تو هست با باو دسترسی‌نداریاعرض کرد درمنزاممیباشد. 
فرمودندا کنون برو تافکری‌درباره بای سومین مرنبههم که شرفیاں شد او را 
بر کردانیددرمرنبه چهارم که چذشور امیرالمومیین علیهالسلام شر قياب شده تجدید 
مطلم نمودحضرت‌اورابازداشت فرموده ومنادی اژطر ف آن‌حضرت ندا کرد که برای 
اجرای یکی ازاحکام‌خداوند, رحدجاری‌ساختن بطور ناشناس‌خارج شهرحاضر شود 
وهر کس‌باخود سنکهائیببا5 تج روبع انرالممنین علیهالسلام مردزندابی 
را احضار ومقررفرمودند اولنماز بگنارد سپس دستورحفر گودالی داد نشخص را 
در کودال اشانیده د بمردم‌چنین‌فرمودند که براین شخص بابدحدخدا جاری نموده 
وسننگسارش کنیدولی کسی باد اوراسنك‌بزند که در پیشگاه خداوند محکوم بحد 
خوردن نباشدوا گر کسی‌خودرا مستحق کیفروحدودمیداند بایدبر گرددزیرا کسی 
که‌خودش مستوجب ومستحق حداست لباید اقامه حدود کند مردم ب رگشتند فقط 
امیرالمومنین عليهالسلاموحضرت امامحسن عليه السلام واماحسین علیهالسلام هربك 
سنگی پرداشته وپس از آنکه چهارمرنبه تکبیر کفتند بسوی مردرها کرده 
ضربات سنگها آن‌شخص‌هلاك شدآنگاه فرمود بدنش را از کودال خارج‌نموده براو 


نماز کنارده و دفن کردند خدمتش عرض کردند آبا غسل بر این شخص لازم نبود 


دج ای مد سم وج خی پیب میب و و و ی مامح ب بخ ود و 


۳ 


جلیچهارم سودةنور() ۲)آ ی ۱۷۰-۱۲ _| 


فرمودند همین اجرای حد ار را پاك نموده و تا روز قیامت پا کیزه است وفرمودند. 
ایمردم هر کس مرتکب چنین گناهی‌بشود بعنی زتا کرده باشد بايد توبه کندبین 
خود وخدای خود بخداقسم ثوب ه کر دن‌درخفاوپنهانی بهتراست از آنکه عفت‌خویش 
را دربرابرمرم مخدوش ساخته وخود را مفتضح بسازد 

در کافی‌از اسبغ بن‌نبانه‌روایت کرد که‌پنج‌مردمتهمپزنارا بحضورعمر آوردندعمر 
دستور داد که آنها را حد بزنند امپرالمومنین عله‌السلام حاضر بود فرمودای عمر 
حکمابن پنج نفرزنا کار بکسان‌نیست و نباید بهمه مکنوع‌حدچاری کرد آنگلهآمر 
فرمود ,نکی از آنهاراآورده کردن زدند دومی راسنگار نمودند وسومي رابا صد 
طربه تازبانه حد زدندچهارمی‌رانصف حد یعتی پنجاء تاز بانه زدند پنجمی را تادیب 
فرمودند عمر متعجب و حیران شد گفت با ابوالحسن پنج افر مرتکب یمکنوع 
خطا وچرم شده وهر یك ازایشان را کیفر مخصوص داد‌اید که هپچ کدام شباهت 
بدیگری نداش ! فرمود مجرم اول کل رسیدذمی بود و ازشرایط نمه اسلام 
خارج شدموحدارققط تم شیر بوددوم مرتکب زا سمنه شده وحدش‌رچ‌وسگسار 
بودسومی‌غیر محصنه کرده که حتکمشی سد تاز,بانهت چهارمی بنده‌ای بود که حد 
ارسف حدآزاداستد: 


د دیوال‌ای بود که به تادیپ اوقناعت شد 


در کافی ازحضرت بافرعلیهاللام رونت کرده قرمود سوره نور بمد از سوره 
ناء نازل‌شده وشاهدبراین‌بیانآبه است که‌درسوره نساء است واللاتیبأتین الف 
من نساشکفاستشهد واعلبهن اد بةمشکمفانشهددآفامسکوهنفیلببو‌حتیبتوفبهن 
آاموت او بجه ال لهن‌سبیلا ودرسورهنورسبیلی کهدرآ هم کورآشاره‌شده‌بیا فرمود 
الزانبة والزانى فاجلد وا کل راحد منهمامائه جلدة ولاتا خذ کم بهما دأ 
ولیشهد عنابهما طائقة من‌المومنین درتهذیب از حضرت باقرعلیه السلامروای كرده 
فرمود مراد آژولاناخذ کم بهمارأَفة فی دين الهاقامه حدود است ت وصاحب حدرا فسم 


نمیدهند وحداقل طابفه که باید حاضروناظ راجرای‌حد باشند سه نفراست 
ودرققیه ازعمارروایت کرده کفت‌سئوال نمودم از حضرت سادق‌علیه‌السلامزن 


شوهر داریکه زنا کرده وحامله است چکونه حدبراوجاری کنند ؟ قرمود ادرا رها 
تسج یمتح موب مدا 


3 


مج چ ج رھ مه ده ومومو وه وه مه مه جه مه جم جه | 
-41۸- حورتتور(؛ )۸1 ۲۲-۱ جندچهارم 


ان نی يحون ن قبع ااحة في‌لذین منوا عذاب اب 0۸ 


مين والاخرة والله يلم دام لانون (» وولا ۳ له 


وان الله روف دجم (6۰ بایها ۱ 


خطوات الفيطان و من بيع خطوات التیطان قال بالفحداء 
وار وئولا فضل اله 
وم o‏ کی با وله بع غم («» وا اتل اورا 
اقفر کم اة ن ۳۹ و اولي افر وکین والمهاچریی 
فى مب الله دوه وتبعفخو الا حون أن قرات ق ال 


ورحته مازکی منکم 


3 آحد بدا 


غور رکم ۷ 


کند تاوضع حمل کند ربز ظفل ځود شبربدهد سپس اورارجم کنند 

وشبخ مفید از آ نحضرت روایث کرده فرمودزای‌رابنزد عمر آوردند کهحامله 
بود وزنا کرده‌امربر جم اونمودامیرالمومنین‌علیه‌السلام <ضورداشت‌فرمودا کربرزن 
راهی‌پیدا کرده‌ای‌تورابر آنچه‌درشکم اراس راهی‌نیست وخداو دمیفرماید ولاتزروازة 
وزر اخری‌عمر گەت که من زنده امام درمشکلی که‌در آن ابوالهسن نباشد بعد از. 
آن گفت چه کنم بر آنزن فرمود حفظ کنند اوراتاوضم‌حمل‌نمابد برولد او کفیل 
پیدا شود سپس حد براو جاربکنند 

قوله نمالی ؛ الزانی لاینکح‌الاز انية اومشر كه والزانيةلا بنکحها الاز ان او 
مشر له وحرم ذلك‌علیالمومنین 

مفسرین درمعنی وحکم آیه اختلاف کرده اند بعضی گفتند سب نزول آبه 


وبینوا بودند ودرمدینه 


جلد چهارم سووتتور()۲) 41 ۲۲-۱۸ -414- 
کسانبکه‌دوست‌دارندبین‌مومنین کارهای‌زشت راشای ع کنندبرایآ نهاعذان‌دردنا کی 
خراهدبود(۱۸) کیفرومجازاتتهاهمدردنااست وهمدر آ خرتوخداوند] نهارامیداند 

ولی‌شمانمیدانید(۱۹)وا گر لطفو بخشایش‌پرورد کار کهمهر بان وبششنده‌شامل حال دما 
مزمنین‌است‌نبوه(درعذاب‌شما تمجیل میشد) (۲۰) ای‌مردم ی که‌قبول‌ایمان نمود‌اید 
از کامهای‌شبطان‌بیروی تکنید وقدم‌یجای‌قدم اړنگذار ید ار بدنبال شبطان‌رهسیاد 


و سح جم ج ہے هه جه ج ع 


شود او را بزشتی و پلیدی فرمان میدهد و اگر فضل و بخشایش خدارند نباشد 
هیچکس پا کدامن‌نخوا اهدمانداماخداوندچون‌شنواوداناباحوالمردم اس ت کسانیرا که 
بخواعدرشایستکی دانتهبادشداز کیدشیطان‌حفظمیفرمایدواز گناهان‌دورمیدارد(۲۱) 
برای‌مردم نروتمندوصاحب کرم‌شایسته نیست که از بذل‌مال‌درباره خو یشان فقیررخود 
وبینوابانو کانیکه درراء اطاعت امرخدا قبول مهاجرت تمود‌اند خود داری کند 
|| وراضی باشد کهآ نها درعسرت وتنکدستی باشند بلکه بابد بخشایش و کذشت دا 
|| باشد وناسسکن امت از آنهادلجولی ودیتگیری کنندآ با بایشکه مبدانید خداونه 
۱ بخشند»رمهر بانست دوستندار بد کهباعمل تبك خود مورد مغفرت: 


۲ 


بش‌پرور د گار 


واقع شوید. (۲6) 


| لس 
جممی از زنان بد کار که دمزوفه,توایگر بودند آنها بطمح افتاددد که با زان 
مشھورء ازدواح کنندوابتانر ابر یت بگیرندچهآآها جاوماوائی نداشته | 


| کرم ت88 کسب اجازه نمودند آبه فوق ازل شد که نکاح آنها بر مسلمانان 
حرام است زیرا ابشان از زناکنشدکان مشهور وهم از مشر کات «ستند ومردان 
زباکار بابد جز با زنان زاینه و با مشر که ازدواج نکنند وزنان زانیه راغیر از 

۱ مردهای مشر وزنا کار نبایدد کسی ازدواج کند چنین زنسااسی برای مسردم 


حرام وغیر جایز | 


على بن ابراهیم روایت کرده این به ردبر کساني است که عقیده دارند زنان 


نوان بعقد تمتع بادائم نزویج نمود درصورتبکه ابن‌قبیل زنان بز 
۱ ومعروف بوده ومردقدرت وتوانائی حفظ آنها راندارد 

۱ درکافی ذیلآبه‌قوق اززارره ررایت کرده گفت ازحضرت سادق علیه السلام] 
. 


امشهور 


4۷ سورة تور (۲4) 1يا ۲۲-۱۸ جلدچهارم 
ممنای آ یه راسئوال نمودم فرمود مراد مردهای مشهور و زنان مشهوره بزناهتند 
که مردم آنها رامی شناسند وهر کس که حد براو جاریشده باشد و متهم بزناباشد 
ازدواج‌بااو جائز بیست تانابت شود که توبه کرده است وفرمود آیه از اول در بار 
زان پدکار مکه که آشکار مرتکب فحشاو زنا میشدند نازاشده از جمله آنها 
است ساره وخيشمه و رباب که ضمناً متنبه هم بودند ودراشعار خود مسلمانسان 
راهجو مینمودند . 

وبعضی ازسحابه گفتند آ به درباره مد غنوی وعتاق نازلشده مرند مردی 
بود شجاع و او را دلدل نامیده‌اند پیغمبر | کرم تم مأمورنمود تااربرودبسکه و 
مسلمانان شعیف و ناتوان را از مکه بسوی مدینه آررد عناق درجاهلیت دوست و 
رفیق‌مرندبودچون‌اررادرمکهدیددعوت کر دمر ند رابخانه‌خود گفت پر ورد گار زنارا 
حرام کرده است عناق گفت پس مرا بازدواج خود در آور مرد پاسخ دادتاازرسول 
اکرم دستوری بگبرم خدمت پیغمپر تفاب شد کب اجازه مود خدایشعالی آیه 
فوق رافرستاد این‌احکام وحدوج ذرباره زا کارا بود امالواطخداوند برلاطی وعلوط 
حدقرار داده است واین عمل قبح زیامت 
چهدر کافی از حضرت‌سادق علیهالسلمروابت کرده‌فرمودحرمت‌!واط اعظازحرمت زنا 
است زبراخداو ندقوم لوط رادراثرازتکاب ایتتضنل سلاك رابود کرد و کسی را تا بحال 
از جهة ارتکاب زناهلاكشموده وفرمود لواط کننده روزقيامت بحالت جثابت محشور 
میشود و آب دابا کناه اوراپاك تکند مورد لمن وغضب خدا واقع شودو درزخ مکان 


اراست ودروقت لواط عرش اللهی بلرزه درآ بد ومقعول رادرچسر جهنم حبس کنند 
نا مردم از حساب فارغ شوند سپس دراسفل طبقات دوزخ اورا اندازند وحداو مانشد 
حد زا است 

در کافی از حضرت‌صادق علیه السام روابت کرده فرمود حدلواط کنندهرجم 
وسنگساراست | کرصاحب عیال باشد وغیر آن یسکمد تازبانه است 

واز حماد روایت کرده کفت سئوال نمودم از حضرت صادق علیه السلام حسد 


لواطچیست ؟ فرمود کشتن است چنانچه صاحب‌عیال باشدوالا مکصد تازبانه باوزده 
»تسس سس یه مهتم وبا 


۳ 


جلهچهارم سوریتور( ۲) ۲۲-۱۸ -۷۱)- 
مشود مجدداً عرش کردم حد مفعول چگونه‌است ۲ فرمود اورا درتمام احوال بقتل 
میرسانند عیال داشته با خير 
وحد مساحقه مانشد حد زا است درمکارم الا خلاق طبرسی از پیعمبر | کرم 
روایت کرده فرمود مساحقه کردن زنان بمنزله لواط مردان است هر زنیکه 
براین فمل قبیح اقدام بکند اورا بکشید چنانچه شوهرداشته باشد 


در کافی از ابن بختری روایت کرده گفت چند نفرزن وارد شداد بر حضرت 
بافر علبه السلام بکی ازآنها سئوال مود از حدمساحقه زنان آلحضرت فرمود حد 
آنها حد زا کردن است مجدداً پرسش کردآ با در فر آن ذ کریازآن ذده فرمود 
بلی زنان اصحاب رس ایشعمل را مرتکب میشدند و احادیت در این باب بسیار 
است اما قیادت و قوادی و آن عبارت است از آتکه کسی برطریق حرام ميان 
مرد وزن واسطه شود وجمع کند آنها دا باهم یامرد وپسری را جمع کند با هم با 
ابجاد امکنه فساد وفحشا بشماید حدااسه زیم حد زنا است 

سنان روان اکر ده گفتبُول‌نمودم از حفرت‌صادق علیه السلام 


ه رگاه کسی دربین دوحرام جلع کند حه ارت افرمود پراوسه ربح حدزنا که 


درکافی 


هفتاد وپنج تازبانه است REE‏ 


دال ؛ والذین برمون المحضنات تلم یأئو بار بعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدع و لاتقبلوالهم شهادة ابدا و اولنك هم الفاسنون 


ابن آبه بیان مبکند حکم قذف وافترارتهمت رامیفرماید کسانیکه ببزنان 
شوهر دار ویا کدامن نسبت زناداده وبرای صحت قول خودچهار شاهد عادل معرفی 
نکنند بابد هسثاد تازبانه براوبز نید ودیگر از آن شخص شهادت قبول نکنید زیرا 
باانهامیکه رو اداشته خود را بنادرستی و فسق جلوه داده است 

در کافی‌ذیل آ به فوق‌ازحضرت سادق علیه‌السلامروایت کرده فرمود کسی که 
اسبت زنابدیگری بدهد هشتاد تازیانه بار میزنشدوتاوقتی توبه نکند ونکذیب نفس 
خود نتماید اگر شهادتی بدهد شهادنش قبول نمیشود وچنانچه س‌نفرشهادت دهند 
| کردن کسی هر سه افر راحد میزنشد و شهادت آنها قبول نمبشود مگر آنکه 
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۱ 


E‏ سووءتور(؛ ۲)[به۳ ۲۷-۲ جلدچهارم 


ان الذیی برمون المحصنات الفافلات المقمتات لعنوا قی‌الدنیا والاخرة 


والطیون للطیبات اولك مروت مما ولون 0 


lel (r)‏ یی آمنوالا تذخلوا_ یوت خر 


يوم حتی تنتانسوا وشلموا 0 اهلها دم خيرم 
تذ روت( 


چهار نفرادعاء دیدن نمابند آنهمانند ميل دس رمه دان وهر کس شهادت بدهد در 
بارء زنا کردن خود کفتاری پذیرفته تسیود کر آنکه چهارمرنبه اظهارات خود 
دا تکرار و ابید نماید 

وازحضرت باقر علیه‌السلام روایت کرده فرمود ا گرمردی را بزنااسبت دهند 
به تسبت دهنده هشتاد تازبانه بایدزد ولي گر بحا به تابالغ نسبت دهشد باو تاز بانه 
نمیز شدمگر آنکه بالغ شود وبااو نزدیکی کرده باشند 

ودرحدیث دیگر از آتحضرت روایت کرده فرمود اگرژنی نسبت زلا بمردی 
بدهد باید هشتاد تاززبانه بر آ نزن حدژده شود 

درتهذیب آزحضرت سادق علیه السلام روایت کرده فرمود امير المومنین 
علبه السلام فرموده نسبت زا دادن‌برسه نوع است او لآنکه کسی ,شخصی‌نسبت زا 
بدهد دومآنکه بگویدمادراوزناکاراست سیم بگوید این شخص ازپدرش نیت ودر 
هریکی ازاینها هشتاد تاز بانه حد دارد 1 


و مہ ہے مہ مہ ی تہ ت مہ لھ یہ نے م ر اا ہے کہ جد سس 


جلدچهارم سور:تور( ۴[)۲ ۲۷-۷۲ Vr‏ 
کانی که بزنان با کدامن ومومن وبی‌خبراز هر کاری تهمت بدروغ بزنشد دردایا و 
آخرر بت ملمون‌وء ناب سختی در انتظارشان‌خواهدبود (۲۳)وبایدبترسنداز آن‌روزی که 
بامر پرورد کارزبان ودستها ویا‌ایاشخاصآنچهرا که کرده‌اند کواهی میدهند (۲۸) 


در آن‌هننگام‌خداردد خلایق را بکیفر که استحقاق دارند مپرساند والبته فات اقدی 
بشما ید(۲۵)ز نهای‌بد کارء شابتەمردان 


پرور د کار بدرستی‌وروشنیحکومت و قضاو: 
بدعمل هستندوهمینطورمره 


پلیددرخورزناننایاك میباشند وزنهای‌پا کدامن 


پاك سیرت همسرزنان عفیفه وپا کیزه 


وعفیف لابق مردهای پاك ومنزه بوده ومردا 


میباشند واین‌زنان‌ومردان پالاز گفنارمنافقین بدسپ رو اربود» ودرپیشگاه‌خدارند 


0 
۱ 
۱ 
۱ 
مورد بخشایش واقع گرد «بدموروزی فراران دارند(٩۲)‏ ای کاییکه ایسانآورده‌اید ۱ 
نباید بدون اجازء بخانه‌ای‌غیر ازخانه خود داخل شوید ۱ 
و چون پس ازاذن وارد شدیدباهل خانه سلام کنید 4 
واکر متذ کر شود: این روبه برای شما 
خیان,هترادت(۲۷) 

تول تدای ؛ والذین برموو از اجهمو میک لهم شهداه الا اتقمهم فشهادة ۱ 

احدهم ادبع شهادات بالله‌انهلمن الضَادقین 


در آبسابق‌حکم و نداد کت ۶ اببان کو‌ددداین 


حکم قذف زوجات‌راو این موضوع را لمان گویند سیب نزو لآیه آن 


والذین بر موناامحصنان‌نازل شد سعدبنءبادهحضود پیغمبر | کر +54 
کردایر ولخدا اگرمن درخانه خودوارد شوم و مردی دا برشکم ومیان ران عبال 


خودهشاهده کنمباید او را ببخشموثرتجانمچه تابروم وچهار شاهد 
i ۳‏ 


خودرا انجامداد» ور فته‌چنانچه چیز بکه‌دیده بودمبگویمبابدهشتا 


ترچ سول‌خدامتو ها مود ای‌طایقه اارمیتتوید 
بز رکتان‌چه میگوید؛ کنتدد ابرسول‌خدا ادا ملامت نفرمائید چه اومردفیوریست 


| هر کز زن ثیبه وغیربا کره نکر فته وهیج زنی‌راطلای‌نداده که دیگری‌اورابازدداج 


گفت جسم وروح من فدای توباد ایرسول خدا مب 


جره هخه دمم ده وه و مه مم اه موجه جه همد | 


سور تور(4 ۲) آبه ۲۷-۲۲ oR‏ 
پرورد گاراست ولی‌مراعجیبمی آ بد فرمود آ تحطرت‌خداچنین 
فرموده سعد گفت کواهی میدهم‌بخدا ورسولش دراین انثاءهلالبن اميه پسر عم سعد 
حضووییغمیرا کر م 48۶حر قیاب شد عرض کردایرسول خدا من ازنخلستان خود باز 
کشتم واردخانه شدم مردی رابا عبالخود مشاهده کردم مشغول زنااست هیچ نگنتم 
بحضورشما شرقیاب شدم بخداقسم بچشمخود مشاهده کردم وبکوش‌شنیدبوشواس 
دفع کتم اورا رسول‌خدا ازاین سخن متفیرشد و اثر کراهت بصورت مبار کش‌هویدا 
گر دید هلال گفت ایرسول‌خدااین: برحضرتت كران آمد من‌این حادنه دابچشم 
خود دیدهام چکونه مینوان پسوشیده بدارم خدا شاهد اس ت که من راست میگوبم 
امیدوارم پرورد کارمرافرجعطافرماید پیغبرا کر ملاظ تصمیم گرفت دستوربدهد 
هلال را حدیزتند انسار گفتند مارا محنتی رخ داد رآنچه سعد کفت وافی‌شد | کنون 
علالرا حدمیزنندوشهادت اریز قبول نمیشود این کربسیاربزر گیست‌در آن‌حال وحی 
سید چون رسولا کرم منز ازغب. وجي فاد غ شدفرمود خداوند فرج دادهلالر! 
د آیه فوق دا تلاوت امود تسام ضحابهتَرشدند سیس شخصی را فرستاد عبار 
هلال راحاضر کردند پیغمبرحاژثه دا ازاوسئوال بُمودآنزن تکذیب کرد کفتارعلار 
داحضرت دستور ملاعنه داد بآ نها رکه لا بیان میود 
در کافی ازحضرت صادق ارو رولیت کرده فرنشود آبه‌فون 
شدموجهتش آن بود که‌چون پیتمبرا کرم 39082 از جنكتبوله مراجمت: 


باره لمان ناژل 


فرمودمردی 
ازاصار موسوم به عویمرین ساعده عجلانی حضورش شرفیان‌شده عر کردای‌رسول 
خدا شرربکه بن‌سماهباعالم زنا کرده وا کنون ازاو باردار وحامله شده پیغمبرا کرم 
ازاداعراض‌فرمود مجددا سخن خودرانکر ارو حشرت ورام فرمودتاچهارمرتبه و 
حطرت‌داخل منزل‌شد چیزی نگذشت که به لمان 


شده پیغمبر ۱ کرم از منزل 


بیررتآهده. وارد مسجد شدند پس‌ازیجا آ وردن تمازعصر بمویمرفرمود بروعیالت را 
را کرم 8چ ترا احضار 


فرموده زن که ازخانواده شریفی بود باجمعی ازبستگان خود بسجد رفتند پیغمیر 


مسجد بباوردراجرای‌فرمودپیغمبر بمنز اش رفتهو کر 


جح چ می چم می چ چے چ بو مت مه چ مه ما و 


جلدچهار) سورتنود (۵ ۲) آیة۴ ۲۷-۲ ۵ ۷ 
باید عمل نمالیمفرمود بعویمر اول خودت پیش ببا وبکو خدا راشاهد میگیرم بر 
ایشکه من درنستزنائی که بمیالم دادمام داست میگويم عویمر عین فرمود؟ پیشمپر 
اکرم دابیان نمود پیفمبر فرمود تاچهارمرتبه تکراد کن جم فرمودبگو 
لعنت خدابرمن| کردراین‌سبتی که باد داد‌ام درو غ گفته‌باشم پیغمبر بعویمرفرمود 
بلدنت خداگرفتار شوی اکردروغ گفته باتی آنگاه بعیال او فسرمود توهم مانشد 


درم رآ 


شوهرت شهلدت بده و گرنه دسئور میدهم تا حدبرتو جاری نمابند آن زن 
نکاهی بسورت خویشان‌خود کرد و کفت‌امتب ایتها راروسپاء نمیکنم 

شرفت و کفت (خدا راداهد میگیرم که عویمربن ساعده دردسبت‌زنائی 
که بمن داده از دروغگویانست وچهار مرتبه این سخن را تکرار کرد بعد پیغمبر 
اکرم فرمود خودت دالمن کن اگراوراست فته باشد " زن آناهار داشت لمنت خدا 
برمن اکر عویمر راستکو باشد پیبرا کرم فرمود دای برتوزن که گر شوهرت 
راس ت کننه باشد مستحق‌لعنت خداشدهن ویمویمر فرمودند این زن برو برای اد 


زن 


حرام‌شدوهر گز حلال دیشود عزاش کردبغن مهای که داد‌ابچه میشود ؟ فرمود 
اکر دروغ کفته باش ی که استحقاق استرداد مر به رانداری وا کر راس تگفته باشی 
در مقابل تمتع از او و استفاده ای که کزذء آی باید صرف نظ رکنی وفرمود اکر 
فرزندی که‌بدنا آمدساپایشاكَََاث کوج کهسفیدی آن زیاددبینافی 
ميف باشد پس آن فرزند زنازاده است وا کردارای‌چشم شهلا و کیرنده باعستملق | 
ازتولد طفل نوزاد دارای چشمها ی کوچك و گرفته 
ونانوان وععلو شد زتازاده است‌وارث آن‌بچه تعلق‌بمادرش‌دارد وا گرمادر نبود بخاله 
ودائی او میرسد و ه رگاه شخصی غر شوهر نسبت زنا بزنی بدهد بآآن مرد وبازن 
حد جاری میکنند 
عباشی ذیل به ولولافضل اله علیکم ورحمته‌واناله تواب حکیم »از زراره 
روابت کرده گفت حطر فلا فرمود مراد ازفضل خدارند پیغمبرا کرم ار 
و متظور از رحمة ولایت المه میباشد و در دوایت این شهر آشوب فرمود فضل 
امیرالمومنین وق ورحمة فاطمه زهرا عليها سلام است . ا 


بپدرش بوده وزنازاده نیست: 


4۷۹ جلدچهارم 


نم توا ها اعدا فلا تدخلوها حتی بت تم وان قل قم 
ارجموا قازجموا هوازکی تم وال با تقفلون علي (۲۸) یی 


علیکم جناح ان تدخاوا بو بر وة فا متاع نم وله ی 


مانو و ماتکمون )قل تین فوا هن اخاره * اوا 
ور ذلك ار کی لھم ان له خبیر بما بصنعن(۲۰) 


فرلنمالى ١‏ ان الذين جاقا بالافك عصبةمنكم لاتحسبوه ڈرالكم بل هو خير لكم 
ن آ به درحقچممی آزمنافقین نازلشده صحابه ازعاپشه روایت کرده‌اندسبب تزول 


بود هننگامیکه رسول | کرم اق میخواست فر برود عادتش آن‌بود که 
مبان زنان خودقرعه میزد بنام هر کم تکهراصابت می کرد اورا باخود بسفر میبرد 
بنی مصطلق فرعه بنام عالشه بر آماوابیواقمه‌یس از ازول آببه حجاب پود 


ای‌من‌فراهم کنند ومرادر آنجا 


اشانشد درباز گشت از غزوم درد 
که همراه من بودازلشگر کا که رائ فضای حناجت رفتیم چون باز آمدم 
گردن بندبکه ب رگردن داشتم نيافتم بان کردم در آن مکان گم شده 
تاد یکی شس هابا نجار 


آ مدیم رمن برخاسته بازن دیگری 


1 
ا میاه سور ور (4 )ی ۲۰-۲ ۷ 
۱ 


واگ ر کسی را درخانه‌ای نیافتید داخ ل آن‌نشوید مکروقتی که‌اجازه تحصیل نماث 


واکرموافقت ننمودهو گویتدیر فوراً مراجمت کنید واین برای 1 
نید داناست(۲۸) برشماعیب نمیگیررتدا گرداخل‌خانه 


نهان آشکار مبکنید 


پراتت و خدازند با 


غیرمسکونه‌ای دوب د که انات شمادر 


1 مطل است (۲۹) ابرسول بمردا 


مزمن بگو که چشم خود را از امحرم 
پا کترینراه 
بانچه می‌سازند آ گاء 


بپوشند وعورت خودراحقظ کنندوا 


عبدالة اب ی سلول وجماعتی از منافقین بر 
عیال پیغمبر بامرداجنبی ازراه بیابان یآ بد چگوه 


ئوان ایمن بود از آنکه میان 


رسول اکرم وة ناو لابق معمول دفتار نمیفرمود نمیدانستم 


دنم 


1 0 اف شب از شبها ام مسطح داستان کفتار 


سیب چیست پس 


ای من ببانکرد و اکف رسو لا کیم و ازا ازابنجهة دلتنگ است من 
بن زید وعلی بن ابی‌طالب ا دد 
ان اس ت نبابد بسخنان آنها وقمی 


باده من مشورت کرداسامهگفت ابن کفتادا 
گذاشت علی پھچ کفت | 


طلب مود واو جلیس من بودفرمودء‌ابشه راچکواه می‌شناسی؛ عرش کرد ابرسول 


سول خدارأی شمافویتراست درهر کار آ نحضرت بریره را 


اه جوان است رسول اکرم :1۳0 
بف برد وفرمودای مسلمانان که معذور مدا ارد مرا ازمردیکه میرنجالد 


خدا من هیچ خطائی ونهشی ازار 


| بمتیر تشر 


مرادرخصوس اهال من «عدائ ابی سلول را طلب امود سعد بن عباده رلیس طایثه 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
گربه کردم دبیماريم عو5انشوه پیغهپربا اسامة 
۱ 
/ 
۱ 


جم 
أ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
ابشان کار ناشایسته سر ازده باشد چون به مدیثه رسیدیم مدت یکماه یماد شدم 
۱ 


۱ خر وج برخاست معاذبگنتگو پرداخت چه بدا خزرجی اود پیمپر 
1 آنها را خاموش نمود واژمتبر بزیر آهد وبحجره من تشر یف آررد فرمود ابمایشه 
| اکرتومیرانی راظاهر کرداند وا کرخطا کردثنوبه کن که‌پروره کار 
۷ م ایرسول کرآمی خدامیداند که من مبراهستم از ابسن 1 
ا ت کے ا ی چ کچ 


۱ 


۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
باده عایشه نازلشده که در جنگ بنی مصطلق مردی از خزاعه باو بت 


2775 سورة نور() )آبه ۴۰-۲۸ جلدچهار) 
سخنان وچیزی نکردء ام که از خداشرم داشته باشم لکن باور نکنید ومن چپزی 
نمیتوانم بگویم و جز صبر چارمای ندارم ورو بدیوار کرده گرید امودم در آتحال 
حالت وحی به پیفمبر تمودارشد جبرئیل فرودآعد و آیه«ان الذیین جا ابالافك » 
را نازل کرد علماء ء-امه ایتحدیث دا اقل نموده اند ومیکویند آ به مزبور در 


دادولی خاصه‌روایت کرده‌اند که‌درحو‌ماربه قبطیه و آ نچه عابشه باوسبت‌داده ازل 


شده است 

زراره ازحضرت باقر 1 روایت کرده فرمودچون ابراهیمیسرپینمبر اکرم 
#6 دفات کرد حضرنش بسیارمحزون کردیدايشه کفت چرا این چنین‌غنااکی 
ابراهیفرزند جربح بودهپیفبرا کرم و سخت بر آشفت‌وبعلی امرفرمودجر یح 
راپدست آورده ادرا بقشل‌برساند امیرالممنین شمشیرب رکرفت وبرای کفتن‌جریح 
قبطی بمنزل او که باغی بود روان کف چون دق الباب نمودجریح در را بکشود 
علی 16 داب اقروخته وغنبال!بدید د ات س/روبفرارنهادهوبالای درختی رفت و 
همینکه امیر المومنین عليه لام بیای درخت سید جربح ازترس ووحشت‌نمادل 
خودرا ازدست داده ازدرخت سرنکون نذه وعورنش مکشوف ومعلوم گردید فاقد 
آلت مردی است امیرالمؤ نین یه الا حور یشب اکرم 8385 بر کشت و 
گفت ای رسول خلاوقتی که مرا برا ی کشتن جرب فرستاده دید مانند بك آهن 
تفنیده وداغ شده بودم ولی| کنون شرفیاب‌شدم که | گراجازه فرمائید در این اسبتی 


ی نمایم زیرا برحسب سادف ۳ 


که عایشه داده است تحفیق وتجسی ب 
من مکشوف شد و داستم که جریح فاقد آلت تناسلی ادت پیغمبر کرم نو 
فرمودستایش میکنم‌خدائی‌ا که هربدی راازاعلبیت من‌دور نمودهوعايشه درسیتی 
کهبماربه قبطیه داده بود دروغ گفته است 
فوله تعالی ؛ ولا اذسمعتموه ظی المقمنون والمومتات بانفسهم خړا 
و قالو) هذا افك مبیی 


چرا شمامومنین دمومنات حدیثی که ازمنافقین وبدخواهان شنیدی دگمان 


چ ج ج چ 


مہ جح جح مہ چ جح تس ہے ر ج م م می وہ سے سے و م مہ مھ رہ سے سے موه وس و 


جلهچهارم سورة تور( 1)۲ 


خیر نبردید برافس خودتان (چه فرمود رسول |کرم ب ممنین همه در حکم 
یك افس میباشند ) و نگفتید این شایمات دروغ مسلم و سرف بهتان اس ت که برای 
ایجاد اختلاف ونفرقه بین ملین بکر بسته اند * لولا اقا عليه بار بعة شهداء ۰ 
چرابرای سحت ادعاء خود وبهتان‌ردروغی که بافته‌اند چهارشاهد چنانچه در شرع 
است که هر کس قذف کند و ن ن وبا مرد دهدباید چهار کواه آوردايتك 
که زممرفی‌شاهد عاجزند وگوا‌نداشتند در پیشگاء خداوند از زمره دروشگویان 
میپاشند واکر لطف و احان خداوند شامل حال شما مسلمادان در دلیا و آخرت 
نمی بود برائرا 
منافقین را اززبان یکدیگر فرض کرده و چیزهائی می گفتید که اطلاعی از آن 
اداشتید وتصور میکردید که این بهتان عمل داده و کوچکی است در صورثبکه 


اف وافاقیکه دچار شده بودید بعذاب شدید میرسیدبدچه درو غ 


| در محضرذات خداوند بیاربزر کے و کناهی غیر قابل بختایش‌است 


*لولا انسشموه قلشم مابکون‌لها نکم بهنا » چراوقنی سخن مناقفین را 
دندید نگفتید که جابزست ماپلانین سختان يگ بکشائيم منزه اسث ذات اقدس 
خدارند واین دروغ بزدگی اسك لے خداوند بشمانا کید نموده وپند مپدهد که اگر 
ایمان داقعی دارید دیگر امون آن سان نرفته وسوی بن د گی خدابر گردید 
خداوید برای شما آ بات وبیتاتوَدلابل ان کت و ازبتام حقایق امور آ گاه و 
باحوال خلق دانا 

فول مالى ؛ ان الذین بحبون ان تشیع الفاحشه 

کسانیکه دوست دارند بین مومنین کارهای زشت 
عذاب «ردنا کی خواهد بود 


درکافی ذبل آبه فوق ازحضرت سادق 18 ز 


ابع کنند ببرای آنها 


ایت کرده فرمود هر کس در 


باره ممنین چیز برا که دیده وباشنيده افغا کندداخل درهمینآ به اس 


واز محمد بن فنیل روایت کرده گفت حضور حضرت موسی بن جبفر کا 
م کے کرلمت ار از آنها 


آن سخنان‌میشوند فرمود ای‌محمدآنچه 


سورتور (۲۸) ۴11 


هن ابصارهن ویحنظن فروجهن ولا 


بن بشمرهن على جوم ولا ید 
بموتنهن ادابنالهی اوابناه 
شین نی نع ان از 
من ارجا وال 


ی پازجلهن لیم مایشفیی 
من زیتهن وتوبوا إلى الله جمیا ايه المومنون لملم توت(۱») 


آومانلکت ایمانهی آوات ب 


١‏ دیدہ ای و شنیده ای تکذیب کی ا کرینجامنّبرای موضوع زشتی کواهی دهند 
وخودسبت دادهش د کان منگرشوند قول ابال رانصدیق کن و کنتار ر ام نفر 
رالگذیب بشما چه اکر این کار دایکتی دال در آبه * ان الذي بحبون ان‌تنیع 
الفاحشه * خواهی بود 

وازحضرت سادق علیه السلام روایت کرده فرمود غيبة آندشکه صفت شخص 
دا بیان کنی که خوش آینداو بیست وتهمت بیان ارسافی است که دراوایست 

ولیز از آتحضرت دوایت کرد‌فرمود هر کس بممن ومومنة تهمت و اسبنی 
بدهد که دراونیست خداوندآ تشخص رامحشور کند درحالتی که مبان چرك وخون ۱ 
فروج زان زاییه غوطه وراست 

فول تعالی ۰ پاایھاالذ ین آمنو الاتتبعو) خطوات | لشیطان وم یتبع خطوات 
الشبطات فانه یام با لفجشاء و المنکر 

دراین آه‌پرود گارنهیمیقرمایدمردمرازییروی 4 کر دن‌عمل‌شیطانی میفرماید 


| ای اهل ایمان از گام های شیطان بیروی تکنید وقدم بجای او نگذارید چه اگر 


ت 


سود نود (۲۵) آیه ۳۱ -4۸۱- 

ای رسول کرامی همچنین بزنان مومنه بگ و که چثم از نامحرم پوشیده وعصمتو 
عفت خودراحفظ کنند وزیشت‌خودرا آشکارنکنندو کریبان‌وسینههای‌خودرابامفنعه 

پیوشانند وزینت وزیورخود را ظاهر ساز ند مکربرای شوهران ویدران وپدرشوهر 

د پسران خود و پسرهای شوهر و برادر وبرادرزاده وخواهرزاده‌های‌خودریازنان 

دیا کنیزان ورابستگان زن رمردیا بچه‌هائ ی کهاز عورتزنهابی‌خبر 
عیبا تا کیدنمائید که زان درموقع راء رقئن در ممابر 
پای خود دا محکم بزمین نزنند نا صدای خلغالهای 
پابشا نشودای کرده مومنین 
بسوی‌خدانوچه‌نموده‌واز گناهان 
خود توبه کنید تا رستگار 
شوبد (۳۱) 


کسی بدنبال شیطان رهسیارشود || بزشتی و لیدی فرمان میدهد! فتاه ومشکر 
دواسم عام است که شامل تما یج و معاسی میشود ر فحشاه وفاحشه کار زشت را 
کویند ومشکر هرفعلی است که عفل برع نرا انار کندهولولافضل اشعلبکم 
ورحمته ماز کی مشکم من اد ایا و قشل کخعاشن خداوند نباشد هبییکسی 
پا کدامن وپارسا نخواهد ماند و لکن خداوند چون شنواو دانای باعمال مردم است 
کساای را که بخواهد وهایستگی داشته باشند از کید شیعلان حفظ میفرمابد و از 
کناهان دورمیدارو 

«ولا بل اولوا الفضل متکم والسمقان توا اولیالقربی والسا کین » 

برای مردم ثروتمند شایسته نیست که از بذل مال دربار# خ 


یشان ففیر خود 
وبینوایان و کسانیکه در راه اطاعت امر خد | فبول مهاجرت اموده اند خود داری 
کند وراضی باشد که آنها درعسرت وتنکدستی باشند 

طبرسی ازسحابه روایت کرده این آبه دربار مطح نازلشده و او پسر خاله 
ابوبکر ومرد بینوائی بود ابوبکر ب 


۱ 


1 
۱ 


Ta‏ سورتنود (۳4)آیذ ۲۱ جلدچهارم 
آبه فوق نازاشد 
*آن الذین‌برمون المحسنات الفافلات المؤمنات لعنواقی الدیباوالاخرء ولهم 


کانبتکه بزدان با کدامن‌ومومن‌وبی خبر ازهر کاری‌تهمت بدروغ بزنند در 
دنباو آخرت‌ملمون بوده وبرای آنهاعذابی‌سخت وبزر ک خواهد بود 

ابوحمزه تعالی ازحضرت باقر علیه السلام روابت کرده فرمود آبه قوق در 
حق زنانیکه ازمکه مهاجرت کرده وبمدیته واردشدند دازاشده چه مت ر کان مکه 
نها طمنه زدند و گفتندابشان‌برای فسق وفجوربمدیه مپروند سپس‌بیان»یفرماید 
پرورد کار که آن غذاب در روزیست که زبان ردست ها وپاهای اشخاص بآنچه که 
کرده‌اند کواهی مپدهند در آنروز خداوند خلایق را بکیفرسکه اسحقاق داردبحق 
مبرساند تابدانند نات اقدس پرورد کاربدرستی وروشنی حکومت «قضاوت مینماید 

«الخبیثات لخبیشینوالخب ون لیات والطیبات للطیبینو الطییون ليم 
طبرسی از حضرت سادقعلیهالسلام ذیل آبه گوق‌روای ت کرده فرمود زنهای بد کاره 
شابسته مردان‌بدعمل هستند تلور مزدان‌زشت یلید درخورزنا 
وزان پا کدامن وعفیف لایّق ردان پاللومنزه بوده ومردان پاك سرت همبرزنان 
عفبفه‌وپا کیزمیباشند واین زنان ومردان پااتازگفتار مثافقین بدسپرت بیزار بوده 
ودرپیشگاه خداوند مورد بخشایش واق عگردیده وروزی فراوان دارند 

فول تمالی؛ یا ابها الذیی آهنوا لاتدخلو بیوناً غیر بیو تكم حتی تستالموا 
وتمله‌و! على اهلها 

سبب تزول آ به آن بود که زئی‌ازانسار حضور پیغمبر| کرم بچ شرفیاب 
شد عرش کرد ایرسول خدا بسبارازاوقات هست که من‌درحالتی‌هستم که نمیخواهم 
یدد بافرزند بادیگری در آنحالت مرا ملاقات کند ودرمنزل من‌واردشوند از این 
ملاقات کراهت دارم‌چه کنم؛ پرورد کار آ به فوق را تازل نمود وفرمودای‌اهل ایمان 
بخانه های غیر داخل شوبد ویابدیس از کسب اجازه هنگام / 


بادا بدون اذن واجاز: 


ورود باهل خانه سلام کنید چه این روسه نیکوتر وبرای شما بهتر است چنانچه 
ا ےر 


جلدچهادم مورتتور(ه۲)آیه ۴۱ 3 
متذ کر شوید 
طبرسی ازاین‌مسعود دوایت کرده کفت ورود آ یه تستان نوابوده لوین د گان 
بخطا تستالسوا کتابت کردماند 
ابن بابوبه ازحضرت صادق عليه السلام روابت کرده فرمود مراد از استینای 
کفش واملین زدن بزمین است تا ایجاد صدانماید وحکایت کند از ورودشخص و 
منظور از خانه های غیرمسکولی‌اما کن عمومي ازقبیل کاروانسراها وحماپاس ت که 
محتاج‌بانن ورود لباشد 
«ازابو ایوب‌انساری روایت کرده گفت‌معنای اسثیناس‌را ازپیضبرا کر مکو 
سئوال نمودم فرمودچون ,یکی ازشما بدرخانه شخصی برسید واراده ورود بخانه را 
داشته باشيدباید سدای خود رابه د ببح وتهلیل بلند کنید تا اهل خانه ازورودشما 
با اطلاع و آ گاء شوند 
ولیز از آنحضرت روابت کردم قزمو ده کی بدون اذن واجازه وارد خانه‌ای 
بشود چنانچه اهل منزل میلی بدیذ گان اوبزن تاچشمش کور وتباه گردد بر آنها 
دپه و قصاس تعلق فمیگیرد 
و از سھل بن سمد ردایتکزدء کفت, یخی ازشکافدر باندرون ځانه‌پېغمبر 
اکر میت نظر نمودآ دحضرت بو فرمود کر تزديك بودم چشمت دا بوسیلهمیل 
آه نکور میکردم 
عطاء‌بن بسار حضورپیغمبر | کرم 9 رسید عرض کردم مادری دارم چون 
م از اوفرمود بلی مجددا عرش کروخدمت‌مادر 
بامن است روژی‌چند مرتبه برای رفع‌حوائج‌مادر ازداومیروم باید درهر مرنبه اذن 
د اجازه ورودبگیرم بابکدفعه کافیست فرمود در هرمرتبه اذن ودستور ورودبخواه 
ممکن است بدون اجازء وارد شوی ومادرت‌رابرهنهوعر بان‌مشاهده نمالی 
نراتملی ؛ قل للمومتین بفضوامی ابصار همو یحفظو افر و جهم ذلك از کی 
| لهم ان الهخبیرما بصنموت» 


بئزد اومیروم بايد اذن واج 


تسس هجو و چ بیج و و جح یوج س جح چم چه مه 
ET‏ سور نور(4 ۲)آبه۲ ۴۲-۴ جلدچهارم 


فكوا الايامى مم واتضالحیی من عبادکم واماتکم ان یکونوا 


فتراه یفتهم الله من 


4 وال داع عم (r)‏ ولیستعنف الذیی 


دون احا حنى پفنیهم الله من قله این یتفون اكناب من 


تک فعانبوهم ان علمتم فیهم خرا وآتوهم من مال الله ای 


ملکت 


اتيم ولا تعر هوافیا تكم على آلبفاه ان ارت لتوا عرش 


لخیوع ایا ومن یگرههی قاناللة من بمد اگراههی تلود زحیم(0) 


عورشان را حفظ کنند که ابنکار پا کیء‌تراست برای ابشان وخداوند بآنچه کنند 
دانار آ گاهست.بعض ازمفضر ین کنند راچا ایده‌استحق آ نسشکهزایدهبیستو 
بممنای تبعیض است چه نظر|کردن بنامحرم جُرام است نه هر نظری و مفصود از 
حفظ فرج ستر عورست بعنی بموزک کی آنگاه نکند و عورتش را مستور پدارد تا 
مردم باو نظر نکنشد 

در کافی ازحضرت باقر چچ روابت کرده‌فرموده ر کجا که درف رآن ذ کرفرج 
شده مقصود از آآن زنا باشد جزدراین به که مراد سترعورتست 

پیغمبرا کرم تقو باسحاب فرمود شش چیز دا برای من ضمالت کید نا 
عنهم امن بهشت بشوم برای شما اول چون حدیث کنید صدق‌وراست بکوئیدو 
هر گاء وعده کردیدبآن‌وفا کنید وا گراماتتی نزدشما گذادتند در آن 
وعورت خودرا ازحرام اء بدارید وازحرام‌چشم بپوشید فر مود امیر المۋمنین " 
کردن بمحاسن زنان‌نامحرم یر بست زهر آلود وازشانه‌های‌شیطادت هر کس 
چم بپوشد از نظر کردن بنامحرم‌پرورد کار پاداش نیکو باوعطاپفرمایدآن‌قدر که 
اضی وخوشحال‌شود 


در کفی‌ذی آ به فوق‌ازحضرت باقرعلیهاللام روایت کرده فرمود سیب از 


بمب هجو 

سورٌنود(ع ۲) 
باید ژنان بی‌شوهر و مردان شایسته بی‌زن کنیزان خوورابنکاح دکدیگر در آورید 
دا کرازتشکدستی وفقرآن‌ها بیم دارید بدانید که خداوند بکر‌خودایشان رابی ناز 


۸ ۳۴-۳۲ u 


خواهد ساخت و خداوند واقف بر احوال مردم میباشد رحمت و اسعه او شامل عموم 


جهانیان است (۳۲) اما کسیکه دسترس به ازدواج و نکاح ندارد باید عفت ورزیده و 

۱ بمانندتاخداواد از کرم‌خود موجباتووسائل آنهارا فراهم ساخته وبینیازشان‌بدارد 
۱ د کسانیکه‌بامکانبهازمولای‌خودتقاضامي‌کنند که‌خووراباز خرید کنندا گردرخواست 
۱ آنان را بخیروسلاحعان میدانید قبول نموده واز بیت المال و صدقات بابشان كمك 
نمالید و آزادی بخشید و کنیزانی که درحفظ عفت خود پای بند هستند برای‌خاطر 
مال دیا مجبور پفحتاوز:انکنید ولی کسانبکهبعنف وجبرتن‌باءمالناشایسته‌داداند 
چون باختیار نبودهاند مورد عفو و بختایش خداو ند که آمرزنده و مهرباست داقع 


آبه آن بود که جوالی از اتسار درمیاٹنه با برثی زیبا منظروخوش‌سبرت وصورت 
مواجه وروبروشد چنان قریفته و واله جمال او گرادید که ثاب و توان از دست داد 
احظهٌ چشم از او بر ندا 
دچیری الفا 


تمات رمبهوت تاو میت ګر طت درطول راه که پیسودبهیج جا 


مصدوء دو سورت آن جوانکَفنة خون جاری کردبدآن بانومتوجه گشته ونصبیم 
گرفت جزبان وافعه را بعرض پیغمبر برساند حضو ر آن حضرت رفته شرح قضیه را 
۱ داد رچگرنگی را بسع پیمرا کرم 85885 راید که برائرآن جبرئیل دازل و 
به فوق را آورد و ناآن زمان صورت زنان باز بود پس‌از ازول آبه حجاب معمول 
1 اللمؤمناتيغضفن من‌ابصارهن و یحفظن‌فروجهن ولایبدین زینتهن الا 
ماهر منهاد ایض بن بخمر هن‌علی‌جیو بهند لاببدینزبشتهن الالبعولتهن » حجاب از جمله 
«اجباتراحکام دین مبین است بص پات‌عدیده 
وجوںآن ثابت واز ریا ی اسلام میباشد مشکر آن کافر وهر کب بسفور 
و کشف‌حچاب بدون انکار قاسق و در یت 
از خواهدبودبحکم عقل<جاب‌برای: 


آن واحادت‌متبرء وادله عقلیه 


یج جه و ده وی وه دوبهب ده نه به خی چاه نه و دوجو وه مه مه مه مه ده سے | 


A‏ ورور( )۴۴-۴۲2۲ جلدچهارم 
ازایجاد سحنه‌های‌بی‌عفتی وقطع روابطزنان‌ومردان ازتیر کیهای اهرمنی‌وبرطرف 
نسودن‌جناباتونبه کاری وبر قراری اسول خانواد گی وتعدیل امورز ند کانی ومنح از 
سراف وتبذیروتجمل وبیعدالتیوعواطفشیطانی ضروری وبدیهی است چه در کشف 
آن‌هزاران‌فتنه‌رفضاه وبینا موسی وبیعفتی وعصمتیوعشقعاشقی‌وشیوع زناوهر ز کی 
وضایم کشتن سلها ومعلوم بودن پدرها ومادرها رخواه_ ن وبرادران دبی غیرنی 
ساحبان‌غیرت وفاد غربزه تناسلی وتمایل‌جذسی وربخته شدن آبرووحیا پدید ید 
اشخاس‌اجنبی‌ونامحرم به هس رآنها 
نگاه میکنندوسروسورت وسپنۀ همخوابه های ایشان رامشاهده‌نموده واز نظربسوی 
آنهالنت مير ندو آنان‌رااز جاده عفاف‌منحرف‌نموده و کول‌وفر یب میدهند وموجبات 
عدم سازش و آسایش آنها را باشوهران‌خودفراهم می‌آورند ز برامنشاء ومصدر کانون 
فساد و فحتاه در بسیاری از اوقا از راه نظر و مشاهده بوجودآ بد وچنالچه زان 
در حجاب باشند و دیدگان أ هام فند و مردان ابشان دا نینشد هر کز 
دردلخان میل بحرام‌تولیدنگرلاد خداوندر آبه شریفه باتاً کید لام امرفرمودباید 
زنان گریبان و سینه‌های خود را پامفنمه بپوشانند و زینت د جمال خودرا آشکاد 


سازند جز برای شوهزان خوه و پدرآن و پدر شوهران و پسران خود د پسران 
شوهران و برادران خود وپس یمرن وو ارال ژزنان خود بعنی زان مسلمه 
و کنیزان ملکی خویش و انباع خانواده که رغبت بزنان ندارند و با طفلی که 
حنوزبرعورت ومحارم‌زنانآ گاه بخاص مذ کور با بداحتجاپ و احثر از 
کنند و آنظوریای‌بزمین نزات د که خلخال و زبور پنهانآ نهامعلوم گردد ردرسورء 
احزاب آ به 04 میفرماید باایهالنبی‌قل لاژراجك وبناتك واساء الممنین بداین‌علبهن 
من جلایبهن ذلك ادلی انبسرفن قلا بین کانغفور رحیما ایپیغمبر کرامی 
ببگو که خود را,چادر فرویوشند ونزديك سازند 


بز نان‌ودختران خود وززنا 
که اینکار بر آنکه بعفت وحریت شناخثه شوندتا ازنمریض رجسارت هوس را نانو 
اهریمن صفتان آزارتکشند بر آ نانسیاربهترونیکوثراست‌چه تااندازه ازدست ا اذل 


واوباش ومردمان بدسیرت وفطرت وزنا کاران آسوده وفا غ هستندخدابتالی‌درحق 
حق 


چم چیه سح ہہ سس جح مسب سے مہ مہ مہ مہ ہہ م م چ م وج به چ وه جه چے مه مم ده هه هه جه مه مم هه 


ای سوریو ویو جرج رو 


م چ 


ممه م دهعت جه هه جه هد هه وم وه وه وه ومهې وهه هده مه جه خی مه هه چت و 


جلسچماد سررتتور() )آبه ۲۲-۳۲ ۸۷ 
بد گات مهربان و آمرزنده است 

ونیز درآبه 6ه همانسوره میفرماید واذاسأكشوهن متاعاً فاستلوهن من رواه 
حجاب ذلکماطهر اقلوبکمو قلوبهن‌رهر گاء‌اززنان متاعی‌میطلبیدازبی‌پردهبخواهید 
تا داهای شما و آنهاپالك ویا کیزه بماند بهتراست ودر آبه 9۰ سوره نورمیفرماید هو 
لقواعد من النساعاللانی لایرچون ناحا فلیس علبهن جناح ان بضمن تیبهن غیر 
۳ وان ب خر لهن واه سمی علیم و زنان پیروسالخورده که 
ازولادت وعادت بازنشسته وامید ازدواج وتکاح ندارند بر آتان‌با کی‌نیست ا کر چادر 
رحجاب خودرانهاده وبر دارندو چتانچه[ نهاهمباچادر وحجاب‌باشند وعفت وتقوای را 
خودسازند بهتراست خدا بسخنان خلق شنواوبه تبات آ نهآ گاهست‌خلاسه‌این 
آ بات بطورصر بحو آشکار رجوب حجاب را برزنان حتم ولازم‌میداند امااحادبت آل 


عصمت‌د طهارت‌درموضوع رجوب‌حجاب بسار است مابر ای تبمن وتبر اچند حدبت 
ببان‌می کنیم 
در کافی ازحضرت باقر 188 روایت داقو مود جابزنیست برای دختربکه 


یپرد 


راز ماک را کت ران نمودم ازحضرت موسی 


حیش دیده مقنمه خود را بردار و 


بن جمفر 188 دخترغیر باه چه وقت لام اشک سر و3 را ازنامحرم بپوشاند و در 
چه وقت‌حجاب ورو پوشبرارواجب مشود افر مودهنگامیکه حیض به‌بیند وب 


را ابن بابوبه نیز دوایث کرده 
ردوفقیه از حضرن رضا 168 روایت کرده فرمود طفل‌هفت ساله را ۰ ادارینماز 
میکنند ولی بزنان داجب نیست که موهای خودشان را از آن طفل بپوشاند ناآنکه 


بحد بلوخ‌برسو 


کرده فرمودخداو ندنماز زنان داقبول نمیفرماید 
ونظر کردن زنان بمردان نامحرم واظر نمودن مردان 
ونان غي کرم فير برام است. 


درمحاسن از حضرت سادق 188 روایت کرده فر مود نظر کردن بنا محرم 1 


راز حضرت صادق 38 رو 
| کرحجاب 


IAM‏ 1 سورتور (۲۵) ية ۳۹:۴۸ جلدچهارم 


للمتقان (:) الله 7 السموات والارض متل وره عمنکوه 


ها مح اشاح هي رنه ر جا انه وي دری یوقد 


تة زینو لارقية ولا غرية ید رها جضی وتوم | 


وال بل ي علیم (6۰ فی يوت آفن 
بخ 4 فا او والاصال («) 

تیریست زهر آلود و از نیرهای شبوالت یه بسیار نظر ها است که باعث‌حسرت و 

پشیمانی شود . 

در کافی از حضرت صادق 0 روات کرده فرمود کسی نیست که از عمل 

زنا مبرا باشد چه برای هرك از اءانسادي زنای مخصوسی‌است زهای چشم‌نگاه | 


کردن بنامحرم است وزنای دهان بوسید ن رای دست مس کردن نا محرم است 


1 
خواه فرج اوتصدیق کند اینها راویا تکذیب نماید و مایل بزنانباشد . | 

ودرفقیه ازحضرت سادق 108 روایت کرده فرمود نکرار نظر سبب شهوت 
باطنی مشود و آنشهوت کفایت باشد برای فنه او ودرحدی دیکر فرمودنهتین ۱ 
نظر برای توعیب ندارد چه ازروی عمد نبوده ونظر دوم بزبان تواست ودر نظر سوم 
هلال خواهی‌شد . 

ابن بابؤبه از محمد بن سنان روایت کرده گفت نامه حضرت رضا 16 برای ۳ 
من فرسئادند در آن نامه مرقوم داشته بودند خداوند حرام کرده نظر کردن بر 
موهای زنان شوهر دار و غير شوهردار راچه در نظر کردن شهوت حر کت کند 


هنگامیکه شهوت هیجان کرد میل بحرا پیدا میکند در آن وقت تاب وتحمل | 
اج یوج سس یی جح ی 


۰ 


جلدچهارم -ورنور() ۲)آیهه ۴۹۴ 5 
مابرای اندرز و عبرت پرهیز کاران با تقوی آ یات روشنی فرستاده داز شرح حال 
نهائی بان کر دایم (۳۶) خداوند روشناثی ونور آسمانها وزمین 
است و کیفیت آن نور بان مشکونی میماند که چراغی در درونش افروخته و آن 


فروزش به ششه ای تابد که تابش وتتمشم آن چون ستاره فروزان جلوه گر بوده 
که ازدرخت مارك زیتون اخگرش مشتمل باشد در صورتینکه نه شرقی ونه غربی 


است درخشش آن شرق وغرب گیتی راروشن ومنور ساخته باآنکهايداً آننی‌بدان 
نرسیده لور بالای لور واقع کشته وخداوند بثور حقبقت خود هر که را بخواهد 
هدایت میفرماید وایشگونه مثل ها رابرای «ردم عاقل جهان میزند تا بحفایق امور 
پی ببرند وبدانشد که خداوند باسرار هستی ها وقوف کامل دارد (۳۵) در خانه‌حائی 
که‌خداوند اجازه فرموده که برفعت وبزر کی نامش در آنجا بادشده 
رهرصیح وشام بتقدس‌وتتزبه ذات پا کش بپردازند, (۳۱) 
نمیتوان امود 
ودر عقاب الاعمال از | کرم مرو یت کرده فرمود هر کس بخانه 
شخصی اطلاع بابد وبرزنان اونظکندبرخدا است که اورا با مناففین بآ نش دوزخ 
افکند واز دابا امپرود مگرآ که تخداوند او رارسوا ,کند وعبو بباش را بسردم 
آشکار گرداند و هر که چشم خود را از آزنان تانتحرم پر کند خداوند دید گان او 


رااز آتس جهنم پر کرداند 

درقرب الاسناد از ابی نصر روایت کرده گفت از حضرت دضا ا سئوال 
امودمآ با حلال است لظر کردن شخص‌بموی خراهر زن خود ؟ فرمود حاال ليست 
مگر آنکه پیر سالخورده ب اشد عرش کردم خواهر عیال وغیر او ساویست؟ 
فرمود بلی 

در کافی ازحضرت سادق 168 روایت کرده فرمود مردنابیناو کور مادرزادی 
بداله بن مکتوم حضور پیضمبر اکر ماو شر 
تحضرت بودند با نها فرمود برخیز ید وداخل آندرون بشوید عرض کردند این 
شذص نابینا است " فرمود غضب خداوند شدید است برزن شوهرداری که چشم‌خود 


شد عایشه وحفصه نزد 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وین ج کے 


35 سورقنور(ء ”)آي 


راپر کندازنظر نمودن بغیر شوهروغیرمحارم خود وهرزنی که مرتکب چنین عمل 
بشود خداوند تمام اعمال او را باطل وبدون اجر قرار میدهد و اکر فراش شوهر 


خود رایقیر اوبدهد بر خدا لست که او را با 


تر دوزخ بسوزاد د پی از آتکه در 
قیر معذب بوده 

واز امیرالمو‌منین ا روات کرده فرمود هر که نظر خود را از نامحرم 
باز ندارد فلب خود را بزحمت‌اندازد وحسرت او دائمی باشد 

ودر حدیث حولاء پیفمبر اکرم فرمود ایحولا حلال ست از برای زن 
یکجا 


کهداخل‌خانه تخص نامحرم شود وچدم خود را از اوپرنماید وبا نامحرم 


طمام بخورد. 

در کفی‌ازسماعهروایت کرده گفت احضرت‌سادق 16 سوال نمودم چایز است 
مرد بازن مصافحه کند ودست بدهد بدست او ۲ فرمود جابز نیست مکر آنکه آن 
زن محرم او باشد مانند مادر وخولهز وتخاله وعمه وامثال اینها ازمحارم راز پیشمبر 
کرم ولچ روابت کرده ازچشله چپزهاگم آ نحضرت عهد وپیمان گرفت بر آن 
از زنها یکی آن بود که بامرد نامحرم صحبت نکنشد وسخن نکویند قرمود 


امپرالمقه‌نین 166 یکی از امهای سین سحبت بازنان نامحرم است و در حدیث 
دیگر فرمود مزاح کردلبار امن اما بعت زنا ولواط میشود دانسان 
را بدوزخ میکشاند 


در کافی ازحضرت صادق عليه السلام روابت کرده فرمود آنحضرت باصحاب 


خودآ با درست دارید که مردم بزنان شما نظر کنند؟ عرش کردند خبر فرمود پس 


تید برای خود 


راضی شوید برای مردمآنچه را که رانی 
وازحضرت‌موسی‌بن‌جعفر & روایت کر ده‌فرمود بحطرت‌موسی وحی شد به 
اسرائیل بگوزنا نکلید تاآتکه زهان شما زنا «دهندهر ک 


اشد بازن 


ار زا میکنند وهر چه کنید جزا داده شود و حضرت عادق 6 فرمود هر که زنا 
کند بازن اوزنا میکنند هرچندبعد ازخود: 


حجاب وحرمت نار 


5 جلدچهارم 


عورتتور(؛۲) آه سوم 75 


ابن بابوبه از زرار در د گفت ازحضرت باقر عليه السلام معنای« اوالتابعين 
غیر اولی الا ربة من الرچال» را سوال نمودم قرمودمراد شخص ابله است-که بزنان 


اعتنائی نداره وبا 


.» مردان‌ازکاراقتاده وطفل‌غیر ممیز است 
نول تعالی ٠‏ و انکحو) الا یامی منکم وانصالحین می عباد کم و امالکم 
دراین آیه پرورد کار امر میکند بند کان رابشکاح و ازدواج تا بوسیله آن 


از شوند ازعمل سفاح وزنا میفرماید باید زنان بی شوهرومردان شایسته بی زن 
و کنیزان خود رابتکاح بکدیکر در آورید واگر ازشکدستی وفقر آنها بیم دارید 
بدانید که خدارند بکرم خود ایشان راغنی وبی نباژ خواهد ساخت چه ادبر احوال 
مردم واقف ورحمت واسعه او شامل عموم جهانیان است ماشرح واحکام ازدواج راد 
بخش دوم نف 

در کافی‌ذیل آبه‌فوق از حضرت باقر :ا روایت کرده‌فرمود پیفمرا کر مق 
فرموده هر کس‌ازتری‌بی‌چیزی پاففرنرك زگاتروگی‌رازدواح کند بخدابد گمان باد 


بر درسوره نداء بیان نمودیم بآنجا مراجمه شود 


و آ به را درنالید فرمایش‌خود تلاوت مود 

ونیزازعاصم بن حمید رواب ت کرده گفت‌حضورحضرت صادق 10 بودم‌شخسی 
حطورش‌ثرفیاب شده واز تنکدستی وقفر کارت تموذباوفرمود بروازدداج کن آن 
شخص دراچر ای‌امر حضرت ازدواچ کر دوب شدت احتیاجاتش افزوده‌شد مجددآخدمت 
امامآ مد ماجرای خود اعرضه داشت فرمودند برو عیالت راطلاق بده مرتبه سوم که 
خدمت رسید خضرت احالش برسیدند عرض کردنروتمند شدم حشرت فرمودندمن 
اوندامرفرموده‌بود رهنمائی کردم:یکی‌همین آ به ودیگری 
آنآ به که مبفرماید «و ان بتفرقایفن اله کلا من سعته» 
فوه تمالی؛ الذین یبتفون الکتاب مماملکتایما نکم فکاتبو هم ان‌علمتم فیهم‌خیرً 
و کسانیکه بامکانبه ازمولای خود نقاضا می کنند که‌خود را بازخرید کنشد | گردد 


بدوامرردستوربکه 


خواست آنان وا بخیر وصلاحشان میدانید قبول :موده وازبیت‌المال صدقات بایشان 


سورتور( )1ة ۳۷ جهچهارم 


رجال لالهیهم تجارة ولا بیع عن ذکرالله واقام الصلوة ایا 


ال کوج بخافون وما تب فيه الظلوب والاسارٌ () لیجر 


له خسن ماعلموا و ید هم هن قله وال اور ها ياء بغر 


حماب (۲۸) والذیی كفروا اعمالهم كراب بتيعة يحبه الظلمان ما 


حتی اذاجاله بده یا و وجدالله عنده فوفیه ناه وله تربع 


لحلاب ( 


مکانبه عبارتاز آ ستکه شخصی‌غلام با کنیزی داشته باشد آنها بمولا واربات 
خود بگویشد با من‌موافقت کن‌فلان داز کچد ماه بستانی چون من‌این مال راادا 
کردم آزاد باشم اینعمل وشرط مستحب استّ/برآمولای آنهاا کر بداند که آنها حرفه 
وصنه‌تی دارند و میتوانشد مال کارا ادا کشدّالا استحبابی ندارد چهآ نها سر پار 


ست آو وید چنانچه‌طبرسی ازابن‌عباس 
2 بسلمان گفت بان مکانبه کن‌سلمان 


جامعه‌میشو ادو مشغول بتکدیشد. 0ا 
روایت کرده گفت سلمان‌غلامیةأَشت 
از غلام پرسید مالی داری ؟ عرض کرد خیرجواب داد بس‌میخواهی از سئوال کردن 
رنکدی‌واساخ مردم مال مکانبه را بمن ي 
در تهذیب از حلبی روایت کرده 
فیهم خیراً را سئوال نمودم فرمود خبر بمعنی دين و مال است چنانچه بندگان 
حرفه وصنعت ودین دارند با نها مکانبه کنید ونیزفرمود اگرشرط کردید باآنها 
چنانچه عاجز شدند ازاداء مال مکانبه بحالت بند کی‌بر گردند این رط صحیح‌است | 
چه ملمانان باید پشرطخود وفا کنند و ايآ به درباره غلام حویطب بن‌عبدالمزی 
نازلشده چه آن غلامازمولای‌خوددرخواست مکانبه کرد حویطب قبول تنمود پس از 


زول به راضی‌شدوقراردادباغلام هر گاه‌درمدت‌چند ماه‌صددیتار پرداخت آزا سا 


| کر دارادهتحصن راز برا| ؟. امواجبارتصو, نمیشودجز ,اداشتنعفتو کسیکه‌عفت‌نداردحاضرا 


| ازمضرین ازاب 


۳ ٤ 
Ar جله‌چهارم سورتتور(؛ )۲ یة۳۹-۳۷‎ 


| بسامردانی هستند که کسب و کار وخریدوفروش آنهامانم از ذ کر خدای یگانه ر 


پپاداشتن‌دمازوز کوة مال‌شدهواز روز یکه‌تمامدل‌ودیده خلایق نگران‌ومضطرب ۱ 
بماك وترسان هستند(۳۷) تا آتکه در مقابل کاری نیکو پاداش خوب عطافرموده 
راز فشل خود بردرجاتآنها پیفزاید چه خدارند روزی‌بی حسابرفراران مرحمت 
اند (۳۸) ولی کارهای ناروای کافران بسرابی ماند که در دیگزار سوزان 
شخص اشنه نصور مکند آ بست وچون‌ازديك میرود چیزی‌نمی بابد 


ولی‌خدا دادر برابرخودمتاهده‌مینماید که بحساب کارهایش 
میرسدرالبته خداو ندبسرعت هرچه 
تمامترحساب اعمال 


دم 


را میرسد. (۳۸) 
اومپلغ‌ر! درمدت معین‌تسلیمداشت و آزادشد وغلام‌در غز وهخیبر بفتل‌رسیدومستصب 
است برای‌اشخاصبکه ز کوة بآ نه بطق میک رازز کوة مال مکانبه را بدهند تاآن 
بنده زودتر آزاد بشود فرمود پشببراکرم ¥8 هر که بنده مکاتبی را کمكکند نا 
آزاه شود وبابدهی قرس داری [71 را تاو ند روزقيامت اورا پناه دهد 
ای ؛ ولا تکر هو اتيا تکم علیالبفاء تردن تحصنا 


بز ابکه درحفظ عفت خودپای‌بنده‌نند برای‌خاطرمال دنیامجپوربفحشا 


وزتانکنید و 


ایکه بعنف و جر تسابحالتن‌باعمال داشاسته دادماند چون‌بااختیار 
نبودهاند. موردعفوربختایش خداوند که آمرزنده ومهربان‌است‌راقم مپشوند این به 
دد بارهعموم کفارومثافقیننازل‌شده ومخصوصادرحق عبدافهابی سلول چه او کنبزانی 
داشت کهآ نها راا کراء ووادارمیکردبزنا دادن‌تااجر ت آن را ازابشان بگیرد وشرط 


بفحشا وزدابدهد دسگرلاژ,متیست‌ورا وادار کنندروزی کنیزان قریش‌خدمت 


پینمبررسیده وشرح‌حالسان 


احضور آنحضرت‌بیان کردندآ به‌مز بورنازل شد وبعضی 
عباس روایت کرده‌اند گفت‌عبدانه ابی سلول روزجثك بدر مردی از 


فریش دا باسیری گرفت کنیزی داشت مجیور کرد اورا که بان مرد امپرهم بستر 


مح مت جروت یھ 


سودنود(؛ ۲)] 
شوه نا از او بار گیرد و فدیه آنفرزند را نیز از آن اسیر بکیرد کلیزك حاضرنشد 
آیه فوق‌را جبرئیل فروه آورد 

توه تعالی. الله لور السموات و الارض مثل نور هکمشکو فیها مصباح 

دورجسمی است رقیق وروشنائی دهنده‌مانند شماع خورشید وماء وستا ر کان 
وآآش و ظلمت جسمی است دقیق و تاديك بهینۀ سواد چثانچه آن از اربکی هوا 
این وصف نمودن پرورد کار بور شایسته و روا لباشد چه 
لورجسم وحادث وخالی از حواددات کونا کون از قبپل شدة وشمف و طلوع غروب 
وارتفاع هبوط لیست وخدا,تمالی قدیم و آفربننده لوراست ازاین لحاظ مفسررین در 
معنای آن اختلاف کردءاند ابن‌عبا ی گفت معنای آ بهآ ست که پرورد گار راعثما و 
هادی‌اهل آسمان وژمین است وءضمون بعض ازاحادیث ل 

چنانچه‌در کافی از عبای بن‌علالروایت کرد گفت ازحطرت دضا ا معنای 
آبه راپرسش کردم فرمود هدایت اه [ان‌وزمین باخداست(یمنی نمام‌موجودات 
بهدایتاو مهتدی شده وبنور او واه برند چانچه/پردم درنارییکی شب بروشئائی ماه 
وچراغ راء پیمایند) 

وبستی گفتند معنای آن انتک خداوند مدبرامورو کارهای آسمان وزمین 
بتدبیر او انجام‌مي کیرد وجتعی کفتتد نورهدعنده ما وزمین است بماه و آفتاب 


در شب هویدا است بن 


راست 


و بعض یکنتند معتای لور آنست که پرورد کار زینت میدهد زمین را به پیفمبران 
و ائمه و داشمندان و آسمان را بفرشتگان وجهة توصیف نمودن ذات مقدس بنور 
برای آنست که هرنفع و احسان وعطائی ازطرف اواست وباو تعلق دارد نظیر آنکه 
میگویند فلانی رحمة و آشخص عذابست چون عمل‌خیرورحمت باشروعناب از او 
بسیار بروزمیکندازاينجهة اورارحمتعذابدامند اوررابرچهارچیز اطلاقمی کنند 
یکی برنوردرخشان چون‌جرمآفتاب وماء وستار گان دیگربرنور شماع که از آنها 
هی تابد سوم برجم شفاف‌وصافی ازقبیل‌جواهرات و آثبله و آبکینه چهارم در مدح 
شخص ی کفته میشود چنانکه گوبند فلانی نوراست. 

«مثل‌نوره کمشکوة»درمرجع ضمیرنیز مفسرین اختلاف دازند بعضی گویند 


| _جلدچهارم حورتور() ۲) آ ی 
مراددراینجا | قرآن دمرجع ضمیریرورد گاراست وبسی دیگ رکنتند مقصوه ازنور 
ایمان و طاعت خدا است بعنی مثل طاعت و عبادت خدارند در قلب مومن چون 
مشکوتی‌است که دردرونشچ راغ افروختهباشند وشاهدبراینمعن ی آیهسمی تورم 
بیزایدھم‌باشد یعنی‌تورطاعترعبادتآ نها پیش ررایشان روشنی دهد وجمعی گویشد 
نوردرایشجا عبارتست‌ازدلابل‌توحد وعدل‌پرورد کار که‌در مرتبه وضوحوظهورمانند 
نوراست راما احادیث دلالت دارند که مقصود ازنوردوم محمدتل#و و آل او باشد و 
اضافه‌رنسیت دادن‌پرورد کار بخوداز باب اضاقه ونسبت‌"شر بفی‌است چه‌شرافت پیغمبر 
راهلبیت اوفوق نمام شرافت‌هااست 

ابن بابوبه ازحضرت سادق علیه السلام رواب ت کرده فرمودمراد از مثل اوره 
کمشکوه فاطمه زهرا ا میباشدفیها مصباح اشازه بحضرت امامحسن 10 «فی 
زجاجه مراد اما‌حسین 8 ر کانها کو کب دری حضرت‌فاطمه‌است که درمیان‌تمام 
زنان دلیاچون کو کب وسناره درخشان یبا واز نوقدمن شجرة مبار که حنرت 


ابراهیم خلیل منظوربوده که میفرمایید زبتوفة لا رة ولا غربیه بعنی له بهودیست 
ونه اصرانی ینکادزیتها بضثی یعنی نزو يك 1 لس کهازاوعلم دوشن و جلوهگرشود و 
لولم تمه نارنورعلی نورامامی‌است که ازامام دیگر متولدمیشود بهدی‌ه دورمن 
شاءبعنی بوسیله امام هر که رابخواهد قدایت بکد 

علی‌بن‌ابراهبم‌ذیل آ به فوقازحدرت صادق کا روایت کرده فوموده مشکوة 
فاطمه زهراه 68 مصباح حضرت امامحسن 186 والمصباح حضرت امام حسین 18 
اشدوحضرت زهرا .ان کو کب دری است که بین‌اهل‌جهان درخشان وفروزنده 


استرازحضرت ابراهیم|فروخته شده بر قبهولاغربیهعنی‌نه بهودی است‌رنه‌نصرالی 
ونزديك است علم ردانش ازابشان منتشر وجاری گردد ونور علی نور یعنی امامی 
بعداز امام دیکررخداوند بواسط آن امامان هر که را بخواهد هدابت میفرماید در 
نور ولابتآنها ازرا‌خلوس 

زید ازحضرت‌باقر 16 روایت کرده‌فرمودخداوند دران آبه کریمه 
قور اوهدات‌اوست درقلبٍ ممن ومشکوة جوف ممن 


ایتس تص ناساس تست 


+۳ جلدچهارم 


ب هوج من فوقه موج من قوق محاب 


قوق بش اذا آخرج بده لیو بکد بریها ومن آم یل 
له من فىالسموات 


ولاز والطير صافات کل قذعلم لو و ية وله ليم بل 


اه 4 نورا فما ینور (۰) الم تران الله 


يلون )٠١(‏ وله سل السنوات والارف والی ال لمیر ز(:) نم 


زجی محابا م رقف لیه ثم یج راما فتری او دق 


ر آن 1 


یخرح هن خلاله ویتزل موالماء می جال فهامی برد قیصیب به می 


شاه و تصرف ع من يا ینابرق یبایهار (0) 


امت وقندیل قلب ارستوچراخ ریات که خداو ند درقلب اوق ارداده که‌از م من 
دیگر افروخته شده و ما کوه بیشکه هر وقت آفتاب طلوع و باغروب کندآن 
کوه مساوی است و ازديك استآن نوری که خداوند در قلب‌آن ممن فرارداده 
تجلی کند و روشنالی بخشد اکر سختی بگوید واجبی است بر واجب و مستحبی 
است برمستحب و خداوند پولسطه نور او هر که را بخواهد هدابت میکند برای 
اداء راجبات ومتحبات و این مثلی استکه خداوهد برای مؤمن زده است و مؤمن 
دارای پنج نور است یکی نوربکه داخل در او شده دوم نوری استکه از او خارج 
مبکردد وداش اوهم نوریست وسخن اونوردیگر ودرروز قيامت هم روشنای ونور 
دیگریست که اورابسوی بهشت دهبری‌میشماید. 

راری گوید خدمت آنحضرت عرض کردم ای‌سیدمن فدایت شوم مردم 
میگویند مثل هوو خدااست‌فرمودند ذات اقدس پرورد کار منزه از آنست که مثلی 
برایاو باشد ومیفرماید ولانضریوالهالامتال بمنی ازبرای‌خداوند هثل ازاید . 


جلیچهارم سورثتود(4 ۲)آیه ۰ ۳-4 ۹۰ 
باآتکه اعمال کفار از حیث تیر گی دربای ژرفی‌راماند که آب خیز وموج a‏ 
یکدیگرایوشانیده وبالای آن امواج هابر تاريك و مدهشی باش د که مترا کم شده 
دجهانراباطلمت پیوشاندبحدی کهچون‌دست‌های خودرابر آورنده بده‌شودوا کرخدا 
بکسی روشنائی مرحمت نفرمابد هر گز دراو نور رستگاری نیست (-4) ابرسول 
کرای آیا نمی بینی که هر چه در آسمانها وزمین است حتی مرغهای پرنده تام 
به تنزبه وتفدیس خداوند مترام د مشفول میباشند وهسريك از آنها نماز و تیج ۱ 
مخصوس خود را میدانشد وخداوند ,آنچه میکنشد آ گاء است (4۱)سلعانت وفرمان 
فرمالی آسمانهاوزمین مختص‌ناتپرورد کار بوده وباز کشت همه‌بسوی اوست (۷:) 
آیاندیدی که خداریدابرها دا آزهر طرف میراند تا بندریج بهم پیوسته و فشرده و | 
مترا کم سازد آنگاهازمبانابرها فطرات باران فرو ریزد واز آسمان بپائین سرازیر 
شود وبادر کوهپایه ها برق وتگر ک بیاید وبعضی از آنها را بپوشاند واکر نشواهد أ 
آب شده واژبین میرود وازتصادم یت نی اوقات چنان برفی ایجاد شود که 0 


در کافی از عبداله جندت رر 
سئوال کردم درجواب مر فومفرودنت 
امابمد بدانکه پیغمبرا کرم ب8 امین خداوند بود درمبان مردم وچون از 
دیا رحلت‌فرمود ما اعلیبت او وارت آنحضرت وامینان خدائیم در روئ زمین و 
تام علوم از مثایاوبلابا وانسات ومولد اسلاء تزدمااست‌وطوایفی که کمراه بوده وبا 
| رامی‌شناسیم وسابق آنها اميدانيم 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 


عدا 


ثه‌اند ازد سال بیشتر وبا کمتر ماآ 
ورؤساء دبز ر گان و میزان ایمان و مراب نفاق بکايك آنها را مطلع ميباشیم ونام 
شیمیان خودمان را ب نام پدرانشان بخوبی میدانیم که خداوند از آنها بولابت ماعهد 
رمیثاق گرفته و وارد مبشوند بجایگاه اداخل بهشت‌میشوند وشیعیان اقا روز 
قبامت بدامان‌ها تمسك میجویند تسانبکه ازماپیروی و متابمت کنند اجات خواهند 


1 


یافت و آنه ثبکه دوری وبیزاری جویند هلاك میشوند ومشکرین ولابت ها کافر 


سح ی سے رح رح س سے م سے چ ج و 


پیروان خود نوری هستیم که موجب راهنماگی میشویم وهر که از دوستی و هدایت 
ما بی بهره شد مسلمان تیست دین خدا بوسیله ما خاندان رسالت بط وتوسمه یافته 
وخداوند بر کت وجود ماآل محمد باران رحمت خود را نازل مپفرماید وبوسیله 
مادر دنا ودر قبر ودرمحشر بمهنین نفع وخیر میرساند و مثل مسادز کناب خدا 
مثلمشکوتست ومشکوتدرقندیل قرار داردوما چراغی‌هستيم‌در آن قندبل وغرض از 
مصباح محمد 88۴9 رسول خداست ومراد از نور على چچ است که خداوند پنو د 
ولایت ما سر که را بخواهد هدایت میفرماید و برخداست که برای هدایت خلق 
ولی‌بفرستد و آن ولی نود دهنده است و برهانش آشکار میباشد وحجت خداونداست 
در نزد خلق و برخداس تکه دوستان ومحبین ما را ازمتقین و شهداء رسد یقین د 
صللحین قراردهد که آنها رفیقان نیکوئی‌هستند وشهیدان دوستان ما نسبت بشهداء 
سار آمم‌یدمدرچه برتری‌وز بادنیداز له ارتهیدان شیعیان مابرشهدای امت پیفبران 
سلف نه درجه برتر وبالاترند پانجبا داولاه پیشٌمبران و اولاد ارسیاء آنان ميباشيم 


رما مخصوص بکتاب خدا هستیم وتا اولی-پترسول خدائیم وما کسانی هستی م که 
خداوند دین خودرا برا ما وبوسیله ما تشرریم فرمود ودرق ر آن کریم میفرماید: 

«شرعلکم من الدین ماو ی ته بوعاوالزیآرحینااليك (یامحمد) رما وسینا 
به ابراهیم واسممپل واسحقیمقوب» مادانتيم و آنچه داستیم بسردم رسانذیم و 
علوم اولین و آخرین نزد مااست ماوارث پیغمبران اولوالمزم میباشیم که اقامه دين 
خپانموده‌ايم و خداوند میفرماید«ولاتنفرقوافیه کبرعلی المشر کین‌ماندعو همالیه» 
هر کس بولابت‌علی علیه السلام وائمه تمکین نکند ولاینی‌برای اونیست و کافراست 
ولایت علي علیه السلام نوراست وشفااست ودلیل وهادی ورهبراست 

جابر بن عبدالل انساری کفت زاردشدم بمسجد کوفه دیدم امیرالمومنین 8# 
باانگشت مبارل کتابت‌مکند وتبسم میفرماید عرض کردم حضورش ایمولای من‌چه 
باعث قبسم شماشده؟ فرمود عجب دارم از کسیکه‌تلاوت مبکند این آ به را وععرفت 
آن نداره؛ گنت مکدام آبه ای سید من؟ فرمود آبه اه نور السموات والارش 


سح مه جح رہ س می ح ہے ہے ید مه هه ج ہے مب وی وه مھ م حو چم 
افو سورء نور(4+) آیه۰ 4۳-4 جلدچهادم 
وه رکس بمیرد ومارادوست‌بدارد بر خدا است که اورا باما محشور گرداند ما برای 


2 سورتنور(» ٩)۲‏ ۳-4 و 444 
تل ور تا ود رت فرمود مشکوة محمد 88285 است فیها مصباح المسباح 
فیزجاجةالزجاجة حسن وحسین‌علبهمالسلام کنها کو کب دریعلی‌بن‌الصین 8 
*يوقد من شجرة مبار كة محمد بن على 36۴ زیتولة جمتربن محمد 188 لاشرقية 
موسی بن جمفر #& ولاغربية على بن موسی 18# یکاد زیتهانینی محمد بن مل 
8 ولولم تسه ار علی بن محمد نور علی نود حسن بن علی بهدی اف 
لنوره من بشاء حضرت قالم عجل الل عالی فرجه الشربف ميباشد» 

ردرتفیر وهمنای‌این آبهزوابات‌بسیاری از طرق عامه رخاسه رسیده بمطمون 


همان رواباتی که بیان شد و نمام آنها دارای همان مفهوم و معنا میباشند و در 
ذیل آ به «فی بیوت اذن اله ان ترفع یذ کر فیها اسمه» جابر ازحضرت باقر لا 
روایت کرده فرمود مراد از آن خانه ها خانه پیفمبر وعلی علیه السلام است وفرمود 
آ اه باشید وبدانید فول‌خداوند که میفرمابد فی 


تان اله“ مراد ولابت ما 


المه است 


در کافی از ابی حمزه نمالی روایت کرادم گفت روژی درمسجد رسول | کرم 
تلو نشسته بودم مردی ازدر داد دیسلا کرد گفت کبستی جواب دادم مردی 
از اهل کوفه میباشم سلوا رکه آ با مشناسي|بوجعفر جضرت باقر ا رکفت چه 
حاجنی بادازی پاسخ داد چهل لاض رک مها کردم تاازحضرتش پرسش نمایم 
آنچه حق است بگیرم و آنچه باطل است رها کنمابوحمزه مبگوید بار گفتم نوحق 
را از باطل تمیزمیدهی ومیشناسی؛ جواب دادبلی گفتم پس‌چه‌احتیاج داری‌بحضرت 
باقر ی پاسخ دادشما اهل کوفه طافت وتوانائی نداربد حضرت باقر 16 را بمن 
نشان‌د: 


تحطرت‌رارد مسجد پیغمبر شددرحالتیخه جمعی ازاهالی خراساناطراف 
ابران دور حضرتشی‌را کرفته واز مسائل و مناسك حج پرسش مینمودند آنحضرت 
بمکانی جلوی نمود آن مرد هم‌يتزدبکي تشست جواب مسالل مردم‌را داد سپس 

متوجه آن مردشد فرمود کیستی # عرض کرد قتادة بن دعامه بصری قرمود حطرت 
باقر 3 باو تو فقیه ومفتی اهل,صرههستی؟ عرض کرد بلی فرمود وای برتوانقناده 
خداوند تبارك وتعالی جمعی‌راخلیفه وحجت‌خود در روی زمین قرارداده آنهاستون 


لاولی سار( ال 


ت اه ای تاد ای فى ذلك آ 


نمی رجلین اق بش ی اربع غق الله مایا ان اله 4 ی 


متهم من ینتی على له و مھم من آیمشی 


و‌ وه یم هم ۵ فریق متهم معرضون (ev)‏ 


زمین هستند وقوامامربدستابشان‌الات بر گزرید گان علم خدا ومخصو سین او باشند 
پیش ازتمام موجودات نان دابافر بد ودرز یعرش مشغولتسبیح ونمجیدیر ورد گار 
بودند در آنوقت قتاده سکوت ات کرد ودرالت‌تصیر فرو رفته بودپس ازمدنی 
عرض کرد فدایت گردم بداو کن ددر یچالی‌تمام فها وداشمندان و مجلس ابن 

عباس‌بودم‌هیچوقت فا a ES‏ و مجلس و حشور 
شما چنان مضطرب ویر یشان‌شدها که دز دبك است قالب تهی کنم فرمود باوحضرت 
بافر 18 میدانی درچه مکانیوحضور چهشخصی نشستة درخاله هائی جلوس کرد‌ای 
که خداونداجاژه فرموده برفمت‌وبزر گی تامش در آنجا باد شده وهر سبح وتام 
بتقدیس وتنز یه ذات‌پا کش‌بیردازند ودرحضور مردانی هستی که کسب و کار خرید 
وفروش ماتع آنهانشده ازن کر خدای بکانه وپبوسته اماز بياداشته وز کو مال‌خود 
را داده وازروزیکه تمام دل ودیدة خلایق نگران و مضطرب است بېمناك و نرسان 
هتند وماائمه همان اشخاص‌هستی‌قتاده عر کرد فدایت کردم بخداقسم همانطور 
است که‌فرمودیدسو گندبخدا آ نخانه‌های شمااهل: کرم لاست 


= 


گفت ای فرزند رسول خدا خبر دهید مرا از انفحه حیوان مرده حلال است با حرام 


دی سورتتور(4 ۲)آ 4 ۷-4 جلدچهارم 


جلدچهارم سورتور(4 )یه 1۷-4 5 


این خداوند است که شب دا بروز و دوز دا بشب برمیگرداند تا صاحبان خرد و 
از آن عبرت گرفته وتفکر کنند (44) این خداوند است که تمام بهائم و 
جلبند گان را ازآی تاچیز ایجاد فرموده وای دسته ای از آنها روی شکم خسزیده 
دبرخی بادوپا راه میروند وعد‌ای بوسیله چهار دست ویای خود حر کت مینمایشد 


دچون خدارند بر آفرینش هرچیزی فادروتوناست هرچه بخواهد راراده کند ایجاد 
وخلق خواهد کرد (40) همانا ما آ بات واحکام روشن فرستاده ایم وخداوند هر که 
رابخواهد براه راست هدایت و رهبری میفرماید جمعی میگویند ما بخدا و رسولش 
ایمان آورده وتمکین وپیروی ميکنيم اما عدمای از اشان رو گردان شده وبعد از 
تمام این اعترافات وافاربر دست از ایمان بر میدارندالبته اين قبیل اشخاص منافق 
ایمان تدارند (٩ه)‏ وقتی که آ نها رادرپیشگاه خدا وپیغمبر دعوت مینمایند که در 
بارة موضوع دامری‌قضاوت وحکم کنند بعضی ازابشان اعراض و سرپیچی 
مینمایته (۷:) 


نحضرت سی فوخو فر مود ازام مسائل گود#ثصرف شده واین مسثله راسئوال 
نمودی عرش کرد فراموش کردم نها دافزمود برتو بحثی نیت الفحه ( مابه ) 


حلااست چه در آن رگ واستخوا وخون نیست انفحه مانند تخم مسرغی است که 


م خارح میشود آبانخم مرغ مرک را مبخورند قتاده گفت خیر فرمود 
اکر آن تخم جوجه بشود حلال است وخود تخم حرام انفحه مانند اخم است هر گاه 
¡ از بازار مسلمین خر بداری نمودی‌وازدست تماز گذاران بتورسیدحلال است وا 
وال وپرسش نکن گر آنکه خبردهند توراه که از دست کفار گرفته ای او را 
ی ی دس دای جک و سور 1۳99۶ بودم 

آنحضرت آبه « فی‌ببوت اذن اله ان ترفع و یذ کرفیها اسمهبسیح له فیها بالغدو 
الاسال »را تلارت نمودشخصی سوال کردایر‌سول خدا کدام‌خانهاسث که پروره گار 
اجازء فرمودء کهبر فعتو بزر گی‌نامش‌د آنجابادشود؟فر مود آن خانه‌های پیفمبران 
1 بکر پرستی کرد ایرسول خدا خانه علی وقاطمه 16 عم داخل آنها است 
فرحود بلی خانه ایشان بر تروبالاترین خانه‌ها است که خداوندرابرفعت وبزد گی‌باد 


سے 


ازمرغ 


آن 


2 سورة نود (۲۸) 1 ۰۴-۸ ۳ 


۱ و ان یک هم الق ینوا یه مذعیی (0۸) فی وین مرش ام 
۱ 


ارتانوا e‏ یخافون 1 ایحیفاله علیهم ورموله بلاو لتك هم الظالمود(» ( 


نا نت قول میا دعو ناه و سول ی هآ ما 


معنا و انا و اولك هم تون (۰۰) ومن بطع الل وولو 


بخ ال بت قاولات هم الفائرون )٠١(‏ و آفتموا بال جهد ایسانهم 


ل امرتهم یغرجن قل لا تضمو طانة معرولة ان له < 
اا )فل اطیمو | 


و لک ماحملتم و ا۵ میتی تهندوا و ما علی الزمول 


4 و انوا الرسول فان تو ان یه ماحمل 


1 بلاغ المیسی(۰۳) 


آورید وایشحدیت دامخالفین بطق عواید» تقل کر دفاند 
طبرسی ذیل آیه * رجال لانهیهم نجارة ولا بیع عن ذ کرال * از حضرت 
سادق 184 روایت کرده فرمود آل‌محمد پیا مسداق حقیقی آبه هبتند راان 
| کسالیمیباشند که سودومنفعت تجارنشان بیشتر وبزر کتر است 
سپس خداونددر آ به پمدبرای کسانیکه با آل محمد 88۶ منازعه میتمایند 
مثل میزند که اعمال آنها مانند سراب اس ت که در بیابان شخصی نشنه آب لما را 
| نگاه میکتدآ بت وبدانطرف میرودهمیشکه محل مورد نظر میرسدآبی نمی‌بابد 
۱ سیخ مفید دراختصاص‌ازسماعه ذبل آ به«والذین کفرواعمالهم کسراب بقیعة 
| بحسبهالظمان‌ماء»روایت کرده گفت‌مردی ازابوحنیفهمعنای‌شیشی‌ولاشینی وا چیز که 
۱ خداوند قبول نمیکند غير آنرا سئوال نمود" ابوحتیفه ازیاسخ بازماند واشواندت 


۲ 


جازم سودقتود(۲) ا۴۸٩‏ ||| 3 
اگر در ادای خود صادق بوده وخود را ذیحق میداد‌تندالبته سربحکم خدا فرود 
میآوردند واعتراف‌مینمودند(4۸) آبادردلهای یشان بیماری وتزلزلی است باهنوز 
شك دارند وبا آنکه می ترسند که خدا و رسولش برایشان ستم وظلمی روا دارند 
البته خود این قبیل مردم ظالم وستمکار میباشند )4٩(‏ گفتار مردمان با ابمان این 


است‌وفتی که ازابه 
ررسولش حاضر شوند میگویند ما حکم خدا را 
ازجمله رستکاران هستند (۰ه) چه هر کس از خدا و رسولش 


ابندسته از مومت 


7 
۱ بی جهت قسم باد نکنند اطاعت زبانیمخصوص شمااست وحداوند ب 

است (۵۲) ابررسولب‌ایشان بکوارخذوپینمبر اطاعت وپبروی کنید وا گر رر 

گردان شده وسر باز زئید بر آنها بار تکلیمر خد وبرشما بار تکلیف خودنسان 


ادت وچنانجه تمکین‌واطاعت کنید هدابت باقنه و بعادت میرسید وبر دسول جز 
ابلاغ رعالت تعلیف دیگری نیت (0۳) 

ان وتوضیح دهدغلام‌خود حار نموده آستر خود راباوداد گفت 

استررا خدمت‌حضرت‌صادق ا امامرفنه‌برده‌وبلاشینی»یفروشی وقیمت آ ترا گرفته 


استر رابمن‌داده که 


مبآوری غلام استررا حضور آنحطرت بردم ر گفت ابو حن 


بحطرات بفر وش 
قبول دارم د بهمین مبلغ میخرم و استر را بفلام خود دادند که بطویله پپرند غلام 
ابوحنیفه‌ساعتیتوقف نمودوچون قیمت رانگرفته بود بسخ نآمده عرض کردفدایت 
شوم پس قیست استررا مرحم ت کنید فرمودند فردا بخود ابوحنیفه خواهم داد غلام 


زد آقای خود رفتوچکونگی‌را اعلام‌نمود ابوحنیقه بسیار مسرور شد که بافروش 
| استر خود لاشینی‌راهمازحضرت‌صادق میآموزه روزیمدخودابوحنیفه‌خدمت حضرت 
رفت حضرت صادق کا فرمودند برای‌دریافت نمن وقیمت حیوان که لاشیثی مقرر 


۰ 


وه دج و و ایب ما 


مودندقیم آن‌چنداست؟عرض کردمبلاینی‌میفروشمحضرت فر مودند| 


ی ند ی ری اي تن نز 


عفر مد ذلك فاولهم آنفاستولن») واقيموالصاوة و آنوا الزكوة 
واطیعوا الرسول أعلكم ترحمون )٠١(‏ لا قحب الین قروا معجزین 


فىالأرض و ماويه التار و لبقن المصي )٠١(‏ 


شده آمده‌ای؟ عرض کرد بلی حضرت سوار شده باابوحنیقه از شهر خارج و بصحرا 
رفتند پس از ساعتی که آفتاں بلناش وق دور دست آب اما وسرابی‌جلو هگر 
شد بطوری که تصور میرفت آ بلاجاری اسسّحصت بابرحنیفه فرمود در آن حدود 
چه میبینی عرض کرد آبست و هین که بان مکان رسیدند اثری از آب دیده شد 
کمی دورشدند مجدداً باهمان مثظر۰مواجه کشتندوتسور آب نمودند حضرت‌صادق 
فرمودندقیمت‌استرت‌را بگیرختاوند قیفرمابنده گرا 1 


وسرابی است که آدم 5 
لاشینی بعنی چیزی یست‌ابوحنیقه از حضور <طرنش مهدوم د مفموم رفن بازانش 
پرسیداد قیمت استرت راد: یافت نمودی ؟ گت استری دا که د 


بودم بهدر رفت وبلاعیئی یعنی هیچ فروختم - 
فول تدای ۰ او کظلمات فی بحرلجی 


در کافی ازعبای بن هلال روایت کرده کفت معنای آ به را از حضرت رضا کا 


دورد سر وه جلدچهارم 


دح 


اا 


رد( 7۲ 


خداوند بکسانی ازشما بن د گان که بخداوند وحجت عمرایمان آورده 


پیشه خود نموده ابد وعده فر موده که درموقع ناهورامام زمان درروی زمین‌خلافت 
دهدهمانطور که امتهای سالح آنبیاء پیشین ' جانشین پبشنبان خودشدند دعلا 


خلافت دین پسندیده آ نان که اسلام است برهمه ادیان برتری وتدلط مرحمت کند 


وحم مومنیندا پا زخوف وهراس‌ازدشمنان ایمنیو آرامشی کامل عطا فرمابدزیرا 
که مراستایش وپرستش نموده وهیچ شرك وریائی‌درستایش من نداشته اندو پس از 
ن ا گر کی کافر شودبحقیقت‌همان فاسقان‌تبه کارند (٤٥)ای‏ مسله‌انان‌واهل‌ایمان 
نمازرا بپا داشته ر ز کوه مال خود را بمستحفین بدهید وازفر مایشات پیغمبراطاعت 
2 رد کار واقع‌شوید (00)ابرسول گرامی‌هر کز 

دوود ها ی سدعب قدرت وق وکنی عون 
اش مقام خواهند کرفت و بد ترین منزل و مأوا را 

داید( 4و ) 


کنیدااه شمولرحمت وموزد لطف 


کمان عدار کسانیه کفر 


مردم سر سخت عاقبت در 


نائی لك 


راز سالح بن -هل روابتکرّده کفت ار حذرت سادق ا شنیدم عیفر مود 


بکر وعذراست.في بجراجي بغشبه موج اشاره بان * 


فوفه موج طلحه وزبیر و طلمات بها فو بعش مماوبه و فتنه ای بی اميه دا 


مپرساند ومن لمریجمل الل له نورا یعنی کله ازفرزندان حضرت فاطمه 88 امام 


ئی آن حر کت کند وبسوی بهشت بررد فافد 
ایدهیسعی نورهم بین آیدیهم وبایمااهم 
ائی میدهد که پیش رری آنها و طرف راست 
بر میدهد تاوارد منازل وجایگاء های خود در 


نه باشد درقباهت تور یه بر 


بعنی روزفیامت 


است چنانچه خداوند 


فور روی مو 


هبری وس 


دوشن میشود 


بهشت بشوند . 


د آیه «الم تران اله سبح له من فى السموات 
و من فی الارش» روایت کرد هکت روزی ابن کوا خدمت امیر المزمنین 8 
آ بات قران قلب مرا تاريك نموده ودر دی 


این با اصسم :۱ اته 
ابن باپوبه از اصبغ بن نبا 


تولید 


جلنچهارم 
شك کرده‌فرمودند کدام آ به است؟ درجواب‌این آ به والطیر صافات رانا آ خر بخواند 
آمیرالمژمنین 36 فرمود ای ابن کوا بدان که خداوند فرشتگان را بسورت های 
گونا گون خلق فرموده مکی آتها بصورت وهیات خروس میباشد که اکر بخواهیم 
بعالم ماده قیای ای جثه‌ای عظیم اس ت که سرش زیر عرش و 
پایش در عقتمین طبقه زمین قرار گرفته و دارای دوبال( دوقوه ) میباشد کی رو 
بمشرق ودیکری برف مغرب یکی از برف و آن دیگری از آتش «میشکه موقع 
نماز شود بیاابستاده و گردن برافرازد وبال های خود رامانند خروس هائی که در 
مناز شماست بهم میکوبد بدون آتکه برف و آتش درربکدییگر موثر باشد ته‌برف 
آتش راخاموش کند ونه آعش برف دا از بین یبرد وببانك بلئد فرباد بر آورد : 

*اشهدان لاله الال وحده لاشريك له و ان محمداً عبده و سبدالنبیین وان 
دسبه سیدالوسیین وان اه سبوح قدوس رب الملائكة والروح - 


فرشته مز بور 


0 در این موقع تمام خروی هائنری زمین بالهای خودرابهم زده ونسبیح و 
بانك بر آورند این است معنا ی کل قد علسوّنه ونسبیحه مراد خروس های دنبا 
می باشد 

د رکافی از حضرت سادق 184 رابت کر ده فرمود هبج مالی ضایع تمیگردد 
وازبین میر ود مگردراثر نو َو بای را صبادصبد امب کند جز 
دراثر باطل کردن تسبیح وتقدیس پرورد گار 

تاه ال ؛ الم قران اللهیزجی سحاباً ثم یاف بینه ثم یجعله ر کاماً 


در ابن آبه برسبیل تنبه میفر مایدآ باندیدی که خداوند ابرهارا از هر طرف 
آنگاه از مبان ابرها قطرات 
ابه هابرف وتگر كبیاید 
اعت وميوه‌هاي مر دم‌فاسد 


میراند تابتدریج بهم پیوسته وفشرده وعترا کم 


د وبر کرداند آن را ازهر کهبخواهد واز تسادم دوقطعه‌ابر بعسی از اوقات چنان 
برتی ابجاد شود که روشتی آن‌دیده ها 


ر 


در کافی از حضرت سا 


رده فرمود زیر عرش دریائی استکه 


:= بح 


صلاح میداند آن باران تماس پیدا میکند باابرها و آنها بنزله غربال هستند سپس 
شروع مبکند بہار بدن در مکانیکه منبنش تعلق گرفته نیست قطره ای مگر آنکه 
فرشلةً مامور است که برساند آن 


رضم وفرود دنا ید باران از آسمان مگر 
بوزن وعدد مملوم وممین ودر حدیت‌دیگرفرمود آنحضطرت: ابرها باران را پسورت 
قطرات در آورند تازراعات فاسد نگردد وسرما از قببل برف ونگ رک که مشاهده 
مینمالید یکنوع ازعذاب پرورد کار است بهرجا که بخواهد فرودآ ررد سپس‌فرمود 
اشاره نکنید بسوی باران وماه که این عمل مکروه است « بقلب الل اللبل والنهار + 
خداوند شب را پروز وروز رابشب ب 
کرفته واندیشه بکار برند 

وال خلق کل دابة من ماء * خیدلزند تام بھائم و جنبشد گان را از آب نا 
چیز اجاد فرمود بعنی از آنهاررکا شکم ره مانشدمار وماهی و کژدم د بعضی 
بادو پاراء میروندچونآ دمی وعدغیوسبله‌چهاردت ایا 


میگرداند تاصاحبان خرد وبصیرت از آن‌عبرت 


وندوحر کت مینمابشد 


خداوندآ نچه را که‌بخواهد ما فربتد و 


فربنش هرچیزی قادر ونوانا اسث هر 
چه بخواهد واراده کند ایجاه وکل اعد کود: 

تره تعالی + و يفو لون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم یدولی فریق منهم 

بمدذلك 

سبب از ولآ به آن‌بود کهمردمنافقی بشام بشربایهودی درباره زمین خصوعت‌میکرردند 
شخص بهودی آن مسلمان منافق را میخواست ببرد حضور پیشسبر اکرم 4 
حکومت کندمنافق قبول نمیکردومیگفت باید نزد کمب بن‌اشرف که 
حا کم بهودی‌است برویم چه میدانست حی بابهودی است‌ومیترسید از آنکه پیشمبر 
برعلیه اوحکم بر مابدآ به فوق‌نازاشد که منافقین میگویند مابخدا ور-وش‌ایمان 
آورده و تسگین و پیروی از او میکنیم ایی معنی را بر زبان‌میگویند و بدل فاق 
۱ میکنند یشان رو گردان شده ودست ازایمان برمیدارند وقتی آنها را در پیشگاه 


ea‏ مووة نور () ۲)آیه ۰1-۰٤‏ جلنچهارم 
خداو پیغمبر دعوت مینمایند که در بارة عوضوم رد مدر که 
از ا عیتمامند: 


آ به فوق از حضرت سادق ا روابت کرده فرمود این آبه در 
فی روی داد 


درکافی 
بارة امير الممنین 13 وعشدان است چه بين آنحضرت وعثمان | 
درموضوع باغی امیر الممنین بعثمان فرمودآبا راضی هستی که فیمایین ماپیفمبر 
| کرم قضارت نموده وحکم دهد عبدالرحمن بن عوف بعشمان گفت برای محا کمه 
ازد رسول خدا نروید چون که پیغمبر بنفع علی وبضرر تو حکم خواهد داد بهتر 
است ازد پسر شیبه بروید عثمان بامیر المومنین گفت من عابل نیستم به پیقبر 
مراجعه کنم یلید پیش ابن‌شیبه بردیم پسرشیبه بعنمان گفت‌چگونه محمد :308 
را امین وحی خدامپدانی ولی در احکام و قضاوتش اعتماد نداری و حضرتش را متهم 
مینمائی وای نآ به در مورد آن اختلاف نازل گردید 
آبه (انما کان قوالمزمنین افادعواالى ال ورسوله لیحکم 
بیدیم) از ابن عباس روایت کردپاگفت زمانی گه پیغمبر ‏ کرم تقو بمدینه لع ریف 
آوردند زمیئی بامیرالمزمنین 1¥ وعضان)ء کنار فرمود قسمت بالای زمین در 
تصرف نثمان و قسمت تامیر المو" 
امبر المۋمنین 8 بعتمان ف وکود ابیز کی سالاحیتآتز | ندارد که مال دونفر باشد 
با دهم خوددا بمن بغروش وبا سهم مرا خریداری کن عثمان گفت من سهم خودرا 
بفردشم امبرالمۋمنین ا زمین عثمان را خرید بمد از مدنی منافقین بعثمان 
کنتند اگر سهم خودرا نمیفروختید از آب دادن‌زمین سهم علی 168 جلو گیری 
اردی نا کز بر به بهاء داچیزی امیرالممنین زمین خود راتو میفروخت عشمان 


محمدین عباس ذی 


بر اتر تلقین منافقین نزد امیرالمومنین کا رفته و مدعی‌ش د کهاجازة بیع وفروتی 
زمین خود را نداده استآاحضرت فرمود زمین را خودت‌شخصاً برضا ورغبت‌فروخته 


ای و این دعوی پیجاست عثمانکفت بای موضوع را بحکمیت بگناریم 


۰ 


جلدچهارم 2 سورتتور ()۲) ی ۰ توف 
1 فرمود من جز پیغعبرا کرم اتی بحکمیت دیگری‌حاضر نیستم وان آ به در 
شأن آاحطرت نازل شد خر آ به همالفالزون 

ترا تالی + قلاطیعو االله و اطیعو االر سول فان تو لوافانما علیه ماحمل و 

علیکم ماحملتم 

۱ 
۱ 
۷ 
/ 
ی 


ای‌پیغبر خدا بمنافقین بکو از خدا ورسواش اطاعت وییروی کنید و اگر 
بر گردند و اعراش کنند برآ نها است بار تکلیف خود و برشما است بار تکلیف 
خودتان و کسی را از شما بجای گناه دیگری نخواهتد کرفت چنانچه تمکین و 
اطاعت کنید و فرمان او بريد هدایت یافته و بسعادت خواهید رسید و بررسول جز 
ابلاغ رساات تکلیف‌دیگری نیت 

محمدین عباس از حضرت موسی‌بن جعفر 16 روایت کرده فرمود مراداژما 
حمل شنبدن و اطاعت کردن و حفظ امانت است و مقصود از ماحملتم عهدیست که 
خداوید درباره ولایت امیرالمژمنین 168و فرزندان گرامش از مردم گرفته و در 
ورن را بقواش وان تطیموانهندارا اکر 
اطاعت رفرمان‌بردادی ازعلی ۲68 کنیدبراه رات راه نمائی‌شوید. 

نوهنالی وعدالله الذين منوا تدلو آلمالحات لیستخطفنهم فى الارض 
کما استخافالذین من قبلهم ولیمکنن لهم, دینهمالذی ارتضی لهم و لیبدلنهم 

من بعد خوفهح اهنا 

خداوند بکسانی از شما که ہمان بخداآ ورده وعمل نيك بجا آورد وعده‌فرمود که 


و ن و و ڪڪ 


قر آن واجب وبیان نموده اطاعت از 


در رری زمین خلافت دهد همانطوربکه بگذشتگان شما مرحمت نمود ولیز وعده 
داده دن پسندیده خود املام را بر همه ادبان برتری و تسلط دهد و شما مژمنین 
دا پس از خوف وهراس از دشمنان انمنی و آرامش کامل عطا فرماید تا هرا ستایش 
دپرستش نموده دهیچگونه شر ک و رپائی دد پرستش من نیاوربدسیس اگر کدی 
کافرشود بحقیقت همان فسای نبه کارند 

ناصبیها وبعضی از مفسرین عامه بر خلاف حق و حقیقت نزول آبه را درباره 
عموم مسلمین و ابوبکر وعمر وعثمان خصوصاً میدانند ومیگویند خداوندمسلمین 
قرار داده و زمین را از ابشان بگرفت و بامة محمد و 


را جانشین امتهای گذ: 


۰ 


5۹ ورتتور() ۲)آبه ۰۸-۰۷ جلدچهارم 
با آهاالذين منوا ساد الذي ملكت ايمانكم والدين لم یلتوا 


الحلم منکم تلات مرا 


و الفجروحين عون ابکم هن 


عورات تم یس َعم ولا 


غلیهم جاح بهدهی وات علیکم بعکم علی بض ذلك یاه 


تكم الایات وال ليم حكيم (۰۷) و اذا بلغ الاطال منکم الحلم 


فلیستانوا ما استان الذي هن قبلهم ذلك یبن له کم آیانه 


الله تیم کم (۰۸) 


بداد و بر گفتار خودآ به « وچملتا کمخلاگې ارا شاهد آوردند وناصبیها گویند در 
عهد ابوبکر بعضی از شهرهای لت قتح ر در عصر عمر بلاد عجم و ابران 
کشوده شد و آنها را خداوتد انم مقامگنشتگان و/چانشین و خلبفه پیشمبر فرار 
داد این گفتار فاسد و بکلی باطل و عاری آز حقیقت باشد چه آنکه خداوند وعده 
داد ووعده بچیزی باشد که نبوده و واقع نشده د اکر مراد عموم مسلمین‌باشد این 
نقد وحاضر بود نه وعده زیرآدر عصر رسول | کرم 39 پرورد کار تمام ملل وشرایع 
را منسوځ کردو زمین را از دیگران بگرفت و به پیغمبر داد و اکر مقصود باین 
خلیفه ابوبکر وعمر و عشمان باشد این‌هم صحیح نیست‌چون پر ود گار ابناستخلاف 


را بخود نسبت وحواله فرموده چنانکه خلفائی که پیش از ایشان بودند خدابتعالی 


تمبین نموده مانندآدم که در باره او میفرماید* انی جاعل فی‌الارش غلیقه » ودارد 
کهفرموده با داودانا جملنا که‌خلیقتفی‌الارش*رهرون که‌فرموده اخلفنی فی‌قومی» 
و بدیهی است که خلافت ابوبکر وعمر و عتمان بانقاق کل از جانب خدا نیوده و 
نمی درباره خلافتآنها ازطرف پرورد گار با رسواش تازل نشده چه گر نسی‌برد 


جلدچهارم سورتتور(ع ۲)آ ۷ هه -۱۹- 
ای کسانیکه‌بخداو ند ایمان آورده‌اید باید نمامبند گان خر.بداربهای شما واطفالیکه 
بحد بلوغ ورشت لرسیده الد درشبانهروز سه‌مرنبه بکیار پیش‌ازنماز سبح ویکی‌بمد 
ازظهر که‌لباس از تن‌بیرون میآورندو مك مرتبه هم بعد از نماز عتاوشب "در این سه 
مرنبه که‌موقع خلوتوعورت‌شماست | کر بخواهندبشماو اردشوندوداخل اطاق گردند 
رخست بخواهندوبدوناجاز» وسرزده شمارابرهنه وعر بان نه‌ببنند درغیر این‌موقم 
عیبی ندارد کهییرامون‌شما پیگردند ودور هم جمع شوند وبشمامراجعه کنددخداوند 
ابن‌چنینآ باراحکام خودرابرای شمابروشنی بیان میفرماید چه اوبکار های‌خلایق 
وقوف کامل داشته وحکیم ردانااست(۷ه) وچون‌اطفال شمابسن بلواق 

ورشد رسیدندباید اذن بگیر ند چنانکه پیشینیان آنها 

افن میگرفتند خداوند چنین آبات خودرا 
برای شما بیان میکند و لو دا 
وحکیم لت (0۸) 

احتباج باجماع و اختیار امة بّد د بمشور د شوری و 
حاجت لبود و اکر مر حق‌آنها دعوی نصیکنشد پاطل است زیرا اثبات خلافت‌در 
مبان مسلمین از دو فدم رون ینت با پاختیار و اجماع امة است و ابنقول علمه 
است و با بنص خدا و رسول ات ایتقوّل و اعنقاد خجاسه آست و آنانکه بنص قاللند 
جز امیرالمژعنین 16 و فرزندان کرامش را خلیفه نمیدانشد و از این بیانات داضع 
شد که مراد از خلیفه در آبه ابوبکر و عمر و عشمان نمیباشد چه آنها را خداوند 
نمیبن اکرده علاوه اسلام که دین پسندیده خدا است در عهد یشان بر سابر اذهان 
غالب نشدو نبدیل خوفو هراس بامن و آرامش حاصل نگردیدو متابش وپرستش 
به شرك و ربا تحقق تیافت آنروز اسلام برسایر ادان غلبه‌خواهد 
ازترس‌دشمنان‌ایمن شوند که پیغمبر اکرم 166 فرمودبسلاء الاوض 
قسطاً و عدلاکما ملشت جور و ظلماً ) پس آیه وارد نشده مگر در باره خلافت و 
امامت حجةبن‌الحسنقائم آل محمد 88 که‌پیفمبر | کرم باو بشارت داده و احادیث 


«گرفتن از مردم 


آبهشریفه درح قآ نحضرت‌دازلشده وظهورآ نحضرتاجماعی 


و ممه مهه په مه و هه و و هه یه و وس سیم > 


حه س مه جوومح سے س س 


۰ 


لین على الاعمی حرج و لا تی ارم حرج ولا : آلمريي 
حرج ولاعلی اکم آن الوا می بوتکم او بیوت ٣باتکم‏ آویوت 
انها اديوت خوا آویوت اخواتکم اوییوت وت اعمامک او ییوت 


عماتکم اویوت اخواكم آولیوت خلاع آوما ملکتم مقانعه 


اوصدیم یی عم جاح أن وه جمیما و شا (ج) 


است واین حدیت از متواترانپت که فرموگ/ییگهبر | کرم و اکر از دنا نماند 
مگر بکروز خدای تعالی آناوزتتا طولالی ردان تا بیاید مردی از فرزدان 


من نام و کنیه اوتام و 


ین ات .زمین را پر از جبل و ااصاف کند پس از آنکه 
پراز جود وستم بوده و جایز تیست ازبرآی کسی که جمع کند میان نام‌و کنیه‌من 

جز مهدی امة 

جابرین عبداله انصاری گفت وقتی آ به «اطبمواله واطیموالرسول و اولیالامر 

مشکم» نازلشد عرش کردم ایرسول خدا اولی‌الامر کدامند که خدای‌تمانی اطاعت 

ایشان‌را باطاعت خود واطاعت شمامقرون نمود. فرمود ایجابر آ نها خلفاء و امامافی 

باشند بعد از من اول ابشان‌علی‌بنابیطالب است‌سپس حسن وحسین و علی‌بنحس: 

محمدین‌علی‌ممروف در نورية بباقرابجابرنو اورا درك کنی وقتی آ: راملاقات 

دمودی‌سلاممراباوبرسان‌پس از آنجعفربنمحمدوموسی‌ین جمفروعلی‌بن‌موسی‌ومحمد 

بن علیدعلی بن محمدو حسن‌بن‌علیباشد بعداز آن‌هماو کنیه‌من حجةخدا 


| حسن‌بن‌علی صلوات‌انهلهماجمعینباشد کسی‌است که خدابتمالی‌بدست آن: 9 


سورنور() )1-5 جلدچهارم 


: 


و ییو ود روم و وی وه وی وی وی و و ریم ر ر چ جه م در 
جلدهار) سورتترر (۲4) یه ٩۰-*‏ --_ز 


زان و بانوان سالخورده که بحد یأس‌رسیده وامید شوهر رفتن ندارلد عیبی ادارد 4 
که چادر خود را بکنارند و بدون حجاب باشتد ولی تباید متظاهر بزیور و وبتك | 
شود وچنانچه این قببل بانوان بازهستوره ماد وضتبورزندبرای خودآلهابن. | 


است و بای بدانید که خداوند هم شنواوهم داناست (۵۹) برای مردم نابیغاواشخاس | 


لنکه وبیماران وارز برای خود شما هیچ اشکالی وجود ندارد که از خاله های خود ۱ 
زیدران اوران وی اند رادزان دیاع وم ها وبا تال نا ۳ 

ها وخاله‌ها وبطور کلی هرمنزلیکه کلیدهای آن در اختیار 

است و با منزل دوستان و رفیقای ۱ 


۱ 


۱ 


0 


ارثابت و برقرار نماد کی مگلآ که خیلوند قلل اورا بایمان آزمایش کرده باشد 
جابر میکوید عرض کردم ایزسول‌خدا شیمبان در زمان غیبت آنحطرت از وجودش 
استفاده مب‌کنند؟ فرمودآری با تخدائیکه مرا سلبوت فرشتا 


به ایشان بنور آوروشنی 


یابند و بولایتش منتفع شوند چنانچه منتفع میشوند بآ فتايیکه زیر ابر پنهاست 
۱ 


خود در تمام این خانه ها وبا 
درهريك از آنها طعاموغنا 
تار ل کید (۰) 
مشرق و مدرب زمین را فتح و کشاد کردان نان شود از شیمیان خود پرامامث 


سپس فرمود ایجابراینا از مکنون سر خدااست و مخزون علم ار است پوشیده 
بدارآ نها را مکر از اهلش جابر میگوید مدتی گذشت و من منتظ رآن وعده بودم 
روزی بزیارت حضرت زین‌المابدین علیهالسلام شرقباب شدم نگاه کردم کود کی‌از 
آندرون خانه بیرونآمد صورت او را که مشاهده کردم اندامم بلرژید وموهای بدم 
برخاست نيك دراو نظر کردم اماراتیکه رسول | کرم باو فرموده بود در اد باز 
یافتم کفتم ابمولا زاده من دوبمنآور و پیم 
شمایل رسول خدا را در ار مشاهده کردم گفتم نام توچیست؟ فرمود محمد فرزند | 


بیاآ نحضرت نزد من آمدبخدای کمبه 


علی‌بن‌الحسین علیهالسلامعرن کردم تو باقری؟ فرمود آری ایجابر پیغام جدم رسول | 
پ ‏ مسج مه وم مسر 


سس 


سورة تور( ٩۲-۹۱70‏ جلدچهارم 


فا دخلتم یوت فوا علی اشم نح م عنداله میا 


دمت یله كم الاب تمتکم طون (0۱) انم المومنون 1 


يمتاذنوه ان ای یستاذنوت اولك لین بزمنون باله و زموله 


اا استاخنوه لض عانم قافن لس شنت مهم و استففر تم ال 


آمنوا باله و زوك و اذا كانوا عه علی آمر جامع لم بح 
ان اله لور رحم («ج) 


خدا را بمن برسان گفتم پیفمبر | کرم 22584 مسرا بشارت داد که چندان بمانی تا 
فرزندم محمد بافر علیه‌السلام را دړیاإشی: یون او را ملاقات نمودی سلام مرا باو 
برسان دسول خداترا سلام رسانیك فرمود بررگېو] خدا پیوسته سلامباد وبرتوایجابر 
که سلام رول خدا را بمن رسانیدیجابرمی گید پس از آن حطور آتحضرت 


شرغیاب میشدم.واز محضرش استفادم میلمودم روزی ئة ازمن سوال امودعرض 
کردم بخدا قسم داخل در نهی سول خذا نموم چه خبرداد مرا که شمااشمه‌هدی 
از بزر کكو کوچك داناترین و بردبارترین مردمان هستیدآنحضرت فرمود راست 
گفت جدمن بخدا که من باین مله عالم‌تر ازتو هستم خداوند علم وحکمت را 
بما آلمه‌عر حال‌طفولیت عطافرموده تمام ابشها از فضل و رحمتی است که پرورد کار 
عالم ما اهل‌بیت محمد با عنایت سوده خلاصه اخبار در باره خلافت و امامت 
ائمه هدی بسیاراست اکر بخواهيم ثمام آنها را بیان کنیم کتابهای متمددی 
لازم دارد 

عبدال ااصاری روابت کرد هگفت روزی 
جندل بن جنادة بن جبر بهودی نزد اکرم تیچ رفته و گفت ای رسول 


خدا خبر بده بمن از چیزی که نیست برای خدا وازچیزی که نیست زد او واز آن 
ی ی ی ی ی 


ذیلآبه مزبور از 


ابن با 


سس سس سح 


چلدچهارم رتور( ۲ ب 5۲:۷۱ عم از 
ولی چون خواسته باشید وارد خانه‌ای شوبه اتښت برخود سلا م کنید که این درود ا 
وسلام ازطرف پرورد گار برای شما بر کت دخیر پیش میآورد واگر الدیشه کنید ۱ 
خواهید فهمید تا خداوند چنگونه با لین تعالیم عالیه آ یات خود را پروشتی برای ا 
شما بیان‌فرموده است که سعادت مندوموفه شوبد(۱٩)‏ موحنین حقیقی کسالی‌هسند. ‏ ؛ 
که ازروی کمال اخلاص بخداورسواش ایمانآورده بباشند وچون برای کاری : 
حضور پینبر | کرم 38085 اجتماع مینمایند بدون رخست و اجازه حطر تش متفر 
نشده و نمیروند وای رسول کرام يآنهاتیکه ادما اجازه ورخصت می‌طلبند کار 
هستند که واقعاً بخدا و پیغمیرش ایسان آورهه للد وا گر بستی ها برای پاره کارهاتی 

شخصی خود مرخسی میخوآهند بهر کس که میخواهی وصلاح بعالی اجساژء بده :+ 


برای آنها ازخدا طلب آمرزش ومخفرت بشما ذیراخداونه ند ومهربانست (0۲) زٍ 


چیزی که خداوند به بن دکاش باد ده یپ اکرم چ8 فرمود چیزیک اا 
برای خدا بیست شریکستر آنچه خنازنتفاقدآنت‌ظلم وستم کردن بربش د کادست 
وآنچه خدارند بربن د گانش تملیمنفرموده سکن ما بهودانست که میگوئید عزیر 
پسرخداست وحال آنکه خداونا‌برای خودپسری قرار نداد و بکسی این معنا را 
تعلیم فر موده جندل عرش کرد شهادت.میدهم که خدامی جزقات اقدس پرودد کار 
نیستو شماای محمد 25و رسول‌خدالی‌یس فت دیشب موسی‌بن‌عمران رادرخواب 
دیدم بمن فرمودای‌جندل بدست محمد وتو قبول اسلامنموده و بارسیای آنحضرت 
تمسك بجو وشکر میکنم که خداوند مرا موفق نمود بشرف ملیت اسلام مفتخر 
گشتم اکنون ای پیغمبر کرامی بمن اطلاع دید که اوسیای بعد از شما کیانتد 
که بایشان متوسل‌شوم؟ فرمودای‌جندل‌اوصیاه من‌بمدازمن بتعداد قباءبنی‌اسرائیل 
میباشد جندل گفت آنها دوازده تن بودند فرمودائمه نیز دواژده تفرباشند اول آتها 
ابر الائمة على بن اییطالب 386 سيس حسن عليه السلام وحسین عليه السلام در 
فرزند او بعد نه تن دیگر از فرزندان حسین علبه السلام است و اسامی يك بيك 
آنها دا پیشمبر !کرم فرموده وبجندل فرمود یشان را بشناس و بآنها متوسل شو و 


اقفین‌ازامت ترافر یب‌ندهندجندں گفت ایرسول خدامن نیز درتودات 
سے 


و هه مه مهه ها جه نو ول وه ان ده و خد چ ادف خی خن خی وا هه ند ها دا ده کے ي 


ا سورتتور (۲۵) ية 1۲-3١‏ جلدچهارم 
اسامی آنها راچنین بافته بودم البابقطو - شبراً شبیراً لکن نمی دانستم و نطبیق 
نمیکردم پیشمیر اکرم فرمود ای جندل دوازدحمین امام که فرزند عسکری است 
بنا بمشیت پرورد کار غائب داز مبان مردم پنهان میشود پرسید ای رسول خدا نام 
آن امام چیست فرمود تاموقع ظهور جایز نیست‌نا او را تصریح دمود جندل رض 
کرد نمام این اسماء را من در تورات دید ام و حطرت موسی مژده ببوت و رسالت 
شما وامامت اوسیاء بعد از شمارا داده است پیغمبرا کرم تقو به را تلاوت فرمود 
جندل سوال کرد خوف و ترس آنها چیست فرمود در زمان هربك از آنها پادشاه 
ظالمی است که آنها را آزار و اذبت رسانیده و بقتل میرسانند تا آنکه امام غالب 
بفرمان‌خداوند ازپس‌پردٌغیبت ظهور نموده ویس از آنکه دنبا پراز طلم وجور شد 
بمدل وداد جهاتر! آباد سازد ای جندل خوثا بحال کسانیکه در زمان غیبت سبر 
کنند وسعادتمند آنهاثی که برمحبت دوستی اهلبیت من اسنواز وباقی باخندآنها 
کسانی هستدد که‌خداوند در قآ ن,کریمیفرماید «بومنون بالفیب» و فرمود ای 
جندل آنها حزب خداهستند وخرب خدا عاق ب لپت 


جندل تازمان امامت حضرت ام جن 188 حيوة داشت ودرطائف میزیست 
میم بن قیس میگوید من وقتۍ بطاْف رسیدم که جندلي مریض وبیمار بود بمیادتش 
دفتم شیر خواست تابیاشامد همینگه شیر اسر شد نوشید کفت پیضبرا کرم تقو 
یمن خبر داده بودند آخرین نعمتی که اژدنیابهره مند میشوم شیر است ساعنی 
نگذشت که وفات نمود واورادرمحلی که ممروف است دفن نمودند 

در کافي ذیلآیبه «یایهالذین آمنو الیستاذنکم الذین ملكت ایمانکم » از 
حضرت سادق 8 روایت کرد فرمود بای غلام ها و کنیزان و اطفال نا بالغ ان 
واجازه بگیرندتاواردبراویله خودشوند یکی پیش از نماز سبح دیگری موقع 
استراحت میاه روزسوم بعد از نمازعشاء خدارند دراین سه موقع نهی فرهوده کسی 
بر اطاق ومتزل شخص بدون اجازه وارد شود اعم از پدر وبرادر و خواهر وبا خادم 
هنزل وسایر اوقات را مجاز فرموده اند که کب اجازه بکنند بانه سبب ازول آبه 


آن بود زنی موسوم باسماء دختر مرشد حضور ییغمبر کرم با شرفیاب شد 
مسبت 


جلدچهارم 
عرض کرد غلامی دارمبدون اجازه درحالتی که تمیخواهم اومرا در آتحالت مشاهده 
کند وارد برمن میود بار از این وضع رنج میبرم جبرئیل فرود آمد آبه فوق 
را فاز ل کرد 

«رلاتحین‌لذین کفروامه‌چز ین فی‌الارښ وما لناروایش‌الممیر “اير سول 
گرامی مپندار آنانکه بمن کافر شدند درروی مین ساحب قدرت رشو کتی شوند 
ا مرا عاجز کنند بعنی اکر بخواعم ایشان را از کفر باز دارم میتوانم ولی صلاح 
ومصلحت با تکلیف جبر داه نداردچه مطیم از عاصي شود در انظار مردم 
این کافران سرسخت عاقبت در آتش مقام خواهن دگرقت و بدترین متزل ومأرا دا 


3۲-۱۱ ۲)آیه‎ e), 


خواهند داد 
فولتمالى؛ و القواعد مس النساء اثلاتی لا برجون احا فليس 
علیهن جناح 
این به کی ازمستنیات حجاینا بان مبکند و میفرماید زنانسالخورده 
که بحد بأس رسیده و امید دلج و شوھ ر رت را داد عبی ببست بر آلها 
که مفنعه و چادر های خودرا بگذارتتدو پدون حچاب باشند وای بقرط آنکه 


تظاهر بزینت وزیور نکندا و قصدشان ازبرداختن حجاپ اظهار چیزی از زیشت و 
بانوان طلب 
وپارساثی نمایشد و مستور وپوشیده باشندو حجاب خود را برندارند برای آتهابهتر 


محاسن خود که سثررآن واجب اتت نباشد وچنالچه این 


است وخدابثهالی شنوا وهم دانلاست . 

قوله تعالی ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج و لا على 

المريض حرح 

در کافی ازحلبی روایتکرده گفت از حضرت سادق ته معنای آ به راسئوال 
نمودم فرمود بحثی نیست بر شما که‌ازخانه‌های اشخاص مذ کور بدون ان واجازه 
آنها طعام تناول کنید عرضکردم مقصود از صدیق کیست؟ فرصود دوستان و رففای 
شما میباشند میتوافید بی اجاژه از طعام آنها بخورید. 

وازحضرت‌باقر گا روایشک ده‌فرمودسبب نز لآهآن‌بودکه‌مردمدینهپیشِ 

متس سس مرح 


چ سح سب یمه کے مسج ج ممص حه ج چم و ھھھ ج ج سے جه ا 


EEN تج وم وحم و‎ TEPE 


سورتنور(4 5) ٩1-1۳۲‏ لادم 


١‏ ۷ تجموه دعاه الرمول بتکم دعاء بعضكم عضا قد یله الذي 


سکم 


الذي بخالفون عى آهره آن هم 


سیم غلاب الیم (+) الا له ما فى الموات والارنی 


آنکه مسلمان شوند کورها و لنکے ها دا ازخود جدا کودمو با ابشان هم سفرمو 
هم عذ نمیشدندو با آنکه درمیانآنها انضار بودند و مورد احترام د اکریم عمومی 
می کفتند دابا غذارای برو لگ فدرت عستن وفکیهکردن‌بر 
سفره وطعامرا ندارد و شخص بض مانند"[دم//سالمتمیتواند غنا بخوره روی این 
منطق و عقیده آ نها را در کوشخانه جای‌داده و اجدا کانه طعام مپدادند هیک 
پیضیر | کرم :7 رارد مدینه شدد موضوع تغذیه نا بیخابان و بیسارافرا سثوال 
کردد و این آیه بر آنعشرت تال شد یکی دیگر از کارهای بمداز ورود پینمبر 
| کر م88۶ بمدینه عقداخوت و ایجاد برادری مان مهاجر و انسار و سابرحسلمین 
بود ابوبکر و عمررا باهم ر عتمان و عبدالرحمن را با یکدییگر و طلحه را با ذییر 
سلمالرا با ایی ذر و مقداد و عمار را با هم برادر کرد امپرالمومنین کل تنها ماند 
و چون برادری برای خود نیافت مقموم و متاثر گردید پیغمبر | کرم من چون 
حال اورا چنان دید فرمود با علی بخدا قسم ترا برای خود نگاه داشتم آیا داضی 
لیستی که برادد من باشی و من در دنپا و آخرت برادر تو باشم ای علی تو برادرو 
وسی و جانشین منی در میآن‌امتو باید دین مرا ادا و بوعده ام وفا کنی تو بابد 
متصدی غسل من‌شوی جایزئیست دیگری متصدی تصیل وتکفین وندفین من‌شود 
| توبرای‌منبمنزلههرونی نسبتبسوسی جز آنکه پس‌ازمن‌پیغمیریاځواهد پود على 


جلدچهارم سوریتور (۲4)آبه ۳۳۹ -14- 1 
شما مژملین ی ِ 
قرار داده‌وندا کنید پلکه باید رعایت ادن نموده او را رسول ابا 


کسانیکه خودرا پنهان‌نموده وازنظر پیخمبرمخفی میشوندباید بداتن د که خدا اعمال 
آنهارا میداند وبابد از سرپیچی و تافرمانی از فرمان وامر پیغعبر بیرهیز ید زیرا بر ۱ 
اثر این نافرمالي ممکن است کرفتا, بلا و فتنه وظلم شده وبا کرفتار عذابهای‌شدید 
بشوید )٩۳(‏ بدانید و آ گاء باشید آنچه در آسمانها وزمین است همه ملك‌خداست 
و هر چه میکنند و بهرجا که ب اشند خداوند مطلح ودانا است و روز بکه‌بسوش 
باز گشت میکنیدیمنی‌بس ازمر گ وروز قيامت بهرچه کرده‌اند] گاهشان مینماید 

و خداون 


بشمام اوضاع مردم و احوال واعمال آنهاواقف و آ اه میباشد (54) | 
امیرالمزمنین 36 بسیارخوشحال د مسرور شد ۱ 
پس از آن روز هروفت اسحاب مأمور جنک شده و بسفر میرفتند هر کسی ۱ 
کلیدمنزل خودرابه برادرخواند خودظداد رکفت نومجازی هرچه میخواهی 
ازمنزل من برداشته وهرچه میل ذاری بخوری لیا کثرایشان از خوردن غذاهای 
موجود امتناع وخودداری مہنمو دتا امام ‌هابفتتا5 ا منتهی میشدچون ابن آ به نازل 
گردید برطبق فوای آن ] گر مالک انه اي کلید منژل خود را در اختیا 
قرار میداد اعم از آنکه حضور داشنه وباً غائب بود حق داشت ومپتوانست از 
: 


او بخورد. 

نوه الى ۰ فان) دخلتم بیو تا فسلموا على | نفسکم تحية من عند الله 

چون خواسته باشید وارد خانه‌ای شوید نخست برخود سلام کنید یمنی بر 
اهل خانه و آنها رانض اوخطاب کردچه مسلمین عموماً بر یك دن و ملت هستند. 
چنااچه‌فزمود پیشمبر | کرم لو المومنون کنفی و احدة وبعضی‌ازهفسر ب ن گفتند 
چون جواب سلام واجب است چنان باشد که بر خود سلام کرده ابن مسمود از 
پیغمبر اکرم لک روایت کرده فرمود سلام اسمی است از اسماء پرورد گار 
شایم کنید مبان خودنان چون مردی از شما بقومی گذ ر کند و بر ابشان سلام 
وآ نراجواب ده‌ند برای ارفضیلنی باشد وفرمود هر گاه بکی‌ازشمابردمگری 


مورتتور(ء ۲)آی؟ 561 جلدچهارم 
سلام کند برسلام کننده نود نه تواب وب رجواب دهنده بك ثواب باشد وباید سواره 
برپیادموایستادمبر شته سلام کند وفرمود چون بخانه‌های خود داخل‌شوید براهل 
خانه سلام کنید تا خیر خانه هایتان بسیارشود. 

درکافی ازحضرت‌باقر 188 روایت کرده فرموده رکاه بمنزل خود میروبدا کر 
کسی درمتزل باشدباو سلام کنید و اکر نباشد بکوئید السلام علینا من عند ہنا 
چون چنین کوئید پرورد کار میفرمابد تحية من عند ال مبار كة طيبة 


فول تال انما المومنون‌الذین امنوا بالله ورسوله واذا کانوامعه على 
امرجامع لم یذ هبواحتی یت ذنوه 


این آبه نازل شده در شأن جماعتی که برای اعزام به جبهه جنکه یاکار 
دیگری حضور پیغمبر کرم 544 شرفیاب میشدند بدو ن‌اجاز» واطلاع پرا کنده 
ومتفرق میگردبدند خداوند دران آ یه ,کنابه ایشان را از این عمل نهی فرمود و 
آخر آبه اشاره به حنظلة بن این عبانیآسّن که در شب قبل از وفوع جنک احد 
بمناسبت عروسی خود ازییغ را کرم یگ اازه خواست تا در مدینه بماد وپی 
از زفاف بمیدان جنگ حاض شود چان شب زفاف باحالت جنابت در جنگ 
احد شر کت جسته وبدرجهترفیمم شهادن نابل شدوپیضبر اکرم فرمود می‌بد 
که فرشتگان با آب بهشتی گه درظروف تقرء ایاست میان زمین و آسمان حنظله 
راغسل میدهند وبدین مناسبت لقب غسیل الملاثكة بحنظله داده شد . 

سیدرشی‌در کتاب«مناقبالفاخره‌فیءترتالطاهرهیل آبه لانجصلوادءاءالرسول 
ازحضرت امام حسین 366 روابت کرده فرمود دقلی که ابن آیه ازل شد مادرم 
فاطمه زهرا 166 حضور جدمرسول | کرم چک رقئه وعرض نمودای پدر بزر گوار 
آبا ايآ به دربارة مااهلبیت نازل گشته پیفمبر | کرم بای فرمودای دخترءززبزم 
خير این آیه نه در بار تو نه درحق سایر اهلبیت من نازل نشده بلکه برای اهل 
جفا است وتو نور دید من و بهترین تمرة وجود من هستید نوازش کرد زهرا ا 


رابوسید وبا آب دهن مبارك مسح فرمود اورا حضرت فاطمه فرمود از آن روز ببعد 
من هر کز محتاج باستعمال عطربات اشده وهمواره خوشیو ومعطر بودم . 


> جح مه مه مه مه وه وم وه وه وه مه ره چم و 
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ابی جلبرد از حضرت باقر 186 رواب تکرده فرمود ممنای آبه ایضت که | 
دو گفتار وخطابهای خود به پیغمبر نگواید. یامجمد وپاابوالفلم بلکه بکوئید. 


بانبی اله ویاوسول الل 

و نبز دو کافی در جملة *فلیجذد الذین بخالفون عن امرء» از حسان بن على 
روایت کرده گفت حضرت صادق &:میفرمود شما اصحاب ما اعلبیت در پنهانی و 
حطورمایکانو مکنواخت دربارتماسخن مگوئید نکند در ظاهرچیزی‌اظهار کنید 
ردرخفاونهان چیزدبگروهرچهسامیگوئیم‌تمابگوئیدودر هر چه که ماالمسکوت 
کردیم شماهم سا کت باشید. زرا شمامیدانید که‌خداوند اجازه نداده است که کسی 
چیزی برخلاف گفتار مابگوبد ودر تائید فرمایش خود این به را تلاوت فرمود 
ولیز بسن دیگر از آن‌حضرت ررایت کرد‌فرموم مراد از 
باجراحتی که خداوند بصاح ب آن اچری ندحد و درحدیت دیکرفرمودمقمود 


در دين 


از فننه پادشاه جاثریست که برمرچم مسلط کور 


پابان تتور؛ لور 


err‏ خانه کتاپ جلدچهارم 
ستایش بی منتهی پرود گاریرا که توفیق عطا فرمود تابخش چهارم‌این‌تفسیر 
مقدی که جامع وشریف‌ترین نفسیرها ادت ومشتمل بر کتاب وعترتست بیابان 
رسانیدم واز ساحت قدس دبوبی جلت عظمته درخواست میتمایم موفق بگرداند ما 
رات بقیه را انشاه ال بزودی بانمام رسانم راز خوانند گان عظام تقاضا مبشود با 
لظر دقت پنکرند دراین مجموعه که در حقیفت داثرة المعازف اسلامی و مذهب 
جعفری 186 است وتابحال کسی از متقدمین‌رمتًخرین بر این سبك سبقت نگرفته 
نخستین تفسیر بست بر ای‌فارسیز بانان‌درعصر حاضر که‌بابهترین عبارات ساده وروان و 
واسلوب نوین تدو ین شده تاخواص وعوام از آن استفاده نمایشد وبهره مند گردند 
این تفسیر شریف علاوه بر آنکه مورد استفاده عموم میباشد دلیل و داهنمائی است 
برای خواص ودانشمندان زبرا داه و طرق استنباطات احکام شرعیه راسهل و آسان 
کرده واز هر کونه تکلف وحنو و زائدی خالی است این تفسیر بسیاری ازحقایق 
وعلوم وممارف را از راء فرمودها تایه ممسومین صلوات اله علبهم اجممین 
بمردم جهان کوشزد میکند وآخداو رسو ل واه را با برهان علموعقل می‌شناساند 
خنتگان غافلین راء حق وحقیقت وا بیداروهتذ کر مینمایداوساف حسنه وخوهای 
بکو را میآموزد بی دیشان ابر 
قبیح وزشت کبرهاو زرتشتیان وبهوة واصازی رآپبآن مینمابد سخنان و کفتارباطل 
کمراء کنند گان را از بین می‌برد ورسوا میسازد مسائل حلال و حرام واجبات و 
محرمات احکام تکلیفی واجتماعی قصصرحکاباترابادلیل وبرهان کافی‌بیان مینماید 
هده ابس ت که بنام نامی اعلیحضرت حجة بن الحسن ارراج المالمين له الفداشروع 
وختم گردید امیك است منظور نظر آن امام همام عجل الله تعالی فرجه الشریف 
کردد والسلام علی من‌اتبع الهدای حاج سید ابراهیم بروجردی 


میتفیم وخدادناسی رهبری میکند اوساف 
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